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 الرحيمالرحمناللهبسم 

 

 مقدمه عنوان به 

 

بينَ هذا يقدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيروا فِ    الارضِ فانظروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذ ِ

 (138و  137/  عمران )آل  بيانٌ للناسِ و هُديً و موعِظَةٌ للمتقين

، گذشته و خاطرات حوادث ها و ذكر و يادآوريبحث از آغاز چنين اصلي هدف  

و يا  فردي از عمل لحاص از تجربيات ، اعم شخصي هايتجربه انتقال در حقيقت

 .جوان نسل به است خويش فكري تحولات و همچنين اجتماعي

 كه از آن ، بيشروايت در اين كه دانم مي  را ضروري نكته در ابتدا ذكر اين  

شاءالله اگر خواهد شد و ان بيان شخصي باشد، مشاهدات مدّنظر بوده  تاريخ بازگويي

تأثير گذار  خاطرات بر اين كه تاريخي مهم  از حوادث ايساده  تحليل د، بهباش توفيقي

 كرد. خواهم  نيز اشاره  است بوده 

 آن حوادث نقل بيشتر به روايت اين طي  كه اي، دوره كه ديگر آن توضيح  

 شده  نتخابا جهت از آن سر فصل شود. اينآغاز مي 1320، از شهريور پردازيم مي 

،  جهاني دوم  جنگ ، در جريانروزهايي دانيد، كشور ما در چنينمي چنانچه كه است

 سرزمين در اين تحولاتي آن دنبال شد و به واقع مورد هجوم  متفقين نيروهاي از سوي

 نمايد.كاملاً مجزا مي آن را از ادوار ماقبل دوران اين داد كه رخ

از  و پيش ايام  خود در اين خانوادگي زندگي از وضعيت دفتر مختصري ايندر   

 صورت به بعدي و مطالب شده  صحبت انتقال و دوران  رضاخان هايمنش درباره  آن

 خواهد شد: زير عرضه زماني هاي، دردوره مشخص

 و نوجواني كودكي  

 1329   تا   20از شهريور    اول   دوره   

  1332   تا     1329  از    دوم    دوره   
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 1339   تا    1332  از    سوم    دوره   

 1342   تا     1339  از   چهارم    دوره   

 1350   تا     1342  از   پنجم    دوره   

 1357   تا     1350  از   ششم    دوره   

 1360   تا     1357  از    هفتم    دوره   

 1368   تا     1360  از    هشتم    دوره   

 1377   تا     1368  از    نهم    دوره   

 كنون      تا     1378  از    دهم    دوره   

 



10 

 

 

 

 

 و نوجواني كودكي 

 

 است دور در خاطر مانده هاياز سال چه آن 

 نبود، يعني ايراندر  پدرم  ، كهآورم خاطر مي را به دور، دوراني هاياز زمان  

بود، لذا ما در  رفته  فرانسه ؛ بهتحصيل ادامه براي ايشان كه  1311ـ  1315 هايسال

ما،  . در منزلحضور نداشت آن اصلي سرپرست كه كرديم مي زندگي منزلي

 ام دايي همسر كه ام . عمهرا داشت مدير خانه تقريباً سمت مادر پدرم  يعني مادربزرگم 

 كه پدرم  عموي . خانواده نيز بوديم  و برادر و مادرم  كرد. منمي بود، نيز، آنجا زندگي

يادگار  از او به نمود و چهار دختر و همسرش پدر، فوت مسافرت اول سال در همان

نسبتاً  و شلوغ خانه بود كه  بردند. اينسر مي به منزل بود، نيز با ما در يك مانده 

 .داشتيم  و آمدي پررفت

 از خارج پدرم  كه ايماهيانه ما صرفاً از طريق ، زندگيمادي گذران از لحاظ  

 بود كه انداز از حقوقيو پس جوييصرفه در واقع ماهيانه شد. اينمي فرستاد تأمينمي 

و  تحصيلي هايو هزينه خودشان دادند تا آنها زندگياز كشور مي  خارج محصلين به

و فشار  نسبتاً در عسرت ما هم  عموي بپردازند. خانواده  آن را از محل شاندانشگاهي

 مغازه  اين داشتند، كه را از پدر ميراث خوبي سازيمبل مغازه  زيستند. آنانو فقر مي

و  و اعيان داشت هم  خوبي خيلي بود و محصولات معروف پدرشان حيات در زمان

 اصلي صاحب آقا عمو كه  از فوت پس كردند، وليكنمي خريداري از آن اشراف

 براي مغازه  آن جهت كند، بدين را اداره  مغازه  آن نبود كه بود، ديگر كسي مغازه 

 را زياد زندگي با مشكلات بود كه . ايننداشت توجهي درآمد قابل اشخانواده 

 در تنگنا بود و از متوسطين و معيشتي مادي ما از لحاظ منزل گذراندند. بنابراينمي 

تر قرار پايين بودند، در سطحي خودمان هايو فاميل از اقوام  برخي كه  زمان آن

 .داشت
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 كه نبودند، غير از پدرم  و تحصيلكرده  ما پيشرفته نيز، خانواده  فرهنگي از لحاظ  

 حد كه و شعر بود. در اين فارسي ادبيات اهل او هم  ، عمويداشت عاليه تحصيلات

 ، وليداشت را در منزل هايشانخواند و كتابرا مي و سعدي و اشعار حافظ شاهنامه

 و ادبيات و سياست فرهنگ اهل چندان هم  . بقيهنداشت بيشتري فرهنگي فعاليت

شد مي بود، مطرح جاري فراتر از زندگي كه هاييما كمتر بحث در منزلنبودند. لذا 

( )پدر مادرم  داشتم  هم  بياموزد! پدربزرگي  ما چيزي به لحاظ از اين نبود كه و محيطي

 خود سمت ، برايپدرم  در غيبت كرد وليمي زندگي ايجداگانه در منزل ايشان كه 

كرد مي مسئوليت بود احساس دختر خودش كه مادرم  به ود، و نسبتب قائل سرپرستي

و  و متدين مذهبي انسان كرد. ويمي ما رسيدگي وضع زد و بهسرمي و گاهگاهي 

 ما از زبان شد كهمي هم  و دلسوز. گاهي خوشقلب حال بود و در عين گيريسخت

 منطقه ، بهجنوب به كه و سفرهايي مشروطه ندورا از حوادث خاطراتي پدربزرگمان

)يا دكتر   الدولهپيشكار يا مباشر متين عنوان ( و اهواز ، به خرمشهر  )محمره 

ها انگليس كه هاييو ستم  ، از ظلم پراكنده  . خاطراتيشنيديم بود، مي ( رفتهدفتريمتين

 كردند. مي 

 كردند تفاوتصدا مي را ايرج وي بود و در خانه  علي نامش كه هم  برادر من  

و  محشور و رفيق ما با هم  جهت اين (، به)حدود يكسال داشت با من كمي سني

 و دعوا و مشاجرات اختلاف ، هم داشتيم  و بازي و شوخي تفريح . هم بوديم  بازيهم 

 بود. ددكار منيار و م هميشه هم  در بزرگي  . ايرجكودكانه

وليعصر   خيابان جنوبي قسمت بود. امروز هم   اميريه ما خيابان زندگي محله  

نسبتاً  شود. چند خيابانمي  شناخته نام  همين ها بهقديمي ، براي سپه تر از خيابانپايين

ما در آنجا  يرستاندب بود كه  مهديه خيابان شد. يكيمي منشعب  اميريه از خيابان مهم 

دارد. بعد از  امروز ابوسعيد  نام  شد كهمي منشعب از آن هم   منيريه بود. خيابان واقع

 شده  واقع  شيباني كوچه از آن بود و پس  السلطنهباباطاهر  يا انتظام  خيابان هم  آن

يا  جامعه و آمد درون و رفت گردش اهل ما خيلي افراد خانواده  دوران بود. در آن

 مردم  اجتماعي و از مظاهر زندگي بوديم  بچه نبودند، ما هم  و مجله روزنامه خواندن

ياد  به چه آن مردم  . از زندگيشناختيم نمي چيزي ديديم دور و بر خود مي چه جز آن

 ما چند خانواده  حل. در مبود و بس مانخانه اطراف و خيابان كوچه ، هماندارم 

 بود به ايما، كوچه در محله گفتم  طور كه كردند. همانمي زندگي تر از خودمانمرفه 

بود، در   انصاري و خيابان  شيباني كوچه بين كه  توتونچي . كوچه شيباني كوچه اسم 
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 دو تا خانه يكي فقطبودند.  و نسبتاً فقيرانه ها كوچك% خانه90تقريباً  كوچه اين

با  بود كه  سراج سرهنگ مرحوم  خانه اشيكي وجود داشت كوچه در اين بزرگ

 كردند، اينها نسبتاً مرفهمي زندگي بزرگي باغ آنها در يك و شوهران اشخواهران

 شوهران هم  هايشو خواهرزن و آشپز داشت  ، مصدر  سراج بودند؛ سرهنگ

 نظرمان به خيلي كه  تفاوتي داشتند. ولي شخصي ماشين داشتند. آنان مقامات صاحب

 مثل ايپيشرفته بازي اسباب هيچگونه در خانه و برادرم  ، ما، منبود كه آمد آنمي 

اصلاً  و حتي نداشتيم  دار و غيره و باطري ، كوكي، فنريفرنگي هايبازي اسباب

و  مدرن سبك او را به مادرش داشتند كه پسر كوچكي  سراج خانواده  . وليم بودي نديده 

 هيچكدام  كه داشت بالايي سطح هايبازياسباب كودك كرد. اينمي وار تربيتفرنگي

بود.  بازيبيشتر با او هم   ايرج برادرم  ، البتهرفتيم آنها مي  خانه به نبود. ما هم  ايراني

 سطح زندگي تاجر بود. خيلي ايشان كه  ناظمي آقاي به بود مربوط هم  ديگري خانه

 و شيك حجاببي هم  ايشان بود، خانم  شده  رسم  حجابيبي تازه  موقع . آنداشت بالايي

 به با شوهرش ها هم داد. شبمي او ساز و تار درس آمد و بهمي سرخانه بود و معلم 

 و آشپز داشتند.  رفتند و خدمهمي نشينيو شب ميهماني

 نه زمان آن كه آن دليل رسيد، به سالگي پنج به من سن وقتي يعني 1314 در سال  

، وجود نداشت كودكان براي خاصي ها و تفريحبود و كتاب تلويزيوني راديو، نه

 سنم  بفرستند. اما چون مدرسه مرا به هتر استب دادند كه  اينطور تشخيص خانواده 

 دخترانه مدرسه يك ، مرا بهبشوم  دبستان اول وارد سال كرد كههنوز اقتضا نمي

 تهيّه خواندند و در كلاسمي درس مدرسه در آن دختر عموهايم  فرستادند كه معروفي 

"خسرو خاور "  مدرسه بعدها به بود كه  كوكبيه نام  به مدرسه كردند. اين نام  ثبت

و  بسيار باعرضه خسرو خاور، زن  بود. خانم  مدرسه مدير اين نام  داد، كه تغيير نام 

و  دبستان مدرسه بردند. اينمي از او حساب و همه  داشت جربزه  بود كه مقتدري

 به گرفترا مي سال زير شش ايهبچه كه هم  تهيه شد. كلاسمي را شامل دبيرستان

، زهرا پدرم  حاضر بودند. دختر عموهاي بود و دختر و پسر در آن مختلط صورت

 درس مدرسه بالاتر همان هايدر كلاس  و مينو خانم   خانم  ، مريم  خانم  ، فروغ خانم 

 ارمني رفيقي كه آنجز  ياد ندارم  به زيادي خاطره  آمادگي خواندند. از دورانمي 

آزاد مستمع صورت به كلاس ". در اين "روبن نام  به بوديم  بازيبا او هم  كه داشتم 

 خواستند.نمي از من هم  و درسي و تكليف كردم مي شركت
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 . بازگشترفتم  دبستان به 1316 ، در مهرماه بازگشت ايران به پدرم  بعدها كه  

و  نداشتيم  بلندي آرزوهاي بود. ما خيلي ايتازه  ما سرفصل براي رنگاز ف پدرم 

 زندگي شكل مرتبه آمد، يك ايشان وقتي ولي بوديم  پدر نساخته از آمدن تصوير رويايي

رو روبه اقتدار شديدي اصطلاح به با يك از آن پيش دوران ما تغيير كرد. ما برخلاف

 حرف راحت توانيم نمي ما با پدرمان كه شديم  متوجه نخست روزهاي ان. از همشديم 

. بگوييم  سخن پرده با او باز و بي نداشتيم  . جرأتبكنيم  توانستيم نمي سؤال . حتيبزنيم 

كرد، مي اقتدار را اعمال اين اول روزهاي و از همان  داشت اتوريته خيلي ايشان

. از ترسيديم مي از پدرمان هميشه  ايرج و برادرم  كرد. منمي تنبيه و گيريسخت

از  نكرديم  جرأت وقت ، هيچتحصيلم  تا آخر دوران رفتم  اول كلاس به كه روزي همان 

بار  يك . هر چند وقتبخواهيم  يا از او كمكي بپرسيم  هاماندرس درباره  چيزي پدرمان

 ممتحن يك مثل كارها درست كرد، و در اينمي ما رسيدگي كارهاي به آمد وخود مي

كرد و اگر مي دقت چيز آن همه ديد، بهما را مي هايكتابچه تمام  جدي و بازرس

شديد و  كرد! خيليمي را پاره  ، آنداشت ايرادي هامان يا جزوه  داشته نقصي كتابچه

با  توأم  ما با پدرمان آغاز، روابط از همان كه است كرد. اينيبرخورد م گيرانهسخت

 هايمعمولاً بچه  كه مادي هايديگر و خواسته بود. تقاضاهاي و ملاحظه رودربايستي

يا خريد  يا تفريح واليبال براي توپ باشند، مثل توانستند داشتهما مي و سال سن هم 

را  ماندرسي نيازهاي . حتيديديم را نمي آن و توقع رخواستد ، هرگز رويدوچرخه

 .كنيم  مطرح توانستيم نمي هم 

"  بود و "علامه دولتي مدرسه گذاشتند. اين ابتدايي مدرسه ما را به سال آن باري  

 شم چ به مكان در اين از پيشرفت مواردي بودن دولتي در عين ، وليداشت نام 

 هميشه آن شاگردان كه و ششم  و پنجم  چهارم  هايدر كلاس كه ديدم خورد. مثلاً ميمي 

 ، پرش. آنها چوگانداشت رونق مهم  هاي آمدند، ورزشمي بزرگ خيلي من چشم  به

 تداشتند و مباحثا و جدل بحث شانكردند، با معلمينمي و.... بازي ، واليبالبا نيزه 

 بود، با آن پيشرفته خيلي موقع در آن نظر من به روابط كردند. اينمي  مطرح علمي

آموز و دانش معلم  روابط حال بود، با اين ها كوچكبچه سني بود و مرحله دبستان كه 

 وضع ،بودم  را گذرانده  تهيه كلاس چون هم  با "رشد" بود. من و توأم  محترمانه خيلي

 لحاظ به ، هم جلو افتادم  فارسي الفبا و خواندن لحاظ به . هم داشتم  خوبي خيلي درسي

، دبستان اول سال در همان  كه طوري ، بهو غيره  و تفريق و اعداد و جمع حساب

 پدرم  اد كهافت اتفاق دوبار هم  . يكيخواندم آوردند ميمي  خانه به را كه  روزنامه گاهي 

 من را به روزنامه تكه و يك نشسترو ميروبه كند، خودش مرا امتحان كه اين براي
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 الله"؛ همين: "باركگفتمي  من كرد و بهمي تشويق ، در آخر هم بخوانم  داد كهمي 

ها زها بچهرو اين كه  هاييتشويق بود! از اين دنيا تشويق يك من الله" براي"بارك

 نبود.  ، خبريشوند، كادو و جايزه مي 

، جلوتر از بودم  پيدا كرده  تهيه در كلاس كه زير بنايي آن دليل ، بهاول در كلاس  

 به . پدرم شدم  قبول خوبي خيلي هايبا نمره  آخر سال كه  طوري ، بهها افتادم ساير بچه

 همراه  بود، به و فرهنگي ديده  خود دانشگاه  كه آن دليل به آمد و مدير ما هم  مدرسه

 كلاس در تابستان من ، پيشنهاد كرد كهگرفتند. پدرم  او را تحويل ديگر مدرسه اولياي

 ، بهدوم  كلاس جاي بعد به سال كه را بدهم  دوم  و شهريور امتحان را بخوانم  دوم 

را  عمل اين توانستبود نمي دولتي ايمدرسه چون لامه ع . مدرسهبروم  سوم  كلاس

 . بدينكنيم  كاري چنين توانيم دهد و ما نمينمي اجازه  سني بپذيرد. آنها گفتند ضوابط

 "كسري نام  به ديگري آورد و در مدرسه بيرون  علامه  مرا از مدرسه پدر هم  جهت

 . نوشت "، اسم 

و  بوده  معروفي  مدرسه در گذشته بود كه خصوصي اي، مدرسه كسري مدرسه  

و آنها  شناخترا مي بود و مدير و ناظم  خوانده  در آنجا درس ابتدايي دوره  خود پدرم 

او  به كه داشت ثريا  نام  آقا سيدنورالدين مدرسه شناختند. مدير اينرا مي پدرم  هم 

 " انسانآقا "نورالدين گفتند. اينمي آقا نورالدين گفته خاطراتش در پدرم  طور كه همان 

 ، سابقه. ايشانما گذاشت ، رويكودكي تأثير را در دوران ترينبود و مهم  عجيبي

، منبر  رضاشاه  سلطنت دوران اوايل و حتي مشروطه در اوايل ، يعنيداشت روحاني

 رژيم  كه وقتي . وليكنداشت خواند و مجلسيمي هم  هكرد، روضمي ، وعظرفتمي 

 كرد، يا بهمي استخدام  ، معلم  معارف كار آمد، وزارت روي  شد و رضاشاه  عوض

 بايد از لباس بود كه كرده  شرط كنند، ولي تأسيس مدرسه داد كهمي ها اجازه بعضي

آقا  بود كه خود را بتراشند. اين و ريش بزنند كراوات در بيايند و حتي آخوندي

 را آنقدر بدون كراوات زد، منتها اينمي بود كراواتي ديگر پير شده  ثريا  كه نورالدين

بود.  شده  و كور و فرسوده  فشرده  آن بالاي گره  بود كه از سر درآورده  گره  باز كردن

بود.  رفيق با آقا نورالدين ما هم  بود. ناظم  و عارف ، متدينپيرمرد بسيار محترم  اين

 منصوري به منصور مؤيد  بود كه خان او عباس بودند. نام  شريك دو با هم  اين

گير و مدير داد و بسيار سختمي  قرآن درس بود. حتي متدين هم  . ايشانداشت شهرت

و  خط بود و روي دقيق خيلي سشكرد. درباتدبير رفتار مي خيلي هم  بود. سركلاس

در  هم  . تنبيهداشت عهده  را خود به و خط نقاشي كرد و تعليم مي دقت خيلي نقاشي
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و  تاريخ هاي. درسترسيديم مي او خيلي هايدستي از كف بود و ما شاگردان كارش 

 به داشتيم  ، درسيمانو هندسه حساب جز درس چهارم  داد. در كلاسمي جغرافيا هم 

 همانجا در كلاس . يعنيبودم  قوي و مقياسات رياضي در درس ". من"مقياسات نام 

 ، جوابمسأله حل براي تخته و پاي گرفتم و ياد مي شنيدم دادند، ميمي  كه هاييدرس

 آينده  در زندگي شيوه  . اينكردم كار نمي آن روي ، لذا ديگر در خانهدادم مي درست

 كه بود و يا آن اين ام ذاتي يا خميره  بود. حال را گسترده  خودش جا سايه نيز همه من

 كه و هماني نداشتم  كار كردن به احتياجي كه دبستان در دوره  تحصيل راحتي همين

بود،  كافي برايم  نيدم شمي از معلم  كرد، يا هر چهمي كفايت خواندم مي سر كلاس

 .كردم  عادت كار نكردن به شد كه موجب

از  آمد كهمي پيش گاه  كه بودم  پيشرفته مقياسات آنقدر در درس چهارم  در كلاس  

 آموزي، دانشكلاس بردند در آنآمدند مرا مي، مييا ششم  بالاتر، پنجم  كلاس طرف

 از او پرسيده  مقياسات درباره  بود و چيزهايي ايستاده  ختهت پاي كلاس از همان هم 

. گفتم مي پاسخ كردند، منمي سؤال از من وقت بدهد و آن پاسخ توانستبودند و او نمي

 خوب دستم  چون بنويسم  چيزهايي تخته پاي ايستاندند كهمي نيمكتي بعد مرا روي

 كيلومتر، كيلوگرم  متر به مقياسات شد يا تبديلمي تمام  مسأله حل كه رسيد. بعد هم نمي

پسر  ! حالا آنپسره  اين گردن پس گفتند، بزنشد، ميمي  و خروار انجام  سير و من به

بالاتر از او  نيمكت از روي بود و من ايستاده  زمين و روي داشت قد بلندي بيچاره 

يا از نظر  كار تحقيرآميز است اين كه فهميديم نمي موقع  آن كه هم . ما بودم  قرار گرفته

 !! زديم ، مينيست درست اصولي

،  رضاشاه  . در زمانو شرعيات  قرآن نام  بود به درسي چهارم  كلاس در همين  

 درسي دادند، فقطنمي ديگر درس ديني بودند و تعليمات كرده  را ديگر حذف شرعيات

در  كه قرآن هايحزب مثل كوچك هايجزوه  صورت به " كهمنتخبه "آيات اسم  بود به

 طرفش يك بود كه صورتي به ها هم آموختند. قرآنما مي  خوانند، بهمي ختم  مجالس

 وره از س منتخبه آيات بود. اين شده  نوشته آيات ديگر ترجمه و در طرف قرآن آيات

. داشت ادامه  بود و تا آخر قرآن شده  آورده  چند آيه شد و از هر سوره مي شروع بقره 

، در درس در ضمن داد. ايشانمي درس  ما را خود آقا نورالدين منتخبه آيات درس

 و توحيد صحبت و نبوت دين ، فروعدين اصول به راجع رفتمي راه  كه حالي

 يوسف حضرت . مثلاً زندگيگفتمي انبياء برايمان زندگي به راجع هم  د و كميكرمي 

 ( و عيسي)ع موسي كرد، بعد انبياء ديگر، حضرت تعريف برايمان طور مفصل را به



16 

 

 

ما  زد برايمي قدم  كه  طور در حالي ( را همينمحمد )ص ( و خود حضرت)ع

 طور كه  همان گاه  بود كه اين گذاشتتأثير مي ما خيلي روي كه چيزي . اما آنگفتمي 

 .ريختمي كرد و اشكمي  داد، گريهمي ادامه رفتن راه  به

 به نسبت و شوقي باشم  انبياء و اولياء داشته به و عشق ديني روحيه اگر اندكي  

  آقا نورالدين كه است عاً تأثيريباشد، واق مانده  جاي به در من مرد خدا بودن

 . هستم  مديون ايشان به و من است گذاشته ( در مناللهعليه)رحمة

 لحاظ به ولي نبودم  انشاء قوي مثل هاييدر درس شد. اگر چه تمام  هم  پنجم  سال  

بود و زود  انآس برايم  هم  و جغرافي . تاريخآوردم  خوبي خيلي ، نمراترياضي

 .سپردم خاطر مي را به مطالب

كردند.  حمله ايران به  ، متفقين1320 شهريور سال يعني سال آن اواخر تابستان  

 داد. مردم  رخ شد و حوادثي اشغال ايران نشد بلكه جنگي  در  تهران در حقيقت البته

 رخ جنگي ايران در شهرهاي يدند، وليترسمي خيلي و حمله ، از جنگزمان در آن

كرد  مقاومت ، تركو جنوب شمال روز در مرزهاي سه در عرض  ايران نداد. ارتش

 كه دادند. ارتشي آنها دستور تركِ مقاومت به هم   شد. از مركز و ستاد ارتش و تسليم 

روز  آن درآمد نفت و تمام  كردمي امور كشور دخالت بود و در تمام  پرجبروت خيلي

 ، ارتشپس از آن شد كه سبب شد! و همين زود تسليم  بودند چنين كرده  آن را صرف

 و تخليه  جنگ بعد از ختم  هايتا سال كه ياد دارم  اعتبار شود. بهبي در نزد مردم 

ها ظاهر در خيابان نظامي با لباس آن بالاي مقامات خصوص ها به، ارتشيايران

 ترسيدند. مي از مردم  شدند، چوننمي
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 پدر سايه 

 

بر  و تأثير آن پدرم  شخصيتي هايو شيوه  از منش خاطراتي در اينجا گفتن  

 باشد.نمي از لطف خالي فرزندان و تربيت روحيه

خود  هايمستقيماً با ما حرف پدرم  كه خاطر ندارم  به و نوجواني كودكي از دوران  

ما  به خواستمي  كه درسي و حتي يا نصيحت تعليمات باشد. ايشان كرده  را مطرح

و از او  برويم  كه نداشتيم  جرأت ما بگويد. ما هم  آمد بهنمي خودش بدهد، هيچگاه 

 و آشنايان نزد اقوام  ايشان كه  او باز نبود. بيشتر هنگامي به ! اصلاً رويمانبخواهيم 

در  . تازه فهميديم مي خودمان به او را نسبت نصيحت كرد، غيرمستقيم مي صحبت

 به خودش مخصوص با نگاه  ، پدرم كرديم مي اگر مثلاً اظهارنظري هم  فاميلي محافل

 با عباراتي هم  . گاه كنيم  گوش خوب و فقط بزنيم  نبايد حرف زيادي فهماند كهما مي 

 و احترام  زده  حرف درست فهماند كهما مي !! بهباز شده  ! نطقت! عجب: خوبمثل

و  شديم زند، دلخور ميمي ما نيش او به كرديم فكر مي  كه ! ما هم داريم  خود را نگه

و با  تقيم ما مس پدر براي تعليمات . بنابراينكرديم نمي صحبت اصلاً در حضور ايشان

 دوستان او در ميان . از رفتارهايها آموختم عملاً از او درس نبود ولي و سخن حرف

 او گذاشته بر عهده  كه هاييكار و بر سر پست و محل در ادارات خصوص و به

و  در كار مردم  و وسواس ، دقت، مسئوليت. جديتچيزها آموختم  شد، خيليمي 

 و...  طلبيو پشتكار و حق ايمان و كاريدرست

 استاد دانشگاه  كه ، با آن رضاشاه  زمان در همان از فرنگ از بازگشت پس پدرم   

 رياست مسئوليت 1318 . در سالداشت نزديك همكاري  فرهنگ بود، با وزارت

 استان امتحانات رئيس بعد هم  او گذاشتند. سال را بر عهده   آذربايجان استان امتحانات

و  ، دقيقمنضبط بود، آدم  دانشگاهي او يك كه با آن بود كه  اين هم  شد. علتش  كرمان 

 سالم  براي  فرهنگ بود و وزارت گير و جديسخت حال كار و در عيندرست

و  ديگر تقلب رؤساي انگارينفوذ يا سهل با اعمال كه  نهايي امتحانات برگزار كردن

هر  به هم  فرستاد. ايشانمي  استان يك به را هر سال شد، پدرم زياد مي در آن نادرستي
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افتاد و ها درمياستان آن هايكلفت كرد. با گردنمي مبارزه  خيلي رفتمي  كه جايي

سواد  استند بدونخومي كه  محل هايها و فئوداليا خان و اشراف اعيان هايبچه جلوي

شد و درگير مي دولتي بالاي رده  هايبا آدم  ايستاد. و گاه عبور كنند، مي از امتحانات

كردند و مجبور را مي كار خودشان حساب هم  همه بود كه  آمد. ايننمي اصلاً كوتاه 

 نباشند! اين و ننه بابا و مقام  پول به بخوانند و متكي واقعاً درس قبولي شدند برايمي 

 تعريف مناسبت به رفقايش براي گشتاز سفر برمي كه گاهي را پدرم  خاطرات

 خود سخني هم  ! بيشتر اوقاتگفتما نمي والا هرگز براي شنيديم كرد و ما ميمي 

 مينه دليل . بهشنيديم مي و غيرمستقيم  و آشنايان دوستان از زبان بلكه گفتنمي

 دور و نزديك هايدر استان جديد هم  و آشناي دوست عده  ها يكها و مبارزه مقاومت

 او پيدا كردند يكي به هم  شديدي بودند و علاقه همراه  با ايشان هميشه بود كه پيدا كرده 

 بود.   مانكارِ كرو درست بنام  از فرهنگيان بود كه  الدينيشهاب ، آقاياشخاص از اين

 او با مأموران برخورد محكم  است مانده  در ياد من كه پدرم  ديگر از رفتارهاي  

 شد و ما به ما عوض  منزل  رضاشاه  اواخر سلطنت ياد دارم  بود. به دولتي خاطي

. كرديم  مكان بودند، نقل نهاده  باباطاهر  بر آن نام  تازگي  به كه السطنهانتظام  خيابان

. بوديم  كرده  اجاره  را ما از صاحبش خانه . اينداشت بزرگي حياط كه قديمي ايخانه

كند با  تبديل تجاري ملك به خواسترا مي خانه اين زمين كه آن دليل به صاحبخانه

 يك رداريشه هم  همين دادند. برايجواز نمي آساني و به داشت مسائلي شهرداري

 از وقت خارج مأموران . اينخانه دقيق گيرياندازه  بود براي فرستاده  روز بازرس

 و حتي وارد خانه ملاحظه ما آمدند و بدون منزل به بعدازظهر پنجشنبه هايدر ساعت

با  هم  طور كرد و همان مي بود و استراحت در آنجا خوابيده  پدرم  شدند كه وارد اتاقي

كار  از اين بيدار شد و خيلي سراسيمه شدند. پدرم  اتاق متر كردن سر و صدا مشغول

 كارشناسي و ديگري ايراني دو نفر بودند يكي شهرداري ! مأمورينآنها عصباني

داد و  از صداي بوديم  خوابيده  ديگري در اتاق كه  ". ما هم  "كامينسكي نام  به خارجي

 زند و يكيمي حرف فارسي يكي كه . ديديم رفتيم  حياط و به رياد بيدار شديم ف

 هم  كشيده  يك كرد... پدرم دعوا مي فرانسوي و گاهي  فارسي گاهي هم  ، پدرم فرانسوي

با او نيز  شود، پدرم درگير مي مأمور خارجي زند و چونمي مأمور ايراني به

گويد ببخشيد، برد، ميمي خود پي خطاي به كه مأمور ايراني جام افتد و سراندرمي

 دعوا به افتد! باريمي در حوض از پشت كه رود تا آنمي عقب و عقب خطا كرديم 

ها داد همسايهمي فحش پدرم  به كه  داد و بيداد كامينسكي كشيد و صداي خيابان داخل

داد. را مي جوابش  فرانسه هم  ، پدرم تمدنتربيتِ بيبي گفتيبيدار كرد مثلاً م را هم 
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روز  در آن مأمور شهرداري بود كه مهم  از آنجا برايم  موضوع اين نقل هر حال به

 كه آن نه هم  مأموران زد. ايننمي او حرف در مقابل كس و هيچ داشت و ابهتي شكوه 

، همسايگان بود. باري و خلاف نادرست كارشان باشند وليكن دينامرد يا ب هايانسان

، از مأمور خارجي آن فهميديم  شد. بعدها هم  حل و مسائل را جدا كرده  و آنان پدرم 

 به ها و لوسترهاييبود و چراغ شده  هم  و مسلمان كرده  مهاجرت ايران به  گرجستان

 ...است اهدا نموده   ر ريشه  عبدالعظيم  امامزاده 

ايستاد. و زور مي ظلم  جلوي هميشه نبود ولي مرد سياسي كه با آن پدرم  باري  

پاييد و مي را هم  ديگران بود، بلكه كاريو درست دقيق خود، آدم  كه بر آن علاوه 

پر  طرف هر چهمورد  كرد. و در اينمي گيريسخت هم  داد و خيليخطا نمي اجازه 

 او بيشتر! به نسبت گيريبالاتر بود سخت زورتر و مقامش

او  دادن و درس تربيتي ، شيوه مانده  در خاطر من كه ديگر پدرم  از كارهاي يكي  

البرز   دبيرستان همين تهران  مدارس تريناز قديمي بود. يكي  و دانشگاه  در دبيرستان

مستر  نام  به داشت بود و رئيسي البرز  معروف كالج نام  به  ضاشاه ر بود. در زمان

 پيشرفته خيلي ايشيوه  البرز  را به . او كالجمسيحي بود و مبلّغ كشيش يك كه  جردن

 ايپيشرفته خيلي هاينمود. آزمايشگاه مي پياده  را در آن امريكايي كرد و سبكمي اداره 

كردند. مي صحبت را بسيار خوب انگليسي آنجا معمولاً زبان  التحصيلانفارغ و داشت

 نظر وزارت شد و تحت البرز   تبديل دبيرستان به كالج اين رضاخان اواخر سلطنت

 جنوبي امروز در قسمت كه داشت هم  دخترانه بخش گرديد. يكمي اداره   فرهنگ

  فرهنگ " شد. وزارت "نوربخش مدرسه آن ر دارد و بعدها نام قرا  انقلاب خيابان

بود  كرده  انتخاب دانشگاه  استادان از ميان و رياضي طبيعي  ششم  كلاس براي معلميني

 اين و دخترانه پسرانه در قسمت دادند. پدرم مي درس مدرسه در اين طور مرتب به كه 

 داد.مي درس لو تكام ، طبيعيمدرسه

و  اعيان مدرسه خاطر سوابقش به بود ولي شده  دولتي كه البرز  با آن دبيرستان  

خواندند. احتمالاً آنها مي آنجا درس تيمسارها و سرلشگرها هم  بود و فرزندان اشراف

، تجار اناز ثروتمند هم  نمودند. شاگردانيمي از مدرسه هاييحمايت هم  از نظر مالي

مستقر بودند.  روزي در شبانه آمدند كهمي مدرسه اين به شهرستاني و پيمانكاران

و پرروتر و  داشت فرق با ديگر مدارس خاص بافت همين دليل به شاگردان روحيه

يز ن ديگر داشتند، با پدرم  مثلاً با معلمين كه ايرويه طبق بودند. سر كلاس كلفتگردن

اينها را  قدبلند و ورزشكار بودند. پدرم  هم  كردند. خيليرفتار مي ادبيو بي با پررويي
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آنها  به ديگران در مقابل ايكردند كشيده مي ادبيبي نشاند و هر وقتمي سرجايشان

 سكلا بردند و تويمي از او حساب همه  كه طوري افتادند!! بهمي زمين به زد كهمي 

 را هم  و غيبت نظمي بي دقيقه . يكنداشت تربيتيبي جرأت كسي  دكتر سحابي

بود  شلوغ كلاس هم  شدند. هر وقتحاضر مي سركلاس سر ساعت بخشيد و همهنمي

شدند مجبور مي كرد كهمي صحبت آنقدر آهسته زدند، پدرم مي حرف و شاگردان

معمولاً  دانشگاه  بود. شاگردان شده  معروف هم  دانشكده  هايشوند. در كلاس ساكت

 كلاس وقت ربع يك كردند كهورود استاد آنقدر سر و صدا مي هنگام  داشتند كه رسم 

از در وارد  كه  همين كند. پدرم  تا آرامشان گذاشتمي شد و استاد وقتمي  گرفته

را با  اسامي يكيو يكي گرفتمي دست را به سدفتر كلا فقط گفتچيز نمي شد هيچمي 

داد، نمي جواب خواند و هر كس مي خودش براي كه  اين خواند، مثلمي آرام  صدايي

ديدند ها ميكرد، بچهكار را مي اين كه دفعه . دو، سهگذاشت" مي"غايب اسمش جلوي

شد ديگر مي وارد كلاس  تا دكتر سحابي پس از آن بود كه اند. اينخورده  غيبت كه 

 شد!نمي شنيده  هم  مگسي بال كشيد و صداينمي بلند نفس كسي

بود در  گير و خشنسخت ادبيو بي نظميبي به آنقدر نسبت كه شخص اما همين  

 ينكمتر و بدون با تدبير و سياست تهران  در فرهنگ مسئوليت تصدي هايسال

و  تظاهرات كرد و جلوي گر را آرام و شورش عاصي آموزاندانش خشونتي

 كه گرفت و مديران با معلمان و پند و دوستي را تنها با نصيحت خياباني هايآشوب

در  اگر چه پذيريو مسئوليت جديت . ايناست آمده  ايشان يادنامه در كتاب آن شرح

 لحاظ به ، لكنام نكرده  او عمل چون و من الگو نشده  هرگز برايم و عملكرد  شيوه 

و  در من مسئوليت در پذيرش و جديت در برابر زور و صراحت و ايستادگي درستي

 ....است بسزا داشته تأثيري و خواهرانم  شايد ساير برادران
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 مادر  مهر و صفاي 

 

 )خانم  و كمتر از مادرم  ام او بسيار گفته ر و سايهاز پد خاطرات در اين من  

 حق . هم ام كرده  ذكري و جواني و نوجواني كودكي (، در دوران كني اسدي معصومه 

و  كشيده از مادر رنج يادي كند كهمي ايجاب خودم  شخصي احساس و هم  و انصاف

 . پرمهر و دلسوز خود نيز بنمايم 

و  من و تربيت بود، سرپرستي در سفر فرنگ پدرم  ، كهسالگي شش تا سن  

او در  و مراقبت دقت ياد دارم  به زمان از آن چه بود. آن مادرمان بر عهده  برادرم 

از  مرا تا قبل او بود كه بود. و هم  ما در رفتار با ديگران و ادب و بهداشت نظافت

، 1315تا  1310 هاي، سالزمان سپرد. زيرا در آن مدرسه به قانوني سن به رسيدن

 وجود نداشت كودكان براي يا تربيتي تفريحي هاي يا برنامه و لوازم  وسايل كوچكترين

 مدرسه را به من شفاهي هايآموزش اندكي و همچنين سرگرمي براي و لذا مادرم 

 از سفر خارج 1315 در سال پدرم  كه  تا زماني مدرسه " سپرد. و اين "كوكبيه

 . سايهيافت ادامه گرفت ما را برعهده  و تربيت و تعليم  و مستقيماً سرپرستي برگشت

ما  خانوادگي سنتي پيدا كرد. اما در زندگي و مصداق تحقق بعد بود كه به پدر از آن

 مقتدر و پررنگ كه ، هر چقدر هم پدري و سرپرستي مديريت سايه ها همانايراني

 منزل و حياط بستر، خانه شد و اينمي و انداخته تابيده  يا بستري بود، بر سرزمينمي 

در اختيار  بستر يا سرزمين و اين و هست بوده  آن و افراد ساكن آن درون و روابط

از  بسياري رغم  را، به خانواده  فضايو  محيط بودند كه . مادراناست بوده  مادران

 از حقوق بسياري راه  نمودند. در اينمي و حراست ها حفاظتها يا نابسامانيرنج

 جهت اين كردند. بهمي  فراموش خود را آگاهانه و اجتماعي و اخلاقي ، شرعيقانوني

و  و پايداري عطوفت و مرهون نمديو همواره  ايراني و تاريخي سنتي و خانوادة  خانه

و  وارد جامعه مادران . و امروز كهو هست بوده  مادران و محبت دلسوزي

بسيار  و خانواده  و پايدار خانه امن فضاي اند، اينشده  و شغلي اجتماعي هايفعاليت

ملاً در اختيار وجود ندارد و كا از آن يا سنتي سيستمي و ديگر حراست شده  متزلزل
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 ها و زحمات. مهربانياست قرار گرفته مادران فردي شناسيو رفتار و وظيفه اخلاق

و  را تلطيف پدران افكنياقتدار و سايه بود كه مادران مزد و منتبي هايو دلسوزي

نمود. مي فرزندان به خصوص يكديگر، به به و مهر و عشق با عطوفت و همراه  نرم 

 همان فرزندي و تكامل شخصيت ، تكوينما ايرانيان اجتماعي در زندگي جهت اين به

 هم  مادران و رحمت و محبت مهر و عطوفت  در ظل پدرهاست مرهون  قدر كه

 .هست

 امن فضاي در تأمين سنتي مادران و مشترك عمومي  نقش نظر از اين اما صرف  

 نيز در زندگي ديگري هاي، مادر ما نقشفرزندان براي آميز خانوادگيمحبت و و آرام 

 القائات تحت اكتسابي صفات لحاظ به هر چقدر كه جانب اين كه طوري . بهما داشت

و  از اخلاقيات بسياري لحاظ ، بهاو بودم  و تربيت پدري يا غيرمستقيم  مستقيم 

 اصولاً آدمي مرحوم  . آنهستم  مادرم  و مرهون مديون و خصلتي سياحسا هاي ويژگي

 خواست بود. نه و پاش ريختو كم  مصرفادعا و كم و بي و شفاف پيرايهو بي ساده 

با  در روابط و نه داشت و جديد توقعاتي قديم  از زنان بسياري و مثل داشت مادي

نمود. مي يا حسادت يا حسرت رقابت احساس شأنانو هم  گنانديگر، از هم  آشناي زنان

و شوهر تا  ، از فرزندانصبور همه راز و سنگ و دلسوز و محرم  خيرخواه 

خود بود و در  و عروسان و آشنايان و همسايگان ، خدمتكارانو برادران خواهران

 نبود.  ئلقا خودش براي ، هرگز سهميو عطوفت محبت ارائه

و  سياسي با كارهاي كه  من از دانشجويي ، و پسو دانشجويي جواني هايدر سال  

نبود يا  اگر خود موافق ، حتيبود، مادرمان شده  آميخته و علني ، مخفيمبارزاتي

آورد، نمي من روي هرگز به داشت و نگراني ما، ترس هاياز سنتي بسياري همچون

 بگذارد.  اثر بدي من در روحيه اد كهمب

و  اقتدار و ابهت ، از فرطتا دانشگاه  از ابتدايي و برادرم  من تحصيل مدت در تمام   

 و اين كنيم  خود را با پدر مطرح و خواست احتياج كه نداشتيم  پدر جرأت خشونت

 جاري هايهزينه پول ما بود. من مادي احتياجات و تأمين مراجعه محل مادر بود كه

را  آن و او گاه  گرفتم خود را از مادر مي توجيبي پول ، حتيخودم  و دانشگاه  مدرسه

. پرداختمي خودش هايهزينه جاري بودجه از محل هم  ستاند و اغلباز پدر مي

شد و آشكار مي بر منجا  از اين خودش براي نشدن قائل او و سهم  عطوفت درجه

 كه آخر دانشكده  هايدر سال كه كنم او مي به نسبت و شرمندگي دِيْن احساس هنوز هم 

و  درس و به آشنا شده  و عارف متفكر و فيلسوف  فروغي خان ابوالحسن با مرحوم 
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و تا از آنجا،  يافتي م ادامه شب هايما تا نيمه ، معمولاً جلساترفتيم مي ايشان كلاس

 رسيدم مي منزل به وقتي شد. وليمي شب بعداز نيمه 2حدود  رسيدم مي منزل به پياده 

مادر را  و شرمندگي تعجب بيدار شود با كمال مبادا پدرم  كه و لرز از اين و با ترس

 بخورم  شامي ند تا منماطور مي  ـ و همان است و منتظر من بيدار نشسته كه ديدم مي 

 كه . زمانيگفتنمي من به نسبت در اعتراض ايو هرگز كلمه  بروم  خوابتخت و به

، بودم  شده  مسئول  مصدق راه  روزنامه مرداد  در كار توزيع 28 بعد از كودتاي

آمد و ا ميم منزل او به احمد توانگر  و اتومبيل مرحوم  توسط شده  چاپ روزنامه 

 منزل حوالي و هم  بودم  ام درگير كار شغلي من هم  روز كه  كار در وسط اين هميشه

تنها بود؛  در خانه . مادر كه گرفتمي بود، صورت و مراقبين از پليس و خالي خلوت

ارد را كجا بگذ روزنامه  هايگوني كرد كهمي توانگر را راهنمايي خونسردي در كمال

و  كار ترس از اين نظامي  و حكومت شرايط در آن مادرم  مرحوم  كه و با وجود آن

توانگر  تا  مرحوم  كه  طوري آورد بهخود نمي روي هرگز به ولي داشت وحشت

 عنوان به از مادر من مقاومتي نهضت يا ديگر دوستان بعد بارها در نزد من هايسال

 ما كه مخفي خود مادر، با كار سياسي بود كه در حالي كرد. و ايناد مي" يزن"شير

، مهر و عطوفت از فرط نبود ولي ، موافقفايده ، از نظر او، بيبود و هم  خطرناك هم 

 داد. مي انجام  و رغبت با ميل خواستم از او مي را كه هر چه

و  بدرفتاري در مواقع بود كه خالص چنان ، آنو مهر و محبت دلسوزي در زمينه  

 به نسبت كرد نهمي خودشان براي دلسوزي ، همواره يا شوهر هم  فرزندان خطاي

 مادر خود را از دست سالگي پنج بود. او از سن رفته خودش به كه اياحتراميبي

برادر كوچكتر  و پرستاري گهدارين مسئول مادر هم  جاي به سن بود و از همان داده 

از او  كه ديگرش برادران خادم  ( و هم  محمدآقا اسدي )مرحوم  اشو شيرخواره 

 كار و اشتغال و به فرستاده  مدرسه محمد آقا را به كه  بود تا آن بزرگتر بودند، شده 

با  همراه  عمول م طبق پدر كه و حضور زن مادريبي بود. او در شرايط رسانده 

و  مسئوليت و با احساس شده  بود، بزرگ و خواهر ناتني او و برادران بين تبعيضاتي

 ، بسيار متحملاشزندگي آشنا بود و تا پايان بسيار رنج همين بود. براي كار آشنا شده 

 در زندگي يسنت معمولاً زنان كه و روحي جسمي هايدرد و رنج و بردبار و در تمام 

نكرد و  شكايتي ، كوچكترينكهولت در دوران خصوص خود داشتند، به زناشويي

و  . با برادرانخود را داشت و شوهر و برادران فرزندان و غصه دلشوره  همواره 

 آينه چون و شفاف ها. صافبا تني و دلسوز بود كه خود همانقدر مهربان خواهر ناتني

 شد واينمي نزديك با وي بود كه صبور هر كسي و رازدار و سنگ رم بود. مح
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تأثير  من و امثال بود بسيار بر من همراه  ادعاييو كم  با مظلوميت او كه اخلاقيات

 نمود.او مي منت و مرهون گذارد و ما را شيفتهمي 

 نهضت مرداد و شرايط 28 با كودتاي كه التحصيليبعد از فارغ هايدر سال  

 آنقدر كار و مشغوليت از خانه در خارج شد، من مصادف مخفي و كارهاي   مقاومت

، نيز كمتر، ياد كردم  ازدواج تا بعدها كه رسيدم مي  و منزل خانه كمتر به كه داشتم 

. و تبرنداش ، مهر خود را از منعمرش  روزهاي تا آخرين . ولينمودم مادر مي

 و بسيار اتفاق با خود من كه داشت و دلسوزي نيز همانقدر مهرباني همسرم  به نسبت

او در  كه ياد ندارم  به نمود. هيچمي غيب و حفظ دفاع از او در برابر من افتاد كهمي 

باشد.  ه كنار كشيد خانگي معمولي يا از كارهاي كرده  يا استراحت افتاده  بستر بيماري

 و عوارض قلبي از بيماري كه با وجود آن عمرش هايو ماه  سال در آخرين حتي

 نشد و هرگز ناله و بستري خود را نينداخت وقت برد، هيچمي بسيار رنج آن مختلف

 خود را نسبت و پاداش منتبي و مهرباني و دلسوزي نكرد و باز غمخواري وشكايت

 داد.مي ، ادامههمه  به

و  فرزندان ، حتياطرافيان براي مزاحمتي ، هيچگونهعمرش ايام  در آخرين  

 اتفاق و شكايتي ناله كوچكترين او بدون و درگذشت مرگ شوهر ايجاد نكرد. حتي

و  با ناله كه را يافتم  پدرم  او رسيدم  جانبي بدن بالين به من از ساعتي پس افتاد. وقتي

 كرد. او را مي هايياد بزرگواري فغان

خود  وظيفه را كه من خدمت كوچكترين الرضا بود كه آنقدر سريع مادرم   

 و شرمنده  بسيار مديون من كه است كرد. اينمي  ها و بارها يادآوري، سالدانستم مي 

خود  او برسم  به بايد نتوانستم  آنطور كه حياتش در زمان كه و از اين و هستم  او بوده 

 فرمايد.  رحمت . خدايشدانم مي را مغبون
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 دكتر سحابي فرهنگي هايفعاليت 

 

و  مدارس مسأله كه  ايپيچيده  وضع دليل ، به دكتر شايگان وزارت در زمان  

 منصوب تهران  فرهنگ لمديرك عنوان را به بود، پدرم  پيدا كرده  آموزاندانش

برقرار  را در مدارس و ترتيب نظم  كرد كه بسياري فعاليت پدرم  دوره  كردند. در اين

 به من . ولياست آمده  خود ايشان خاطرات ها در كتابفعاليت اين مفصل كند. شرح

 . نمايم مي اشاره  هايينكته به مناسبت

ها اي، توده ها بود. در مدارسدر دبيرستان  توده  حزب حكومت ، دورة دوران اين  

و  درگيري بودند، موجب نيز اگر فعال ايغيرتوده  داشتند و شاگردهاي قدرت خيلي

نبودند، فضا و جوّ  ديگر فعال  شاگردان شد. و اگر هم مي زد و خورد در مدرسه حتي

 بود.   توده  حزب دست مدرسه

 داشتند، مشكلي خوب روابط ايتوده  آموزاندانش و دبيرها نيز اگر با اين لمينمع  

 شان، كلاسآموزانگرفتند يا دانشمورد آزار قرار مي صورت در غير اين نبود ولي

 از جهت نخست در وهله بود كه مصمم  ريختند. پدرم مي كردند يا برهم مي را شلوغ

 را برقرار كند.  وزشيآم نظم  فرهنگي

فاسد  نيز وجود داشتند كه  توده  غير از حزب ديگري هايديگر جريان از طرف  

 محسن نام  بود به بودند. فردي داده  تشكيل توده  حزب بر عليه بودند و معمولاً باندهايي

 كه و شاگرداني شتدا اي، شبكهفرهنگ در اداره  بود. وي  دارالفنون رئيس حداد  كه

 رفتند. پدرم گرفتند و بالا ميمي ترفيع حسابداشتند، بي و روابط همكاري شبكه با اين

 نيز درگير بود.  با اين

بود. دكتر  و سختي پرتلاطم  دوران پدرم  در زمان تهران  فرهنگ رياست دوران  

و سرو  پوشيدن طرز لباس كرد و بهمي دقت هم  دخترانه مدارس در بازرسي  سحابي

 كه آموزانيكرد و مثلاً دانشمي آنها رسيدگي معلمين آموز و حتيدانش دختران وضع

 كرد. مي بيرون داشتند از كلاس نامرتبي و سر و وضع كرده  آرايش
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در  بود ولي استاد دانشگاه  نبود بلكه و پرورش آموزش در استخدام   دكتر سحابي  

شورا  در اين عضويت از طريق بود. وي شده   فرهنگ عالي عضو شوراي حال عين

 نيز تأثير بگذارد.  مدارس مذهبي يا حتي درسي هايبر برنامه توانست

 را كه ديني تعليمات درس 20بعد از شهريور  بود كه موجود آن از اشكالات يكي   

 تدريس به ، شروعشرعيات درس عنوان بود، مجدداً به شده  تعطيل  رضاشاه  در زمان

قرار  همين . برايوجود نداشت طور خاص به شرعيات ها معلم نمودند. در دبيرستان

 زيادي اشكال مسأله بگيرند. اين را برعهده  شرعيات ، درسادبيات معلمين بود كه شده 

 و به از دبيران بود، بسياري  توده  حزب فعاليت اوج دوران مانز كرد. آنايجاد مي

خواستند مي حال بودند و در عين شده   توده  حزب جذب ادبيات معلمين خصوص

 بدهند.  درس شرعيات

 جديد و نويسندگان در ادبيات و مطلع بسيار نافذ و اديب داشتيم  ما خود دبيري  

كرد، مي ما روايت سارتر  را نيز براي پل ژان اگزيستانسياليسم  مكتب . اواروپايي

 نزد پدرم  بود. ايشان  توده  خود عضو حزب كرد. ويمي صحبت قشنگ بسيار هم 

 ديني تعليمات درس گويند كه، ميسوابق با اين من به آخر چگونه گفتبود و مي رفته

 ؟بدهم 

 ادبيات معلم  كند كه را تأسيس نهادي ايجاد شد كه پدرم  فكر براي ينروز ا در آن  

 كشيد و در شوراي زحمت كار خيلي اين شود. براي ها تربيتدبيرستان براي ديني

 در سال شد كه و پشتكار موفق شد و او با حوصلهمي مخالفت نيز با او خيلي فرهنگ

 عالي شوراي را از تصويب ديني تعليمات  معلم  تربيت دانشسراي تأسيس 1327

 و ميز و نيمكت كلاس از همان  بود در واقع شبانه دانشسرا  كه بگذراند. اين  فرهنگ

 بسيار كم  و هزينه بودجه كرد و بنابراينمي موجود استفاده  و امكانات و وسايل

و  دبيران عنوان به ها را در آينده آن شغل كه داشت هم  اينامهو آيين ... مقرراتداشت

 و مهندس پدرم   كرد. مي سراسر كشور تأمين در مدارس ديني تعليمات معلمين

 امور خيريه به كه قرار گذاشتند  با كساني مؤسسه اين بودجة تأمين براي  بازرگان

امور  گونه اين به كه زمان آن سرشناسپرداختند كار كنند. از افراد مي مذهبي

 ايمؤسسه بود كه  بازرگان  قليعباس حاج يعني  بازرگان  پرداختند، پدر مهندسمي 

را  آنان هايكرد، كمكمي  را دعوت بازاري خيرين كه   اسلامي جامعة نام  به داشت

و يا  مردمي هاي ، مسجد و كمكاه ، درمانگمدرسه ساختن كرد و برايمي آوريجمع

آقا فرد بسيار   قليعباس حاج نمود. مرحوم مي ، مصرفمذهبي مراسم  بعضي اداره 
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و  نداشت خوبي مالي وضع كه ، با وجود آنبازاريان بود و در ميان باشخصيتي

ها و ترك و اعتبار بسيار برخوردار بود. بزرگ بود، از احترام  شده  ورشكسته

 عزاداري هايدسته عاشورا، همة  در روزهاي كه طوري بود، به تهران  هايآذري

 افتادند و بهمي راه  به نيز داشتند، از سراسر  تهران پرشور و مخصوصي مراسم  كه 

 آمدند و آنجا با شربتآقا بود، مي  قليعباس حاج خانه مؤيد  كه بازارچه طرف

 بودجة كردند كه را قانع  اسلامي جامعه و پدرم   بازرگان  شدند. مهندسمي ييپذيرا

 عالي شوراي از تصويب پدرم  كه ايدر اساسنامه كند. بنابراين دانشسرا  را تقبل

 دولت بر عهده  ايبودجه هيچگونه مؤسسه اين براي بود كه گذراند، آورده   فرهنگ

دكتر  با شخص و مسئوليتش اختيارات همة شد كه  اينجا، دانشسرايي! لذا نيست

 با او و مهندس هم  و استادانش معلمين كنكور و انتخاب بود. امتحانات  سحابي

  و منقول معقول دانشكده  التحصيلانيا فارغ روحانيان از ميان بود و آنان  بازرگان

 بود و چند كتاب خوشنامي چهره  كه  الدينابن مثلاً مرحوم  كردند ها را انتخاببهترين

بود  داد، بسيار ورزيده مي  درس شرعيات بود كه  نجفي بود مرحوم  كرده  نيز ترجمه

 و سركلاس را داشت و ديگران ، مسيحيان، بهاييانبا مخالفان زدن سروكله و تجربه

 بر آقاي نظرشان و پدرم   بازرگان تفسير، مهندسداد. در مورد مي درس خوب هم 

فرد  اول كرد، و در سالنمي  موافقت  طالقاني با آقاي  اسلامي بود اما جامعه  طالقاني

 پيدا كردند، موافقت  از طالقاني با شناختي تفسير آوردند، اما سرانجام  را براي ديگري

 بگيرد.  عهده بر  تفسير را ايشان درس شد كه

 كه 1342 در سال داير بود ولي 50 سال تا نزديك 1327 از سال دانشكده  اين  

 كنار رود.  آن شد، مجبور شد از مديريت محكوم  زندان به پدرم 

 دانشسرا  بود و با آموزش مدير داخلي  ايرج بود، برادرم  زندان پدرم  كه در مدتي  

 دانشسرا  بايد منقرض اين كرد كهتأكيد مي شدت به  . ساواكداشت ارتباط و پرورش

دانشسرا   اين پدرم  از محكوميت پس ، چندساليبرادرم  هايبا مقاومت شود ولي

 شد.  بعداً منحل برقرار بود ولي

 افتاد. او با چند نفر از اعضاي دبيرستاني فكر تأسيس به 1335 در سال پدرم   

،  كاشاني حسين حاج و مرحوم   طرخاني حاج ، آقاي مزيني ، مرحوم  اسلامي جامعه 

كرد و امتياز  پسرانه ايمدرسه تأسيس درخواست كردند كه را تأسيس اخلاق مؤسسه

 قيمت به كه داشت هزار متر زمين 5 را گرفتند كه  در نارمك كمال مدرسه تأسيس

 ساخته پدرم  همّ و غم  و تمام  شخصي با زحمت كه مدرسه بودند. اين كرده  يهته ارزان
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و  و باغچه و گلكاري تا بنايي از امور فرهنگي امور آن شد و خود شخصاً در همة

 و پرثمر گرديد. مرحوم  خوشنام  ايكرد، بحمدالله مدرسهو كار مي نظارت غيره 

بود.  او معروف رياضي بود و كلاس بود و دبير رياضي همدرس آن ناظم   رجايي

 طوري كرد، بهها كار مي با بچه داشت تخصص خود در آن كه را هم  جغرافي درس

بودند. هر  بسيار بالايي در سطح و جغرافي طبيعي لحاظ به مدرسه اين شاگردان كه 

 درس در سه  كمال  مدرسه مختلف اطقدر من و پرورش آموزش در مسابقات سال

 دادند. مدرسهرا مي درصد قبولي پيدا كرد، بالاترين كنكور اهميت بود. بعدها كه اول

 از آنها متعصب برخي البته كه ايران انقلاب اول نسل بود كه  شده  بنيادي نهادي  كمال 

 ، آقاي ، دكتر رجاييان رجايي . آقايدرآمدند از آنجا برخاستند نظر از آبو تنگ

كردند مي تدريس مدرسه در اين آشناست نامشان كه كساني و بسياري  الزمانيصاحب

 بود و در علوم  البرز  شده  دبيرستان رقيب  كمال  بودند. مدرسه مدرسه يا شاگرد آن

 خصوص و به ديديم د پدر را مي عملكر اين بود. ما وقتي جلوتر رفته از آن طبيعي

 شامل حقوق و افزايش وقتي تمام  روز طرح آن كه دانشگاه  استادان در ميان كه  وقتي

خود  و غم  و هم  نظر كرده امتياز صرف از اين پدرمان كه ديديم بود، مي شده  شانحال

مستقيماً ما را  كه آن، بييم گرفتمي نمايد، از او درسمي دبيرستان اين را صرف

 باشد.  كرده  نصيحتي

 كنند. سال خارج پدرم  را از مديريت مدرسه خواستند اينمي  و ساواك دولت  

 مديريت صندلي و روي رفت  كمال مدرسه به ، پدرم از زندان بعد از آزادي 1347

 ، مرحوم  دستغيب ردند. همسر خانم كمي از او حمايت هم  مدرسه هاي! ناظم نشست

را  انقلابي هايبود و بچه بسيار كارگردان آنجا بود كه از معلمين يكي  جهرمي اسدي

گرداند و مي نحو احسن را به ، او مدرسهپدرم  محكوميت كرد. در زمانمي  جمع

مدير  يك و پرورش آموزش گذاشتند. ادارة مي او احترام  به هم  ها و كادر مدرسهبچه

 فعاليت كه آن را براي دستگاه  اين كنترل بود كه گمارده  مدرسه ادارة  براي دولتي

و  ملي ، فضايمدرسه فضاي حال باشد. با اين داشته نشود برعهده  در آن ضدسلطنت

قرار  فضايي يندر چن آمد، وقتيمي دولت از طرف كه هم  بود. مديري ضدشاهي

 از زندان  دكتر سحابي داد. وقتيمي گزارش كرد، فقطنمي مخالفت خيلي گرفتمي 

از  كه  جعفري . سيدمحمدمهدينداشت اعتباري هيچ بود ولي مدير دولتي آمد، اين

 هدارد ك ايجذبه مدرسه در اين  دكتر سحابي كرد كهمي آنجا بود تعريف دبيران

 بازرسي براي ترسند. آنها وقتيآيند از او ميمي بازرس عنوان به ها  كه ساواكي

اينجا  : "منگفتاو مي  كردند وليمي مراجعه مدرسه مدير رسمي آمدند بهمي 
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رفتند مي پدرم  اتاق به خود كارها را زير نظر دارد". آنها هم  ، دكتر سحابيام هيچكاره 

 رفتند!مي ، بيرونپايين موضع اصطلاح يا به با عذرخواهي خر هم آ و دست

كند و آنها را وادار  را منحل شد مدرسه مصمم   ، ساواك50بعد از  هايدر سال  

 شد تا به فروخته از پزشكان گروهي  به را واگذار كنند. نخست مدرسه اين كرد كه

 گروهي  كه  احمديه گروه  شود و بعدها به ديلتب پزشكي  و آموزش مركز پزشكي

بود، فروختند. آنها نيز  مدير آن  آقا كاشاني حسين بود و مرحوم  و فرهنگي آموزشي

 كردند.  را اداره  مدرسه نحو بسيار خوبي به  كمال نام  با همان
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 رضاشاه اقتدار و سركوب 

 

 ، بنابراينبودم  گذرانده   رضاشاه  در زمان سالگي 11 را تا سن ام كودكي دوران  

،  رضاشاه  دوران اقتدار و زور و سركوب و از آن ياد دارم  به از او چيزهايي

 رئيس ، كه مختاري سرپاس نام  به داشت پليسي رئيس  . رضاخانبودم  ديده  چيزهايي

 همين وسيله به  بود! رضاشاه  و پرقدرتي مخوف العاده فوق بود. او آدم   شهرباني

كرد. آنها مي تعقيب داشت شك آنان به ايذره  را كه از كساني خيلي  مختاري سرپاس

  ساواك مثل اطلاعاتي سازمان كه زمان بودند. در آن داده  تشكيل  سياسي پليس يك

 تشكيل اياداره   كرد. مي را تعقيب مخالفتي كوچكترين  سياسي پليس هنوز نبود همين

 . در ميانداشت جا، آدم همه  تأمينات بود اين . معروف تأمينات اسم  بودند به داده 

، ، در كوچهدر محلّه جا هستند. حتي همه  سياسي پليس مأموران بود كه پيچيده  مردم 

از  قبل كه شايعاتي بود مأمور باشد. مانند همان  نيز ممكن  تانخانه و توي در مغازه 

 ترسيدند كهمي ، مردم جهت بود. بدين ها افتاده سرزبان  ساواك درباره  57 انقلاب

 بود. آن آوريو خفقان بسته ؛ فضايخارجي در مورد سياست بكنند، حتي سياسي بحث

بسيار  سخنان ، اينشنيديم را نمي مباحثات گونه و نقد و اين سياسي هايروزها بحث

 مثل لائيك اصطلاح و به ظاهري هايآزادي در عوض و غيرآشكار بود! ولي كم 

خاطر  به خوب و... من فرنگي هايو لباس حجابيبي بود، مثل توسعه ، رو به تركيه

 ، بعضي سراج ، خانواده 1314 شد، سال حجاب كشف كه اولي سال ، هماندارم 

 ها با اتومبيلميهمان  داشتند كه بزرگ هاي دوبار ميهماني يكي ها مثلاً ساليوقت

 و ساز و آواز بلند بود و در اين موزيك معمولاً صداي ها هم مهماني آمدند. در اينمي 

 شد به دها معروفبع ، كه صوري مدرنيته . يعنيوجود داشت آزادي ها، خيليزمينه

 ! رضاشاه  زمان مدرنيزاسيون شبه

 

 



33 

 

 

 رضاخان و مديريت نظم 

 و آن وجود داشت از آن با ادوار قبل  رضاشاه  زمان بين تفاوت اينها يك با همه  

 و توسعه نوسازي كارهاي  سلسله در يك جدي و مديريت و ترتيب نظم  يك بود كه اين

 آهنشد. مثلاً راه مي انجام  نظيريكم  و سرعت با نظم  عمراني . عملياتتوجود داش

 يك رسيد. اين پايان به آهنراه  كل ساختن 1317 آغاز و در سال 1306 در سال ايران

 و غرب در شمال ها كه ها و تونلپل همه با آن آهنكيلومتر راه  1380شاهكار بود. 

 شوسه هايشد! راه  برداريبهره  و آماده  ساخته سال 11 ، در عرضايدكشور ديده 

نبود.  رايج خيلي موقع در آن اسفالت ها ساختند. البتهو شهرستان تهران  متعدد براي

 شد و به ساخته 1318 سال در همان  دادگستري جديد وزارت هايساختمان

 با شروع كردند كه شروع سال را همان  دارايي توزار رسيد. ساختمان برداريبهره 

شد. كشور در  ساخته  تهران  دانشگاه  مختلف هايافتاد. دانشكده  عقب مقداري  جنگ

يا  وام  حتي دوره  آن كه بود. بعدها دانستيم  اقتصادي و تغيير و تحول مادي توسعه حال

 . گرفت صورت اقتصادي هايپيشرفت اين همه معذلكنگرفتند  از خارج هم  مالي  كمك

در  از مطالعاتي بعدها پس ، ليكنآشنا نبودم  و سياست با تاريخ موقع در آن من  

 آوريدر جمع زيادي و ولع كرد و حرصمي و ستم  ظلم   رضاشاه  كه فهميدم  تاريخ

كردند و مي گرفتند و مصادره زور مي را به مالكين هاي. زمينداشت و املاك ثروت

را واگذار كنند.  محضر بروند و زمينشان گرفتند تا بهمي رضايت يا با اجبار از آنان

 با آن شد. وليمي خوانده  پهلوي املاك اسم  به شمال خوب املاك تقريباً تمام  بنابراين

بودند،  كار آورده  آنها او را روي در حقيقت ها بود يعنيانگليس به خود وابسته كه 

ها بتواند از زير بار نفوذ انگليس بود كه ديگري نبود و در فكر كانال نشانده دست

 موقع شد. آن متمايل  آلمان طرف به 1316ـ  1317 هاياز سال جهت دربيايد. بدين

، زمان بود. از همان پيدا كرده  ديزيا خيلي هيتلر  قدرت خاطر كارهاي به  آلمان

 برقرار كند، يعني پاياپاي روابط كرد و حاضر شد با ايران هاييخدمت ايران به  آلمان

و  آلاتماشين را بگيرد و در عوض ايران صادراتي از محصولات مقداري

كرد و  خدمت و خيلي شد نزديك ايران به  رضاشاه  در دوره   بدهد. آلمان كارخانجات

و  ريزي، بتونسازيجديد در ساختمان جديد، فنون . تكنولوژيگذاشت جاي به آثاري

كشورها  با اين  رضاشاه  آوردند. بنابراين ايران ها  بهها و بعد چكرا آلمان آرمه بتون

 و يا از طريق ارز مستقيم  برقرار كرد. معمولاً با دادن روابط از انگليس جداي

 صورت معاملات اين و غيره  ، خشكبار و فرشايراني صادراتي كالاهاي ، مثلپاياپاي
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 وجود داشت در ايران درآمد نفت ايجاد نكرد. البته وابستگي در حقيقت . پسگرفتمي 

امور  شد. بقيهمي ارتش توسعه صرف درآمد، دربست ، ايندولت تصميم  طبق ولي

، آهنراه  . مثلاً بودجهگذشت" مي"ماليات با بودجه دولت و كارهاي ادارات اقتصادي

 يا يك شاهي 10 شد، از محل ساخته سال 11 طي ، كه سابقهو بي عظيم  آهنراه  اين

 و اتلاف و پاش شد. ريخت هر كيلو قند و شكر كشيدند، تأمين قيمت روي كه قِران

شود. مي بيشتر تلف كلان هاياز امروز كمتر بود. امروز سرمايه خيلي خيلي سرمايه

 بيشتر بود. واقعاً درآمد ايران كار خيلي پيشرفت و سرعت روز واقعاً كارآمدي در آن

تر؛ شما اگر عظيم  ، خيليگرفتمي انجام  كه كارهايي  بسيار كمتر بود ولي زمان در آن

 60 كه ساختمان اين شويد، كه مي را ببينيد متوجه دادگستري لا برويد و ساختمانحا

و  و سنگ روكاري به ايها و راهروها خدشهسالن گذرد، در تمام مي آن از بناي سال

 چوبي هاي، در و پنجره نشده  خراب هيچكدام  اشبهداشتي ، سيستم وارد نشده  آن كاشي

 كه آن ، چرا؟ براينظير استكم  ايران و در تمام  است مانده  روزگار، باقي ناز هما

 ها هم خارجي دست بود، اگر كار را به و كنترل بود، بازرسي بود، دقت نظارت

 بود كه گرفتند. اينمي را تحويل كشيدند و كار درستمي حساب دادند، از آنها هم مي 

و  شكلي ها و كارهاي داشتند و ظاهر كاري  از رضاشاه  زيردستان هك ترسي با همه

 هم  زياد نشد و فساد اداري كاري و كم  شد دزديمي دقيق حسابرسي ، از آنجا كهقالبي

 كمتر بود. قاجاريه دوران به نسبت

 و پليسي جو سركوب همان دليل به  رضاشاه  ، در دورانتحولات اين با همه  

در  گاهگاهي  1316ـ17 هايسال . در همانشنيديم نمي سياسي جا بحث شديد، هيچ

 يك دستگيري مسأله به ايآمدند اشاره ما مي  خانه به گاهي كه و دوستانش پدرم  محفل

  اراني نفر  دكتر و سه پنجاه  گروه  همان اينان بعد فهميدم  كه شنيدم  از مبارزين عده 

نيز  بود. پدرم  رفيق  بازرگان با مهندس  لاله مهدي نام  افراد به از اين اند! يكيبوده 

و  او و پدرم  همراه  به سفر هم  بود در يك از كشور با او آشنا شده  خارج از دوران

 منعكس يي، جاما شنيديم  كه خبر را هم  . همينبوديم  رفته  كرج ديگر به دوستان

 هايبا سال بعد، حتيبا دوران قياس شديد بود و قابل خيلي و سكوت شد، اختناقنمي

اكثراً  بالا نبود و همه مردم  آگاهي سطح زمان مرداد نبود. زيرا در آن 28بعد از 

و  بود. آنها در برابر مال مسلط بر مردم  خيلي و پليس بودند و ارتش خور دولتنان

 ما در خيابان دور و بر كوچه كردند. مثلاً در همانمي  كلفتي گردن هم  مردم  ناموس

 كردند و برايمي  زورگويي خيلي و آمد داشتند، كه رفت ارتشي عده  ، يك انصاري

ها نظامي بود، اين كرده  اعتراض روز يكي كردند. آنايجاد مي  مزاحمت مردم  هايزن
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 كرد اينمي آنها را گوش حرف كه هم  گرفتند. پليس باد كتك به او را سر چهارراه  هم 

 درشكه انداختند و كف درشكه بود، درون كرده  دفاع از زنش فقط را كه شخص

 مسئول بردند. در حقيقت كلانتري او گذاشتند و او را به را روي خواباندند و پايشان

و  ، در برابر هر خلافنفوذ و اقتدار ارتش دليل به بود، كه پليس مانه انتظامات

 هايروز، بحث آن . با جو و فضايگرفتها را ميارتشي آنها جانب از سوي تعدي

و  از ظلم  سياسي هايشد. حداكثر صحبتمي  كمتر مطرح مردم  در ميان عميق سياسي

را  زور حجابشان به ها كه زن با مسأله در رابطه بيشتر هم  و يا پليس چند ارتشي ستم 

 شبي شد، مادرم  مرسوم  حجابيبي كه زد! مثلاً در ساليكردند دور ميمي پاره 

بود و  او را ديده  پاسبان برود، در كوچه ام خاله خانه ما به از خانه خواستمي 

 از اين كرد. مردم مي و گريه برگشته خانه به م بود و مادر كرده  او را پاره  روسري

 و حقوق  اساسي قانون بيشتر. ديگر صحبت نه كردند وليمي ها، نالهو ستم  ظلم  گونه

 خبري هيچ و گويي بوديم  رفته عميقي نبود. اكثراً در خواب ها و ... مطرحو آزادي

 نبود.

 

 متفقين نيروهاي توسط ايران اشغال 

 آماده  مدرسه ششم  كلاس خود را براي ، كه1320 ، در اواخر تابستانباري  

جور  آن با مردم  كه و پليسي ارتش ، آن. حالايران كل با اشغال شدم  مواجه كردم مي 

 ندر هما  متفقين در حمله دفعه ترسيدند، يكمي آنقدر ازشان كردند و مردم رفتار مي

 كرد. مقاومت ترك ، اعلام روز اول سه

 جنگ : در جرياننمايم مي اياشاره  طور خلاصه به اشغال اين كليات درباره   

 از سوي دو اخطار كه و در پي كوتاه  و گفتگوهايي از مذاكرات و پس دوم  جهاني

 اين به رضاشاه  موقع به توجه دم ع دليل شد، و به داده   رضاشاه  به  متفقين نيروهاي

مورد   متفقين نيروهاي كشور ما از سوي 1320شهريور  سوم  اخطارها، در سحرگاه 

 از شمال  شوروي و نيروهاي و جنوب غرب از جانب  انگليس شد. ارتش واقع هجوم 

در   جنگ جبهه به يرسانبا كمك وسيله كشور ما سرازير شدند تا بدين خاك داخل به

  نازي  آلمان ارتش در مقابل  شوروي ارتش ، از سقوطايران خاك از طريق  شوروي

 در مقابل  جنگ جبهه يك تنها حافظ ، نه شوروي ارتش نمايند. پايداري جلوگيري

قفقاز  و  نفت هايچاه  هيتلر  به ارتش از دستيابي شد، بلكهمي ها  محسوبآلمان ارتش
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 نيز جلوگيري  هندوستان و نهايتاً تهديد مرزهاي ايران نفت هايچاه  از آن پس

 كرد.مي 

فشار  واسطه نيز به  كشور ما، رضاشاه  به  متفقين ورود نيروهاي دنبال به  

 تبعيد شد. و از ايران گرفت كناره  گر از سلطنتاشغال نيروي

 مقاومت ترك اعلام  روز اول ، در سهايران  ستاد ارتش شرايطي چنين در حال  

ها معني خيلي مقاومت ترك شوند. اين را باز كنيد، بگذاريد داخل در خانه كرد، يعني

 كه مگر اين نيست وقت هيچ مقاومت ها، تركملت هايها و دفاعجنگ دارد. در نظام 

 دفاع توانايي و عدم  ريختن بر هم  دليل به وقت بپوسد يا بپاشد، آن از داخل رژيمي

سر كار بود  رژيم  كرد، در ايرانمي در اينجا فرق كنند. وليمي مقاومت ترك اعلام 

 نام  بود به فردي كار در حقيقت اين شد. مسئول داده  دستوري ، چنينبا وجود اين ولي

 بود و معناي و تحصيلكرده  رفته هم  بود. خارج سرلشكر هوايي كه  سرلشكر نخجوان

 دليل به فهميد. وليرا مي وطن از مرزهاي سرباز در دفاع و وظيفه و ملت وطن

و  ، شخصيتدر فرد ديكتاتور كرده  ، خود را ذوبمقامات شديد، همه ديكتاتوري نظام 

 كنند. خود عمل سربازي وظائف بهاز خود نداشتند تا  استقلالي

 نيز بود. ايشان  ستاد ارتش بود و ضمناً رئيس هوايي نيروي فرمانده  ايشان  

جلوتر و تندتر از  زنان ظاهري و آزادي حجاب كشف در مسأله بود كه شخصي

 شده  تشكيل ندر ايرا هواپيمايي تازگي به كه  زمان آن كرد. حتيمي حركت سايرين

 عنوان را به كند. دختر خودش تربيت زن خلبان خواستكار بود مي بود و هنوز اول

 ايشان كردند! يعني ها چاپدر روزنامه را هم  كرد و عكسش معرفي زن خلبان اولين

 و ملي نظامي و مسئوليت پرستيوطن در زمينه بود ولي حد متجدد و مدرنيست تا اين

در   متفقين مرزها داد. بنابراين تمامي را به مقاومت دستور ترك بود كه آنقدر منفعل

 ديگر اقتداري بعد دولت به آمدند و از آن چهار روز تا خود  تهران سه عرض

از  كردند و وقتي از ايران خروج شهريور وادار به را تا بيستم   . آنها رضاشاه نداشت

، داشت آنقدر قدرت كه سفر خود را آغاز كرد. كسي غربت ، در كمالرفتمي يرانا

 نشد. او ناراحت از رفتن ها هم نفر از ايراني كرد و يك را ترك ايران كامل  در تنهايي

 

 رضاخان ظهور و قدرت از تاريخچه مختصري شرح 
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از  رهايي براي 1304تا  1302 در سال وزيري نخست در دوره   رضاخان  

شعار  را سرداد و با اين خود شعار جمهوريت مايشاء شدن قاجار و فعال خاندان

تا آنجا  را فريفت  شوروي پاي تازه  دولت كشور حتي داخلي چپ از نيروهاي ايعده 

 او مثل عمده  نكردند و مخالفا تلقي ملي بورژوازي اقشار مترقي او را نماينده  كه 

 مرحوم  خواندند. حتي فئودالي ارتجاع را نمايندگان  و دكتر مصدق  شهيد مدرس

گرديد و از   توده  حزب مؤسس 20بعد از شهريور  كه  اسكندري محسن سليمان

 بود در اثر اين  دموكراسي سوسيال و مبارز كشور و طرفدار مسلك خوشنام  رجال

و  جمهوري دعواي . چونرا پذيرفت سردار سپه   كابينه وزارت پست مدتي فريب

  دكتر حائري اثر مرحوم   و مشروطيت تشيع كتاب نوشته . بهبالا گرفت سلطنت

 طراز اول از علماي ايعده  كوشش ، به  يزدي حائري  عبدالكريم  شيخ فرزند مرحوم 

از  بودند، او دست كرده  هجرت ايران به ايام  در آن كه  و نجف تهران  و مراجع

نمود  قاجار را مطرح خاندان خود و حذف و شعار سلطنت برداشت شعار جمهوريت

 تشكيل را روحانيون آن اعضاي اكثريت كه  1304 ماه  در آبان  مؤسسان و در مجلس

 شد. داده   پهلوي سلطنت سلسله و تشكيل  قاجاريه سلسله انحلال به دادند، رأيمي 

و  ، خفقانبعد، سركوب به 1310 از سال ويژه  به  رضاشاه  حكومت در دوره   

، كردم  اشاره  طور كه خود رسيد و همان  حد اعلاي به در ايران پليسي رژيم  حاكميت

 تعدي در معرض و همگان  اشتند كامل خود ايمني و ناموس و جان بر مال كس هيچ

 از سقوط پس ويژه  كشور ما وارد شدند و به به  متفقين نيروهاي كه بودند. لذا وقتي

 نگريستند. اينمي آزاديبخش نيروي يك چشم  نيروها به اين به ، مردم  رضاشاه 

 . مردم كردم مي   حسكاملاً  بيشتر نداشتم  سال 11 زمان در آن نيز كه را من موضوع

را داشتند يا  كاري چنين آيا آنها حق كردند كهفكر نمي موضوع اين به زمان در آن

 حاكميت نقض  متفقين نيروهاي عمل و اين هستيم  مستقلي ما ملت كه خير. و يا اين

ابراز  كسي عمل ندر برابر اي بود كه شود. اينمي محسوب ايران و استقلال  ملي

 شب سفر شد. او يك عازم  غربت در كمال هم   نكرد و رضاشاه  آشكاري ناخرسندي

. رفت  بندرعباس به ماند و بعد هم   در كرمان هم  شب ، يكداشت توقف  در اصفهان

 بودن ليسيانگ به او باز بود كه روي به اعياني تنها در خانه  و كرمان  در اصفهان

 منزل هم   و در كرمان رفت  الدولهصارم  منزل به  بودند. او در اصفهان معروف

 هايچمدان كه بندر رفتند در حالي به بودند. بعد هم  انگليس به وابسته كه رفت افرادي

 را هم  يسلطنت از جواهرات بسياري و جواهرات و تجهيزات و لباس از وسايل زيادي

 كرد، يك آفريقا  حركت طرف به كه نمودند. اما كشتي بردند و با خود سوار كشتي
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را  وسايلش را و همه اشو خانواده   كرد و رضاشاه  را متوقف آمد و آن جنگي كشتي

 در برد كه  بمبئي آنها را به جنگي كشتي كردند، و اين منتقل جنگي كشتي اين به

كردند  ديگري را سوار كشتي و از آنجا آنان قرار داشت  انگليس مستعمره   هندوستان

 و همه و وسايل سلطنتي جواهرات تبعيد بردند، و كليه عنوان به  ژوهانسبورگ و به

از  مقدار زيادي كار در حقيقت او ندادند. با اين شد و ديگر به ضبط اينها هم 

 وسيله بود و به ايران ملت به متعلق كه دربار  سلطنتي هايدارايي و جواهرات

و هرگز  ها ضبطانگليسي از كشور بود، توسط خروج و در شرف ربوده   رضاخان

 و زور بر ايران اقتدار و با ظلم  درجه تا آن كه كسي نشد. و آن داده  پس ايران به

 پيدا كرد. قبتيعا كرد، چنينمي  حكومت
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  اول دوره 

 

   1329تا  1320 هايسال 
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  سلطنت و انتقال رضاخان سقوط 

 

ــاه كـــردم  قـــبلاً اشـــاره  طـــور كـــه همـــان   ــال در ســـه  ، رضاشـ آخـــر  چهـــار سـ

يــا  هبــود كـ ـ ايــن  آلمــان بــه اقبــال بــود. علــت پيــدا كــرده  آلمــان بــه گرايشــي ســلطنتش

 بــا وي ايبســيار رفتــار حاكمانــه ها كــهانگليســي ســلطه از زيــر يــوغ خواســتمي

ــا ايــن ديگــري اتكــاي نقطــه شــود و در واقــع داشــتند، خــارج ــدا كنــد، ي اصــولاً  كــه پي

ــافع نــوعي بــه خواســتمي  صــريح تــوانيم را مــا نمي را در نظــر بگيــرد. ايــن ملــي من

ــيم  قضــاوت ــهكن ــر . ب ــل ه ــه دلي ــان ب ــك  آلم ــده  نزدي ــي ش ــود. يك ــانه ب ــن هاياز نش  اي

ــود كــه ايــن نزديكــي ــريمتين 1318 در ســال ب   دكتــر مصــدق دامــاد مرحــوم  كــه  دفت

ــت ــود، نخس ــد متينب ــر احم ــد. دكت ــريوزير ش ــروف  دفت ــه مع ــود ك ــه ب ــاني كابين  آلم

ــكيل ــت داده  تش ــده اس ــوكرات اي. و ع ــاني تكن ــه آلم ــران ب ــايي اي ــد، كاره ــم  آمدن  را ه

ــد و ارتباطــات شــروع ــران كردن ــان اي ــه  و آلم ــه خصــوص ب ــي تجــاري در زمين  خيل

ــرا آلمان ــد، زي ــاد ش ــولزي ــا قب ــه ه ــد ك ــران كردن ــا اي ــه ب ــاي معامل ــام  پاياپ ــد.  انج دهن

ــايي ــران كالاه ــرش از اي ــد ف ــتمانن ــتي و صــنايع ، پوس ــنتي دس ــي و س ــانگ و حت  ياه

ــي ــل داروي ــي مث ــرا را تجــار ايران ــه كتي ــز ماشــينمي  آلمــان ب ــا ني  آلاتفرســتادند. آنه

ــات ــه و كارخانجـ ــران بـ ــاتمي ايـ ــد و كارخانجـ ــي دادنـ ــبتاً مهمـ ــم  نسـ ــران هـ  در ايـ

ــان تأســيس ــاه  شــد. در زم ــم  نظــامي صــنايع  رضاش ــگ و كارخانجــات مه ــد تفن ، تولي

ــل ــنگ مسلس ــز و فش ــيآلمان را ني ــد. بخش ــاد كردن ــا ايج ــم  ه ــا را ه ــا  و چك از آنه ه

ــكوداي ــك اش ــران  چ ــه در اي ــد. ب ــاد كردن ــي ايج ــور كل ــوژي ط ــراي تكنول ــد را ب  جدي

ــين ــان اول ــار آلم ــلواكي  ب ــه و چكس ــران ب ــل اي ــي منتق ــد، حت ــاختمان صــنعت كردن  س

ــازي ــون سـ ــد و بتـ ــه جديـ ــه آرمـ ــيش كـ ــن پـ ــه از ايـ ــراً بـ ــه مختصـ ــن اينمونـ  از ايـ

ــاختمان ــاره س ــوديم  ها اش ــري. متيننم ــط  دفت ــت 1319 تــا اواس ــود. پــسنخس  وزير ب

 رسيد.   وزيرينخست به منصور " يا منصورالملك از او "علي
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ــن   ــال در اي ــهس ــارن ها ك ــا  مق ــيلادي 1940ب ــت م ــگاس ــا  جن ــاني ، در اروپ  جه

ــاق  دوم  ــاده  اتف ــود. آلمان افت ــنهـ ـب ــه چكســلواكي كــه ا بعــد از اي ــد، ب   لهســتان را گرفتن

 بــود، بــه كــرده  را تضــمين  لهســتان امنيــت چــون هــم   انگلســتان كردنــد. دولــت حملــه

  فرانســـه بـــه  آلمـــان آن شـــد. متعاقـــب  وارد جنـــگ  كشـــور، بـــا آلمـــان از آن دفـــاع

بــود  شــده  ديگــر منهــدم  رگيــر شــد ولــيد  بــا آلمــان هــم   فرانســه كــرد. بنــابراين حملــه

ــا نهضــت ــت و تنه ــاقي در آن  مقاوم ــه ب ــود ك ــان ب ــا آلم ــارزه   ب ــر مي مب ــرد و ديگ ك

، مــيلادي 1941بــا  مــرادف 1320 جنگيــد. در ســالنمي  در برابــر آلمــان ارتشــي

 كــرد و جنــوبمي پيشــروي داشــت كــرد و بــا ســرعت حملــه شــوروي بــه  آلمــان

ــي  شــوروي ــاي شــمال يعن ــك را طــي  ســياه  دري ــه  آلمــان از ارتــش شــاخه كــرد. ي  ب

ــد و يــك يعنــي شــمال طــرف  شــرق طــرف بــه آن شــاخه مســكو  و لنينگــراد  رفتن

 پيشـــروي  و گرجســـتان  شـــوروي ، آذربايجـــان قفقـــاز ، ارمنســـتان هـــايكوه  يعنـــي

ــا ســرعت ــد و ب ــه كردن ــد. ب ــو رفتن ــل جل ــدين كــه طراتــيخ دلي ــب ب ايجــاد   آلمــان ترتي

ــرد، امريكــا  هــم  ــا آلمــان ك ــد و بنــابراين  وارد جنــگ  ب ــدرت ايجبهــه ش  هاياز ق

ــتان آن ــيه روز، انگلسـ ــا  و روسـ ــوروي ، امريكـ ــكيل )شـ ــه ( تشـ ــد كـ ــه شـ ــه بـ  جبهـ

بــود  رده خــو شكسـت چــون بــا آنهـا بــود ولـي هــم   فرانسـه شـد. البتــه معــروف  متفقـين

  مقاومـــت نهضـــت ، تنهـــا نيروهـــاينداشـــت  جنـــگ در ايـــن مـــؤثري ديگـــر دخالـــت

ــد كــه ــد و الا ارتــشمي  فرانســه در داخــل بودن ــن جنگيدن ــا  شــده  كشــور پاشــيده  اي و ب

 بود. كرده  صلح آلمان

، در ، بــا ســرعت آلمــان اينجــا رســيد و پيشــروي بــه  جنــگ وقتــي هــر جهــت بــه  

ــد دولــت از آن كــه  . متفقــينگرفــت انجــام  طقــهمن  شــدند، بــرايمي تشــكيل بــزرگ چن

كننــد تــا  كمــك  شــوروي بايــد بــه رســيدند كــه نتيجــه ايــن بــه آن از خطــرات جلــوگيري

ــل ــد در مقاب ــان بتوان ــان مقاومــت  آلم ــد، و آلم ــه را از پيشــرفت  كن ــوي ب ، شــرق س

ــمال ــاز  و ش ــران قفق ــد. برداشــت اي ــاز دارن ــم انگليس ب ــا ه ــت ه ــران از دول ــياي  ، يعن

ــت ــن  رضاشــاه  دول ــه ايــن دوره  در اي ــت ايــن بــود ك  دولــت ، يــكدوران در آن دول

ــان ــدار آلم ــت  طرف ــياس ــم  . دلايل ــه ه ــتند ب ــن داش ــه اي ــا ك ــزار مي معن ــد ه ــد چن گفتن

ــاني كارشــناس ــالاً سياســي آلم ــران و احتم ــهو در اي ــن جــود دارد، مضــافاً ب ــه اي در  ك

 بــود كــه  طرفــدار آلمــان حضــور داشــتند حزبــي هــا از قــديم انگليس  كــه هــم   عــراق

ــاري ــا همك ــش ب ــيس ارت ــود  انگل ــالي شــده  ســركوب خ ــود و "رشــيد ع ــه ب ــران " ب  اي

 كــه ايــن ضــمن بــود كــه نيــز مــتهم  جهــت از ايــن  رضاشــاه  بــود. بنــابراين فـرار كــرده 

ــاني كارشناســان ــادي آلم ــط زي ــي در اينجــا دارد و رواب ــان حســنه خيل ــا آلم ــرار   ب برق
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 را نيــز در ايــران بــوده   طرفــدار آلمــان كــه  انگلســتان دشــمن ، حــالا يــكاســت كــرده 

ــاه  ــت داده  پن ــهاس ــه . البت ــا بهان ــت هاياينه ــيس دول ــي انگل ــود والا طراح ــتراتژي ب  اس

ــن شــانجنگي ــود كــه اي ــران ب ــد اي ــد، چــرا كــه باي ــران را بگيرن ــرين اي  ايواســطه بهت

ــه ــاي بـــود كـ ــين نيروهـ ــداركاتمي  متفقـ ــتند تـ ــلحه توانسـ ــه آن را از طريـــق و اسـ  بـ

 برسانند.    شوروي

ــل كــه اينجاســت   و  1305 هــاي در ســال را كــه آهــنراه  طراحــي اصــلي مــا دلاي

ــي. راه ينيم بشــد مــي مطــرح 1306 ــوب آن نقشــه كــه آهن ــه از جن ــا هــدف شــمال ب  و ب

ــيج اتصــال ــارس خل ــه  ف ــاي ب ــن دري ــود. اي ــس طــرح خــزر  ب ــنجم  در مجل  مطــرح  پ

 بــه طــرح ايــن كــه كــرد و گفــت مخالفــت طــرح بــا ايــن  مصــدق بــود و مرحــوم  شــده 

ــران ــرر ايـ ــه ضـ ــع و بـ ــتان نفـ ــتعمار انگلسـ ــت  اسـ ــرا مي. زاسـ ــييـ ــد راهـ  خواهـ

 تأســيس ايــران ملــت هزينــه منتهــا بــه  بــا كمونيســم  مقابلــه بــراي و جنگــي اســتراتژيك

ــد.  ــع آن  نمايـ ــي موقـ ــا  خيلـ ــال در صـــحنه آمريكـ ــتان فعـ ــود و انگلسـ ــدار   نبـ پرچمـ

 بــا همكــاري را هــم   جنگــل نهضــت هــا حتــيبــود. انگليس  بــا كمونيســم  مبــارزه 

كردنـــد تـــا  ســـركوب  روســـيه تـــزاري حكومـــت و بازمانـــدگان  يـــرپنجم رضـــاخان

 نمايند. مقابله  شوروي  هايكمونيست عليه

ــه   ــوب آهــنراه  هــر صــورت ب ــه جن ــكشــمال ب ــود و  نظــامي اســتراتژيك راه  ، ي ب

 بــود كــه ايــن ايــران ملــي از كارشناســان و خيلــي  . نظــر دكتــر مصــدقاقتصــادي نــه

ــناه ر ــرقي آهـ ــي شـ ــي ـ غربـ ــد، يعنـ ــراق باشـ ــرز عـ ــل  از مـ ــه وصـ ــود بـ ــرز  شـ مـ

ــه  هندوســتان ــين )ك ــن  بلوچســتان هم ــروز باشــد(. اي ــنراه  ام ــر ســاخته آه شــد مي اگ

 مهــم  و اقتصــادي تجــاري مــا بســيار مفيــد بــود زيــرا منــاطق بــراي از نظــر اقتصــادي

ــران ــه اي ــد هــم مي وصــل هــم  را ب ــرد، و بع ــت راه  ك ــه ترانزي ــا  ب و   هندوســتان اروپ

ــرق ــيا  و ش ــيا مي آس ــهآس ــد ك ــي ش ــت راه ــافع پررف ــيار ن ــد و بس ــراي و آم ــران ب  اي

ــذا طــرح ــود. ل ــوب آهــنراه  ب ــه جن ــت شــمال ب ــي طــرح در حقيق ــيس تحميل ــود.   انگل ب

ــا در انگليس ــوب 1320ه ــهمي خ ــتند ك ــين دانس ــيراه  چن ــران آهن ــه را در اي ــود  ب وج

ــنآورده  ــد و ايـ ــرين انـ ــت راه  بهتـ ــه اسـ ــداركات كـ ــيج تـ ــارس را از خلـ ــه  فـ ــدر  بـ بنـ

 هـــا بـــهخـــزر  برســـانند. آنهـــا بـــا آمريكايي دريـــاي و از آنجـــا بـــه خرمشـــهر  آورده 

ــق ــد كــه رســيده  تواف ــري انســاني مقاومــت قــدرت  شــوروي بودن  اشو تشــكيلاتي و نف

ــوب ــت خ ــي اس ــد ول ــلاح باي ــدرن هايس ــته م ــان داش ــا آلم ــد ب ــا بتوان ــد ت ــوب  باش  خ

برســاند. آنهــا   شــوروي را بــه تجهيــزات آمريكــا  ايــن بــود كــه كنــد. قــرار شــده  مقابلــه
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ــناگــر مي ــقكمك خواســتند اي ــا را از طري ــاي ه ــه  ســياه  دري برســانند در   شــوروي ب

گرفتنـــد. كشـــور قـــرار مي آن يهـــاو زيردريايي  آلمـــان هايكشـــتي حملـــه معـــرض

 بــود كــه ســازند. ايــن كــار را عملــي توانســتند ايــننمي جــز ايــران راهــي از هــيچ پــس

ــع ــه طرحــي در واق ــا انگليس را ك ــيش ســال 20ه ــران پ ــرده  در اي ــد، آن اجــرا ك  بودن

 .نشستثمر مي به روز داشت

ــهانگليس   ــد ك ــا فهميدن ــراي ه ــن ب ــور از اي ــافي اه ر عب ــت ك ــه نيس ــاه  ك ــا رضاش   ب

ــق ــا بــه كننــد يــا گــردن تواف ــد و ي را  راه  ايــن امنيــت زور از او تضــمين او بگذارن

ــه ــرا ك ــد. چ ــان بگيرن ــاني كارشناس ــار مي آلم ــار او ك ــيدر كن ــد، و حت ــران كردن  افس

 بـــه دســـت راه  بـــود در ايـــن ممكـــن زيـــاد بودنـــد كـــه در ايـــران آلمـــاني و نظاميـــان

ــب ــه تخري ــذا ب ــد. ل ــن بزنن ــل اي ــه تحلي ــيدند ك ــاه  رس ــد رضاش ــد.   باي ــار نماين را بركن

ــاه  ــم   رضاش ــه ه ــا ك ــرورده  از آنج ــود پ ــتان خ ــا وي  انگلس ــود و آنه ــار  را روي ب ك

ــوان آورده  ــا تـ ــر آنهـ ــد، در برابـ ــت بودنـ ــت مقاومـ ــابرايننداشـ ــت . بنـ ــا مهلـ  از آنهـ

ندادنــد و  مهلــت آنهــا هــم  برســاند. لــيكن انجــام  كــار را بــه ايــن تــدريج تــا بــه خواســت

ــر اســت ــد دي ــا فرصــتگفتن ــداريم  ! م ــن ن ــد". اي ــار بروي ــد كن ــود كــه "ســركار باي در  ب

ــه ســوم  ــران شــهريور ب ــه اي ــد، انگليس حمل ــوبكردن ــا از جن ــمال و روس ه ــا از ش  ه

شــد و  مــا تســليم  تــشروز ار 3 در عــرض كــردم  قــبلاً اشــاره  طــور كــه و همــان

 شد. اشغال كرد و ايران مقاومت ترك

ــاه    ــي رضاشـ ــه ، وقتـ ــتان مواجـ ــديد انگلسـ ــار شـ ــا فشـ ــراي  بـ ــرك بـ ــلطنت تـ  سـ

 نوجــوان زمــان خــود شــد. وليعهــد در آن جانشــيني مســأله نگــران گرديــد، ســخت

 تجربگــيبي علــت بــه بــود و هــم  پســر بســيار اميــد بســته ايــن بــه هــم   بــود و رضاشــاه 

ــواني ــران و جـ ــيار نگـ ــت او، بسـ ــود. فرصـ ــم  بـ ــدك هـ ــودي انـ ــا وجـ ــود و بـ ــه بـ  كـ

ــياري  رضــاخان ــان بس ــن برداشــته را از ســر راه  از مخالف ــود، لك ــالفيني ب ــوز مخ  هن

ــتند. يكـــي او بودنـــد، حضـــور جـــدي خانـــدان در صـــدد بركنـــاري كـــه  از ايـــن داشـ

ــان ــه مخالفـ ــت كـ ــارج يخاصــ ـ از اهميـ ــود و در خـ ــدگي برخـــوردار بـ ــرد، مي زنـ كـ

ــاه  محمدحســن شــاهزاده  ــد ش ــد احم ــرزا  وليعه ــود. وي  مي ــدگي  در فرانســه اول ب  زن

بــود.  رفتــه  انگلســتان بــه  جنــگ در جريــان  فرانســه از شكســت كــرد و پــسمي

ــيس شــود و  نحــلم  پهلــوي اصــلاً سلســله كــرد كــهمي ادعــا را مطــرح ايــن هــم   انگل

ادعــا  كــار بيايــد. احتمــالاً ايــن قاجــار  روي قجــر سلســله مجــدداً بــا حضــور شــاهزاده 

ــراي ــاه  را ب ــد رضاش ــرح  تهدي ــنمي مط ــرد. اي ــه ك ــود ك ــاه  ب ــهمي  رضاش ــيد ك  ترس
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شـــوند، نتوانـــد مي هـــم  پشـــتيباني كـــه مخـــالف همـــه بـــا وجـــود ايـــن وليعهـــد جـــوان

ــلطنت ــه سـ ــذ را نگـ ــت ا، در آندارد. لـ ــاص موقعيـ ــخيص خـ ــه تشـ ــك داد كـ ــد يـ  بايـ

ــتيبان ــي پش ــدي داخل ــدبر و قدرتمن ــراي م ــين پســرش ب ــد. درخواســت تعي ــاه  كن   رضاش

ــي ــتان  از فروغـ ــي داسـ ــه معروفـ ــاره  دارد كـ ــه اشـ ــالي آن بـ ــا خـ ــف در اينجـ  از لطـ

 باشد.نمي

ــي   ــان  فروغ ــوادث در جري ــال ح ــه 1314 س ــات ك ــاب كشــف جريان ــرح حج  مط

شـــد  شـــد و بركنـــار گرديـــد. زيـــرا معـــروف واقـــع  رضاشـــاه  بـــود مغضـــوب شـــده 

ــوهر خـــواهر وي ــي شـ ــي دامـــاد خـــانواده  يعنـ ــدي كـــه فروغـ و  داشـــت نـــام   اسـ

ــهنايب ــتان التوّليـ ــدس آسـ ــان  قـ ــه  خراسـ ــدد توطئـ ــود، درصـ ــراي ايبـ ــدازي بـ  برانـ

ــه رضاشــاه  ــان ، ب ــساســت چــادر، برآمــده  و برداشــتن ابحجـ ـ كشــف خــاطر جري  . پ

ــن ــوم  از اي ــد و محك ــتگير كردن ــاجرا او را دس ــه م ــرگ ب ــانواده  م ــد. خ ــان ش  و نزديك

ــه اســدي ــه  فروغــي ب ــه مراجع ــد ك ــه نمودن ــك  رضاشــاه  شــما ب هســتيد و جــزء  نزدي

ــاره  شــويد، در ايــنمي او محســوب اوليــه اعــوان ــا سفارشــي كمكــي ب ــد.  بكنيــد ي بنمايي

ــه در پاســخ  فروغــي ــت ايجمل ــه گف ــزي ك ــه در آن طن ــود: "در كــف نهفت ــر  ب شــير ن

ــواره  ــليم ايخونخ ــر تس ــاره  ، غي ــو چ ــا ك ــنايو رض ــه ؟!" اي ــر ب ــوش خب ــاه  گ   رضاش

ــي ــيد و فروغ ــورد غضــب  رس ــام  را م ــا تم ــرار داد و او ب ــدمات ق ــم  خ  و اصــيل مه

ــادي ــه ايو بني ــه ك ــاه  ب ــرده  رضاش ــود، خانه ك ــينب ــا آن نش ــد. ت ــهريور  ش روز در ش

ــه 1320 ــاه  ك ــبانه  رضاش ــل ش ــا اتومبي ــده  ب ــه اششخصــي و رانن ــناس و ب ــور ناش  ط

  اميريـــه در خيابـــان روز واقـــع آن  فروغـــي رود. خانـــهمـــي  فروغـــي در خانـــه بـــه

ــبش ــگ ن ــه  فرهن ــود. خان ــديمي ايب ــاط ق ــا دو حي ــك ب ــتي و ي ــه هش ــه ك ــزل ب ــا  من م

 درِ خانــه شــبانه رضاشــاه  . وقتــيرفتيم او زيــاد مــي منــزل بــود و بعــدها مــا بــه نزديــك

 نشـــينبركنـــار و خانه كـــه شـــد؛ فروغـــي بســـيار متعجـــب ، فروغـــيرفـــت  فروغــي

و  او آمــده  ســراغ عجــز بــه در كمــال  رضاشــاه  كــرد كــه بــار مشــاهده  بــود ايــن شــده 

او  شـــهريور، بـــه خـــود از ســـوم  فشـــار بـــودن و تحـــت حـــوادث بـــه ه اشـــار ضـــمن

ــهمي ــد ك ــن گوي ــار بــروم  م ــد كن ــواهم و مي باي ــرم  خ ــه پس ــپارم  را ب ــو بس ــاهراً ت ! ظ

 بــه و كــدام  يــا كنــار بــروم  كــنم  آيــا مقاومــت كنــد كــهمي  بــا فروغــي هــم  هاييمشــورت

ــاز پاســخاســت صــلاح ــا ب ــه انهمـ ـ فروغــي ؟ در اينج ــود "ك ــز ب ــان طن  ، در كــفقرب

 ؟"ايو رضا كو چاره  ، غير تسليم ايشير نر خونخواره 
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ــاري   ــدين ب ــه صــورت ب ــود ك ــاه  ب ــدش  رضاش ــه فرزن ــذا از او مي را ب ــپارد. ل س

منصـــور   دهـــد، علـــيرســـماً اســـتعفا مي رضاشـــاه  شـــهريور كـــه 21از  قبـــل همـــان

وزير نخســت او در حقيقــت شــود. يعنــيمي وزيرنخســت  رود و فروغــيكنــار مــي

ــال دوره  ــود. فروغــي انتق ــان در آن ب ــر شــده  زم ــم  پي ــار ه ــود و بيم ــي ب ــود ول ــش ب  نق

 حــائز اهميــت او از دو جهــت ايفــا كــرد. نقــش بحرانــي دوره  در آن بســيار مهمــي

ــي ــود، يك ــع ب ــظ در واق ــلطنت حف ــوي س ــه پهل ــاندن كرســي و ب ــه "محمدرضــا نش  " ك

ــان در آن ــواني زم ــر بيســت نوج ــود زي ــال ب ــشس ــظ . نق ــر او حف ــت ديگ ــران تمامي  اي

شـــهر و  هـــيچ شـــد ولـــي اشـــغال روز ايـــران در آن كـــه بـــود. زيـــرا انصـــافاً بـــا آن

ــي ــت بخش ــد و تمامي ــدا نش ــور ج ــتقلال از كش ــران و اس ــظ اي ــي حف ــاً فروغ ــد. واقع   ش

 ـ قــوي سياســتمداري تــدبير و  . آنهــا هــم كمتــر داريــم  سياســتمداراني ينبــود. مــا چنـ

ــه كارهــايي داشــتند كــه اراده  ، و هــم انديشــه قــدرت ــه  برســانند. فروغــي انجــام  را ب  ب

 ســلطنت كنــد و او را در انتقــالمي از وليعهــد پشــتيباني داد كــه تضــمين  رضاشــاه 

ــاري ــايمي يـ ــر نيروهـ ــد. در برابـ ــين دهـ ــز، در  متفقـ ــام  نيـ ــت هنگـ ، اشوزيرينخسـ

ــلام  ــه اع ــگ متارك ــم   جن ــرارداد  ه ــا ق ــا آنه ــد ب ــين داد و حاضــر ش ــدد. متفق ــم   ببن  ه

 و بعــد هــم  از جنــوب  انگلســتان گفتــيم  طــور كــه كردنــد. همــان را اشــغال ايــران

ــا خــود  تهــران ــا  ت ــد اســتان امريك ــر از چن ــد. و غي  از نظــر نظــامي كــه شــرقي آمدن

 سراســر شــمال ها هــم درآمــد. شــوروي اشــغال شــهرها تحــت نبــود، همــه جــهمــورد تو

 ، در همـــهبـــوديم  مشـــهد  رفتـــه بـــه مـــا ســـفري 1323 كردنـــد. در ســـال را اشـــغال

ــهرهاي ــه هنگــامي ســرراه  ش ــور مي  از شــاهرود  و ســمنان ك ــر جــا كــرديم عب ، ه

ــهر ماننــد پلــيس در ورودي هــا بــود، روس بــه مربــوط پاســگاه  امــروز، يــك راه  ش

 نــداريم  ، مســافر خــارجيمــا چنــد مســافر داريــم  كــرد كــهمي بايــد مراجعــه راننــده  كــه

ــان ــا خودش ــد اوضــاعمي و... ي ــل آمدن ــل داخ ــي اتومبي ــار مي را بازرس ــا ب ــد. ي كردن

ــد، و بــهمي را كنتــرل ســواري داخــل و  نظــارت چيــز تحــت همــه صــورت ايــن كردن

 بود. درآمده  گراناشغال كنترل

او  كـــه از كارهـــايي شـــد. يكـــي انتقـــال وزير دوراننخســـت  فروغـــي بنـــابراين  

اگــر  كــرد. چــرا كــه را عــوض  رضاشــاه  زمــان سياســي اوضــاع بــود كــه كــرد ايــن

ــاعمي ــتند اوض ــه خواس ــان را ب ــب هم ــان ترتي ــركوب خفق ــه و س ــد، احتمــال نگ  دارن

 زود آمدنـــد و اعـــلام  خيلـــي جهـــت . بـــدينرفـــتمي مـــردم  طـــرف از هاييشـــورش

 بــه توانســتقانونــاً مي خواســتمي ها آزاد شــد، هــر كــسكردنــد؛ روزنامــه آزادي
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ــي سياســي حــزب تشــكيل ــردازد، يعن ــع بپ ــدانيان ايشــد. عــده  برطــرف آن موان  از زن

 ودند، آزاد شدند!نفر ب 70يا  60از  روز بيش در آن كه هم  سياسي

  محمدرضـــا پهلـــوي جايگـــاه  در تثبيـــت انتقـــال وزير دوره نخســـت  لـــذا فروغـــي  

 بسيار مؤثر بود. ايران داخلي اوضاع و تثبيت حفظ و همچنين

و  ضــعف بــه و يــا بــا توجــه  يــا بــا صــلاحديد خــود فروغــي زمــان در ايــن  

ــي ــاطي نگران ــيسگليسان بــا ســفارت محمدرضــا ، ارتب كننــد. برقــرار مي  17، انگل

بــا   كنــد. فردوســتمي اشــاره  نكتــه ايــن خــود بــه در خــاطرات  ســپهبد فردوســت

ــق ــه محمدرضــا  رفي ــه ايمدرس ــود و هم ــم  ب ــار ه ــا در كن ــينج ــي دوره  ؛ در هم  يعن

 انگلــيس بــا  ســفارت كنــد كــهرا مــأمور مي  ، محمدرضــا ، فردوســت1320 ســال

ــاس ــرد و رضــايتبگ تم ــان ي ــي آن ــاي را مبن ــر بق ــله ب ــوي سلس ــه  پهل ــلطنت و ادام  س

ــب وي ــد. فردوســت جل ــاب  كن ــاني دهــد كــهمي خــود توضــيح در كت ــه پنه  ســفارت  ب

ــيس و  خــاكي شــهر و جــاده  روز خــارج در آن كــه  شــميران در خيابــان واقــع انگل

ــوت چــراغ بــدون ــاريكي رده كـ ـ بــود مراجعــه و بســيار خل ــان و ســايه و در ت ــا  درخت ب

ــردي ــه ف ــام  ب ــرات ن ــتر ت ــتگاه  "مس ــي " عضــو دس ــيس جاسوس ــران انگل ــاس در اي  تم

ــتمي ــخص ايــن كــه . مــا بعــدها فهميــديم گرف ــتر "تــرات ش را  فارســي "  زبــانمس

ــاتدانســتمي بســيار خــوب ــا شــعر و ادبي ــي ايلــي هــايزبان و حتــي ، ب  كــاملاً  و محل

 فـــردي بـــا چنـــين  . فردوســـتنفـــوذ داشـــت در عشـــاير خيلـــي . ويداشـــت آشـــنايي

  محمدرضــا شــاه  بــراي  انگلــيس دولــت را از طــرف هــاييكــرد و پيام مي ملاقــات

 برد...مي

ــلطنت بنــابراين    هــاي، غيــر از فعاليت محمدرضــا پهلــوي در دســت در بقــاء س

ــدعلي مهــم   گونــه هــا ايــنمــؤثر بــود. انگليس هــم   انگلســتان ، كمــك فروغــي محم

خــود  طــور كــه ، همــانماســت دســت ايــران زيــر و روي كردنــد كــهمي اســتدلال

 ؛ ايــننمــوديم  از پــا خطــا كنــد، ادبــش ، و تــا آمــد دســترا مــا آورديــم   رضــاخان

 بـــه متعلـــق و پوســـتش دانـــد گوشـــتمي و خـــودش مـــا آورديـــم  محمدرضـــا  را هـــم 

 بلايــي مــا ايجــاد بكنــد، همــان منــافع بــه نســبت انحــراف و اگــر بخواهــد انــدكي ماســت

 آمد. بر سر پدرش كه آوريم مي سرش را به

ــا ميآن   ــاله ــد در س ــقوط 1357 گوين ــاه  س ــه ش ــل ب ــن دلي ــود! در انحراف اي ــا ب ه

ــاب ــقوط كت ــرور و س ــته  غ ــوني نوش ــيس آنت ــفير انگل ــونز  س ــران  پارس ــده  در اي : آم
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 بــه و نســبت نمــرود پيــدا كــرده  حكــم  ســلطنتش در اواخــر دوران  »محمدرضاشــاه 

ــي گــردن غــرب ــا هــم مي كلفت ــرد، م ــم  تشــخيص ك ــه دادي ــريمش ك ــد بب ــنباي نظــر  ! اي

ــا اســتخــود انگليس ــنه ــه . و اي ــا وجــود خــدمات هم ــه بســياري ب ــود ك محمدرضــا   ب

ــه ــتان بـ ــول  انگلسـ ــلطنتش در طـ ــام  سـ ــي انجـ ــيش داد. او خيلـ ــدرش بـ ــليم  از پـ  تسـ

 كرد. داد و خدمت بود و بسيار باج انگلستان

ــا   فروغــــي   ــفند  11تــ ــاه  شــــش يعنــــي 1320اســ ــغال مــ ــد از اشــ ــران بعــ  ايــ

 بــود. ايــران و ســنگين بســيار مشــكل ايــران اداره  دوره  وزير بــود. در ايــننخســت

ــيار در معــرض  هــايدر بخش بــود. البتــه مخــالف عشــاير و نيروهــاي شــورش بس

ــدي ــاره  بعـ ــل اشـ ــواهم مفصـ ــثلاً آن تر خـ ــرد. مـ ــدانيان كـ ــي زنـ ــه سياسـ ــده  كـ  آزاد شـ

ــد، همــه ــد كــه هــاييگروه  رهبــران بودن بودند. شــده  ســركوب  رضاشــاه  دوران بودن

 پرداختند. فعاليت هدادند و ب خود را تشكيل هايگروه  دوباره  همه رهبران اين
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 20از شهريور  پس ايران عمومي فضاي 

 

ــه   ــر صــورت ب ــس ه ــغال پ ــران از اش ــاه  اي ــلطنت  رضاش ــد و  از س ــار ش بركن

ــرش ــا تلاش پس ــاييب ــوي ه ــرادي از س ــون اف ــدعلي همچ ــي محم ــه  فروغ ــس ك از  پ

ــي ــه عل ــت منصــور  ب ــه وزيرينخس ــيد، ب ــت رس ــلطنت تخ ــت س ــننشس ــر اي ــر اث  . ب

ــول ــر و تحـ ــايي، آزاديتغييـ ــحنه هـ ــي در صـ ــه سياسـ ــد و از جملـ ــد آمـ ــزاب پديـ  احـ

ــي ــه سياسـ ــور بـ ــين در كشـ ــد. همچنـ ــود آمدنـ ــه وجـ ــرياتروزنامـ ــدد و  ها و نشـ متعـ

ــوعي ــي متن ــس يك ــري پ ــروع از ديگ ــر و ش ــه منتش ــاد از دوران ب ــل انتق و  كــرده  قب

ــم  از ســتم  ــد. مــوج ســخن  شــاه رضا زمــان و ظل ــه گفتن ها محــدود روزنامــه انتقادهــا ب

ــد و حتــي ــي شــوراي مجلــس نماينــدگان نش  گويمديحــه از آن تــا پــيش كــه هــم   مل

 پيوستند. منتقدين صف بودند به و نظام  رضاشاه 

 از دســـت بـــود از تـــرس ايتجربـــهبي جـــوان زمـــان در آن كـــه جديـــد هـــم  شـــاه   

ــا دادن ــود، در مقابـــل و تخـــت جتـ ــن خـ ــا و فضـــاي ايـ ــدام  انتقادهـ ــد اقـ  خاصـــي جديـ

و  تبليـــغ خـــود بـــه خـــاص بـــا گرايشـــات ايو دســـته هرگـــروه  كـــرد. در نتيجـــهنمي

ــت ــتمي فعاليـ ــن پرداخـ ــاظ و از ايـ ــك لحـ ــوع يـ ــفتگي نـ ــد.  آشـ ــد آمـ ــور پديـ در كشـ

، سياســي هــايگروه  خــورد ميــانبر دليــل ، بــهبــاز سياســي فضــاي رغم علــي بنــابراين

، معيشــتي از لحــاظ ، بلكــهنپيوســت وقــوع در كشــور بــه ايعمــده  تنهــا تحــول نــه

 تــر هــم ، وخيم آن آمــدهايو پي  از جنــگ ناشــي مســائل دليــل ، بــهمــردم  وضــعيت

 شد.  

 11، 1330 تــا ارديبهشــت 1320شــهريور  از ســوم  يعنــي دهــه ايــن در طــول  

ــده  نفـــر ــدند. از ايـــن وزيرينخســـت دار منصـــبعهـ ــده  شـ ــه  حكيمـــي ابـــراهيم  عـ  بـ

ــار و ســهيلي ســه تنهــايي ــار و مــابقي و ســاعد  هركــدام   و قــوام   ب ــك دو ب ــك هــر ي  ي

خــود را  بــار كابينــه چنــدين از اينهــا هــم  شــدند و هــر كــدام  كابينــه بــار مــأمور تشــكيل
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ــرميم  ــن تـ ــد. از ايـ ــوع كردنـ ــوير بي، موضـ ــاتيتصـ ــه  ثبـ ــور بـ ــوبي كشـ ــيم  خـ  ترسـ

 شود.  مي

 بــه كشــور نســبت اشــغال آمدنــد در دورانبــر ســر كــار مي ها كــهكابينــه ايــن  

ــين نيروهــاي ــز نســبت  از جنــگ و اوامــر آنهــا و پــس  متفق ــه ني ــيس ب و   اوامــر انگل

 در مـــدت  غـــيفرو محمـــدعلي مثـــال عنـــوان نداشـــتند. بـــه كوتـــاهي آمريكـــا  هـــيچ

ــاه  ــه خــود كــه زمامــداري كوت ــت رابطــه قطــع نرســيد، ضــمن هــم  مــاه  شــش ب ــا دول  ب

 نمود.  متفقين نيروهاي را نيز دستگير و تحويل در ايران آلماني ، اتباع آلمان

در  ايـــران اصـــلي طـــرف  آلمـــان  رضاشـــاه  در دوران بـــود كـــه در حـــالي ايـــن  

ــط ــه و خــارجي رواب ــژه  ب ــط وي ــه اقتصــادي رواب ــتشــمار مي ب ــا  رابطــه . قطــعرف ب

و  وابســتگي دليــل بــه بــود. ولــي ايــران ملــي ضــرر منــافع بــه تجــاري اصــلي شــريك

 ، دكتـــر مشـــرفدوران شـــد. در همـــين انجـــام  عمـــل ايـــن حـــاكم  هـــايدولت ضـــعف

 ليــــره  در مقابــــل ايــــران ريال ، ارزش فروغــــي دولــــت  وزيــــر دارايــــي  نفيســــي

نيــز تكــرار شــد و  از آن پــس كــه اقــدام  داد. ايــن كــاهش شــدت را بــه اســترلينگ

ــاهش ــه ك ــين هايهزين ــران  متفق ــه در اي ــا خــود ب ــراه  را ب ــهداشــت هم ــالا  ، منجــر ب ب

و   جنـــگ در دوران را كــه در كشـــور گرديــد و مــردم  اجنــاس شــديد قيمــت رفــتن

ــا  بيگانــه و حضــور نيروهــاي  از جنــگ ناشــي ايجــاد شــده  هايمحــدوديت دليــل بــه ب

 و تنگنا نمود. دچار سختي از پيش بودند بيش مواجه و گرسنگي قحطي

ــن   ــه اي ــدامات گون ــه اق ــت منحصــر ب ــه فروغــي دول ــود و ســاير كابين ــز در نب ها ني

ــل ــاي مقاب ــين نيروه ــس  متفق ــان و پ ــگ از پاي ــل م هـ ـ  جن ــيس در مقاب ــا    انگل و امريك

هــا دولت برخــورد بــا ايــن و امكــان و انگيــزه  بودنــد و قــدرت و بــرده  غــلام  مثابــه بــه

آمــد را نداشــتند. مي عمــل بــه ايــران آنهــا در امــور داخلــي از ســوي كــه و مــداخلاتي

ــه ــوان ب ــال عن ــان مث ــگ در جري ــاني جن ــين دوم  جه ــايي ، متفق ــه كالاه ــران را ك از  اي

ــداري  آلمــان ــود و توســط كــرده  خري ــه حمــل در حــال كشــتي ب ــران ب ــود،  مقصــد اي ب

ــبطآهـــن ذوب كارخانـــه تجهيـــزات از جملـــه ــه آهـــن ذوب كردنـــد. كارخانـــه ، ضـ  بـ

ــت ــن 350 ظرفي ــزار ت ــط ه ــود توس ــرار ب ــرجآلمان ق ــا در ك ــدازيو راه  نصــب  ه  ان

ــزات ــر از تجهيـ ــود. غيـ ــداري شـ ــده  خريـ ــان شـ ــادي  از آلمـ ــادير زيـ ــه مقـ  هايهزينـ

ــين و فونداســيون ســاختماني ــد و همــة داده  انجــام  را در كــرج آلاتو ماش اينهــا  بودن

 .  هدر رفت ها، بهها و شورويانگليسي توسط آلاتماشين در اثر ضبط
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 ـ بــود. پـــس جنگــي خســـارات بــارز ديگـــر، موضــوع نمونــه   ،  جنـــگ اناز پايـ

ــايي انگليســي نيروهــاي ــران خــاك و آمريك ــيش اي ــه را پ ــرر تخلي ــد  از موعــد مق كردن

ــي ــه ول ــاعي ن ــا از مس ــران تنه ــدماتي اي ــه و خ ــت ك ــران مل ــان اي ــگ در جري ــه  جن  ب

ــاي ــين نيروه ــام   متفق ــدرداني داده  انج ــود ق ــه ب ــل ب ــه عم ــد، بلك ــر خــلاف نيام ــد  ب تعه

 ــ آنهـــا مبنـــي و  از حضـــور آنهـــا در ايـــران ناشـــي ها و خســـاراتهزينـــه ر جبـــرانبـ

ــات اســتفاده  ــزات از امكان ــه و تجهي ــا از جمل ــره  آهــنراه  م ــران و غي  هــم  خســارتي جب

 خــاك بــه  ورود متفقــين هنگــام  بــه كــه ايــران تأســيس تــازه  آهــن. راه نگرفــت صــورت

 نيروهــاي اســتفاده  دليــل بــه گذشــتمي آن بــرداريبهره  از زمــان ســال 3مــا تنهــا 

ــين ــه  متفقـ ــع بـ ــوده  واقـ ــن فرسـ ــد. ايـ ــالي شـ ــه در حـ ــود كـ ــين بـ ــه  متفقـ ــژه  و بـ  ويـ

 اشــغال  دوم  جهــاني جنــگ در جريــان كــه كشــورهايي از تخليــه هــا پــسامريكايي

 در همــانآنهــا  بهــاي دريافــت خــود را بــدون و تجهيــزات بودنــد، تأسيســات كــرده 

كــرد.  اشــاره   مــورد چــين بــه تــوانمي نمونــه عنــوان گذاشــتند. بــه كشــور بــاقي

ــنراه  ــي آه ــه عظيم ــان ك ــگ در جري ــن  جن ــا ژاپ ــا تأســيسآمريكايي توســط  ب ــد،  ه ش

ــس ــان پ ــگ از پاي ــت  جن ــار دول ــين در اختي ــت  چ ــرار گرف ــز وضــعق ــا  ني  . در اروپ

ــه ــي شــكل همــين ب ــود. ول ــران ب ــرانامريكايي از ســوي كــه تأسيســاتي در اي  هــا در اي

ــه شــده  احــداث ــود ب ــاختگي وابســتگي دليــل ب ــا خودب ــران سياســي رجــال و ي بهــا بي اي

ــه ــت بـ ــد و بابـ ــذار نشـ ــا واگـ ــن مـ ــات ايـ ــون ، ده تأسيسـ ــه ميليـ ــا آمريكايي دلار بـ هـ

ــت ــد. در آن پرداخـــ ــان كردنـــ ــين زمـــ ــگر محمدحســـ ــروز سرلشـــ ــد  فيـــ ، فرزنـــ

ــرادر نصــرت ــا  و ب ــرزا فرمانفرم ــه الدولهفيروزمي ــروز  ك ــط في در   رضــاخان توس

را از  دلاريميليـــون ده  داد و چـــك را انجـــام  معاملـــه بـــود، ايـــن شـــده  كشـــته زنـــدان

 امضا نمود.   ايران فقير ملت كيسه

ــن   ــتمداران برخوردهــــاي ايــ ــه وابســــته سياســ  ايبــــا كشــــوره و خودفروختــ

 صـــاحب طبقـــات و وجـــدان تـــأثير گذاشـــته ايـــران ملـــت اذهـــان ، بـــر رويخـــارجي

ــه ــر و انديش ــرد و آرزويرا بيــدار مي فك ــك ك ــي حكومــت ايجــاد ي و  را در قلــب مل

 كرد.مي آنها زنده  روح

 



54 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 20از شهريور  پس سياسي جاتو دسته احزاب 

 

ــاق   ــره  رخ ندورا در ايــن كــه ديگــري اتف بعــد  پديــد آمــده  هــايآزادي داد و ثم

 كـــرد، موضـــعمي دوره  ايـــن هـــايدولت از ضـــعف حكايـــت از شـــهريور بـــود ولـــي

ــعيف ــن ضـ ــالدولت ايـ ــا در قبـ ــزاب هـ ــته احـ ــي جاتو دسـ ــان سياسـ ــود. چنـ ــه بـ  كـ

 در كشــور پــا بــه متعــددي سياســي هــاي، جمعيت1320از شــهريور  پــس دانيم مــي

ــن هــاياز ويژگي وجــود گذاشــتند. يكــي صــهعر آنهــا  و وابســتگي گــرايش احــزاب اي

شـــديد  ســـركوب نظـــر بـــه  رضاشـــاه  بـــود. در دوران خـــارجي هايقـــدرت بـــه

در كشـــور وجـــود  و مردمـــي ملـــي نيـــرو و نهـــاد سياســـي ، هـــيچسياســـي نيروهـــاي

ــا دو گــروه  . تنهــا يــكنداشــت  رهبــري نفــر بــه 53 گــروه  همچــون سياســي و تشــكل ي

آنهــا نيــز  كــه گرفــت شــكل  آلمــان بــه متمايــل يــا دو گــروه  يــك ، همچنــين دكتــر ارانــي

ــه ــرعت ب ــف س ــدند و اعضــاي كش ــداني ش ــتگير و زن ــا دس ــاره  آنه ــته ايو پ ــز كش  ني

ــي نخســتين 1320شــدند. بعــد از شــهريور   شــد حــزب تشــكيل زود و ســريع كــه حزب

ــي ود كــهبـ ـ  تــوده  ــه ســازمان حزب ــدار مــرام  يافت  و كشــور شــوروي  كمونيســم  و طرف

 بود.  

ــن   ــه حــزب اي ــك ك ــي حــزب در آغــاز ي ــود نيروهــاي نســبتاً مل ــي ب از  اعــم  مختلف

ــيت ــوكرات هايشخصـ ــيال دمـ ــوكرات و سوسـ ــه  دمـ ــابقه كـ ــت سـ ــلاب فعاليـ  در انقـ

ــروطيت ــون مش ــتند همچ ــز داش ــليمان را ني ــنم س ــكندري حس ــهو الموتي  اس ــا  را ب  ه

ــذب ــود ج ــزب خ ــرد. ح ــوده  ك ــه  ت ــاختار جبه ــاز س ــي داشــت ايدر آغ ــه ول ــدريج ب  ت

، رضــا  عبدالصــمد كــامبخش همچــون  شــوروي بــه وابســته كمونيســت  نيروهــاي

ــس ــتا  و آرداشـ ــيان روسـ ــدرت و... در آن  آوانسـ ــه قـ ــزب را قبضـ ــه و حـ ــك را بـ  يـ

ــاه  ــاتي پايگ ــد تبليغ ــته صددرص ــوروي بــه وابس ــديل  ش ــن تب ــد. اي در  موضــوع كردن

ــب ــالاتي كت ــران از ســوي كــه و مق ــديمي رهب ــوده  حــزب ق ــور خامــه همچــون  ت  ايان

ــل ــي ، خلي ــدون ملك ــرج ، فري ــاورز ، اي ــكندري كش ــه  اس ــار يافت ــه و... انتش ــوبي ب  خ

 .است شده  بيان
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ــوده  حــزب   ــه  ت ــرده  ســرعت ب ــه و سراســري رشــد ك ــارگري هايشــد و اتحادي   ك

 مطـــرح كـــه ايطلبانـــهعدالت بـــا شـــعارهاي حـــزب داد. ايـــن و ســـنديكاها را تشـــكيل

ــاييمي ــه  از شــوروي كــه كــرد و تصــوير زيب ــژه  ب ــين در زمــان وي ــه  لن داد مــي ارائ

و در افكــــار  ذ داشــــتها نفــــوو تحصــــيلكرده  ، دانشــــجويانروشــــنفكران در ميــــان

ــومي ــردم  عم ــوزان، دانشم ــارگران آم ــم  و ك ــايي ه ــرده  ج ــاز ك ــن ب ــود. لك ــاني ب  كس

 بــا نگرانــي داشــتند كمــي در ايــران  روســيه اعمــال از گذشــته و ســوابقي آشــنايي كــه

ــه ــن بـ ــكيلات ايـ ــهمي تشـ ــر چـ ــتند. اگـ ــان نگريسـ ــين در زمـ ــت  لنـ ــارجي سياسـ  خـ

بعــد  شــد. لــيكن شــناخته رســميت بــه ايــران و اســتقلال كــرد و حقــوقتغييــر  شــوروي

ــتالين از او در دوره  ــر سياســـت  شـــوروي خـــارجي سياســـت  اسـ ــود،  لنينـــي ديگـ نبـ

ــه ــان بلكـ ــت همـ ــزاري دوران سياسـ ــال تـ ــيمي دنبـ ــد، يعنـ ــه شـ ــران بـ ــر  ايـ ــا نظـ بـ

ــتعماري ــاه  اسـ ــذا آنمي نگـ ــرد. لـ ــاني كـ ــه كسـ ــت كـ ــوروي سياسـ  را در دوران  شـ

ــگ ــل جن ــگ ، قب ــس  از جن ــگ و پ ــبت  از جن ــه نس ــران ب ــه اي ــرده  تجرب ــد و  ك بودن

ــن ــثلاً مي كــه اي ــنم ــه  شــوروي دانســتند اي ــه اقــدام  بــود ك از   آذربايجــان تجزيــه ب

 همــين دليــل ، بــهداشــت برخــوردي چگونــه  جنگــل نمــود و يــا مــثلاً بــا نهضــت ايــران

 عــادي مــردم  خصــوص داشــتند. بــه و تــرس نگرانــي  تــوده  حــزب بــه نســبت بقســوا

ــذهبي ــي و مـ ــا ملـ ــذهبي يـ ــان، آزاديمـ ــديمي خواهـ ــروطهقـ ــان ، مشـ ــانخواهـ  ؛ اينـ

 داشتند.ابراز مي و نگراني بدبيني  شوروي به نسبت هميشه

ــدبين  شــوروي بــه نســبت كــه جماعــت ايــن امــا در ميــان    دســت ايبودنــد، عــده  ب

ــه هــم  راســتي ــد ك ــه بودن ــت ب ــرت عل ــهخــود را مجــاز مي  از كمونيســم  نف  دانســتند ك

ــا رقيــب ــران  كمونيســم  مــثلاً ب ــود روابطــي  انگلســتان كــه در اي ــا  داشــته ب باشــند و ي

ــك ــا كم ــي از آنه ــد. يك ــن بگيرن ــدالت ، حــزباحــزاب از اي ــي  ع ــه  دشــتي عل ــود ك  ب

  وجــود آمــد. دشــتي شــد، بــه رســمي سياســي هــايجمعيت آزادي روزهــا كــه همــاناز 

ــود در آن ــان خ ــده  زم ــيزدهم  دوره  نماين ــس س ــزب مجل ــود. ح ــدالت ب ــدفش  ع ــا ه  تنه

ــتادن ــل ايس ــزب در مقاب ــوده  ح ــه  ت ــود. ب ــين ب ــت هم ــم  جه ــام  ه ــدالت ن ــود را "ع "  خ

ــه گذاشــته ــرا ك ــود، چ ــم  ب ــعار مه ــوده  زبحـ ـ ش ــدالت  ت ــن ع ــا اي ــود و ب ــم  ب ــاناس  ، آن

ــهمي ــد ك ــم  خواســتند بگوين ــا ه ــل م ــدار عــدالت مث ــاعي شــما طرف ــتيم  اجتم ــيكنهس  . ل

ــه ــي از آنجــا ك ــار رضاشــاه   دشــتي عل ــا درب ــت  خــود ب ــد داشــت رف ــرغم  و آم  و علي

بــود؛ آنقــدر  كنــار آمــده  ، بعــداً بــا رضاشــاه داشــته از ايــن پــيش كــه هاييتنــدروي

ه  جهـــت آورد. بـــدين دســـت بـــه مـــوفقيتي سياســـي رجـــال در ميـــان نبـــود كـــه موَجـــ 

 بــاقي  تــوده  حــزب رشــد كنــد و در مقابــل نتوانســت موقــع هــيچ  عــدالتش حــزب



57 

 

 

ــن ــد. از اي ــم  بمان ــل رو ه ــم  در داخ ــدرت و ه ــود ق ــارجي هايخ ــل خ ــيس مث در   انگل

م   تـــوده  حـــزب در مقابـــل گـــريدي حـــزب فكـــر بودنـــد كـــه  همـــين كننـــد. بـــراي عَلـــَ

در  برگشـــت ايـــران بـــه دوبـــاره  سيدضـــياء طباطبـــايي كـــه 1322 منظـــور در ســـال

ــين ــي صــدد ايجــاد چن ــود كــه برآمــد. سيدضــياء  كســي حزب ــاي ب ــه  1299 كودت  را ب

ــانده  انجــام  ــه رس ــود، و ب ــاه  ســه فاصــله ب ــرپنج از رضــاخان م ــه  مي  ســردار ســپه  ك

بـــود  وزير شـــده نخســـت سيدضـــياء  كــه در واقـــع خــورد. يعنـــي بـــود شكســـت شــده 

ــم  ــورد خشـ ــاخان مـ ــه  رضـ ــرار گرفتـ ــاخان قـ ــه  و رضـ ــارو زده  بـ و او را از  او نـ

ــدرت ــان قـ ــياء  در همـ ــار زد. سيدضـ ــان كنـ ــران زمـ ــت از ايـ ــهرفـ ــطين . او بـ   فلسـ

 بــود، دولــت  جهــاني دو جنــگ بــين هايســال كــه موقــع شــد. آن و آنجــا ســاكن رفــت

ــرائيل ــكيل  اس ــياء  حــدود  نشــده  هنــوز تش ــال 18بــود. سيدض در آنجــا مانــد. در  س

ــا رجــال مــدت ايــن  جــا كــه برقــرار كــرد. از آن روابطــي  فلســطين و ملــي مــذهبي ب

ــي ــرد سيّاس ــين م ــود، در ع ــن ب ــه اي ــل ك ــيس عام ــدماتي انگل ــود و خ ــه ب ــتان ب   انگلس

ــالفينمي ــا مخ ــود، ب ــارزين نم ــه و مب ــم  علي ــط او ه ــنه رواب ــتي حس ــت و دوس . او داش

 هــايو ملت اســلامي كشــورهاي وحــدت بــه و علاقــه اســلاميت تظــاهر بــه خيلــي

ــلمان ــوم مي مسـ ــا مرحـ ــثلاً بـ ــود! مـ ــاج نمـ ــين حـ ــيني امـ ــه  الحسـ ــي كـ ــم  مفتـ  اعظـ

ــطيني ــيفلسـ ــود خيلـ ــقر ها بـ ــده  فيـ ــال شـ ــا رجـ ــود. بـ ــال بـ ــر ، رجـ ــاهره  الازهـ ،  قـ

ــتان ــي  هندوس ــوم  و حت ــال مرح ــوري اقب ــرح لاه ــتي ، ط ــه دوس ــي ريخت ــود! ول در  ب

 بود.    انگلستان عامل هم  حال عين

در   هنــــوز صهيونيســــم   دوم  و جنــــگ  جهــــاني اول جنــــگ بــــين در دوره   

ــود و نتوا نشــده  حــاكم   فلســطين ــت نســتهب ــود دول ــد   خــود را در فلســطين ب مســتقر كن

نمودنـــد. در اينجـــا مي را فـــراهم  داشـــتند مقـــدماتش غـــرب بـــزرگ هـــايدولت ولـــي

ــه منفــي نيــز سيدضــياء  نقــش ــا كــرد. يكــي صهيونيســم  نفــع خــود را ب  از مقــدمات ايف

و  شــاورزيك و امــلاك اراضــي آنــان بــا پــول بــود كــه ايــن  اســتقرار صهيونيســم 

را  مســـأله ايـــن مســـلمين وقـــت خريدنـــد. آنها را ميمســـلمان يـــا باغـــات مزروعـــي

ــده  ــد و ديگــر حاضــر نمي فهمي ــه شــدند زمــينبودن ــان خــود را ب ــن يهودي  بفروشــند. اي

ــه ــود ك ــطه اشخاصــي ب ــد و واس ــي آمدن ــدند. يعن ــرادي ش ــه اف ــلمان ك ــود مس ــد  خ بودن

ــين ــلمانان زمــ ــطينفل را از مســ ــپسمي  ســ ــد و ســ ــل خريدنــ ــهمي منتقــ ــد بــ  كردنــ

خريـــد و  همـــين هـــايشاز نقش گوينـــد سيدضـــياء  نيـــز يكـــيها! ميصهيونيســـت

 .است بوده   در فلسطين زمين فروش
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 شــد. او همــان وارد ايــران 1322يــا  1321 سيدضــياء  در ســال همــين بــاري  

 دارند. نگاه   توده  ر حزبتوانستند او را در برابمي بود كه شخصيتي

 بــه هــم  داد. او كتــابي را تشــكيل  ملــي اراده  حــزب  طباطبــايي سيدضــياءالدين  

 زمــان ". آن "شــعائر مليــه عنــوان بــود تحــت جــزوه  يــك در حقيقــت رســاند كــه چــاپ

ــاب ايــن ــوع ، يــكسياســي افكــار اجتمــاعي سيدضــياء  از لحــاظ كت ــا ،  نژادپرســتي ن ي

ــه  افراطــي ناسيوناليســم  ــاينازي ســبك ب ــان ه ــا فاشيســت  آلم ــغ  هايي ــا  را تبلي  ايتالي

 كتــاب كــرد. ايــنمي تكيــه خيلــي  ايرانــي ناسيوناليســتي هايجنبــه كــرد و رويمي

ــان در آن ــده  معـــروف خيلـــي زمـ ــود و در آن شـ ــات خيلـــي بـ ــنگين از لغـ  عربـــي سـ

ــرده  ــه وارد ك ــود ك ــت مطبوعــات ب ــي وق ــد. لغتمي مســخره  حت  نامأنوســي هــايكردن

و  را حلقـــه يـــا "حَلقَـــاتْ" مـــثلاً حـــزب  " مليّـــه "عَنْعنَـــات بـــود مثـــل كـــار بـــرده  بـــه

 بـــود كـــه شخصـــيتي داراي هـــر حـــال ناميـــد. سيدضـــياء  بـــهمي را حلقـــات احـــزاب

ــي ــت خيلـ ــر راسـ ــان آن از عناصـ ــه زمـ ــع بـ ــد دور او جمـ ــهشـ ــي ند از جملـ از  خيلـ

ــدان ــزرگ ثروتمن ــار ب ــنو تج ــد ت ــثلاً چن ــزدي . م ــار ي ــع  از تج ــرد او جم ــدند و  گ ش

جــور كردنــد مــثلاً در  بــرايش و مركــزي كردنــد و پايگــاه  خــرج بــرايش زيــادي پــول

ــه كــه ، جــاييتهــران  غــرب شــمال همــين ، و آباد  مشــهور شــده ســعادت اســم  حــالا ب

او  سيدضــياء  خريدنــد. البتــه بــراي  " را تجــار يــزدي "اِويــن هــاينزمي همچنــين

ــرمايه ــد و سـ ــز ثروتمنـ ــود نيـ ــابخـ ــود. در كتـ ــعرايملك دار بـ ــاريخ الشـ ــار  )تـ  بهـ

ــام  كـــه ( نوشـــته سياســـي احـــزاب ــال ايـــران تـــرك او هنگـ ــيار  1300 هايدر سـ بسـ

 ثــروت بازگشــت ايــران بــه وقتــي ولــي و شــلوار رفــت كــت دســت فقيــر بــود و بــا يــك

ــادي ــن زي ــه ســرمايه آورد. اي ــل ب ــان دلي ــاملاتي هم ــود كــه مع ــراي ب ها  صهيونيســت ب

 كرد.مي

ــابراين   ــي اراده  حــزب يدر مقايســه بن ــا حــزب  مل ــوده  ب ــت  ت ــد گف ــه باي  حــزب ك

ــا قــدرت  تــوده   را جــذب يبــود جمعـ ـ توانســته حزبــي زيــاد و تشــكيلات ســازماندهي ب

ــي ــد. ول ــت كن ــه كيفي ــدرت ب ــن رســيدن ق ــاوت اي ــود. حــزب دو، متف ــوده  ب ــع  ت  در واق

 كــه پيــدا كــرد. در حــالي توســعه خيلــي مــردم  پــايين يــا حتــي اقشــار متوســط در ميــان

ــان ــياء  در ميــ ــالاي سيدضــ ــار بــ ــه اقشــ ــدانجامعــ ــال ، ثروتمنــ ــي و رجــ و  سياســ

و   كمونيســـم  از تـــرس اينهـــا هـــم  كـــه از روحـــانيون رخـــيو ب قـــديمي دولتمردهـــاي

ــزب ــوده  حـ ــه  تـ ــته بـ ــاي او پيوسـ ــد، جـ ــه بودنـ ــرد. بـ ــاز كـ ــال بـ ــر حـ ــياء   هـ سيدضـ

ــر حــزب خواســتمي ــوده  در براب ــك ت ــود ي ــور ب ــذا مجب ــتد و ل ــاهرات بايس ــدار تظ  مق
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 ــ كـــرد بـــهمنتشـــر مي ايباشـــد. سيدضـــياء  روزنامـــه داشـــته هـــم  مـــذهبي "رعـــد  ام نـ

از  پـــس آورد كـــه"رعـــد " را درمـــي روزنامـــه امـــروز ". او در آغـــاز مشـــروطيت

بــود بــار  شــده  سياســت وارد صــحنه دوبــاره  كــه شــد. حــال تعطيــل كودتــا و تبعيــد وي

 "رعـــد امـــروز " منتشـــر كـــرد. ســـردبير ايـــن عنـــوان را تحـــت ايديگـــر روزنامـــه

ــام  بـــود بـــه شخصـــي روزنامـــه  الدولهنصـــرت فيـــروز . او فرزنـــد همـــانمظفـــر  نـ

ــه ــود ك ــروز  ب ــيش في ــن پ ــن از اي ــز در اي ــال ني ــام  از وي مق ــرديم  ن  الدوله. نصــرتب

ــه ــروز  خــود از پاي ــت هايها و ســتونفي ــتقرار حكوم ــاه  اس ــي  رضاش ــود ول ــدها  ب بع

ــت  رضاشــاه  ــه او را گرف ــل و ب ــه قت ــب وي رســاند، چــرا ك . انســتدخــود مي را رقي

ــرت ــدون الدولهنصـ ــوم  را بـ ــردن محكـ ــه كـ ــدان بـ ــم  زنـ ــد هـ ــد و بعـ ــتند.  انداختنـ كشـ

 سلسـله بـه نسـبت ايكينـه پـدرش خـاطر قتـل مظفـر فيـروز  بـه كـه اسـت منظور ايـن

ــوي ــي داشــت  پهل ــا حــزب حــال در عــين ول ــوده  ب ــم   ت ــوعي مخــالف ه ــود. شــايد ن  ب

 مظفــر فيــروز  از لحــاظ چــرا كــه نيــز وجــود داشــت  ده تــو او و حــزب ميــان رقابــت

 نيز بود.   بازيگري آدم  سياسي

ــه   ــه روزنام ــروز  در مقابل ــد ام ــا حــزب رع ــوده  ب ــالات ت ــادي ، مق  نوشــتمي زي

ــه ــه كـ ــاً پختـ ــوي بعضـ ــه و پرمحتـ ــر چـ ــود... و اگـ ــزب بـ ــي اراده  حـ ــكيلات  ملـ  تشـ

ــت ــا مي نداش ــا م ــديم ام ــه دي ــهروزن ك ــثلاً در بي اشام ــود. م ــاز ب ــود و جوس ــأثير نب ت

ــان كــه 1323 ســال ــت جري ــاز نف ــه آن و اعطــاي  شــمال امتي ــرانشــوروي ب  ها در اي

كـــرد. مي امتيـــاز طرفـــداري ايـــن از دادن دربســـت  تـــوده  شـــد، حـــزب مطـــرح

تيـــاز ام و دادن معـــاملات در رد ايـــن پرمحتـــوايي رعـــد امـــروز  مقـــالات روزنامـــه

ــه ــه اعتمــادي مــردم  كــه از آنجــايي . ولــينوشــتمي شــوروي ب  نداشــتند اســتقبال آن ب

ــينمي ــد. ول ــن كردن ــه خــوب م ــاد دارم  ب ــدرم  ي ــاهي آن پ ــا گ ــن روزه ــه اي را  روزنام

ــتمي ــد و ميرا مي و مقــالاتش گرف ــه گفــتخوان ــم  خــوب هايمقال ــر چــه ه  دارد اگ

 !دارم ن را قبول صاحبش

ــه   ــورت بــ ــر صــ ــن هــ ــه ايــ ــه روزنامــ ــاظ بــ ــدايت لحــ ــومي هــ ــار عمــ و  افكــ

ــشتحصــيلكرده  ــت ها نق ــزبداش ــا ح ــان . ام ــياء  در مي ــنفكران سيدض ــونروش ، ، ملي

ــت ــانها ، آزاديناسيوناليسـ ــپ خواهـ ــر چـ ــه عناصـ ــپ و نيمـ ــدام چـ ــورد ، هيچكـ ، مـ

ــود و تنهــا يــك ــا حــزب دولتــي رجــال و برخــي از تجــار يــا ملاكــين عــده  اعتمــاد نب  ب

ــه متمايــل كســي عــادي هــايو توده  بودنــد. امــا از اقشــار مــردم  مربــوط  ملــي اراده   ب

ــن ــان اي ــه جري ــود. البت ــاه  نب ــاق گ ــهمي اتف ــاد ك ــرادي افت ــكاف ــوك ، ت ــذهبيون و ت  از م



60 

 

 

ــام  ــببن ــاهرات ، فري ــذهبي تظ ــان م ــورده  آن ــبت را خ ــه و نس  ـ آن ب ــدند مي بينخوشـ ش

  بـــود. آقـــا سيدغلامرضـــا ســـعيدي  سيدغلامرضـــا ســـعيدي مرحـــوم  همـــين اشيكـــي

ــك ــرد غيرروحــاني ي ــي ف ــذهبي ول ــال بســيار م ــا جناح سياســي و فع ــود و ب ــه هــايب  ب

ــي اصــطلاح ــذهبي مل ــار مي و م ــيك ــرد. حت ــاني ك ــه از زم ــوديم  ك ــا دانشــجو ب ــه م  ب

ــاد دارم  ــه ي ــان ك ــه ايش ــارزه  در صــحنه هميش ــوري مب ــرد پرش ــود. او م ــود و در  ب ب

ــت ــلمين جه ــاد مس ــار مي اتح ــنك ــرد. لك ــال ك ــذهبيمي خي ــاً م ــرد سيدضــياء  واقع  ك

 !  است

ــي   ــاتح مصــطفي شــد، حــزب روزهــا تشــكيل آن كــه ديگــر از احزاب ــن  ف ــود. اي  ب

و  " را داشــت سوسياليســت "همرهــان بــود نــام  چــپ حــزب در ظــاهر يــك كــه حــزب

ــرامش ــا و م ــم  ادع ــپ ه ــتي چ ــن و سوسياليس ــود! ولك ــون ب ــاي چ ــود آق  مصــطفي خ

 مقـــامي و صـــاحب  انگلـــيس  نفـــت شـــركت بـــالاي رده  از كارشناســـان يكـــي  فـــاتح

ــردم  شــركت در آن ــود، م ــده  ب ــا دي ــه شــك ب ــهاو مي حــزب ب  مصــطفي نگريســتند. البت

 در دســـتگاه  هـــا بـــود كـــههمين بـــود و بـــراي ايرجســـتهباســـواد و ب شـــخص  فـــاتح

بــود  مهــم  برســد. ايــن  آبــادان  نفــت شــركت معاونــت مقــام  بــود بــه هــا توانســتهانگليس

ــه ــر مي و همـ ــهفكـ ــد كـ ــوده انگليس كردنـ ــا بيهـ ــي هـ ــالا نمي كسـ ــهرا بـ ــد و بـ او  برنـ

 دهند.  نمي مقامات

ــان حــزب   ــا آن  سوسياليســت همره ــه ب ــپ حــزب ك ــي چ ــود ول ــتقبال ب ــورد اس  م

طــور  گفتنــد چــهبودنــد و مي مشــكوك چــرا كــه قــرار نگرفــت و روشــنفكران جوانــان

 داده  تشـــكيل حزبــي چنــين اســت  نفــت شــركت خــود معــاون كــه  فــاتح مصــطفي

ــت ــه . مــناس ــي شــاه  كــه يــاد دارم  خــود ب  بــود )در گفتــه هايشاز ســخنراني در يك

ــوب هــم  هــايشاز كتاب يكــي ــنشــده  مكت ــاتح مصــطفي ( اي ــيش آمــده  انگليســي ف  مــن پ

ــه ــازه  ك ــدهم  اج ــزب ب ــوده  "ح ــكيل ت ــه " تش ــد! البت ــاه  بده ــن ش ــات اي ــا  كلم ــداً ي را عم

ــهواً اشــتباه   شــاه  پــيش  تــوده  حــزب تشــكيل بــراي  فــاتح . مصــطفياســت گفتــه س

ــه ــراي نرفت ــود، ب ــه آن ب ــزب ك ــوده  ح ــان  ت ــه 53 را هم ــر ك ــدان نف ــاه  از زن   رضاش

ــيچ هــم   فــاتح بودنــد و بــا مصــطفي آمــده  بيــرون  داده  نداشــتند تشــكيل ايرابطــه ه

 چــپ حــزب يــك خواســتاو مي نگرفتنــد. پــس اجــازه  از شــاه  بودنــد و اصــلاً هــم 

 ــ كـــه بـــوده   سوسياليســـت همرهـــان بدهـــد و همـــين تشـــكيل  بـــه از آن كنايـــه بـــه اه شـ

 .است ياد كرده   توده  حزب عنوان
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ــه   ــادي  سوسياليســت همرهــان حــزب هــر جهــت ب ــي رشــد زي ــرد ول ــان نك  در مي

ــي رجــال برخــي ــه دولت ــايلات ك ــاهي و سوسياليســتي اقتصــادي چــپ تم  داشــتند جايگ

 بــه متمايــل نماينــدگان يتعــداد هــم  مجلــس و چهــاردهم  ســيزدهم  و در دوره  داشــت

 بودند. حزب اين

ــاتح مصــطفي   ــابي  ف ــه كت ــه چــاپ ب ــام  رســاند ب ــت ســال پنجــاه  ن مســتند و  كــه  نف

 ولـــيكن خـــود نگرفتـــه بـــه انگليســـي چهـــره  ايشـــان هـــم  كتـــاب . در ايـــناســـت مهـــم 

 كرد.موجود را تأييد مي هايسياست كتاب مضمون

 "باباشــمل نــام  شــد بــهمنتشــر مي روزنامــه يــك بعــد در ايــران بــه 1322 از ســال  

و  عميــق واقعــاً روزنامــه كــه خودمــان آقــا ي گــل بــود مثــل فكــاهي ايروزنامــه " كــه

ــي ــه مهم ــود. ب ــه طــوري ب ــه ك ــنفكران هم ــنرا مي روز آن آن روش ــدر م ــد. پ  خريدن

 دوم  ســال كــه . و بنــده گرفــترا مي روزنامــه ايــن بــود مرتــب اســتاد دانشــگاه  نيــز كــه

ــوم  ــتان و س ــودم  دبيرس ــدم را مي آن ب ــهخوان ــاد دارم  . ب ــه ي ــمل ك ــك "باباش ــتون " ي  س

ــه داشــت ــورس اســم  ب ــن"ب ــا اي ــورس "! منته ــوط ب ــه مرب ــود  تجــاري هايشــركت ب نب

ــه ــرخ ك ــثلاً ن ــهام  م ــر مي س ــر روز تغيي ــا ه ــهآنه ــرد و روزنام ــد ها ميك ــتند چن نوش

ــالا رفتــه شــركت فــلان درصــد ســهام  ــايين اســت ب ــا پ " "بــورس ، بلكــهاســت آمــده  و ي

ــمل ــوط  باباش ــه مرب ــا و جريانگروه  ب ــايه ــي ه ــثلاً مي سياس ــود! م ــتب ــورس نوش  ب

  تـــوده  حـــزب آمـــد يـــا بـــورس درصـــد پـــايين 60امـــروز  سياســـي شخصـــيت فـــلان

ــه ــالا رفت ــروز ب ــا ام ــاره  و ي ــه نوشــتمي  مصــدق درب ــورس ك ــالا  70او  ب درصــد ب

ــه ــايياز جريان . يكـــياســـت رفتـ ــم  هـ ــه هـ ــه كـ ــاره  هميشـ ــين نوشـــتمي اشدربـ  همـ

در  داد كـــهمـــي آمـــاري ها در حقيقـــتنوشـــته بـــود. بـــا ايـــن  سوسياليســـت همرهـــان

 د...بو ايخوشمزه  روزنامه اينها چقدر طرفدار دارند. آري جامعه

ــا ايــن    دليــل بــه از آن پــس و چــه جنــگ در زمــان چــه وقــت هــايدولت احــوال ب

ــين وابســته ماهيــت ــر آنهــا، امكــان حــاكم  مفــرط ضــعف خــود و همچن در  ايســتادگي ب

 نيروهـــاي و خـــروج اشـــغال از خاتمـــه پـــس را نداشـــتند. ولـــي احـــزاب ايـــن مقابـــل

 .پرداخت  توده  حزب و سركوب مقابله به ، رژيم از ايران  شوروي

، چهـــاردهم  مجلـــس انتخابـــات و در جريـــان ايـــران و اشـــغال  جنـــگ در دوران  

ــران 9 ــر از س ــران نف ــزب و رهب ــوده  ح ــه  ت ــس ب ــن راه  مجل ــد. از اي ــده  يافتن ــز  ع بج

ــابقي، يافـــت راه  مجلـــس بـــه  از اصـــفهان فـــداكار  كـــه تقـــي نفـــر يعنـــي يـــك از  مـ
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 نماينــدگي بــود بــه  شــوروي نيروهــاي اشــغال تحــت زمــان در آن كــه هــاييحوزه 

 در مجلــس اشاعتبارنامــه كــه  وريشــدند و بجــز ســيدجعفر پيشــه انتخــاب مجلــس

ــه ــد بقي ــس رد ش ــا در مجل ــاقي آنه ــديهي ب ــد. ب ــت ماندن ــات اس ــر انتخاب ــرايط اگ  در ش

ــري ــدون ديگـ ــور نير و بـ ــايحضـ ــارجي وهـ ــام  خـ ــالمي انجـ ــد، احتمـ ــن شـ  ورود ايـ

 بود.   كم  مجلس افراد به

 نيــز بــه چنــدي اقــدامات در مجلــس  تــوده  عضــو و هــوادار حــزب نماينــدگان  

 امتيـــاز نفـــت از اعطـــاي آنهـــا پشـــتيباني از جملـــه دادنـــد كـــه انجـــام   شـــوروي نفـــع

 خارجـــه وزارت معـــاون  افتـــارادزه ، ك1323 بـــود. در ســـال  شـــوروي بـــه  شـــمال

در  نفـــت و اســـتخراج امتيـــاز كشـــف منظـــور كســـب بـــه هيـــأتي در رأس  شـــوروي

ــمال ــران ش ــه اي ــران  ب ــد. طــرح ته ــن آم ــأله اي ــاييمخالفت مس كشــور  را در داخــل ه

ــه ــد آورد. از جملـ ــاح پديـ ــيس جنـ ــوادار  انگلـ ــه هـ ــياءالدين در رأس كـ ــا سيدضـ  آنهـ

آورد. از  عمـــل بـــه رابطـــه را در ايـــن زيـــادي ، تبليغـــاتقـــرار داشـــت  بـــاييطباط

ــوي ــزب س ــر ح ــوده  ديگ ــه  ت ــل چ ــس در داخ ــه مجل ــه و چ ــرياتدر روزنام  ها و نش

ــه بســياري خــود تبليغــات ــع ب ــاز انجــام  اعطــاي نف ــوده  داد. حــزبمــي امتي ــين  ت  همچن

ــاهراتي ــران تظـ ــهر  تهـ ــزار  را در شـ ــهبرگـ ــرد كـ ــن كـ ــاهرات در ايـ ــانتظـ  ، نظاميـ

 داشتند. را برعهده  از تظاهركنندگان حفاظت روسي

ــل   ــن در مقابـ ــات ايـ ــتتحركـ ــريح ، مخالفـ ــولي صـ ــه و اصـ ــب نـ ــأت از جانـ  هيـ

ــه ــت حاكمـ ــت و دولـ ــه وقـ ــوي بلكـ ــروه  از سـ ــوچكي گـ ــدگان كـ ــس از نماينـ ــه مجلـ  بـ

ــري ــر مصــدق رهب ــه  دكت ــل ب ــد.  عم ــر مصــدقآم ــه  دكت ــان در آن ك ــل زم  اول وكي

ــا  آن موجــب بــه كــرد كــه ارائــه مجلــس بــه بــود، طرحــي در مجلــس تهــران  مــردم  ت

ــاني ــران خــارجي نيروهــاي كــه زم ــه حضــور داشــتند اعطــاي در اي ــاز و  هرگون امتي

ــت واگــذاري پيرامــون مــذاكره  ــاز نف ــه امتي ــوع خــارجي كشــورهاي ب ــهمي ممن  شــد. ب

ــام  ــرح هنگ ــن ط ــس اي ــزبپيشــنهاد در مجل ــاهرات  تــوده  ، ح ــيعي تظ  در مقابــل وس

ــه مجلــس ــداخت راه  ب ــه كــه ان ــل ب ــت دلي ــه انتظــامي نيروهــاي دخال  كشــيده  خشــونت ب

ــدين ــم  شــد و چن ــر ه ــي نف ــين زخم ــر ســر هم ــه موضــوع شــدند. ب ــل و ب ــت دلي  مخالف

  بــا مصــدق مخالفــت بــه  تــوده  ، حــزب شــوروي بــه  نفــت امتيــاز بــا اعطــاي  مصــدق

ــرافي ارتجـــاع و عامـــل فريـــباو را عوام  و همـــواره  برخاســـت  و امپرياليســـم  اشـ

 شد.   حفظ  مصدق در قبال 1331تير  30تا  موضع اين كرد كهمي معرفي
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  منفــي ازنــهمو ، سياســت شــمال بــا امتيــاز نفــت مخالفــت در جريــان  مصــدق  

 دوران و كـــاملاً جديـــد بـــود. از اوايـــل ســـابقهپيشـــنهاد بي يـــك كـــرد كـــه را مطـــرح

ــا آن ــان قاجــار ت ــاگون امتيازهــاي ، اعطــايزم ــه گون ــت ب ــيس  دو دول   و روســيه انگل

. در رفــتشــمار مي بــه و بــديهي مســلم  ، جــزو اصــولو بعــدها شــووري تــزاري

ــن طــول ــال اي ــوس ــن سياســتگذاران م ها عم ــد ت ــي همچــون كشــور بجــز چن ــرزا تق  مي

ــان ــواره  خ ــر ، هم ــعي اميركبي ــك س ــا نزدي ــا ب ــتند ت ــدن داش ــه ش ــي ب ــدرت يك  از دو ق

خــود را هـــر  و منـــافع آنهـــا موقعيــت بــه گونـــاگون امتيازهــاي و اعطـــاي خــارجي

ــه ــد ب ــاي چن ــروش به ــافع ف ــي من ــظ مل ــد. در آن حف ــان كنن ــر مصــدقدك زم ــين  ت  چن

ــه مطــرح ــرد ك ــن ك ــود اي ــه اخــلاق وج ــين رذيل ــردان در ب ــران دولتم ــده  موجــب اي  ش

 رد و بــدل فوتبــال تــوپ يــك همچــون دو رقيــب ايــن ميــان تــا كشــور مــا هميشــه اســت

دو  ايــن ميــان مثبــت موازنــه جــاي بــه بايســتيمــا مي  دكتــر مصــدق عقيــده  شــود. بــه

 آنهــا اقــدام  ميــان منفــي ايجــاد موازنــه آنهــا بــه امتيــاز بــه واگــذاري جــاي هو بـ ـ رقيــب

 .كنيم 

ــه   ــن از طــرح غــرض هــر صــورت ب ــز آن قضــيه اي ــا نشــان ني ــود ت ــدهيم  ب  كــه ب

نبودنــد  ملــي هــايآمدنــد دولتبــر ســر كــار مي كــه هــاييها، دولتســال ايــن در طــول

ــيش ــم  كــه از آن و ب ــند خدمتگــذار خارجي ســائلم در غ ــد و بــهكشــور باش ــا بودن  ه

ــين ــل هم ــل دلي ــل در مقاب ــي عوام ــا همچــون داخل ــزاب آنه ــراد وابســته اح ــا اف ــه و ي  ب

 ابراز وجود نداشتند.   كردند و قدرتمي آنها نيز سكوت

 ، مســـألهتـــأثير گذاشـــت ملـــي وجـــدان در بيـــداري كـــه ديگـــر حـــوادثي از جملــه  

 ــ  جنـــگ از پايـــان بـــود. پـــس  دمـــوكرات فرقـــه و حركـــت  آذربايجـــان اريخودمختـ

ــش دوم  جهــاني ــه شــوروي ، ارت ــه ب ــزوم  بهان ــظ ل ــوبي مرزهــاي امنيــت حف خــود،  جن

 كرد.  خودداري از ايران نيروهايش ساختن از خارج

ــين   ــتان يعنـــي اوان در همـ ــران ، گروهـــي1324 تابسـ ــو از افسـ ــو و هـ ادار عضـ

ــزب ــوده  ح ــان  ت ــام   در خراس ــدف قي ــد. ه ــن كردن ــروه  اي ــگ گ ــاد جن ــبخش ايج  آزادي

ــه ــت علي ــزي دول ــتفاده  مرك ــا اس ــت از پشــتيباني ب ــي شــوروي  دول ــود. ول ــن ب ــام  اي  قي

ــط بلافاصــله ــواي توس ــامي ق ــركوب نظ ــته س ــا كش ــر از آنه ــد نف ــد. چن ــروح ش  و مج

بــود  نگذشــته جريــان از ايــن زيــادي دند. هنــوز مــدتشـ ـ نيــز فــراري شــدند و تعــدادي

 آمد.   پيش  آذربايجان  خودمختاري جريان كه



64 

 

 

 از زنـــدانيان  وريســـيدجعفر پيشـــه رهبـــري بـــه  آذربايجـــان  دمـــوكرات فرقـــه  

 را مطــــرح  آذربايجــــان خودمختــــاري ، موضــــوع رضاشــــاه  در دوره  سياســــي

ــاخت ــهسـ ــر پيشـ ــه  وري. جعفـ ــدير روزنامـ ــان مـ ــود و در جريـ ــر  بـ ــات آژيـ  انتخابـ

ــس ــاردهم  مجل ــه چه ــدگان از ســوي اشاعتبارنام ــه نماين ــيده  تصــويب ب ــود. وي نرس  ب

 بدانيــد كــه كرديــد ولــي بــود مــرا از در بيــرون اظهــار داشــته مجلــس تــرك هنگــام  بــه

ــن ــره  مـ ــازخواهم  از پنجـ ــت بـ ــدفگشـ ــه . هـ ــوكرات فرقـ ــه  دمـ ــهريور  12در  كـ شـ

 و يــــك  خودمختــــاري كــــرد، كســــب را اعــــلام   آذربايجــــان خودمختــــاري 1324

ــدن رســـمي ديگـــر همچـــون و امتيـــازات اختيـــارات سلســـله در  تركـــي زبـــان شـ

 بود.   خطه امور آن داخلي و استقلال  و زنجان  آذربايجان

و   وري، پيشــهالحيــلكــرد تــا بــا لطايف ســعي مركــزي كــار دولــت در اوايــل  

ــه ــوكرات فرق ــه  دم ــته انصــراف را ب ــرح هاياز خواس ــده  مط ــي ش ــد. ول ــد كن  متقاع

شــد.   ايــران ارتــش حركــت مــانع هــم  شــوروي و ارتــش نيافــت كــار تــوفيقي در ايــن

ــاي ــزويندر شــريف شــوروي  نيروه ــوي  آباد ق ــت جل ــش حرك ــران ارت ــد  اي را گرفتن

ــاي ــامين و نيروه ــران ظ ــان اي ــا زم ــروج ت ــش خ ــوروي ارت ــف نقطــه در آن  ش  متوق

مـــا  در امـــور داخلـــي مســـتقيم  دخالـــت كـــه  شـــوروي ارتـــش اقـــدامات بودنـــد. ايـــن

ــينمي محســوب ــه اهــداف شــد و همچن ــوكرات فرق ــه  دم ــت ك ــا حماي ــت مســتقيم  ب  دول

ــوروي ــام  ش ــتمي انج ــل گرف ــز عام ــري ني ــيگدر روي ديگ ــردم  ردان ــاي م  از نيروه

 گرديد.   خارج به وابسته سياسي هايو گروه  و احزاب خارجي

ــدامات   ــش اقـ ــوروي ارتـ ــه  شـ ــوكرات و فرقـ ــي  دمـ ــزب حتـ ــوده  در حـ ــز   تـ نيـ

بعـــد از  در ســـال كـــه از دلايلـــي گرديـــد و يكـــي درونـــي تشـــديد تضـــادهاي موجـــب

ــقوط ــه سـ ــال فرقـ ــل1325 در سـ ــي ، خليـ ــده   ملكـ ــرانش ايو عـ ــون از همفكـ  همچـ

ــلال ــهآل جـ ــد ، انورخامـ ــزب  اياحمـ ــوده  و... از حـ ــعاب تـ ــين انشـ ــز همـ ــد نيـ  كردنـ

آنهـــا  عقيـــده  بـــود. بـــه  شـــوروي از سياســـت  تـــوده  حـــزب كوركورانـــه رويدنبالـــه

ــه ــوكرات فرقـ ــزب  دمـ ــوده  و حـ ــتاي  تـ ــم  در راسـ ــلبين انترناسيوناليسـ ــافع، م الملـ  نـ

 بودند.   گرفته را ناديده  ملي

  شــوروي دولــت بــه شــد مخــتص گفتــه كــه چنــان  ملــي حاكميــت نقــض ايــن  

 از همــين هــم   و شــوروي  روســيه ديرينــه رقيــب  انگلــيس دولــت نبــود. اقــدامات

ــل ــان قبيــ ــود. در همــ ــان بــ ــه زمــ ــه كــ ــوكرات فرقــ ــان دمــ ــأله  در  آذربايجــ  مســ

ــا ــه  ريخودمختـ ــه راه  را بـ ــقايي انداختـ ــود، قشـ ــارسبـ ــز در فـ ــه  ها  نيـ ــك بـ  تحريـ
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ديگــر  انداختنــد. از ســوي راه  را بــه  دمــوكرات فرقــه مشــابه ها، بلــواييانگليســي

ــن ــار اي ــدرت در كن ــارجي دو ق ــم ، آمريكاييخ ــا ه ــه ه ــدريج ب ــود را در  راه  ت ــوذ خ نف

 كردند.  هموار مي ايران

 بـــه  شـــاه  و دربـــار  و شـــخص و دولتمـــردان ارتـــش كشـــور، ســـران در داخـــل  

ــدريج ــه ت ــت ســمت ب ــام  اوضــاع تثبي ــتند و ســعي گ ــدرت برداش ــا ق ــد ت  از دســت كردن

 كنند.   خود را بار ديگر كسب رفته

ــه   ــه طبقـ ــران حاكمـ ــه ايـ ــال كـ ــايهسـ ــدگي ها در سـ ــتبداد زنـ ــرده  اسـ ــد و  كـ بودنـ

ــان ــايه منافعش ــأمين در س ــتبداد ت ــود آزاديمي اس ــد، وج ــايش ــهريور  ه ــد از ش  20بع

ــافع ــا منـ ــاد مي را بـ ــود در تضـ ــيخـ ــد و جملگـ ــعي ديدنـ ــر  سـ ــار ديگـ ــا بـ ــتند تـ داشـ

، ســـپهبد  را محـــدود كننـــد. سرلشـــگر ارفـــع سياســـي و نيروهـــاي مـــردم  هـــايآزادي

ــديرزم  ــپهبد اميراحمـ ــه  آرا  و سـ ــان از جملـ ــهيلي نظاميـ ــاعد  و سـ ــي، سـ ،  ، حكيمـ

 سياســتمداران و... از جملــه  طباطبــايي ، سيدضــياءالدين، احمــد قــوام  دشــتي علــي

ــي ــه و دولتمردان ــد ك ــه بودن ــراه  ب ــران هم ــعي ديگ ــار ،  س ــر درب ــر چت ــا زي ــتند ت داش

ــه بازگشــت ــهرا امكان پيشــين دوره  ب ــذير ســازند و ب ــادي فشــارهاي لحــاظ همــين پ  زي

ــه ــزاب را ب ــات و اح ــالف مطبوع ــت مخ ــار  و حاكمي ــهوارد مي درب ــاختند. البت در  س

ــا  مقابلــه بــه بودنــد كــه هــايي هــا و شخصــيت، گروه احــزاب فشــارها هــم  ايــن مقابــل ب

 بود.    آنها دكتر مصدق از جمله پرداختند كهآنها مي

ــن   ــل مســائل اب ــك موجــب جملگــي و عوام ــا ي ــي روح شــد ت ــه مل ــران در جامع  اي

ــه ــد. البت ــد آي ــن پدي ــي روح اي ــه مل ــه ن ــاي ب ــج معن ــوم  راي ــه آن و مرس ــارت ك از  عب

ــهاســت نژادپرســتي ــه ، بلك ــوم  ب ــاس مفه ــه احس ــاز ب ــه ني ــه مقابل ــا بيگان ــراري ب  و برق

 بود.  ملي حاكميت
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 نفوذ آمريكا  در كشور ما هايزمينه 

 

ــه   ــا دو دهـ ــن پـــيش تـ ــيسمـــانز از ايـ ــيه ،  انگلـ ــران  و روسـ  دو قـــدرت در ايـ

ــران شــدند و هــر دو بــهمي شــناخته اســتعماري رقيــب ــافع تجــاوز كــرده  اي خــود  و من

ــن ــتجو مي ســرزمين را در اي ــنجس ــد از اي ــد. بع ــه نمودن ــيه ك ــديل  روس ــه تب ــم  ب   رژي

ــد، كم   شـــوروي كمونيســـتي ــم شـ ــتعماري از صـــحنه كـ ــران اسـ ــا ايـ ــهر رفـــتكنـ  ، بـ

ــين كــه 1921 در ســال خصــوص بــا   شــد، قــراردادي  شــوروي دولــت رئــيس  لن

ــت ــران دولـ ــت ايـ ــه بسـ ــن كـ ــروف ايـ ــرارداد معـ ــي قـ ــد و طـ ــام  آن شـ ــازات تمـ  امتيـ

را لغــو نمـــود.  زمـــان تــا آن  تركمانچـــاي عهدنامــه ، از زمـــان روســيه اســتعماري

ــه ايــن فقــط ــين بــود كــه شــده  در قــرارداد ذكــر نكت ــه نســبت  و شــوروي ايــران دولت  ب

 كنــد طــرف از اينهــا حملــه يكــي بــه اگــر دشــمني كننــد يعنــيمي مســئوليت احســاس هــم 

ــه دوم  ــد بـ ــاع متعهـ ــت دفـ ــي اسـ ــران يعنـ ــوروي ايـ ــت  و شـ ــة دو دولـ الوداد" "كاملـ

ــلاوه مي ــوند و ع ــتي ش ــر دوس ــبت ب ــور، نس ــه دو كش ــتقلال ب ــد ي اس ــز متعه ــديگر ني ك

 شوند.مي

ــابراين   ــلاب بنـ ــد از انقـ ــوروي از بعـ ــگ  شـ ــا جنـ ــاني تـ ــيه دوم  جهـ از   ، روسـ

ــت صــحنه ــتعماري رقاب ــران اس ــارج در اي ــط خ ــد و فق ــتان ش ــران  انگلس ــاكم  در اي  ح

ــب ــر رقي ــود و ديگ ــت ب ــر دوراننداش ــاه  . در اواخ ــم   رضاش ــه ه ــان ك ــم كم   آلم در  ك

ــران  ـ اي ــاز مي ايجـ ــتانب ــاز انگلس ــرد، ب ــل  ك ــرده  تحم ــي نك ــه و بلاي ــنيديم  را ك و  ش

در  قـــدرت معادلـــه  دوم  جهـــاني جنـــگ آورد. در زمـــان شـــد، ســـر رضاشـــاه  گفتـــه

ــدري جهــان ــم  ق ــتريخــت به ــده  . در حقيق ــا برن ــن اصــلي آمريك ــگ اي ــه جن  شــد، و كف

ــدرت ــه ق ــع ب ــن نف ــان اي ــور در جه ــنگين كش ــده  س ــد. ع ــم  ايش ــران ه ــه در اي ــر  ب فك

 با آمريكا  افتادند. دوستي

ــايي   ــه از آنج ــردم  ك ــر م ــران اكث ــري دل اي ــيس پ ــوكران از  انگل ــز ن ــتند، بج  داش

و  و مــردم  و سياســتمداران رجــال بودنــد، همــه دولــت بگير ايــنحقــوق كــه يــا كســاني

كــرد را تحقيــر مي همــه بودنــد، چــرا كــه دلخــور آنهــا از انگلــيس بــه وابســتگان حتــي
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ــه ــاب و بـ ــي حسـ ــننمـ ــده  آورد. از ايـ ــن ايرو عـ ــال از ايـ ــه رجـ ــي كـ ــه از نزديكـ   بـ

ــيس ــده  انگل ــور نمي ايفاي ــد كش ــوييرا عاي ــد، از س ــه ديدن ــر ب ــردم  ديگ ــم  م  خيلــي ه

ــادي ــا و اعتم ــگ اتك ــه آن نداشــتند، آهن ــد ك ــن كردن ــدرت از اي ــي ق ــد يعن ــا  جدي "آمريك

 كنند.   استفاده   " در برابر انگلستان

ــت   ــزب در حقيق ــوده  ح ــم   ت ــتگي ه ــا وابس ــه ب ــوروي ب ــتمي  ش ــر   خواس در براب

 بــدبين  شــوروي نبودنــد، يــا بــه كمونيســت  كــه هــاييكنــد. امــا جناح مقاومــت انگلــيس

 در هيــأت هــم  عــده  ايــن شــوند. اكثــر آمريكــا  نزديــك بــه كردنــد كــه آن بودنــد، آهنــگ

 عنـــوان بـــه خطـــي آغـــاز بـــاز شـــدن در حقيقـــت نقطـــه بودنـــد. ايـــن ايـــران حاكمـــه

ــه "وابســته ــران ب ــا" در اي ــانشــد. خــود آمريكايي آمريك ــز در پاي ــا ني ــگ ه ــاني جن  جه

 بــراي يــا وابســتگان دوســتان عــده  يــك ايــران در داخــل فكــر افتادنــد كــه ايــن بــه  دوم 

 دادنــد كــه ترتيــب مــاه  شــش مــدت را بــه ســفرهايي جهــت كننــد. بــدين تهيــه خودشــان

ــي ــده  آن طــ ــال ايعــ ــي از رجــ ــيفرهنگــ ــه، سياســ ــي نگاران، روزنامــ و...  ايرانــ

ــه دعــوت ــانآمريكــا  مي ب ــذيرايي شــدند و از آن ــدر هــم  شــد. در واقــعمي پ  آمريكــا آنق

 بــه خــوب كــرد. مــنمي زده را شــگفت هــر كــس بــود كــه و بــا عظمــت پيشــرفته

 روزنامـــه رئـــيس كـــه  مســـعودي ، عبـــاس1324 در حـــدود ســـال كـــه خـــاطر دارم 

ــات ــفري  اطلاع ــود س ــه ب ــت ب ــا  رف ــي آمريك ــت و وقت ــلهبرگش ــالاتي ، سلس را در  مق

را  تمقــالا ايــن آمريكــا بياييــد " آغــاز كــرد. مــن بــه "بــا مــن عنــوان تحــت روزنامــه

ــب ــدم مي مرت ــدر از عظمتخوان ــاي، آنق ــل ه ــا  نق ــرد؛ شــرحمي آمريك ها، ســاختمان ك

ــلاتوبان ــي هــا و ســرعت هــا، پ ــون روزي كــه هاييروزنامــه حت ــد ميلي ــار در چن  دوب

ــخه ــر مي نس ــهمنتش ــد ك ــن ش ــا از اي ــه م ــعه هم ــگفت توس ــديم مي در ش ــورم مان  . منظ

ــن ــت ايــ ــه اســ ــار روي كــ ــومي افكــ ــردم  عمــ ــاس و روي مــ ــه احســ ــأثير  جامعــ تــ

ــانگذاشــتمي ــزد ايراني ــا  در ن ــان . تصــوير امريك ــكل چن ــه ش ــه گرفت ــود ك ــدرتي ب  ق

ــزرگ اســـت ــه بـ ــايي كـ ــتان از پـــس دارد، زور دارد و اينـــك توانـ ــد. برمي  انگلسـ آيـ

 منتفــع آن از تــوانيم مي بشــويم  متكــي آن اگــر مــا بــه كــه اســت خــود نيــز قــدرتي

آمريكــا  بــود...  بــه وابســتگي ، خــطخــط آن بــاز شــد كــه در ايــران ! لــذا خطــيشــويم 

 بود.  السلطنهقوام  شخص خط اين مشخص هاياز چهره 

 

 20از شهريور  آمريكا  پس به وابستگي عملكرد خط 
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ــقوط پـــــس   ــت از ســـ ــهيلي دولـــ ــرداد   ســـ ــوام  1321در مـــ ــد قـــ ــه  احمـــ  بـــ

ــيد. قوام  وزيريتنخســ ـ ــلطنهرسـ ــأت  السـ ــر هيـ ــود از عناصـ ــه خـ ــود و در  حاكمـ بـ

ــره  ــه زم ــاكم  طبق ــران ح ــت اي ــرار داش ــالكين . ويق ــايو فئودال از م ــيلان ه ــود   گ ب

ــه ــه ك ــان در منطق ــاحب  لاهيج ــلاك ص ــيع ام ــه وس ــاي هايو كارخان ــك چ ــي خش  كن

ــن ــا اي ــود. ب ــود. وي خاصــي هــاياز ويژگي وي حــال ب ــز برخــوردار ب ــدان ني ــا خان  ب

ــوي ــت پهلـ ــت مخالفـ ــانداشـ ــه . و همـ ــور كـ ــاره  طـ ــبلاً اشـ ــرديم  قـ ــالف كـ ــوذ  مخـ نفـ

 طرفـــدار ايـــران معنـــا كـــه آن بـــه نـــه بـــود، ولـــي در ايـــران و  انگلـــيس  شـــوروي

 بــه انايــر بودنــد كـه انديشـه او بـر ايــن و امثــال  خــود باشـد. قــوام  بـه و متكــي مسـتقل

 مقاومـــت در ايـــران و  انگلـــيس  شـــوروي دو نيـــروي توانـــد در مقابـــلنمي تنهـــايي

 دوبـــاره   اســـتالين كـــار آمـــدن و روي  لنـــين از مـــرگ پـــس  شـــوروي كنـــد. دولـــت

 كــه هــم  كــرد و  انگلــيسمي تــزار را دنبــال دوران اســتعماري هايسياســت همــان

ــدت ــدرتم ــود خــود را ق ــازعبـ ـ ها ب ــران اســتعماري  لا من ــدينمي در اي ــد. ب  لحــاظ دي

، ســوم  قــدرت بــاز شــود. و ايــن در ايــران ســومي قــدرت پــاي ديــد كــهمي لازم   قــوام 

ــت ــالات دول ــوام  متحــده  اي ــود. ق ــا ب ــان  آمريك ــه ايلايحــه 1321 ســال در آب ــس ب  مجل

ــديم  ــه تقـ ــرد كـ ــه كـ ــب بـ ــازه  آن موجـ ــتخدام  اجـ ــأت دو اسـ ــاري هيـ ــا   مستشـ از آمريكـ

ــراي ــادي اداره  بـ ــور اقتصـ ــدارمري  امـ ــه  و ژانـ ــت بـ ــتيمي داده  دولـ ــد. سرپرسـ  شـ

 هيـــأت دكتـــر آرتـــور ميلســـپو  بـــود و سرپرســـتي بـــر عهـــده  اقتصـــادي هيـــأت

ــاري ــدارمري مستش ــم   ژان ــل را ه ــورمن كلن ــده   شوراتســكف ن ــر عه ــدينداشــت ب  . ب

 ـ سرنوشــت ترتيــب هــا آمريكايي دســت بــه ايــران داخلــي و امنيــت ور اقتصــاديامـ

 شد.مي سپرده 

ــبلاً هــم    ــر ميلســپو  ق ــك دكت ــار در ســال ي ــه شمســي 1301 ب ــران ب ــود و  آمــده  اي ب

ــول ــدين در ط ــال چن ــران س ــود در اي ــدماتي حضــور خ ــه خ ــالي در زمين ــور م ــه ام  ب

ــام  ــانيده  انج ــي رس ــود. ول ــت دوم  در دوره  ب ــهمأموري ــا برنام ــپو  ب ــري ، ميلس ــه ديگ  ب

ــران ــد. وي ايـ ــن آمـ ــدمت ايـ ــار، در خـ ــه بـ ــت هايبرنامـ ــالات دولـ ــده  ايـ ــرار  متحـ قـ

ــال در بهمـــن  قـــوام  دولـــت از ســـقوط پـــس لحـــاظ همـــين . و بـــهداشـــت ، 1321 سـ

در  نفـــوذ آمريكـــا  تســـهيل بـــا هـــدف داد. وي ادامـــه در ايـــران خـــدمت ميلســـپو  بـــه

ــران ــوق اي ــران دادن و س ــه اي ــمت ب ــتگي س ــه وابس مَت ب ــِ ــا  در س ــيس آمريك ــل رئ  ك

 شد. كار مشغول به ايران دارايي
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ــوي   ــل از س ــر كلن ــكف ديگ ــم   شوارتس ــه ه ــمت ب ــيس س ــازمان رئ ــدارمري س   ژان

 اجرايــي ، پســتكــار مشــاوره  جــاي ميلســپو  بــه شــد و همچــون كشــور منصــوب كــل

 .گرفت

ــن عــلاوه    ــر اي ــه ب ــا  ب ــور، آمريك ــذب ام ــب ج ــتمدارانشخصــيت و جل  ها و سياس

ها، ، شخصــيتاز رجــال بــا دعــوت گفتــيم  و چنانچــه خــود پرداخــت ســوي بــه ايرانــي

ــه ــگاه نگارانروزنامـ ــاتيد دانشـ ــات، اسـ ــه ، قضـ ــافرت و.... بـ ــه مسـ ــور و  آن بـ كشـ

كنـــد. مـــثلاً  محكـــم  خـــود را در ايـــران پـــاي جـــايكـــرد تـــا  ســـعي تبليغـــي اقـــدامات

 تحــت مقــالاتي سلســله طــي  اطلاعــات روزنامــه ذكــر شــد مــدير مســئول چنانچــه

ــوان ــن عن ــا م ــه "ب ــات ب ــد " اطلاع ــا بيايي ــدي آمريك ــاره  جدي ــات درب ، صــنعتي مؤسس

ــاتيعلمــي ــا مي دســتاوردهاي و آخــرين ، تحقيق ــه نوشــتآنه ــا ع مــردم  ك ــاد  طــشب زي

 خواندند.مي

ــراد اعزامـــي يكـــي   ــر از افـ ــه، حبيـــبديگـ ــار  كـ ــود. آموزگـ ــار  بـ از  الله آموزگـ

ات ــديمي قضُــّ ــه دادگســتري و خوشــنام  ق ــز شــشرفــتشــمار مي ب ــا   مــاه  ، ني در آمريك

ــت ــس اقام ــرد. او پ ــه از بازگشــت ك ــران ب ــهاي ــل ، ب ــه آن دلي ــابقه ك ــاع ايس از  در دف

ــن ــلام ا ديـ ــت سـ ــاره داشـ ــايبرتري ، دربـ ــلام  هـ ــدرت اسـ ــازگاري و قـ ــلام  سـ ــا  اسـ بـ

ــا كــهمي ســخنراني مــادي هايپيشــرفت ــوديم  دانشــجو شــده  زمــان در آن كــرد. م از  ب

ــان ــوت ايش ــع كــرديم  دع ــا در جم ــن اعضــاي ت ــلامي انجم ــد. ولــي ســخنراني اس  كن

ــاهده  ــرديم  مش ــه ك ــخنراني ك ــان س ً  ايش ــدتا ــغ عم ــاره  تبلي ــرح درب ــا و ش ــفرش آمريك  س

 ...نكرديم  دعوت ديگر از ايشان هم  دليل همين كشور بود! به اين به

رمــز  بــود بــا نــام  ، طرحــينفــوذ ايــران آمريكــا  بــراي هــايديگــر طرح از جملــه  

ــه بدددامن"  ــك " ك ــبكه ي ــي ش ــاتي سياس ــي ـ تبليغ ــود. يك ــوه  ب ــت از وج ــبكه اينفعالي  ش

ــه اشــخاص جــذب ــه ســمت ب ــود. از جمل ــا ب ــرادي آمريك ــه اف ــه ك ــن ب ــبكه اي ــذب ش  ج

 يعنـــي وي فرزنـــدان الله آموزگـــار  بـــود كـــهحبيـــب آقـــاي ، همـــينهـــم  شـــدند، يكـــي

ــيد  و كـــورس ــانگير  و جمشـ ــار  از آن جهـ ــات بـــه آموزگـ ــزء مقامـ ــد جـ ــلي بعـ  اصـ

ــار  در ادار ــيد آموزگـ ــد. جمشـ ــور بودنـ ــل ه كشـ ــرومن  4 اصـ ــت  تـ ــدي هايپسـ  كليـ

در  چنـــين بــود و هــم   هويــدا  وزيــر دارايــي ها در دولــتســال و بعــد هــم  داشــت

ــه حــزب ــي رســتاخيز  ب ــر كل وزير شــد. نخســت 1356 در ســال رســيد و بعــد هــم  دبي

ــورس ــم  ك ــار  ه ــه آموزگ ــمت ب ــاداني س ــر آب ــكن وزي ــرادران منصــوب  و مس ــد. ب  ش

ــيي تفضــلي ــود تفضــلي عن ــانگير  و محم ــه  جه ــه ك ــهروزنام ــدها ب ــد و بع  نگار بودن
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ــت ســفارت منصــب ــه مجلــس و وكال ــز از جمل ــرادي رســيدند ني ــد كــه اف ــه بودن ــن ب  اي

 داشتند. نقش مرداد  هم  28 شدند و در كودتاي جذب شبكه

 منظـــور ارائـــه بـــه كـــه  تـــرومن 4 اصـــل آمريكـــا  بـــا ايجـــاد اداره  از آن پـــس  

ــايكمك ــه اقتصــادي ه ــورهاي ب ــان كش ــوم  جه ــده   س ــاد ش ــادي ايج ــداد زي ــود، تع از  ب

 نفـــوذ خـــود را در ايـــران پايگـــاه  طريـــق نمـــود و از ايـــن خـــود جـــذب افـــراد را بـــه

 داد. گسترش

 



71 

 

 

 

 

 تحقيرآميز انگليس مداخلات 

 

ــال دوران   ــلطنت انتقـ ــهريور  سـ ــي 20در شـ ــرآغاز دورانـ ــران سـ ــد در ايـ  جديـ

 پرســـتيو منافع اســـتعماري هايو سياســـت  انگلســـتان نقـــش دوران شـــد و در همـــين

ــان ــراي آن ــردم  ب ــم كم  م ــردم آشــكارتر مي ك ــه شــد. م ــد، شخصــي چشــم  ب را  خــود ديدن

ــه ــلانگليس ك ــا لااق ــا ي ــي ه ــت بخش ــيس  از حكوم ــود روي انگل ــار آورده  خ ــد  ك بودن

ــاير افــــــراد و ــانيجريان و ســــ ــر او قربــــ ــا را در برابــــ ــد، و  كــــــرده  هــــ بودنــــ

زيـــر  بـــه نارضـــايتي محـــض بودنـــد، بـــه كـــرده  را بـــر او تحميـــل شـــانهايسياست

ــيسمي ــند!  انگل ــم  كش ــار مه ــاه  دو ك ــر رضاش ــه را ب ــا ب ــافع ، تنه ــاطر من ــمي خ  رس

بــود و  جنــوب بــه شــمال آهــنشــد، راه  گفتــه طــور كــه همــان كــرد. يكــي خــود، ديكتــه

ــري ــل ديگ ــرارداد دارســي تحمي ــا  1312در  ق ــن1933ي ــم  . در اي ــيار مه ــار بس  دو ك

ــاه انگليس ــا از رضاش ــره  ه ــذالك به ــد. مع ــين گرفتن ــاملي چن ــه ع ــن محــض را ب ــه اي  ك

ــهمي ــد ب ــوس اصــطلاح خواه ــتقلال"ك ــتن " اس ــا رف ــه ي ــرف ب ــدرت ط ــري ق را  ديگ

ــابودش ــد، نـ ــد ومي بزنـ ــدترين كننـ ــا بـ ــورت بـ ــه آميزترينو تـــوهين صـ او را از  وجـ

 پادشـــاه  شـــخص ايـــن بـــالاخره  كـــه آن بـــه توجـــه كننـــد، بـــدونمي بيـــرون كشـــورش

ــي ــوده  مملكت ــر آن . عــلاوه اســت ب ــدان ب ــه بســياري ســلطنتي ها و جــواهراتچم  را ك

ــال وي همــراه  ــود در انتق ــه اول از كشــتي ب ــژه  ب ــاو وي و ديگــر هرگــز  كــرده  بطضـ ـ ن

 ندادند! بازپس

در  كـــه انگليســـي هـــايوزير شـــد، ديپلماتنخســت  فروغـــي كـــه زمـــان در ايــن  

ــران ــال اي ــد يكــي فع ــود و ديگــريمســتر"ترات همــان بودن ــر انگلســتان "  ب   ســفير كبي

ــران ــه در اي ــام  ب ــه ن ــولارد " ك ــدر ب ــود، و فا ســر "ري ــانفوذ ب ــدر و ب  رســيبســيار مقت

ــيار خــوب هــم   و بــه بــودم  دبيرســتان اول ســال هــا مــنزمان . در آندانســتمي بس

 تعجـــب خيلـــي بـــود كـــه نوشـــته ايمقالـــه  اطلاعـــات در روزنامـــه خـــاطر دارم 

، ســعدي گلســتان مثــل بــود و درســت شــده  نوشــته قشــنگ فارســي ، آنقــدر بــهكــردم مي

 بود.   نظم  به قسمت نثر و يك به آن قسمت يك
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ــين   ــدر بــولارد " نســبت امــا هم از  اعــم  ايرانيــان هــا، همــهايراني بــه ســر "ري

 و چـــه داشــت رابطــه بـــا آنــان كــه سياســي مقامــات ، چـــهو رجــال و مــردم  ملــت

 روابـــط اصـــطلاح كردنـــد و بـــهرا مي شـــاننوكري كـــه و آنهـــايي خودشـــان عوامــل

ــنه ــيار رفتــار مي بــا آنــان حس ــرد و از آنــانداشــتند، بــا تحقيــر بس و  بــا بــدگويي ك

ــاد مي ــزا ي ــابيناس ــراً كت ــود. اخي ــناد وزارت نم ــه از اس ــتان  خارج ــه  انگلس ــاپ ب  چ

ــه رســيده  ــود، آن متأســفانه ك ــده  خ ــي ام را ندي ــرايم  ول ــاب از آن ب ــل كت ــهكرده  نق ــد ك  ان

ــولارد  نظــريســر ســندي طــي ــدر ب ــاره  ري ــران درب ــا گزارشــي داده  اي ــود و ي از  ب

ــان ــري زم ــفير كبي ــران اشس ــه آورده  در اي ــل ك ــت  چرچي ــتنخس ــيس  وزير وق  انگل

مشــهور  وزير اســتعمارينخســت يــك خــود بــه كــه  . چرچيــلاســت را خوانــده  آن

 نفــرت علــت ســر ريــدر بــولارد  بــه : »جنــاباســت نوشــته نامــه آن در حاشــيه اســت

 آنقــدر ايــن !« يعنــياســت داده  نظــري چنــين هــا داشــتهو ايراني از ايــران كــه زيــادي

ــخص ــبت ش ــه نس ــهايراني ب ــا كين ــهه ــان توز بــود ك ــم "خ ــد، و نخســت " ه وزير فهمي

 شخصــي چنــين  انگلســتان وقــت بــود. آن را متــذكر شــده  نكتــه ايــن او هــم  بــالا دســت

ــه ــوان را ب ــفي عن ــهس ــل ر ب ــا تحمي ــتمي م ــد. در سياس ــه كن ــن هم ــورها اي ــم  كش  رس

ــد، جــزء مي كشــور ديگــر معرفــي بــراي ســفيري كشــوري كــه هنگــامي كــه اســت كن

ــوق ــي حق ــور دوم  مل ــت آن كش ــه اس ــدتي ك ــاره  م ــخص آن درب ــق ش ــا مي تحقي ــد ت كنن

 شـــخص باشـــند آن نكننـــد تـــا مطمـــئ او را بررســـي هايگفتـــه ، آثـــار و حتـــيســـابقه

ــوءغرض ــات سـ ــاً نيـ ــهكينه و احيانـ ــا آن توزانـ ــته بـ ــور نداشـ ــه كشـ ــد بـ ــد. و بعـ  باشـ

ــه اصــطلاح ــيمي "اش"آكرديت ــد يعن ــت كنن ــه كردي ــا اعتبارنام ــول ي ــد، مي او را قب كنن

ــد و آنوالا نمي ــد و ايــنرا رد مي شــخص پذيرن در  بــود. ايــران متــداول امــري كنن

 كند. استفاده  حقي از چنين كه  از خود نداشت آنقدر استقلال موقع آن

ــان ديگـــري   ــه همـ ــور كـ ــتم  طـ ــرات گفـ ــتر "تـ ــود. ويمسـ ــل "  بـ ــأمور  عامـ و مـ

ــت ــرويس اينتليجن ــفارت  س ــود و در س ــه  ب ــم  ب ــي اس ــر سياس ــار مي دبي ــنك ــرد. اي  ك

 ـ مســلط فارســي زبــان بــه فــرد نيــز از آنجــا كــه و  امــور اجتمــاعي ام بــود، در تمـ

در  و حتـــي طــولاني ســفرهاي بــه طــرف كــرد. از يـــكمي دخالــت ايــران سياســي

ــه يــا فريــب ، تهديــد، تطميــعمختلــف و بــا ترفنــدهاي رفــتعشــاير مي ميــان  آنهــا را ب

بــود  در  تهــران ديگــر وقتــي كشــانيد. و از ســويمي انگلــيس  هايسياســت ســوي

ــه از  كــرد. يكــيمي دخالــت اجتمــاعي و اوضــاع ، فرهنــگشــرياتامــور، ن در هم

 مرحـــوم  اتفـــاق بـــه كـــرد ايشـــانمي نقـــل بـــاره  ، در ايـــن مهيـــاري ، آقـــايدوســـتان

ــاني ــال  طالقـ ــانون 1318 در سـ ــلام  كـ ــيس  اسـ ــرده  را تأسـ ــن كـ ــد. ايـ ــانون بودنـ  كـ
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ــه ــك ايهفت ــد شــب ي ــا چن ــنكـ ـبرگــزار مي ســخنراني جلســات ي از  جلســات رد و در اي

ــاره  كــه اشخاصــي ــو و روشــنفكري اســلام  درب ــد ن  دعــوت ســخنراني داشــتند بــراي دي

 مــن كــرد كــه ( در آنجــا صــحبت )دكتــر ســحابي پــدرم  مرحــوم  كــرد. چنــد بــار هــم مي

  طالقــاني مرحــوم  تــازه  هــايبــا حرف جلســات و در همــان رفتم او مــي همــراه  هــم 

ــدم  ــنا ش ــدرم آش ــم  . پ ــات در آن ه ــاره  جلس ــل درب ــنمي صــحبت تكام ــرد. اي ــانون ك  ك

 و هـــم   طالقـــاني مرحـــوم  هـــم  كـــرد كـــهآمـــوز  منتشـــر ميدانش اســـم  بـــه اينشـــريه

ــدس ــان مهن ــن در خاطراتشــان  بازرگ ــاد كرده  نشــريه از اي ــود در آني ــد و خ ــه ان  مقال

 آن مـــدير مســـئول زمـــان در آن مـــن د كـــهكـــرمي نقـــل  مهيـــاري نوشـــتند. آقـــايمي

"  در مســـتر "تـــرات خبـــر دادنـــد كـــه مـــن روز آمدنـــد و بـــه يـــك كـــه بـــودم  نشـــريه

و  آنجــا رفــتم  مقــرر بــه در ســاعت ! مــناســت تــو را خواســته  انگلــيس  ســفارت

 بيــرون كــه چيســت نشــريه : »ايــنگفــت . ايشــانخــود بــردم  همــراه  هــم  مترجمــي

ــرجم داده  ــيح كــرد بــه مــا شــروع ايــد؟« مت و  و دينــي مــا علمــي مقــالات كــه توض

ــين ــان چن ــا غــرور تمــام  كــه اســت و چن ــت او ب ــي خواهــد ترجمــه: »نميگف  خــودم  كن

، اگــر مــا درآمــده  تــازه  شــما كــه نشــريه : »ببينيــد، ايــنگفــت .« و ســپسبلــدم  فارســي

ــته رضــايت از آن ــيم  داش ــانعش، باش ــويم نمي م ــي ش ــش و حت ــم  كمك ــي ه ــثلاً  كنيم م م

ــي ــتور م ــي دهيم دس ــد. ول ــذ بدهن ــا راضــي كاغ ــر م ــيم  اگ ــهنمي نباش ــد ب ــاتش توان  حي

ــه ــه ادام ــد، توج ــابراينمي ده ــد؟ بن ــلحت كني ــن مص ــما در اي ــت ش ــه اس ــا در  ك ــا م ب

ــا مــا مشــورت ميــان  مهيــاري «! آقــايمــا را بخواهيــد... كنيــد و نظريــات بگذاريــد، ب

ــاي را خــدمت مطالــب ايــن : مــنگفــتمي ــاني آق ــتم   طالق شــد و  عصــباني و ايشــان گف

ــت ــانگفـ ــن : »ولشـ ــوخته كـ ــيها را ميپدرسـ ــور داخلـ ــد در امـ ــت خواهنـ ــا دخالـ  مـ

 كنند«.

در  چگونــه  انگلســتان يــاد بيــاوريم  بــه بــود كــه بــالا ايــن مطلــب منظــور از بيــان  

ــات ــاعي جزئيـ ــور اجتمـ ــي امـ ــت و فرهنگـ ــا دخالـ ــنمي مـ ــرد و ايـ ــلاوه  كـ ــر  عـ بـ

ــت ــي هايسياس ــطح كل ــاط و س ــالا در ارتب ــات ب ــا مقام ــي ب ــود. و دوم  دولت ــن ب ــه اي  ك

آميز و تــوهين توزانــهمــا كينه بــه نســبت در حــد ســفير كبيــر آنهــا تــا چــه افــرادي

تحقيـــر و  ايـــن كـــه  دوم  جهـــاني بعـــد از جنـــگ خصـــوص كردنـــد. بـــهبرخـــورد مي

ــوهين ــده  ت ــكارتر ش ــردم  آش ــود، م ــبت ب ــا نس ــه م ــه عناصــري ب ــيس ك ــدار  انگل  طرف

ــدبين ــد ب ــن بودن ــد و اي ــردم  بودن ــور م ــولاً منف ــراد معم ــرار مي اف ــهق ــرا ك ــد، چ  گرفتن

 بـــه ايـــران در تـــاريخ  انگلســـتان جهـــت هـــا نديدنـــد. بـــديناز انگليس خـــدمتي هـــيچ

 . البتــهاســت شــده  شــناخته ايــران ملــت اســتعمارگر و تحقيــر كننــده  دشــمن يــك عنــوان
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ــب ايــن ــوط اســت ممكــن مطل ــه مرب ــوده   انگلســتان دوران آن هايسياســت ب باشــد و  ب

ــايشــايد در دوره  ــان ه ــر، در جري ــگ اخي ــاني ســرد  و تحــولات جن ــد جه ــر  جدي تغيي

ــي ــا آن داده  مش ــد! و ي ــه باش ــتآم ك ــردمدار سياس ــروز س ــا  ام ــتعماري هايريك و  اس

ــري ــن رهب ــا باشــد ولك ــين داراي  انگلســتان دني ــران ايســابقهســوء چن . اســت در اي

ايجــاد  بــه از آمريكــا ، تمايــل ابــراز نفــرت بــراي اگــر امــروز كســاني دليــل همــين بــه

ــط ــا انگلســتاننزديــك رواب ــدا كرده  تر ب ــد در نظــر دپي ــتهانــد باي و  باشــند، ســابقه اش

آنهــا  بــه مــا نســبت مــردم  انــدازه  و تــا چــه بــوده  چــه در ايــران  نفــوذ انگلســتان ماهيــت

 هستند. بدبين
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 ايران ملي نهضت پيدايش هايزمينه 

 

و  و ضـــعف وقـــت هـــايدولت توســـط شـــده  انجـــام  اقـــدامات گفتـــيم  كـــه چنـــان  

 ــ ، وابســـتگيزبـــوني  و عوامـــل خـــارجي دول فعاليـــت آنهـــا، همچنـــين اختگيو خودبـ

ــران ــا در اي ــاره  آنه ــات حــوادث ايو پ ــهو اتفاق ــي هاي، زمين ــدايش ذهن ــك پي ــه ي  روحي

ــي ــزش ملـ ــه و خيـ ــلطه برعليـ ــلخارجي سـ ــا و عوامـ ــين هـ ــا و همچنـ ــراري آنهـ  برقـ

 ايجاد كرد.  ايران در جامعه تدريج را به  ملي حاكميت

 نيــز در مســائل و اتفاقــات حــوادث اي، پــاره ذهنــي هايزمينــه بــا ايــن همــراه   

ــأثير مي جــاري ــد حــوادث گذاشــتكشــور ت ــسمي را تســريع و رون ــرد. پ ــان ك  از پاي

،  كردســــتان  دمــــوكرات كردهــــا و حــــزب قيــــام  و ســــركوب  آذربايجــــان غايلــــه

 اقـــدامات بـــود و ايـــن رســـيده  وزيرينخســـت بـــه بـــار دوم  بـــراي كـــه  الســـلطنهقوام 

ــه  و مــذاكره   شــوروي بــه وي مســافرت و از جملــه وي هــايو تلاش مســاعي نتيج

ــا شــخص ــتالين ب ــرانجام   اس ــود و س ــه ب ــروج ب ــه خ ــاي كلي ــارجي نيروه ــران خ  از اي

 اقـــدام   ملـــي شـــوراي مجلـــس پـــانزدهم  دوره  انتخابـــات برگـــزاري شـــد، بـــه منتهـــي

ــان ــرد. در جري ــزاري ك ــات برگ ــن انتخاب ــزبدوره  اي ــوكرات ، ح ــران دم ــه  اي در  ك

در  طـــور اساســـي بـــود، بـــه شـــده  تشـــكيل  خـــود احمـــد قـــوام  توســـط 1324مـــرداد 

 ، تمـــاميرأي هايدر صـــندوق بـــردن و دســـت كـــرد و بـــا تقلـــب دخالـــت انتخابـــات

ــه نامزدهــاي ــه انتخابــات . ايــنفرســتاد مجلــس خــود را ب ــود و تقلــب قــدري ب  رســوا ب

ــات ــه در انتخاب ــود ك ــكار ب ــدر آش ــراض آنق ــة اعت ــتمداران هم . از را برانگيخــت سياس

ــه ــر مصــدق جمل ــي  دكت ــتمداران و گروه ــه از سياس ــانة ب ــراض نش ــه اعت ــب ب در  تقل

ــات ــه تحصــن انتخاب ــد. ب ــر صــورت كردن ــات ه ــا انتخاب ــد و رج ــزار ش ــي لبرگ و  مل

ــه غيروابســته ــس  دمــوكرات حــزب ب ــر مصــدق راه  در مجل ــد. و دكت ــدا نكردن  كــه  پي

 نشد.   بود نيز انتخاب شده  تهران  اول نمايندة  چهاردهم  در دورة 

 مجلـــس نماينـــدگان بـــود كـــه آن پـــانزدهم  در عملكـــرد مجلـــس جالـــب نكتـــه  

ــران دمــوكرات حــزب عمــدتاً از طــرف كــه آن رغم علــي ــا توصــيه  اي  و موافقــت و ب
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ــزب ــر ح ــه رهب ــس ب ــه راه  مجل ــس يافت ــد، پ ــه از آن بودن ــت ك ــوام  مأموري ــه  ق  خاتم

ــت ــتياف ــوذ و فشــار دول ــا نف ــيس  ، ب ــل انگل ــاه  شــخص و تماي ــه ش ــلطنهقوام  ك را   الس

  بــا قــوام  خالفــتم آمريكــا ، بــه موافقــت كــرد و بــا جلــبمي خــود تلقــي بــراي خطــري

 كردند. گيريكناره را مجبور به برخاستند و وي

ــاره  پــــس   ــوام  گيرياز كنــ ــدتن قــ ــدگاني ، چنــ ــه از نماينــ ــوي كــ ــزب از ســ  حــ

داشــتند،  ملــي وجهــه بودنــد و تــا حــدودي يافتــه راه  مجلــس بــه  ايــران دمــوكرات

ــداماتي ــه اق ــت را علي ــن دول ــد. اي ــاز كردن ــار  آغ ــروه  و درب ــه گ ــه ك ــت ب ــس اقلي  مجل

ــانزدهم  ــد از ابوالحســن شــدند عبــارت معــروف پ ــين زاده حــائري بودن ،  مكــي ، حس

ــايي ــر بقـ ــاني مظفـ ــه  كرمـ ــدير آزاد  كـ ــده  و عبدالقـ ــد نماينـ ــم  چنـ ــر هـ ــا  ديگـ ــا آنهـ بـ

ــي ــاري همراه ــتمي و همك ــد. اقلي ــس كردن ــارجمجل ــس ، درخ ــا حــزب از مجل ــز ب  ني

  دكتــر مصــدق بــاختر امــروز  و مرحــوم  مــدير روزنامــه دكتــر فــاطمي و  ايــران

در  زمـــان در آن كـــه آن و ســـران ارتـــش در مقابـــل مجلـــس داشـــتند. اقليـــت رابطـــه

ــال ــدرت ح ــافتن ق ــد موضــع ي ــه بودن ــه گرفت ــه و ب ــا مي مقابل ــا آنه ــد. در آنب  پرداختن

ــپهبد رزم  دوران ــيسس ــش آرا  رئ ــتاد ارت ــاري  س ــور ج ــود و در ام ــت ب ــور دخال  كش

ــتمي ــش كــرد. دخال ــت و از ســوي ارت ــور سياســي ديگــر دخال ــار  در ام كشــور  درب

ــاييمخالفت ــان ه ــاي را در مي ــي نيروه ــت سياس ــهبرانگيخ ــس . از جمل ــن پ ــه از اي  ك

ــين  شــهرت خــواهر شــاه   دربــار  و اشــرف بــه وابســتگي بــه هژيــر  كــه عبدالحس

ــت ــت ،داش ــت تح ــين حماي ــه هم ــا ب ــت نيروه ــاي وزيرينخس ــيد، نيروه ــي  رس و  مل

ــه مــذهبي ــارزه  ب ــا وي مب ــران ب ــد و در سرتاســر اي ــت مرحــوم  از ســوي پرداختن الله آي

در  هــــاييميتينگ مجلــــس و اقليــــت  ايــــران ، حــــزب اســــلام  ، فــــداييان كاشــــاني

بيشــتر  مــاه  هژيــر  ســه حكومــت برگــزار كردنــد. لــذا وي انتصــاب بــه اعتــراض

 رسيد.   وزيرينخست به وي جاي و ساعد  به نداشت دوام 

ــي   ــائلي يكــ ــه از مســ ــال كــ ــويب رخ 1327 در ســ ــانون داد، تصــ ــه قــ  برنامــ

 اجــراي بــراي بــود كــه شــده  بينــيپيش برنامــه كشــور بــود. در ايــن ســاله 7 عمرانــي

ــايپروژه  ــنعتي هـ ــاورز صـ ــه يو كشـ ــاز بـ ــون 200 و... نيـ ــارجي دلار وام  ميليـ  خـ

ــا بانــكوام  ايــن منظــور دريافــت وجــود دارد. بــه  بــه كــه  و توســعه تــرميم  جهــاني ، ب

ــه ــور ارائ ــايكمك منظ ــالي ه ــه م ــدمه كشــورهاي ب ــده  ص ــگ دي ــكيل از جن  شــده  تش

آمــد  ايــران بــه  يجهــان بانــك از ســوي و كارشناســي گرفــت صــورت بــود مــذاكراتي

ــران ــاز اي ــا ني ــه ت ــغ ب ــي مبل ــورد بررس ــور را م ــدين مزب ــد. ب ــك قرارده ــور بان  منظ
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ــاني ــأمور بررســي ، مهندســينجه ــاوراء بحــار  را م ــن مشــاور م ــرد و  موضــوع اي ك

ــه ــز ب ــا ني ــرج آنه ــت خ ــران دول ــي اي ــن هاييبررس ــه در اي ــام  زمين ــاً  انج ــد واتفاق دادن

ــران ــاز اي ــي را ني ــد. ول ــد كردن ــز تأيي ــن ني ــا اي ــك ب ــود بان ــاني وج ــه وام  آن  جه  را ب

ــران ــت ايـ ــن پرداخـ ــرد. ايـ ــأله نكـ ــرورت مسـ ــز ضـ ــدم  نيـ ــتگي عـ ــتگي وابسـ  و دلبسـ

 را مورد تأييد قرار داد. خارج به ايرانيان

ــوي   ــين از سـ ــر در همـ ــال دوران ديگـ ــل1326 در سـ ــاني ، ابوالفضـ ــه  لسـ از  كـ

 عنـــوان را تحـــت مقـــالاتي بـــود سلســـله صـــدر مشـــروطه  هـــايدموكرات سوســـيال

ــلاي ــياه  "ط ــلاي س ــا ب ــران ي ــه اي ــه " در روزنام ــاپ "داد " ب ــه چ ــانيد ك ــاره  رس  درب

 و در بــالابردن گفــتمي ســخن و ايــران در جهــان نفتــي هاي، سياســتنفــت ارزش

 مؤثر بود.بسيار  جوانان ويژه  و به عامه اطلاعات

ــوم    ــدس مرحـ ــاظم  مهنـ ــيبي كـ ــم   حسـ ــين هـ ــه دوران در همـ ــه در روزنامـ  "جبهـ

همــايونفر   ابــراهيم  مرحــوم  تــأليف  نفــت صــنعت . كتــابنوشــتمي " مقالــه آزادي

ــم  ــن ه ــان دراي ــن زم ــد. اي ــر ش ــالاتكتاب منتش ــاو مق ــهه ــران ، جامع ــه  اي ــژه  و ب  وي

ــات ــا  صــاحب طبق ــر را ب ــت ارزشفك ــين نف ــت و همچن ــت هايسياس ــاخت نف ــنا س  آش

ــوع ــن و در مجم ــه روش ــد ك ــركت ش ــت ش ــيس  نف ــه  انگل ــلاه  چ ــي ك ــر  بزرگ ــر س ب

ــران ــته اي ــت گذاش ــلاس ــذا در محاف ــنفكري . ول ــزوم  روش ــازپس ل ــري ب ــوق گي از  حق

ــاع سپـ ـ ويــژه  بــه مســأله شــد. ايــن مطــرح نفــت در قضــيه ايــران رفتــه دســت   از امتن

ارز  تــأمين تنهــا منبــع كــه ايــن ونظربــه ايــران بــه وام  از پرداخــت  جهــاني بانــك

ــه ــاز برنام ــورد ني ــاله 7 م ــي س ــم  عمران ــين ه ــي هم ــت ارز ناش ــدور نف ــود،  از ص ب

ــدت ــت ش ــتگرف ــم  . دول ــت ه ــارنيروهاي تح ــي فش ــيسياس ــدگان ، برخ ــس نماين ، مجل

 آغــاز كــرد. ايــن  انگلــيس  نفــت را بــا شــركت ، مــذاكراتيبها و احــزاروزنامــه

ــذاكرات ــال ســـرانجام  مـ ــاء موافقتنامـــه منجـــر بـــه 1328 در سـ دو  ميـــان ايامضـ

 شد.  معروف  گلشاييان - گس  قرارداد  الحاقي به شدكه طرف

ر وزيــ ـ  گلشـــاييان قليو عبـــاس  انگلـــيس  نفـــت شـــركت " رئـــيس گـــس "نويـــل  

ــي ــران  داراي ــن اي ــد. اي ــور را امضــاء كردن ــرارداد مزب ــس ق ــرارداد  پ ــاء  ق از امض

ــديم  مجلــس بــه تصــويب بــراي دو طــرف ــرارداد  در  ايــن پيرامــون شــد. و بحــث تق ق

 ، ابوالحســن گرديــد. مظفــر بقــايي نفــت در زمينــه حركتــي منشــاء شــروع مجلــس

ــائري ــه  زاده حـ ــژه  و بـ ــين ويـ ــرارداد  بحـــث در مخالفـــت  مكـــي حسـ ــا قـ ــد.  بـ كردنـ

ــدين  مكــي حســين ــه آن جلســه در چن ــدر ب ــرارداد  ادامــه پيرامــون صــحبت ق ــا  ق داد ت
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ــرانجام  از  ســرآمد. در بيــرون قــرارداد  بــه تصــويب بــدون پــانزدهم  عمــرمجلس س

  حســـيبي كـــاظم  مهنـــدس مرحـــوم  ويـــژه  و بـــه  دكتـــر مصـــدق مرحـــوم  مجلـــس

 كردند. هايشو بحث نظرات نقطه در تنظيم   مكي به شاياني هايكمك

ــاق عــلاوه    ــد اتف ــا چن ــر اينه ــم  ب ــه ديگــر ه ــوع ب ــه پيوســت وق ــم  ك ــردن در محك  ك

ــالفين صــفوف ــدكردن مخ ــار  و متح ــراي درب ــا ب ــام  آنه ــك انج ــت ي ــي حرك ــؤثر  مل م

 بود.

 روز فــردي بــود. درآن 1327 بهمــن 15در  تــرور شــاه  اتفاقــات از ايــن يكــي  

ــه ــي نــام  ب ــه را كــه  ، محمدرضاشــاه  ناصــر فخرآراي  در مراســم  منظــور شــركت ب

قـــرار داد.  گلولـــه بـــود مـــورد هـــدف رفتـــه  تهـــران دانشـــگاه  ، بـــهدانشـــگاه  جشـــن

ــه ــي هايگلول ــه  فخرآراي ــي اصــابت شــاه  ب ــق وي جراحــات كــرد ول ــود و شــاه  عمي  نب

ــرگا ــات ز مـ ــت نجـ ــافظين يافـ ــاه  و محـ ــم  شـ ــله هـ ــارب بلافاصـ ــان ضـ  را در همـ

 روزنامــه خبرنگــاري كــارت وي لبــاس در جيــب شــد كــه اعــلام  جاكشــتند. ســپس

ــرچم  ــلام  پ ــه  اس ــت ب ــتآمده  دس ــه اس ــين و ب ــل هم ــاي بلافاصــله دلي ــي نيروه و  امنيت

ــامي ــهانتظ ــر روزنام ــرچم  ، دفت ــلام  پ ــوم   اس ــورد هج ــوالش را م ــد و ام ــرار دادن را  ق

را بـــا  ريختنـــد و وي  الله كاشـــانيآيـــت مرحـــوم  منـــزل بـــه بـــا خـــود بردنـــد. ســـپس

  شـــهرباني رئـــيس دفتـــري آوردنـــد و ســـرتيپ بيـــرون از خانـــه آميزيتـــوهين وضـــع

 دند.تبعيد كر از ايران خارج او را بردند و به زد و سپس سيلي وي  به وقت

  ناصــر فخرآرايــي شــدند كــه قضــايا متوجــه بــا ايــن مقــارن ديگــر چــون از ســوي  

ــي ــرچم  خبرنگــاري كــارت كــه آن رغم عل ــب  اســلام  پ ، خــود عضــو داشــته را در جي

ــوده  حـــزب ــوده   تـ ــت بـ ــاتر و كلوباسـ ــاي، دفـ ــزب هـ ــوده  حـ ــم   تـ ــوم  هـ ــورد هجـ  مـ

ــاي ــامي نيروهـ ــع نظـ ــزب واقـ ــد. و حـ ــو شـ ــوراي  ده تـ ــده  و شـ ــزي متحـ ــه  مركـ  كـ

ــد و تعــدادي اعــلام  بــود غيرقــانوني  تــوده  حــزب كــارگري تشــكيلات  از ســران ش

ــه نيــز دســتگير شــدند. و از آن آن ــه  تــوده  حــزب بعــد تشــكيلات ب  مخفــي تشــكيلات ب

 شد. تبديل و غيرعلني

نيــز ايجــاد  علنــي هايشــكلخــود، ت مخفــي در كنــار تشــكيلات  تــوده  حــزب البتــه  

ايجــاد  ديگــر هــم  در كشــورهاي  صــلح بــود. خانــه  صــلح خانــه جملــه از آن كــرد كــه

  اســـتالين و شـــخص  شـــوروي هـــدف در راســـتاي هـــم  بـــود و دســـتور كـــار آن شـــده 

ــود. در آن ــان ب ــه زم ــا  ب ــل آمريك ــتن دلي ــار داش ــلاح در اختي ــي س ــه اتم ــوروي ك   ش
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ــود برتــري فاقــد آن ــه هــا ســعيو روس داشــت ب ــا ب ــا ب ــداختن راه  داشــتند ت  تبليغــات ان

ــون ــلح پيرامـ ــاني صـ ــانجهـ ــري ، امكـ ــامي درگيـ ــان نظـ ــوك ميـ ــرمايه بلـ و  داريسـ

 هــم  بيانــدازد. لــذا در ايــران عقــب بــه اتمــي بمــب بــه دســتيابي را تــا زمــان  كمونيســم 

ــه ــين  صــلح خان ــه در هم ــتا ب ــار تشــكيلاتي راس ــاتي ك ــهپرداخــت و تبليغ   صــلح . خان

 آن رياســـت بـــه بهـــار  هـــم  الشـــعرايبـــود و ملك مســـتقل تشـــكيلات ظـــاهر يـــك بـــه

 شد.   انتخاب

 از آن جديــد نيــز منتشــر كردنــد كـــه هايهــا روزنامــهايراســتا توده  در همــين  

ــه ــه جمل ــه روزنام ــده  ســوي "ب ــه آين ــود. روزنام ــته ايه" ب ــه وابس ــوده  حــزب ب در   ت

و  ملـــي نيروهــاي عليـــه گيريموضــع بـــه ضــدرژيم  بــر مواضـــع عــلاوه  دوران آن

ــه ــه از جمل ــي جبه ــه  مل ــد. ب ــز پرداختن ــوان ني ــال عن ــي مث ــون تحليل ــه پيرام ــي جبه   مل

 ياز ســـو كردنـــد كـــه معرفـــي امريكـــايي جبهـــه را يـــك جبهـــه كردنـــد و ايـــن ارائــه

ــم  ــراي نفستــازه   امپرياليس ــرون آمريكــا  ب  تشــكيل  انگلســتان  امپرياليســم  كــردن بي

 عنــوان تحــت وجــود آوردنــد كــه بــه  ملــي جبهــه در مقابــل اي. و لــذا جبهــهاســت شــده 

ــه ــه صــلح "جبه ــت " ب ــت فعالي ــم پرداخ ــدها ه ــام  . بع ــه آن ن ــه ب ــتعمار "  "جبه ضداس

 .  تغيير يافت

 حـــزب نفـــر رهبـــران 14، 1329 ســـال يعنـــي اوان ديگـــر در همـــين از ســـوي  

ــوده  ــدان  ت ــز از زن ــه ني ــان طــرز خاصــي ب ــد. و از هم ــرار كردن ــان ف ــايع زم ــد  ش ش

 .  است كرده  ها كمكايتوده  و به داشته فرار دخالت آرا  در اينسپهبد رزم  كه

 دليــل بــه شــد كــهمي طــور عنــوان ايــن نيــز اقــدامي آرا  از چنــينرزم  هــدف  

ــت ــزب مخالف ــوده  ح ــه  ت ــا جبه ــي ب ــه  مل ــل و ب ــه آن دلي ــه مواضــع ك ــي جبه در   مل

ــيه ــت قضـ ــه نفـ ــل در نقطـ ــع مقابـ ــترزم  مواضـ ــرار داشـ ــه، رزم آرا  قـ ــرار  آرا  بـ فـ

 .است كرده  كمك  توده  حزب رهبران

 

 آرامؤثر رزم هايفعاليت 

 و دربـــار  مصـــمم  راســـت ، جنـــاحتـــرور شـــاه  از حادثـــه پـــس 1328 ســـالدر   

 باز نگذارد.   گرا و مليو چپ تندروانه هايرشد حركت شد فضا را براي
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ــه وابســته مطبوعــات   ــا روزنامــه ب ــار  ي ــر  و  فكــري زيــر هــدايت ها كــهدرب هژي

 ، بــهدر مشــروطيت را كــه اشــكالاتي فكــر افتادنــد كــه كردنــد بــهآرا  كــار ميرزم 

ــوص ــهريور  خصـ ــد از شـ ــته 1320بعـ ــود داشـ ــرف وجـ ــن برطـ ــد. ايـ ــكال كننـ  اشـ

ــعف ــديريت ضـ ــان مـ ــر آنـ ــود. از نظـ ــور بـ ــن كشـ ــعف ايـ ــديريت ضـ ــه مـ ــل بـ  دليـ

ــحنه تشــديد شــده  سياســي هــايو آزادي  دموكراســي  ايجــاد شــده  سياســي بــود و ص

 انجـــام  و بـــه اقتـــدار رژيـــم  ضـــعف وجـــبم از نظـــر آنـــان سياســـي احـــزاب توســـط

 بود.   گرديده  آنان هايبرنامه نرسيدن

ــا در روزنامـــه جهـــت بـــدين   ــار آن هايآنهـ و   اطلاعـــات روز، مثـــل كثيرالانتشـ

 نظـــر خـــود نمودنـــد. در ايـــن اثبـــات در جهـــت مقـــالاتي چـــاپ بـــه شـــروع  كيهـــان

ــه مقــالات ــأثير آن سياســي احــزاب عاليــتهــا و فآزادي شــد كــهمي گفت  بــر مجلــس و ت

هـــا در آنجـــا دولت و تعيـــين و سياســـتگذاري كشـــور اســـت مركـــز قانونگـــذاري كـــه

 شود.مي از اقتدار دولت گيرد، مانعمي صورت

 امــر از پــاي نبــود و ايــن از چنــد مــاه  بــيش هــا هــر يــكعمــر دولت دوره  در ايــن  

ــرفتن ــه گ ــر گون ــت ه ــي صــلاحيا حرك ــا پيشــرفت و عمران ــه و اجــراي ي  هاييبرنام

 كرد. مي شد جلوگيريمي و اقتدار دولت استحكام  موجب كه

 ايــن سياســي اقــدامات رشــته خواســتند بــا ســهآرا  و دربــار ، ميهژيــر ، رزم   

 قرار بود: از اين اعمال كنند. اين را جبران نقيصه

 

 شاه راتاختيا د بالا بردن 1 

ــانون   ــد مســئوليت شــاه  زمــان آن  اساســي در ق ــود. معمــولاً نخســت فاق  وزير كــهب

 كــه آزاد و جــوّ پرتحركــي فضــاي دليــل شــد بــهمي معرفــي مجلــس بــه شــاه  از طــرف

 معرفــي مجبــور بــه شــد و شــاه روبــرو مي ، بــا مخالفــتوجــود داشــت در مجلــس

 گرديد.  مي ديگري شخص

ــانآ   ــه مجلــس خواســتند مخالفــتمي ن  حــق تكــرار نشــود و شــاه  شــاه  درخواســت ب

ــس انحــلال ــته  مجل ــات را داش ــن و انتخاب ــد. اي ــزار نماي ــدد برگ ــرات مج ــد در  تغيي باي

 هـــم   مؤسســـان مجلـــس شـــد و بـــرايمي و تصـــويب شـــده  طـــرح  مؤسســـان مجلـــس
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، مـــذهبي نيروهـــاي و چـــه مليّـــون چـــه هـــم  بـــود. مخالفـــان لازم  مردمـــي انتخابـــات

 بودنـــد و حتـــي بســـيار فعـــال  الله كاشـــانيآيـــت و طرفـــداران  اســـلام  فـــداييان يعنـــي

ــراي صــورت خوابيدنــد تــا تقلــب رأي هايصــندوق در پــاي شــب  همــين نگيــرد. ب

نشــدند و  ، يكدســتخواســتدربــار  مي طــور كــه ، آن مؤسســان مجلــس نماينــدگان

ــارات ــاه  اختي ــه ش ــمگيري را ب ــو چش ــي نح ــد. ول ــالا نبردن ــرغم  ب ــهمخالفت علي ــا، ب  ه

اختيـــار  شــاه  گرديـــد و بــه تشــكيل مؤسســان مجلـــس 1328 در ســال شــاه  خواســت

 شد.   داده   مجلس انحلال

 سنا مجلس د تأسيس 2 

ــته   ــه دومـــي رشـ ــروع مطبوعـــات كـ ــه بـــه شـ ردنـــد، ك آن دربـــاره  چينيزمينـ

ــزاري ــات برگ ــيس انتخاب ــس و تأس ــه مجل ــنا  ب ــوان س ــدامي عن ــراي اق ــل ب ــردن كام  ك

ــوه  ــذاري ق ــروطه در نظــام  قانونگ ــانون مش ــي بــود. در ق ــده  بينــيپيش  اساس بــود  ش

ــه ــه قــوه  ك ــي شــوراي در دو مجلــس مقنن ــور مي  مل ــنا  متبل  بايســتشــود و ميو س

 دنيــا كــه كشــورهاي شــود. در تمــام  شــورا  تشــكيل ســنا  در كنــار مجلــس مجلــس

ــم  ــروطه رژيـ ــدگي مشـ ــد، نماينـ ــت دارنـ ــردم خواسـ ــار مـ ــادي ها و افكـ ــس عـ  در مجلـ

ــم  تــداوم  مســئوليت ســنا  در واقــع مجلــس يابــد ولــيمي شــورا  تجلــي  را برعهــده  رژي

ــخاص ــولاً از اش ــنا  معم ــابقه دارد. س ــم س ــل دار رژي ــدهان مث ــشار فرمان ــتادانت  ، اس

ــوه  و رؤســاي ســابق وزيران، نخســتدانشــگاه  ــه شــود كــهمي و... تشــكيل قضــاييه ق  ب

 شوند.  نمي انتخاب مردم  از سوي مستقيم  صورت

گرا و راســــــت هـــــايگرايش نماينــــــده  ســــــنا  همـــــواره  مجلـــــس بنـــــابراين  

ــهمحافظه ــه كاران ــالياســت جامع ــه . در ح ــس ك ــه تهشــورا  بسـ ـ مجل ــود فضــاي ب  وج

ــدگان اســت ممكــن خــاص سياســي ــاگونچــپ نماين ــا افكــار گون ــدرو و ب را در  گرا، تن

ــاي ــود ج ــل خ ــد و مح ــه ده ــتلافمناقش ــوا و اخ ــس ، دع ــد. مجل ــولاً  باش ــورا  معم ش

 اند.  كرده ها ايجاد ميو متعدد را در دولت متفاوت هايگرايش

از  1320اعتبــار خــود را از شــهريور  كــه و دربــار  راســت جنــاح در ايــران  

ــت ــش داده  دس ــتاد ارت ــود و س ــه  ب ــان ك ــا فرم ــرك ب ــت ت ــاي مقاوم ــر نيروه  در براب

ــين ــار شــده   متفق ــدار و اعتب ــد اقت ــود، مي در كشــور فاق ــازي خواســتب ــود را بازس  خ

 دربـــار  در ايجـــاد داد و حمايـــتمـــي آنـــان را بـــه فرصـــت ســـنا  ايـــن كنـــد. مجلـــس

ــاه  ــتحكم  جايگـ ــراي مسـ ــد بـ ــه جديـ ــان كارانمحافظـ ــود. آنـ ــؤثر بـ ــراي مـ ــات بـ  انتخابـ
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ــس ــداتي مجل ــنا  تمهي ــه س ــيدند ك ــي انديش ــدگان نيم ــه از نماين ــنا  ك ــوي س ــردم  از س  م

ــاب ــم مي انتخ ــدند ه ــان ش ــن از مخالف ــر اي ــرار ب ــند. ق ــه نباش ــد ك ــات ش ــس انتخاب  مجل

 ســي تهــران  مــردم  مثــال عنــوان ابتــدا بــه كــه شــكل يــنا باشــد. بــه ايســنا  دومرحلــه

ــده  ــاب نماين ــپسمي را انتخ ــد و س ــن كردن ــي اي ــده  س ــان نماين ــود دوازده  از مي ــر  خ نف

 گزيدند.  را برمي

ــات   ــال آن در انتخابـ ــه سـ ــي اول در مرحلـ ــراد مختلفـ ــاب افـ ــر  انتخـ ــدند و دكتـ شـ

 مـــابقي از آنجــا كــه دوم  در مرحلــه شــد ولــي تهــران  مــردم  اول نماينــده   مصــدق

 و دربـــار  بودنـــد در انتخابـــات شـــاه  و طرفـــداران از هـــواداران انتخـــابي نماينـــدگان

ــي ــه داخل ــوت  مصــدق دوم  و در مرحل ــه را دع ــد و ب ــن نكردن ــب اي ــذف ترتي ــد.  ح ش

 موضـــع يـــتو تقو مـــردم  هـــايمخالفت گيـــرياوج در جهـــت عـــاملي موضـــوع ايـــن

 شد.   اپوزيسيون

 و جو  پليسي د سركوب 3 

ــومين   ــدامي س ــه اق ــاح ك ــت جن ــدايت راس ــا ه ــدبري ب ــراد م ــل اف ــيرزم  مث  آرا  پ

و كنـــار  در گوشـــه بـــود كـــه ســـركوب و حاكميـــت اســـتبدادي هاي، سياســـتگرفـــت

نبــود  دولــت مقــررات در چــارچوب ســركوب نــوع گذاشــتند. ايــناجــرا مي كشــور بــه

 كــه پلــيس از ســوي حركــت بــود. ايــن اول بــا دو راه  و مــوازي پنهــاني حركتــي بلكــه

ــط ــار  مي خـ ــود را از دربـ ــتخـ ــه گرفـ ــرا در مي بـ ــد. رزم اجـ ــام  آرا  در آنآمـ  هنگـ

 1327 كـــرد. از ســـالمي ها را هـــدايتســـركوب بـــود و ايـــن  ســـتاد ارتـــش رئـــيس

ــن ــش ركـ ــه  دو ارتـ ــتون كـ ــاتي سـ ــي اطلاعـ ــش و امنيتـ ــكيل ارتـ ــي را تشـ ــهمـ  داد بـ

 شد. آرا  سپرده رزم  شخص نشاندگاناز دست افرادي

ــع   ــن در واق ــدامات اي ــراي اق ــدن ب ــدار از دســت برگردان ــه اقت ــم  رفت  صــورت رژي

 بازگرداند.   20از شهريور  پيش شرايط را به حكومتي تا شرايط گرفت

 نيـــز بـــه  قـــرار شـــد از رضاشـــاه  اقـــدامات ايـــن مـــوازات بـــه ديگـــر از ســـوي  

ــوان ــاه  عن ــي پادش ــه بزرگ ــران ك ــه اي ــدرت را ب ــرفت ق ــانده  و پيش ــل رس ــود، تجلي و  ب

 كننــد تــا ســايه زنــده  مــردم  و يــاد او را در ذهــن بياورنــد و نــام  عمــل بــه بزرگداشــتي

 موميــايي مقصــود جنــازه  ايــن د. بــرايدارنـ ـ نگــاه  گســترده  اقتــدار او را بــر ســر ملــت

 نمودند. منتقل ايران شد، بهمي در مصر  نگهداري را كه  رضاشاه  شده 
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ــازه    ــا كشــتي  رضاشــاه  جن ــه ب ــا تشــريفات ب ــل خرمشــهر  رســيد و از آنجــا ب  كام

ــدان شــد. در  تهــران منتقــل تهــران بــه آهــنراه  وســيله بــه ــا ا  آهــنراه  در مي  ســتقبالب

ــأتارتـــش ســـران از ســـوي باشـــكوهي ــار  و شـــخصدولـــت ، هيـ ــاه  ، دربـ ــا  شـ و بـ

ــلام  ــامي هايس ــييع نظ ــام  تش ــد. هنگ ــراي ش ــم  اج ــك مراس ــوپ ي ــزرگ ت ــي ب در  جنگ

ــوي ــت جل ــابوت جمعي ــود و ت ــرق ب ــل غ ــالي گ ــه در ح ــيقي ك ــكوهي موس ــيار باش  بس

 چهـــارراه  يعنـــي شــمال طـــرف شــد، بـــهيم نواختـــه بـــر آن ارتشــيان گـــروه  توســط

ــوي ــاخ  پهل ــاه  و ك ــه  ش ــت ب ــد و در آن حرك ــان در آم ــه مك ــومبيلي ب ــه ات ــه آن ك  را ب

ــدالعظيم  و حضــرت  شــهر ري ــلمي  عب ــرد منتق ــز خــود در حــالي شــد. شــاه  ب  كــه ني

 كرد. مي حركت جمعيت كرد در عقبمي و گريه داشت غمگين چهره 

 خـــود مخـــالف كــه واقعـــاً مــؤثر بـــود. مـــن مراســـم  و آن موســيقي صـــداي ايــن  

ــت ــاه  هايسياسـ ــودم   رضاشـ ــتبـ ــرفتم  ، تحـ ــرار گـ ــأثير قـ ــكو بي تـ ــار اشـ  هايم اختيـ

ــه ــان ســرازير شــد و خــود را ب ــنرســاندم  خياب ــاق 1329 در فــروردين مراســم  . اي  اتف

 افتاد.  

ــوي   ــان از س ــر در جري  ـ ديگ ــانزدهم  دوره  اتانتخابـ ــس ش ــم  مجل ــق ه ــول طب  معم

ــب ــازار تقلــ ــدق داغ بــ ــود. و مصــ ــال 20و   بــ ــر از رجــ ــي نفــ ــور در  سياســ كشــ

ــراض ــه اعتــ ــب بــ ــات تقلــ ــندر انتخابــ ــار متحصــ ــدق ، در دربــ ــدند. مصــ در   شــ

 بــه معترضــين را بــر ســر راه  مــوانعي كــه هژيــر  وزيــر دربــار  وقــت بــه اعتــراض

ــود آورده   ـ وج ــتبـ ــينود گف ــان : »عبدالحس ــدان خ ــو وج ــهداري ت ــر صــورت ؟!« ب  ه

ــن چــون ــدا از اي ــه  نشــد، مصــدق حاصــل اينتيجــه تحصــن در ابت ــت ب ــدآباد  رف  احم

  ملــي جبهــه تشــكيل منعقــد شــد كــه  ملــي جبهــه تشــكيل نطفــه جــا بــود كــه و از همــين

 گردد.مي وبمحس مردم  ملي در مبارزات جديدي آغاز دوره 

 

 سياست عالم و ورود به ـ اجتماعي سياسي با مسائل آشنايي 

ــن   ــال م ــه 1321 شخصــاً از س ــتان ك ــدم  وارد دبيرس ــائلش ــا مس روز  سياســي ، ب

ــدا كــردم  آشــنايي ــدرم پي ــه . پ ــل ب ــارز و نترســي كــه آن دلي ــي مــرد مب ــود، عل  آن رغم ب

ــه ــدان دوران در آن كــ ــي يسياســـ ـ چنــ ــود، ولــ ــوه  نبــ ــوردش نحــ  در وزارت برخــ

ــهدر آنجــا كــار مي كــه  فرهنــگ ــر روحي ــأثير گذاشــته مــا هــم  كــرد، ب ــود. عــلاوه  ت  ب

 مــا مــؤثر بــود و مــا آموختــه در روحيــه هــم  مــذهبي پــدر، تربيــت بــر رفتــار و مــنش
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بـــا  ايي، آشـــندو مطلـــب بـــر ايــن بايــد ايســـتاد. عـــلاوه  قـــدرت در مقابـــل كـــه بــوديم 

ــعراي ــه آزاده  شــ ــژه  و بــ ــه ويــ ــروين مطالعــ ــعار پــ ــامي اشــ ــين  اعتصــ  و همچنــ

ــهنهج ــه  البلاغ ــط ك ــوم  توس ــواد فاضــل مرح ــه  ج ــده  ترجم ــادي ش ــأثير زي ــود ت در  ب

  تــوده  بــا حــزب شــد. آشــنايي رهنمــون خواهيعــدالت ســمت را بــه و مــن گذاشــت مــن

ــود. ســاز در مــن هــم  ــان مانتأثيرگــذار ب ــوده  حــزب جوان  ايها نشــريهســال ، در آن ت

 آن اول صـــفحه معمـــولاً در بـــالاي كـــه  مـــردم  نـــام  بـــه داشـــت جوانـــان مخصـــوص

ــه ــلات ايجملـ ــرت از جمـ ــي حضـ ــط)ععلـ ــا خـ ــز مي ( را بـ ــتقرمـ ــننوشـ در  . مـ

ــان ــيل جريـ ــتان تحصـ ــواداران در دبيرسـ ــا هـ ــوزيدانش بـ ــزب آمـ ــوده  حـ نا و آشــ ـ  تـ

ــك ــي كــردم  و همكــاري شــدم  نزدي ــه ول ــت ب ــراد و اشــكالات عل   داشــتم  كــه مــذهبي  اي

ــه ــدم  آن عضــويت ب ــندر نيام ــاط . اي ــاري ارتب ــن و همك ــس م ــا پ ــا آنه ــات ب  از جريان

 باعـــث جملگـــي عوامـــل شـــد. ايـــن قطـــع  آذربايجـــان و حـــوادث  دمـــوكرات فرقـــه

از  شـــد و لـــذا پـــس سياســـي بـــا مســـائل و آشـــنايي طلبانـــهعدالت گرايشـــات پيـــدايش

ــام  ــتان اتم ــه دبيرس ــگاه  و ورود ب ــه دانش ــت ب ــايخــود و فعاليت حرك ــه سياســي ه  ادام

 .دادم 

 

 اسلامي هايانجمن 

ــال دبيرســـتان در دوره    ــا انجمـــن هايدر سـ ــنا   دانشـــجويان اســـلامي آخـــر بـ آشـ

ــن شــد. پيشــگام  تشــكيل 1323 در ســال  وياندانشــج اســلامي . انجمــنشــدم   انجمــن اي

ــوم  اســلامي ــود. روزي نخشــب مرح ــدس ب ــان مهن ــه  بازرگ ــزل ب ــده  من ــا آم ــود و  م ب

بســـيار  كـــرد كـــهمي تعريـــف  دانشـــجويان اســـلامي انجمـــن از جلســـه پـــدرم  بـــراي

ــان ــود و جوان ــار ب ــخنراني در آن پرب ــوبي هايس ــه خ ــرده  ارائ ــا  ك ــا ب ــد! از آنج بودن

مــا وارد  كــه 1327تــا  1323 از ســال انجمــن اول . نســليــافتم  نهــاد آشــنايي ايــن

ــگاه  ــديم  دانش ــال در آن ش ــكيل فع ــد و در تش ــش آن بودن ــز نق ــده  ني ــد.  عم ــا كردن را ايف

ــامي ــه آنــان اس ــا آنجــا ك ــه مــن ت ــوم  خــاطر دارم  ب ــوم  نخشــب مرح  مهنــدس ، مرح

ــكيب ــدسنيا ش ــلال ، مهن ــتياني ج ــه آش ــق شخصــي ك ــوف محق ــت و فيلس ــد  اس و فرزن

ــتاســت  آشــتياني مهــدي ــن . در حقيق ــه اي ــراد ب ــاي همراهــي اف ــاي  حساســيان آق  و آق

ــل ــي ابوالفضــ ــانم   مرتاضــ ــدر خــ ــيه )پــ ــي مرضــ ــين مرتاضــ ــت (، مؤسســ  نهضــ

ــتان ــت خداپرسـ ــه  سوسياليسـ ــد كـ ــين بودنـ ــوم ن آن هايتئوريسـ ــز مرحـ ــب يـ و   نخشـ

افتــاد  اختلافــاتي  و نخشــب  آشــتياني بودنــد. بعــدها ميــان  آشــتياني جــلال مهنــدس
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ــن اصــل كــه ــات اي ــراي اختلاف ــوم  مــن ب ــي معل ــود ول ــه نب ــد   شــد آشــتيانيمي گفت معتق

ــه و انعطــاف اســت خــودش ســر حــرف  نخشــب بــود كــه ــدارد و ب د"  اصــطلاح ن "غــُ

ــده  ــا نخشــباســت و يكدن ــه  . ام ــاد ب ــاعي بيشــتر اعتق ــردن اجتم ــا و آوردنفعاليت ك  ه

مــا بايــد حــالا  معتقــد بــود كــه  آشــتياني كــه . در حــاليداشــت جامعــه صــحن كارهــا بــه

 .  داشت عقيده  كار مخفي و بيشتر به كنيم  شاگرد تربيت

افـــراد  ايـــن ازمان، ســ ـاســـلامي انجمـــن از تشـــكيل و پـــيش 1321 هايدر ســـال  

ــي ــت )يعنــ ــتان نهضــ ــت خداپرســ ــكيلاتي سوسياليســ ــت ( تشــ ــه داشــ ــان كــ  در ميــ

ــوزاندانش ــتان آمـ ــهدبيرسـ ــژه  ها و بـ ــون ويـ ــي  در دارالفنـ ــوي خيلـ ــان قـ ــود. آقايـ  بـ

ــزدي ابــراهيم  ــع آن كــه  ي ــاقر رضــوي  شــاگرد دارالفنــون موق ــود، ب ــزدي ، كــاظم  ب   ي

ــازمان ــت خداپرســتان نهضــت مــوزيآدانش در س ــد. بنــابراين فعــال  سوسياليس  بودن

 انجمـــن وقتـــي بـــود ولكـــن انجمـــن تشـــكيل از پيشـــگامان در واقـــع  آشـــتياني جـــلال

ــال  نخشــب شــد، مرحــوم  تشــكيل ــوتر و بيشــتر فع ــا را اداره  جل ــود و كاره ــرد مي ب ك

ــز بعــدها در  نيا  و حساســيانو شــكيب ــراد ديگــر ني ــوديم  كــه ايدوره و اف ــا ب ــه م  آن ب

ــه پيوســتند. شخصــي ــود ب ــام  ب ــدس ن ــه  شهرضــايي مهن   شهرضــا  و اصــفهان اهــل ك

مســـجد سپهســـالار   در نزديكـــي ايحجـــره  كـــه  و منقـــول معقـــول بـــود و دانشـــجوي

ــت ــينداشـ ــر حسـ ــالي ، دكتـ ــوربيگي  عـ ــه  و منصـ ــجوي در آن كـ ــب روز دانشـ  طـ

بــود و بعــدها افســر   اصــفهان اهــل كــه  شــهيد ثالــث نــام  يگــر بــهد بودنــد و شخصــي

 اســامي ديگــر كــه كــرد و تعــداديكــار مي ارتــش شــد و در بهــداري و نظــامي ارتــش

ــه ــا را بـ ــدارم  آنهـ ــاطر نـ ــل خـ ــزو نسـ ــايانجمن اول جـ ــلامي هـ ــدس اسـ ــد. مهنـ  بودنـ

ــه  كتيرايـــي ــال كـ ــر  فعـ ــان و از آن در ملايـ ــقت اهـــل زمـ ــه حقيـ ــا  و مطالعـ ــود، بـ بـ

ــانيون ــز بحــث روح ــرد. او درسمي ني ــايك ــي ه ــه عرب ــده  و فق ــوم  را خوان ــود و عل  ب

نيـــز بـــود. در  و ادب ســـخنراني اهـــل حـــال بـــود، در عـــين را نيـــز فراگرفتـــه دينـــي

ــال ــنجم  هايس ــم  پ ــه و شش ــوديم  ك ــي ب ــن  كتيراي ــلامي در انجم ــال اس ــده  فع ــود و  ش ب

ــدرم  ســراغ ــدس پ ــا مهن ــان ي ــانمي بازرگ ــد و آن ــهمي را دعــوت آم ــن كــرد ك  در انجم

 را نيـــز ســـاماندهي  و دارالفنـــون افـــراد در انجمـــن هايكننـــد. ســـخنراني ســـخنراني

ــيمي ــرد. حتـ ــخنراني كـ ــراي هاييسـ ــوم  بـ ــب مرحـ ــد  ترتيـ ــي راشـ ــولاً مـ داد. معمـ

ــه مقدمــه يشبــود، پـ ـ  نيــز خــود كتيرايــي جلســات گرداننــده  داد. مــي را نيــز خــود ارائ

 جلســات بـه كـرد كــهمي . او مــرا تشـويقآشـنا شـدم  نيـز بــا وي مـن مناســبت همـين بـه

و  رفتم مــي انجمــن جلســات بــه گــاه  دبيرســتان در دوران كــه اســت . ايــنبــروم  انجمــن

ــن ــات اي ــر از جلس ــن ســخنراني غي ــود. انجم ــري ب ــجد سپ دفت ــالار  داشــتدر مس . هس
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 در آنجــا داشــتند كــه ايحجــره  بــا هــم   و دكتــر ســيدجعفر شــهيدي  عــالي دكتــر حســين

 داد.  مي را نيز تشكيل دفتر انجمن در واقع

ــن   ــت انجم ــي رســمي فعالي ــه و علن ــه صــورت آن ب ــت ك ــه آن دول ــد  را پذيرفت باش

ــان ــي و مك ــته معين ــار گذاش ــت در اختي ــد، نداش ــگاه باش ــازه  . در دانش ــز اج ــت ني  فعالي

. نداشــــت نيــــز در دانشــــگاه  يــــا دفتــــري ، ســــالناتــــاق . بنــــابرايننداشــــت علنــــي

ــه و نــه طــور پراكنــده  بــه بــود كــه هــاييشــد، بحثمي در دانشــگاه  كــه هــاييفعاليت  ب

ــام  ــن نـ ــا دانشـــجويانانجمـ ــام  ، بـ ــازه  گرفـــتمي انجـ ــكيل والا اجـ ــات تشـ  نـــيعل جلسـ

ــت ــود نداشـ ــدتيوجـ ــه . مـ ــات در مدرسـ ــالار  جلسـ ــن سپهسـ ــكيل انجمـ ــد. مي تشـ شـ

 ، خـــود دانشـــجو و طلبـــه و منقـــول معقـــول سپهســـالار ، غيـــر از دانشـــكده  مدرســـه

ــد راد  كـــه كـــرد. مرحـــوم مي تربيـــت  و از دبيـــران  احمـــد آرام  از دوســـتان احمـ

ــديمي ــي در  تهــران رياضــي ق سپهســالار  بــود و از آنجــا  درســهم بــود مــدير داخل

ــدرم  كــه ــا پ ــق ســلك او، هــم  و دوســتان ب ــود، ســالن و رفي ــار  مدرســه آن ب را در اختي

 ســخنراني يــاد دارم  . بــهدهــيم  تشــكيل را در آن انجمــن تــا جلســات گذاشــتمــا مي

 ــ يـــك دو هفتـــه جلســـة در ســـه  بازرگـــان " مهنـــدس شـــده  طـــي "راه   ينبـــار، در همـ

ــام  مدرســـه ــا ســـخنراني شـــد. مرحـــوم  انجـ  كـــرد. در همـــينمي راشـــد  نيـــز در آنجـ

ــوم  دوران ــز در مكان  طالقــاني مرح ــف هــايني ــرآن مختل ــير ق ــدرم گفــتمي  تفس  . پ

در  آشـــنا شـــدند. ايشـــان  طالقـــاني بـــا مرحـــوم  1321 از ســـال  بازرگـــان و مهنـــدس

ــان آن ــدايت زم ــوز مســجد ه ــار نداشــترا در   هن ــهاختي  هاي، شــبايطــور دوره  . ب

و  گفــتســاز بــود، تفســير ميتازه  كــه  منشورالســلطان نــام  بــه در مســجدي جمعــه

 بودند.   با او آشنا شده  مكان در اين  بازرگان و مهندس پدرم 

  ملـــت خيابـــان در اول مســـجدي بـــه  طالقـــاني تفســـير ســـيّار آقـــاي بعـــدها محـــل  

ــه ــراج كوچ ــل  س ــن منتق ــد. اي ــه ش ــجد ك ــه مس ــراج ب ــجد س ــروف  الملكمس ــود،  مع ب

ــه ــود و ب ــود ب ــرزمين طــرف گ ــه زي ــلمي پل ــورد و مح ــي خ ــبي خيل ــن مناس ــود. م  نب

 فـــيض  طالقـــاني آقـــاي هـــايو از درس رفتم مســـجد مـــي ايـــن بـــه جمعـــه هايشـــب

 خوشــنام  خيلــي كــه اســلام  مدرســه نــام  بــود بــه مدرســه يــك  ســپه . در خيابــانبــردم مي

ــود و ســطح ــالايي نب ــي نداشــت ب ــن ول ــدير اي ــدي مدرســه م ــرد علاقمن ــالن ف ــود و س  ب

ــوم  آن ــار مرحـ ــاني را در اختيـ ــن  طالقـ ــرار داد. مـ ــم  قـ ــه هـ ــان در آن كـ  كـــلاس زمـ

 .كردم مي شركت جلسات در آن طور مرتب به بودم  دبيرستان يا ششم  پنجم 
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ــن مدرســه در آن   ــتاني م ــردم  دوس ــدا ك ــه پي ــن ك ــوده  اســلامي عضــو انجم ــي ب  ول

ــه دانشــگاهي ــد بلك ــهدر تلگراف نبودن ــار مي خان ــد. يكــيك ــن كردن ــاس از اي ــراد عب  اف

ــران ــرادر بزرگ كــه بــود. وي  چم ــران تــر مصــطفيب و  بــود، كارمنــد پســت  چم

ــراف ــب  تلگـ ــود و شـ ــار ميبـ ــتعداديها كـ ــيار بااسـ ــرد بسـ ــرد. او فـ ــود. او در  كـ بـ

ــي كنكــور دانشــكدة  ــول شــركت  فن بســيار درخشــيد.  هــم  شــد و در دانشــكده  كــرد و قب

از  بــود كــه نيــز جلــو بــود و معــروف دروس كــرد در كليــهها كــار ميشــب كــه بــا آن

بــود.  گرفتــه ســتبي داد، نمــره بــالا نمــي نمــره  كســي معمــولاً بــه كــه  بازرگــان مهنــدس

ــم  اشســربازي دوره  ــه ه ــكده  ب ــه  افســري دانش ــده  رفت ــر ش ــود و افس ــابراين ب ــود. بن  ب

ــد و هــم مي درس كــرد و هــم كــار مي هــم  نيــز اســتاد  افســر بــود! بعــد از انقــلاب خوان

 شد.   كرد و مرحوم  بعد سكته بود و چندي  شريف دانشگاه 

تفســـير  جلســـات بـــه  طالقـــاني بـــا مرحـــوم   گـــانبازر و مهنـــدس پـــدرم  آشـــنايي  

ــدود نمي ــانمح ــد. آن ــايدر فعاليت ش ــي ه ــز همكاري فرهنگ ــود ني ــايخ ــك ه ــا  نزدي ب

 يكديگر داشتند.  

 

 دانشگاه اسلامي انجمن 

در حـــدود   تهـــران  ، دانشـــگاه شـــدم  وارد دانشـــگاه  1327 در ســـال مـــن وقتـــي  

 انجمــن بــه دانشــگاه  ورود بــه ابتــداي از همــان و مــن هــزار دانشــجو داشــت پــنج

ــلامي ــجويان اس ــتم   دانش ــنپيوس ــلامي . انجم ــگاه  اس ــان در آن دانش ــدود  زم  30در ح

نفـــر عضـــو  5دانشـــجو، تنهـــا  250از  هـــم   فنـــي . در دانشـــكده نفـــر عضـــو داشـــت

ــه اســلامي انجمــن ــد و نكت ــل بودن ــز آن توجــه قاب ــود كــه ني  دانشــجويان زمــان در آن ب

ــذهبي ــده  م ــد عقي ــور بودن ــي مجب ــود را مخف ــي خ ــر كس ــد. اگ ــومي كنن ــر عم  در منظ

ــاز مي ــام نم ــا ن ــد و ي ــان خوان ــر زب ــدا را ب ــي خ ــد توضــيحآورد ميم ــي باي ــنم  داد. اي

 بــه شــهري جامعــة بــودن غيرمــذهبي دليــل ، بــههــم  در دانشــگاه  جــو غيرمــذهبي

 كــرده  تجــدد روي ســوي قاجــار بــه از زمــان ايــران . جامعــهاقشــار متجــدد بــود ويــژه 

ــاه  ــود. رضاشـ ــوان  بـ ــارش و اعـ ــه و انصـ ــگامان كـ ــبه پيشـ ــم  شـ ــوب  مدرنيسـ  محسـ

ــدام  را بــه و پيشــرفت تجــدد و تمــدن بــه شــدند، گــرايشمي ــد. اق  ظــواهر محــدود كردن

 برخـــورد متفـــاوتبـــا دو  حجـــاب و كشـــف البســـه كـــردن در متحدالشـــكل  رضاشـــاه 

ــرو شــد. گروهــي ــه روب ــد و ديگــران حجــاب كشــف اســتقبال ب ــه رفتن ــه ب ــا آن مقابل  ب
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ــت ــد. موافقـ ــف پرداختنـ ــا كشـ ــاب بـ ــوي حجـ ــي از سـ ــردم  گروهـ ــه از مـ ــطه بـ  واسـ

و در  پرداخــتمي اروپــايي مظــاهر تمــدن تبليــغ بــه بــود كــه  مدرنيســم  شــبه حاكميــت

ــه كــرد.  رســوخ در جامعــه مــذهبي و ظــواهر و احكــام  اعمــال و مــذهب نفــي نتيج

ــه ــن در نتيجـ ــات ايـ ــيتبليغـ ــه ، گروهـ ــن بـ ــل ايـ ــواهر متمايـ ــدند و آن ظـ ــول شـ  را قبـ

 خــود بــاقي را نپذيرفتنــد و بــر اعتقــادات مســائل ايــن نيــز كــه ديگــري كردنــد و گــروه 

ــده  ــي مانـ ــد علـ ــدن رغم بودنـ ــظ نمازخوانـ ــادات و حفـ ــاظاعتقـ ــه ، از لحـ ــواهر و بـ  ظـ

ــوان ــاب عن ــه حج ــگ ب ــه رن ــا ب ــد ت ــه اصــطلاح روز درآمدن ــب از قافل ــد. از  عق نمانن

ــوي ــه س ــر، ورود انديش ــتي ديگ ــات  ماركسيس ــذهبي و تبليغ ــا  و ضــدمذهبي غيرم آنه

 ويــژه  بــه كــرد. در نتيجــهمي را فــراهم  جامعــه كــردن غيرمــذهبي هاينيــز زمينــه

 باقيمانــده  هايهــا نيــز زيــاد بــود و زمينــهايتوده  فعاليــت كــه ماننــد دانشــگاه  در جــايي

ــاه  از دوران ــت  رضاش ــود داش ــز وج ــاي، گرايشني ــذهبي ه ــان م ــجويان در مي ، دانش

ــتادان ــيل اسـ ــيكرده و تحصـ ــردم  ها و حتـ ــط مـ ــوق متوسـ ــار حقـ ــتو اقشـ  بگير دولـ

برخــورد  خوانــد بــا ويو نمــاز مي بــود مــذهبي بــود و اگــر كســي بســيار غريــب

ــنمي ــاني وضــعيت شــد. اي ــا زم ــه ت ــه ك ــي جبه ــارز  شــد و دانشــجويان تشــكيل  مل مب

ــوده  ــكل ايغيرتـ ــا متشـ ــه در آنجـ ــدند، ادامـ ــت شـ ــيداشـ ــس از آن . ولـ ــجويان پـ  دانشـ

 را يافتند.   در دانشگاه  جدي فعاليت نيز امكان و ملي مذهبي

 از ســــوي 1323 در ســــال  تهــــران  دانشــــگاه   دانشــــجويان اســــلامي انجمــــن  

 ، غيــر از مرحــوم آن اوليــه شــد. مؤسســين تشــكيل مســلمان از دانشــجويان تعــدادي

بودنــد  ، عبــارتخــاطر دارم  بــه مــن كــه تــا آنجــايي سياســي علــوم  دانشــجوي  نخشــب

ــر حســين  كشــور هســتند. ايشــان و قــديمي معــروف از پزشــكان كــه  عــالي از دكت

ــه هــم  از دانشــگاه  التحصــيلياز فارغ پــس ــارزات ب ــالين خــود ادامــه مب ــد و از فع  دادن

ــت ــي حرك ــذهبي مل ــه ـ م ــد و ب ــم   آزادي نهضــت عضــويت بودن ــد  ه ــد. و بع در آمدن

ــاي شــدند. بجــز ايشــان  اســتاندار لرســتان مــدتي هــم   اســلامي انقــلاب از پيــروزي  آق

ــجوي  وربيگيمنصــ ـ ــكي دانشـ ــايپزشـ ــدوي ، آقـ ــايي مهـ ــجوي  شهرضـ ــته دانشـ  رشـ

و چنـــدنفر ديگـــر  پزشـــكي رشـــته دانشـــجوي  شـــهيديابن ، آقـــاي و منقـــول معقـــول

 داشتند.   مشاركت انجمن نيز در تأسيس

 دانشــــجو نبودنــــد و در زمــــره   بازرگــــان مهنــــدس مرحــــوم  زمــــان در آن  

مســـتمر داشـــتند و از  ارتبـــاط بـــا ايشـــان دانشـــجويان دنـــد ولـــينبو انجمـــن مؤسســين

ــان ــه دعـــوت ســـخنراني بـــراي ايشـ ــل بـ ــد و عـــلاوه مي عمـ ــر آن آوردنـ ــدسبـ  ، مهنـ
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ــان ــا حمايت  بازرگـ ــاياز آنهـ ــه مختلـــف هـ ــز بـ ــل نيـ ــد، ولـــيمي عمـ ــن آوردنـ  انجمـ

 بود. مستقل اسلامي

از  خاصـــي گيريخــود جهـــت حركـــت يدر ابتـــدا  دانشــجويان اســـلامي انجمــن  

ــاظ ــي لح ــت سياس ــاني نداش ــي و اصــولاً جري ــه فرهنگ ــود. و هم ــوع ب ــي ن را  گرايش

ــاي ــود ج ــي در خ ــجويانم ــذهبي داد و دانش ــه م ــاظ ك ــي از لح ــدگاه  سياس ــز دي  هايني

ــتند بــــه متفــــاوت  هــــايعمومــــاً جريان آمدنــــد. و چــــوندر مي آن عضــــويت داشــ

برخـــوردار  آن تغييـــر اعضـــاي دليـــل بـــه و يكنـــواختي ثابـــت از ماهيـــت دانشـــجويي

ــس ــذا پـ ــتند، لـ ــيلياز فارغ نيسـ ــاهد آن التحصـ ــا شـ ــوديم  مـ ــه بـ ــاي كـ ــن اعضـ  انجمـ

ــايجهت ــاوتي ه ــاب متف ــهمي را انتخ ــد. ب ــوان كردن ــال عن ــاي مث ــالي آق ــر ع ــه  دكت  ب

ــدس  آزادي نهضــت ســوي ــان و مهن ــرا  بازرگ ــت يشگ ــنياف ــود م ــه . خ ــز از جمل  ني

ــن اعضــاي ــودم انجمن اي ــا ب ــه ه ــايدر جريان ك ــي ه ــذهبي مل ــت ـ م ــردم  فعالي و از  ك

ــاي ــه اعضـ ــت اوليـ ــودم   آزادي نهضـ ــيبـ ــاره  ، ولـ ــم  ايپـ ــر هـ ــون ديگـ ــر  همچـ دكتـ

ــه  حــافظي ــه از اعضــاي ك ــن اولي ــه انجم ــود ب ــر  زحمتكشــان حــزب عضــويت ب مظف

الله آيــت بــود و بــه فعــال خيلــي  در اصــفهان انقــلاب در اوايــل در آمــد. ايشــان  بقــايي

ــي ــت  خمين ــك هــم   الله منتظــريو آي ــر گوشــه نزدي ــود. دكت ــم ب ــه گير  ه ــاير  از جمل س

 درآمد.    زحمتكشان حزب عضويت بعدها به بود كه انجمن اعضاي

ــان   ــه چن ــتم  ك ــت گف ــن فعالي ــلا انجم ــط مياس ــدا فق ــه در ابت ــي هايدر زمين  فرهنگ

ــان ــود. اين ــزار مي در دانشــگاه  ســخنراني جلســات ب ــنبرگ ــد. اي ــس جلســات كردن از  پ

 بـــا تبليغـــات مبـــارزه  هـــم  درآمـــد و هدفشـــان و هفتگـــي مـــنظم  صـــورت بـــه مـــدتي

ــلامي ــگاه  ضداسـ ــه در دانشـ ــود. البتـ ــكل بـ ــات شـ ــاهر جلسـ ــات و ظـ ــا جلسـ ــنتي بـ  سـ

 بود.   متفاوت

 

 فني دانشكده اسلامي در انجمن فعاليت 

ــه هنگــامي   ــي وارد دانشــكده  ك ــن شــدم   فن ــه شــدم  عضــو انجم ــت و ب ــه فعالي  ادام

فــر ، . معينعضــو داشــت پــنج در ابتــدا فقــط  فنــي دانشــكده  اســلامي . انجمــندادم 

ــي ــده   كتيراي ــاهري و بن ــهو فرزان  و ط ــر  ك ــن مه ــان م ــال در مي ــا س ــودم  اول آنه  ب

ــالو آن ــا س ــالدوم  ه ــات دوم  . در س ــر مراجع ــه در اث ــاد بچ ــذهبي هايزي ــدسم  ، مهن

ــا يكــي ، موافقــت فنــي دانشــكده  رئــيس  بازرگــان ــه دانشــكده  هــاياز اتاق نمــود ت  را ب
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ــوان ــه عنـ ــجويان نمازخانـ ــار دانشـ ــن در اختيـ ــد. ايـ ــرار دهـ ــاق قـ ــرايط اتـ ــوبي شـ  خـ

بـــود.  نيـــز واقــع بــدي و در محــل نداشـــت خــوبي و نـــورگيري ، هــواگيرينداشــت

 جــايي شــد كــهمي شــلوغ قــدري ظهــر بــه در هنگــام  اتــاق همــين بــا وجــود  ايــن ولــي

ــراي ــه ب ــه هم ــرا ك ــود، چ ــكده  نب ــه هاياز دانش ــر ك ــك ديگ ــايي هيچي ــراي ج ــاز  ب نم

ــه نداشــتند، همگــي ــي دانشــكده  ب ــد و در همــينمي فن ــاق آمدن شــدند مي جمــع كوچــك ات

در  احــوال ايــن شــد! بــا همــهمي فضــا افــزوده  بــد آن شــرايط پــا نيــز بــه و بــوي

ــوراي ــگاه  ش ــراي دانش ــرار دادن ب ــار ق ــين در اختي ــاق هم ــم  ات ــديدي اعتراضــات ه  ش

ــه ــدس ب ــان مهن ــهمي  بازرگ ــه شــد ك ــن مناســبت چــه »شــما ب ــان اي ــار  امك را در اختي

ــروه  ــجويي گ ــرار داده  دانش ــگاه ق ــد. دانش ــد بي اي ــرفباي ــه ط ــما ب ــر ش ــد و اگ ــك باش  ي

ــروه  ــذهبي گ ــت م ــد و حماي ــا دادي ــه ج ــد ب ــد باي ــاير گروه  كردي ــزبس ــور ح ــا )منظ  ه

 بدهيد!« بود( نيز امكانات  توده 

ــداد اعضــاي   ــن تع ــانانجم ــه ، هم ــور ك ــاره  ط ــردم  اش ــاد ك ــكده  زي ــود. در دانش  نب

ــي ــه  فنـ ــنج كـ ــوديم  پـ ــر بـ ــكده  نفـ ــل هايو از دانشـ ــر مثـ ــكي ديگـ ــه پزشـ ــداد  كـ تعـ

ــجويان ــادي دانشـ ــتند، روي زيـ ــم  داشـ ــه هـ ــيش رفتـ ــي بـ ــن از سـ ــو انجمـ ــر عضـ  نفـ

ــي نداشــتيم  اســلامي ــه ول ــه از آنجــا ك ــادي و اشــتياق علاق ــتداشــتيم  زي ــادي ، فعالي  زي

ــود و انجمــن ــده را  ب ــن از كارهــاي . يكــيداشــتمي نگــه و مطــرح زن  بــود كــه مــا اي

ــه ــتن ب ــاطر نداش ــميت خ ــازه  رس ــكيل و اج ــات تش ــي جلس ــگاه  علن ــاندر دانش  ، از هم

  از مـــدارس يكــي روز ســـالن يــك اي، هفتــهاز نفــوذ پـــدرم  بــا اســـتفاده  1327 ســال

ــران ــه ته ــام  را ب ــتان ن ــامي دبس ــه نظ  ـ ، ك ــازه  دارساز مـ ــاد و ت ــاز آن نوبني ــان س  زم

 ايـــران ، مـــوزه  خـــان گـــذر تـــي روي)روبـــه بـــود و در مركـــز شـــهر قـــرار داشـــت

ــتان ــرفتيم  باس ــار گ ــاي(، در اختي ــنبه . روزه ــن چهارش ــه عصــر، در اي ــه مدرس  جلس

 پــرده پيش يــك شــد. هميشــهمي دعــوت ســخنراني نفــر بــراي يــك و هــر جلســه داشــتيم 

 ـ ــتيم نيـ ــوان و بــه ز داش ــامنبري مقدمــه عن ــا پ ــحبت ي ــه هاييص ــهمي ارائ  ايــن شــد ك

ــمت ــده  قس ــا برعه ــود م ــتيم  را خ ــايو حرف داش ــي ه ــود را م ــدگان. دعوتگفتيم خ  ش

، دكتـــر  ، دكتـــر شـــايگان سيدغلامرضـــا ســـعيدي مرحـــوم  مثـــل ايافـــراد فرهيختـــه

ــين موســي ــر رضــازاده  ام ــه  شــفق ، دكت ــود، مرحــوم  روز خوشــنام  آن ك راشــد  و  ب

ــل ــاي در اواي ــار آق ــفي ك ــم   فلس ــد. حضــار ه ــز بودن ــط ني ــتر  فق ــد، بيش ــجو نبودن دانش

 روشــنفكري مــذهبي هــايفعاليت بــه علاقــه بودنــد كــه غيردانشــجو بودنــد. كســاني

ــرده  ــدا كـ ــنتي پيـ ــد، سـ ــد ولـــي بودنـ ــان نبودنـ ــوم  ايمـ ــتند. مرحـ ــدتقي داشـ ــتاد محمـ  اسـ

ــز گــاهي  شــريعتي ــه ني ــه ك ــران  از مشــهد  ب ــد و مرحــوم مي ته ــاني آم ــز از   طالق ني
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ــخنرانان ــتر از همــه س ــا بيش ــا بودنــد. ام ــس م ــدسك ــول  بازرگــان ، مهن  زحمــت قب

جديـــد  نيـــز مطلـــب ؛ بيشـــتر از همـــهگرفـــتمي عهـــده  را بـــه كـــرد و ســـخنرانيمي

ــه بــراي ــه كــه  آخــرت ةتوشـ ـ معــروف . صــحبتداشــت ارائ ــاب صــورت بعــدها ب  كت

ــين ــد و همچنـ ــث درآمـ ــلام   بحـ ــم  اسـ ــات را در آن  و كمونيسـ ــرح جلسـ ــود.  مطـ نمـ

"از  در بحــث اول انجاميــد. جلســه طــول بــه جلســه ســه  و كمونيســم  اســلام  بحــث

 بـــود و در ميـــان روز زنـــده  آن را كـــه  اســـتالين " كـــه تـــا خودپرســـتي خداپرســـتي

 خوانـــد؛ جلســـهمي از مظـــاهر فرعونيـــت و الگـــو بـــود، يكـــي محبـــوب روشـــنفكران

ــث دوم  ــلام  بحــ ــم  "اســ ــهو كمونيســ ــدالت " و مقايســ ــت طلبيعــ ــي در حكومــ و  علــ

" " آخرالزمــان عنــوان نيــز تحــت ســوم  شــد و جلســة مطــرح توحيــدي هــايارزش

ــه ــه ارائ ــد ك ــت در آن ش ــام  عــدل حكوم ــود ام ــا موع ــي نزم ــالي را خيل ــر و ع تر برت

 شمرد. شود برميمي ارائه كمونيستي  در حكومت عدالت عنوان به چه از آن

ــه اول در ســال مــن   ــه دانشــكده  ورود ب ــي درآمــدم  اســلامي انجمــن عضــويت ب  ول

ــت عـــلاوه  ــر فعاليـ ــارچوب بـ ــن در چهـ ــاي، فعاليتانجمـ ــري هـ ــتم  ديگـ ــز داشـ . از نيـ

ــه ــان جمل ــل در هم ــاب اواي ــده  طــي راه  ورود، كت ــدس  ش ــان مهن ــه  بازرگ ــازه  را ك  ت

ــده  ــر ش ــم  منتش ــا ه ــود م ــود و خ ــاپ ب ــر و چ ــركت آن در نش ــتيم  ش ــكده داش  ، در دانش

 بحــث بــه بــا مــن دانشــجويان برخــي شــد كــه ســبب آن كــار و امثــال . ايــنفــروختم مي

ــراض ــه و اعت ــد. و ب ــين برخيزن ــت لحــاظ هم ــن بيشــتر وق ــه م و  سياســي هــايبحث ب

ــدتي ــتمي عقي ــلاوه گذش ــجوياني . ع ــر دانش ــه ب ــق ك ــذهبي علاي ــي م ــا  و مل ــتند ب داش

 بحـــث بــا مــن بيشــتر از همــه كــه . كســيداشــتم  نيــز ارتبــاط ايتــوده  دانشــجويان

ــهمي ــرد و ب ــه اصــطلاح ك ــاي ب ــن پروپ ــرديمي م ــد ف ــه پيچي ــود ب ــا ب ــتوان م ن ــم  س  يك

ــاري ــا يكــديگر بحث ، كــه مخت ــادي هــايب ــي داشــتيم  زي  هــم  درس در ســركلاس و حت

ــاي ــلاس در انته ــم  ك ــم  دائ ــا ه ــوديم  بحــث مشــغول ب ــابع دوران . در آنب  و مآخــذي من

ــه ــاتي كـ ــد اطلاعـ ــورد بحث بتوانـ ــايدر مـ ــفي هـ ــث فلسـ ــا مباحـ ــي روز و يـ ـ  علمـ

ــار  مــذهبي ــداندر اختي  نبــود. تنهــا منبــع هــا بگــذارد در دســترسبحث ايــن بــه علاقمن

مــا مجبــور  دليــل همــين بــود. بــه  بازرگــان " مهنــدس شــده  طــي "راه  كتــاب مــا همــين

 .  كنيم  آماده  برخورد با مخالفين ، خود را برايمتفرقه كتب با مطالعه كه بوديم 

ــاي   ــاري آقـ ــه  مختـ ــدها فه چنانچـ ــديم بعـ ــزب ميـ ــو حـ ــوده  عضـ ــار   تـ ــود. و آثـ بـ

 دوم  كـــرد. در ســـالمي مطالعـــه دقـــت را بـــه  و ماترياليســـتي ماركسيســـتي كلاســـيك

ــه ايشــان بــود كــه دانشــكده  ــه خواهــد از دانشــكده مي كــه گفــت مــن ب  هــوايي نيــروي ب
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 گفــت مــن بــه خــداحافظي . موقــعبهتــر اســت آنجــا بــرايش كــه داشــت بــرود. او عقيــده 

، داريــم  و تــو بــا هــم  مــن كــه ايعقيــده  بــا وجــود اخــتلاف كــه تــو بگــويم  بــه خــواهم مي

چــرا  دهم مــي تــرجيح ديگــران تــو را بــه دانشــجويان همــه در ميــان مــن حــال بــا ايــن

 . در پاســخبرتــر اســت باشــد از ديگــران داشــته ايمــان كــه ، آدمــيداري تــو ايمــان كــه

ــتم  هبـ ـ ــه او گف ــا نباشــيم  مــا برتــر باشــيم  چــه هــر صــورت ب ــه و ي مــا  كــه چيــزي آن ب

تــو  را بــه ايــن گفــت در پاســخ  . مختــارينــداري خــدا، تــو ايمــان يعنــي داريــم  ايمــان

باشــد  نداشــته قبــول دنيــا وجــود نــدارد كــه در ايــن وجــدانيبــا آدم  هــيچ كــه گــويم مي

ــه ــا حقيق كـ ــيدر دنيـ ــاوراي تـ ــايي آن مـ ــه چيزهـ ــي كـ ــا مـ ــن بينيم مـ ــود دارد. ايـ  وجـ

ــراف ــك اعت ــرد كــه ي ــراي  ماركسيســت ف ــود ب ــن ب ــي م ــي خيل ــس قيمت ــود. پ ــن ب  از اي

دكتــر  كــه از آن قبــل چنــد مــاه  فاصــله بــه كــه تــا آن را نديــدم   ديگــر مختــاري ملاقــات

ــه روي  مصــدق ــد، حادث ــار بياي ــر ايك ــوايي ويدر ني ــاق ه ــاد. قضــيه اتف ــن افت  از اي

 وســـيله بـــه هـــوايي نيـــروي از افســـران فـــرار تعـــدادي در جريـــان قـــرار بـــود كـــه

ــا، چنــدتن ــتوان افســران از ايــن هواپيم ــتگير شــدند. س  مخفــي  مختــاري هــوايي دس

 شد و دستگير نگرديد.  

و   تــــوده  زبحـــ ـ افســــري ســــازمان مــــرداد  و كشــــف 28 از كودتــــاي پــــس  

 دبيـــران عضـــو هيـــأت  مختـــاري شـــد كـــه ، معلـــوم ســـازمان آن ســـران دســـتگيري

ــازمان ــري سـ ــزب افسـ ــوده  حـ ــه  تـ ــود كـ ــاه  بـ ــامي در دادگـ ــاع  نظـ ــدئولوژيك دفـ  ايـ

ــه ــرده  ايجانان ــه ك ــد. او ب ــدام  بودن ــوم  اع ــب محك ــدامش و ش ــال اع ــرداد س  34 در م

بردنــد  تيربــاران را از آنجــا بــراي او و ديگــران كــه بــودم  زرهــي در زنــدان مــن

 ...  ديدار او نشدم  به موفق من ولي

ــن   ــان در اي ــال زم ــه 1331و  1330 هايدر س ــت ك ــر مصــدق دول ــر   دكت ــر س ب

ــده  ــار آم ــزب ك ــود، ح ــوده  ب ــال  ت ــيار فع ــي بس ــود ول ــي ب ــه علن ــد. خان ،  صــلح نبودن

ــت ــارزه  جمعي ــتعمار مب ــا اس ــان ، ســازمان ب ــوكرات جوان ــه  دم ــر صــوري ك  آن رهب

ــاي ــعيد نفيســي آق ــازماني  س ــود و س ــراي ب ــان ب ــه زن ــايي ، هم ــه نهاده ــود ك ــراي ب  ب

ــوده  حـــزب ــدگي پوشـــش  تـ ــد و گرداننـ ــه بودنـ ــا حـــزب اشايريزيو برنامـ ــوده  بـ   تـ

ــك ــر يـ ــود. هـ ــن بـ ــم  از ايـ ــا هـ ــراي بنيادهـ ــه بـ ــود روزنامـ ــار و كثي هايخـ رالانتشـ

ــابراين قدرتمنــدي ــه تــوده  حــزب داشــتند. بن ــوان ب  بســيار فعــال  ملــي جبهــه رقيــب عن

 بود.  
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 ملــي چهــرة  بهــار ، ايــن الشــعرايملك نيــز بــا مرحــوم   صــلح خانــة رياســت  

ــنام  ــده  خوشـ ــود و عـ ــگاه  ايبـ ــاتيد دانشـ ــل از اسـ ــادات مثـ ــد سـ ــر احمـ ــي دكتـ ،  عقيلـ

 ظــاهر مــديران ( بــه علــوي )بــرادر بــزرگ ، پرتــو علــوي اســميق مرتضــي مهنــدس

 شــبكة  صــلح بــود. خانــه تــوده  حــزب آن اصــلي گرداننــدگان بودنــد ولــي  صــلح خانــه

 كميتـــة ادارات شـــهر و همـــه محـــلات بـــود. در تمـــام  پيـــدا كـــرده  ايبســـيار گســـترده 

ــلح ــكيل  صـ ــده  تشـ ــه شـ ــود و از جملـ ــكده  بـ ــههدر دانشـ ــز كميتـ ــلح ا نيـ ــكيل  صـ  تشـ

ــا جمـــعمي ــاتياز دانشـــجويان تعـــدادي كـــردن دادنـــد و بـ ــام  ، انتخابـ دادنـــد و مي انجـ

 دادند.  مي را تشكيل دانشكده   صلح كميته

ــان   ــه هم ــور ك ــاره  ط ــه اش ــد، از جمل ــدامات ش ــاير اق ــن س ــلامي انجم ــود  اس و خ

ــن ــجويانم ــا دانش ــورد ب ــزب ، برخ ــوادار ح  ـ ه ــر قضــيه  وده تـ ــر س ــه ب و   صــلح خان

،  صـــلح خانـــه تأســـيس بـــود. در جريـــان  ملـــي هـــوادار جبهـــه دانشـــجويان تشـــكيل

ــجويان ــزب دانشـ ــوادار حـ ــوده  هـ ــكده   تـ ــگاه  هايدر دانشـ ــران  دانشـ ــه  تهـ  و از جملـ

 كــهبــود  شــكل ايــن آنهــا نيــز بــه دادنــد. روشمي تشــكيل  صــلح كميتــه  فنــي دانشــكده 

ــده  ــدودي عـ ــجويان محـ ــه از دانشـ ــي را بـ ــور غيرعلنـ ــوت طـ ــك دعـ ــالن و در يـ  سـ

ــد و كميتـــهبرگـــزار مي انتخابـــات ــلح كردنـ ــان دانشـــكده   صـ ــاب را از ميـ ــا انتخـ  آنهـ

ــكده مي ــد. در دانش ــي كردن ــم   فن ــين ه ــده  هم ــور ش ــان ط ــك و از مي ــده  ي ــري 52 ع  نف

  كردنـــد و مــا هـــم  فعاليــت بـــه و شــروع كـــرده  را انتخــاب  دانشـــكده   صــلح كميتــه

ــت ــن مخالفـ ــا ايـ ــود را بـ ــيوه  خـ ــه شـ ــان كـ ــط 250 از ميـ ــجو، فقـ ــا  دانشـ ــر  50بـ نفـ

ــات ــان انتخابـ ــزار و از ميـ ــين برگـ ــه 50 همـ ــر، كميتـ ــلح نفـ ــاب  صـ ــد  را انتخـ كردنـ

 .  كرديم  اعتراض ساير دانشجويان اطلاع عدم  و به كرديم  اعلام 

 خيلــي فــر  بودنــد كــهمعين مهنــدس آقــاي افــراد فعــال از جملــه جريــان در آن  

ــت ــهمي فعالي ــا ب ــد. م ــه كردن ــور مقابل ــن منظ ــا اي ــي ب ــراض انحصــار طلب ــه و اعت  ب

ــه اي، نامــهشــده  انجــام  عمــل ــر آن 80، 70 كــه كــرديم  تهي ــن نف ــد. اي  را امضــاء كردن

ــه ــه نام ــه را ب ــورايروزنام ــرديم  و... ارســال نشــگاه دا ها، ش ــن . نتيجــهك ــدامات اي  اق

، در اقــدام  ايــن دنبــال پيــدا نكــرد. بــه رســميت  فنــي دانشــكده   صــلح كميتــه شــد كــه آن

فروهــر ، مســعود  شــد. در آنجــا، داريــوش انجــام  اقــدامي ، چنــينهــم   حقــوق دانشــكده 

ــازي ــوش حجـ ــايون ، داريـ ــاملي همـ ــدر  و عـ ــد  ، صـ ــجوي و چنـ ــز  دانشـ ــر نيـ ديگـ

بـــود و   فنــي بزرگتــر از دانشــكده  خيلــي  حقـــوق دانشــكده  كردنــد و چــون فعاليــت

 1500داشــــتند )در حــــدود  اشــــتغال تحصــــيل در آنجــــا بــــه بيشــــتري دانشــــجويان
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شـــد و در  هـــا در آنجـــا بســـيار گســـترده درگيري دليـــل همـــين (، بـــهدانشـــجو داشـــت

ــه ــن نتيج ــوادرگيري اي ــا ه ــزب دارانه ــوده  ح ــكده   ت ــغال دانش ــد از  را اش ــد. بع كردن

ــجويان آن ــالف دانشـ ــه مخـ ــا كـ ــازي در رأس آنهـ ــر  و حجـ ــا فروهـ ــرار   آنهـ و... قـ

ــكده  ــتند دانش ــت داش ــرون را از دس ــا بي ــد. و خلاصــه آنه ــالي آوردن ــگاه  جنج  در دانش

نيــز  تــوده  حــزب مخــالف شــد تــا دانشــجويان برخوردهــا موجــب ايجــاد شــد. ايــن

ــكل ــن متش ــوند. اي ــه ش ــراي تجرب ــي ب ــا خيل ــم  م ــه مه ــرا ك ــود، چ ــي ب ــري رغم عل  برت

 و انحصــارگري و سياســي تبليغــاتي هايو شــيوه  دهيســازمان لحــاظ هــا بــهايتوده 

ــي ــي سياس ــگاه  و فرهنگ ــايدر دانش ــي ، نيروه ــذهبي مل ــل و م ــتند در مقاب ــا  توانس آنه

 با آنها بپردازند. ابلهمق بايستند و به

ــه   ــن هــر صــورت ب ــا اي ــه دانشــجويان ، تشــكلتحــولات ب ــي هــوادار جبه ــز   مل ني

ــه تشــكيل ــي دوران در تحــولات شــد ك ــت صــنعت شــدن مل ــتنف ــل ، فعالي ــوجهي قاب  ت

 .پرداخت خواهم  آن خود به در جاي دادند كه انجام 

 

 1320از شهريور  پس يمذهب نيروهاي و موقعيت وضعيت 

 تغييـــر اساســـي مـــذهب در قبـــال رژيـــم  هاي، سياســـت1320از شـــهريور  پـــس  

ــدا كــرد. در زمــان ــرل تحــت مــذهبي و مراســم  ، اعمــال رضاشــاه  پي ــم  كنت  شــديد رژي

 كســـب بـــدون و روحـــانيون بـــود. وعـــاظ ممنـــوع ســـنتي عـــزاداري بـــود و مراســـم 

ــازه  ــات اداره  اج ــهرباني  تأمين ــازه   ش ــتن اج ــر رف ــن منب ــتند و اي ــائل نداش ــب مس  موج

ــده  ــوت شـ ــيار خلـ ــاجد بسـ ــا مسـ ــود تـ ــه بـ ــوند. بـ ــال شـ ــهريور  دنبـ ــع 1320شـ  و رفـ

ــدوديت ــتدوره  آن هايمحــ ــل ، فعاليــ ــالس محافــ ــزاداري و مجــ ــذهبي عــ ــه و مــ  بــ

گـــزار بر منـــاطق در تمـــامي مـــذهبي ســـنتي شـــد و مراســـم  از ســـر گرفتـــه ســـرعت

 كردند.  مي اقدام  مراسمي چنين برگزاري و افراد به شد و روحانيونمي

ــع   ــا رفــ ــانيون ممنوعيــــت بــ ــاي از روحــ ــذهبي و نيروهــ ــين مــ  آزادي و همچنــ

ــايفعاليت ــذهبي ه ــايم ــاً نيروه ــذهبي ، طبيعت ــز در صــحنه م ــي ني ــاعي سياس  و اجتم

ــذهبي شــدند. نيروهــاي مطــرح ــد دســت م ــر چن ــد. مراجــع هب  ســطح و روحــانيون بودن

 .مذهبي هايافراد و گروه  و سرانجام  و سوم  طراز دوم  بالا، روحانيون
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قــرار داشــتند اصــولاً كمتــر در  روحــانيون همــة در رأس كــه مــذهبي مراجــع  

خــود  داشــتند معمــولاً نظــرات ايمســأله كردنــد و اگــر هــم مي دخالــت سياســي مســائل

ــقرا از  ــه ارتباطــاتي طري ــات ك ــا مقام ــه ب ــتند ب ــات كشــور داش ــال مقام ــد مي انتق دادن

ــخصنخســت خــود را بــه نظــرات و حتــي  رســاندند. هيــأتنيــز مي شــاه  وزير و ش

و  مراجــع طــور كلــي بــه كــرد. ولــيآنهــا را مي نظــرات نيــز معمــولاً رعايــت حاكمــه

در  مثـــال عنـــوان كردنـــد. بـــهمـــور نميدر ا زيـــادي دخالـــت طـــراز اول روحـــانيون

ــال ــاي قب ــه ورود نيروه ــه بيگان ــران ب ــغال اي ــور موضــع و اش ــژه  كش ــوي ايوي  از س

 اتخاذ نشد.   آنان

ــال   ــا س ــت 1322 ت ــنآي ــع  اصــفهاني الله سيدابوالحس ــيعيان مرج ــد ش ــه تقلي ــود ك  ب

ــال در ايـــن ايشـــان از فـــوت . پـــسداشـــت اقامـــت در نجـــف ــادي هـــاي، بحثسـ  زيـ

ــون ــت پيرام ــت مرجعي ــاندرگرف ــينان . در مي ــان جانش ــتايش ــاج، آي ــين الله ح ــا حس  آق

از  كــه آن لحــاظ و بــه قــرار داشــت بــالايي در مرتبــه علمــي از لحــاظ كــه  قمــي

ــود مــورد توجــه خــوبي سياســي ســابقه ــز برخــوردار ب ــال نيروهــاي ني ــارز و فع و  مب

ــذهبي ــرا م ــتق ــا حســين . حــاجر گرف ــي آق ــان  قم ــه در جري ــه ب ــردم  بســتن گلول در  م

ــين ــاد  و همچنــ ــجد گوهرشــ ــوع مســ ــاب كشــــف موضــ ــل حجــ ــاه  در مقابــ   رضاشــ

 ايشــان 1325 زيــاد نبــود. در ســال ايشــان عمــر مرجعيــت بــود. ولــي كــرده  مقاومــت

 حــزب حتــي ايشــان فــوتاز  پــس بــود كــه سياســي ســابقه همــين دليــل كــرد. بــه فــوت

خـــود را بـــا نـــوار  هايو روزنامـــه گفـــت را تســـليت مرجـــع ايـــن فـــوت هـــم   تـــوده 

ــاخت مشـــكي ــر سـ ــاجمنتشـ ــين . حـ ــا حسـ ــدودي  قمـــي آقـ ــا حـ ــائل تـ ــت در مسـ  دخالـ

 كرد. مي

ــس   ــوت پ ــان از ف ــعايش ــام  ، ســاير مراج ــت همچــون عظ ــتآي الله و آيــت  الله حج

ــاج ــين ح ــا حس ــردي آق ــال  بروج ــه 1325 در س ــوان ب ــع عن ــا مرج ــيعيان تنه ــد ش  تقلي

بســيار  و فقهــي علمــي از لحــاظ كــه  بروجــردي آقــا حســين شــد. حــاج مطــرح جهــان

ــه ايبرجســته عــالم  ــود و ب ــول ب  در مســائل بســياري هــاينوآوري مطهــري مرحــوم  ق

 بــه نســبت  قمــي آقــا حســين حــاج مرحــوم  ، بــرخلافو... داشــت رجــال و علــم  فقهــي

و يــا  سياســي هــايحركت در مقابــل دليــل همــين اعتنــا بــود. بــهبي امــور سياســي

ــراي مراجعــه ــراد ب ــت اف ــور سياســي دخال ــر مي مقاومــت در ام ــرد و خــود را درگي ك

 كرد. نمي
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ــه   ــان البتـ ــروي در جريـ ــد كسـ ــرور احمـ ــط  تـ ــين توسـ ــامي سيدحسـ ــو   امـ عضـ

بــود  و مراجــع شــد بــر اثــر فشــار روحــانيون منتهــي وي قتــل بــه كــه  اســلام  يانفــداي

ــم  كــه ــه رژي ــور ب ــر مراجــع شــد. عــلاوه  امــامي آزادكــردن مجب طــراز  ، روحــانيونب

ــوم  دوم  ــاره  و سـ ــز در پـ ــائل اينيـ ــاعي مسـ ــت اجتمـ ــهمي دخالـ ــد. از جملـ در  كردنـ

ــان قضــيه ــانيون آذربايج ــون اييو علمـ ـ ، روح ــوم  همچ ــت مرح ــراهيم آي ــي الله اب  ميلان

ــت ــريعتمداري، آيــ ــاني، آيــــت الله شــ ــا زنجــ ــاني، آيــــت الله سيدرضــ و...   الله طالقــ

ــداماتي ــه تبليغــي هــايفعاليت همچــون اق ــا كمــكدموكرات علي ــه هــا و ي  مــردم  بســيج ب

 دادند. انجام 

ــه   ــد ب ــا باي ــز اينه ــت بج ــانيآي ــا  الله كاش ــه ره اش ــرد ك ــول ك ــال در ط ــه هايس  ده

ــان 1320 ــت و در زمــ ــدق حكومــ ــر مصــ ــرين، معروف دكتــ ــهورترينتــ و  ، مشــ

 بـــه خـــود از وي هـــايبحث شـــد و مـــا در خـــلالمي محســـوب روحـــاني ترينفعـــال

 برد. خواهيم  نام  كرّات

ــه   ــاييراه  از جمل ــه ه ــانيون ك ــراي روح ــات ب ــذهبي تبليغ ــن م ــتفاده  دوره  در اي  اس

ــد، ســخنراني ــود. يكــي كردن ــو ب ــود كــه ، مرحــوم روحــانيون از ايــن در رادي  راشــد  ب

ــي روحــاني ــود. ســخنراني خوشــفكر و خوشــنامي خيل ــه راشــد  كــه ب  طــور هفتگــي ب

ــد و تــا روبــه زيــادي شــد بــا اســتقبالمي از راديــو پخــش پنجشــنبه روزهــاي رو ش

 دا كرد. پي نيز ادامه 1340 سال

 بـــه دهـــه نيـــز در ايـــن هـــايي، افـــراد و گروه و روحـــانيون بـــر مراجـــع عـــلاوه   

 از آنهـــا يعنـــي يكـــي بـــه پرداختنـــد كـــهمي و سياســـي ، تبليغـــيمـــذهبي هـــايفعاليت

 .كردم  اشاره   دانشجويان اسلامي انجمن

ــدف   ــن ه ــراد و گروه  اي ــا آناف ــه ه ــود ك ــاب ب ــر كت ــا نش ــريب ــينه، نش ــا  ، همچن ب

ــخنراني ــات س ــراتو تبليغ ــي ، اث ــي ضــدديني تبليغ ــان را خنث ــد و مي ــوم  كنن ــد  عل جدي

ــد و نشــان رابطــه و اســلام  ــد كــه ايجــاد كنن ــان دهن ــوم  اســلام  مي ــايرتي و عل ــد مغ  جدي

ــأليف ــدارد. ت ــاب وجــود ن ــر كت ــرات و نش ــدس مرحــوم  از ســوي  در اســلام  مطه  مهن

ــان ــيندره  بازرگ ــانون رابطــه م ــود. ك ــم   اســلام  ب ــه ه ــه آن اداره  ك ــده  ب ــوم  عه  مرح

 در آن آمـــوز " كـــهدانش "مجلـــه نـــام  كـــرد بـــهمنتشـــر مي ايبـــود، مجلـــه  طالقـــاني

 همچـــون اســـلامي و معـــارف اصـــول مغـــايرت بـــا عـــدم  در رابطـــه مقـــالاتي مجلـــه
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و ... منتشـــر  و رياضـــي ظيـــر فيزيـــكن مثبتـــه ، معـــاد و... بـــا علـــوم توحيـــد، نبـــوت

 شد.  مي

ــلاوه    ــر آن عـ ــنبـ ــات ، انجمـ ــلامي تبليغـ ــوانرا مي  اسـ ــام  تـ ــه نـ ــرد كـ ــط بـ  توسـ

عطـــاءالله  بـــود. مرحـــوم  شـــده  و تأســـيس گـــذاريپور  پايهعطـــاءالله شـــهاب مرحـــوم 

ــك پور  در رشــتهشــهاب ــا مرحــوم  كــرده  از كشــور تحصــيل در خــارج فيزي ــود و ب  ب

 شــدت بــه دوران در ايــن . ويداشــت آشــنايي هــم   و پــدر مــن  بازرگــان مهنــدس

ــراي ــلام  ب ــغ اس ــابمي تبلي ــر كت ــا نش ــرد. و ب ــه ك ــعي و مقال ــت س ــت داش ــا ثاب ــد  ت كن

ــام  ــال احك ــذهبي و اعم ــم  م ــد عل ــورد تأيي ــفه م ــت و فلس ــناس ــات . انجم ــلامي تبليغ   اس

ــرض ــه در عـ ــال دو، سـ ــام در  سـ ــور و در تمـ ــر كشـ ــهرهاي سرتاسـ و  بـــزرگ شـ

ــعباتي كوچــك ــده  ش ــرد و ع ــاد ك ــل را ايج ــوجهي قاب ــاني ت ــاني از روح را  و غيرروح

ــه ــز ب ــاري ني ــب همك ــود جل ــا خ ــهاب ب ــرد. ش ــانك ــار مي اول پور  از هم ــتاظه  داش

 هكــ ـ . در جريانـــاتيكنيم نمـــي دخالـــت و در امـــور سياســـي نيســـتيم  مـــا سياســـي كـــه

ــه ــد و از جملـ ــاد شـ ــدها ايجـ ــت بعـ ــوم  در حركـ ــت مرحـ ــانيآيـ ــم   الله كاشـ ــت هـ  دخالـ

ــار بينمي ــرد و اظهـ ــيكـ ــيمي طرفـ ــود. ولـ ــد از  نمـ ــهاب 28بعـ ــرداد شـ ــهمـ  پور  بـ

و  ، در آمــوزش1340 دهــه هايدر ســال و حتــي يافــت گــرايش شــاه  رژيــم  ســمت

ــرورش ــه پ ــم  مناصــبي ب ــل ه ــيد و در مقاب ــدسمه رس ــان ن ــرد  گيريموضــع  بازرگ ك

و  كـــرده  را سياســي مـــذهب بازرگــان كــرد كـــهانتقـــاد مي  بازرگــان مهنـــدس و بــه

 تبليغـــات ها انجمـــنســـال در آن هـــر صـــورت بـــه . ولـــياســـت شـــده  وارد سياســـت

كـــرد.  خـــود منتشـــر مي هـــم  زيـــادي بســـيار رشـــد كـــرد و نشـــريات  اســـلامي

 و كتــب مقالــه بــر نگــارش بــود و عــلاوه  و پركــاري بســيار فعــال آدم  پور  هــم شــهاب

ــا خــارج ــز مــرتبط متعــدد ب ــا انجمن از كشــور ني ــود و ب ــز  كشــورهاي هــايب ديگــر ني

 .  داشت رابطه

ــي   ــر از فعاليت يك ــايديگ ــذهبي ه ــارز م ــان در آن ب ــهزم ــار روزنام ــين ، انتش  آي

ــلام  ــه  اسـ ــود كـ ــال بـ ــط 1321 از سـ ــره  توسـ ــدباقر كمـ ــوم   ايمحمـ ــاي و مرحـ  آقـ

نســبتاً روشــنفكر  ناشــر افكــار روحــانيون روزنامــه شــد. ايــنمنتشــر مي  نوريــاني

ــاني مرحــوم  همچــون ــل و مرحــوم   طالق ــرزا خلي ــره  مي  ســراج حــاج و مرحــوم  ايكم

ــاري ــاني  انصـ ــود نوريـ ــود. خـ ــم   بـ ــني آدم  هـ ــواد و روشـ ــال باسـ ــا سـ ــود و تـ  هايبـ

ــم  1340 ــهداشـــت فعاليـــت هـ ــانيون . البتـ ــنفكران روحـ ــذهبي و روشـ ــال مـ ــا  راديكـ بـ

ــه ــين روزنامـ ــلام  آيـ ــه  اسـ ــه ايميانـ ــتند. بـ ــوان نداشـ ــال عنـ ــواداران مثـ ــوم  هـ  مرحـ
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ــنگلجي شــريعت ــين  س ــا آي ــالف اســلام  ب ــه مخ ــد و البت ــين بودن ــم   اســلام  آي ــا  ه ــا آنه ب

 بــود و بــه خــود جريــاني بــراي هــم   اســلام  آيــين هــر صــورت بــود. بــه مخــالف

 .  پرداختمي و مذهبي اسلامي تبليغات

ــز منتشــر مي ديگــري روزنامــه   ــهني ــام  شــد ب ــرچم  ن ــه  اســلام  پ ــدير آن ك ــر  م دكت

بـــا  اســـلام  همـــاهنگي پيرامـــون هـــم  روزنامـــه بـــود. در ايـــن شـــيرازي فقيهـــي

 بجـــز ايـــن  اســـلام  شـــد. پـــرچم مي چـــاپ تيمقـــالا و پزشـــكي علمـــي هايپيشـــرفت

ــائل ــتمسـ ــي گيري، جهـ ــم  سياسـ ــت هـ ــت داشـ ــاني و از نهضـ ــلام  جهـ ــدت اسـ  و وحـ

ــلامي ــدت اسـ ــيعه و وحـ ــني شـ ــم  و سـ ــاع هـ ــنمي دفـ ــز ايـ ــرد. بجـ ــه كـ ، دو روزنامـ

 داشتند. مذهبي وجهه بودند كه هم  ديگري هايروزنامه

ــين   ــان در هم ــي زم ــه تأســيس جمعيت ــام  شــد ب ــه ن ــه  مســلمين اتحادي  آن مؤســس ك

ــاج ــراج ح ــراج  انصــاري س ــود. س ــردي  انصــاري ب ــاده فوق ف ــال الع ــرك فع  و پرتح

ــالات ــود و مق ــادي ب ــريات از وي زي ــف در نش ــه مختل ــين و از جمل ــلام  در آي ــه  اس  ب

 چـــه "شـــيعه عنـــوان بـــود تحـــت مقـــالاتي آنهـــا، سلســـله رســـيد. از جملـــهمي چـــاپ

 حــاج  بــود.  شــيعه مــذهب بــه  احمــد كســروي اتهامــات بــه در پاســخ  گويــد " كــهمي

ــراج ــاري سـ ــوادي آدم   انصـ ــداران باسـ ــود و از طرفـ ــاقرص بـ ــيدجمال پروپـ  الدينسـ

 در جريانـــات  مســـلمين . اتحاديـــهرفـــتشـــمار مي بـــه اســـلام  و وحـــدت  اســـدآبادي

ــال ــاتيو مخالفت 1327 هايسـ ــا و اعتراضـ ــه هـ ــران كـ ــه در ايـ ــكيل عليـ ــت تشـ  دولـ

 ايفا كرد.   بسيار فعالي آمد، نقش عمل آنها به و اقدامات  اسرائيل

ــه   ــال ب ــگ دنب ــه  و  اســرائيل اعــراب اول جن ــب ك ــت تأســيس متعاق ــرائيل دول   اس

ــي رخ ــوّ عجيب ــران داد ج ــك در اي ــد. از ي ــد آم ــو  پدي ــايس ــذهبي نيروه ــبت غيرم  نس

ــه ــرائيل ب ــايتي موضــع  اس ــه حم ــد. ب ــوان گرفتن ــه عن ــزب نمون ــوده  ح ــتاي  ت  در راس

 نماينـــده   اســـرائيل دولـــت كـــه بـــر ايـــن مبنـــي  و نظـــر اســـتالين  شـــوروي مواضـــع

 نظـــام  نماينـــده  و اعـــراب اســـت مترقـــي رود و نيرويـــيشـــمار مـــي بـــه بـــورژوازي

ــودالي ــرم  فئـ ــتند و لاجـ ــي هسـ ــده عقب نيرويـ ــروي مانـ ــتند، از نيـ ــي هسـ ــي مترقـ  يعنـ

 كردند.  مي حمايت اسرائيل

كردنـــد. مي حمايـــت  نيـــز از اســـرائيل لائيـــك ، نيروهـــايچـــپ بجـــز نيروهـــاي  

 ايـــران  وزيـــر امـــور خارجـــه كـــه  اصـــغر حكمـــتعلي دوران در همـــين همچنـــين

ــي ــود، در پـ ــه بـ ــاد رابطـ ــي ايجـ ــان سياسـ ــران ميـ ــت ايـ ــرائيل و دولـ ــذا   اسـ ــود. لـ بـ
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 داشـــتند. ايـــن هـــم  موافـــق موضـــع  اســـرائيل در قبـــال و چـــپ راســـت روشـــنفكران

 در ميـــان  و  اســـرائيل اعـــراب ميـــان 67 ژوئـــن و جنـــگ 1346 تـــا ســـال موضـــع

ــنفكران ــي روش ــه ايران ــهداشــت ادام ــوان . ب ــال عن ــوم  مث ــل مرح ــي خلي ــال  ملك  در س

ــداري 1342 ــرائيل ديـ ــور اسـ ــداماتي  از كشـ ــرد و از اقـ ــه كـ ــون كـ ــا همچـ  در آنجـ

 مرحــوم  كــرد. همچنــين دفــاع شــدت بــود بــه شــده   كــارگري هاياتحاديــه تشــكيل

 " ايـــن اســـرائيل "ديـــدار از ولايـــت عنـــوان تحـــت نوشـــت اياحمـــد  مقالـــهآل جـــلال

ــه ــن مقال ــال را م ــه 43و  42 هايدر س ــدان ك ــودم  در زن ــدم  ب ــهخوان بســيار  اي. مقال

را بـــا   اســـرائيل هـــاياحمـــد  كيبوتصآل جـــلال مقالـــه بـــود. در ايـــن احساســـي

ــاي ــوروي كلخوزهـ ــه  شـ ــرده  مقايسـ ــرده  كـ ــر كـ ــار نظـ ــه و اظهـ ــود كـ ــه بـ ــاظ بـ  لحـ

ــتي ــن سوسياليس ــوليكيبوتص ، اي ــيار اص ــا بس ــقه ــرفتهتر و موف ــتند. تتر و پيش ر هس

 كــه ايماهــه شــش مســافرت دنبــال بــه كــه اســت نوشــته مقالــه آن احمــد  در مقدمــهآل

تـــأثير  ، تحـــتآنجـــا ســـفر كـــرديم  بـــه و همســـرم  مـــن  اســـرائيل دولـــت دعـــوت بـــه

 .شديم  ها واقعاسرائيلي اقدامات

 تقريبــاً همــه بــود كــه مســأله ايــن دادن نشــان مثــال از ذكــر ايــن منظــور مــن  

ــنفكران ــال در آن روش ــبتس ــه ها نس ــرائيل ب ــق  اس ــر مواف ــي نظ ــتند. ول ــن داش  در اي

 بودنـــد. لـــذا در آن مـــذهبي اســـتثنا نيروهـــاي . ايـــناســـتثنا وجـــود داشـــت يـــك ميـــان

ــال ــالسـ ــدايي هايها و سـ ــا صـ ــد تنهـ ــه بعـ ــران كـ ــراض در ايـ ــه در اعتـ ــدامات بـ  اقـ

الله آيـــت ، مرحـــوم 1327 نيروهـــا بـــود. در ســـال ايـــن از ســـوي بلنـــد شـــد  اســـرائيل

ــاني ــي  كاشـ ــوتي طـ ــردم  دعـ ــت از مـ ــاه  خواسـ ــجد شـ ــا در مسـ ــراض  تـ ــه در اعتـ  بـ

 آيند.   گرد هم   اسرائيل جنايات

ــگ در آن   ــروه  ميتين ــد گ ــه چن ــداييان از جمل ــه اســلام  ف ــلمين ، اتحادي ــن مس  ، انجم

ــلامي ــجويان اسـ ــتان  دانشـ ــت و خداپرسـ ــركت  سوسياليسـ ــتند. در آن شـ ــم  داشـ  مراسـ

 نيا  و مرحــــوم شــــكيب مهنــــدس ، مرحــــوم  نخشــــب ، مرحــــوم  طالقــــاني مرحــــوم 

ــين ــدي عبدالحس ــاج  واح ــراج و ح ــخنراني  انصــاري س ــدامات آن و طــي س ــم  اق  رژي

 آن بــر اســاس د كــهشـ ـ قرائــت ايقطعنامــه هــم  كردنــد. در پايــان را محكــوم   اســرائيل

ــرر شــده  ــود تشــكيلاتي مق ــور نام  بــه ب ــراي نويســيمنظ ــيم  ب  نيروهــاي و اعــزام  تعل

پيشـــنهاد  ايجـــاد شـــود. همچنـــين  و اســـرائيل نبـــرد اعـــراب هايجبهـــه بـــه داوطلـــب

ــراي مــالي كمــك آوريمنظــور جمــع بــه صــندوقي تأســيس  شــده  ها داده فلســطيني ب

ــه ــود. بـ ــال بـ ــن دنبـ ــگ ايـ ــهميتينـ ــر اتحاديـ ــلمين ، دفتـ ــه  مسـ ــان كـ ــام  در خيابـ   خيـ
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ــه قرارداشــت ــوان ب ــام ثبت محــل عن ــين ن ــين از داوطلب ــن تعي ــدام  شــد. از اي  اســتقبال اق

 آنجــا مراجعـــه بــه نويســينام  بــراي كثيــري آمــد و گــروه  عمــل بــه تــوجهي قابــل

ــردي ــد. ف ــه كردن ــام  ب ــاج ن ــم  ح ــي ابوالقاس ــم   رفيع ــه ه ــته ك ــراد برجس ــداييان از اف  ف

ــلام  ــين و آمــوزش تعلــيم  وظيفــه داشــت در ارتــش خــدمت بــود و ســابقه  اس  داوطلب

 .گرفت را برعهده 

ــلمين اتحاديــه   شــد  اعــلام  ، منحــل27 بهمــن 15در  تــرور شــاه  در جريــان  مس

 بــه مخفيانــه صــورت بــه داوطلبــان تعلــيم  بــراي آموزشــي بعــد، تشــكيلات بــه و از آن

 داد.   كار خود ادامه

 

 اسلام فداييان 

ــداييان1320 هايســــال حــــوادث در جريــــان   ــداترين  اســــلام  ، فــ و  پرسروصــ

ــروه  ترينفعـــال ــذهبي گـ ــداييان مـ ــر فـ ــود. رهبـ ــيدمجتبيآن و مؤســـس  اســـلام  بـ  ، سـ

ــواب ــفوي نـ ــود. وي  صـ ــال بـ ــه 1321 در سـ ــام هن و بـ ــاهرات گـ  آذر در آن 17 تظـ

ــال ــوي س ــتان هنرج ــران  صــنعتي هنرس ــه  ته ــود. گرچ ــاهرات ب ــه 17 تظ  آذر توطئ

ــه ــي  قــوام  دربــار  علي ــادي بــود، ول ــه از مــردم  تعــداد زي  اقتصــادي فشــارهاي دليــل ب

 شـــركت ، در آنو مـــواد غـــذايي كمبـــود نـــان ويـــژه  بودنـــد و بـــه مواجـــه بـــا آن كـــه

ــهك ــد و ب ــل ردن ــت دلي ــاي دخال ــامي نيروه ــامي نظ ــدين و انتظ ــته چن ــز كش ــر ني و  نف

 شدند.   مجروح

در  شـــــركت را بـــــراي هنرســـــتان هنرجويـــــان  صـــــفوي روز نـــــواب در آن  

 سياســـي وارد كارهـــاي نـــواب مرحـــوم  ترتيـــب . و بـــدينانـــداخت راه  بـــه تظـــاهرات

 و در شـــركت رفـــت  آبـــادان بـــه از هنرســـتان التحصـــيلياز فارغ پـــس شـــد. نـــواب

ــت ــه مشــغول  نف ــي ب ــار شــد ول ــدت ك ــت م ــادان وي اقام ــاد طــولاني در آب نشــد و  زي

ــس ــه دو ســال از يكــي پ ــت  نجــف ب ــه رف ــوم  و در آنجــا طلب ــي عل ــين دين  شــد. در هم

 ـ مشــغول فعاليــت بــه ســخت  احمــد كســروي در  تهــران دوران بــا   رويبــود. كسـ

و  اديــــان پيرامـــون ســــخنراني برگـــزاري و همچنـــين و كتــــاب مقـــالات نگـــارش

 شد.   گسترده  كار وي حوزه  تدريج . و بهپرداختانتقاد مي به مذاهب
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ــه   ــايكتاب از جملـ ــروي هـ ــابي  كسـ ــه كتـ ــود بـ ــام  بـ ــيعه نـ ــه گري"شـ  در آن " كـ

ــاب ــبت كت ــه نس ــذهب ب ــيعه م ــه ش ــام  حضــرت صــوصخ و ب ــادق ام ــر ص ( )ع جعف

ــوهين ــده  تـ ــه شـ ــود. البتـ ــايكتاب وي بـ ــري هـ ــم  ديگـ ــت هـ ــه داشـ ــي كـ ــا  يكـ از آنهـ

ــايي ــه  گريبه ــود. در زمين ــاريخ ب ــران ت ــم  اي ــات ه ــات تحقيق ــددي و تأليف ــت متع  داش

 راه  بــه هــم  تشــكيلات يــك  بــود. كســروي جملــه " از آن ايــران مشــروطه "تــاريخ كــه

ــه ــه انداخت ــود ب ــام  ب ــن ن ــزب انجم ــا ح ــان ي ــون آزادگ ــا چ ــعي . منته ــت س ــه داش از  ك

ــات ــات لغـ ــي و كلمـ ــتفاده  فارسـ ــد، واژه  اسـ ــاييكنـ ــايگزين هـ ــز جـ ــايواژه  را نيـ  هـ

ــام  كــرده  غيرفارســي ــود و ن  " كــه بــود "باهمــاد آزادگــان خــود را گذاشــته تشــكيلات ب

 داد.  را مي انجمنو  حزب معني همان

 حـــال شـــد. بـــا ايـــن سياســـي تـــدريج بـــه نبـــود ولـــي سياســـي از اول  كســـروي  

 كــه بــود. و بــا ايــن مــذهبي هايو ســنت مــذهبي ، نقــد مســائلوي اساســي فعاليــت

و از  گفـــتنمي چيـــزي توحيـــد و معـــاد و نبـــوت و اصـــول اســـلام  اصـــل بـــه نســـبت

 همــان دليــل بــه كــرد ولــيذكــر مي مرد عــربپــاك بــا عنــوان ( هــم )ص پيــامبر اكــرم 

ــت ضدشــيعي انتقادهــا و مواضــع ــه خــود روحاني ــوابخــود برانگيخــت را علي ــم  . ن  ه

و  دانســـتمي شـــيعه بـــراي را خطـــري  بـــود كســـروي  در نجـــف دوران در آن كـــه

ــان ــاتي از هم ــا مكاتب ــا وي ج ــروع را ب ــم  ش ــد ه ــرد. بع ــوزه  لتحصــي ك ــف در ح   نج

ــه ــرد و ب ــا ك ــران را ره ــات اي ــد و در جلس ــروي آم ــهحاضــر مي  كس ــا او ب ــد و ب  ش

بــا او نشــد.  بحــث ديگــر حاضــر بــه  كســروي از مــدتي . پــسپرداخــتمي بحــث

 بـــود. بـــه و پراحســـاس و پرهيجـــان بســـيار داغ نـــواب و برخوردهـــاي طـــرز بحـــث

از برخــورد بــا  در واقــع هــم  از روحــانيون ري، بســيا بجــز كســروي دليــل همــين

 كردند.مي اجتناب وي

ــايســال   ــد آق ــدينمحي ها بع ــواري ال ــدان  ان ــه در زن ــا مي ب ــتم ــه گف ــه ك ــواب ب  ن

از  و يكـــي نداشـــت را قبـــول ديگـــري روحـــاني هـــيچ شـــد و نـــواب شـــد نزديـــكنمي

ــا  هــم  بــود و فــداييان مخــالف فــداييانو  بــا نــواب كــه و مراجــع برجســته روحــانيون ب

ــت داشــتند، مرحــوم  مشــكل ايشــان ــي الله بروجــرديآي ــود. ول ــواب ب ــردي  صــفوي ن  ف

و بـــا هـــر  داشـــت گيـــرا و جـــذابي بـــود و لحـــن و متعصـــب و داغ مـــؤمن واقـــع بـــه

ــهمي را جــذب ايعــده  ســخنراني ــرد و ب ــع ك ــدايي واق ــت ف ــرد. او در مي تربي  بحــثك

 پــس هــر صــورت داد. بــهمــي خــرج بــه بــود و خشــونت و گفتگــو بســيار پرحــرارت

 دســـت و شــيعه اســلام  بـــه نســبت از انتقادهــايش  ديـــد كســروي نــواب كــه از ايــن
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ــي ــرايبرنم ــرد او ب ــر ك ــلام  دارد و فك ــاك اس ــت خطرن ــدايياناس ــلام  ، ف ــروي  اس   كس

ــه ــتند. دو دفع ــد و كش ــرور كردن ــم  را ت ــه ه ــد. دفع ــرور كردن ــان اول او را ت  در خياب

ــه ــتور  كـ ــروح  كســـروي پاسـ ــي مجـ ــته شـــد ولـ ــه كشـ ــد و دفعـ  در اتـــاق دوم  نشـ

 شــاكي عنــوان بــه  داشــتند از كســروي كــه در حــالي  دادگســتري كــاخ بازپرســي

 شد.   او كشته كردند كه حمله وي كردند، بهمي بازجويي

ــس   ــرور پ ــروي از ت ــواب كس ــه  صــفوي ، ن ــايحركت ب ــي ه ــذهبي تبليغ ــا  م اكتف

در  آنهـــا شـــركت كارهـــاي از اولـــين وارد شـــد. يكـــي سياســـي مســـائل نكـــرد و بـــه

ــا نيـــز تظـــاهرات بعـــدي بـــود. حركـــت  اســـرائيل دولـــت عليـــه ميتينـــگ ــه آنهـ  عليـ

ــداييان عبدالحســين وزيرينخســت ــود. ف ــر  ب ــه هژي ــر بسـ ـ علي ــتهژي ــد.  يار فعالي كردن

 انتخابـــات ســـنا  و در جريـــان و مجلـــس 28 ســـال  مؤسســـان در مجلـــس از آن پـــس

 نيروهـــاي انتخابـــات بودنــد. در آن فعـــال خيلـــي شـــورا  هــم  مجلـــس شــانزدهم  دوره 

ــي ــه ملـ ــان كـ ــنفكران هوادارانشـ ــراً از روشـ ــوايي اكثـ ــد قـ ــراي بودنـ ــا  بـ ــورد بـ برخـ

ها بخوابــــد و بــــا صــــندوق پــــاي كــــه و نيرويــــي حاكميــــت دربــــار  و نيروهــــاي

 دوران كنــد، نداشــتند. در آن درگيــر شــود و مقاومــت حاكمــه هيــأت دســتانبهچماق

ــن ــدامات ايـ ــا و اقـ ــط برخوردهـ ــاي توسـ ــداييان نيروهـ ــلام  فـ ــام   اسـ ــد. و مي انجـ شـ

ــروي ــي نيــ ــت اجرايــ ــي نهضــ ــال ملــ ــداييان1329و  1328 هايدر ســ ــلام  ، فــ   اســ

 بودند.  

ــن   ــان م ــداييان  دكتــر مصــدق از اواخــر زم ــنا شــدم   اســلام  بــا ف ــا آنهــا  آش و ب

،  الله طالقـــانيآيـــت بجـــز مرحـــوم  كـــه يـــاد نـــدارم  واقـــع و بـــه پيـــدا كـــردم  ارتبـــاط

 بــود كــه آن هــم   طالقــاني حمايــت باشــد. دليــل كــرده  از اينهــا دفــاع ديگــري روحــاني

 بود. ديده  اسلام  به راسخي اعتقاد و ايمان اصطلاح به و يارانش در نواب

ــقوط پـــس   ــدرت از سـ ــر ، قـ ــاي هژيـ ــذهبي نيروهـ ــت مـ ــد آيـ ــانيماننـ و   الله كاشـ

 از پســــت گيرياز كنــــاره  رســــيد. هژيــــر  پــــس اثبــــات بــــه  اســــلام  فــــداييان

افـــراد مـــؤثر در  وجـــود جـــزو بـــا ايـــن ، وزيـــر دربـــار  شـــد. ولـــيوزيرينخســـت

ــت ــران آن سياس ــه روز اي ــود و ب ــين ب ــل هم ــداييان دلي ــلام  ف ــان 13در   اس ، 1328 آب

ــدف وي ــالار  هـ ــجد سپهسـ ــه را در مسـ ــارب گلولـ ــتند. ضـ ــد و او را كشـ ــرار دادنـ  قـ

ــم  ــانهـ ــوم  ، همـ ــين مرحـ ــامي حسـ ــارب امـ ــروي ، ضـ ــه  كسـ ــود كـ ــت بـ ــار  تحـ فشـ

ــت ــردم  روحاني ــده  و م  ـ آزاد ش ــنبـ ــه ود. و اي ــار ب ــاطر آن ب ــه خ ــاره  ك ــار  دوب ــا فش ب

ــردم  ــانيون م ــسو روح ــود، پ ــك ، آزاد نش ــه از ي ــدام  هفت ــامي او را اع ــد. ام را   كردن
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 شــكلي بودنــد بــه كــرده  بــود بســيار شــكنجه زنــدان  در شــهرباني كــه مــدتي در ظــرف

ــل پـــس كـــه ــدنش . بـــر رويو .. ســـوختگي همچـــون ، آثـــاريجســـد وي از تحويـ  بـ

 كاملاً آشكار بود.

بـــود.  وزير وقـــتنخســـت  آرا تـــرور ســـپهبد رزم   اســـلام  فـــداييان بعـــدي اقـــدام   

 كشـــور خيلـــي سروصـــدا كـــرد و در ســـير جريانـــات خيلـــي دو تـــرور سياســـي ايـــن

ــأثير داشــت ــهت ــي دوران در آن بــود كــه آن توجــه قابــل . نكت ــرور رزم  زمــان يعن آرا ت

در  آرا  هــم بودنــد. تــرور رزم  ملــي بــا جبهــه نزديــك در ارتبــاط  اســلام  فــداييان ،

، دكتـــر  دكتــر فــاطمي ، مرحــوم صــفوي نـــواب بــا حضــور مرحــوم  كــه ايجلســه

ــايي ــي بق ــايگان ، مك ــر ش ــران  ، دكت ــاير رهب ــه و س ــي جبه ــه  مل ــدون البت حضــور  ب

 شد.   بود، مطرح ار شده برگز  الله كاشانيو آيت  دكتر مصدق

ــه در آن   ــه جلس ــا ب ــي بن ــركت  دكترمصــدق دلايل ــت ش ــاطمي نداش ــر ف را   و دكت

 حضــور نداشــت جلســه در آن هــم   الله كاشــانيبــود. آيــت خــود فرســتاده  نماينــدگي بــه

 در آن هــر صــورت بــود. بــه و نــواب  كاشــاني ميــان اختلافــات دليــل بــه هــم  ايــن كــه

كننــد مي كشــور را ارائــه سياســي از وضــعيت ، تحليلــي ملــي جبهــه ســران جلســه

. و آرا اســـترزم  روز، شـــخص خطـــر اصـــلي بـــود كـــه آنهـــا ايـــن كلـــي نتيجـــه كـــه

ــه آرا  اســترزم  ــه قصــد آن ك ــران دارد ك ــه اي ــتان را ب ــان  انگلس ــد. آن ــد  بفروش معتق

 .  آرا استكارها زير سر رزم  و همه تنيس فعلاً خطرناك شاه  بودند كه

ــخ   ــه در پاس ــايتحليل ب ــران ه ــه س ــوابجبه ــي ، ن ــار م ــهاظه ــرض دارد ك ــيم  ف  كن

ــاقطرزم  ــن آرا  امـــروز سـ ــد و  در ايـ ــال شـ ــان حـ ــاي فنجـ ــود را برمي چـ ــد خـ گردانـ

ــد، بعـــدش آرا ســـاقطگويـــد حـــالا رزم و مي نعلبكـــي تـــوي ــا شـــما قـــولچـــي شـ  ، آيـ

 آنهـــا جـــواب را اجـــرا كنيـــد كـــه اســـلامي ، احكـــام وي از ســـقوط پـــس دهيــد كـــهمي

 دهند.  مي مثبت

آرا  را رزم   اســـلام  ، فـــداييانجلســـه بعـــد از آن دو مـــاه  از يكـــي پـــس ســـرانجام   

ــاه  1329اســـفند  16در روز   زنـــدگي و بـــه قـــرار داده  گلولـــه هـــدف  در مســـجد شـ

ــه وي ــدن ملــي آرا  در نهضــترزم  دادنــد. مــرگ خاتم  بســيار مــؤثر واقــع نفــت ش

 شد.   اعلام  ملي مجلسين از سوي هفته يك در عرض نفت شد و صنعت
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ــس   ــرگ پـ ــينرزم  از مـ ــه آرا ، حسـ ــلاء  بـ ــت عـ ــدت وزيرينخسـ ــيد. در مـ  رسـ

از  از آنهـــا و قـــرار گرفتنـــد و تعـــدادي مـــورد تعقيـــب  اســـلام  فـــداييان وي حكومـــت

ــه ــواب جملـ ــود نـ ــه خـ ــدتي را كـ ــود مخفـــي مـ ــده  بـ ــد. علـــت شـ ــتگير كردنـ ــود دسـ  بـ

ــتگيري ــم  دس ــي ه ــه حكم ــود ك ــه ب ــل ب ــش دلي ــك زدن آت ــيمشروب ي ــهر  فروش در ش

 بود. آنها صادر شده  عليه  آمل

ــه   ــه  مصــدق هــر صــورت ب ــواب ك ــد، ن ــار آم ــر ســر ك ــدادي ب  از اعضــاي و تع

ــداييان ــلام  فـ ــدان  اسـ ــوم  در زنـ ــد. مرحـ ــاني بودنـ ــي  طالقـ ــه بعضـ ــراياز جمعـ  ها بـ

ــه ــا ب ــا آنه ــدار ب ــدان دي ــتمي زن ــن و چــون رف ــدر م ــا پ ــم  ب ــاط ه ــائل ارتب ــتند مس  داش

ــدان داخــل ــراي زن ــان را ب ــل ايش ــانيمي نق ــد. طالق ــع آن  كردن ــي موق ــود و  داغ خيل ب

ــدي ــيار ب ــار بس ــه از رفت ــدان ك ــا اي در زن ــا ميب ــود. خــاطرم  شــد بســيار ناراحــتنه  ب

 مهنــدس و مرحــوم   طالقــاني مرحــوم  ميــان از جلســات در يكــي روزي كــه هســت

ــيبي ــاره   حس ــن درب ــختي موضــوع اي ــورد س ــيبي برخ ــد. حس ــون  ش ــه چ  عضــو جبه

 ايــن بــا فــداييان دارنــد كــه كــرد و معتقــد بــود حــقمي دفــاع بــود از دولــت  ملــي

 چــه ها برويــد و ببينيــد كــهزنــدان بــه گفــتمي  كننــد و طالقــانيدهــا را ميبرخور

 معلـــوم  محكوميتشـــان مـــدت شـــود. اينهـــا كـــهمي بـــا اينهـــا در زنـــدان برخوردهـــايي

ــت ــد آن اسـ ــل و بايـ ــي را تحمـ ــد ولـ ــدان كننـ ــه در زنـ ــد خفـ ــا را دارنـ ــد. مي اينهـ كننـ

ــاني ــتمي طالق ــدان گف ــك در زن ــي نيروهــاي طــرف از ي ــد و از  دولت ــا درگيرن ــا اينه ب

 كنند. ايجاد مي ها دائماً با اينها درگيريايتوده  ديگر هم  سوي

ــدانيان   ــر زن ــداييان اكث ــلام  عضــو ف ــت در عــرض  اس ــاه  ، هشــتهف ــدند  م آزاد ش

ــي ــل صــفويخــود نواب ول ــا اواي ــدان 32 ســال ت ــد. و پــس در زن از  هــم  از آزادي مان

ــر ــه خــارج اناي ــه مصــر و ســپس شــد و ب ــاير كشــورهاي ب ــي س ــت عرب ــذا در  رف ول

 نبود.   در ايران مرداد نواب 28 حوادث جريان

ــاب   ــوم  در غي ــواب مرح ــفوي ن ــه  ص ــدان ك ــت در زن ــود، فعالي ــداييان ب ــلام  ف   اس

ــف ــوم  متوق ــد. مرح ــين نش ــري  واحــدي سيدعبدالحس ــداييان رهب ــده  ف ــت را برعه . داش

 بــه بــود، ولــي فــدايي واقــع برخــورد و بــه و اهــل از خودگذشــته فــردي  واحــدي

ــه ــي گفت ــه  شــهيد عراق ــداييان ك ــزو ف ــود آدم   اســلام  خــود ج ــاده  ب ــود و  ايبســيار س ب

در  كـــه  طباطبـــايي خـــاطر سيدضـــياءالدين همـــين خـــورد. بـــهمي گـــول هـــم  راحـــت

ــال ــزب 30 س ــر ح ــار ديگ ــي ه اراد ب ــال  مل ــود را فع ــرده  خ ــاب ك ــود در غي ــواب ب  ن

ــداييان در تشــكيلات ــرده  ف ــوذ ك ــه نف ــود و ب ــيله ب ــردي وس ــه ف ــم  ايشــان ك ــوز ه در  هن
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كــار از  را تــرور كننــد. و ايــن  دكتــر فــاطمي رســاند كــه اســلحه آنــان قيــد حياتنــد، بــه

ــه  واحــدي عبدالحســين ســوي ــود  ايســاله 15 جــوان مــانز در آن كــه  عبدخــدايي ب ب

ــول ــاطمي مح ــر ف ــد. دكت ــان در آن  ش ــاون زم ــت مع ــود. روز نخس ــن 25وزير ب  بهم

ــمي 1330 ــه در مراسـ ــه كـ ــبت بـ ــل مناسـ ــالگرد قتـ ــتان سـ ــعود  در قبرسـ ــد مسـ  محمـ

ــه ــده   ظهيرالدولـ ــزار شـ ــاطمي برگـ ــر فـ ــود، دكتـ ــط  بـ ــدي توسـ ــدايي محمدمهـ   عبدخـ

 شد. فرستاده   آلمان به معالجه شد و براي و مجروح تقرار گرف گلوله هدف

ــه   ــر صــورت ب ــوط در قضــاياي ه ــه مرب ــاي ب ــداييان 28 كودت ــرداد ، ف ــلام  م   اس

 تهـــران  بعـــد از كودتـــا  از مصـــر  بـــه چنـــد مـــاه  نـــواب نداشـــتند. مرحـــوم  شـــركت

 و از ســـقوط رده كــ ـ بـــا خبرنگـــاران ايدر بغـــداد  مصـــاحبه و در ســـر راه  برگشـــت

ــواب كــه از آن نمــود. پــس اظهــار خوشــحالي  دكترمصــدق ــه ن ــده  تهــران ب  رســيد، بن

 ايشـان و بـه رفتـيم  نـواب ديـدن آشـنا بـود بـه بـا فـداييان كـه از دوسـتان يكـي اتفـاق به

ــراض ــرديم  اعت ــه ك ــرا آن ك ــام  مصــاحبه چ ــقوط را انج ــد و از س ــر مصــدق دادي   دكت

ــحالياظ ــار خوش ــا مي ه ــد. آي ــهكردي ــد ك ــه داني ــه كســي چ ــاي ب ــده  وي ج ــت آم ؟ و اس

 عليــه حركتــي كــه . و گفتــيم كــرديم  كودتــا  صــحبت رژيــم  ماهيــت بــه راجــع مقــداري

ــم  ــا  راه  رژي ــاده  كودت ــت افت ــين اس ــن و مؤسس ــت اي ــم  حرك ــذهبي ه ــتند. و از م ها هس

ــسخـ ـ هايصــحبت كــه خواســتيم  وي ــواب ود را پ ــرد. ن ــت اياســتخاره  بگي  كــرد و گف

 آقــاي اتفــاق بــه . مــنكــنم  را ملاقــات  مقاومــت نهضــت از رؤســاي يكــي تــوانم آيــا مي

ــب  رضــوي ــه ش ــات ب ــوم  ملاق ــدس مرح ــان مهن ــيم   بازرگ ــان رفت ــتيم  و از ايش  خواس

 .  گذاشتيم  د و قراريكر قبول هم   بازرگان ديدار كند. مهندس با نواب كه

ــه   ــه ايروز جمع ــود ك ــن ب ــدس م ــان و مهن ــه بازرگ ــه ب ــه ايخان ــين ك ــرده  مع  ك

ــيم  ــد رفت ــواب بودن ــم  صــفوي و ن ــه ه ــاق ب ــوم  اتف ــل مرح ــبي خلي ــده   طهماس ــود.  آم ب

ــاره  ــا و ســپهبد زاهــديكودتاچي درب ــران و وابســتگي  ه ــه اي ــيس  ب ــا  و  انگل و آمريك

ــيفســاد ا ــج و فحشــاي خلاق ــدس شــد. بيشــتر هــم  صــحبت راي ــواب  بازرگــان مهن  و ن

ــد و مــنمي صــحبت  صــفوي ــل كردن ــوديم  ســاكت  و خلي ــديم ب ــاهم  طــرفين كــه . دي  تف

 ، تكليـــفكـــرد و گفــت  بازرگــان مهنـــدس رو بــه دارنــد. آخـــر ســر نـــواب زيــادي

ــديم  خودمــان ــهرا فهمي ــد ب ــا كمكــي . شــما باي ــا يكــي م ــد. م ــه بكني ــراد خــود را ب  از اف

يــا  باغبــان عنــوان بــه  قيطريــه او را در بــاغ طريقــي . شــما بــهكنيم مــي شــما معرفــي

ــغول ــارگر وارد و مش ــه ك ــه ب ــد و بقي ــار بكني ــدي ك ــرور زاه ــور ت ــا )منظ ــا م ــار ب   ك

 ـ  قيطريــه وزير كودتــا  در بــاغنخســت  زاهــدي موقــع بــود(. در آن ود و مســتقر بـ
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 1332 ســال در آذرمــاه  ملاقــات آنجــا بــود. ايــن اشمقــر فرمانــدهي اصــطلاح بــه

 داد.   رخ

ــدس   ــان مهنـ ــن  بازرگـ ــوع ايـ ــه موضـ ــزي را در كميتـ ــت مركـ ــت نهضـ   مقاومـ

آنهــا نيــز از  كــرد. مخالفــت مخالفــت اقــدام  بــا ايــن مركــزي كميتــه كــرد. ولــي مطــرح

ــت ــود. اول دو جه ــن ب ــهمي هكـ ـ اي ــا ب ــد م ــداييان گفتن ــه  اســلام  ف ــل ب ــان دلي  عملكردش

ــداري در دوران ــدق زمامـ ــداريم   مصـ ــاد نـ ــن . و دوم اعتمـ ــه ايـ ــاي كـ ــه اعضـ  كميتـ

ــزي ــت نهضــت مرك ــالي  مقاوم ــرور و اعم ــا ت ــن ب ــه اي ــق گون ــار  مواف ــد و اظه نبودن

ــهمي ــوع داشــتند ك ــا از ن ــار م ــز نيســت مســلحانه ك ــان . مرحــوم و قهرآمي ــم   بازرگ  ه

 نكرد.   را تعقيب ديگر موضوع

ــه 1334 در ســال   ــان ك ــواب پيم ــد شــد، ن ــداد  منعق ــن صــفوي بغ  خصــوص در اي

ــي ــاس خيلـ ــود و مي حسـ ــتبـ ــن گفـ ــان ايـ ــتعماري پيمـ ــت اسـ ــب اسـ ــارت و موجـ  اسـ

كــرد  ســعينمــود و  كــرد و بــا علمــا ملاقــات فعاليــت هــم  خواهــد شــد. خيلــي مســلمانان

ــا را عليــه ــان علم ــزد. ولــي  پيم ــيچ بغــداد  برانگي ــي كــس ه  نكــرد. اقــدامات حركت

  اســلام  فــداييان بــود كــه نبــود. ايــن نــواب و ســليقه ميــل مطــابق هــم   مقاومــت نهضــت

ــار ديگــر بــه عــلاء  را كــه حســين گرفــت تصــميم   بــود پــيش رســيده  وزيرينخســت ب

عــلاء  نمــرد و  كردنــد ولــي عملــي كــار را هــم  تــرور كنــد و ايــن بغــداد  از ســفر بــه

قــرار داد  را مــورد تعقيــب فــداييان ، فرمانــدار نظــامياقــدام  از ايــن شــد. پــس زخمــي

ديگـــر از  كردنـــد. مـــا هـــم  ها چـــاپرا در روزنامـــه و يـــارانش نـــواب هـــايو عكس

 .خبر بوديم آنها بي

ــدان مــــن از آزادي كمــــي مــــدت هكـــ ـ از ايــــن پــــس روز صــــبح يــــك    از زنــ

 ديدنشــان بــه خواســتند كــه گرفتنــد و از مــن تمــاس بــا مــن  طالقــاني ، آقــايگذشــتمي

ــروم  ــنب ــه . م ــزل ب ــاي من ــاني آق ــتم   طالق ــزلرف ــان . من ــك ايش ــنراه  نزدي ــه آه  و خان

ــوچكي ــيار ك ــداي بس ــود. در ابت ــاختمان در ورودي ب ــاقي س ــود ات ــه ب ــه ك  اصــطلاح ب

ديگــر  ســاختمان يــك هــم  آن كوچــك حيــاط طــرف بــود و آن  طالقــاني دفتــر كــار آقــاي

 جــاري اوضــاع دربــاره  مقــداري از ورود مــن پــس  طالقــاني . آقــايقــرار داشــت

 زدنــد. در يــك آنهــا حــرف و وضــعيت فــداييان دربــاره  كردنــد. بعــد هــم  صــحبت

ــن لحظــه ــدم  م ــاني ايآقـ ـ دي ــد و شــروعمي اشــك  طالق ــه ريزن ــد ب ــه كردن ــردن گري . ك

ــان ــد ايش ــه بع ــد ك ــع گفتن ــواب وض ــارانش ن ــي و ي ــاك خيل ــده  خطرن ــت ش ــر  اس و اگ

ــم  ــده  رژي ــد زن ــتگير كن ــا را دس ــاي آنه ــذارد. آق ــد گ ــاني نخواه ــن  طالق ــتند  از م خواس
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ــه ــا مهنـــدس كـ ــان بـ ــران  بازرگـ ــت نهضـــت و سـ ــرم  استمــ ـ  مقاومـ ــا  بگيـ و از آنهـ

 هــم  ببيننــد. مــن و تــدارك آنهــا تهيــه كــردن مخفــي را بــراي مطمئنــي تــا جــاي بخــواهم 

ــهگفتم  ــا توجــه ك ــه ب ــن ب ــه اي ــازه  ك ــدان ت ــاسام آزاد شــده  از زن ــراي ، تم ــن ب  مشــكل م

 كرد. خواهم  تلاش حال با اين ، ولياست

ــاي   ــاني بعــد آق ــه  طالق ــل مــن ب ــد ماي ــواب هســتي گفتن ــي ن ــل ؟ و چــونرا ببين  تماي

ــلام  ــود را اع ــردم  خ ــنك ــه ، م ــاختمان را ب ــاط طــرف آن س ــدم  حي ــا دي ــد. در آنج  بردن

ــواب مرحــوم  كــه ــلن   عبدخــدايي ، محمــد مهــدي ، ســيدمحمد واحــدي طهماســبي ، خلي

ــاران و چهـــار پـــنج ــته نـــواب نفـــر ديگـــر از يـ   خواننـــد. خليـــلمي  اند و قـــرآننشسـ

ــد و گريــهعاشــورا مي زيــارت و  داشــتند، ماننــد حــال عجيبــي كــرد. حــالمي خوان

 سيدالشهداء. حضرت عاشورا و اصحاب شب هواي

ــاني آقـــاي   ــا اصـــلاً تـــرس مـــن بـــه  طالقـ ــد اينهـ ــهنمي سرشـــان گفتنـ  شـــود. خانـ

در  بودنـــد. اگـــر كســـي مشـــرف آن مجـــاور بـــه هايبـــود و خانـــه كوچـــك  طالقـــاني

 شد.ميمجاور ديده  هايايستاد، از خانهمي پنجره  مقابل

ــا ايــن   ــل شــد، يكــيمي كــه مغــرب وجــود اول ب ايســتاد مي پنجــره  از آنهــا در مقاب

ــا صــداي مغــرب و اذان ــد مي را ب ــد. در آنجــا مــنبلن ــا نــواب خوان ــداري ب و  كــردم  دي

  بــاقر رضــوي بــا مرحــوم  ملاقــات از ايــن . پــسرار گــرفتم آنهــا ق ــ تــأثير روحيــه تحــت

ــا ايشــان و موضــوع گفتگــو كــردم   قــول هــم   رضــوي . مرحــوم گذاشــتم  در ميــان را ب

ــر تهيــه ــاعد داد و در فك ــزل مس ــود كــه من ــان ب ــنيديم  ناگه ــواب كــه ش ــتگير  ن را دس

ــايكرده  ــاني انـــد. مـــاجرا را از آقـ ــؤال  طالقـ ــد نـــواب ايشـــان. كـــرديم  سـ ــه گفتنـ  همـ

ــا اســتخاره  كارهــايش   طالقــاني آقــاي كــرد و فهميــد خانــه داد. اســتخاره مــي انجــام  را ب

ــي ــاك خيلـ ــت خطرنـ ــه اسـ ــد خانـ ــه و بايـ ــاره  را تخليـ ــد. دربـ ــه كنـ ــد خانـ ــه ايچنـ  كـ

ــود اســتخاره  مدنظرشــان ــه ب ــد هم ــه كردن ــا رســيدند ب ــد. ت ــد آم ــه ب ــردي خان ــه ف ــام  ب  ن

 دربــاره  . اســتخاره داشــت بــود و بــا آنهــا رابطــه دادگســتري وكيــل يــك ذوالقــدر " كــه"

ــه ــدر  خــوب خان ــه ذوالق ــا وي لحــاظ همــين آمــد. ب ــد و او هــم مي تمــاس ب  اعــلام  گيرن

و  را بــا ســلام   طالقــاني آقــاي آنهــا خانــه بــود كــه ايكنــد. عصــر پنجشــنبهمي آمــادگي

ــرك صــلوات ــد ت ــك كردن ــا ي ــه تاكســي و ب ــه ب ــه خان ــا ب ــد. ت ــدر  رفتن ــه ذوالق وارد  خان

ــأمورين ــداري شــدند م ــبلاً توســط كــه نظــامي فرمان ــع ق ــدر  از مــاجرا مطل  شــده  ذوالق

 را دستگير كردند.   بودند، ريختند و همه كرده  كمين بودند و در خانه
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ــداييان   ــلام  ف ــه  اس ــي ب ــور كل ــاظ ط ــاعي از لح ــل اجتم ــونت اه ــه خش ــرور  و ب ت

اگــر قــرار بــود  مــن عقيــده  بــه دليــل همــين معتقــد بودنــد. بــه و شــيعه اســلام  مخــالفين

 ديــن يــك نبــود و اســلام  خــوب اســلام  شــود، بــراي آنهــا معرفــي تنهــا از طريــق اســلام 

ــه خشــن ــان ب ــي جهاني ــيمي معرف ــدايي فــردي از لحــاظ شــد. ول ــاً ف ــد  اســلام  واقع بودن

 .  بسيار حساس مسائل به و نسبت

ــاطرة    ــوق خ ــن ف ــت را از اي ــتم  جه ــه گف ــان ك ــم  نش ــه ده ــن ب ــر م ــواب نظ ــرد  ن ف

ــاد در  هايو بـــدرفتاري  مصـــدق زمـــان زنـــدان عليـــرغم  بـــود، يعنـــي مخلصـــي زيـ

 ايــن بــود، بــا كــرده   ملــي جبهــه آرا  بــهدر تــرور رزم  كــه و بــا وجــود خــدمتي زنــدان

 اســت مــذهبي هــم   مقاومــت هســتند و نهضــت كــي كودتاچيــان فهميــد كــه وقتــي همــه

ــار آن ــود را در اختيـ ــي خـ ــرار داد. ولـ ــوي قـ ــوع از سـ ــر در مجمـ ــان ديگـ  هايانسـ

ــده  ــه ايپيچي ــد. و ب ــين نبودن ــاظ هم ــاره  لح ــان در ب ــوذ در مي ــان نف ــيار صــحبت آن  بس

ــهمي ــد از جمل ــاني ش ــه كس  ـ ك ــده  ايعشـ ــان ش ــود در مي ــداييان ب ــلام   ف ــرده  اس ــوذ ك  نف

ــت ــردي اس ــه ف ــود ب ــام  ب ــرام  ن ــاهرخ "به ــه ش ــردي " ك ــتي ف ــين زرتش ــال و در ع  ح

 آرا  بـــود. شـــايعرزم  دولـــت تبليغـــات بـــود و رئـــيس شـــده  شـــناخته انگلســـتان عامـــل

 پيــدا كــرده  ارتبــاط اســلام  بــا فــداييان شــدن مســلمان بــه بــا قــول شــاهرخ بــود كــه شــده 

بــر ســر  بــاره  در ايــن هــم  زيــادي بودنــد. شــايعات او اعتمــاد كــرده  بــه بــود و آنهــا هــم 

 ها بود.زبان

ــداييان دربـــاره  دانم مـــي لازم  را در پايـــان دو نكتـــه هـــر صـــورت بـــه    بگـــويم  فـ

ــن اول ــه اي ــان ك ــال آن ــؤثرترين ترينفع ــوس و م  ـ ترينو محس ــلامي روه گـ ــام  آن اس  اي

ــد. و دوم  ــن بودن ــه اي ــب ك ــاً غري ــيچ واقع ــد و ه ــس بودن ــت ك ــا حماي ــرد. نمي از آنه ك

ــاني ــايد طالق ــي  ش ــاً يك ــه واقع ــود ك ــادر ب ــوارد ن ــي از م ــه رغم عل ــايي هم ــه خطره  ك

 بــود، بــه شــده  تعيــين جــايزه   اســلام  ســر فــداييان و بــراي وجــود داشــت دوران در آن

 كرد. داد و پشتيباني آنها پناه 
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  1332تا  1329 هايسال 
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 ملّي هايو جمعيت احزاب گيريشكل 

 

ــه   ــث در ادام ــون بح ــي نهضــت پيرام ــي مل ــب ط ــته مطال ــهگذش ــال ، ب و  29 س

ــي اصــل تصــويب ــدن مل ــت صــنعت ش ــيديم   نف ــنرس ــه . از اي ــه لحظ ــي ب ــد دوران  بع

 شود.آغاز مي ايران ملت و مبارزه  جديد در نهضت

ــيش   ــه پ ــن از ورود ب ــندوره  اي ــر اي ــد ب ــه ، تأكي ــه ضــرورت نكت ــه دارد ك طــور  ب

 بود.   عمده  منجر شد، دو جريان ملي نهضت به كه حوادثي منشأ و زمينه كلي

ــان   ــه اول جري ــارزه  مقابل  ـ و مب ــديبـ ــه ا رون ــود ك ــت در درون ب روز،  آن حاكمي

يـــا  شـــخص ارادة  و حاكميـــت  اســـتبداد رضاشـــاهي دوره  بـــه منظـــور بازگشـــت بـــه

موجــود و  از آزادي دفــاع بــراي مبــارزه  . يعنــيگرفــتمي صــورت معينــي گــروه 

 استبداد.   با بازگشت مخالفت

 ـ منــافع اســتيفاي ، مســألهدوم  جريــان   و  نفــت مســأله 1326 بــود. از ســال يملـ

 عنـــوان بـــه و ايـــران  انگلـــيس  نفـــت از شـــركت و مملكـــت ملـــت حقـــوق اســـتيفاي

ــمبل ــارزه  سـ ــناخته مبـ ــتعمار شـ ــا اسـ ــده  بـ ــه شـ ــود. گرچـ ــدهاي بـ ــتعمار و پيونـ  اسـ

ــا در نفـــــت وابســـــتگي ــه تنهـــ ــد ولـــــينمي خلاصـــ ــران شـــ ــارترين در ايـــ و  قهـــ

ــه ــروين گرترينمداخل ــتعماري ي ــان اس ــركت هم ــت ش ــابق  نف ــال س ــود. اعم ــت ب  دخال

شــد. مي كشــور ديــده  و اجرايــي و امــور سياســي شــئون در همــة شــركت و نفــوذ ايــن

ــاطق ــوبنفـــت منـ ــورت غربيو جنـــوب خيز در جنـ ــاملاً صـ ــور كـ  مســـتعمره  كشـ

ــت ــأمورين داشـ ــت و مـ ــتانداران دولـ ــرفتنو اسـ ــتور گـ ــور از دسـ ــركت ، مجبـ  از شـ

بســـيار  دخالـــت و دولتـــي در امــور سياســـي  نفـــت نيـــز شـــركت بودنــد. در  تهـــران

 كرد. مي

ــارزه    ــت مب ــورد نف ــرح در م ــي و ط ــز مل ــدن ت ــت صــنعت ش ــك نف ــا ي ــعار  تنه ش

ــي اقتصــادي ــراض مبن ــر اعت ــه ب ــت درآمــدي ســهم  ب ــوب كشــور از نف ــود، بلكــه جن  نب
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مـــورد  اســـتعمار  انگلـــيس و اقتصـــادي ، اجتمـــاعياســـييـــد سي قطـــع بـــالاتر از آن

ــس ــود. پ ــارزات نظــر ب ــار دو وجــه آن مب و  خــواهيآزادي وجــه ، يكــيداشــت روزگ

 از منــافع دفــاع طــور كلــي و بــه ملــي بــر منــابع تســلط اعمــال بــراي مبــارزه  ديگــري

 .  با استعمار را داشت مبارزه  صورت كه ملي

ــابراين   ــاره  طــور كــه آن بن ــا بزرگــان از دوســتان ايپ ــد، نهضــتمي مطــرح ي  كنن

ــي ــك مل ــود، بلكــه خــواهيآزادي نهضــت صــرفاً ي ــي خــواهيآزادي نهضــت نب ــود  مل ب

ــور از آزادي ــواهيو منظـ ــي خـ ــانملـ ــومي ، همـ ــا و مفهـ ــت معنـ ــه اسـ ــوم  كـ  در علـ

 شود.مي " مطرح ملي "حاكميت در خصوص سياسي

ــوم    ــت سياســي در عل ــي حاكمي ــارت  مل ــك از تســلط اســت عب ــت ي ــوق مل ــر حق ، ب

ــابع ها، مصــالحخواســت ــن و من ــا اي ــري خــود. ب ــي از حاكميــت كــه تعبي ، كنيم مــي  مل

 . در دوره نيســــت آن همــــه ولــــي اســــت  ملــــي از حاكميــــت جزئــــي آزادي اصــــل

ــهريور  ــا  1320شــ ــت آزادي 1329تــ ــود داشــ ــزابوجــ ــتند،  ، احــ ــور داشــ حضــ

ــههمه ــزاب گونـ ــم  احـ ــپ اعـ ــت از چـ ــذهبي و راسـ ــذهبي و مـ ــرد  و غيرمـ در عملكـ

شـــد. برگـــزار مي بـــود. انتخابـــات هـــم  برخـــوردار بودنـــد. پارلمـــان خـــود، از آزادي

 هــر صــورت بــه ، ولــيگرفــتمي صــورت فراوانــي تقلبــات در انتخابــات گرچــه

ــان ــابيراه  امك ــي هاياز شخصــيت ايعــده  ي ــي مل ــه و مردم ــس ب ــود داشــت مجل . وج

ــدودي ــا ح ــم  ت ــت ه ــانون حكوم ــات ق ــود. مطبوع ــرار ب ــدرت برق ــز از ق  فراوانــي ني

ــد. يعنــي ــدان دولــت طــور نبــود كــه ايــن برخــوردار بودن ــا قدرتمن را  ، هــر كــاريو ي

ــد انجــام مي كــه ــد. ولــي خواســتند بتوانن ــا ايــن دهن نبــود. چــرا؟   ملــي يــتحاكم همــه ب

 و... رونــد اصــلي و حضــور احــزاب وجــود پارلمــان رغــم  علــي كــه ايــن بــراي

و  و احــــزاب از افكــــار عمــــومي مخفــــي كشــــور رونــــدي سياســــي گيريتصــــميم 

 كشور بود. خواه آزادي و رجال ملي نخبگان

ــاني   ــن زم ــد مي اي ــوبي توانســترون ــد مطل ــه رون ــايلات اراده  باشــد ك ــردم  و تم  م

ــدگان ــا در جريــان و نماين ــميمات آنه ــي و توافقــات تص ــا خــارج و اقتصــادي سياس  ب

ــل ــده تعيين و داخ ــا در آن كنن ــد. تنه ــان باش ــه اســت زم ــوانيم مي ك ــوييم  ت ــه آزادي بگ  ب

 .  استمنجر شده   ملي حاكميت

ــل   ــر در داخ ــور آزادي اگ ــته كش ــود داش ــي وج ــل  و دموكراس ــد  كام ــرار باش برق

ــيكن ــابع ول ــار و تحــت و ذخــاير آن من ــي باشــد، حاكميــت ديگــران ســيطره  در اختي   مل
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ــه ــده خدش ــأمين دار ش ــا ت ــده  و ي ــت نگردي ــديناس ــب . ب ــت اصــل ترتي ــي حاكمي از   مل

ــه ــكيل اصــلي دو مؤلف ــكمي تش ــود، ي ــه ش ــي مؤلف ــه درون ــت ك ــا حاكمي ــردم  رأي ب  م

 حراســت بــه كــه بيرونــي مؤلفــه شــود و يــكمي آنهــا تعيــين منتخــب ماينــدگانن توســط

، بـــا ملـــي نهضـــت گـــردد. در جريـــانبـــاز مي و ذخـــاير ملـــي و مصـــالح از منـــافع

ــگامي ــر مصــدق پيش ــن دكت ــه ، اي ــان دو مؤلف ــود را نش ــن خ ــت داد و از اي ــت جه  اس

 .  بخوانيم   ملي حاكميت بيبازيا را نهضت ملي نهضت توانيم مي كه

ــات   ــس انتخاب ــانزدهم  مجل ــاي 1328 در ســال  ش ــد. و نيروه ــزار ش ــي برگ ــه مل  ب

ــري ــر مصــدق رهب ــراض  دكت ــه در اعت ــايدخالت ب ــت ه ــات دول ــار  در انتخاب  و درب

ــداماتي ــه و اقـ ــراي كـ ــت بـ ــه بازگشـ ــام  بـ ــتبداد انجـ ــتمي اسـ ــونگرفـ ــكيل ، همچـ  تشـ

ــس ــانون  ســانمؤس مجل ــر ق ــه  اساســي و تغيي ــع ب ــاه  نف ــس و تشــكيل ش ــنا ؛ در  مجل س

ــار  متحصــن ــه درب ــدند. ب ــال ش ــدم  دنب ــت ع ن در قضــيه موفقي ــر مصــدقتحصــّ   ، دكت

ــه ــت ب ــدآباد  رف ــده  احم ــا ع ــال ايو در آنج ــيت از رج ــي هايو شخص را  دوره  آن مل

كردنــد.  را اعــلام   ايــران ملــي بهــهج ، تشــكيلاز گفتگوهــايي كــرد و پــس دعــوت

ــين ــام  در هم ــه اي ــود ك ــه ب ــار ، ك ــر درب ــر ، وزي ــي هژي ــان يك ــت از طراح  هايسياس

ــت ــه بازگش ــرخش دورة  ب ــتبداد و چ ــه اس ــوي ب ــتگي س ــه وابس ــتان ب ــود، در   انگلس ب

ــه ــالار ، ب ــجد سپهس ــيله مس ــداييان عضــوي وس ــلام   از ف ــن  اس ــد. اي ــرور ش ــرور ت  ت

ــربه ــة ايضـ ــر روحيـ ــتگزاران بـ ــت سياسـ ــب آن حاكميـ ــا عقـ ــرد و آنهـ  روز وارد كـ

ــات ــتند  و انتخابـ ــس نشسـ ــانزدهم  مجلـ ــات  شـ ــد. در انتخابـ ــد نمودنـ ــدد،  را تجديـ مجـ

 بفرستد. مجلس خود را به از كانديداهاي شد تعدادي موفق  ملي جبهه

 

 ملي جبهه و تركيب اهداف 

 ملـــي هايو شخصـــيت از رجـــال ايابتـــدا باحضـــور عـــده  در  ملـــي جبهـــه  

ــان تشــكيل ــرادي شــد. از مي ــر مصــدق حــول كــه اف ــد، تعــدادي  محــور دكت  گــرد آمدن

ــد و تعــدادي هايشخصــيت در زمــرة   محســوب احــزاب نيــز نماينــدگان منفــرد بودن

ــهمي ــن شــدند. از جمل ــران حــزب يكــي احــزاب اي ــود كــه اي  تشــكيل 1322 در ســال ب

ــده  ــپس ش ــود. و س ــال ب ــزب 1324 در س ــد ح ــا چن ــون ب ــر همچ ــزب ديگ ــيهن ح ،  م

 ديگـــر ماننـــد كلـــوپ و چنـــد محفـــل  ايـــران وحـــدت و حـــزب  پرســـتانميهن حـــزب

 .  يافت افزايش آن كرد و قدرت ائتلاف و غيره   مدرس
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ــري   ــزب رهب ــران ح ــوع  اي ــراد تحصــيل را در مجم ــرده  اف ــگاه  ك ــاتيد دانش  و اس

ــالح همچـــون قـــديمي مبـــارزو ملـــي هايشخصـــيت يـــابرخي  در دســـت  اللهيـــار صـ

 بود.    آزادي جبهه روزنامه هم  ايران حزب داشتند. ارگان

ــفحه   ــه اول در صـ ــه روزنامـ ــن  جبهـ ــارت ايـ ــته عبـ ــرايمي نوشـ ــار بـ ــد: "كـ  شـ

ــي ــهايران ــت ، ب ــنايرانــي دس ــه " اي ــعار ك ــاه  امــروز آن ش ــه را "نگ " تعبيــر درون ب

 بود. شده  انتخاب آگاهانه كنيم مي

 در جامعـــه دو گـــرايش  متفقـــين بوســـيله ايـــران اشـــغال زمـــان زيـــرا از همـــان  

 و كمـــك بـــا اتكـــا و همراهـــي مـــا بايســـتي بـــود كـــه ايـــن گـــرايش ظـــاهر شـــد. يـــك

ــدرت ــزرگ هايق ــت ب ــا موجودي ــظ دني ــود را حف ــيم  خ ــدودي كن ــا ح ــه و ت ــرفت ب  پيش

ــابيم  دســت ــام  در آن . و چــونبي ــدرت اي ــا  ق ــذا مطــرح آمريك ــود ل ــر ب ــهمي برت  شــد ك

ــه ــد ب ــا باي ــرويم  ســمت م ــا  ب ــاوريم  آمريك ــه و از آنجــا مستشــار بي ــد ب ــا بياين ــا  و آنه م

ــار تخصصــي ــديريت ك ــا م ــد و اوضــاع و ي ــاد دهن ــت ي ــا و اقتصــاد  و ادارات مملك م

 بدهند.   را سروسامان

ــك   ــرايش ي ــم  گ ــر ه ــت ديگ ــود داش ــه وج ــزب ك ــوده  ح ــر آن  ت ــزب مظه ــود. ح  ب

ــوده  ــود كــه ت ــد ب ــا كمــك مابايســتي معتق ــاري ب ــه و همك  ســتاد زحمتكشــان اصــطلاح ب

 و در ســـاخت كنــيم  را حفــظ كشــورمان اســتقلال اتحــاد شــوروي و دولــت  جهــاني

 . آنهـــا ايـــنكنـــيم  آنهـــا اســـتفاده  و تكنولـــوژي و علـــم  تجـــارب از كشـــور و پيشـــرفت

 كردند.  مي گفتند و اعلام را صريحاً مي مسأله

ــن   ــرايش اي ــينمي دو گ ــه توانســتند واف ــايي اســتقلال ب ــه و خودكف  كشــور باشــند، ب

دو  بـــا ايـــن ايشـــعار مقابلـــه ايـــن و انتخـــاب  ايـــران حـــزب خـــاطر تشـــكيل همـــين

ــر ــي ايشگ ــود. يعن ــراي ب ــار ب ــران ك ــه اي ــراي ن ــافع ب ــرب من ــافع غ ــا من اســتكبار  ي

ــاني ــهجه ــار ب ــي دســت . ك ــي ايران ــا  خــواهيم نمي خــارجي كارشــناس يعن ــد ب ــا باي و م

ــا تعبيــري چكيــده  در واقــع . ايــنكــار بكنــيم  خودمــان دســت  سياســت از همــان اســت ي

ــاه  ــه نگ ــان درون ب ــزبخودم ــران . ح ــه  اي ــاظ چ ــس هايشخصــيت از لح و  آن موس

بـــود منتهـــا در  واقعـــاً ملـــي حـــزب يـــك اشو محـــوري اصـــلي هـــدف از لحـــاظ چــه

ــين ــه هم ــد و ن ــيش ح ــونب ــل هاياز شخصــيت . اولاً چ ــگاهي انتلكئوئ ــكيل و دانش  تش

ــده  ــدرت ش ــود و ق ــن ب ــه اي ــه ك ــان ب ــردم  مي ــاي م ــرود و در نيروه  ـ ب ــوذ  اعياجتمـ نف

بودنــد در   تهــران  اســاتيد دانشــگاه  از مؤسســانش تعــدادي . چــونبكنــد را نداشــت
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و يــا  عــادي ، يــا مــردم كــارگران  در ميــان ولــي ها نفــوذ داشــتدانشــگاهي ميــان

 بــود. عيــب عيــبش يــك نفــوذ كنــد. ايــن توانســتنمي خيلــي و دانشــجويان جوانــان

 بـــه مقامـــات همـــه در گذشـــته كـــه ايـــن بـــه العمـــلعكسدر  بـــود كـــه ايـــن ديگـــرش

ــارجي كارشناســان ــا وابســتگان خ ــذار مي و ي ــا واگ ــران شــد، حــزبآنه  در دوران  اي

 كــرد. و گــر چــهافــراد خــود واگــذار مي را بــه مقامــات همــه  دكتــر مصــدق حكومــت

ــدي لحــاظ بــه نكردنــد ولــي هــم  هــا خيــانتيآن  و ابتكــار ضــعيف و مــديريت كارآم

ــد. آن ــهبودن ــا هميش ــم  ه ــه ه ــر مصــدق ب ــي  دكت ــد ول ــادار بودن ــروف وف ــه مع ــود ك  ب

ــران حــزب ــابي مؤسســه  اي  حــزب شــد فــوريمي خــالي كــه و هــر پســتي اســت كاري

ــران ــدايي اي ــراي كاندي ــاحي كــرد. ســرتيپمي و معرفــي داشــت آن ب ــس كــه هــم   ري  پ

و اصـــرار  معرفـــي شـــد بـــه  ســـتاد ارتـــش رئـــيس  1331اســـفند  نهـــم  از مـــاجراي

ــران حــزب ــين شــده  منصــوب  اي ــود. و هم ــاحي ســرتيپ ب ــه  ري ــود ك در  نتوانســت ب

 .  را نداشت لازم  كند و هوشياري كودتا  مقابله مقابل

ــابراين   ــران حــزب بن ــن  اي ــه از اي ــك ك ــه حــزب ي ــوده  اصــطلاح ب ــر ت و  ايفراگي

ــاتوان عمــومي ــين بشــود ن ــود. هم ــأله ب ــال مس ــام  دنب ــودن مق ــا  خواســتن و پســت ب و ي

ايجـــاد   ايـــران حـــزب در مقابـــل العمـــلعكس نـــوع يـــك خـــودش ها را گـــرفتنپســـت

 كرد. مي

ــوم    ــراد س ــران حــزب اي ــم   اي ــن ه ــه اي ــود ك ــي ب ــدئولوژي داراي حزب ــب اي  و مكت

ــرام  ــود. در  مشــخص و م ــان آننب ــأله زم ــب مس ــرام  مكت ــتن و م ــين داش  بعضــي در ب

ــه از اقشــار جامعــه ــان خصــوص و ب ــه و دانشــجويان جوان ــان از جمل ــا  در مي خــود م

ــود. الگوي مطــرح ــانب ــم  م ــوده  حــزب ه ــن  ت ــود. اي ــراف ب ــيكنم مــي را اعت ــا  . يعن م

ــون ــديم مي چ ــزب دي ــوده  ح ــتن ت ــا داش ــك ب ــب ي ــرام  مكت ــذب و م ــق در ج ــراد موف  اف

 از قـــدرت كردنـــد و در جامعـــهنيـــز مي زيـــادي هايفـــداكاري آن و اعضـــاي اســـت

ــادي ــن زي ــود، اي ــوردار ب ــت برخ ــه موفقي ــتن را ب ــرام  داش ــبت م ــي نس ــا در داديم م . م

ــر مي آن ــار فك ــرديم روزگ ــت ك ــدت عل ــل وح ــزب عم ــراد ح ــورد اف ــوده  و برخ ــا  ت ب

ــارج ــراد خـ ــاناز خ افـ ــائل ودشـ ــا مسـ ــا بـ ــي يـ ــم  مملكتـ ــي اعـ ــياز سياسـ ، ، فرهنگـ

ــادي ــط اقتص ــي فق ــدت ناش ــرام  از وح ــدئولوژي م ــت يــا اي ــه اس ــه ك ــا آمــوزش ب  آنه

ــيمي ــد. ول ــوم  دهن ــدها معل ــه بع ــن تشــكيلات شــد ك ــه اي ــه ها اســتســازمان گون در  ك

ــار شخصــي كــوچكترين ــهمي ، آنهــا را راه رفت ــرد ن ــن مــرام  ب ــراي آنهــا. اي ــم  ب  مــا مه

 ندارد. و مشخصي مدون و مرام  ايدئولوژي  ايران چرا حزب بود كه
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 مهنــدس بــا مرحــوم  گــاهي مــا دانشــجو بــوديم  كــه در دورانــي كــه خــاطر دارم  بــه  

ــان ــه  بازرگـ ــيس كـ ــتاد و رئـ ــكده  اسـ ــث دانشـ ــود بحـ ــا بـ ــرديم مي مـ ــان كـ  و از ايشـ

ــلدل كــه پرســيديم مي ــه نزديكــي ي ــران حــزب شــما ب  خــود ايشــان . و چــونچيســت  اي

ــا حــزب هــم  ــران ب ــاط  اي ــل گفــتمي داشــت ارتب ــا اعضــاي مــن نزديكــي دلي  حــزب ب

ــران ــت آن  اي ــه اس ــديم  ك ــران از ق ــا رهب ــت ب ــا دوس ــلاس آنه ــوده  و همك ــون ام ب  و چ

ــان هســتند دعــوت صــالحي هــايآدم  ــراي آن ــذيرم مي نرانيســخ را ب ــيپ بيشــتر از  . ول

ــن ــارياي ــدارم  ديگــري ، همك ــا بحــث ن ــا آنه ــذا ب ــم  ول ــي ه ــد ميكنم م ــما . بع پرســيد ش

ــاس ــرا احس ــي چ ــان نزديك ــا آن ــهنمي ب ــد. و پاي ــتدلال كني ــراي اس ــا ب ــان م ــز در  ايش ني

ــذهبي و مـــرام  ايـــدئولوژي نداشـــتن خصـــوص و  داشـــت قبـــول هـــم  بـــود. ايشـــان مـ

ــران حــزب مــذهبي از لحــاظ كــه گفــتمي ــاوت  اي ــادي تف ــا حــزب زي ــوده  ب ــدارد.   ت ن

ــه و بعضــي ــا ب ــي از آنه ــهو ياغيرمذهبي ضــدمذهب كل ــد. البت ــم  بســياري ان ــا ه  از آنه

ــي و نمــازخوان مــذهبي ــد. ول ــار فــردي بحــث بودن ــر ســر رفت ــود بلكــه ب ــراد نب ــر  اف ب

هــر  كنــد. بــه دخالــت در  سياســت نبايــد مــذهب د كــهبــو  ايــران نظــر حــزب ســر ايــن

 بــاور بــوديم  مــا بــر ايــن و همچنــين را داشــت عقيــده  ايــن  بازرگــان مهنــدس صــورت

 .است كاريابي مؤسسه يك  ايران حزب كه

ــي   ــي ول ــم  عل ــن رغ ــائل اي ــزبمس ــران ، ح ــي در فضــاي  اي ــي نهضــت حركت  مل

ــي ــرا داغ خيل ــود و از نهضــت رتو پرح ــخص ب ــر مصــدق و ش ــاع  دكت ــرد مي دف ك

بـــا  نهضـــت كـــه تـــدريج بـــه . ولـــيداشـــت ايكننـــده  تعيـــين نقـــش رفتـــه هـــم  و روي

از  بعضـــي پديـــد آمـــد، در ميـــان نيروهـــا درگيـــري روبـــرو شـــد و ميـــان دشـــواري

ــزل  ايــران حــزب اعضــاي ــد و تزل ــز تردي ــه ني ــدا شــد. ب ــوان پي ــهنمو عن ــان ن  در جري

ــدم  ــراي رفران ــه  مجلســين انحــلال ب ــر مصــدق توســط ك از  شــد، برخــي مطــرح  دكت

ــدم  ايــران حــزب اعضــاي ــا رفران ــل مخــالف ب ــد، مث خــود  . حتــي دكتــر ســنجابي بودن

 همــه بــا ايــن بايــد كنــار كشــيد. ولــي در اواخــر معتقــد بــود كــه  اللهيــار صــالح مرحــوم 

 ايشــان نظريــات كردنــد و تســليم  حفــظ مصــدق بــه خــود را نســبت ري، وفــاداتــا پايــان

ــذا در اواخــر نهضــت ــد. ل ــر مصــدق و حكومــت بودن ــار صــالح ، ايشــان دكت را   اللهي

 در آمريكا  فرستادند. ايران سفارت به

ــزب   ــري ح ــه ديگ ــان در آن ك ــال زم ــزب فع ــود، ح ــم پان ب ــاني  ايرانيس ــود. ب و  ب

 1326 در ســـال پزشـــكپور  بـــود. ايشـــان محســـن  ايرانيســـم پان كتـــبم مؤســـس

ــزوه  ــه ايج ــرد ك ــر ك ــزوه  در آن منتش ــه ج ــادي تكي ــه زي ــائل ب ي مس ــّ ــرزمين مل  و س
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 حــــزب ، يــــك ايرانيســــم پان كــــرد. حــــزب زيــــادي و سروصــــداي داشــــت ايــــران

ــه  افراطــي ناسيوناليســتي ــود و ب ــران روي خصــوص ب ــدي اي ــل م ق ــي از اســلام  قب  خيل

شــد، بيشـــتر  تشـــكيل كــه 1326 ســال ابتــدا در همـــان جريــان كــرد. ايـــنتأكيــد مي

ــتقبال ــورد اس ــاني م ــه جوان ــق ك ــه متعل ــايخانواده  ب ــت ه ــه هئي ــه حاكم  خصــوص و ب

ــران ــع افس ــد واق ــي بودن ــد. ول ــردم  ش ــي م ــن خيل ــتقبالي نهضــت از اي ــا  اس ــد. ب نكردن

ــروع ــي ضــتنه ش ــيدن مل ــر مصــدق و درخش ــن ، در درون دكت ــزب اي ــا و بحث ح ه

ــه نــوعي آمــد و در واقــع پــيش منازعــاتي ــه و انفكــاك تجزي  مــرام  تعميــق تعبيــري و ب

ــك در آن ــدا شــد. ي ــود كــه گــروه  پي ــد ب ــد همــان معتق  را ادامــه  ايرانيســم پان خــط ماباي

. بــداريم  بايــد پــاس اســت قــديم  ايــران هــايارزش جــزو كــه را هــم  ولــذا ســلطنت بــدهيم 

ــه ــان پزشــكپور  در آن البت ــه وابســته زم ــي ب ــود كــه دربــار  نبــود ول بايــد  معتقــد ب

 .داشت را پاس سلطنت

ــروه    ــه دومــي گ ــب در ميــان ك ــود داشــت  ايرانيســم پان مكت ــد بــود كــه وج  معتق

ــين ــت همـ ــم  ، مليـــتملـ ــه  و ناسيوناليسـ ــما مي كـ ــروز در قالـــبشـ ــد، امـ ــت گوئيـ  ملـ

ــوني ــل كن ــران و بالفع ــت اي ــور و واقعي ــدا مي تبل ــرداختنپي ــد. پ ــه كن ــائل ب ــروز  مس ام

ــت ــران ملـ ــأله ايـ ــدر مسـ ــم  در صـ ــت  ناسيوناليسـ ــا اسـ ــتي مـ ــا بايسـ ــت و مـ  در حركـ

ــي نهضــت ــهمل ــه  مصــدق ، ك ــي و جبه ــگامش  مل ــركت پيش ــتند، ش ــيم  هس ــروه كن  . گ

 لحــاظ بــه دادنــد. يعنــي را تشــكيل  ايرانيســم بــر بنيــاد پان  ايــران ملــت حــزب دوم 

 لحـــاظ بـــه ولـــي اســـت  ايرانيســـم پان حركـــت همـــان بينـــي ، يـــا جهـــانايـــدئولوژيك

ــي ــاعي سياسـ ــت و اجتمـ ــي در نهضـ ــركت ملـ ــت شـ ــانداشـ ــر جريـ ــاي دوم  . رهبـ  آقـ

ــود. اشــكالي داريــوش ــن كــه فروهــر  ب ــان اي ــه داشــت جري ــده  ب ــن نظــر بن ــود كــه اي  ب

دانشـــجو  هـــم  آمـــوز و معـــدوديبودنـــد. بيشـــتر آنهـــا دانش جـــوان آن اعضـــاي همـــه

ــل ــد. دليـ ــم  آن بودنـ ــن هـ ــه ايـ ــود كـ ــايآموزش بـ ــي هـ ــر آموزش آن داخلـ ــاينظيـ  هـ

ــي نبــود كــه در ســطحي تشــكيلاتي ــا ســنين نســل مــورد اســتقبال خيل ــالاتر  دانشــجو ب ب

ــي ــن چــون باشــد. ول ــي احساســات روي حــزب اي ــي مل ــادي و وطن ــد زي ــرد مي تأكي ك

 . قرار گرفت آموزاندانش مورد استقبال خيلي

داد و مــي كمتــر اهميــت تئوريــك و مســائل بحــث بــه بــود كــه ايــن دومــش اشــكال  

ــراي ــتر بـ ــل بيشـ ــت  عمـ ــل اهميـ ــود. عمل قائـ ــانبـ ــم  شـ ــور  هـ ــحنهحضـ  هايدر صـ

ــري ــي درگيـ ــه عملـ ــود نـ ــحنه بـ ــات صـ ــري مباحثـ ــي نظـ ــن و مرامـ ــه و ايـ ــود كـ  بـ

در  32تـــا 29 هايســـال حـــوادث فروهـــر ، اتفاقـــاً در همـــة آقـــاي  هايايرانيســـتپان
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ــزن ــهبزن بـ ــا، چـ ــا و دعواهـ ــهايباتوده  هـ ــا، چـ ــن هـ ــرف از ايـ ــا دولتي طـ ــا و بـ هـ

بـــود  رهبـــرش كـــه فروهـــر  هـــم  خـــود آقـــاي حضـــور داشـــتند. هـــا و غيـــره نظامي

ــه ــوي هميشـ ــت در جلـ ــك حركـ ــود، كتـ ــكمي بـ ــورد، كتـ ــي خـ ــرشمـ ــا سـ  زد و بارهـ

ــايشكســت ــر  از آن . انصــافاً آق ــال فروه ــنس ــا بهم ــه 57 ها ت ــود  در صــحنه هميش ب

 !وجود داشت هم  خوريآمد كتكمي صحنه به هر وقت و هميشه

و  بـــود اجرايـــي ، حزبـــي ايرانيســـم پان بـــر پايـــه  يـــرانا ملـــت حـــزب خلاصـــه  

ــي ــين كــه اســت طبيعــي . خــوبعمل ــي چن ــه حزب ــل لحــاظ ب ، ، اقتصــاديسياســي تحلي

بايــد  ملــي نهضــت ارتقــاء و كمــال بــراي كــه و ايــن جهــاني عمــومي شــرايط شــناخت

ــد و چــه چــه ــدمي بكن ــردارد، نمي ق ــي توانســتب ــا مشــاور مجــربك كمــك خيل ــد ي و  ن

 خانــة مــرداد و تخريــب 28واقعــاً تــا روز  باشــد. ولــي  دكتــر مصــدق بــراي مســلطي

 وفادار ماند و در كنار او بود.    مصدق به  مصدق

ــي   ــال هايديگـــر از تشـــكل يكـ   سوسياليســـت خداپرســـتان نهضـــت دروه  آن فعـ

ــتان  خيلـــي  ايـــران ملـــت و حـــزبفروهـــر   بـــرخلاف  سوسياليســـت بـــود. خداپرسـ

 بودنــــد. در واقــــع و سياســــي تئوريــــك هــــايبحث نبودنــــد و بيشــــتر اهــــل عملــــي

 مكتــب عنــوان را بــه اســلام  بودنــد كــه كســاني نخســتين  سوسياليســت خداپرســتان

ــتند. شخصـــيت آمـــوزاندانش و در ميـــان كـــرده  مطـــرح مبـــارزه  رد داشـ ــُ ــز بـ  نيـ

 حســـين آقـــاي هـــم  بـــود و بعـــد از ايشـــان  محمـــد نخشـــب مرحـــوم  هـــم  معروفشـــان

 . راضي

 مســـلمانان مجمـــع هـــم  ، يكـــي ملـــي جبهـــه حـــامي هـــايديگـــر جمعيت از جملـــه  

ــان ــود. اين ــد  ب ــذهبي گروهــي مجاه ــراد م ــازاري و كاســب از اف ــروان و ب  و جــزو پي

ــاني مرحـــوم  ــدها وقتـــي  كاشـ ــن تشـــكيل  دكتـــر مصـــدق دولـــت بودنـــد.  بعـ ــد ايـ  شـ

 دادنـــد و بـــا فـــداييان مجاهـــد  را تشـــكيل مســـلمانان شـــدند و مجمـــع جمـــع جماعـــات

 بــه نفــت مجاهــد  تــا پيــروزي مســلمانان بودنــد. مجمــع مخــالف تــا حــدودي هــم   اســلام 

ــده  ــود نيام ــون وج ــداً چ ــد. بع ــين بودن ــواب ب ــوم  ن ــاني و مرح ــتلاف  كاش ــد،  اخ پيداش

 هـــم  مخالفـــت بـــا ايشـــان جـــدا شـــدند و حتـــي  كاشـــاني از مرحـــوم   م اســـلا فـــداييان

 شـــمس رهبـــري مجاهــد  بـــه مســـلمانان مجمـــع اخـــتلاف ايــن دنبـــال كردنــد. بـــهمي

ــاديقنات ــكيل  آبـ ــابع تشـ ــود را تـ ــد و خـ ــوم  شـ ــت مرحـ ــانيآيـ ــتند. مي  الله كاشـ دانسـ

 دادنــد. اينــانمي ها تشــكيلزاريباها و بچــهكاســب عمــدتاً بچــه را هــم  آن اعضــاي
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ــه ــدتاً بـ ــاظ عمـ ــت عملـــي لحـ ــد اعضـــاي فعاليـ ــداييان داشـــتند و ماننـ در  اســـلام  فـ

 خوابيدند.مي رأي هايصندوق كردند و پايمي ها شركتدرگيري

ــه   ــزاب ب ــز اح ــداديو گروه  ج ــا، تع ــم  هاياز شخصــيت ه ــرد ه ــه منف  عضــو جبه

ــي ــه  مل ــد ك ــهبرجســته بودن ــر حســين مرحــوم  تر از هم ــاطمي دكت ــه  ف ــدير روزنام  م

بـــا محمـــد  از اروپـــا  مــدتي از بازگشــت پـــس بــاختر امـــروز  بــود. دكتـــر فــاطمي

ــدي كــرد و پــسمي مــرد امــروز  همكــاري مســعود  مــدير روزنامــه  روزنامــه از چن

. داشــــت نگاريروزنامــــه دكتــــراي  كــــرد. فــــاطمي بــــاختر امــــروز  را تأســــيس

از  نبودنـــد. يكـــي خوشـــنامي خـــانواده  طـــور كلـــي بـــه سياســـي لحـــاظ هـــا بـــهفاطمي

ــرادران ــتاندار خوزســتان دكتــر فــاطمي ب ــراي شــد عامــلمي گفتــه بــود كــه  اس  اج

ــركت هايسياســـت ــت شـ ــوب نفـ ــت  جنـ ــرشاسـ ــرادر ديگـ ــم  . بـ ــفهان هـ در   در اصـ

ــت خــدمت ــر حســين حاكمي ــاً دكت ــود. واقع ــاطم ب ــانواده  در آن  يف ــك خ ــود.  ي ــتثنا ب اس

ــاطمي حســين ــاطع آدمــي  ف ــه و صــميمي بســيار ق ــار روزنام ــود. در ك ــم  نگــاري ب  ه

ــاه  ــود و برجســته و جــدي بســيار آگ ــود كــه نگاريروزنامــه ترينب ــه ب ــر  دعــوت ب دكت

 .قرار گرفت  ملي جبهة دهندگان جزو تشكيل  مصدق

ــيت   ــوم  شخصـ ــر مرحـ ــيدعلي ديگـ ــر سـ ــايگان دكتـ ــكده   شـ ــتاد دانشـ ــوق اسـ    حقـ

ــگاه  ــران  دانش ــايگان ته ــر ش ــود. دكت ــتادي  ب ــام  اس ــي بن ــه و خيل ــورد توج ــه م  و علاق

ــود. آدم  ــجوها بـ ــواهيآزادي دانشـ ــود و در كلاس خـ ــايشبـ ــم  هـ ــه هـ ــايبحث هميشـ  هـ

ــر مصــدقمي سياســي ــا دكت ــرد. ب ــم   ك ــاط ه ــاتداشــت ارتب ــي ، در جريان  دوره  آن مل

 بود.    مورد اعتماد دكتر مصدق هم  و خيلي داشت و دخالت نقش هم 

ــمس شخصــيت   ــر ش ــي الدينديگ ــه  اميرعلائ ــود ك ــع ب ــرة  در واق ــات در زم  مقام

ــومتي ــي حك ــران و بوروكراس ــتري و قاضــي اي ــه دادگس ــود و در كابين ــوام  ب ــد ق   احم

ــر اقتصــاد ملــي هــم  ــود كــه معــروف يشــد، ولـ ـ  وزي ــه ب  در امــور مــالي خصــوص ب

ــرد درســت ــاكيف ــور قضــايياســت كار و پ ــوقي . در ام ــم  و حق ــال ه ــان فع ــود. ايش  ب

 بود.    دكتر مصدق  ملي جبهة به از گروندگان يكي هم 

ــان   ــز ايشـ ــايبجـ ــي ، آقـ ــائيني جلالـ ــن  نـ ــم  و  حسـ ــدر  هـ ــه صـ ــر  از جملـ ديگـ

 نيـــز در زمـــره  افـــراد ديگـــري بودنـــد. البتـــه  ملـــي جبهـــه معـــروف هايشخصـــيت

ــه مؤسســين ــي جبه ــه  مل ــد ك ــي بودن ــاً خيل ــوده  معــروف اتفاق ــال ب ــل و فع ــؤثر عم  و م

 ، حســين جــدا كردنــد ماننــد بقــايي  خــود را از مصــدق بعــدها راه  كردنــد ولــيمي
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ــي ــن  مك ــائري و ابوالحس ــي  زاده ح ــه و... ول ــي ب ــور كل ــه ط ــي جبه ــال  مل و  از رج

 در آن شــد و ايــن تشــكيل و سياســي مــالي لحــاظ بــه و درســت ، پــاكخوشــنام  احــزاب

 شــد يــكمي دار پســتيعهــده  هــر كــس دوران در آن بــود چــرا كــه مهمــي مســأله دوره 

و  بــر ســلامت عــلاوه   ملــي جبهــه اعضــاي ولــي داشــت مــالي هــايناپاكي ســري

 جـــايي بـــه هـــم  مرامـــي هاينداشـــتند. وابســـتگي جـــايي بـــه هـــم  ، وابســـتگيدرســـتي

ــابقة ــتند، س ــواهي نداش ــدي خيرخ ــه و علاقمن ــت ب ــم  مملك ــيكن ه ــتند و ل ــدام  داش  هيچك

 نبودند.   و تئوريك و مذهبي فكري هايريشه داراي

از  ، كــهبــود  حســيبي مهنــدس مرحــوم  مثــل هــم  شخصــيتي  ايــران در حــزب  

ــي ــك طرف ــذهبي ي ــرد م ــود و از ســوي ف ــه ب  سياســي - ســاختار فكــري لحــاظ ديگــر ب

 بــود. مــاهم  در سياســت ديــن دخالــت عــدم  معتقــد بــه هــا بــود يعنــيايراني حــزب مثــل

ــان ــث باايش ــتيم  بح ــان داش ــوم  و ايش ــا مرح ــدس ب ــان مهن ــم   بازرگ ــودي ه ــا وج ــه ب  ك

در  . ولـــينظـــر داشـــت اخـــتلاف و سياســـت ديـــن بـــاطارت بـــود درخصـــوص رفيـــق

كــرد. در مي  قــرآن بــا اســتخارة  را هــم  بــود، بيشــتر كارهــايش نمــازخوان حــال عــين

و  حـــال مناســب هاياســـتفاده  خيلــي  قــرآن مــثلاً از آيـــة هــم  ملـــي نهضــت جريــان

 د.  بودن  ايران در حزب هم  هاييشخصيت كرد. چنينمي شرايط

 

 ملي جبهه ماهيت 

ــن   ــد از اي ــه بع ــه ك ــي جبه ــان  مل ــات در جري ــانزدهم  دورة  انتخاب ــروزي ش ــه پي  ب

ــده  دســت ــد نماين ــه آورد و چن ــس ب ــه  شــانزدهم  مجل ــك فرســتاد، ب و  جــدي تشــكيلات ي

 بگيرد. اشبازي مجبور بود به شد و حاكميت تبديل رسمي

ــرح   ــد از مط ــدن بع ــهجب ش ــي ه ــه مل ــه اي، مقال ــه در روزنام ــوي ب ــده  س ــه  آين  ك

ــان ــي ارگ ــوده  حــزب علن ــدها ماكشــف  ت ــود منتشــر شــد وبع ــرديم  ب ــه ك ــن ك ــه اي  مقال

ــة جـــوهرش ــردم  را از روزنامـ ــه  مـ ــوده  حـــزب چـــون دوران . در آناســـت گرفتـ   تـ

ــام  بـــه داشـــت مخفـــي روزنامـــه بـــود يـــك شـــده  اعـــلام  غيرقـــانوني  ويـــك  مـــردم  نـ

 كــه و تحــولاتي جهــان شــرايط مقالــه . در آن آينــده  ســوي بــه نــام  بــه علنــي روزنامــه

ــدرت كــه و ايــن پيداشــده   دوم  جهــاني بعــد از جنــگ در  و پيــروز واقعــي غالــب ق

ــن ــگ اي ــوده   جن ــا ب ــه اقتصــادي و از لحــاظ آمريك ــت ب ــروش عل ــات اســلحه ف  و امكان

 ــ مـــورد  آورده  دســـت بـــه بســـيار زيـــادي منـــافع و غيـــره   هـــا و شـــوروياروپايي هبـ
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ــابي ــه ارزي ــه قرارگرفت ــود. و ب ــن ب ــه اي ــه كــه نكت ــا  ب ــالي لحــاظ آمريك ــه م  لحــاظ و ب

ــامي سياســي ــام  در رأس و نظ ــدرت تم ــه غــرب هايق ــرار گرفت ــت ق ــد داش ــود تأكي . ب

ــوده  حــزب ــيلش  ت ــن تحل ــو اي ــهب ــگ د ك ــد از جن ــاني بع ــه دوم  جه ــا  ب ــدرت ، آمريك  ق

 را بـــه انگلـــيس  اســـتعماري و موقعيـــت شـــده  تبـــديل جهـــان نظـــامي برتـــر سياســـي

ــت ــه دس ــه گرفت ــوان و ب ــم  عن ــد مي  امپرياليس ــينجدي ــد جانش ــم  خواه ــديم   امپرياليس  ق

 اســتعماري و منــافع ازاتدر امتيـ ـ كــه اســت ايــن هــم  از مــوارد جانشــيني بشــود. يكــي

و پــا  دســت پــيش دو قــرن از يكــي مســتعمره  در كشــورهاي قــديم   امپرياليســم  كــه

 خود بگيرد.   چنگ آنها را به كلي شود يا به بود، شريك كرده 

  حركــت در  ايــران نفــت شــدن ملــي حركــت بــود كــه عقيــده  بــر ايــن  تــوده  حــزب  

 را بـــراي در ايـــران  انگلـــيس  امتيـــاز نفـــت قصـــد دارد كـــه  و آمريكـــا امريكاســـت

ديگـــر  توانـــد بگيـــرد در نقـــاطرا نمي  جنـــوب نفـــت خـــود بگيـــرد. يـــا اگـــر شـــركت

 همــين بپــردازد. بــه رقابــت بــه در ايــران آورد و بــا انگلــيس دســت بــه امتيــازاتي

ــل ــي حركــت هــم  دلي ــت كــردن مل ــي جبهــه توســط نف ــه  مل ــاده  راه  ب ــاي اســت افت ــا پ  ت

ــه ــا را ب ــران آمريك ــزب اي ــد و ح ــاز كن ــوده  ب ــازمان  ت ــي هايو س ــته علن ــه وابس  آن ب

 كردند. را حفظ تحليل همين هم  1331تير  30تا

ــي   ــاتي يك ــر از جريان ــه ديگ ــل ك ــه در مقاب ــي جبه ــت  مل ــرار داش ــه ق ــدت و ب  ش

ــه ــخصمي تبليــغ آن علي آمريكــا   بــه آرا  در واقــعآرا  بــود. رزم هبد رزم ســپ كــرد ش

ــته ــدف وابسـ ــود و هـ ــال وي بـ ــز انتقـ ــدرت نيـ ــاه  قـ ــيس  و جايگـ ــران انگلـ ــه در ايـ  بـ

ــه ــود. او ب ــدري آمريكــا  ب ــرك ق ــاهوش زي ــود كــه و ب ــه همــه ب ــوده  حــزب و از جمل   ت

ــت ــه  شــوروي و دول ــي و جبه ــتان  مل ــا و دوس ــود م ــا را فر و خ ــهم ــه يفت ــود و هم  ب

ــلرزم  ــتان آرا  را عام ــيمي  انگلس ــتند ول ــداركي دانس ــه م ــه ك ــراً ب ــت اخي ــده  دس ، آم

ــه ــاب از جمل ــاليف گــزارش "ســه در كت ــاونگــي مــك "جــرج " ت ــر خارجــه " مع  وزي

 بود.   مقاصد آمريكايي اجراي آرا  عاملرزم  كند كهمي آمريكا ، مشخص وقت

ــي اظاز لحــ ـ وي   ــيت شخصـ ــي هايخصوصـ ــته خيلـ ــت ايبرجسـ ــطداشـ  . اولاً فقـ

ــاعت ــار س ــبانه چه ــد و روز مي در ش ــاعت 16 - 17خوابي ــار مي س ــهك ــرد. هميش  ك

كــرد. بســيار كــار مي شــب دوازده  بــود و تــا ســاعت اشميــز اداره  پشــت صــبح 5

ــار، بــاهوش ــدرت طلــبو بســيار جاه  پرك قــوا را  همــه جهــت ايــن و بــه طلــب و ق

بودنــد  نفـوذش تحــت هـم  دربـار  و شــاه  بـود كــه كــرده  بـود. آنقــدر قبضـه كــرده  قبضـه

 همـــين ترســـيد. بـــهمي از وي او قـــرار داشـــتند و دربـــار  هـــم  الشـــعاعتحت و همـــه
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ــود كــه هــم  لحــاظ ــان ايعــده  ب ــد در جري ــرور رزم  معتقدن  مرحــوم  اگــر چــه آرا  هــم ت

 كشــته  طهماســبي بــا تيــر خليــل كــرد ولــي تيرانــدازي وي ســوي بــه يطهماســب خليــل

ــه ــد بلك ــه نش ــا گلول ــري ب ــه ديگ ــل از ســوي ك ــه عوام ــار  ب ــوي درب ــليك س ــد  او ش ش

 العـــاده فوق  انگلســـتان در ايـــران بـــود كـــه را فهميـــده  آرا  ايـــنشـــد. رزم  كشـــته

نفـــوذ دارد  از اقشـــار ايـــران بســـياري و در ايـــران حاكمـــه و در طبقـــه قدرتمنداســت

ــده  ــتي ايو عـ ــر دوسـ ــاملش از سـ ــده  عـ ــتند و عـ ــم  ايهسـ ــهمي از آن هـ ــند و بـ  ترسـ

 بـــه قريـــب شـــوند. اكثريـــتمي تســـليم  هايشنفوذهـــا و خواســـت هـــا و اعمـــالدخالت

را  يــتواقع آرا  ايــنبودنــد. رزم  گونــه از ايــن دوران آن ايرانــي دولتمــردان اتفــاق

ــتمي ــت ايــن ، بــهدانس ــي و كارهــاي ، مســائلجه  كــرد تــا رجــالمي خــود را مخف

و  مخفيانــه جهــت همــين را از خــود نرنجانــد. بــه دولتــي هايو شخصــيت سياســي

 نفــت منــافع در مــورد تقســيم   ـ پنجــاه  پنجــاه  هــا ســر اصــلبــا آمريكايي محرمانــه

ــود. در حــالي كــرده  توافــق نداشــتند و  هــا قبــولرا انگليس  ـ پنجــاه  پنجــاه  اصــل كــه ب

ــاآخرين ــم  ت ــا ه ــه روزه ــليم  آن ب ــي تس ــدند. ول ــزب دوران در آن نش ــوده  ح ــن  ت را  اي

 كرد. نمي درك

ــتباه  ايــــن   ــم   تــــوده  حــــزب اشــ و  سياســــي بــــود و هــــم  تحليلــــي از لحــــاظ هــ

ــتانهقدرت ــرفپرس ــون . از ط ــر چ ــه ديگ  ـ جبه ــب  يملـ ــود مي را رقي ــتخ ــه پنداش  ب

  امپرياليســــم  عامــــل  ملــــي جبهــــه كــــرد كــــهمي تحليــــل گونــــه ايــــن هرصــــورت

ــت ــهآمريكاس ــن . البت ــل اي ــزب تحلي ــوده  ح ــداري  ت ــم  مق ــات ه ــه نش  از مواضــع گرفت

ــت ــوروي دولـ ــه  شـ ــود كـ ــتنمي بـ ــي خواسـ ــتقل حركتـ ــوروي مسـ ــران  از شـ  در ايـ

ــا ايــن دوره  مــا در آنايجــاد شــود.   در كتــاب . ولــيبــوديم  كــرده  را درك حــد مســأله ت

ــه ــزارش س ــك گ ــي ، م ــاطراتش گ ــالمي در خ ــد در س ــاني 1327 گوي ــه زم ــوز  ك هن

ــه ــي نهضــت ن ــدا شــده  مل ــه پي ــر مصــدق و ن ــي  دكت ــان درخشــيده  خيل ــود و در جري   ب

ــران مــذاكرات ــا شــركت اي ــدار اصــل م ، آمريكــا  هـ ـ نفــت ب ــود.   ـ پنجــاه  پنجــاه  طرف ب

بــا  بودنــد كــه قــرارداد  بســته اســاس بــر ايــن هــم   و عــراق  هــا بــا عربســتانآمريكايي

 .  داشت اساسي تفاوت  و  انگليس قرارداد ايران

ــك   ــاطرات  گــي م ــد كــهخــود مي در خ ــيش نويس در  ملــي نهضــت از شــروع پ

ــران ــفري اي ــت بــه س ــرده   انانگلس ــات ك ــي و بــا مقام ــركت انگلــيس  دولت   نفــت و ش

ــون ــأله پيرام ــت مس ــايي نف ــام  گفتگوه ــهاســت داده  انج ــته . ب ــن وي نوش ــات در اي  ملاق

 آمريكــا  عمــل بــا دولــت هماهنــگ كنــد كــهپيشــنهاد مي انگليســي مقامــات بــه وي
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ــد. و ايـ ـ  پنجــاه  - پنجــاه  و اصــل كــرده  ــه كــه نرا بپذيرن ــگ واســطه ب ــاني دوم  جن   جه

 بيـــداري موجـــب كـــه اســـت داده  رخ  ســـوم  جهـــان كشـــورهاي در ســـطح تحـــولاتي

ــده ملت ــا ش ــت ه ــن اس ــتان و اي ــر  انگلس ــزم  ام ــهمي را مل ــازد ك ــود را در  روش س خ

 تغيير دهد.   سلطه تحت باكشورهاي رابطه

آمريكــا   نداشــتند و معتقــد بودنــد كــه را قبــول پيشــنهادات هــا ايــنانگليس ولــي  

ــانمي ــر جه ــد رهب ــن خواه ــود و در اي ــتا مي ش ــتانراس ــد انگلس  را از صــحنه  خواه

 آن در مطبوعــات مواضــع آورد. ايــن دســت آنهــا را بــه و امتيــازات كــرده  بيــرون

ــنعكس  روز انگلســتان ــهمي م ــين شــد. ب ــه بينيم خــاطر مــي هم ــن ك  سياســي عــاياد اي

ــوده  ها و حــزبشــوروي ــي جبهــه كــه  ت ــاز كــردن بــراي  مل هــا ورود آمريكايي راه  ب

 شـــود توســـط مطـــرح  تـــوده  حـــزب از ســـوي كـــه از ايـــن قبـــل اســـت شـــده  تشـــكيل

ــي ــوانانگليس ــده  ها عن ــن ش ــود. اي ــوي موضــع ب ــت از س ــار  و حاكمي ــم  درب ــن ه  دام

ــد. رزم مي زده  ــهآرا  نيــ ـشـ ــارگردان دوران در آن ز كـ ــرده  پشـــت كـ ــوادث پـ ــود  حـ بـ

ــعي ــت س ــن داش ــا دام ــا ب ــه زدن ت ــن ب ــايعه اي ــه ش ــه ك ــي جبه ــل  مل ــت عام ، آمريكاس

ــه ــي جبه ــه را تضــعيف  مل ــا جبه ــد ت ــي كن ــل  مل ــردم  در داخ ــد و وي م ــوذ پيدانكن  نف

 اجرا در آورد.   خود را به هايبرنامه

نفــوذ پيــدا  مــردم  نظيــر در ميــانكم  بــا ســرعتي  ملــي ديگــر، جبهــه امــا از ســوي  

  ملـــي جبهـــه واقـــع بـــه شـــدند كـــهمعتقـــد مي سياســـي و نيروهـــاي كـــرد و مـــردم مي

در  بحــث . البتــهاســت شــده  تشــكيل  ملــي حاكميــت بازيافــت بــراي كــه اســت ايجبهــه

ــاره  ــن ب ــا جبهــه كــه اي ــي آي ــاً توا  مل ــاييواقع ــن ن ــار را داشــت اي ــه ك ــا ن  موضــوعي ي

ــت ــه اس ــث ك ــون از بح ــب پيرام ــتنتاج آن تركي ــد اس ــي باي ــود، ول ــدف ش ــاً  آن ه واقع

ــي ــدفي مل ــود، ه ــه ب ــراي ك ــتيفاي ب ــوق اس ــت حق ــران مل ــدرت اي ــارجي هاياز ق و  خ

ــراي ــي  احــراز دموكراســي ب ــا حــدي واقع ــه ت ــت ك ــي حاكمي ــال  مل ــالشــو اعم  د دنب

ــيمي ــد. يعن ــل ش ــاي مث ــهريور  فض ــد از ش ــط 20بع ــزاب آزادي فق ــات اح  و مطبوع

ها، ، روزنامــــه، احــــزاببيــــان . آزاديدانســــتنمي و كــــافي اصــــلي را هــــدف

 از حاكميـــت اســـت اينهـــا اجزايـــي ولـــي اســـت لازم  اشو ... اينهـــا همـــه اجتماعـــات

را  دولــت سياســي خــط مــردم  راي نشــود كــه آن بــهمنجــر  آزادي . امــا اگــر ايــن ملــي

 شود.نمي محسوب  ملي كند، حاكميت تعيين

 دل درد و خواســت زمــان در آن تحليــل ، ايــننظــر مــن ، بــههــر صــورت بــه  

كمتــر  اســتقبال داشــتند. در آغــاز ايــن اســتقبال  ملــي جبهــه بــه نســبت بــود كــه مردمــي
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ــي ــود، ول  ـ ب ــال ولدر طـ ــال 29 س ــي اقب ــت اوج مردم ــه گرف ــي و ب ــور جهش ــالا  ط ب

از   ملـــي جبهـــه بـــود كـــه آن از علـــل متعـــدد بـــود. يكـــي هـــم  آن هـــاي. علترفـــت

هـــا و جمعيت حمايـــت ديگـــر آن بـــود. علـــت شـــده  تشـــكيل نـــامي عناصـــر صـــاحب

ــي از آن اشــخاص ــود. بجــز احزاب ــيش كــه ب ــام  از آن در پ ــر ن ــيش كــم  دم ب  همگــي و ب

 قرار گرفتند.   سر آن را تأييد كردند و پشت شدن و تز ملي  ملي جبهة

 

 نفت صنعت شدن ملي براي مبارزه 

ــانزدهم  مجلـــس   ــوراي  شـ ــي شـ ــل ملـ ــت در اوايـ ــري نخسـ ــي وزيـ ــور   علـ منصـ

بـــود، در  لمُحَلـــّ  كابينـــه يـــك در حقيقـــت منصـــور ، كـــه علـــي شـــد. كابينـــه تشـــكيل

 نخســــت آرا  داد. صـــدور فرمـــانرزم  كابينـــه خـــود را بـــه جـــاي 1329 تيرمـــاه 

ــري ــراي وزي ــلرزم  ب ــام  در جامعــه تــوپ آرا مث ــدا كــرد و تم و  ملــي نيروهــاي ص

ــال ــه فع ــايي و از جمل ــه نيروه ــه ك ــه ب ــي جبه ــخص  مل ــر مصــدق و ش  علاقــه  دكت

در  روز اول از همـــان كردنـــد. بنـــابراين شكســـت بودنـــد، احســـاس داشـــتند و فعـــال

ــتقيمي خيلـــي درگيـــري مجلـــس  وجـــود آمـــد. بـــه بـــه دو طـــرف ميـــان شـــديد و مسـ

 دهم مــي بلنــد شــد و فريــاد زد كــه در مجلــس دكتــر مصــدق خــود مرحــوم  كــه طــوري

 خونســـردي باكمـــال آرا  هـــم را ببرنـــد. رزم  ســـرت جوجـــه مثـــل دهم ؛ مـــيبكشـــندت

ــوابمي ــد و ج ــي خندي ــارزه م ــه داد. مب ــي جبه ــارزه و رزم   مل ــدي ايآرا مب ــاملاً ج  ك

  ملـــي جبهـــه نماينـــدگان مجلـــس مباحثـــات بـــود. درجريـــان و حـــرارت و پراحســـاس

ــم  ــار هـ ــلالمي در كنـ ــتند و در خـ ــاييبحث نشسـ ــه هـ ــت كـ ــا دولـ ــام رزم  بـ  آرا  انجـ

از  . يعنـــيبودنـــد ميـــز شكســـت كوبيـــده  رأي ميـــز ايـــن اينهـــا روي شـــد، از بـــسمي

ــان ــارزه  روز اول همـ ــدي مبـ ــا رزم  جـ ــكار و رودرو بـ ــده و آشـ ــاز شـ ــود.  آرا  آغـ بـ

ــه ــداً ك ــدري بع ــد جبهــه آرامــش ق و در  آرا را گرفــترزم  دولــت يقــه  ملــي پيــدا ش

ــد نظــر خــود را راجــع كــرد كــه مطــرح مجلــس ــه شــما باي   يانـ گلشــائ گــس  لايحــة ب

ــين پــانزدهم  مجلــس روزهــاي تــا آخــرين تكلــيفش كــه  طــور صــريح نشــد، بــه تعي

ــلام  ــي اعـ ــي. رزم كنـ ــه آرا يكـ ــل ايدو هفتـ ــالاخره  معطـ ــرد و بـ ــة كـ ــس  لايحـ ـ  گـ

ــس  گلشــاييان ــس را از مجل ــت پ ــاليگرف ــه . در ح ــه ك ــت منصــور  گفت ــا حماي ــود م  ب

ــي ــيكنيم م ــت سرا پـ ـ آرا  آنرزم  ، ول ــوپ گرف ــذا ت ــين و ل ــه در زم ــي جبه ــاد.   مل افت

گفتنــد مي مــردم  همــة يــا تحقيــر و هــم  مســخره  عنــوان هــا بــهايتوده  هــا، هــم دولتي هــم 

 ؟ دولــت، حــالا چــي حســيبي مهنــدس ، آقــاي دكتــر مصــدق ، آقــاي ملــي جبهــه خــوب
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ــهرزم  ــه را پـــس آرا  لايحـ ــت گرفتـ ــر اسـ ــه و منتظـ ــما  كـ ــهشـ ــد.  بـ ــنهاد بدهيـ او پيشـ

كــرد؛ را نمي فكــرش موقــع آن كــس واقعــاً هــيچ افتــاد كــه مهمــي اتفــاق كــه اينجاســت

 و فكـــر سياســـي بـــوديم  جـــوان ماهاكـــه ، نـــهمردمـــي از نيروهـــاي ، نـــهكـــس هـــيچ

 كــرد. يــكفكــر را نمي روز ايــن آن كــس ، واقعــاً هــيچاز كارشناســان ، نــهداشــتيم 

در سراســر كشــور را  نفــت صــنعت شــدن مــا ملــي كــرد كــه عنــوان  ملــي جبهــه دفعــه

 .كنيم مي مطرح

ــدن تــز ملــي طــرح    گونــاگوني در سراســر كشــور، از جهــات نفــت صــنعت ش

ــه ــريدر جامع ــالي ، اث ــيار جنج ــب بس ــؤثر در جل ــايتوده  و ضــمناً م ــردم  ه ــه م  و هم

 ــ گـــرايش  ، از جملـــهطبقـــات  . در عـــين، داشـــت ملـــي جبهـــه حركـــت بـــه تروحانيـ

 بـــا مفـــاهيم  چنـــدان كـــه و تحقيـــر نيروهـــايي شـــديد و نفـــرت مـــورد مخالفـــت حـــال

ــي و حاكميــت اســتقلال ــت  مل ــرار گرف ــرينخــو نداشــتند، ق ــن . مهمت ــر  اي نيروهــا، غي

ــا و شــخصاز دولتي ــزبرزم  ه ــوده  آرا ، ح ــه  ت ــود. درج ــب ب ــخر نس ــر و تمس  تتحقي

 رفقــاي رســيد كــه جــايي در سراســر كشــور بــه نفــت صــنعت شــدن تــز ملــي بــه

ــوده  ــگاه  ايت ــا در دانش ــوادثم ــا ح ــورد ب ــه، در برخ ــا مواج ــر ج ــب ، ه ــا تخري ــا  ب ي

ــدن ــك خوابي ــين ي ــه ماش ــا كارخان ــهمي ي ــدند، ب ــه ش يمي كناي ــّ ــد "مل ــود گفتن ــد!! خ " ش

ــيرزم  ــر دارايـ ــز وزيـ ــم ابو  اشآرا  و نيـ ــت القاسـ ــر ، پشـ ــون فروهـ ــس تريبـ ، مجلـ

ــراي ــه بـ ــي تخطئـ ــز ملـ ــدن تـ ــوهين شـ ــه از تـ ــت بـ ــت ملـ ــم  و مملكـ ــودداري هـ  خـ

 كردند.نمي

ــام مجلـــس تريبـــون آرا  در پشـــترزم    ــدن ردّ ملـــي ، در مقـ ــه و ايـــن نفـــت شـ  كـ

ــز نميايراني ــا هرگ ــنه ــد اي ــت را اداره  تأسيســات توانن ــد، گف ــه كنن ــيايرا ك هنــوز  ن

ــكنمي ــد ي ــه توان ــديمي هنگلول ــزار ق ــه )اب ــه لجــن تخلي ــا حمام  هاياســتخرها و خزين ه

را  نفـــت توانـــد تأسيســـاتمي شـــد( بســـازد، چگونـــهمي ســـاخته حلبـــي از جـــنس كـــه

ــه اداره  ــد. البت ــن كن ــه ســخنان اي ــيار ب ــتشضــرر رزم  بس ــام  آراء و دول ــام  تم  شــد و تم

ــه ها او راروزنامــه ــورد حمل ــي م ــد. ول ــرار دادن ــك شــديد ق ــر از ي ــد، در  ســال كمت بع

ــال ــاييز سـ ــي 30 پـ ــام  وقتـ ــين تمـ ــي متخصصـ ــارجي انگليسـ ــادان و خـ ــرك  آبـ  را تـ

ــين ــد، مهندس ــتند نــه ايرانــي كردن ــط توانس ــات فق ــه را راه  تأسيس توانســتند  ببرنــد بلك

ــه ــازيروغن كارخان ــي س ــه بســيار عظيم ــهانگليســي را ك ــا كــرده  كاره ها، نيم و  ره

ــل ــه ك ــداركنقش ــرده  آن ها و م ــود ب ــا خ ــل را ب ــد، تكمي ــدازيو راه  بودن ــه ان ــد ك  نماين

ــب ــربلندي موج ــين س ــي مهندس ــات ايران ــايد در مطبوع ــد. و ش ــل ش ــي و محاف  انگليس
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ــأثير مثبتــي هــم  ا مــا در اينجـ ـ ســرزمين هــاياز ويژگي يكــي كــه گــذارد. منظــور آن ت

 واحــــدِ راســــت و سياســــت آهنگــــيو هم  همكــــاري بــــروز و ظهــــور نمــــود. و آن

ــپ افراطــي ــا چ ــي ب ــه افراط ــافع علي ــي من ــت مل ــزب . حــرفاس ــوده  ح ــرف  ت ــا ح  ب

ــر عــدم رزم  ــر ب ــايي آراء داي ــت توان ــيايراني و لياق ــا، يك ــه ه ــز، چ ــدها ني ــود! بع در  ب

ــا و همكاري نــــوع ، از ايــــن لامياســـ ـ انقــــلاب در دورة  و چــــه  مصــــدق دورة  هــ

 .  ها را شاهد بوديم آهنگيهم 

را  در سراســـر كشـــور، دو دســـته نفـــت صـــنعت شـــدن تـــز ملـــي هـــر حـــال بـــه  

ــيمي بســيار ناراحــت ــرد، يك ــوده  حــزب ك ــه  ت ــود ك ــس ب ــه پ ــد مرحل ــر و  از چن تغيي

 بــراي شــدند، ولــي آن كــردن و ملــي  جنــوب لغــو امتيــاز نفــت مــدعي ترديــد بــالاخره 

 شــمال نداشــتند. آنهــا نــواحي را قبــول كــردن كشــور، ملــي و ذخــاير نفتــي ســاير نقــاط

ــراي ــا ميروس را بـ ــواحيهـ ــتند و نـ ــرق خواسـ ــوب شـ ــرقي و جنـ ــم  شـ ــايد،  را هـ شـ

 !غربي هايامريكا  و ديگر قدرت براي

ــا دو ســه زمــان از آن   ــن ســال ت  كــردن ملــي طــرح اصــلي مبتكــر كــه بــر ســر اي

ــين كســي چــه ــود ب ــود. بعضــي اخــتلاف همــه ب ــدسها ميب ــد مهن ــه  حســيبي گفتن ، گفت

ــريها ميبعضــي ــد ديگ ــه گفتن ــنگفت ــا اي ــه ، ت ــوم  ك ــود مرح ــد از   دكترمصــدق خ بع

ــرداد، از داخــل 28 ــدان م ــي زن ــه وقت ــاطمي مرحــوم  ك ــر ف ــد، در   دكت را شــهيد كردن

ــل ــود كــه اعــلام  و خــدماتش از او تجلي ــي نم ــز مل ــر ت ــت صــنعت شــدن مبتك ــر  نف دكت

 بود.    فاطمي

ــان در آن   ــاي زم ــي تزه ــرح مختلف ــود. از آن مط ــه ب ــرح جمل ــده  مط ــه ش ــود ك  ب

ــه ــس  رد لايحـ ــاييان گـ ــدهاييپي  ـ گلشـ ــراي آمـ ــران بـ ــه ايـ ــال بـ ــي دنبـ  دارد. گروهـ

ــار مي ــهاظه ــرارداد  بــهجانلغــو يك داشــتند ك ــراي تبعــاتي  1933ق  در پــي ايــران ب

ــب ــت دارد و موج ــامع محكومي ــا در مج ــيبين م ــه الملل ــور ب ــا مجب ــد. و م ــد ش  خواه

 بود.   در آمده  معمايي صورت به مسأله شد. و اين خواهيم  خسارت پرداخت

 صــنعت مــا كــل وقتــي كــرد كــه طــرح را چنــين موضــوع  دكتــر فــاطمي مرحــوم   

قــرار  و در اختيــار دولــت كنــيم  ملــي جنــوب نفــت فقــط كشــور و نــه را در همــه نفــت

ــن ، چــوندهــيم  ــوق از زمــره  موضــوع اي ــاراتي حق ــل كــه اســت و اختي  در منشــور مل

ــق ــم  متف ــده  ه ــت آم ــامحكوم اس ــذا م ــواهيم  ، ل ــي نخ ــد و از طرف ــون ش ــت چ در  عمومي
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ــور دارد، غربي ــر كش ــاسراس ــهنمي ه ــد لك ــالي توانن ــازش احتم ــا روس س ــهب ــا را ب  ه

 ما بچسبانند.

  انگلســتان توانســت دلايــل همــين بــا اســتناد بــه  لاهــه در دادگــاه  ايــران بعــدها هــم   

 آزادي ســمبل عنــوان بــه  نفــت شــدن ملــي اصــل ابتكــار يعنــي كنــد. و ايــن را محكــوم 

 كــه چنــان شــد ولــي اعــلام   دكتــر مصــدق از ســويبــار  از اســتعمار، نخســتين ايــران

ــهمي هــم   خــود مصــدق ــد فكــر اولي ــاطمي آن گوي ــر ف ــه  از دكت ــود. و ب ــن ب  ترتيــب اي

ــان ــه چن ــران ك ــم  نهضــت رهب ــي ه ــد مل ــد كردن ــدن تأكي ــت صــنعت ش ــر  نف در سراس

ــك ــور از ي ــأله كش ــادي مس ــهاقتص ــي ، ب ــت نف ــتعمار و دخال ــي اس ــك سياس ــركت ي  ش

ــارجي ــي خ ــور داخل ــران در ام ــديل اي ــن تب ــد. اي ــه ش ــواره  نكت ــوي هم ــران از س  رهب

ــدگان حركــت ــردم مي كشــور مطــرح داخــل و نويســندگان و گوين ــن هــم  شــد و م را  اي

 دارد ولــي ـ اقتصــادي مــالي فــوري هــدف نفــت كــردن ملــي كردنــد كــه زود درك

ــدف ــلي هـ ــي آن اصـ ــاه و بر سياسـ ــا پايگـ ــورد بـ ــادي خـ ــه اقتصـ ــتعمار و مداخلـ  اسـ

 .  است آن سياسي

ــوي   ــت از سـ ــر حركـ ــذهبي ديگـ ــم  مـ ــن هـ ــيه در ايـ ــش قضـ ــت نقـ ــين داشـ  و همـ

ــداييان ــلام  فـ ــم   اسـ ــه هـ ــان كـ ــع در ميـ ــت مراجـ ــوم  وقـ ــا مرحـ ــيدمحمدتقي بـ ــا سـ  آقـ

ــاري ــان  خوانس ــنه روابطش ــش حس ــود نق ــوم  ب ــتند. مرح ــاي داش ــانيط آق ــم   الق ــه ه  ب

ــاي ــت آق ــاريآي ــه  الله خوانس ــي علاق ــي داشــت و ارادت ــرا از مراجع ــه زي ــود ك ــم  ب  فه

ــي ــت سياس ــوابق داش ــران و از س ــتعمار در اي ــع اس ــان مطل ــود. ايش ــم  ب ــه ه ــران ب  ته

 بـــود. مرحـــوم  ( بســـتريفعلـــي  خمينـــي )امـــام   پهلـــوي بـــود و در بيمارســـتان آمـــده 

 موضــوع كــه نفــت شــدن ملــي مســأله و پيرامــون  رفــت ايشــان ديــدن بــه هــم   طالقــاني

ــدي ــايي و مقدمــه اســت جدي ــران ره ــين از اســتعمار اســت اي  نهضــت اهــداف و همچن

ــراي ــاي داد و در نتيجــه توضــيحاتي ايشــان ب ــه  خوانســاري آق ــوا داد ك ــي فت  شــدن مل

ــت صــنعت ــراي نف ــتقلال ب ــلمين اس ــران مس ــي در اي ــر واجب ــاناســت ام ــن . ايش  در اي

ــوا خيلــي امــر پيشــرو بــود. ايــن ــه فت ــال صــدا كــرد و ب ــدينين ايعــده  آن دنب  كــه از مت

ــدام  ــابع هــر ك ــي ت د يك ــّ ــا مقل ــه از مراجــع ي ــد، ب ــد خودشــان مرجــع بودن ــه تقلي  مراجع

ــه ــد و ب ــان كردن ــوايي توصــيه ايش ــد فت ــواي كردن ــر فت  ـ نظي ــاري ايآقـ ــد.   خوانس بدهن

ــذا پــس ــاي ول ــدر امــام ، آيــت خوانســاري از آق ــت موســي الله صــدر  )پ الله صــدر (، آي

فتــوا  بودنــد در تأييــد نهضــت وقــت مراجــع از جملــه كــه هــم   الله حجــتو آيــت  فــيض

نــداد.  بودنــد فتــوايي مراجــع همــه در رأس كــه  بروجــردي آقــاي مرحــوم  دادنــد. فقــط
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ــه ــاني از جمل ــه كس ــه ك ــان ب ــه ايش ــاج مراجع ــرد ح ــاس ك ــا عب ــان قليآق ــدر   بازرگ )پ

 رفتنــد و وجوهــاتشــمار مي بــازار بــه از محتــرمين ( بــود كــه بازرگــان مرحــوم 

 . آقـــايداشـــت ايحســـنه روابـــط  بروجـــردي بـــا آقـــاي كـــرد. ايشـــانمي آوريجمـــع

ــس  بروجــردي ــه  بازرگــان مرحــوم  هايصــحبت از شــنيدن پ ــه ايشــان ب  اصــطلاح ب

ــه ــاي تشــرزد ك ــه پ ــرا ب ــانيد و خلاصــه سياســت م ــاي نكش را  نهضــت  بروجــردي آق

 مــردم  ديگــر و تأييــد ســاير روحــانيون تأييــد مراجــع دليــل بــه حــال تأييـد نكــرد. بــا ايــن

ــال ــا خي ــه راحــت ب ــي ســمت ب ــت صــنعت شــدن مل ــار كشــيده  نف ــه شــدند و ك ــايي ب  ج

ــازه  شــد كــه كشــيده  ــر در هــر مغ ــت صــنعت اســت شــد نوشــتهمي مشــاهده  ايب در  نف

 امــر سياســي يــك بــراي كــه نيفتــاده  اتفــاق وقــت شــود. هــيچ سراســر كشــور بايــد  ملــي

شــعار  جهــت ايــن كننــد. بــه مشــاركت مــردم  طبقــات همــة شــكل ايــن بــه يــا مبــارزاتي

 بينـــيپيش بـــرايش ديگـــران كـــه بســـتيرا از بن  ملـــي جبهـــة هـــم ، نفـــت شـــدن ملـــي

ــاتمي ــد نجـ ــم  كردنـ ــك داد و هـ ــاً يـ ــرح واقعـ ــه طـ ــيار عاقلانـ ــمندانه بسـ و  و انديشـ

ــه ــه حكيمان ــود ك ــان ب ــاع امك ــامع از آن دف ــيبين در مج ــت الملل ــود داش ــالفينوج  . مخ

 تشــكيلاتي تــوان بــا تمــام  هــم   تــوده  حــزب كــرد و حتــي و منــزوي ســلاح خلــع را هــم 

ــال داشــت كــه ــن در قب ــه اي ــه و تســليم  نشــينيعقب شــعار ناچــار ب ــد؛ البت بعــد از  گردي

ــر  ســي ــي  1331تي ــان صــف وقت ــار ، ارتــش  مصــدق مخالف عشــاير  ، ســراندر درب

 متوجـــه ها تـــازه و شـــايد شـــوروي  تـــوده  شـــد و حـــزبتر ميروشـــن دارانو زمـــين

 .  است ملي بورژوازي و نماينده  نيست امريكايي  ملي جبهه شدند كه

ــل   ــي در مقاب ــعار مل ــدن ش ــنعت ش ــت ص ــع نف ــور، موض  حــزب در سراســر كش

ــاز نفــت  تــوده  ــا همــه آرا  هــم بــود. رزم   جنــوب لغــو امتي ــارزه جناح ب كــرد مي هــا مب

ــادي و شــايعات ــر ســر زبان زي ــود. شــايد سـ ـب ــي جبهــه رانهــا ب ــه هــم  مــداركي  مل  ب

، كودتاســت آرا  در فكــر يــكرزم  بــود كــه شــايعاتي هــر حــال بودنــد. بــه آورده  دســت

 هــا ، خيلــيملي جبهــه بــود. بنــابراين پيــدا شــده  هــم  بــود و آثــاري كــرده  هــم  اقــداماتي

ــد كــه شــده  نگــران ــد همــةاگــر رزم  بودن ــا بكن ــه كــه دســتاوردهايي آرا كودت ــا حــالا ب  ت

 بــا فــداييان  ملــي جبهــه رهبــران بــود كــه جهــت ايــن رود. بــهمــي از بــين آمــده  دســت

تـــرور  را بـــراي  اســـلام  فـــداييان منظـــور كـــه ايـــن شـــدند بـــه وارد مـــذاكره   اســـلام 

 ايـــن كـــه مـــوقعي . اتفاقـــاً در آنگرفـــت كـــار صـــورت كننـــد و ايـــن آرا  آمـــاده رزم 

 بــه  الله كاشــانيبــا آيــت  اســلام  و فــداييان  صــفوي بــود نــواب شــده  شــروع تمــذاكرا

ــم  ــتش زده  ه ــد. عل ــر بودن ــد و قه ــم  بودن ــن ه ــه اي ــود ك ــواب ب ــه ن ــوم  ب ــاني مرح  كاش

وآمـــد شــما رفت دور و بــر شــما هســتند و در خانــة كــه اينهــايي كــه ايــراد داشــت
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ــد همــه ــه نيســتند. خــوبي هــايآدم  دارن ــه و از جمل ــاديقنات شــمس ب ــراد داشــتند.   آب اي

 هــايدور و بري بودنــد ولــي پــاكي متــدين مــذهبي هايبچــه  اســلام  فــداييان چــون

ــاني ــن  كاش ــه اي ــد و هم ــور نبودن ــار مي ط ــنك ــد. اي ــل كردن ــتلاف دلي ــود.  اخ ــا ب آنه

 مــذهبي گفتنــد شــما كــهمي انيكاش ــ بــه  اســلام  فــداييان بــود كــه ايــن اخــتلاف دوم  دليــل

ــت ــي و عضــو جبهــه الله هســتيو آي ــدافع ، بايســتيهســتي  مل ــام  اجــراي م  اســلام  احك

 و ايــن هــا نيســتحرف ايــن ســوادها! حــالا وقــتبي گفــتمي هــم  . كاشــانيباشــي

ــد. همــينحرف ــه  كاشــاني ســوادها"! مرحــوم "بي گفــتمي طــوري هــا را نزني  هــيچ ب

از  امـــروز برخـــي كـــه و ايـــن را نداشـــت اســـلام  احكـــام  اجـــراي داعيـــه جـــهو

 كـــردن و طرفــدار اســلامي  ملــي و جبهـــه  مصــدق مقابــل او را نقطــه روحــانيون

 .  است نبوده  كنند، ابداً چنينمي امور معرفي

ــاي   ــاني آق ــط  كاش ــتفاده  فق ــدار اس ــذهبي از احساســات طرف ــردم  م ــراي م ــت ب  تقوي

ــبش ــي جن ــارزه  مل ــل و مب ــاملاً مث ــود، و ك ــا اســتعمار ب ــه ب ــذهبي روشــنفكران هم و  م

ــي ــي مل ــالاريو مردم   دموكراس ــيرا مي س ــنديد. ول ــداييان پس ــلام  ف ــه ضــمن  اس  هم

ــداكاري ــانها و ايثارهايفـ ــبات شـ ــادي تعصـ ــان زيـ ــتند. در زمـ ــدق داشـ ــر مصـ   دكتـ

ــا جــزوه  ــه اياينه ــوان ب ــه عن ــداييان برنام ــن اســلام  ف ــد. اي ــه منتشــر كردن  در آن برنام

 بــود. در آن بــد ايجــاد كــرده  العمــلعكس ها، خيلــيمــا مــذهبي در محافــل حتــي زمــان

ــود كــه آمــده  برنامــه ــل ادارات ب ــد ســر ظهــر تعطي ــه شــود، اذان باي ــاز  گفت شــود و نم

ــت ــود. زن جماعـ ــرار شـ ــهبرقـ ــا همـ ــاب هـ ــوند باحجـ ــه شـ ــا از اداراتزن و همـ  هـ

حـــد  در ايـــن هايشـــان، خواستو قشـــري صـــوري چيزهـــاي شـــوند. از ايـــن اخـــراج

ــته ــود و خواس ــق هايب ــون  تريعمي ــتند و چ ــان نداش ــم  در اعتقاداتش ــم  ه ــد،  محك بودن

ــين ــا كاشــاني اختلافشــان اول ــد كــهمي نســبت ايشــد. حــالا عــده  شــروع ب ــداييان دهن  ف

ــار  و شــاه  ســتند عليــهخوامي ــام  اســلام  احكــام  اجــراي و بــراي درب ــد و مصــدق قي   كنن

ــا آنهــا مخالفــت ــا  ســخت خيلــي  كاشــاني مرحــوم  از همــه اول كــه كــرد. در حــالي ب ب

 فــداييان كــه ايدر جلســه كــه طــوري نمــود و آنهــا بــا او قهــر كردنــد بــه آنهــا مخالفــت

حضــور   آرا  داشــتند، كاشــانيتــرور رزم  بــراي  ملــي جبهــة بــا رهبــران  اســلام 

بــود  شــده  دعــوت كــه هــم   نشــد. دكتــر مصــدق هــم  اصــلاً دعــوت يعنــي نداشــت

ــد، معــذرت خــودش ــود كــه خواســته نيام ــن ب ــاطمي و مرحــوم  مريضــم  م ــر ف را   دكت

ــه ــدگي بـ ــتاده  نماينـ ــود فرسـ ــه خـ ــود. خلاصـ ــه در آن بـ ــاره  جلسـ ــرور رز دربـ آرا  م تـ

ــق ــهمي تواف ــود. و چنانچ ــاييمي ش ــر بق ــد مظف ــه  گوين ــتر از هم ــت بيش  اصــرار داش

ــران ــم  و ديگ ــم  ه ــيش ك ــه و ب ــك ك ــد ي ــوري باي ــن ج ــر راه رزم  اي ــته آرا  از س  برداش
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ــالاخره  ــود. و ب ــق بش ــا تواف ــهمي آنج ــود ك ــر راه رزم  ش ــته آرا از س ــن برداش ــود. اي  ش

ــه ــاه  در دي جلسـ ــا مـ ــكيل 1329 لسـ ــد و در  تشـ ــفند  16شـ ــق 1329اسـ ــا موفـ  آنهـ

و   اســـلام  فـــداييان همكـــاري بـــود كـــه معلـــوم  آرا را تـــرور كننـــد. خـــوبشـــدند رزم 

ــة ــي جبه ــاد دوام نمي  مل ــد زي ــته توان ــد. بلافاصــله داش ــرور رزم  باش ــد از ت ــهبع  آرا ك

ــت ــداييان دول ــد ف ــركار آم ــلاء  س ــلام  ع ــه  اس ــد  اعلامي ــهدادن ــت ك ــد و  دول ــد بدان جدي

ــن كــه هــر كســي ــد از اي ــهمي بع ــد ك ــد بدان ــام  آي ــا او  اســلام  اگــر احك ــد ب را اجــرا نكن

ــان ــاري هم ــهمي رفت ــود ك ــا رزم  ش ــانب ــد. از هم ــاي اول آرا  ش ــا بن ــونت اينه را  خش

چهــار روز  ســه هــا  از آنهــا ترســيدند. و درســتملي جبهــه كــه طــوري گذاشــتند. بــه

ــد ــرور رزم  بعـ ــهاز تـ ــي آرا جبهـ ــك  ملـ ــگ يـ ــومي ميتينـ ــدان عمـ ــتان در ميـ   بهارسـ

ــكيل ــدام  تشـ ــر كـ ــزاب داد و از هـ ــيتو گروه  از احـ ــا و شخصـ ــحبتهـ ــد صـ  ها آمدنـ

كردنـــد و  خــدمتي چنــين يــك كــه هاييندادنــد. فــدايي ها را راه فــدايي كردنــد، ولــي

ــرين ــمن بزرگت ــر راه  دش ــتند. آ را از س ــم برداش ــا ه ــق نه ــراي ح ــتند، ب ــن داش ــه اي  ك

ــداييمي ــد فـ ــنديدنـ ــگ ها در ايـ ــه ميتينـ ــاه  بـ ــش شـ ــداييان فحـ ــد داد. فـ ــلام  خواهنـ   اسـ

آرا  رزم  بــه كــه تيــري ايــن قلــدر بدانــد كــه  پســر رضــاخان بودنــد كــه داده  اياعلاميــه

ديدنـــد نهــا مي. اي، در انتظـــار خــود اوســتانــداخت را از پــاي كــرد و وي اصــابت

ــن كــه ــدايي اي ــويها ميف ــد ت ــگ آين ــد تظــاهراتمي ميتين ــة ضدشــاه  خواهن ــد. جبه  بكنن

بعـــد از  هـــر صـــورت . بـــهدانســتنمي برخـــورد را مصـــلحت ايـــن موقـــع آن  ملــي

 آغاز شد.    ملي از جبهه  اسلام  فداييان آرا ، روند جداييترور رزم 

ــة   ــك بعــدي نكت ــداري ي ــوط شخصــي مق ــه و مرب ــيماســت انجمــن ب  در آن . واقعيت

ــت ــود داش ــاي. گروه روز وج ــذهبي ه ــن م ــا اي ــاريخ ت ــال ت ــا س ــايد ت ــدش هايو ش ، بع

ــه ــنفكران چ ــه روش ــنفكرانش و چ ــيغيرروش ــتاز سياس ــي ، پيش ــد، يعن ــان نبودن  خودش

ــل ــة سياســي تحلي ــا نظري ــه مشخصــي سياســي ي ــر ســر آن نداشــتند ك ــاع ب  بايســتند، دف

 ملــي حركــت دنبــال آنهــا كــه بودنــد، خــواه  بدهنــد. بيشــتر تــابع تشــكيل كننــد و حزبــي

 هـــايحركت ديگـــر رفتنـــد و يـــا بـــه هـــايحركت دنبـــال كـــه آنهـــايي افتادنـــد، خـــواه 

 عــدم  ايــن بودنــد. شــايد دليــل شــدند. آنهــا نوعــاً تــابع جــذب حاكميــت بــه وابســته

ــن سياســي ينظــر اســتقلال ــه اي ــذهبي نيروهــاي باشــد ك ــا آن م ــان ت ــه زم ــه ايعلاق  ب

ــهاين ــزب گونـ ــتند و حـ ــور نداشـ ــكيل امـ ــداده  تشـ ــي نـ ــد. يكـ ــائلي بودنـ ــه از مسـ  آن كـ

در  كــه مســلمان نيروهــاي بــود كــه كــرد ايــنمي خــود مشــغول روزهــا فكــر مــا را بــه

خوابيدنــد و  رأي هايصــندوق و پــايكشــيدند  زحمــت همــه ايــن مبــارزات جريــان

ــاي ــا فتواه ــع ي ــه مراج ــادي ك ــأثير زي ــرفت ت ــش در پيش ــي نهضــت و جه ــت مل ، داش
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ــري ــرا در رهبـ ــه چـ ــي  جبهـ ــش  ملـ ــور و نقـ ــلاوه  حضـ ــد. عـ ــر آن ندارنـ ــه بـ در  كـ

 وجـــود نـــدارد كـــه اينظريـــه هـــم  از بيـــرون ندارنـــد، حتـــي نقـــش اجرايـــي رهبــري

و  بايـد تشــكلي ها هــم مسـلمان كــه شــد تـا فكــر ايـنمي موجـب مســائل د. ايـندهن ــ ارائـه

 باشند پديد آيد. خود داشته براي مرامي

ــوان بـــه   ــه عنـ ــهنمونـ ــگاه   ملـــي ، جبهـ ــران  در دانشـ ــگامي  تهـ ــا پيشـ ــافاً بـ  انصـ

ــن ــلامي انجم ــكيل اس ــه تش ــد و ب ــت ش ــت فعالي ــيپرداخ ــه . ول ــا در جبه ــود م  ـ خ   يملـ

ــتيم  ــه حضــور نداش ــت ك ــدة  عل ــان آن عم ــه هم ــان علاق ــه خودم ــت ب ــي فعالي و  مرام

ــلكي  سياســي جريــان و يــك حــزب تشــكيل ، خواســتدوران بــود. لــذا از همــان مس

 مطـــرح بــوديم  از آن جزئــي مــا هـــم  كــه و روشــنفكر مـــذهبي جــوان در نيروهــاي

 شد.  

ــأله   ــان مس ــر در مي ــن اينيروهـ ـ ديگ ــان اي ــألهجري ــاني ، مس ــري مب ــك فك  و تئوري

ــود. در آن ــاهده  ب ــا مش ــار م ــرديم مي روزگ ــه ك ــات ك ــأ اطلاع ــي منش ــه سياس  هايبچ

ــذهبي ــال م ــنفكر امث ــن روش ــذهبي م ــذ غيرم ــراد و مآخ ــوز اف ــه هن ــتند. ب ــوان هس  عن

ــال ــسمث ــان ، پ ــعاب از جري ــه انش ــري ب ــوم  رهب ــل مرح ــي خلي ــزباز   ملك ــوده  ح   ت

ــال ــأله 1326 در س ــر مس ــر س ــان ب ــاهنگي  آذربايج ــزب و هم ــوده  ح ــا آن  ت ــه ب  فرق

 در ســـال بودنـــد ولـــي ســـاكت 1329 تـــا ســـال  ملكـــي خليـــل ، اصـــحابطلبتجزيـــه

ــه تشــكيل جمعيتــي 1328 ــن  كــار و انديشــه رهــايي جمعيــت اســم  شــد ب  جمعيــت و اي

ــرش ــين رهب ــاي هم ــر ا آق ــهدكت ــور خام ــي  اين ــود. جمعيت ــود،  بســيار بســيار چــپ ب ب

ــوده  تر از حــزبچــپ يعنــي ــود كــه ت ــد ب ــه ، و معتق ــروي در زمين ــه كــار بايســتي ني  ب

ايجـــاد  شـــانسياسي اســـتراتژي هـــم  29 . بعـــد در ســـالپرداخـــت آن و تشـــكل بســـيج

 كردنــد ولــي كردنــد. شــروع كــار را هــم  همــين بــود، كــه و درگيــري اعتصــابات

 خوردند. شكست  توده  حزب توطئه علت به اول دفعه

ــهاين   ــا روزنام ــه ايه ــتند ب ــم  داش ــة اس ار . روزنام ــّ ــة حج ــيار روزنام ــار  بس  حج

ــي ر و عميق ــُ ــاظ پ ــاً از لح ــود. واقع ــوري ب ــاظتئ ــايبحث ، از لح ــي ه ــاظسياس  ، از لح

ــاييبحث ــه هــ ــارة  كــ ــثلاً دولــــت دربــ ــوروي مــ ــرد، و تحليلمي  شــ ــاييكــ ــه هــ  كــ

، از داشـــت و جهـــان در ايـــران اقتصـــادي ، مســـائلكشـــاورزي مســـائل درخصـــوص

 اصــطلاح و بــه هميشــگي خواننــدة  خــودم  بــود. بنــده  و قــوي محكــم  ولــي چــپ موضــع

ــدم ثابت ــن ق ــه اي ــودم  روزنام ــراف ب ــي و انصــافاً اعت ــه كنم م ــان آن ك  اعظــم  بخــش زم
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. از گــــرفتم مي روزنامــــه را از ايــــن ام ، اجتمــــاعي، اقتصــــاديسياســــي طلاعــــاتا

بــــود،  و فعــــال افتــــاده  راه  بــــه  ملــــي جبهــــة كــــه 1329 ديگــــر در ســــال ســــوي

بـــود و   مظفـــر بقـــايي بـــه متعلـــق شـــاهد  كـــه نـــام  شـــد بـــهمنتشـــر مي ايروزنامـــه

ــة ســخنگوي ــي جبه ــةمي محســوب  مل ــد و روزنام ــالي ش ــي بســيار جنج ــود.  معروف ب

 "برخـــورد عقايـــد و آرا ". در آن نـــام  شـــد بـــهمي چـــاپ مقـــالاتي روزنامـــه در ايـــن

 نويســد. بعــدها روشــنمي كســي را چــه مقــالات ايــن كــه دانســتنمي كــس هــيچ زمــان

ــا امضــاي كــه شــد نويســنده  ــوم  دانشــجوي ب ــالات اجتمــاعي عل  كســي نوشــترا مي مق

  دانشــجويان اســلامي انجمــن و دوســتان را بنــده  مقــالات نبــود. ايــن  ملكــي جــز خليــل

ــكده  ــي دانش ــم   فن ــديم مي ه ــتفاده  خوان ــاً اس ــاياني و واقع ــه ش ــاظ ب ــه لح ــل تجزي  و تحلي

ــاع ــاني اوضـ ــرديم مي جهـ ــهبـ ــديم مي . و متوجـ ــئلة شـ ــي مسـ ــدن ملـ ــي شـ ــه يعنـ ، چـ

ــابقه ــا چي اشس ــتدر دني ــاتس ــاً اطلاع ــري ؛ واقع ــك نظ ــوبي و تئوري ــه خ  خواننــده  ب

،  ايـــران ، حـــزب ملـــي جبهـــه از نشـــريات يـــك هـــيچ تـــاريخ داد. تـــا آنمـــي ارائـــه

ــزاب ــته اح ــه وابس ــه ب ــي جبه ــثلاً حــزب  مل ــت م ــران مل ــالاتي اي ــن ، مق ــطح در اي  س

 نوشتند.  نمي

ــع   ــة در واق ــم  تغذي ــوز ه ــا هن ــابعاز  م ــا راســت چــپ من ــذهبي ي ــه غيرم ــود. البت  ب

ــتم  چنانچــه ــوم  گف ــدس مرح ــان مهن ــان هايو نوشــته  بازرگ ــه ايش ــاظ ب ــدئولوژي لح  اي

ــا حــدودياســلامي ــه ، ت ــود. ايــن كــافي كــرد ولــيمي مــا را تغذي شــد  باعــث مســأله نب

و  ـ فلســفي مــذهبيبــالاتر  تعليمــات بــراي و مراكــزي محافــل تكــاپوي مــا بــه كــه

ــي ــاعي سياسـ ــيم  ـ اجتمـ ــةبيفتـ ــي . در زمينـ ــاعي سياسـ ــالات و اجتمـ ــي مقـ ــا   ملكـ يـ

ار  در دســترس شــاهد  يــا روزنامــه روزنامــه و  فلســفي مــا بــود و در زمينــه حجــّ

ــذهبي ــوم  م ــن مرح ــان ابوالحس ــي خ ــف  فروغ ــرديم  را كش ــوم ك ــن . مرح  خانابوالحس

ــي ــان در آن فروغ ــاله زم ــتاد و چندس ــرد هش ــان ايپيرم ــود. ايش ــدعلي ب ــرادر محم  ب

نبـــود. بســـيار  او فـــرد سياســـي بـــرخلاف بـــود. ولـــي وزير ســـابقنخســـت  فروغـــي

ــزوي ــه من ــيو گوش ــود. ول ــم  گير ب ــارفي ه ــرد ع ــم  م ــود و ه ــوف  ب ــته فيلس  ايبرجس

ــه ــمار مي ب ــتش ــهرف ــفه . ب ــرب فلس ــلط غ ــيار مس ــوم  بس ــود. مرح ــناب ب ــان والحس  خ

ــي ــال  فروغـ ــيل هايدر سـ ــن تحصـ ــدر مـ ــوم  پـ ــان و مرحـ ــون  بازرگـ و   در دارالفنـ

ــود و آنهــا هــم   دارالمعلمــين ــادي هاياســتفاده  اســتاد آنهــا ب ــد.  كــرده  از ايشــان زي بودن

ــان ــتمي ايشـ ــن گفـ ــال 30 مـ ــت سـ ــه اسـ ــايكتاب كـ ــفه هـ ــان فلسـ ــار  و عرفـ را كنـ

ــط ام گذاشــته ــار مــي كيـ ـ و فق ــا شــب . از صــبحكنم ك ــرآن ت ــاهي خــوانم مي  ق ــم  و گ  ه

ــجاديه صــحيفة ــين  س ــت و هم ــرا كفاي ــر روزيمي م ــد و اگ ــرآن كن ــا صــحيفه از ق  ي
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 . ايـننيسـت خـوب حـالم  كـه كنم مـي يقـين نكـنم  كشـف يـا عرفـاني جديـد فلسـفي مطلـب

. ايشـــان خـــدمت رفتيم مـــي مـــا هـــم كـــرد و  جـــذب مـــا را خيلـــي زمـــان در آن گفتـــه

كـــرد. در ابتـــدا مي هاييصـــحبت ، ايشـــانچهـــار نفـــر دانشـــجو بـــوديم  معمـــولاً ســـه

. آشــنا شــديم  بــا افكــار ايشــان تــدريج بــه بــود ولــي مــا ســنگين بــراي ايشــان هــايبحث

مــا  كنــد و بــراي شــروع درس صــورت را بــه بحثــي ايشــان قــرار شــد كــه و بعــد هــم 

 .  بگويد و ما بنويسيم  جزوه 

ــدا مســأله  فروغــي مرحــوم    ــن را مطــرح و غــرب شــرق در ابت  مســأله كــرد و اي

كــرد بســيار جلــوتر از احمــد  مطــرح بــار ايشــان ، را اولــينزدگــيو غرب غــرب

ــد  و جلال ــهآلفرديـ ــد . البتـ ــه احمـ ــيغرب كلمـ ــه زدگـ ــان را بـ ــي زبـ ــينمـ  آورد. ولـ

ــوم  ــيزغرب مفهـ ــراي دگـ ــوم اولين را بـ ــار مرحـ ــن بـ ــي ابوالحسـ ــيط  فروغـ  در محـ

ــاتي ــه غيرمطبوعـ ــت بـ ــا آموخـ ــالمـ ــد از آن. و سـ ــحنآل جـــلال ها بعـ ــد در صـ  احمـ

 كتـــاب و اهـــل و در صـــحنه فعـــال آدم  چـــون كـــرد. منتهـــا فروغـــي مطـــرح جامعـــه

ــاتش كــردن و ســخنراني نوشــتن ــهنشــد.  مطــرح هيچگــاه  نبــود نظري ــده  ب  مرحــوم  عقي

. از گشـــتبازمي  هخامنشـــيان دوران بـــه در ايـــران غربزدگـــي ريشـــه  فروغـــي

 كــه  بــاز كــرد. اشــكانيان جاپــايي در ايــران  ، هلنيســم ايــران اســكندر  بــه حملــه زمــان

ــس ــران  از ســلوكيان پ ــاكم  در اي ــع ح ــايغربزده  شــدند در واق ــان آن ه ــه زم ــد ك  بودن

قصــد داشــتند تــا   يونــاني هــا  بودنــد و متــأثر از تمــدنو يوناني  هلنــي ر تمــدنطرفــدا

ــائلي ــون مس ــرده  همچ ــران  داريب ــج را در اي ــه راي ــرا ك ــد. چ ــيش كنن ــا پ در  از آن ت

شـــد و لـــذا  آورده  ايـــران بـــه  اشـــكانيان و توســـط وجـــود نداشـــت داريبـــرده  ايـــران

 بود.    اشكانيان باوريو غرب گرايييوناني محصول

و  آموخــتمــا مي را بــه مباحــث نــوع از ايــن  فروغــي مرحــوم  هــر صــورت بــه  

ــات ــدتي جلس ــا م ــا ت ــس م ــاي پ ــتگيري 28 از كودت ــرداد  و دس ــن هايم ــه م ــدا  ادام پي

كـــرد مي مشـــاهده  كـــه ، ايشــاندوران كـــرد. در آن فـــوت 1334 در ســـال كــرد. وي

ــا بســيار سيا ــدا كــرده  سياســي و تعصــب ايم شــده  ســيم ــا فاصــله ايم پي ــت از م . او گرف

كشــاند و بــا مي گريحيلــه شــما را بــه ، سياســتسياســت رويــد تــويچــرا مي گفــتمي

ــرد. مرحــوم  ــر ك ــا قه ــن م ــي خانابوالحس ــاني  فروغ ــذهبي مب ــد م ــر جدي ، تفكــر تفك

  فروغــي بــود. مرحــوم  و مســلط دانســتمي را خــوب تفكــر فلســفي بــر اســاس مــذهبي

 كـــرده  بحـــث ســـاعت و ســـه داشـــت ايمباحثـــه  بـــا برگســـون  فرانســـه در ســفر بـــه

شــما  كــه متأســفم  مــن بــود كــه او گفتــه بــه  برگســون هــم  بحــث بودنــد. در پايــان
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ــلفةشــرقي ــر فس ــي ها ب ــا خيل ــت م ــي دس ــد، خيل ــي احاطــه يافتي ــد ول ــدا كردي ــا از  پي م

ــرق فةفلسـ ـ ــري ش ــداريم  خب ــين . وين ــي چن ــان آدم ــا ايش ــورد ب ــذا برخ ــود. ل ــد و  ب امي

ــه ــاد را ب ــلام  اعتم ــفة اس ــلامي و فلس ــده  اس ــا زن ــا بحثمي در م ــرد. و ب ــايك ــد  ه جدي

 انجمــن كــه اســت ايــن منظــورم  هرصــورت وجــود آورد. بــه در مــا بــه خــود شــوري

ــلامي ــال اسـ ــد  29 در سـ ــي 32 و 31و  30و بعـ ــه آن رغم علـ ــه كـ ــال بـ ــين دنبـ  چنـ

ــائلي ــائل مس ــود و در مس ــي ب ــاد وارد نمي سياس ــيزي ــن شــد ول ــا اي ــا بــه ب ــود م  وج

 بـــه و علاقـــه بيشـــتر شـــوق ولـــي منـــد بـــوديم علاقه  ملـــي و جبهـــه  دكتـــر مصـــدق

ــاي ــري كارهـ ــتيم  فكـ ــه داشـ ــال و بـ ــاي دنبـ ــدئولوژيك كارهـ ــب ايـ ــات و كسـ  معلومـ

 .  بوديم  مختلف از منابع اسيسي

ــل   ــي محفـ ــه دومـ ــال كـ ــه 1331 از سـ ــرديم  راه  آن بـ ــدا كـ ــي پيـ ــود از  مجلسـ بـ

بودنـــد از  شـــدند و عبـــارت " معـــروف جمعـــه "اصـــحاب مجموعـــاً بـــه كـــه افـــرادي

آقـــا  ، حـــاج الشـــيخ، سبط جزايـــري ، سيدصـــدرالدين مطهـــري مرتضـــي مرحومـــان

 وزارت معـــاون  مزينـــي ، حســـين قمـــي آقـــا حســـن ر حـــاجبـــراد  بـــاقر قمـــي

نيا ، شـــكيب (، مهنـــدسطـــور نامرتـــب )بـــه  طباطبـــايي ، علامـــهوقـــت  كشـــاورزي

ــدس ــبمعين مهن ــر  و اينجان ــنف ــل . در اي ــري مرحــوم  محف ــده   مطه ــود  اصــلي گوين ب

ــد و ســطر بــهرا مي  ارانــي  ديالكتيــك ماترياليســم  و كتــاب  بــه ســطر و نكتــه خوان

 و توضـــيح ملاصـــدرا  پاســـخ فلســـفه خصـــوص بـــه اســـلامي از نظـــر فلســـفه نكتـــه

ــار مقالـــه مبتنـــي هـــم   مطهـــري آقـــاي نكـــات داد. مجمـــوعمـــي  از علامـــه بـــر چهـ

  مطهــري بــود و آقــاي شــده  نوشــته و فنــي طــور بســيار فشــرده  بــه بــود كــه  طباطبــايي

ــريآن ــاز و تش ــا را ب ــنمي فلســفي حه ــا در اي ــرد. م ــس ك ــاملاً شــنونده  مجل ــوديم  ك و  ب

ــي ــراي حرف ــتن ب ــتفاده  نداشــتيم  گف ــا اس ــرديم مي و تنه ــب . تمــام ك ــن مطال  جلســات اي

 صــــورت و بــــه و تــــدوين آوريجمــــع  مطهــــري خــــود مرحــــوم  بعــــدها توســــط

 مقـــالات اصـــل همـــان آن مـــتن " كـــه رئاليســـم  "روش بـــاارزش كتـــاب هـــايپاورقي

شــد و جلــد  در چهــار جلــد چــاپ تــدريج بــه كتــاب بــود گــرد آمــد. ايــن  علامــه مرحــوم 

  " علامـــه و جهـــان آفريـــدگار جهـــان "خـــداي بـــا مقالـــه " كـــهرئاليســـم  "روش پـــنجم 

 رســيد. بــه چــاپ بــه 40 در اواخــر دهــه  مطهــري آقــاي شــد و بــا حواشــيمي شــروع

ــن ــم  روش دوره  ترتيــب اي ــد و بــه كامــل  رئاليس ــاظ گردي ــه فلســفي لح معنــا  تمــام  ب

"  فلســـفه مقـــدماتي و "اصـــول  " دكتـــر ارانـــي ديالكتيـــك "ماترياليســـم  جـــزوه  پاســـخ

 كرد. مي كامل داد و حلاجيرا مي ژرژ پوليتسر  فرانسوي
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ــن   ــال بــود كــه دومــي محفــل اي ــراي 1334تــا  1331 از س  و تكميــل ســتفاده ا ب

 بود.   بسيار مغتنم  كه كرديم مي شركت خود در آن مذهبي معلومات

ــا لازم    ــي در اينجـ ــه دانم مـ ــؤال بـ ــد سـ ــه اساســـي چنـ ــرح كـ ــيار مطـ ــود مي بسـ شـ

 .بگويم  پاسخي

ــك   ــؤال ي ــاره  س ــتگي درب ــران وابس ــان رهب ــه و مؤسس ــي جبه ــه  مل ــت ب  آمريكاس

 بود. شده  مطرح  توده  حزب از سوي كه

ــه   ات از درون البتـ ــّ ــخاص و نيـ ــط اشـ ــا روابـ ــخاص مخفـــي يـ ــا نمي اشـ ــوانيم مـ  تـ

ــيم  زيــاد اطــلاع ــاره  زمــان گذشــت كــه ، مگــر ايــنپيــدا كن افــراد  نيــات حــوادث ايو پ

ــد. برخــي ــكار كن ــل را آش ــة از عوام ــي جبه ــتگي  مل ــتند از آن وابس ــه داش ــر  جمل دكت

ــازجويي  بــود. دكتــر بقــايي  بقــايي مظفــر از  پــس ايشــان از دســتگيري پــس كــه در ب

ــال انقـــلاب ــاق 1366 در سـ ــه اتفـ ــاد، بـ ــتگي افتـ ــاط وابسـ ــات و ارتبـ ــا مقامـ ــود بـ  خـ

 كرد.   اعتراف آمريكايي

 از حكومـــت قبـــل از زمـــان اســـت خـــود گفتـــه هـــايدر بازجويي  دكتـــر بقـــايي  

ــا آمريكايي نفــت شــدن از ملــي قبــل يعنــي  دكتــر مصــدق . اســت داشــته هــا همكــاريب

 فــرد ديگــري  بجــز بقــايي . البتــهكــردم  اشــاره  مــن بــود، كــه  بــدامن طــرح همــان ايــن

ــه ــي از جبهـ ــه  ملـ ــاط كـ ــازماني ارتبـ ــرب سـ ــا غـ ــته بـ ــد را نمي داشـ ــيم باشـ . شناسـ

ــن ــائري ابوالحسـ ــون  زاده حـ ــال چـ  ـ 1300 در سـ ــز در دوران 1304ا تــ ــي و نيـ  ملـ

ــدن  هايبــا ســرويس همكــاري بــه كــرد، مــتهم  بــازي مشــكوكي هــاي، نقشنفــت ش

 هــا  ايــنملي شــايد اكثــر جبهــه . ولــينيســت شــده  اثبــات ايــن بــود ولــي خــارج امنيتــي

 باشــد چــرا كــه بايــد دركنــار غــرب ايــران هــر صــورت بــه كردنــد كــهطــور فكــر مي

اگـــر بخواهـــد بـــا  كنـــار بيايـــد. چـــون  شـــوروي يعنـــي توانـــد بـــا شـــرقنمي ايـــران

ــوروي ــت  ش ــد،  كمونيس ــار بياي ــلكن ــغال ها ك ــور را اش ــهمي كش ــد و هم ــز  كردن چي

ــر و رو مي ــهزي ــهايشــد. جبه ــد ك ــد بودن ــور باشــيم  ها معتق ــر مجب ــا اگ ــه م ــه ك هــر  ب

 بـــر عـــدم  اصـــل چـــرا كـــه هيم امتيــاز بـــد كـــه ايـــن ـ نـــه بكنـــيم  همزيســـتي صــورت

شـــود را نمي ايــن كــرد. ولـــي حســاب غـــرب بـــود ـ بايــد روي امتيــازات واگــذاري

 در جهــت كــه اســت آن غربــي جبهــة بــود، چــون غربــي جبهــة يــك  ملــي جبهــة گفــت

 ذخــاير و منــابع حاكميــت مســئلة  ملــي جبهــة كنــد. وقتــي اقــدام  هــم  غــرب منــافع

 ـ ــور يـ ــتقلالكش ــادي ا اس ــرح اقتص ــنمي را مط ــد و اي ــور  موضــوع كن ــوهر و مح ج
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ــافع در راســتاي آن حركــت شــود، پــسمي آن حركــت ــي من ــوده  مل ــن اســت ب ــذا اي  و ل

ــه ــابعنمي جبه ــد اصــولاً ت ــه و وابســته توان ــافع ب ــدافع غــرب من ــافع باشــد و م ــي من  مل

 .  است

 بــه نســبت نگرشــي چــه طــور كلــي بــه  تــر مصــدقدك كــه اســت ديگــر ايــن ســؤال  

 بــا اســتعمار و ملــي مبــارزه  ، يعنــيخــويش راه  و اصــولاً در پيمــودن داشــت ديــن

ــردن ــت صــنعت ك ــراي نقشــي نف ــز ب ــذهب را ني ــايو ارزش م ــذهبي ه ــردم  م ــل م  قائ

 ؟ بود يا نه

 يــا غيرمتــدين مذهبيضــد كــه ايــن را بــه وي هميشــه  دكتــر مصــدق مخــالفين  

ــوده  ــتهم  ب ــيكنمي م ــد ول ــاني كنن ــه كس ــه ك ــاريخ ب ــران ت ــايمعاصــر اي ــد از كودت  ، بع

ــاني  1299 ــه و زم ــاه   رضــاخان ك ــنا باشــند و ســخنرانيمي ش   مصــدق هايشــود آش

ــده  ــد. دكتــر مصــدق باشــند، نظــر ديگــري را خوان ــن  دارن  را زد كــه حــرف بارهــا اي

 بــود كــه ايــن نظــر مصــدق ؟ يعنــيچــي ، يعنــيمــا جــدا نيســت اســلاميت مــا از مليــت

ــدون ــلام  ب ــتاس ــي ، ملي ــاقي ايران ــننمي ب ــد. اي ــه مان ــي نظري ــود. در  مصــدق سياس ب

ــه ــدآباد  در طبق ــالاي احم ــره  ب ــاقيمصــدق مقب ــه ، ات ــود ك ــال مصــدق ب ــد  هايس تبعي

ــدگي ــر روي اقاتـ ـ كــرد. در آنمي خــود را در آنجــا زن ــك طاقچــه ب ــدي مجســمه ي   گان

ــك ــرار داشــت حضــرت عكــس و ي ــد ق ــام  و مصــدق محم ــايي اي ــا  و غــربتش تنه را ب

 دو گذراند.   اين

 نديـــده  از نزديـــك را هـــم  و ايشـــان بـــودم  جـــوان مصـــدق حكومـــت در ايـــام  مـــن  

ــودم  ــانب ــدها از نزديك ــه پرســيدم  ايشــان ، بع ــدي مجســمه ك ــرو    گان ــد نه را قاعــدتاً باي

 طــور نبــود. و مصــدق ايــن كــه شــنيدم  در جــواب باشــند. ولــي كــرده  هديــه ايشــان بــه

ــرو  روي ــا نه ــاً ب ــي اتفاق ــهنداشــت خوش ــرو  نظري ــورد نه ــر مصــدق . در م ــا   دكت ب

 را دوســت گانــدي مــا همــه هايمــذهبي بــود چــرا كــه نزديــك  بازرگــان نظــر مهنــدس

 اهــل  بــود و گانــدي آمــد. زيــرا نهــرو  ضــدمذهبمي از نهــرو  بدشــان داشــتند و

 و همچنــين مصــدق عقيــده  . بــهنظــر را داشــت همــين هــم  . مصــدقو مــذهب معنويــت

ــان ــرو  نهضــت بازرگ ــدي ، نه ــه  گان ــك را ك ــت نهضــت ي ــانيمعنوي ــود  گرا و عرف ب

 از گــرايش نيــز حكايــت  گانــدي بــه گــرايش كــرد. و ايــن تبــديل مــادي نهضــت يــك بــه

 كند. مي دكتر مصدق و مذهبي معنوي
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ــان   ــر مصــدق در زم ــراي  دكت ــين ب ــاريخ اول ــار در ت ــران ب ــذهب اي ــت م  در دول

ــريفات ــي و در تش ــوم  دولت ــد. مرح ــيدباقرخان وارد ش ــاظمي س ــه  ك ــه ك ــر خارج   وزي

ــروب ــود مشــ ــام  بــ ــايمهماني را از تمــ ــمي هــ ــه رســ ــفرا بــ ــي ســ ــور كلــ از  طــ

در  و چــــه در خــــارج ايــــران هايســــفارتخانه ها، چــــهها، وزارتخانــــهســــفارتخانه

ــم  ــه وزارت مراس ــور حــذف در داخــل خارج ــواين كش ــرد، ول ــه ك ــان ك ــارجي مهم  خ

ــان ــتند. در زم ــر مصــدق داش ــه دكت ــل ب ــت دلي ــم   مصــدق حماي ــذهبي مراس ــي م  خيل

ــن ــور م ــد. منظ ــتر ش ــن بيش ــت اي ــه اس ــبت ك ــذهبي نس ــدمذهبي غيرم ــا ض ــه ي ــه ك  ب

ــدق ــد دروغمي مصـ ــض دهنـ ــت محـ ــياسـ ــدق . ولـ ــان مصـ ــاني  بازرگـ ــود، طالقـ   نبـ

ــود، تيــپ ــه نب ــود، البت ــران حــزب اعضــاي ماهــا نب ــه  اي ــد. و  مصــدق ب ــر بودن نزديكت

ــن ــا اي ــه ب ــال ك ــار صــالح امث ــر ســنجابي و مرحــوم   اللهي ــازخو دكت ــر و روزه  اننم گي

ــي ــد، ول ــه بودن ــد ك ــد بودن ــا معتق ــذهب اينه ــت در سياســت م ــت و دول ــد دخال ــد.  نباي كن

ــادات ــود اعتقـ ــايد بشـ ــدق شـ ــع را از روي مصـ ــي مواضـ ــاعي سياسـ ــي اشـ اجتمـ  طـ

ــا  1300 دوره  ــه 1304ت ــن ك ــا اي ــرده  باره ــد ك ــه را تأكي ــت ك ــا از اســلاميت ايراني  م

 .است بوده  اسلام  به و گراينده  دقيقاً متمايل نمود كه ، مشخصما جدا نيست

ــؤال   ــاره  س ــر درب ــن ديگ ــأله اي ــت مس ــه اس ــي ك ــز مل ــدن ت ــت ش ــين نف ــار از  اول ب

 .است شده  شاهد  مطرح در روزنامه ملكي خليل سوي

 مطــرح  دكتـر فــاطمي بــار از ســوي اولـين نفــت شــدن تــز ملـي گفــتم  مـن كــه ايـن  

ــر مصــدق ــود دكت ــد، نظــر خ ــت ش ــاره اس ــالات . درب ــل مق ــي خلي ــه ملك ــتم  ، چنانچ  گف

در   ملكـــي "برخـــورد آرا و عقايـــد " خليـــل مقـــالات سلســـله خواننـــده  هـــم  خــود مـــن

ــه ــودم  روزنام ــاهد  ب ــل . مرحــوم ش ــالات در آن  ملكــي خلي ــي مق ــابع شــدن مل و از  من

كــار را نيــز بســيار  كــرد و ايــنمي مطــرح سوسياليســتي را از ديــدگاه  نفــت جملــه

ــوب ــام  خ ــي انج ــيم ــه داد. ول ــه ب ــن مصــدق گفت ــاطمي ، اي ــر ف ــه  دكت ــود ك ــراي ب  ب

ــين ــي اول ــز مل ــار ت ــل را مطــرح نفــت صــنعت شــدن ب  تشــريح  ملكــي كــرد. كــار خلي

 بود. قضيه و تبيين موضوع

ــؤالي   ــم  س ــاره  ه ــاي درب ــوط گفتگوه ــه مرب ــرور رزم  ب ــتت ــن آراس ــه و اي ــه ك  گفت

 .  است بوده  آرا  مخالفبا ترور رزم   مصدق شده 

گوينــد در . ميحضــور نداشــت  دكتــر مصــدق جلســه شــد در آن گفتــه چنانچــه  

ــه آن ــه جلس ــتر از هم ــايي بيش ــر بق ــن  دكت ــائري و ابوالحس ــرور رزم   زاده ح ــر ت آرا  ب
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ــتند. و ــن اصــرار داش ــز اي ــوم  بج ــاهراً مرح ــان دو، ظ ــم   نريم ــق ه ــوده  مواف ــت ب . اس

ــوم  ــان مرح ــي وزارت منصــباناز صاحب  نريم ــاك داراي ــيار پ ــرد بس ــتي و ف  و درس

ــدتي ــود و مـ ــم  بـ ــران هـ ــهردار  تهـ ــه شـ ــد. و بـ ــل شـ ــوب دليـ ــيار خـ ــرد بسـ  عملكـ

ــت ــادي خودمحبوبي ــرد. وي كســب هــم  زي ــه ك ــه ك ــه مؤسســان از جمل ــي جبه ــود   مل ب

 را حفــظ رابطــه ايــن و تــا آخــر هــم  داشــت  اســلام  بــا فــداييان هــم  نزديكــي ارتباطــات

 كرد.

 سياســـي هـــايدر حركت كـــه اســـت  الله بروجـــرديآيـــت ديگـــر موضـــع مســـأله  

ــنوارد نمي ــد و ايـ ــه شـ ــت كـ ــا اكثريـ ــع آيـ ــلا و مراجـ ــت فضـ ــبك روحانيـ  وي از سـ

 داشتند؟   مشاركت سياسي يا در حركتكردند مي پيروي

ــا حســين حــاج   ــدعي  بروجــردي آق ــه م ــود ك ــت در سياســت ب ــينمي دخال ــد ول  كن

ــاني ــولاً كس ــه معم ــتمي ك ــد در سياس ــت گوين ــي دخال ــرفيم ، بيكنيم نم ، مخصوصــاً ط

و  بســيار پرقـــدرت مــذهبي مقــام  كــه  الله بروجــرديآيــت باشــند مثــل اگــر مقــامي

ــي ــت والايـ ــتفاده ؛ دولتيداشـ ــوء اسـ ــا سـ ــا از آنهـ ــيمي هـ ــد. يعنـ ــه كننـ ــار   هميشـ دربـ

 هـــم   بروجـــردي آقـــاي و از طـــرف داشـــت  الله بروجـــردياز آيـــت هاييدرخواســـت

  بروجــردي مرحــوم  هــايحرف بــه گــاهي شــد. دربــار  هــم مي آنهــا موافقــت بــه نســبت

ــوش ــاه مي گ ــرد. ش ــان ك ــه ارضــي اتاصــلاح در جري ــه گفت ــود ك ــن ب ــد از  م  28بع

 مـــذهبي رهبـــران ولـــي را، اجـــرا كـــنم  ارضـــي اصـــلاحات كـــه خواســـتم مـــرداد مي

ــردم  ــاي و در رأس م ــا آق ــردي آنه ــانع  بروج ــه م ــدند. البت ــده  ش ــلاع بن ــدارم  اط ــه ن  ك

ــا آنهــا از تــرس را گفتــه موضــوع ايــن  بروجــردي آقــاي  را مطــرح آن ايشــان بــود ي

ــرده  ــي نك ــد. ول ــه بودن ــر صــورت ب ــت بخشــي ه ــارزات از روحاني ــي در مب  شــدن مل

 و دشــمنان از مخــالفين بعــدها يكــي كــه  فلســفي آقــاي كردنــد. حتــي دخالــت نفــت

مــؤثر بــود و  واقعــاً خيلــي  مصــدق حكومــت اوايــل شــد، در همــان ملــي نهضــت

 مـــردم  او در بســـيج هايبـــود. ســـخنراني و توانـــايي بســـيار برجســـته ســـخنگوي

ــت ــان پايتخ ــود. ايش ــؤثر ب ــاع م ــر مصــدق در دف ــت  از دكت ــي و حكوم  و نهضــت مل

 يكــي  فلســفي بعــدها آقــاي كــرد. ولــيمي صــحبت قشــنگ هــا خيلــيحرف و ايــن نفــت

ــالفين ــه از مخ ــه اول درج ــد ك ــل ش ــد مي در محاف ــتب ــرات گف ــم  و نظ ــود را ه  ـ خ  هبـ

ــرات ــت نظـ ــرديآيـ ــده  و بخـــش  الله بروجـ ــت ايعمـ ــتند مي از روحانيـ ــرد. در مسـ كـ

ــم  خــاطرات ــه خــود ه ــاپ ك ــراً چ ــن اســت شــده  اخي ــأله اي ــاع مس ــود و  را در دف از خ

ــت ــرديآي ــرح  الله بروج ــاخته مط ــت س ــاياس ــفي . آق ــن  فلس ــاب در اي ــل كت ــن دلاي  اي
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ــه ــاي ك ــرا كودت ــرداد را ت 28 چ ــنم ــد و اي ــد كردن ــه أيي ــا مصــدق ك ــرا ب ــت چ  مخالف

. آنهــا اســت كــرده  را مطــرح وجــود داشــت و دربــار  روابطــي شــد و بــا شــاه مي

ــه مـــدعي ــتند كـ ــهكمونيســـت  و پيشـــرفت حاكميـــت از تـــرس هسـ ــاه  ها بـ ــاز  شـ امتيـ

ــا مصــدقمي ــا ب ــد ي ــة دادن ــي و جبه ــت  مل ــهمي مخالف ــد. ب ــن كردن ــن نظــر م ــةبها اي  ن

بـــا  كســـي مـــرداد  از مراجـــع 28 كودتـــاي در زمـــان . البتـــهاســـت قبـــولي غيرقابـــل

در   كفــايي آقــاي مثــل برجســته از روحــانيون برخــي نكــرد ولــي همفكــري رژيــم 

بــود   مشــروطه انقــلاب از رهبــران  الله آخونــد خراســانيفرزنــد آيــت مشــهد  كــه

 كـــرد. غيـــر از ايشـــانمي داد و همكـــاري شـــانن موافقـــت بـــا دربـــار  و شـــاه  خيلـــي

  فرزنــد ســيدعبدالله بهبهــاني  الله ســيدمحمد بهبهــانيبودنــد ماننــد آيــت هــم  ديگرانــي

ــار  همكــاري خيلــي هــم  ايشــان كــه ــا درب ــا مصــدق داشــت ب كــرد. و مي مخالفــت  و ب

از  ديتعـــداد زيـــا . در مجمـــوعداشـــت مـــرداد  مســـتقيماً دســـت 28 در كودتـــاي

ــانيون ــه روحـ ــل بـ ــن دليـ ــه ايـ ــه كـ ــد بودنـــد كـ ــه مصـــدق حكومـــت معتقـ   حاكميـــت بـ

 خــوش روي آن كردنــد، يــا بــهمي همكــاري شــود بــا رژيــم ها منجــر ميكمونيســت

ــيمي نشــان ــد ول ــام  از روحــانيون ايعــده  حــال در عــين دادن ــل بن ــز در مقاب ــا   ني كودت

ــس ايســتادگي ــد و پ ــروزياز پ كردن ــا حكومــت ي ــا  ب ــارزه  كودت ــرين مب ــد. مهمت  نمودن

ــن ــايمهره  اي ــاني ه ــه روح ــران ك ــتر در  ته ــارت بيش ــتند، عب ــد از  حضــور داش بودن

ــأت ــه "هي ــران علمي ــت ته ــا زعام ــرزا ســيدعلي مرحــوم  " ب ــي مي (  )صــدرالحفاظي قم

آقــا ضــياء  حــاج ، الله طالقــاني، آيــت الله سيدرضــا زنجــانيآيــت چــون و اعضــايي

 ، آقـــاي انگجــي الله ســيدمحمدعلي، آيــت شبســتري ، سيدمرتضــي ســيدجوادي حــاج

ــيدمهدي ــوام  سـ ــادق  قـ ــدرالحفاظي و سيدمحمدصـ ــن  صـ ــان و... در ايـ ــوم ميـ  ، مرحـ

ــاني ــا زنجـ ــش  سيدرضـ ــت اول نقـ ــع را داشـ ــت و در واقـ ــذار نهضـ ــت بنيانگـ  مقاومـ

 مؤثر داشتند.   نقش نهضت و ادامه ريزيدر پي هم  سايرين بود. ولي  ملي

از  پــــس  ملكــــي احمــــد  و خليــــلآلجلال هــــايفعاليت ديگــــر دربــــاره  ســــؤال  

 .است  توده  از حزب انشعاب

پيــدا  آشــنايي جريــان آنهــا منتشــر شــد بــا ايــن اعلاميــه اولــين كــه از آن پــس بنــده   

 نــام   جهــان ســتاد زحمتكشــان عنــوان بــه  از شــوروي آنهــا اعلاميــه . در اولــينكــردم 

ــور مي ــاهراً تصـ ــد و ظـ ــهبردنـ ــتند كـ ــار داشـ ــا انتظـ ــد يـ ــوروي كردنـ ــخص  شـ  و شـ

ــتالين ــت  اس ــا حماي ــداقل از آنه ــا ح ــرد و ي ــد ك ــه خواهن ــه ب ــا حمل ــينمي آنه ــد. ول  كنن

ــه بلافاصــله ــو  مســكو  آنهــا انشــعابيون بعــداز انتشــار اعلامي كــرد  را محكــوم  ،  رادي
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 معرفـــي  امپرياليســـم  منـــافع و در راســـتاي ارتجـــاعي حركـــت آنهـــا را يـــك و اقـــدام 

 كـــرد. و از آن ســـكوت 1329 تـــا ســـال  ملكـــي بعـــد خليـــل بـــه زمـــان نمـــود. از آن

شــاهد   شــد و در روزنامــه نزديــك  مظفــر بقــايي احمــد  بــهآل جــلال توســط ســال

ــروع ــه شـ ــه بـ ــتننو مقالـ ــال شـ ــرد. در سـ ــم  1330 كـ ــه هـ ــراه  بـ ــايي همـ ــزب  بقـ  حـ

ــان ــت زحمتكش ــران مل ــيس  اي ــان را تأس ــي نهضــت و در جري ــم  مل ــي ه ــت خيل  فعالي

 كردند.  

ــان   ــري جري ــه ديگ ــل ك ــعابيون در داخ ــي  انش ــد، گروه ــد آم ــه پدي ــود ك ــط ب  توس

از  خليـــل گفتنـــد انشـــعابهـــا ميايشـــد و خـــود توده مي رهبـــري ايانورخامـــه آقـــاي

ــي راســت موضــع ــود ول ــعاب ب ــه انش ــت صــورت چــپ از موضــع  ايانورخام . گرف

ــه ــاب  ايانورخامـ ــاطرات در كتـ ــين خـ ــود چنـ ــهمي خـ ــد كـ ــا در آن گويـ  زمـــان مـ

ــد مــرام  حــزب كــه اصــرار داشــتيم  ــد.  را صــريحاً اعــلام   ـ لنينيســم  ماركسيســم  باي كن

ــد از محكوميــت ــعابيون بع ــا ســكوت هــم   اي، انورخامــه انش ــد ســاير آنه كــرد.  مانن

كـــار و  رهـــايي جمعيـــت  ملكـــي از خليـــل و قبـــل 1328 در ســـال از آن پـــس ولـــي

ــه ــكيل  انديشـ ــه را تشـ ــر آن داد كـ ــان دفتـ ــاب در خيابـ ــايون بـ ــر روي  همـ ــود و بـ  بـ

ــائل ــارگري مسـ ــكيلات كـ ــارگران و تشـ ــيم  كـ ــارگران و تعلـ ــه كـ ــاد  بـ ــور ايجـ منظـ

ــابات ــارگري اعتصـ ــار مي كـ ــم كـ ــا رژيـ ــم  ايـــران كردنـــد. آنهـ ــرمايه را رژيـ  داريسـ

ــرفته ــي ايپيش ــهمي تلق ــد ك ــق كردن ــد از طري ــارگري هايو شــورش اعتصــابات باي  ك

ــاقط ــال س ــود. در س ــي 1330 بش ــان يعن ــت زم ــا دســت مصــدق حكوم ــه ، اينه ــن ب  اي

ــك ــد. ي ــار زدن ــا ك ــروع باعتص ــد، در اعتصــاب ش ــي ش ــه دوم ــت ك ــود پش ــرار ب  ق

ــرش ــت س ــا حماي ــد از اينه ــأله بياين ــا مس ــود كارگره ــد، خ ــيكنن ــدند. يعن ــود  دار ش خ

ــف و تفرقــه اخــتلاف بــه كارگرهــا شــروع كــار را  ايــن شــد كــه نمودنــد. بعــد كش

ــزب ــوده  حـ ــرده   تـ ــاء كـ ــت القـ ــياسـ ــي . يعنـ ــه از وقتـ ــه كـ  ـ  ايانورخامـ  كيلاتتشــ

هــــا در اي، توده اســــت ، برپــــاكرده  تــــوده  حــــزب تشــــكيلات در مقابــــل كــــارگري

ــت ــايي جمعي ــه ره ــار و انديش ــاني ك ــد و زم ــود كردن ــه ، نف ــه ك  قصــد داشــت  ايخام

ــدام  ــتراتژيك اصــطلاح بــه اق ــه خــودش اس ــره  اعتصــابات را ك  راه  بــود بــه ايزنجي

ــدازد، توده  ــا از درونايبيان ــكيلات ه ــه تش ــار و انديش ــه ك ــار تفرق  و پاشــيدگي را دچ

ــد و از آن ــه نمودن ــم  ب ــد ه ــه بع ــاليتي  ايخام ــتنداشــت ديگــر فع ــايي . جمعي ــار  ره ك

ــه  و انديشــه ــار  هــم  و روزنام ــل ك ــه تعطي ــراي  ايشــد. خام ــا  ب ــد از كودت ــه بع  ادام

ــه تحصــيل ــارج ب ــت خ ــس از كشــور رف ــت م هـ ـ از بازگشــت و پ ــر فعالي ــي ديگ  سياس

ــهنداشــت ــاظ . و ب ــي لح ــم  مرام ــتگي آن ه ــه وابس ــديد ب ــرام  ش ــم  م ــم  ماركسيس   ـ لنينيس
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 مهمــي هــايكتاب . وياســت كــرده  انتخــاب پژوهشــگري و موضــع را رهــا كــرده 

 و ديگــري  نفــت اقتصــاد بــدون پژوهشــي از آنهــا كتــاب يكــي كــه اســت كــرده  تــأليف

 باشد.تا مائو  مي  از ماركس تجديدنظرطلبي نام  به

 

" و  علــم "فــرو  نشــريات ـ تجربــه  دانشــجويان اســلامي انجمــن 

 " شايگان "گنج

 اســلامي حضــور در انجمــن و ســوم  دوم  هايدر ســال و ديگــر همفكــران مــن  

 عقايــد خــود تأســيسافكــار و  بيــان بــراي ايتــا نشــريه در صــدد برآمــديم   دانشــجويان

ــيم  ــدين كن ــيله و ب ــجويان وس ــا دانش ــاط ب ــار ارتب ــاير اقش ــتري و س ــيم  بيش ــرار كن . برق

ــه از همــين ــروغ رو مجل ــم  ف ــاز و مــدير مســئول . صــاحبكــرديم  را تأســيس  عل  امتي

ــريه ــروغ نش ــم  ف ــهيدي  عل ــر ش ــتاد جعف ــه  اس ــد ك ــان در آن بودن ــدير و عضــو  زم م

بـــود و  ها روحـــانيســـال در آن بـــود. ايشـــان  دانشـــجويان اســـلامي انجمـــن شــوراي

 .رفتشمار مي به قلم  اهل زمان از همان

 بــه هــم  داشــتند. مــن همكــاري بــا ايشــان انجمــن ، اعضــايدر انتشــار نشــريه  

ــوان ــي عن ــدير اجراي ــريه م ــا نش ــردبير ب ــروغ و س ــم  ف ــاري  عل ــردم مي همك ــنك  . اي

 منتشــر شــد ولــي شــماره  يــا هفــت ، در شــش1329و  1328 هايدر ســال نشــريه

 آن هايهزينـــه تـــأمين نشـــد ولـــذا قـــادر بـــه از آن خـــوبي اســـتقبال كـــه آن دليـــل بـــه

 در دوران و ديگـــر منتشـــر نشـــد. بعـــد از آن تعطيـــل 1329 ســـال در پايـــان نبـــوديم 

 شــدت بــه جــو جامعــه كــه  مصــدقدكتــر  و حكومــت نفــت صــنعت شــدن ملــي نهضــت

 دايــره  شــد و مــا هــم  بــار ديگــر فعــال هــم  اســلامي بــود، انجمــن شــده  و فعــال سياســي

ــت ــترش فعاليـ ــود را گسـ ــم  خـ ــميم  داديـ ــه و تصـ ــه گرفتـ ــد كـ ــريه شـ ــدداً نشـ را  ايمجـ

ــيم  ــر كن ــه منتش ــين . ب ــت هم ــاي جه ــل آق ــدام   مرتاضــي ابوالفض ــاز  اق ــد و امتي كردن

، جامعـــه متـــأثر از جـــو سياســـي  شـــايگان را گرفتنـــد. گـــنج  شـــايگان گـــنج نشـــريه

ــگ ــوي رن ــي و ب ــتري سياس ــبت بيش ــه نس ــروغ ب ــم  ف ــت  عل ــنداش ــريه . اي ــل نش  عام

در  بــر  تهـــران عــلاوه  شـــد كــه دانشــجويان ويــژه  و بــه بــا اقشــار جـــوان ارتبــاط

 شد.مي توزيع ها هم شهرستان

 ، بـــا ايـــنوجـــود داشـــت در تبريـــز  دانشـــگاه  فقـــط ، بجـــز  تهـــرانزمـــان ندر آ  

ــه ــلاوه  هم ــران ع ــر  ته ــهرهاي ب ــز ، در ش ــون و تبري ــر همچ ــدان ديگ ــيراز ، هم   ش
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ــنج ــهد  و... نيــز گ ــايگان و مش ــنمي توزيــع  ش ــد و مــا از اي  بــا جوانــان طريــق ش

ــه كــه ايكرده تحصــيل ــد بودنــد مــرتبط ـ مــذهبي سياســي مســائل ب . خــود شــديم  علاقمن

اســتاد  و پدرشــان  شــريعتي دكتــر علــي بــا مرحــوم  نشــريه همــين از طريــق مــن

ــي ــد تق ــانون  شــريعتي محم ــايق و ك ــنا شــدم   اســلامي نشــر حق ــيندر مشــهد  آش  . هم

ــه ارتباطــات ــن تشــكيل اصــلي پاي ــاليني در آن اســلامي انجم ــد و فع ــه شــهرها گردي  ك

ــون ــدها همچ ــريعتي بع ــر ش ــروف دكت ــين مع ــدند از هم ــاني ش ــتند. جري ــتر برخاس  بس

 بـــراي زمـــان در آن  . دكتـــر شـــريعتيگرفـــت نـــام   نـــوگرايي بعـــدها، نهضـــت كـــه

ــريه ــنج نش ــايگان گ ــه  ش ــعر مي مقال ــريهو ش ــتاد. نش ــنج فرس ــايگان گ ــه ش ــماره  س  ش

شــد.  مــرداد  مصــادف 28 بــا كودتــاي آن شــماره  منتشــر شــد و انتشــار چهــارمين

ــن ــجويان اســلامي انجم ــريه  دانش ــنج و نش ــايگان گ ــوع  ش ــا وق ــاي ب ــرداد   28 كودت م

  و دكتــر ســـحابي  بازرگــان و مرحــوم   طالقـــاني خــود مرحــوم  پيشــگامان همچــون

 يعنصــر سياسـ ـ يــك از كودتــا  بــه بودنــد و پــس غيرسياســي افــرادي زمــان تــا آن كــه

 گرديدند.   فعال سياسي شدند در عرصه تبديل

ــاي   ــام  مــرداد  مصــادف 28 كودت ــا اي ــود. مســئولين ب ــا توجــه نشــريه عاشــورا ب  ب

ــه ــام  ب ــرم  اي ــأله مح ــا ، موضــوع و مس ــالات كودت ــه را مشــخص مق ــد. ب ــوان كردن  عن

ــال ــاي مث ــه  مرتاضــي آق ــوان تحــت ايمقال ــر نهضــت عن ــاي ه" نوشــت "رهب ــد. آق  بودن

ــه . عنــوانبــوديم  شــده  را متقبــل ايمقالــه هــر كــدام  هــم  نيا  و مــنشــكيب مهنــدس  مقال

ــارت مــن ــود از "درس عب ــريم عاشــورا و سيدالشــهدا مي مــا از نهضــت كــه هــاييب  گي

ــه ــتر هم ــالات ". بس ــام  مق ــام  عاشــورا و نهضــت قي ــين ام ــن حس ــود ولك ــوا،  ب در محت

 .  بوديم  كرده  ز را تبيينرو مسائل

ــه در آن   ــنمقال ــع ، م ــه راج ــي ب ــير انقلاب ــت س ــهدا صــحبت حرك ــرده  سيدالش و  ك

 تــدريج نمايــد بــه ريــزيخــود را پي بتوانــد انقــلاب كــه آن بــراي حســين امــام  كــه ايــن

ــع ــي مواضـ ــود را علنـ ــرين خـ ــرد و آخـ ــع كـ ــرت موضـ ــم  حضـ ــا  هـ ــورد بـ در برخـ

ــد حربن ــاحييزيـ ــه ريـ ــود كـ ــام  بـ ــولمي امـ ــد از رسـ ــدا )ص فرماينـ ــنيدم خـ ــه ( شـ  كـ

ــنمي ــود: "م ــرام  رأي فرم ــلاً لح ــدودالله، مح ــدّياً بح ــائراً متع ــلطاناً ج ــم س ــر  الله و ل يغي

 "مدخله يدخله ان الله علي او بقول يقبل عليه

شــد. و يــا مي ده منظــور نظــر نويســن متوجــه خــوبي بــه مقالــه بــا مطالعــه خواننــده   

 كــه شــكلي بــود بــه شــده  پرچمــدار نهضــت بــه زيــادي اشــارات نشــريه آن در مقــالات

ــده  ــر خوانن ــر مصــدق در نظ ــداعي دكت ــد. درآنمي ت ــاي ش ــي فض ــه پليس ــاه  ك بــر  ش
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ــلطه همــه بــود و  خطرنــاك العــاده فوق نشــريه بــود انتشــار آن ايجــاد كــرده  چيــز س

ــر ــدا كـ ــيار سروصـ ــيبسـ ــي د. ولـ ــي رغم علـ ــو پليسـ ــرل جـ ــت و كنتـ ــديد دولـ ــر  شـ بـ

شــد.  توزيــع خــوبي نشــد و بــه توقيــف  شــايگان از گــنج شــماره  ها، ايــنچاپخانــه

 بــه بــود و راجــع دينــي ، صــورتمجلــه ظــاهري صــورت بــود كــه ايــن هــم  آن علــت

هــا ، بحثمجلــه يسياسـ ـ جــدا از محتــواي هــر صــورت بــود. بــه حســين كــربلا و امــام 

ــت ــه هاييو برداش ــلال ك ــالات در خ ــاره  آن مق ــن در ب ــده  دي ــوه  ش ــود و نح ــرش ب  نگ

 در محافــل نشــريه دربــاره  شــد تــا بحــث موجــب ديــن بــه نســبت مقــالات ايپــاره 

ــذهبي ــه م ــان ب ــن مي ــد. م ــاطرم  آي ــت خ ــه هس ــدتي ك ــس م ــه پ ــار مجل ــا در از انتش ، م

ــودي ايجلســه ــي م ب ــان يك ــانيون از آقاي ــام  روح ــاي بن ــري صــدرالدين آق ــه جزاي در  ، ك

 گفــتكــرد و ميمي از مجلــه بــا مــا صــحبت داشــت و محبــت مــا علاقــه بــه زمــان آن

شــما  كــه اســت بهتــر ايـن . ولــيداشـت جــالبي بــود و مطالــب خـوب خيلــي شــماره  ايـن

ــي ــود را خيل ــت خ ــا سياس ــته ب  ـ آغش ــه د. در آننكنيـ ــه جلس ــوم  ك ــري مرح ــهيد مطه   ش

 خــوب خيلــي مجلــه شــماره  گفتنــد اتفاقــاً ايــن ايشــان بــه حضــور داشــتند، در پاســخ هــم 

ــه ــود. بعــد ب ــه ب ــه اشــاره  شــماره  در آن مــن مقال ــد ب ــد و گفتن ــن نظــر مــن كردن ــك اي  ي

ــازه  ــا نهضــت ايطــرز برخــورد ت ــا حــالا در م كــه كــربلا اســت ب ــلت ــا  مــذهبي حاف م

 ايــن بــود كــه كــار بردنــد ايــن بــه كــه تعبيــري  مطهــري . مرحــوم اســت نداشــته ســابقه

 .  كربلا است با قضيه ـ اجتماعي سياسي برخوردي

ــا آن   ــان ت ــافلي زم ــه در مح ــاط ك ــورا و نهضــت در ارتب ــا عاش ــزار  ب ــربلا برگ ك

ــهمي ــد، ب ــينه گردي ــا ميا خوانيو روضــه زنيس ــيكتف ــد و حت ــالس ش ــظ در مج و  وع

ــم  خطابـــه ــاره هـ ــه ، بيشـــتر دربـ ــاني جنبـ ــام  حركـــت عرفـ ــه و شـــوري حســـين امـ  كـ

ــان ــهدا در جري ــان سيدالش ــود نش ــربلا از خ ــث ك ــه داد بح ــان ب ــنمي مي ــر اي ــد و  ب  آم

 حســـين امـــام  نهضـــت انقلابـــي ماهيـــت بـــه شـــد. و كســـيو تأكيـــد مي ها تكيـــهجنبـــه

ــن . البتـــهپرداخـــتمين ــايگان گـــنج برخـــورد در نشـــريه شـــيوه  ايـ ــا موضـــوع  شـ  بـ

ــورا و قيــام  ــام  عاش ــين ام ــدها توســط حس ــال بع ــانيآيــت امث  بــه و ديگــران  الله طالق

ــژه  ــريعتي وي ــر ش ــه  دكت ــابير و برداشت اوج ب ــيد و تع ــود رس ــامليخ ــيار ك  از آن بس

 شد.   ارائه

 يافتهو ســازمان منســجم  مــا فاقــد تشــكيلات كــه دوران آندر  هــر صــورت بــه  

ــاطي وســيله ، نشــريهبــوديم  ــا همفكــران بســيار خــوبي ارتب ــا ب ــود ت  خــود در  تهــران ب

ــوان . بــهشــويم  ها مــرتبطو شهرســتان ــال عن ــه مــن 32 مــرداد ســال 28در روز  مث  ب
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ــتان دعــوت ــدان ماندوس ــه  در هم ــه آن ب ــهر رفت  ـ ش ــودم  ودم بـ ــا ب ــه و در آنج ــر  ك خب

 كــه مــا بــا وجــود ايــن روز دوســتان مــا رســيد. در آن بــه  دكتــر مصــدق كودتــا  عليــه

كودتـــا  كردنــد و عليـــه ، تظـــاهرات نبودنــد، در همـــدان سياســـي چنـــدان از آن پــيش

ــن ــد. اي ــه شــد كــه ســبب ارتباطــات شــعار دادن ــا  و آغــاز ب  كــار نهضــت بعــد از كودت

ــي قاومــتم ــهدر شهرســتان  مقاومــت نهضــت گســترش ، امكــان مل ــد و  ها ب وجــود آي

 كرد. خود جلب را به افراد زيادي طريق از اين  ملي مقاومت نهضت

ــنج    فعــال از دانشــجويان زيــادي گــروه  از همكــاري اول در شــماره   شــايگان گ

ــي مســلمان ــد. ول  مــا همچــون از دوســتان گروهــي ونچـ ـ از آن پــس برخــوردار گردي

ــاي ــدس آق ــدسمعين مهن ــر ، مهن ــي ف ــاط التحصــيلو... فارغ  كتيراي ــا  شــدند ارتب ــا ب م

 آنها كمتر شد.  

 ذكــر شــد منتشــر شــد و شــماره  كــه شــكلي بــه نشــريه چهــارم  تــا شــماره  بعــد از آن  

كودتــا  بيشــتر بــر  رژيــم  هكـ ـ آن دليــل بــه آن ضــدرژيم  محتــواي رغم علــي هــم  چهــارم 

ــايحرف روي ــتقيم  ه ــه مس ــيت علي ــود حساس ــر و عكسداشــت خ ــي، منتش ــه العمل  علي

 شــد و بــه مواجــه رژيــم  العمــلكــاملاً بــا عكس پــنجم  شــماره  نشــد. ولــي داده  نشــان آن

  شــايگان گــنج نشــريه پــنج شــماره  ســرمقاله مــا را گرفتنــد. عنــوان مــچ اصــطلاح

ــارتع ــت بـ ــود از: "ملـ ــلمان بـ ــران مسـ ــيحي ايـ ــار مسـ ــد ". در آننمي مستشـ  خواهـ

و نفــوذ  هــا در ايــرانبــود، حضــور آمريكايي شــده  نوشــته مــن قلــم  بــه كــه مقالــه

ــي سياســي ــور داخل ــا در ام ــران آنه ــاره  اي ــورد اش ــه م ــرار گرفت ــد ق ــود. در آن و نق  ب

شــمار  بــه شــاه  اصــلي هــا مشــاورينآمريكايي حاضــر در حــال كــه بــودم  نوشــته مقالــه

ــينمي ــد. همچنـ ــه رونـ ــن بـ ــران انجمـ ــه ايـ ــا  كـ ــي و  آمريكـ ــاياز پايگاه  يكـ ــوذ  هـ نفـ

 اقــدامات مســأله . در آنجــا بــهبــودم  انتقــاد كــرده  رفــتشــمار مي بــه آمريكــا  در ايــران

ــان ــيحي كشيش ــه مس ــلامي در جامع ــدلس  اس ــوذي  آن ــه و نف ــانآ ك ــق ن و  زن از طري

ــراب  ســرانجام  كــه بــودم  و گفتــه بــودم  بودنــد پرداختــه آورده  دســت بــه و غيــره  ش

. و... اســـت فرهنگـــي گســـيختگي و از هـــم  نـــابودي  آنـــدلس همچـــون جـــوامعي

 را مطــرح پرهيــز از نفــوذ بيگانگــان ، لــزوم  قــرآن آيــات بــا اســتناد بــه همچنــين

ــرده  ــودم  كـ ــه . ازبـ ــه جملـ ــه بـ ــريفه آيـ ــذين شـ ــا ايهاالـ ــود و  "يـ ــذوا اليهـ ــوا لاتتخـ آمنـ

ــن النصــاري ــاء م ــرده دون اولي ــتناد ك ــه الله..." اس ــه و نتيج ــودم  گرفت ــه ب ــلمانان ك  مس

 بگذارند.   در ميان و اسرار خود را با آنان آميخته در هم  نبايد با غيرمسلمانان
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حــد و حصــر نفــوذ بي اصــطلاح بــه بــود كــه ايــن مقالــه آن از نگــارش مــن هــدف  

ــنم آمريكايي ــا را افشــا ك ــذا مي ه ــوانو ل ــنج نشــريه ت ــه  شــايگان گ ــه آن و از جمل  مقال

 كرد. محسوب فرهنگي با تهاجم  در مبارزه  ايسابقه عنوان را به

ــايگان گـــنج نشـــريه پـــنجم  بعـــد از انتشـــار شـــماره     توجـــهم حاكمـــه دســـتگاه   شـ

  شــايگان لغــو كردنــد. گــنج را بلافاصــله شــد و لــذا امتيــاز نشــريه نشــريه ماهيــت

ــرخلاف ــروغ ب ــم  ف ــاظ  عل ــالي از لح ــه م ــود و هزين ــا ب ــروش از محــل هايشخودكف  ف

ــأمين آن ــجويان اســلامي انجمــن تجربــه هــر صــورت شــد. بــهمي ت  و نشــريه  دانش

 بـــراي بســـتري تـــوانرا مي بـــود و آن بســـيار خـــوب شـــرايط در آن  شـــايگان گـــنج

ــت ــوگرايي حرك ــه  ن ــال ك ــال هايدر س ــد فع ــت بع ــد دانس ــهش ــه . البت ــم  چنانچ ــبلاً ه  ق

ــاره  ــاي اش ــا كودت ــد ت ــن 28 ش ــرداد  اي ــان م ــي جري ــس سياس ــود. پ ــه نب ــا  ك  از كودت

 مهنــدس مرحــوم  وقــعم . تــا آنشــديم  سياســي شــدند، خــود مــا هــم  مــا سياســي بزرگــان

ــد و كـــار سياســـي اصـــلاً سياســـي و پـــدر مـــن  بازرگـــان  تخطئـــه را هـــم  نبودنـ

خـــود بـــا  چنـــد نفـــر از دوســـتان همـــراه  بـــه مـــن 1330 كردنـــد. در بهـــار ســـالمي

ــان مرحـــوم  ــه و پـــدرم   بازرگـ ــزار كـــرديم  ايجلسـ ــانبرگـ ــا آنـ ــا بـ  مطـــرح . در آنجـ

. آنهــا باشــيم  داشــته و حزبــي تشــكيلات ها هــم ســلمانمــا م كــه اســت خــوب كــه كــرديم 

ــد و ميمي مخالفــت ــد سياســتكردن ــك هــم  گفتن ــد اهــل اســت تخصــص نــوع ي  آن و باي

ــه ــدام  آن ب ــل اق ــد. در اواي ــال كنن ــم  1331 س ــاره  ه ــن دوب ــان اي ــا ايش ــر ب ــرح نظ  مط

ــد. در آن ــان شـ ــدس زمـ ــان مهنـ ــادان  بازرگـ ــت  از آبـ ــتعفاي برگشـ ــود را  و اسـ خـ

 كشــيلوله ســازمان رياســت بــه دكتــر مصــدق كــرد و از ســوي  دكتــر مصــدق تســليم 

 آقــاي و گفتــيم  كــرديم  بحــث شــد. مــا بــار ديگــر بــا ايشــان منصــوب  تهــران  آب

و   مكـــي جهـــت نداشـــتيد. بـــدين تنهـــا بوديـــد و تشـــكيلات  شـــما در آبـــادان مهنـــدس

نشـــويد.  شــدند تـــا شــما در كارهــا موفــق شــدند و موجــب بــر شــما مســـلط  بقــايي

ــابراين ــت لازم  بن ــكيلاتي اس ــما تش ــا ش ــراي ت ــه ب ــود ب ــي خ ــد ول ــود آوري ــان وج  ايش

 نبودند.   موافق

ــي   ــس ول ــي 28از  پ ــرداد وقت ــدس م ــان مهن ــن  بازرگ ــدر م ــاهده و پ ــد  ، مش كردن

ــي جبهــه ســران كــه ــد ورا گرفته و ديگــران مل  ، احســاساســت شــده  خــالي صــحنه ان

ــه ــف وظيف ــود سياســت و تكلي ــد و وارد گ ــدند. و چــون كردن ــايگرايش ش ــذهبي ه و  م

 آميختنـــد و ايـــن را در هـــم  و سياســـت ، ديـــنزمـــان داشـــتند، از همـــان ايـــدئولوژيك

ــي ــه حركت ــام  ك ــا ن ــروز م ــت آن  ام ــي را حرك ــذهبي مل ــوانيم مي ـ م ــران خ ــا  در اي پ
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ــت ــيگرف ــه . حركت ــم  ك ــده  ه ــذهبي اســلامي هايآلاي ــوي و م ــي و معن دارد و  و اخلاق

 .  است خواهيو آزادي و ضداستعماري ملي هايآلبرخوردار از ايده  هم 

ــن   ــه حركــت اي ــلي ك ــيدجمال مرحــوم  اشسرمنشــأ اص ، اســت  اســدآبادي الدينس

ــج در ايـــران ــه يافـــت رشـــد و نضـ ، اســـت برخـــوردار بـــوده  هايينوســـان از وگرچـ

 شود. مي محسوب ايشده  تثبيت حركت هر صورت به ولي

 

 دانشجويي شاخص هايچهره 

ــال   ــت و در دوران 1329ـ  1332 هايدر سـ ــي نهضـ ــكده  ملـ ــي در  دانشـ و  فنـ

ــكده  ــوق دانشـ ــت حقـ ــي ، فعاليـ ــر ملـ ــكده  عناصـ ــاير دانشـ ــود. در از سـ ــتر بـ ها بيشـ

ــكده د ــي انش ــاي  فن ــهمعين آق ــر  از جمل ــال ف ــيار فع ــراد بس ــازي اف ــعيد حج ــد. س   بودن

 فعــالين از جملــه ناصــر  هــم  شــد و بــرادر ايشــان  بازرگــان بعــدها دامــاد مهنــدس كــه

عناصــر  از جملــه هــم   و احمــد اكرمــي زنــدي رفتنــد. بجــز آنهــا، ايــرجشــمار مي بــه

 فروهـــر  و داريـــوش ، داريـــوش حقـــوق در دانشـــكده  بودنـــد.  فنـــي دانشـــكده  فعـــال

  وزيـــر اطلاعـــات از انقـــلاب پـــيش كـــه  و دكتـــر صـــدر  و دكتـــر عـــاملي  همـــايون

پرويـــز  هـــا هـــم ايو مبـــارز بودنـــد. از توده  بســـيار فعـــال دانشـــجويان شـــد از جملـــه

ــي ــي در دانشــكده   گيت ــدس فن ــك  منصــف ، مهن ــه و ي ــر ب ــام  نف ــري ن ــه  حري ــد ك  بودن

 داشتند.   نقش العاده فوق دانشجويي و تحركات در تظاهرات

 

 نفت صنعت شدن ملي نهضت 

ــان   ــه همچنــ ــد در مي كــ ــفند  16دانيــ ــپهبد رزم  1329اســ ــتســ وزير آرا  نخســ

ــت ــل توســط وق ــداييان از اعضــاي  طهماســبي خلي ــاه   اســلام  ف ــران   در مســجد ش  ته

ــن ــد. اي ــرور ش ــر ت ــاديت ــأثير زي ــو سياســي ور ت ــر ج ــه ب ــاي جامع ــهگذاشــت برج  . ب

 شـــدن ملـــي اكثـــراً از مخالفـــان شـــورا  و ســـنا  كـــه مجلـــس نماينـــدگان كـــه شـــكلي

هــر دو  از تصــويب نفــت شــدن ملــي ترســيدند و لايحــه شــدت بودنــد بــه نفــت صــنعت

ــس ــت مجلـ ــد از رزم گذشـ ــين. بعـ ــه آرا ، حسـ ــلاء  بـ ــت عـ ــي ريوزينخسـ ــيد ولـ  رسـ

ــت ــر دول ــاه  عم ــيار كوت ــلاء  بس ــل ع ــود و در اواي ــت ب ــت ارديبهش ــار رف ــر  كن و دكت

 رسيد. وزيرينخست به  مصدق
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ــدق   ــر مصـ ــداي دكتـ ــت از ابتـ ــان وزيرينخسـ ــا زمـ ــاي تـ ــه 28 كودتـ ــرداد  بـ  مـ

در بايــد  پيــدا كــرد. البتــه فكــري از لحــاظ نبــود. تحــولاتي فــرد ثــابتي مــن عقيــده 

 جنــبش در بطــن بــود كــه از تحــولاتي هــا ناشــيدگرگوني ايــن كــه ابتــدا بگــويم  همــين

ــد آمــد و دكتــر مصــدق و نهضــت ، داشــت را برعهــده  نهضــت رهبــري چــون هــم  پدي

ــأثر از تحــولات همــين بــه  آشــنايي پيــدا كــرد. بــراي ، او نيــز تحــولجنــبش خــاطر مت

 . كنم مي را نقل ايطره خا  دكتر مصدق بيشتر با نقش

ــاي   ــد از كودتـ ــان 28 بعـ ــرداد ، در جريـ ــت مـ ــت در درون فعاليـ ــت نهضـ  مقاومـ

 رهبـــري از اعضـــاي ايشـــان دانشـــپور  بودنـــد كـــه مـــا آقـــاي حـــوزه  مســـئول  ملـــي

ــران حــزب ــك  اي ــالي كارشــناس و ي ــود. ايشــان م ــكگروهــيدرون هــايدر بحث ب  ، ي

  مهاتمــا گانــدي رهبــري هنــد  بــه و نهضــت ايــران ملــي نهضــت مقايســه بــار بــه

 دانشـــپور پرســـيدم  از آقـــاي مـــن مفصـــل هايهـــا و بررســـي. بعـــد از بحثپرداخـــت

ــي ــرا عل ــود شخصــيت رغم چ ــي هايوج ــون بزرگ ــدي همچ ــران  گان ــرو  و ديگ  و نه

ــت ــتقلال نهضـ ــون طلبياسـ ــد  همچـ ــت هنـ ــي نهضـ ــدن ملـ ــنعت شـ ــت صـ ــران نفـ   ايـ

ــام  ــهنـ ــد و لـ ــه آور نشـ ــون آن و عليـ ــران همچـ ــالاخره  ايـ ــد و بـ ــدا نشـ ــت سروصـ  علـ

 دانشــپور  كــه بــود؟ آقــاي چيــزي هنــد  چــه بــر نهضــت ايــران ملــي نهضــت برتــري

ــاده  ــور سياســي ايو باســابقه مــرد جاافت ــود در جــواب در ام ــت ب ــه : مجموعــهگف  جبه

از  يـــك و هـــيچ تر اســـتهنـــد  بســـيار عقـــب كنگـــره  حـــزب بـــه نســـبت  ملـــي

ــل هايشخصــيت ــا قاب ــا آنه ــا ب ــاس م ــن قي ــر اي ــتند، مضــافاً ب ــه نيس ــزب ك ــره  ح   كنگ

ــي ــيع خيل ــهوس ــت تر و دامن ــترده  آن فعالي ــيتر اســتگس ــك . ول ــرق ي ــود دارد و  ف وج

ــه" داشــتيم  مــا "مصــدق كــه اســت ايــن آن ــه . ب  جبهــه جلســاتدانشــپور  در  آقــاي گفت

 از بقيـــه ســـر و گـــردن يـــك ، واقعـــاً دكتـــر مصـــدقدولـــت هيـــأت و جلســـات  ملـــي

ــارانش ــراي همكـ ــذا بـ ــود ولـ ــالاتر بـ ــناخت بـ ــولات شـ ــت تحـ ــارب نهضـ در  آن و تجـ

 را بررســـي  دكتـــر مصـــدق شـــخص ، بايـــد تحـــولاتآن و نـــيم  دوســـال دوره  طـــول

 واقــــع داد بــــه رخ دوره  در آن كــــه تــــيو تغييرا تحــــولات در همــــه كــــرد. چــــون

 و پيـــروي تبعيـــت از وي بـــود و ديگـــران و پيشـــگام  طـــراح دكتـــر مصـــدق شـــخص

 كردند.  مي

 نقـــل دكتـــر مصـــدق را از برخوردهـــاي ايخـــاطره   بازرگـــان مهنـــدس مرحـــوم   

ــهمي ــرد ك ــب ك ــنيدني  جال ــوم اســت و ش ــان . مرح ــاني  بازرگ ــه در زم ــاندر  ك  جري

 بــه ديــدار بــا پــدر مــن و بــراي آمــده  تهــران بــه بودنــد گاهگــاهي  يــد  در آبــادان خلــع
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ــزل ــا مي منـ ــهمـ ــد. از جملـ ــك آمدنـ ــل يـ ــار نقـ ــهمي بـ ــد كـ ــس كردنـ ــدات پـ  از تهديـ

 كــه ايــن بــه خواهنــد كــرد، بــا توجــه را بمبــاران  آبــادان كــه بــر ايــن ها مبنــيانگليســي

ــاو انگليســي ــم   موريشــس ن ــل ه ــادان در مقاب ــدر آب ــف  بن ــرده  توق ــه ك ــود و لول  هايب

خــدايا  كــه ترســيدم  خيلــي بــود، مــن گرفتــه نشــانه  آبــادان ســمت خــود را نيــز بــه تــوپ

و  دهــيم  انجــام  تــوانيم مي مــا چــه  آبــادان بمبــاران خواهــد شــد و در صــورت چــه

ــلعكس ــه العمـ ــا چـ ــدس مـ ــد؟ مهنـ ــد باشـ ــان بايـ ــتمي بازرگـ ــسگفـ ــه : پـ   از ورود بـ

ــه تهــران ــر مصــدق ب ــتم   حضــور دكت ــراي رف ــف ايشــان و مــاجرا را ب ــردم  تعري و  ك

 از شـــنيدن پـــس  . دكتـــر مصـــدقكـــردم  بيـــان ايشـــان خـــود را بـــراي احســـاس

ــحبت ــن هايصـ ــداريمـ ــرا دلـ ــالي ، مـ ــد مثـ ــودكي از دوران داد و بعـ ــود زد و  كـ خـ

 و تـــو انجـــام  تهديـــد مـــن زننـــد و اينهـــا را بـــرايمي ها بلـــوفنگليســـيا ايـــن گفـــت

 كنند.  شهر نمي بمباران به اقدام  وقت هيچ دهند، وليمي

 را بــه جهــاني شــرايط مصــدق كــه بگيــرم  نتيجــه خــواهم مي خــاطره  ايــن از بيــان  

 بعـــد از جنـــگ كـــه دانســـتمي  بـــود. مصـــدق كـــرده  و درك داده  تشـــخيص خـــوبي

ــاني دوم  ــيش  انگلســتان  جه ــتانِ  پ ــر انگلس  در ســرزمين "آفتــاب كــه از جنــگ ديگ

 عنــوان خــود را بــه جــاي از جنــگ اولاً پــس . چــرا كــهكنــد" نيســتنمي آنهــا غــروب

ــك ــدرت ي ــه ابرق ــا  ســپرده  ب ــود و از ســوي آمريك ــگ ب ــد از جن ــاني دوم  ديگــر بع   جه

 اصــطلاح بــود و بــه وجــود آمــده  و آمريكــا بــه  شــوروي ميــان كــه  يرقــابت علــت بــه

ــود كــه ممكــن بــرد و هــر لحظــهســر مي ســرد  بــه جنــگ در فضــاي جهــان  جنــگ ب

 و عمليــات جنــگ يــك شــروع امكــان از طــرفين يــك آغــاز شــود، هــيچ  جهــاني ســوم 

ــامي ــه نظ ــتند و ب ــن را نداش ــدام  اي ــار اق ــدنمي ك ــنكردن ــر اي ــه . مضــافاً ب ــتان ك   انگلس

ــم  ــان هـ ــگ در جريـ ــربات جنـ ــارات ضـ ــادي و خسـ ــل زيـ ــده  را متحمـ ــايي شـ  و توانـ

 بود. پيدا كرده  كاهش آن و نظامي اقتصادي

ــه   ــر صــورت ب ــن  مصــدق ه ــه اي ــخيص نكت ــود و دل داده  را تش ــرأت ب ــم  و ج  ه

ــت ــدسداش ــور مهن ــان . منظ ــم   بازرگ ــا ه ــل ناز بي ــول نق ــن ق ــه اي ــود ك ــل ب  در داخ

ــه ــي جبه ــياري  مل ــران بس ــه از رهب ــدات جبه ــر تهدي ــتان در اث ــوحش  انگلس ــده  مت  ش

 داد.  مي نفس و اميد و اتكاء به  آنها دلداري همه به بود كه بودند و مصدق

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــدق هـ ــان  مصـ ــولات در جريـ ــدامات دوران آن تحـ ــياري اقـ  بسـ

ــرد. از جملــه ــر مــاه  ك ــال در مه ــا  رفــت بــه 1330 س ــوراي آمريك   امنيــت و در ش

ــع ــومي و مجم ــازمان عم ــل س ــران از مواضــع  مل ــوق اي ــردم  و حق ــاع م ــرد. در  دف ك
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 انجـــام  آمريكـــايي و مقامـــات مصـــدق ميـــان و گفتگوهـــايي مـــذاكراتي آنجـــا همچنـــين

ــس ــد. پ ــن ش ــفر مصــدق از اي ــه  س ــه متوج ــد ك ــر خــلاف ش ــبه ب ــه ايمحاس ــران ك  س

 ايــران نفــت بودنــد دنيــا بــه كــرده  نفــت صــنعت شــدن تــز ملــي و طراحــان  ملــي جبهــه

 حــذف در صــورت معتقــد بــود كــه  ملــي جبهــه رهبــران از ايــن . پــيشنيســت محتــاج

ــت صــادرات ــران نف ــه اي ــالغ ك ــر  ب ــون 30ب ــن ميلي ــال ت ــد، تمي در س ــاتيش در  لاطم

ــاني صــحنه ــه اقتصــاد جه ــت ب ــود نف ــا ايجــاد كمب ــت ، قيمــتوجــود خواهــد آمــد و ب  نف

 ايـــران در مقابـــل زيـــادي توانـــد مـــدتنمي غـــرب و لـــذا جهـــان بـــالا خواهـــد رفـــت

 نفــت توانســت مــاه  4، 3 در عــرض غــرب بــود كــه ايــن واقعيــت كنــد. ولــي مقاومــت

ــا  و عربســـتان  عـــراق ــازار  كنـــد و كمبـــود نفـــت ايـــران نفـــت يگزينرا جـ را در بـ

ــيبين ــران  الملل ــد و پيش جب ــان بينــينماي ــز ملــي طراح ــدن ت ــه ش  مرحــوم  و از جمل

ــدس ــيبي مهنـ ــت در خصـــوص  حسـ ــود نفـ ــاد كمبـ ــطح ايجـ ــان در سـ ــه جهـ ــوع بـ  وقـ

 .  نپيوست

ــه دكتــر مصــدق    بــرخلاف ولــي شــد را متوجــه موضــوع آمريكــا  ايــن در ســفر ب

شـــدند و  خـــود پشـــيمان بردنـــد و بعـــد از كـــرده  پـــي موضـــوع ايـــن بـــه كـــه ايعـــده 

تـــدبير و  يـــافتن دنبـــال نشـــد و بـــه پشـــيمان بـــرعكس  كردنـــد، مصـــدق نشـــينيعقب

ــدبير و چــاره  چــاره راه  ــه كــه مصــدق برآمــد. ت ــوان ب از ســفر  و ســوغات ارمغــان عن

ــه ــا خــود ب ــر آمريكــا  ب ــدون اناي ــود. مصــدق  نفــت آورد، اقتصــاد ب ــن  ب  موضــوع اي

ــه ــدا ب ــك صــورت را ابت ــك ي ــوان ســخنراني شــعار در ي  را در صــحنه آن و ســپس عن

 بســيار مهمــي ، نكتــهبايــد گرفــت مســأله از ايــن كــه و درســي اجــرا كــرد. نكتــه عمــل

 .  است

 آن و فعــالان ، رهبــريمبــارزه  يــك در جريــان وقتــي كــه اســت ايــن نكتــه آن  

ــارزه  ــه مب ــتباه  متوج ــك اش ــتراتژي در تاكتي ــود مي و اس ــاييخ ــولاً آنه ــوند معم ــه ش  ك

 كننـــد. ولـــيمي گرد و يـــا انشـــعابو عقـــب شـــده  ، پشـــيماناســـت ضـــعيف ايمانشـــان

 شــانو صبر بــر ايمــان موانــع برخوردارنــد بــا مشــاهده  تريقــوي از ايمــان كــه آنــاني

. خداونــد اســت شــده  اشــاره  موضــوعي چنــين بــه هــم   شــود. در قــرآنمي اضــافه

م مي ــُ ــدجَمَعوا لَك اسَ ق ــّ اسُ انِ الن ــّ ــالَ لَهُمُالن ذينَ ق ــّ ــد: "ال اَ وَ  فرماي ــَ زادَهُمْ ايِمَن ــَ وْهُمْ ف ــَ فَاخْش

ــلُ". مصــدق بنَُااللهُ وَ نِعْمَالوَكِي الوُا حَســْ ــَ ــن ق ــين اي ــن چن ــا اي ــود. ت  فكــري تحــول زمــان ب

 اســتراتژي و يــا اصــلاح . تغييــر اســتراتژيكنيم نمــي مشــاهده  در مصــدق خاصــي

 آغاز شد. مجلس  هفدهم  دوره  با انتخابات  دكتر مصدق از سوي
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ــتان مجلـــــس هفـــــدهم  دوره  انتخابـــــات   ــار  شـــــروع 1330 در زمســـ و در بهـــ

ــه1331 ــن مشـــخص آن ، نتيجـ ــد. ايـ ــا شـ ــاني تانتخابـ ــه گرفـــت صـــورت در زمـ  كـ

ــت ــت دول ــه  مصــدق در دس ــي و جبه ــود و مصــدق مل ــه ب ــي و جبه ــم   مل  در اوج ه

ــد و اختلافــاتســر مي بــه محبوبيــت  نهضــت و رهبــران  ملــي جبهــه درونــي بردن

ــد نيامــده  هــم  ــدين پدي ــود. ب ــا توجــه لحــاظ ب ــه ب ــه ب ــه مــردم  علاق ــران مصــدق ب  و رهب

 در چنــين بــاور بودنــد كــه بــر ايــن همگــان آنــان بــودن و بــر ســر قــدرت  ملــي هجبهـ ـ

خواهنـــد بـــود. دكتـــر   ملـــي جبهـــه ، كانديـــداهايانتخابـــات اصـــلي ، برنـــده شـــرايطي

 و عـــدم  در انتخابـــات مـــردم  آزادي كـــه خـــودش تـــز قـــديمي بـــر طبـــق هـــم  مصـــدق

ــت ــت دخال ــات دول ــن در انتخاب ــر اي ــود، ب ــه ب ــه نكت ــرد ك ــد ك ــردم  تأكي ــر م را آزاد  اگ

 واقعــي نماينــدگان مــردم  كننــد، ايــن را اعــلام  و نظــر خودشــان رأي بگذارنــد كــه

 هـــاي، دولتمـــردم  واقعـــي نماينـــدگان خواهنـــد كـــرد. و در نتيجـــه خـــود را انتخـــاب

 نجــز بــا تضــمي مملكــت اصــلاح را بــر ســر كــار خواهنــد آورد. بنــابراين خــوبي

 ايــام  پــذير نخواهــد بــود. لــذا چــون باشــد، امكــان مــردم  واقعــي نماينــدگان كــه مجلســي

 بــه تصــميم  دولــت كــرد كــه اعــلام   فرارســيد، دكتــر مصــدق مجلــس انتخابــات قــانوني

ــام  ــات انجـ ــلام  انتخابـ ــه دارد و اعـ ــرد كـ ــت كـ ــات دولـ ــرفبي در انتخابـ ــت طـ . اسـ

ــوم  ــان مرحـ ــار خـ ــالح اللهيـ ــم   صـ ــه هـ ــان در آن كـ ــري زمـ ــور  و مجـ ــر كشـ  وزيـ

نمــود  اعــلام  هــم  و ايشــان داشــت اعتقــادي چنــين مصــدق بــود نيــز همچــون انتخابــات

ــه ــت كـ ــات دولـ ــيچ در انتخابـ ــه هـ ــالتي گونـ ــع دخـ ــرد. در واقـ ــد كـ ــم  نخواهـ ــر  هـ فكـ

ــهمي ــد كـ ــاجي كردنـ ــه احتيـ ــت بـ ــت دخالـ ــدگان نيسـ ــه و نماينـ ــي جبهـ ــل هبــ ـ  ملـ  دليـ

 خواهند آورد.   خود رأي محبوبيت

ــال ولـــي   ــا كمـ ــه تعجـــب بـ ــام  بـ ــات هنگـ ــهرها درگيري انتخابـ ــر شـ ــايدر اكثـ  هـ

ــديدي ــان شـ ــاي ميـ ــف نيروهـ ــهرهاي مختلـ ــد. در شـ ــد آمـ ــرزي پديـ ــه مـ ــاً  كـ عمومـ

ــاي ــامي نيروه ــاطق نظ ــاير من ــز در س ــتند و ني ــود داش ــان وج ــا و فئودالخان مي ــا ه ه

ــرا ــاي نو سـ ــاير و نيروهـ ــي عشـ ــاي ملـ ــادي برخوردهـ ــه زيـ ــذا  بـ ــد. ولـ ــود آمـ وجـ

ــات ــاره  انتخاب ــام  ايدر پ ــه شــهرها انج ــد و نتيج ــات نش ــاره  انتخاب ــم  ايدر پ  شــهرها ه

 92 فقـــط شـــد ولـــي افتتـــاح مجلـــس 1331در اواخـــر خـــرداد  شـــد. ســـرانجام  باطـــل

، مجلـــس شـــدند. بعـــد از تشـــكيل انتخـــاب مجلـــس نماينـــده  135 از مجمـــوع نماينـــده 

ضــد  نماينــده  شــد كــه مشــاهده  تعجــب برگــزار شــد و بــا كمــال رئيســه هيــأت انتخابــات

دكتـــر  شـــد يعنـــيمي دربـــار  محســـوب نماينـــدة  كـــه و ضـــد مصـــدق ملـــي نهضـــت

بــود  تهــران  جمعــه ، امــام  شــد. امــامي انتخــاب مجلــس رياســت بــه  امــامي سيدحســن
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ــاد  انتخــاب حــوزه از  كــه ــب خيلــي وي انتخــاب بــود. نحــوه  شــده  مهاب بــود. چــرا  جال

ــه ــك ك ــاني ي ــيد روح ــيعه س ــي ش ــه تهران ــني از منطق ــرد س ــاد  ك ــذهب مهاب ــم  آن م  ه

ــا  ــش از ســوي كــه رأي 52تنهــا ب ــه ارت ــه عشــاير اخــذ شــده  زور از ســران ب ــود، ب  ب

ــس ــت راه  مجلـ ــاتيافـ  ـ . و در انتخابـ ــه أتهيــ ــس رئيسـ ــتمجلـ ــا  ، توانسـ  رأي 56بـ

و  رفــتشــمار مي بــه ملــي نهضــت خــود از رهبــران كــه  الله كاشــانياز آيــت موافــق

ــداي ــه كاندي ــي جبه ــراي  مل ــس رياســت ب ــود پيشــي مجل ــذا مشــخص ب ــرد. ول شــد  بگي

 نيستند.   طرفدار نهضت مجلس نمايندگان اكثريت كه

ــايج شــدن بعــد از مشــخص   ــات نت منجــر  كــه تحــولاتي ســو و ســپس از يــك انتخاب

 بـــه مصـــدق دوبـــاره  تيـــر  و بازگشـــت ام ســـي قيـــام  و ســـپس  مصـــدق اســـتعفاي بـــه

ــدرت ــن ق ــر مصــدق مســائل شــد؛ اي ــن تحــولي در دكت ــرد. اي ــر و تحــول ايجــاد ك  تغيي

ــاه  ــدق در نگـ ــه مصـ ــوادث بـ ــل حـ ــر تحليـ ــدق روز و تغييـ ــر مصـ را در  ز آنا دكتـ

ــه تركيـــب ــدق كابينـ ــوانمي مصـ ــاهده  تـ ــه مشـ ــرد. كابينـ ــت كـ ــدق نخسـ ــه مصـ در  كـ

ــت ــكيل 1330 ارديبهشـ ــه تشـ ــد، كابينـ ــكل ايشـ ــود متشـ ــف بـ ــراد مختلـ  . در آناز افـ

ــنجابي ، دكتــر كــريم كابينــه در   و دكتــر فــاطمي  ايــران حــزب عضــو رهبــري  س

داشـــتند.  عضـــويت بـــا هـــم   الله زاهـــديفضـــلو ســـپهبد   امينـــي كنـــار دكتـــر علـــي

 ايـــن مســـئوليت چـــون بـــود كـــه ايـــن كابينـــه آن در مـــورد تركيـــب مصـــدق ادعـــاي

ــت ــيدول ــت كــردن ، مل ــال اســت نف ــا دشــمن و در ح ــا ب ســروكار  خــارجي حاضــر م

ــم  ــلداري ــذا در مقاب ــمن ، ل ــارجي دش ــه خ ــت هم ــن مل ــد. اي ــأله متحدن ــته مس  از برخاس

 مــردم  همــه اصــطلاح بينــد و بــهمي را يكســان مــردم  همــه بــود كــه وي تفكــر ليبرالــي

 داند.مي و مرض از غرض را عاري

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــه هـ ــات تجربـ ــدهم  دوره  انتخابـ ــس  هفـ ــوراي مجلـ ــي شـ و   ملـ

را  مســـأله تيـــر، ايـــن 30تـــا  وزيرينخســـت دوران ســـال از يـــك حاصـــله تجربيـــات

ــه اننشـ ـ ــه داد ك ــه ايدر جامع ــتگي ك ــه وابس ــارج ب ــك خ ــتعمار از ي ــرن دارد و اس  ق

ــيش ــرده  در آن پـ ــوذ كـ ــال نفـ ــوذ مي و اعمـ ــلنفـ ــد، و عوامـ ــايو پايگاه  نمايـ در  آن هـ

 و طبقـــه اســت طبقــاتي كــه ايدر جامعــه دارنــد و همچنــين كشــور نقــش تحــولات

ــه ــه مرف ــك جامع ــار   از ي ــو و درب ــهس ــه چ ــاظ ب ــتگي لح ــه وابس ــارج ب ــه خ ــه و چ  ب

نيســتند؛ در  مشــترك منــافع داراي و جامعــه خــود، بــا مــردم  طبقــاتي منــافع لحــاظ

. نيســت يكســان ضداســتعماري مســأله يــك در مقابــل همگــان ، موضــعجامعــه ايــن

ــين ــه در چن ــاره  ايجامع ــه ايپ ــاظ ب ــه آن لح ــانمنافع ك ــه ش ــهمي خطــر ب ــا ب ــد و ي  افت
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ــاظ ــرس لحـ ــعف تـ ــاد و زماندر مواقع و ضـ ــاييحـ ــه هـ ــأله كـ ــه ايمسـ ــد مقابلـ  ماننـ

ــيس ــران انگل ــيش و اي ــدانمي پ ــد، از مي ــارج آي ــيمي خ ــر عل ــثلاً دكت ــوند. م ــي ش   امين

ــه مــاه  بعــد از دو، ســه ديگــر  نــاهمگون . نمونــهگرفــت كنــاره   دكتــر مصــدق از كابين

وزيـــر كشـــور  بـــود.  بـــود كـــه  الله زاهـــدي، ســـپهبد فضـــل مصـــدق اول در كابينـــه

ــدي ــس  زاه ــه پ ــوي 23 از حادث ــر از س ــر مصــدق تي ــد. در  دكت ــار ش ــر  23بركن تي

ــداران1330 ــزب ، طرفــ ــوده  حــ ــه  تــ ــبت بــ ــريمن ورود اورل مناســ ــده   هــ  نماينــ

ــهرئيس ــا  ب ــا تظــاهراتي تهــران  جمهــور آمريك ــد. آنه ــا كردن ــهشــعار مي برپ ــد ك  دادن

دســتور  بــه تظــاهرات كنــد. در جريــان هــا ســازشخواهــد بــا آمريكاييمي مصــدق

ــايي ــگر بقـ ــيس  سرلشـ ــهرباني رئـ ــل  شـ ــه كـ ــور بـ ــدگان روي كشـ ــش تظاهركننـ  آتـ

ــوده  ــان گش ــد و چن ــه ش ــه ك ــنمي گفت ــد اي ــون ش ــتن ريزيخ ــردم  و كش ــاه بي م ــه گن  ب

ــاه  ــتور شـ ــورت دسـ ــه صـ ــدق گرفتـ ــر مصـ ــود. دكتـ ــي بـ ــه آن رغم علـ ــعارهاي كـ  شـ

 مـــردم  روي بــه گشــودن وجــود بــا آتــش بــود، بــا ايــن خــود وي عليــه تظــاهرات

ــاه بي ــق گن ــه مواف ــود و ب ــين نب ــاظ هم ــيس لح ــدي  شــهرباني رئ ــر كشــور    و زاه وزي

 را از كار بركنار كرد. 

ــن   ــات ايـ ــه تجربيـ ــات و تجربـ ــاييو دخالت انتخابـ ــه هـ ــدق در آن كـ ــد مصـ را  شـ

ــن متوجــه ــه اي ــه ســاخت نكت ــك ك ــاتي در ي ــتو وابســته كشــور طبق ــدرت ، دول ــا ق  تنه

ــدرت هــايباشــد و قطبنمي موجــود در جامعــه ــد كــه هــم  ديگــري ق ــد  وجــود دارن باي

 .و نفوذ آنها را در نظر گرفت قدرت

 خـــاطره  . ايـــنكنم را ذكـــر مـــي در انتخابـــات از دخالـــت خـــاطره  در اينجـــا يـــك  

ــاز مي ــهب ــردد ب ــت گ ــين دخال ــي حس ــناس  مك ــه عضــو سرش ــؤثر جبه ــي و م در   مل

ــات ــينانتخاب ــي . حس ــي  مك ــه آن رغم عل ــه ك ــه در جلس ــي جبه ــلام   مل ــرده  اع ــود  ك ب

ســاير شــهرها،  انتخابــات در جريــان نخواهــد كــرد ولــي دخــالتي در انتخابــات كــه

 و حـــوزه   مازنـــدران شـــهرهاي در انتخابـــات كـــرد. از جملـــه فراوانـــي دخالـــت

شـــد.  بــود وارد عمـــل هـــم  بـــدنامي آدم  از كانديـــداها كــه يكـــي نفــع بـــه وي  تنكــابن

ــب ــانيآيــت فــرد، مرحــوم  آن رقي ــد. و   خلعتبــري ارســلان و مرحــوم   الله طالق بودن

ــه ــل بـ ــين دليـ ــهدخالت همـ ــود كـ ــا بـ ــرا هـ ــات نجام سـ ــوزه  آن انتخابـ ــياري حـ از  و بسـ

 برگزار نشد.    ديگر مازندران هايحوزه 

ــدق هــر صــورت بــه   ــدن و روشــن انتخابــات از ايــن پــس  دكتــر مص  نقــش ش

و   مكــي چــون الملــهوجيه هايشخصــيت ايپــاره  هــا و حتــي، خاندربــار ، ارتــش
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ــران ــه دريافــت ديگ ــين ك ــنايجامعــه در چن ــه ليبرالــي نگــاه  ، اي قضــايا، در نــزد  ب

و  را بـــا سياســـت جامعـــه دارد و ايـــن دولـــت از ضـــعف از افـــراد حكايـــت بســـياري

ــايبينش ــي ه ــواننمي ليبرال ــه اداره  ت ــرد. ب ــن ك ــت اي ــه اســت جه ــي ك ــد از س  ام از بع

 تغيير كرد.  مصدق تير  سياست
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ــي  ــدههدايت دموكراس ــت، سي ش ــر  اس ــد دكت جدي

 مصدق

 

ــر مصــدق   ــر موضــع از آن پــس دكت ــايا تغيي ــتي قض ــه داد و سياس كــرد  را پيش

 . شده هدايت شد؛ دموكراسي در دنيا معروف ديگري بعدها با نام  كه

ــدق   ــر مصـ ــس دكتـ ــايع پـ ــس 30 از وقـ ــر از مجلـ ــوراي تيـ ــي شـ ــاي  ملـ  تقاضـ

 جهــان  دموكراســي در تــاريخ اختيــارات كــرد. درخواســت قانونگــذاري اختيــارات

 اجــازه  كنــد كــه درخواســت از مجلــس مجريــه قــوه  كــه رفــتشــمار مي بــه بــدعت يــك

ــراي ــد بـ ــدتي بدهيـ ــوه  مـ ــه قـ ــع مجريـ ــار وضـ ــانون اختيـ ــته قـ ــن را داشـ ــد. ايـ  باشـ

ــان در آن درخواســـت ــنگين خيلـــي زمـ ــراي سـ ــود. بـ ــاني بـ ــه كسـ ــاهر  كـ ــاً ظـ عمومـ

 ـ درگيــر و  مانــدة عقب جامعــه يــك را كــه رونــدي كننــد و عمــقمي را نگــاه  ائلمسـ

ــته ــير و وابس ــران اس ــد اي ــي مانن ــد ط ــد درك باي ــننمي كن ــد، اي ــت كنن ــي درخواس  خيل

ــنگين ــود. در آن س ــان ب ــدادي زم ــاي تع ــه از اعض ــي جبه ــران مل ــون  اي ــر  همچ دكت

داشــتند.  اعتــراض مســأله ايــن بــه هــم  الله كاشــانييــا آيــت  مكــي ، حســين مظفــر بقــايي

ــراض ــم  اعت ــا ه ــالفين آنه ــد مخ ــه مانن ــي جبه ــن  مل ــه اي ــود ك ــن ب ــأله اي ــانون مس  در ق

 هـــم  زيـــادي . سروصـــداياســـت  اساســـي قـــانون وجـــود نـــدارد و مخـــالف  اساســـي

ــا كردنـــد كـــه ــر اســـت  دموكراســـي واويـــلا كـــه برپـ ــانونا  و مصـــدق در خطـ  ز قـ

ــي ــرده  تخط ــت ك ــه اس ــه قضــيه اصــل و... البت ــن ب ــكل اي ــه ش ــود ك ــراي مصــدق ب  ب

 در ايـــن كـــه بـــود و قـــوانيني كـــرده  را مطـــرح اختيـــارات درخواســـت مـــاه  6 مـــدت

 مــاه  6 از مــدت شــد پــسمي مــورد اجــرا گذاشــته و بــه وضــع دولــت از ســوي مــدت

ــد و در صــ ـمي مطـــرح در مجلـــس ــويب ورتشـ ــه تصـ ــانون جنبـ ــمي قـ ــدا  رسـ را پيـ

ــرآنمي ــس، لغــو ميصــورت كــرد  و در غي ــي شــوراي شــد. مجل ــراي  مل ــدا ب  در ابت

ــدت ــاه  6 مـ ــه مـ ــت بـ ــدق درخواسـ ــخ مصـ ــت پاسـ ــون مثبـ ــان داد و چـ ــدت در پايـ  مـ

ــور، مصــدق ــراي  مزب ــار دوم  ب ــارات ب ــت قانونگــذاري خواســتار اختي ــا مخالف  شــد، ب

 شد. مواجه ملي خود در جبهه ياران و از جمله لسمج
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ــي   ــي يكـ ــه از ايراداتـ ــوي كـ ــالفين از سـ ــانون مخـ ــاي قـ ــارات اعطـ ــوان اختيـ  عنـ

 عمــر دمــوكرات خــود يــك كــه ماننــد دكتــر مصــدق چــرا فــردي بــود كــه شــد ايــنمي

  اساســي از قــانونخــود  سياســي حيــات مــدت و در تمــام  بــوده  عمــر ليبــرال ، يــكبــوده 

  اساســـي قــانون مخـــالف كــه اســـت شــده  طرحــي ؛ حـــالا خــود پيشـــگام گفتــه ســخن

 .  است

ــي   ــت ولــ ــه آن واقعيــ ــود كــ ــين بــ ــه در چنــ ــتايجامعــ ــرال هاي، سياســ ـ  ليبــ

 هــايافتــاد تــا قطب فكــر چــاره  بــه بايســتينخواهــد بــود و مي موفــق  دموكراســي

ــالح موافـــق را كـــه هدر جامعــ ـ متعـــدد قـــدرت ــام  و جامعـــه مـــردم  مصـ  و كشـــور گـ

ــام برنمي ــد ناكـ ــن دارنـ ــرد. ايـ ــأله كـ ــاران مسـ ــاير همكـ ــدق را سـ ــه دكتـــر مصـ  متوجـ

 نشدند.  

ــت   ــوانيني دقـ ــه در قـ ــه 6 در آن كـ ــوي ماهـ ــدق از سـ ــر مصـ ــه  دكتـ ــويب بـ  تصـ

ــه ــيد و بـ ــان رسـ ــد نشـ ــرا درآمـ ــهمي اجـ ــد كـ ــت دهـ ــد گيريجهـ ــر مصـ ــه قدكتـ  و بـ

 از سيصــد لايحــه بــيش دوران . در آناســت تغييــر كــرده  وي اســتراتژي اصــطلاح

ــت از ســوي ــر مصــدق دول ــه دكت ــي تصــويب ب ــيد. برخ ــوانين از آن رس ــاديق و  ، بني

ــام  نيـــز بـــراي چشـــمگير و تعـــدادي  مثـــال عنـــوان بـــود. بـــه اداري اصـــلاحات انجـ

ــايدادگاه ، در ارتـــش اصـــلاحاتي  مصـــدق ــه ارتـــش هـ ــا  و... بـ ــا بـ ــرا درآورد تـ اجـ

ــه توجــه ــه آن ب ــگ وزارت پســت ك ــم   جن ــه را ه ــه دســت خــود شخصــاً ب ــود،  گرفت ب

ــدرت بــود،  دولــت بــه و متمــرد نســبت عاصــي نيــروي يــك كــه ارتــش فائقــه از ق

 بكاهد.

ــوانين ديگــر مصــدق از ســوي   ــه متعــدد ديگــري ق ــز ب  رســانيد كــه تصــويب را ني

ــت ــافع در جه ــوده  من ــردم  ت ــه م ــود. از جمل ــوانين آن ب ــانونق ــه ، ق ــاعي هايبيم  اجتم

وجــود آمــد.  بــه آن دنبــال بــه هــم  فعلــي  اجتمــاعي تــأمين ســازمان بــود كــه  كــارگران

ــانون ــانون ق ــر، ق ــره 20 وضــع ديگ ــه % به ــه  مالكان ــع ب ــاورزان نف ــود. در آن كش  ب

 كشــاورزان بــه از درآمــد زمــين مــالكين از ســهم  پــنجم  يــك بــود كــه مقــرر شــده  قــانون

ــق ــرد. نحــوه  تعل ــه بگي ــه هــم  آن كــردن هزين ــن ب ــود كــه شــكل اي % 20 از آن نيمــي ب

ــران صـــرف ــادي عمـ ــيم مي ده  و آبـ ــد و نـ ــم  شـ ــر هـ ــه ديگـ ــين بـ ــود زارعـ ــق خـ  تعلـ

 شد.   " تشكيل ده  بار "شوراي اولين براي همچنين مصدق . در زمانگرفتمي
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ــا توجــه   ــه ب ــوانين ب ــهمي مشــخص شــده  تصــويب ق ــرد مصــدق شــود ك ــه  رويك  ب

ــود. مصــدق زحمتكشــان ســوي ــراي دانســتمي ب ــه آن ب ــي ك ــر مل ــردن در ام ــت ك  نف

ــراي ــا اج ــدون و ي ــت اقتصــاد ب ــت نف ــد موفقي ــتي بتوان ــد بايس ــدا كن ــه پي ــان ب ــه يكس  ك

ــدين ــه مولـ ــتقيم  اوليـ ــيو مسـ ــاورزان اند يعنـ ــارگران كشـ ــات و كـ ــروم  و طبقـ و  محـ

بســيار زيــاد و بــا  فشــارهاي تحــت دولــت كــه بــا ايــن بينيم كنــد. لــذا مــي كمــك متوســط

ــن مواجــه كســر بودجــه ــا اي ــود، ب ــوقحــال ب ــزايش معلمــين ، حق  داد و وضــعيت را اف

 د بخشيد.آنها را بهبو استخدامي

ــديدر جمع   ــولات بنـ ــري تحـ ــرات فكـ ــرش و تغييـ ــدق نگـ ــه مصـ ــدامات كـ  در اقـ

 :  گفت چنين طور كلي به توانكرد مي تجلي وي

ــت دوم  در مرحلــه ـ مصــدق1  ــوي خــود ســعي حكوم ــرد تــا جل ــدرت ك  هاينفــوذ ق

بــا   مصــدق. را از دربــار  گرفــت ارتــش را بگيــرد. از جملــه موجــود در جامعــه

 انتخـــاب بـــا نظـــر شـــاه  زمـــان تـــا آن كـــه  جنـــگ وزارت پســـت در اختيـــار گـــرفتن

ــعيمي ــد، سـ ــي شـ ــرد يكـ ــاياز اهرم  كـ ــدرت هـ ــت قـ ــار دولـ در آورد و  را در اختيـ

 را بگيرد.   سياسي در مسائل از ارتش سوءاستفاده  جلوي

ــدام ـ2  ــانون ديگــر اصــلاح اق ــات ق ــا انتخاب ــود. در ق ــد مشــخص نونب ــود  شــده  جدي ب

باســـواد  بدهنـــد كـــه كننـــد و رأي شـــركت تواننـــد در انتخابـــاتمي تنهـــا كســـاني كـــه

نــامزد مــورد  فــرد بتوانــد نــام  كــرد كــه اعــلام  چنــين باشــند و منظــور از ســواد را هــم 

ــر روي ــود را ب ــر خ ــه نظ ــا آن برگ ــد. ت ــان بنويس ــات زم ــوم  در انتخاب ــه مرس ــود ك  ب

ــه ــز شـ ــزرگ رهايبجـ ــان بـ ــك خـ ــا مالـ ــزرگ يـ ــل بـ ــتاييانمحـ ــه ، روسـ ــاي را بـ  پـ

ــهمي رأي هايصــندوق ــا برگ ــرد و در آنج ــته رأي هايب ــده  نوش ــه ش ــام  در آن را ك  ن

 صــندوق داد تــا در داخــلمــي آنــان دســت بــود بــه نــامزد مــورد نظــر خــود را نوشــته

ــالس ــذا در مجـ ــد. ولـ ــين بياندازنـ ــده پيشـ ــز عـ ــه اي، بجـ ــه كـ ــيه بـ ــه توصـ ــار  بـ  دربـ

بودنـــد.  مالكـــان و بـــزرگ زمينـــداران نماينـــدة  شـــدند، مـــابقيمي انتخـــاب نماينـــدگي

و  خــوانين سياســي قــدرت تــا ريشــه در نظــر داشــت قــانون ايــن ، بــا تصــويبمصــدق

 طــرف بــه نيــز رويكــردي اقــدام  كــار و ايــن ايــن كنــد. و بواقــع را قطــع ملاكــين

 بـــه در ايـــران در قانونگـــذاري امـــر جديـــدي شـــد. و ايـــنمي محســـوب زحمتكشـــان

ــمار مي ــتش ــيش رف ــين از آن و پ ــاييگرايش چن ــاهده  ه ــا مش ــي را م ــااينكنيم نم  . كم

 نشد.   مشاهده  و رويكردي اتفاق مرداد چنين 28 بعد از كودتاي كه
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ــن   ــوانين اي ــه  مصــدق و مواضــع ق ــت هم ــه از آن حكاي ــرخلاف مصــدق دارد ك  ب

 را نيــز بــر اســاس اولــش و كابينــة داشــت از پــيش كــه  ـ دموكراســي تــز ليبــرال

 زحمتكشــان بايــد بــه بــود كــه رســيده  نتيجــه ايــن بــود، حــالا بــه داده  تــز تشــكيل همــين

ــات كــه مــردم  و تــوده  ــه و اســتقلال حي ــد كشــور ب ــام  آنهــا بســتگي و تولي  دارد توجــه ت

ــرد و از ســوي بيشــتري ــايقطب ديگــر دســت ك ــدرت ه ــاه  ق ــن را كوت ــرد. و اي ــه ك  ب

ــده  ــن عقي ــرال تحــول م ــر ليب ــه  ـ دموكراســي از تفك ــوده  دموكراســي ســمت ب ــا   ايت ي

در اواخـــر  كـــه قضـــايايي را از خـــلال نكتـــه . و ايـــناســـت  اجتمـــاعي دموكراســـي

ــهپ  دكتــر مصــدق حكومــت ــد آمــد و ب ــژه  دي  شــاه  اســفند  كــه نهــم  از قضــاياي پــس وي

ــروج ــد خـ ــت قصـ ــور را داشـ ــاني از كشـ ــا پادرميـ ــي و بـ ــميم  گروهـ ــود  از تصـ خـ

ــت ــوان، ميبازگش ــاهده  ت ــن مش ــرد. در اي ــوايي دوران ك ــل بل ــزل در مقاب  مصــدق من

ــاد و اوبــاش راه  بــه ــار  قصــد جــان و نــوكران افت   مصــدق اشــتند كــهرا د مصــدق درب

ــا زيركــي ــه ســالم  جــان واقعــه از آن ب ــه ب ــال دربــرد. ب ، 1332 ســال در اوايــل آن دنب

ــارطوس ــگر افش ــيس  سرلش ــهرباني ري ــط مصــدق  ش ــل توس ــوده  عوام ــار  رب و  درب

ــه ــن كشــته فجيعــي وضــع ب ــي دوران شــد. در اي  شــوراي ، مجلــس32 ارديبهشــت يعن

ــي ــه  مل ــك ب ــام  ي ــل ســد تم ــار در مقاب ــدامات مصــدق عي ــت و اق ــديل دول ــود.  شــده  تب ب

ــايمخالفت ــيان ه ــم  مجلس ــه ه ــا ب ــدگان تنه ــع نماين ــاري مرتج ــدود نمي  و درب ــد مح ش

ــه ــي بلك ــاران گروه ــين از ي ــون نهضــت پيش ــايي همچ ــر بق ــين  دكت ــي و حس ــم   مك  ه

 ـ بــه دولـــت عليــه توطئــه برجســته از عوامــل  شـــرايطي رفتنــد. در چنــينمار ميشـ

 ، امكــانبحــث محــدوديت دليــل در اينجــا بــه آمــد. گرچــه پــيش  مجلــس انحــلال بحــث

را  نكتــه تــذكر ايــن ولــي را نــدارم  دكتــر مصــدق دولــت مخــالفين اقــدامات طــرح

ــي ضــروري ــه دانم م ــاهي ك ــوادث از آن آگ ــدامات ح ــه و اق ــايدر كتاب ك ــود ه  موج

 .  است ضروري ، امرياست آمده 

ــأله   ــلال مسـ ــس انحـ ــاني  مجلـ ــو آن توفـ ــه در جـ ــار  روز جامعـ ــرد و بـ ــاد كـ ايجـ

ــي ــاران همراهــان ديگــر حت ــه را هــم  مصــدق و ي ــراض ب ــه اعت . از واداشــت وي علي

ــه ــاران جمل ــون مصــدق صــديق همك ــريم  همچ ــر ك ــنجابي دكت ــل  س ــي و خلي ــه  ملك  ب

ــرضمع وي ــل ت ــه  ملكــي شــدند. خلي ــر مصــدق ب ــه دكت ــه گفت ــود ك ــاي ب ــن آق ــر اي  دكت

 . ويآييم مــي هــم  جهــنم  مــا بــا شــما بــه بــرد ولــيمي جهــنم  كــار شــما مــا را بــه

هــر  بــود. بــه كــرده  وفــاداري اعــلام  مصــدق بــه ، نســبتبــا مســأله مخالفــت رغم علــي

 بــدعتي يــك  مجلــس انحــلال كــه ايــن رغم هــا و علــيمخالفت همــه رغم علــي صــورت
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شـــمار  بـــه هـــم   و تفكـــر خـــود مصـــدق در مـــنش و همچنـــين مشـــروطه در تـــاريخ

 كار كرد.  اين به اقدام  وجود مصدق ، با اينرفتمي

ــس   ــاي پ ــه 28 از كودت ــرداد  و ب ــام  م ــه هنگ ــاه  محاكم ــامي در دادگ ــرتيپ نظ  ، س

ــوده  ــتان  آزم ــامين دادس ــر روي ظ ــلال ب ــس انح ــي  مجل ــال خيل ــه سروصــدا و جنج  ب

ــه در پاســخ دكتــر مصــدق دادگــاه  پــا كــرد. در آن  انحــلال ، دلايــلدادســتان اتهامــات ب

 كــه ، دريــافتم مجلــس هايتوطئــه بعــد از مشــاهده  مــن كــرد كــه بيــان را چنــين  مجلــس

ــن ــه اي ــهتوطئ ــه بلكــه نيســت مــن شــخص ها علي ــت علي ــهاســت مل ــي نهضــت . علي  ملت

را  مــردم  خواهنــد نهضــتو اينهــا مي اســت كــرده  خــود قيــام  اســتقلال بــراي كــه اســت

ــدم  ــذا دي ــد، ل ــابود كنن ــه ن ــين ك ــرايطي در چن ــري ش ــد فك ــه باي ــرد. ب ــده  ك   مصــدق عقي

ــانون ــه اســت مــردم  بــراي  اساســي ق ــانون بــراي مــردم  ن ــن . و اساســي ق ــده  اي  ايعقي

بــر ســر  . بحــثگرفــتنمي انقلابــي ژســت خيلــي مصــدق ، گرچــهاســت واقعــاً انقلابــي

ــود كــه ايــن ــا توجــه ب ــه ب ــم  مــا قبــول كــه ايــن ب ــانون داري ــي  اساســي ق ــرم  خيل و  محت

ــت ــراي آن رعاي ــان ب ــزام  همگ ــتال ــكآور اس ــر ي ــا اگ ــان ، ام ــه زم ــد ك ــرار باش ــا  ق ب

 ـ ــتناد بـ ــانون هاس ــي ق ــوي  اساس ــد جل ــت بخواهن ــك حرك ــت ي ــه مل ــمت ب ــعادت س و  س

ــانون و اســتقلال  و آزادي ترقــي ــا ق ــد، ب ــه چــه  اساســي را بگيرن ــد كــرد؟ البت ــن باي  اي

و  ملـــي نهضـــت . و چـــوناســـت دكتـــر مصـــدق از حركـــت مـــن تعبيـــر و برداشـــت

 ـاز انقلاب بســـياري بـــرخلاف دكتـــر مصـــدق شـــخص  تــــاريخ هايا و نهضـــتهــ

ــز از پــيش ــر، ت ــده تعيين معاص ــته ش ــت ايشــده  و نوش ــنرا نداش ــه اســت ، اي  ايــن ك

  آيـــد. مصـــدقمي دســـت بـــه نهضـــت و حركـــت تجربيـــات بنـــديها از جمعبرداشـــت

ــين مســأله هــم  در دادگــاه  ــديجمع را چن ــدم  چــون مــن كــرد كــه بن ــت كــه دي هســتند  مل

ــانون كــه ــاده را مي  اساســي ق ــد و تصــويبمي نويســند و پي ــد مــنمي كنن ــه كنن خــود  ب

 كنند. تا آنها خود قضاوت كردم  مراجعه ملت

تيتــو  و  عبدالناصــر ، مارشــال بعــدها جمــال كــه اســت ايرويــه تفكــر همــان ايــن  

ــل ــواهر لع ــرانسج ــدونگ نهرو در كنف ــرح  بان ــن مط ــد. اي ــه كردن ــي"دموكرا روي  س

ــده  رهبـــري ــن شـ ــود. در ايـ ــين " بـ ــر چنـ ــتدلال تفكـ ــده  اسـ ــه اســـت شـ ــع كـ  در جوامـ

ــده عقب ــعه مانـ ــا توسـ ــه يـ ــه نيافتـ ــي كـ ــاياز ويژگي يكـ ــم  آن هـ ــوذ  هـ ــور و نفـ حضـ

بســــيار  قــــانوني دولــــت و مخالفــــان اجتمــــاعي هــــايو پايگاه  اســــتعمار اســــت

 ـ دموكراســـي جـــوامعي هســـتند، در چنـــينفعال خـــود را  كـــاربرد اصـــلي  رالليبــ
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 ســـوي بنمايـــد و ســـير بـــه بايـــد ابـــداعاتي جوامـــع در ايـــن قـــانوني نـــدارد. و دولـــت

 وجود آيد. به واقعي  دموكراسي كند تا يك و رهبري را هدايت  دموكراسي

، او واقعــاً بينيم مــي مــا در مصــدق كــه هــاييويژگي بــه بــا توجــه هــر صــورت بــه  

 از همــه ســنش كــهبــا آن  بــود. دكتــر مصــدق يگانــه ايــران ملــي رجــال تمــام  اندر مي ــ

 تر بـــود. بـــهجـــوان از همـــه فكـــرش شـــد ولـــيمي بـــالاتر بـــود و پيرمـــرد محســـوب

ــوري ــه ط ــن ك ــان اي ــت امك ــه را داش ــه ك ــا توج ــه ب ــرايط ب ــر ش ــاي تغيي ــد تزه  بتوان

 ـكنــد. بجــز آن خــود را اصــلاح قــديمي ــجاعت دق، مصـ  كــه داشــت هــم  اخلاقــي ش

ــه وقتـــي ــك بـ ــه يـ ــد آن نكتـ ــيد بتوانـ ــد رسـ ــان جديـ ــه را بيـ ــد. البتـ ــي كنـ  در دموكراسـ

ــده هدايت ــم   شـ ــه هـ ــد همـ ــا و نهضـــترژيم  ماننـ ــتهـ ــتگي ها، موفقيـ ــادي بسـ ــه زيـ  بـ

ــادات ــلاص اعتقــ ــران و اخــ ــرأت آن رهبــ ــارتدارد. جــ ــان ، جســ ــعف بيــ ها و ضــ

ــه راتژياســت اصــلاح ــهاســت بســيار مهمــي نكت ــوان . ب ــال عن ــه مث  عملكــرد مرحــوم  ب

و   دموكراســي بــود معتقــد بــه كنيــد. نهــرو فــردي نهــرو  در هنــد  توجــه جــواهر لعــل

 كـــرد كـــه رســـيد مشـــاهده  قـــدرت بـــه كـــهاز آن پـــس . ولـــيو توســـعه  سوسياليســـم 

 ـ در آن  سوسياليســـم  اجــراي  عقيـــده  . بـــهاســت زودهنگـــام  ريروزگــار در هنـــد  امـ

ــوري ــرو  در كشـ ــه نهـ ــت كـ ــر اسـ ــرايفقيـ ــم  ، اجـ ــي سوسياليسـ ــيم  يعنـ ــر و  تقسـ فقـ

. اســت و حيــاتي امــر ضــروري در هنــد يــك ايجــاد و توليــد ثــروت نيــاز بــه بنــابراين

ــن ــامي از اي ــذاريرا پايه رو نظ ــه گ ــرد ك ــه ك ــع ب ــول واق ــاه  در ط ــالي پنج ــه س از  ك

 ــ  ها نـــرخســـال ايـــن و در طـــول اســـت بـــوده  گـــذرد واقعـــاً موفـــقهنـــد  مي تقلالاسـ

ديگـــر در  . از ســـوياســـت كـــرده  را حفـــظ درصـــد در ســـال 7تـــا  4 ميـــان رشـــدي

ــا نيــز   هايدموكراســي تريناز قــوي هنــد يكــي كــه كنيم مــي حاضــر مشــاهده  حــال دني

ــد ســاير كشــورها ارتــشمي ــد مانن ــدرت و صــاحبان باشــد. و در هن ــا و  امكــان ق كودت

ــرنگون ــردن سـ ــيدولت كـ ــد. ولـ ــا و... را ندارنـ ــداي هـ ــر لازم  در ابتـ ــت امـ ــا  اسـ تـ

ــه ــه جامع ــدايت مســير صــحيح ب ــك خــود ه ــرد.  مســير درســتي شــود و در ي ــرار گي ق

ــي ــرال دموكراســي ول ــه  ليب ــده عقب در جامع ــه ايمان ــدرت ك ــدد ق ــز متع ــود  مراك وج

 عليــه اقــدامي كــه آن محــض بــه خواهــد شــد. چــرا كــه شكســت ايتــاً منجــر بــهدارد نه

ــن ــدرت اي ــام ق ــرد، آن ها انج ــا اصــلبگي ــازي ه ــي ب ــم   و دموكراس ــر ه ــد  را ب خواهن

نفـــوذ  دامنـــه خواســـت كـــه آن محـــض بـــه كـــه  دكتـــر مصـــدق نمونـــه زد. همچـــون

 كودتــا  روبــرو شــد و ســاقط ز جملــهمتعــدد و ا دربــار  را محــدود كنــد، بــا فشــارهاي

 گرديد.
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ــدق امــا حكومــت    خــورد ولــي ظــاهر شكســت بــه كــه آن رغم علــي دكتــر مص

ــتاوردهاي ــي دس ــراي مهم ــز ب ــه ني ــران جامع ــه اي ــراه  ب ــت هم ــنداش ــتاوردها  . اي دس

 بودند از: عبارت

ــلـ1  ــدن ملــي اص ــنعت ش ــدن و ملــي  نفــت ص ــاير ملــي ش  ـ ذخ  نهضــت ه. گرچـ

ــي ــخص مل ــام  مصــدق و ش ــا انج ــاي ب ــه 28 كودت ــرداد  ب ــت م ــاهر شكس ــد  ظ خوردن

 جــا افتــاد و در تمــام  ذخــاير ملــي كــردن ملــي اصــل 1336، 1335 از ســال ولــي

 و كشـــورهاي پيشـــرفته كشـــورهاي ميـــان كـــه  و غيرنفتـــي  نفتـــي قراردادهـــاي

ــي شــد، حــقمي مطــرح معــادن صــاحب ــه شــدن مل ــوان ب ــك عن ــول اصــل ي  مــورد قب

در سراســر  بــزرگ اصــل يــك فــدا شــد ولــي ايــران گرچــه و در حقيقــت قــرار گرفــت

 شد.   و جاري مطرح جهان

ــدقـ2  ــر مصـ ــتاورد ديگـ ــي و نهضـــت دسـ ــگامي ملـ ــران پيشـ ــأله ايـ ــع در مسـ  قطـ

ــه وابســتگي ــود. نكت ــه ايب ــلاب ك ــا  مطــرح در انق ــي كوب ــايي شــد يعن از اقتصــاد  ره

 و گســترش  نفــت بــا تــز اقتصــاد بــدون از كوبــا  در ايــران ، پــيشمحصــولي تــك

 بود.   شده  توليد مطرح مختلف هايجنبه

ــيـ3  ــده هدايت دموكراس ــان  ش ــز چن ــه ني ــس دادم  توضــيح ك ــران پ ــوياز اي  ، از س

ــرانس ــرو در كنف ــو  و نه ــدونگ ناصــر ، تيت ــرح  بان ــه مط ــوان و ب ــك عن ــل راه  ي  ح

مــا و  جامعــه هنــوز هــم  كــه معتقــدم  شــد. و مــن معرفــي مانــده عقب كشــورهاي بــراي

ــال جوامــع ــق امث ــهمي كــه اســت  شــده هدايت دموكراســي مــا از طري ــد ب  توســعه توانن

 . دموكراسي - باز و ليبرال جامعه يابند و نه دست  سياسي

 

 مرداد 28 كودتاي 

ــن   ــمت در ايـ ــون قسـ ــاي پيرامـ ــل 28 كودتـ ــرداد  و علـ ــل مـ ــوع و عوامـ  آن وقـ

 28در روز  ، چــــهگفــــتم  پيشــــين هايدر قســــمت داد. همچنانكــــه خــــواهم  توضــــيح

ــه ــرداد ك ــن م ــدان م ــودم   در هم ــه ب ــس و چ ــه از آن پ ــه ك ــران  ب ــدم  ته ــرين آم  مهمت

ــه ــه كــه اينكت ــر ناگمي چشــم  ب ــود.  جامعــه سياســي جــو و اوضــاع هــانيخــورد تغيي ب

ــه در آن ــا چـ ــدان روزهـ ــه  در همـ ــه كـ ــت بـ ــع علـ ــات قطـ ــدم  ارتباطـ ــت و عـ  حركـ

، در  تهـــران ، و چـــهشـــديم  توقـــف شـــهرها دو روز مجبـــور بـــه ميـــان هـــاياتوبوس
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 ملــت ، حــزب ملــي جبهــه نيروهــاي همچــون سياســي نيروهــاي نبــود كــه معلــوم 

 ايــران ملــت گــويي بــود كــه كجــا هســتند. ماننــد ايــن ايو تــوده   ســوم  ، نيــروي ايــران

ــه ــه خــواب ب ــوم اســت رفت ــي . معل ــود ملت ــه نب ــد  ام ســي حماســه ك ــد آوردن ــر  را پدي تي

 كجا هستند.  

ــل در تحليــل   ــا  بــه و پيــروزي ملــي نهضــت شكســت عل ــده  كودت ــه مــن عقي ــد ب  باي

ــل دو دســته ــاكتيكي تكنيكــي عامــل كــرد. نخســت اشــاره  وامــلو ع عل ــل و دوم  و ت  عل

 .و روحي استراتژيكي

ــان   ــه چن ــي ك ــاي دانيم م ــامي 28 كودت ــرداد  هنگ ــه رخ م ــه داد ك ــيش س از  روز پ

ــا  از ســـران بـــود و تعـــدادي خـــورده  شكســـت اول مـــرداد، كودتـــاي 25در  آن كودتـ

ــد و در باز دســتگير شــده  ــاييجوييبودن ــه ه ــه ســرهنگ مرحــوم  توســط ك ــر علمي   دكت

ــه از دستگيرشــدگان و دســتيارانش ــل ب ــده  عم ــايق آم ــود حق ــده  بســياري ب  آشــكار گردي

ــال ــود. ح ــي ب ــرا عل ــن رغم چ ــات اي ــيارياطلاع ــه لازم  ، هوش ــل ب ــده  عم ــود و  نيام ب

 نشد؟   گرفته كودتاچيان بعدي اقدامات جلوي

 بــود. ريــيس  ســتاد ارتــش كودتــا ، ضــعف موفقيــت از دلايــل يكــي مــن ه عقيــد بــه  

ــش ــتاد ارت ــان در آن  س ــوم  زم ــرتيپ مرح ــاحي س ــارة   ري ــود. درب ــرتيپ ب ــاحي س   ري

  وزيـــر دفـــاع كوتـــاهي مـــدت هـــم   بازرگـــان مرحـــوم  وزيرينخســـت در دوران كـــه

ــود، بحث ــايب ــادي ه ــده  زي ــت ش ــبت اس ــه هاييو نس ــان ب ــيمي ايش ــد. ول ــه آن دهن  چ

ــرد بي ، ايشــاناســت مســلم  كــه ــايتيف ــه كف ــود و ب ــك هوشــياري وجــه هــيچ ب ــيس ي  ري

 .  را نداشت  ستاد ارتش

ــامي   ــري نظـ ــه ديگـ ــوي كـ ــدق از سـ ــر مصـ ــوب  دكتـ ــه منصـ ــد و عليـ ــود  شـ خـ

ــل مصــدق ــرتيپ عم ــرد، س ــري ك ــيس  دفت ــهرباني ري ــل  ش ــود ك ــور ب ــاره كش  . درب

ــري ســرتيپ ــا مصــدق كــه  دفت ــل ب ــدين فامي ــود، چن ــه ب ــار ب ــذكر داده  دكترمصــدق ب  ت

 تــذكرات ايــن بــه دكتــر مصــدق . ولــياســت فــرد مشــكوكي ايشــان بــود كــه شــده 

ــوجهي ــه ت ــود ك ــد ب ــرد و معتق ــري نك ــه "دفت ــن " ب ــت م ــالي خيان ــرد. در ح  نخواهــد ك

ــه ــا  شــاهد در جريــان ك ــوديم  كودت ــهرباني كــه ب ــدت بــه  ش ــدق عليــه ش وارد   مص

دو مــورد دكتــر  كــاملاً آشــكار شــد. در ايــن  دفتــري ســرتيپ شــد و خيانــت عمــل

، دكتـــر  دفتـــري در مـــورد ســـرتيپ كـــه تفـــاوت قصـــور ورزيـــد. بـــا ايـــن مصـــدق

ــد ولــياصــرار مي مانــدنش خــود بــه مصــدق دكتــر   ريــاحي در مــورد ســرتيپ ورزي
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ــه شخصــاً اصــراري  صــدقم ــدن ب ــان مان ــت ايش ــن نداش ــزب و اي ــران اصــرار ح   اي

ــه ــدن ب ــاحي مان ــه  ري ــود ك ــاء وي موجــب ب ــش رياســت در پســت ابق ــتاد ارت شــد.   س

ــا لازم  ــت در اينجـ ــه اسـ ــا نكتـ ــاره  ايتـ ــزب را دربـ ــران حـ ــويم   ايـ ــان . در آنبگـ  زمـ

ــا پايــان كــه  ملــي جبهــه هــاييتو جمع احــزاب در ميــان  ايــران حــزب  مصــدق بــه ت

ــرين ــد، مهمت ــادار بودن ــابقهوف ــجم  دارترين، س ــزب ترينو منس ــه ح ــمار مي ب ــتش . رف

 شــد، در جريــان نيــز اشــاره  در ســطور قبــل طــور كــه همــان حــزب همــين ولــي

 تصـــدي معنـــاي را بـــه حزبـــي و فعاليـــت در نهضـــت ، مشـــاركتمصـــدق حكومـــت

ــاتم ــي قام ــر مي دولت ــهتعبي ــرد. و ب ــين ك ــت هم ــه جه ــه ب ــابي مؤسس ــروف كاري  مع

ــن شــده  ــود. اي ــه ب ــر مصــدق نكت ــه هــم  را دكت ــود و در اواخــر نخســت دريافت  وزيريب

ــهمي ســعي ــرد ك ــر از اعضــاي ك ــران حــزب كمت ــتفاده  اي ــه اس ــد و از جمل ــس كن از  پ

ــتعفاي ــدس اس ــاني مهن ــاو  طالق ــر كش ــل  رزيوزي ــال در اواي ــامي 1332 س ــه هنگ  ك

ــيس  منصــور عطــايي مهنــدس ــه كشــاورزي دانشــكده  وقــت ري ــوان ب  وي جانشــين عن

ــه ــدق بـ ــدق مصـ ــر مصـ ــد، دكتـ ــنهاد شـ ــؤال پـــس  پيشـ ــون از سـ ــيت پيرامـ و  شخصـ

ــه وي وابســتگي ، از عــدم عطــايي ســلامت ــران حــزب ب ــن ســؤال  اي  مســأله نمــود. اي

 بود. شده  خسته  ايران حزب از شيوه  هم  دكتر مصدق كه است نگر آننشا

ــدف   ــن ه ــان م ــن از بي ــأله اي ــه آن مس ــود ك ــه ب ــنم  گيرينتيج ــه ك ــي ك ــد  حزب مانن

ــين  ايــران حــزب ــه آنــان آوردن خيابــان و بــه مــردم  بســيج امكــان نگرشــي بــا چن  و ب

ــه ــك مقابل ــا تان ــوپ ب ــدارد. ولــي شــاندنكشان و ت ــن اگــر چــه را ن ــه اي در ســاير  روحي

ــزاب ــزب اح ــد ح ــت مانن ــران مل ــه  اي ــري ب ــوش رهب ــروي داري ــا در ني ــر  و ي  فروه

ــا   آنهــا هــم  حــال بــا ايــن وجــود نداشــت  ملكــي خليــل رهبــري بــه  ســوم  در روز كودت

 نكردند.   اقدامي هيچ

ــزب   ــت حـ ــران ملـ ــر آن  ايـ ــييع و رهبـ ــوش نـ ــرخلاف داريـ ــر  بـ ــزب فروهـ  حـ

ــران ــل  اي ــري اه ــاي درگي ــد. اعض ــورد بودن ــزب و برخ ــت ح ــران مل ــاً   اي را عموم

در  روزهـــا كـــه در آن دادنـــد. اينـــانمي آمـــوز و دانشـــجو تشـــكيلدانش جوانـــان

حاضـــر بودنـــد.  در صـــحنه بـــود، هميشـــه هـــر روز درگيـــري تهـــران  هـــايخيابان

زد  هــا بــهايو دائمــاً بــا توده  قــرار داشــت صــف در جلــوي هميشــه خــود فروهــر  هــم 

ــد. ولــيو خــورد مي ــه پرداختن ــا ، واقعــاً هــيچ هنگــام  ب  از اينهــا هــيچ يــك بــروز كودت

 بودند. شده  سِحرزدگي نوع دچار يك همه نكردند. گويي اقدامي
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حرزدگي ايــن از دلايــل ، يكــياســتراتژيك از لحــاظ   ــه ســِ ــاز   ملــي خــود جبهــه ب ب

ــا  بـــه وقـــوع هنگـــام  بـــه كـــه گشـــتمي بـــود.  پاشـــيده  از هـــم  زيـــادي ميـــزان كودتـ

، بــود كــه بــالا گرفتــه چنــان آن 1331 از اواخــر ســال  ملــي جبهــه درونــي اختلافــات

ــه ــول ب ــدس ق ــان مهن ــه بازرگ ــا  ب ــه ، كودت ــي داد جبه ــيد. و وضــعيت  مل ــان رس  چن

ــه ه شــد ــود ك ــا  رخ ب ــر كودت ــي اگ ــاتنم ــي داد اختلاف ــه درون ــوايي موجــب جبه و  رس

 شد.منجر مي جبهه انقراض و به شده  آبروييبي

ــه   ــي جبهـ ــه  ملـ ــه گرچـ ــد همـ ــه ماننـ ــونجبهـ ــت ها همچـ ــت نهضـ ــي مقاومـ    ملـ

ــه ــال  فرانســ ــگ هايدر ســ ــاني دوم  جنــ ــاير آن  جهــ ــا نظــ ــاي، از گرايشو يــ  هــ

ــاگوني ــكيل گون ــده  تش ــي ش ــود، ول ــاوت ب ــن آن تف ــود در اي ــاير خ ــا نظ ــه ب ــود ك در  ب

 بــه منظــور دســتيابي بـه جبهــه كــه هـدفي دارد و بــه ادامــه مبــارزه  كـه آنجـا تــا زمــاني

ــكيل آن ــده  تشـ ــت شـ ــدتنيافته دسـ ــد، وحـ ــي انـ ــورت عملـ ــا در صـ ــود دارد. و يـ  وجـ

ــعاب ــدايي انشـ ــي و جـ ــان از گروهـ ــعابيونآنـ ــه  ، انشـ ــدف عليـ ــه هـ ــل اوليـ  وارد عمـ

 ، متأســفانه ملــي در جبهــه كــه شــوند. در حــالي، متحــد نميجبهــه و بــا دشــمنان نشــده 

ــاني ــوم  همچــون كس ــت مرح ــانيآي ــايي الله كاش ــر بق ــائري ، دكت ــين  زاده ، ح ــا حس  و ي

  بـــا انگلســـتان مبـــارزه  عنـــيخـــود ي راه  ، بـــه ملـــي از جبهـــه از جـــدايي پـــس  مكـــي

ــه ــه ادام ــد و ب ــت نهضــت ندادن ــس پش ــد و پ ــي كردن ــر  ام از س ــه 31تي ــه ك ــدريج ب  ت

  دكتـــر مصـــدق مخـــالفين جـــدا شـــد، در رأس و نهضـــت كـــاملاً از مصـــدق صفشـــان

 حــــزب فعــــالين از جملــــه زمــــان در آن كــــه  قــــرار گرفتنــــد. مســــعود حجــــازي

ــان ــاي  زحمتكشـ ــر بقـ ــه  يدكتـ ــمار مي بـ ــتشـ ــه رفـ ــن بـ ــه ايـ ــاره  نكتـ  دارد. وي اشـ

ــاييمي ــد بق ــه  گوي ــن ب ــتمي م ــه گف ــر مصــدق الان ك ــراي دكت ــن ب ــمن م  اصــلي دش

ــايي بعــدها روشــن . و چنانچــهاســت ــان  شــد بق ــا عوامــل در جري ــا  ب  اطلاعــاتي كودت

ــاط ــا  ارتب ــته آمريك ــت داش ــياس ــين  . مك ــز چن ــردي ني ــي داشــت عملك ــندي ول  دال س

 وجود ندارد.    M.I.6با سيا  يا    مكي بر همكاري

ــولاً يكــي   ــدق كــه از دلايلــي اص  كــرد نيــز همــين را منحــل مجلــس دكتــر مص

ــود. در آن ــين دوران بـ ــي حسـ ــوي  مكـ ــس از سـ ــه مجلـ ــوان بـ ــأت عنـ ــاظر در هيـ  نـ

 بارهــا گفتــه هــم  خــودش كــه نــانكــرد و چمي شــركت  اســكناس بــر اندوختــه نظــارت

 اســكناس چــاپ و از جملــه دكتــر مصــدق اقــدامات افشــاي وي اصــلي بــود، هــدف

 تـــا دولـــت داشـــت قصـــد آن موضـــوع ايـــن بـــا افشـــاي  بـــود. مكـــي پشـــتوانه بـــدون

 دهــد و ايــنمي انجــام  قــانون خــلاف اقــدامات كنــد كــه معرفــي را دولتــي مصــدق
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ــدون اظهــارات ــه توجــه ب ــالي تنگناهــاي ب ــي م ــود كــه دولت ــه ب ــك ب ــاره  ي ــرين ب  بزرگت

بــود. دكتــر  داده  را از دســت نفــت از فــروش عوايــد حاصــل درآمــد خــود يعنــي منبــع

 موضــوع مانــدن اصــرار بــر مخفــي كــه اســت گفتــه " خــود هــم در "خــاطرات مصــدق

ــاپ ــكناس چ ــته اس ــت داش ــتاس  ـ آن . عل ــين م را هـ ــر مي چن ــهذك ــد ك  در صــورت كن

ــن مــردم  آگــاهي ــورم مســأله از اي ــيش ، ت ــيش ب ــزايش از پ ــابراينيافــتمي اف ــر  . بن دكت

ــه تصــميم   مصــدق ــلال ب ــس انح ــت  مجل ــدين گرف ــا ب ــيله ت ــدامات وس ــا اق ــي ب و   مك

 كند.   طرفدار دربار  مقابله ساير نمايندگان

جــدا شــدند   ملــي از جبهــه كــه كســاني كــه اســت آن منظــور مــن هــر صــورت بــه  

 هـــم  مــردم  بــر روي مواضــع قــرار گرفتنــد. و ايــن نهضــت در مقابــل چنــين ايــن

كودتــا  شــد  و وقتــي رفــت از بــين نهضــت بــه و اعتمــاد مــردم  گذاشــتتــأثير مي

 نكردند. كودتا  مقاومت در مقابل مردم 

ــان كــه هــم  كســاني بــر آن عــلاوه    ــا پاي ــي در جبهــه ت ــاقي  مل ــا يكــديگر  ب ــد ب ماندن

 تــز ملــي اصــل در خصــوص از آنــان بســياري مثــال عنــوان نبودنــد. بــه منســجم 

ــه نفــت شــدن ــاده  ب ــد افت ــاره  تردي ــد. و پ ــاً مي ايبودن ــد كــهنيــز علن  اشــتباه  مصــدق گفتن

ــلاوه  ــذا عـ ــرد. لـ ــر آن كـ ــه بـ ــكيلا دوران در آن كـ ــوي تتشـ ــدي قـ ــود  و كارآمـ وجـ

ــدهاينداشـــت ــان ، ترديـ ــت حاميـ ــم  نهضـ ــز اعـ ــاني نيـ ــه از كسـ ــون كـ ــايي همچـ ،  بقـ

ــه  ملــي از جبهــه و... كــه  ، مكــي كاشــاني پيوســتند و  دشــمنان صــف جــدا شــدند و ب

ــاني ــا كس ــه ي ــون ك ــزب اعضــاي همچ ــران ح ــان  اي ــا پاي ــا مصــدق ت ــر   ب ــد، ب ماندن

 .  گذاشتتأثير مي افكار عمومي

نبـــود  منســـجم  تشـــكيلات يـــك مــا فقـــدان تنهـــا ضـــعف گفـــتم  كـــه در مــورد ايـــن  

ــوانمي ــه ت ــه ب ــزب نمون ــوده  ح ــاره   ت ــزب اش ــرد. ح ــوده  ك ــه دوران در آن  ت ــا  ن تنه

ــران ــه در اي ــه بلك ــزب  در خاورميان ــرفته ح ــه ايپيش ــمار مي ب ــتش ــه رف ــاظ ك  از لح

 حـــزب افســـران از كودتـــا تنهـــا از ســـازمان بـــود. پـــس قـــوي العـــاده فوق تشـــكيلاتي

از نفــوذ  حكايــت ايــن دســتگير شــدند كــه نظــامي فرمانــداري نفــر توســط 600،  تــوده 

ــوده  حــزب العــاده فوق ــك  ت ــيداشــت نظــامي ارگــان در ي ــوده  حــزب همــين . ول ــا   ت ب

ــن ــكيلات اي ــم  تش ــل ه ــي در مقاب ــا  ه ــدامي چكودت ــاي اق ــرد. آق ــدعلي نك ــويي محم   عم

مـــا  بـــه از كودتـــا بـــود، بعـــدها در زنـــدان پـــس دستگيرشـــده  افســـران از جملـــه كـــه

ــتمي ــه گف ــودي ك ــا وج ــا ب ــه در روز كودت ــلاع ك ــا اط ــتيم  م ــه داش ــا  ك ــدداً كودت مج

منتظــر  تيمــي هايمــرداد در خانــه 28وجــود تــا ظهــر  بــا ايــن خواهــد شــد ولــي
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ــتهن ــوديم  شس ــزب ب ــا از ح ــتوري ت ــيچ دس ــد و ه ــدامي برس ــراي اق ــه ب ــا   مقابل ــا كودت ب

بــود  دســتور آن رســيد مضــمون مركــزي دســتور از كميتــه كــه هــم  . ســرانجام نكــرديم 

 تشــخيص معتقــدم  مــن كــه اســت دليــل همــين . بــهبكنــيم  تــوانيم نمي كــاري مــا هــيچ كــه

ــم  شــرايط صــحيح ــا ه ــردم  اســت لازم  ر تشــكيلاتدر كن ــد اعضــا و م ــا بتوان ــه ت  را ب

ــدايت صــحيح خــط ــري ه ــه و رهب ــد وگرن ــم  تشــكيلات كن ــدر ه ــوي هرچق ــه ق  باشــد ب

 خود كارساز نخواهد بود.   خودي

ــان   ــن در پاي ــراي بحــث اي ــن ب ــاوت كــه اي ــان تف ــي جبهــه احــزاب تحــرك مي و   مل

ــانســاير گروه  ــنم  هــا را بي ــالي ك ــا روشــن زنم مــي مث ــروز  شــود كــه ت ــا  پي چــرا كودت

ــد. در روز  ــال 30شـ ــر سـ ــه 1332 تيـ ــود كـ ــرار بـ ــم  قـ ــتي مراسـ ــزار  بزرگداشـ برگـ

ــد و چــون مراســم  هــا خواســتار برگــزاريگروه  شــود. همــه ــي جبهــه احــزاب بودن   مل

ــل ــه ماي ــزاري ب ــم  برگ ــترك مراس ــا توده  مش ــابراينايب ــد، بن ــا نبودن  ـ ه ــهقـ ــد ك  رار ش

روز  هـــا بعـــدازظهر همـــانايتيـــر  و توده  ام روز ســـي صـــبح  ملـــي جبهـــه احـــزاب

ــدان ــع بهارســتان در مي ــن داشــته تجم ــند. اي ــالي مراســم  باش ــزار شــد و در ح ــه برگ  ك

ــا   تــوده  كمتــر از حــزب مــردم  در ميــان  ملــي جبهــه روزهــا محبوبيــت در آن نبــود ب

 بــود كــه گــرد آمدنــد بســيار كمتــر از جمعيتــي در ميــدان صــبح هك ــ جمعيتــي حــال ايــن

 نبــود بجــز آن چيــزي مســأله ايــن بودنــد. دليــل كــرده  شــركت  تــوده  حــزب در مراســم 

و كوشــا  خــود بســيار فعــال و مراســم  اهــداف در تبليــغ  تــوده  حــزب اعضــاي كــه

ــه ــد و صــرفاً ب ــه بودن ــار اعلامي ــا نمي انتش  ـاكتف ــهكردنـ ــروي اعضــاي د. البت ــوم  ني   س

ــل ــي خلي ــم   ملك ــا حــدودي ه ــن ت ــين اي ــي چن ــد ول ــه بودن ــد و  تشــكيلاتي لحــاظ ب در ح

 نبودند.    توده  حزب اندازه 

 گــردن بــه هــم  تقصــيرات همــة كــه بــدهم  را هــم  توضــيح در اينجــا بايــد ايــن البتــه  

بــود.  خــود دكتــر مصــدق برعهــده  هــم  از آن نبــود. بخشــي  ملــي جبهــه اعضــاي

ــدق بارهــا بــه  فروهــر  و خليــل داريــوش همچــون نزديكــاني از ســوي  دكتــر مص

 بـــود. و از مصـــدق شـــده  هشـــدار داده  نهضـــت عليـــه هايدر مـــورد توطئـــه  ملكـــي

ــراي گــارد ملــي يــك بــود كــه شــده  خواســته ــيانت ب ــتاوردها و مقابلــه ص بــا  از دس

 عمــل بــه زمينــه در ايــن كــرد و اقــدامي تعلــل دكتــر مصــدق دهــد. ولــي كودتــا تشــكيل

ــن ــا اي ــنهاد آنه ــاورد. پيش ــه ني ــود ك ــدادي ب ــامي تع ــراد غيرنظ ــط از اف ــاي توس  نيروه

ــا  داده  نظــامي شــوند آمــوزشمي معرفــي دكتــر مصــدق توســط كــه اينظــامي شــوند ت

ــزوم  در صــورت ــه ل ــه ب ــا نيروهــاي مقابل ــالف ب ــه مخ ــد. اصــولاً روحي ــر  بپردازن دكت
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ــين  مصــــدق ــائلي چنــ ــذيرفترا نمي مســ ــه و ايشــــان پــ ــيوه  بــ ــاني هايشــ و  پارلمــ

ــخنراني ــق س ــه از طري ــود ك ــد ب ــو و ... معتق ــاي رادي ــم  در ج ــود ه ــود  خ ــاز ب كارس

 نبود. كافي ولي

ــلاوه    ــي عـ ــا مشـ ــر اينهـ ــدق بـ ــر مصـ ــه دكتـ ــا مقابلـ ــمنانش بـ ــا دشـ ــؤثر بـ ــز  مـ نيـ

ــواني ــت همخـ ــهنداشـ ــوان . بـ ــال عنـ ــي مثـ ــه وقتـ ــرتيپ كـ ــارطوس سـ ــيس  افشـ  ريـ

ــان توســط دوران آن  شــهرباني ــوده  مصــدق مخالف ــه رب ــل شــد و ب ــدادي قت ــيد، تع  رس

 اصــلي فرمانــده  شــد كــه آنهــا مشــخص دســتگير شــدند و بــا اعترافــات رابطــه در ايــن

ــاتلين ــارطوس ق  ـ  افش ــر بقـ ــر مظف ــت  اييدكت ــايياس ــر بق ــان در آن  . دكت ــده  زم  نماين

ــود و بــراي مجلــس كــار  ايــن شــد كــهمي مصــونيت ســلب او بايــد از وي دســتگيري ب

در مـــورد ســـاير  پـــذير نبـــود. ولـــيامكان مجلـــس نماينـــدگان تركيـــب بـــه بـــا توجـــه

 بـــراي  مصـــدق اطرافيـــان ، فشـــارهايهـــم   افشـــارطوس بـــا قتـــل عناصـــر مـــرتبط

ــايي ــاتلين ســريع و مجــازات انقلابــي دادگــاه  يــك برپ ــد و دكتــر مصــدق نتيجــهبي ق  مان

ــه آن در پـــي ــود كـ ــه بـ ــا بـ ــانوني روال كارهـ ــولي روش و طبـــق قـ ــتري معمـ  دادگسـ

 برود.   پيش

مــرداد نيـــز تكــرار شـــد و دكتـــر  25 كودتـــاي برخــورد بـــا عوامــل نحـــوه  ايــن  

 عوامـــل ايـــن مجموعـــه نيـــاورد كـــه عمـــل بـــه بـــا آنـــان يبرخـــورد قـــاطع مصـــدق

 مــرداد حكومـــت 28در روز   ســرويس " "  و اينتليجنــتCIA  بــا هــدايت ســرانجام 

 كرد.  را ساقط  دكتر مصدق

 

 پيروز شد؟  كسي چه 

 دكتـــر مصـــدق ظـــاهر حكومـــت كودتـــا  پيـــروز شـــد و بـــه هـــر صـــورت بـــه  

. اســت قضــيه تنهــا ظــاهر و رويــه ايــن كــه بايــد گفــت قــعوا بــه خــورد. ولــي شكســت

ــر آن ــاهر ام ــه ظ ــود ك ــاه  ب ــتگي ش ــا وابس ــار  ب ــه و درب ــدرت ب ــارجي هايق ــا  خ و ب

ــتفاده  ــاي اسـ ــاعي از نيروهـ ــي ارتجـ ــوانيندرونـ ــرمايه، خـ ــته دارهاي، سـ و...  وابسـ

 عمــر ايــن كــه كنيم مــي مشــاهده  آنــان در ســرانجام  دقــت بــا كمــي پيــروز شــدند. ولــي

ــروزي ــود. اول پي ــاد نب ــه زي ــاه  از هم ــود ش ــول خ ــان در ط ــه زم ــل هم ــا   عوام كودت

ــي را تصــفيه ــرد. حت ــدي ك ــپهبد زاه ــي  س ــي يعن ــه كس ــس ك ــر مصــدق پ ــه از دكت  ب

ــيد و نخســـت وزيرينخســـت ــام رسـ ــا نـ ــم  گرفـــت وزير كودتـ ــكل هـ ــد. شـ ــار شـ  بركنـ
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ــاري ــان وي بركن ــود چن ــه ب ــس ك ــد و پ ــرار كن ــور شــد از كشــور ف ــتن مجب  وي از رف

ــن ــد تـ ــدگان چنـ ــس از نماينـ ــه مجلـ ــدس و از جملـ ــرودي مهنـ ــه جفـ ــس در جلسـ  مجلـ

 ، فرار كند.  دزد فراري چرا گذاشتيد اين كردند كه اعلام 

پيــروز نبــود.  طــرف هــم   الله كاشــانيپيــروز نبودنــد. آيــت هــم  بجــز آنهــا ديگــران  

ــا ــه  نيكاش ــس ك ــوع پ ــا از آن از وق ــت كودت ــدي حماي ــا چن ــرد و ت ــم  ك ــدي ه ــا زاه   ب

ــط ــنه رواب ــيار حس ــانداشــت ايبس ــات ، در جري ــس هيجــدهم  دوره  انتخاب  ، چــون مجل

قــرار  مــورد حملــه دربــار  و دولــت كــرد، از ســوي اعتــراض در انتخابــات تقلــب بــه

ــت ــايي گرفـ ــا جـ ــه تـ ــرتيپ كـ ــا سـ ــت  نفرزانگـ ــر پسـ ــراف وزيـ ــن و تلگـ و   و تلفـ

ــت ســخنگوي ــارت از وي  زاهــدي دول ــا عب ــه "شخصــي ب ــام  ب  كاشــي سيدابوالقاســم  ن

 شد.   نشينخانه هم   كاشاني پس بافد" ياد كرد. و از آنمي هم  به توهماتي كه

ــين سرنوشـــت   ــي حسـ ــم   مكـ ــن هـ ــود. ابوالحسـ ــر از او نبـ ــائري بهتـ ــم   زاده حـ  هـ

ــه ــداري گرچ ــهام  مق ــك س ــاوني بان ــع و تع ــق توزي ــه متعل ــيديان ب ــدالله رش ــه  اس  وي ب

ــي داده  ــه شــد ول ــا فرامــوش هم ــت و از حافظــه شــده  اينه ــران مل ــاك اي شــدند. خــود  پ

ــم  شــاه  ــه ه ــوم  سرنوشــتش ك ــياســت معل ــه آن رغم . عل ــه ســال 25 ك خــود  ســلطنت ب

ــي ادامــه ــا  داد ول ــنب ــور شــد كــه 57 در ســال وجــود ســرانجام  اي را  هايشدســت مجب

ــت ــرد و از مملك ــالا بب ــس ب ــد. پ ــرار كن ــم  ف ــه او ه ــود. ب ــروز نب ــن پي ــروز  نظــر م پي

ــدان ــوادث آن ميـــ ــونرا مي حـــ ــد همچـــ ــام  بايـــ ــام  قيـــ ــين امـــ ــزد )ع حســـ ( درنـــ

 جستجو كرد.  خوردگانشكست

ــن   ــر م ــرف از نظ ــدان ط ــروز مي  ـ پي ــخص يرا حتـ ــد ش ــر مصــدق نباي ــم   دكت  ه

ــا خــود دكتــر مصــدق همــه ابتكــار نهضــت . گرچــهدانســت ــي ب ــه بــود ول  نظــر مــن ب

 دوران " بـــود. در آن نفـــت صـــنعت شـــدن ملـــي "اصـــل ميـــدان پيـــروز اصـــلي

 در شـــوراي چـــه شـــد ولـــيمي ملـــي بـــا نهضـــت كـــه هـــاييمخالفت همـــه رغم علـــي

ــت ــازمان  امني ــه  لملـ ـ س ــاه  و چ ــه در دادگ ــت  لاه ــه آن حقاني ــات ب ــن اثب ــيد. و اي  رس

،  كويــت كشــورها همچــون تمــام  از آن پــس از چنــد ســال شــد كــه ســبب حقانيــت

ــزوئلا  و ديگــران  عربســتان ــراي و ون ــي ب ــت صــنعت كــردن مل ــاج نف ــه خــود محت  ب

ــارزاتي ــت همچــون مب ــران مل ــه اي ــي لاصـ ـ نباشــند، چــرا ك ــت شــدن مل ــك  نف ــر  ي ام

 مبتكر بود.   يك مقطع در اين شد. لذا ايرانمي شمرده  بديهي
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ــري   ــتاورد ديگـ ــه دسـ ــروزي يـــك كـ ــزرگ پيـ ــراي بـ ــران ملـــت بـ ــه ايـ ــمار  بـ شـ

ــتمي ــلرفـ ــه ، اصـ ــرد بـ ــان رويكـ ــه زحمتكشـ ــه جامعـ ــود. گرچـ ــت بـ ــران ملـ از  ايـ

ــوانيني ــه ق ــه ك ــع ب ــه مصــدق ر دوره د زحمتكشــان نف ــره  تصــويب ب ــداني رســيد به  چن

 ســابقه زمــان تــا آن بــود كــه امــر جديــدي  ســوم  نيــز در جهــان مســأله ايــن نبــرد، ولــي

 .نداشت

ــتاورد ســـوم     بـــود. دســـتاوردهاي  شـــده هدايت دموكراســـي موضـــوع هـــم  دسـ

 كــه اســت گــر نكــاتيدي ازجملــه هــم   نفــت اقتصــاد بــدون و مســأله  مصــدق اقتصــادي

 شد.مي محسوب  سوم  جهان ملل همه براي بزرگي پيروزي

ــه   ــل و بـ ــين دليـ ــات همـ ــت نكـ ــه اسـ ــن كـ ــدم  مـ ــي معتقـ ــروز واقعـ ، دوران آن پيـ

خـــود را  و جايگــاه  و ارزش تــا امــروز نيــز اهميــت بــود كــه نهضــت هايبرنامــه

 .  است كرده  حفظ

 

 مرداد 28 و كودتاي روحانيت 

ــان   ــاي در جريـ ــوادث 28 كودتـ ــرداد  و حـ ــس مـ ــت از آن پـ ــه روحانيـ ــور  بـ طـ

 كودتـــا . تعـــداد روحـــانيون و مخالفـــان شـــد. موافقـــانمي تقســـيم  دو دســـته بـــه كلـــي

ــالف ــوع مخـ ــا  در مجمـ ــانيون كودتـ ــر از روحـ ــق كمتـ ــود. در رأس موافـ ــا بـ  كودتـ

ــان ــوم  مخالفـ ــد از مرحـ ــا  بايـ ــت كودتـ ــانيآيـ ــا زنجـ ــام  الله سيدرضـ ــوم  نـ ــرد. مرحـ  بـ

مـــرداد  30مــرداد يــا  29 از كودتــا  يعنــي پــس اول روزهــاي در همــان  زنجــاني

ــين ــام  اولـ ــت گـ ــيس را در جهـ ــت تأسـ ــت نهضـ ــي مقاومـ ــتند. در روز   ملـ  30برداشـ

ــال ــرداد س ــوم 1332 م ــاني ، مرح ــاييتراكت  زنج ــا مضــمون ه ــه "نهضــت را ب  ادام

ــهدارد ــداختها مي" در خانـ ــانانـ ــز ايشـ ــاي . بجـ ــيدعلي آقـ ــوي ميرسـ ــي رضـ ،  قمـ

ــوم  ــيدمهدي مرحـ ــوام  سـ ــوم  قـ ــاني ، مرحـ ــوم  طالقـ ــاج ، مرحـ ــاج حـ ــياء حـ ــا ضـ  آقـ

ــيدجوادي ــوم  س ــيدابراهيم  ، مرح ــي س ــوم  ميلان ــي ، مرح ــوم  جلال  سيدمرتضــي ، مرح

ــانيون و... نيـــز از جملـــه  شبســـتري  از دوران ا  بودنـــد. اينـــانكودتــ ـ مخـــالف روحـ

 دعــوت از كودتــا  بــه پــس " كــه تهــران  علميــه "هيــأت نــام  داشــتند بــه هيــأتي مصــدق

 هــم  كردنــد و هدفشــان كودتــا فعاليــت بــار ديگــر گــرد آمدنــد و عليــه  الله زنجــانيآيــت

ــارزه  ــس مب ــا  و جــو پ ــا كودت ــا باعــث از آن ب ــود. آنه ــاني ب ــا  را ر و ب ــتكودت  وحاني

 دانستند.  مي
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ــا گروهــي   ــا هــم  مخــالف از روحــانيون بجــز اينه ــد كــه كودت ــد  سياســي بودن نبودن

 و مرحــــوم   مطهــــري و مرحــــوم   جزايــــري آقــــا سيدصــــدرالدين ماننــــد مرحــــوم 

 . آقا باقر قمي و حاج  الشيخسبط

ــروه    ــانيون گ ــر روح ــق ديگ ــد. جــوي مواف ــا  بودن ــه كودت ــه ك ــتروح علي ــس اني  پ

 از روحــانيون گــروه  ايــن بــود كــه اقــداماتي دليــل وجــود آمــد عمــدتاً بــه از كودتــا  بــه

و   مصـــدق در دوران و ديگـــران  نـــوري ، بهاءالـــدين ســـيدمحمد بهبهـــاني همچـــون

 دادند.  مي از كودتا  انجام  پس

ــود كــه معــروف   ــاني ب ــك  بهبه ــاه  ي ــس م ــا ســفري پ ــه از كودت مشــهد  كــرد. در  ب

ــم  ــهد  ه ــه مش ــانيون البت ــامي روح ــون بن ــوم  همچ ــايي مرح ــوم   كف ــبزواري و مرح   س

خريــد  در بــازار  مشــهد  بــراي  بهبهــاني بودنــد. آقــاي كــرده  همكــاري بــا كودتاچيــان

ــه ــازه  ب ــه ايمغ ــهمي مراجع ــد. ب ــول پرداخــت هنگــام  كن ــه ، كاســبجــنس پ ــور ك  مزب

 از آن كنايــه . و ايــنكنيم خــرد مــي آقــا دلار هــم  گويــد حــاجبــود مي او را شــناخته

ــه ــود ك ــان ب ــردم  در مي ــايع م ــده  ش ــه ش ــود ك ــانيون ب ــم  روح ــول در قضــيه ه ــا پ  كودت

 اند.  گرفته

ــن   ــته اي ــانيون دس ــي از روح ــاني خيل ــد. بهبه ــد بودن ــان  قدرتمن ــيروس در خياب    س

ــران ــوزه  ته ــه ح ــرده دا ايعلمي ــر ك ــود. وي ي ــه ب ــاهوش ك ــركب ــود،  ، زي ــواد ب و باس

 بـــا دربـــار  روابـــط  رضاشـــاه  از زمـــان بـــود. وي معنـــا سياســـي تمـــام  بـــه فـــردي

ــي ــانداشــت نزديك ــي نهضــت حــوادث . در جري ــدين مل ــز چن ــه ني ــار ب  طــور جــدي ب

ــاه  ــت از ش ــم  حماي ــرد. در روز نه ــال ك ــفند س ــامي  31 اس ــه هنگ ــاه  ك ــتن ش  قصــد رف

ــت ــور را داش ــاني از كش ــالي  بهبه ــه در ح ــل ك ــر بغ ــدنفر زي ــه چن ــد  او را گرفت بودن

ــه ــل ب ــت مقاب ــار  رف ــخناني درب ــا س ــه و در آنج ــرد ب ــراد ك ــن اي ــه مضــمون اي  اي ك

ــردم  ــر شــاه  م ــرود، اســلام  اگ ــم  ب ــن ه ــت مملكــت از اي ــد رف ــايخواه ــم   فلســفي . آق  ه

ــو گــروه  جــزو همــين ــهب ــا  در مســجد سپهســالار  ســخنراني د ك ــي بعــد از كودت  غراي

ــاه  كـــرد و در ســـتايش بعـــد از  هـــم   الله بروجـــرديآيـــت نمـــود. مرحـــوم  اغـــراق شـ

 .  گفت را تبريك شاه  كودتا  بازگشت

ــي   ــي يك ــه از دلايل ــانيون ك ــالف روح ــر مصــدق مخ ــق  دكت ــراي و مواف ــا  ب  كودت

ــع ــوان مواضــ ــود عنــ ــراريمي خــ ــر برقــ ــد خطــ ــلط كردنــ ــزب تســ ــوده  حــ و    تــ

ــدان موضـــوع ايـــن مـــن عقيـــده  بـــه بـــود. البتـــه ها در ايـــرانكمونيســـت دور از  چنـ
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ــت ــي واقعي ــود ول ــه نب ــه توجي ــار و مواضــع هم ــت رفت ــد. در آننمي روحاني  دوران ش

از آنهــا  ي. يكـ ـداشــت علنــي چنــد تشــكيلات بــود ولــي غيرقــانوني  تــوده  حــزب گرچــه

در ابتــدا  البتــه بــا اســتعمار " بــود كــه مبــارزه  "ســازمان " بــود، ديگــري صــلح "خانــه

ــازمان ــارزه  "سـ ــركت مبـ ــا شـ ــت بـ ــوب نفـ ــام  جنـ ــت " نـ ــازمانداشـ ــان . "سـ  جوانـ

 توســط شــده  تشــكيل هايپيشــرو " نيــز از ســازمان زنــان " و "جمعيــت دمــوكرات

حضـــور   تـــوده  ها، حـــزبســـازمان ايـــن تنـــد. در قالـــبرفشـــمار مي هـــا بـــهايتوده 

 هــم  و مخفــي متعــدد رســمي نشــريات بــر آن . عــلاوه داشــت در جامعــه بســيار فعــالي

ــه ــردم  داشــتند. نام ــه م ــردم  ، روزنام ــه م ــده  ســوي ، ب ــه ، چلنگــر  و... از آن آين  جمل

 كردند.  مي مبادرت  توده  نشر آثار و عقايد حزب به بودند كه

ــه ايجــاد كــرده  را در جامعــه هــا جــو خاصــيايتوده  و فعاليــت تبليغــات   ــود. البت  ب

ــاره  ــوده  خطــر حــزب درب ــت  ت ــغ و فعالي ــا تبلي ــم  آنه ــاد مي ه ــنزي ــورد  شــد و در اي م

 زدند.مي دامن آن به ها هم ايكردند و خود توده مي هم  اغراق

ــلاوه ايتوده  فعاليـــت   ــا عـ ــه هـ ــر جنبـ ــدئولوژيك بـ ــه آن ايـ ــب كـ ــرانگيختن موجـ  بـ

نيــز  مــذهبي آنهــا بــا مســائل رفتــاري مغــايرت لحــاظ شــد و بــهمي مخــالف احساســات

هــا ايتوده  دوران در آن مثــال عنــوان آورد. بــهوجــود مــي را بــه هــاييالعملعكس

برگـــزار  هاييلفســـتيوا روز خودشـــان آن عبـــارت ها و يـــا بـــهو جشـــن مراســـم 

دخترهـــا و پســـرها  ميـــان و آواز و اخـــتلاط ، رقـــصمراســـم  در ايـــن كردنـــد كـــهمي

ــام  ــد و ايــنمي انج ــورد مخالفــت ش ــز م ــاي ني ــذهبي نيروه ــك جامعــه م ــود. ي بــار  ب

 رقـــص بـــه برگـــزار شـــد و آنهـــا در كنـــار جـــاده   قـــم  هـــا در جـــاده ايتوده  فســـتيوال

ــار دي ــد. ب ــدانيوآواز پرداختن ــر در مي ــم  گ ــهر ق ــگ  در ش ــد و در  ميتين ــزار كردن برگ

ــم  آن ــه مراس ــانيون ب ــد روح ــعار مي تهدي ــا ش ــد. در آنج ــهپرداختن ــد ك ــه دادن ــا عمام  م

ــانيون ــا خــواهيم  را طنــاب روح ــه دار آنه ــيچ تهديــدات ايــن كــرد. گرچ  بــه وقــت ه

 از روي جامعــه ســينمقد ويــژه  و بــه مــردم  وحشــت موجــب اجــرا در نيامــد ولــي

 شد.  ها ميايتوده  كار آمدن

ــلاوه    ــات ع ــر تبليغ ــود توده  ب ــلايخ ــا، عوام ــيس  ه ــه انگل ــز ب ــا  ني ــن و آمريك  اي

 نــام  منتشــر شــد بــه كتــابي 32 تابســتان در اوايــل مثــال عنــوان زدنــد. بــهمي جــو دامــن

بــود و  شــده  قرمــز چــاپ خــط بــا كتــاب جلــد ايــن ". روي ســحر و افســون "نگهبانــان

 شـــده  چـــاپ از ايـــران خـــارج كـــرد كـــهمي از آن حكايـــت و چـــاپش حـــروف شـــكل

ــاب ايــن . مطالــباســت ــود و  و مقدســات و مــذهب روحانيــت بــه سراســر تــوهين كت ب
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 كــرده  توصــيه مــردم  بــه هــم  و در پايــان كــرده  بررســي را در تــاريخ روحانيــت نقــش

ــه ــود كـ ــام  بـ ــد انتقـ ــان بايـ ــن خودشـ ــه را از ايـ ــطلاح بـ ــان اصـ ــاع نگهبانـ و...  ارتجـ

 بگيرند.

ــن   ــاب ايـ ــه كتـ ــزان بـ ــيعي ميـ ــش وسـ ــده  پخـ ــه شـ ــه و بـ ــدادي خانـ ــاد از  تعـ زيـ

 از تســـلط روحـــانيون وحشـــت بـــه هـــم  كتـــاب بـــود. ايـــن شـــده  فرســـتاده  روحـــانيون

 زد.مي ها دامنايتوده 

زور و جبـــر  اعمـــال و تفكـــر خـــود معتقـــد بـــه روش طبـــق هـــم   دكتـــر مصـــدق  

 بيــان بايــد آزادانــه هــا و احــزابافــراد و گروه  مواضــع كــه نبــود و اعتقــاد داشــت

 آن رغم علــي  تــوده  و حــزب نداشــت تــوده  كــار حــزب بــه كــاري بــود كــه شــود. ايــن

ــه ــانوني كـ ــي غيرقـ ــود ولـ ــدق در دوران بـ ــهمصـ ــت هبــ ـ ، آزادانـ ــتمي فعاليـ . پرداخـ

ــين ــر هم ــأله نظي ــت مس ــان فعالي ــجويان جوان ــزب و دانش ــوده  ح ــود. در آن  ت  دوران ب

 ها از كـــار اخـــراجدر شهرســـتان را كـــه ايتـــوده  هـــر كـــارگر و كارمنـــد و مهنـــدس

در  آنهـــا در  تهـــران كردنـــد. مركـــز تجمـــعتبعيـــد مي تهـــران  كردنـــد؛ او را بـــهمي

هنـــوز  زمـــان بـــود. در آن  آرامگـــاه  در خيابـــان واقـــع  ســـازيچيت نـــهكارخا محـــل

ــه آن آلاتماشــين ــي نشــده  نصــب كارخان ــود ول ــود.  شــده  احــداث آن هايســاختمان ب ب

ــعايتوده  ــا مجتم ــا در آنج ــانمي ه ــدند و در جري ــائل ش ــوادثي مس ــه و ح ــران ك  در ته

 هـــا و مخـــالفينايتوده  ميـــان در دانشـــگاه كردنـــد. چنـــد بـــار مي داد شـــركتمـــي رخ

ــري ــا درگيـ ــن آنهـ ــد. در ايـ ــورد شـ ــه و زد و خـ ــالفين گونـ ــوارد مخـ ــزب مـ ــوده  حـ   تـ

ــد كـــهمي ــجويان گفتنـ زيـــاد و  بـــا تحركـــات " آمدنـــد. خلاصـــهســـازيچيت "دانشـ

بــود و تــا  گر شــده جلــوه  خطــر جــدي يــك صــورت بــه  تــوده  ، حــزبفــراوان تبليغــات

ــدو ــرس ديح ــانيون ت ــي روح ــا طبيع ــه از اينه ــر مي ب ــينظ ــيد. ول ــر مصــدق رس   دكت

روزگــار  در آن ايتــوده  ، دو نــوعاعتقــاد مصــدق نبــود. بــه قائــل آنهــا اصــالتي بــراي

ــك وجــود داشــت ــوده  عــده  ي ــروه  انگليســي ايت ــوده  و گ  ـ انگليســي روســي ايديگــر ت

ــوده  ــا ت ــي ايي ــه ـ نفت ــد ك ــاتح مصــطفي بودن ــات  ف ــالي از مقام ــه ع ــت شــركت رتب   نف

 " مشــهور شــدند عبــارت نفتــي اي"تــوده  بــه كــه گــروه  ايــن بــود. وظيفــه جملــه از آن

ــزرگ ــود از ب ــوده  خطــر حــزب كــردن ب ــت كــه  ت ــد گف ــن باي ــه در اي ــق زمين  هــم  موف

 بودند.

 بيشــتري توضــيح  كاشــاني رحــوم م دربــاره  دانم مــي لازم  بحــث ايــن در پايــان  

 ، از ســويايــران و اشــغال  دوم  جهــاني جنــگ هنگــام  بــه  الله كاشــاني. آيــتبــدهم 
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ــل بازداشــت انگليســي نيروهــاي ــا هــم  شــد و دلي ــت آنه ــاني حماي ــالي كاش   از رشــيد ع

هـــر  بـــود. بـــه كـــرده  قيـــام  انگليســـي نيروهـــاي عليـــه  در عـــراق بـــود كـــه گيلانـــي

 از خاتمـــه تبعيـــد شـــد. پـــس  اراك بـــه مـــدتي ، كاشـــانياز دســـتگيري پـــس صــورت

 . در دورانپرداخــت سياســي فعاليــت و بــه بازگشــت تهــران  بــه ، كاشــاني جنــگ

ــايدولت  ويــژه  داد و بــه انجــام  شــگرفي فعاليــت ، كاشــاني1320 دهــه ارتجــاعي ه

 ــ وزيرينخســـــت در دوران  كاشـــــاني سرســـــختانه هژيـــــر ، مبـــــارزه  ينعبدالحســـ

ــب ــت موجـ ــا حكومـ ــد تـ ــيش شـ ــر  بـ ــه هژيـ ــاه  از سـ ــاورد. در آن دوام  مـ  دوران نيـ

ــاني ــداييان كاش ــلام  و ف ــم   اس ــا ه ــه ب ــي رابط ــون نزديك ــتند. و چ ــت داش ــانيآي  الله كاش

 مســـائل بـــه شـــرعي بـــر مســـائل عـــلاوه  اصـــطلاح بـــود و بـــه آخونـــد سياســـي يـــك

ــاعي ــم  اجتم ــانپرداخــتمي ه ــاً در مي ــردم  ، طبع ــوب م ــود. رابطــه شــده  بســيار محب  ب

ــاني ــه كاشـ ــاظ بـ ــين لحـ ــع همـ ــاعي مواضـ ــت اجتمـ ــت و دخالـ ــاير در سياسـ ــا سـ ، بـ

ــه روحــانيون ــژه  و ب ــره   الله بروجــرديآيــت وي ــي تي ــا آيــت بــود. ول ــه  الله حجــتب  و ب

الله آيـــت . چـــرا كـــهداشـــت خـــوبي روابـــط  نســـاريخوا الله ســـيدمحمدتقيآيـــت ويـــژه 

تيــر  و  ام از ســي پــس كاشــاني بــود. ولــي نســبتاً سياســي مرجــع يــك  خوانســاري

. بازگشــت ســنتي روحانيــت ســمت بــه تــدريج ، بــه از دكتــر مصــدق تــدريجي جــدايي

 ــ نيـــز كـــه  و بهبهـــاني  بـــا فلســـفي كاشـــاني روابـــط دوره  و درايـــن بـــود،  بلاً تيـــره قـ

 بهبود پيدا كرد. 

 حســـيني ســـيدنورالدين نـــام  در شـــيراز  بـــود بـــه هـــم  آخونـــدي دوران در آن  

ــيرازي ــه  ش ــي ك ــه حزب ــام  ب ــزب ن ــرادران "ح ــيس " در آن ب ــهر تأس ــرده  ش ــود.  ك ب

ــزب ــرادران ح ــه  ب ــيراز  كلي ــه اصــناف در ش ــت  صــنفي هايو اتحادي ــرل را تح  كنت

ــال بســـيار قـــوي و حزبـــي درآورده  خـــود  حـــزب هـــايفعاليت دليـــل بـــود. بـــه و فعـ

ــرادران ــيدنورالدين  ب ــزب و س ــوده  ، ح ــتان  ت ــارس در اس ــه  ف ــت اصــطلاح ب ها ماس

ــه ــرده  را كيس ــيدنورالدين ك ــود. س ــلاوه   ب ــت ع ــر مخالف ــزب ب ــا ح ــوده  ب ــر  ت ــا دكت ، ب

منـــابر از  كـــرد و بـــر رويمي الفـــتنيـــز مخ نفـــت شـــدن ملـــي و نهضـــت مصـــدق

كـــرد و صـــريحاً از مي دفـــاع و علنـــاً از انگلـــيس گفـــتبـــد مي  و كاشـــاني  مصـــدق

ــا كنســول ارتباطــات ــيس  خــود ب ــه گفــتمي ســخن انگل ــادي فعاليــت نهضــت و علي  زي

ــرد. در مي ــس 28ك ــرداد و پ ــال از آن م ــز فع ــراه  ني ــت و هم ــي دول ــود ول ــا  ب  كودت

ــه 1335 ســال در ــاه  ب ــهدرگذشــت ناگ ــرده  را مســموم  وي  ســاواك شــد كــهمي . گفت  ك

باشــد  و امريكــا  بــوده  انگلــيس  سياســت رقابــت امــر در نتيجــه . شــايد ايــناســت
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ــي نظــامي تشــكيلات چــون ــد از  و امنيت ــرداد تحــت 28بع ــود در  ســيطره  م ــا  ب امريك

 بود.  طرفدار انگلستان و وابسته  سيدنورالدين كه حالي
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 ملي مقاومت نهضت 

 

 نهضــــت فعاليــــت مــــرداد  و شــــروع 28 كودتــــاي بــــه گذشــــته در مطالــــب  

ــهپـــرداختم   ملـــي مقاومـــت ــوه  ، بـــهبحـــث همـــان . در ادامـ  نهضـــت گيريشـــكل نحـ

 .كنم مي اشاره  آن هايها و فراز و نشيبليتو فعا مقاومت

ــاره    ــونگي دربـ ــكل چگـ ــت گيريشـ ــت نهضـ ــتانمقامـ ــاطرات ، دوسـ ــنيدني خـ  شـ

ــادي ــل زي ــهمي نق ــد ك ــت كنن ــاريخ در ثب ــي ت ــؤثر اســت دوران آن حقيق در   . بســيار م

 . نمايم خود اكتفا مي شخصي خاطرات نقل به اينجا من

ــي اومــتمق نهضــت   ــه  مل ــاي بلافاصــله ك ــت مــرداد  شــكل 28 بعــد از كودت  گرف

ــكيلات ــدا از تش ــكل وســيعي در ابت ــد ســاير تش ــوردار نبــود و مانن ، سياســي هايبرخ

ــايحوزه  ــاتي هـ ــاي، جزوه تعليمـ ــي هـ ــت آموزشـ ــاييو ... نداشـ ــه . و كارهـ ــام  كـ  انجـ

 بتكــار خــود افــراد بــود. از جملــهبيشــتر ا نبــود، بلكــه سيســتماتيك صــورت شــد بــهمي

 حســن ابتكــار آقــاي بــه " بــود كــه مصــدق "مكتــب ، انتشــار نشــريهاقــدامات ايــن

 شــد. انتشــار "مكتــبهســتند، منتشــر مي قــديمي از مبــارزين كــه  ميرمحمدصــادقي

ــب مصــدق ــود. از اواســط " نامرت ــه كــه  مقاومــت نهضــت 32 مهــر ســال ب ــدريج ب  ت

 "راه  نــام  بــه گرفــت ايانتشــار نشــريه بــه كــرد، تصــميم پيــدا مي شــكيلاتيت حالــت

ــا نشــريه ". مــن مصــدق ــنداشــتم  همكــاري  مصــدق راه  ب ــا شــماره  نشــريه ، اي ــنج ت  پ

ــا  و توقيـــف كشـــف نظـــامي فرمانـــداري توســـط از آن منتشـــر و پـــس شـــد. در اينجـ

ــيش ــازگويي پ ــائل از ب ــوط مس ــه مرب ــاط مصــدق اه "ر ب ــن " و ارتب ــا آن م ــهب ــد  ، ب چن

 .كنم مي اشاره  واقعه

 خــــود، بجــــز انتشــــار راه  هــــايفعاليت ابتــــداي در همــــان  مقاومــــت نهضــــت  

ــدام  مصــدق ــد اق ــه ، چن ــز در مقابل ــر ني ــم  ديگ ــا رژي ــام  ب ــا انج ــي كودت ــن داد. يك  از اي

ــدامات ــلام اق ــاهرات اعتصــاب ، اع  ـ 20روز  و تظ ــه 1332ر مهـ ــود. البت  اعتصــاب ب
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ــدان 20 ــر چن ــت مه ــا موفقي ــوأم  ب ــز مغازه  ت ــود و ج ــاينب ــول ه ــازار و ح ــوش ب  و ح

 نكردند. اسنقبال از آن ، ساير كسبه ناصر خسرو  و خيام  مانند خيابان آن

ــدام    ــلام  اق ــر اع ــومي اعتصــاب ديگ ــان 21در روز  عم ــاه  آب ــان م ــال هم ــود.  س ب

" كـــاردار  رايـــت ورود "دنـــيس مناســـبت بـــه  ملـــي مقاومـــت ز نهضـــترو در ايـــن

 تعطيـــل  و انگلـــيس ايـــران سياســـي مجـــدد رابطـــه و برقـــراري  انگلـــيس  ســـفارت

 مهـــر بـــا موفقيـــت 20 از تجربـــه بـــا اســـتفاده  اعتصـــاب كـــرد. ايـــن اعـــلام  عمــومي

و   ناصــر خســرو  و خيــام  هــايبــازار و خيابان هــايبــود. و مغازه  تــوام  بيشــتري

ــاه  ــل آباد  و اطــرافش ــازار تعطي ــن ب ــدند. اي ــاطق ش ــاه  من ــي نهضــت پايگ ــر  مل و دكت

نيــز  تــوجهي قابــل ، تظــاهراتكســبه بــر اعتصــاب شــد. عــلاوه مي محســوب  مصــدق

ــن ــاطق در اي ــين من ــگاه  و همچن ــاهرات دانش ــد. در تظ ــزار ش ــاني برگ ــواداران خياب  ه

ــزب و اعضــاي ــوده  ح ــه  ت ــن ك ــه در اي ــور داراي گون ــه ام ــت تجرب ــز فعالي ــد ني  بودن

 داشتند.

ــن   ــن اعضــاي دوران در اي ــگاه  اســلامي انجم ــه دانش ــز ب ــوان ني ــازوي عن ــال ب  فع

ــت نهضــت ــي مقاوم ــل  مل ــنمي عم ــرد. در اي ــان ك ــوم  زم ــيدباقر رضــوي مرح ،  س

ــاي ــراهيم  آقـ ــر ابـ ــزدي دكتـ ــه  يـ ــام  ندر آ كـ ــجوي هنگـ ــكده  دانشـ ــازي دانشـ   داروسـ

ــين ــد و همچن ــن بودن ــود م ــن خ ــازماندهي، فعاليتدر انجم ــا را س ــرديم مي ه ــايك  . آق

 در دانشـــگاه  بودنـــد كـــه شـــاخص هـــاياز چهره  يكـــي دوران در آن  يـــزدي ابـــراهيم 

ــي ــت خيل ــاييمي فعالي ــد راهپيم ــد و چن ــه كردن ــت ب ــان هم ــن ايش ــي و انجم  خــوب خيل

 برگزار شد.

 اول  بهارســـتان از كودتـــا  در ميـــدان پـــيش  دانشـــجويان اســـلامي دفتـــر انجمـــن  

بــاختر  دفتــر روزنامــه طبقــة يــك كــه قــرار داشــت در ســاختماني  نظاميــه كوچــه

ــابراين ــاي از وقــوع پــس امــروز  بــود. بن ــاختر امــروز  مــرداد  كــه 28 كودت دفتــر "ب

 جهــت همــين ديــد. بــه فراوانــي آســيب هــم  ، دفتــر انجمــنقــرار گرفــت " مــورد هجــوم 

ــك ــاه  ي ــس م ــا آن پ ــا م ــه محــل از كودت ــرديم  را تخلي ــان ك ــام  و در خياب ــروي  خي  روب

ــارك ــك پـ ــهر  يـ ــاختمان شـ ــزرگ سـ ــي بـ ــديمي ولـ ــاره  قـ ــرديم  را اجـ ــن كـ  و در ايـ

 ظــاهراً محــل محــل . ايــنمســتقر شــديم  داشــت و زيــرزمين اتــاق چنــدين كــه ســاختمان

از مراكـــز  يكـــي بـــه بـــود امـــا در اصـــل  شـــايگان گـــنج و مجلـــه اســـلامي انجمـــن

 تبــديل ارتباطــات و برقــراري نشــريات و توزيــع  ملــي  مقاومــت نهضــت فعاليــت

ــان ــر و  20 و تظــاهرات اعتصــابات شــد. در جري ــان 21مه ــن ، محــلآب ــد انجم ، جدي
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ــعدر و ــات اق ــتاد عملي ــوم  س ــود و مرح ــيم  ب ــايي رح ــاس عط ــميعي و عب ــده  س  ايو ع

ــر از اعضــاي ــت نهضــت ديگ ــده   مقاوم ــتقر ش ــا مس ــرزمين در آنج ــد. در زي  آن بودن

ــين نيــز مــا يــك محــل ــراي قــديمي چــاپ ماش  قــرار داده  نهضــت نشــريات چــاپ ب

 .  بوديم 

قــرار  پلــيس و آمــد زيــاد مــورد توجــه رفــت علــت بــه دفتــر انجمــن از چنــدي پــس  

ــت ــداديگرفـ ــا تعـ ــجويان . در آنجـ ــتاني  از دانشـ ــكونت شهرسـ ــده  سـ ــد و  گزيـ بودنـ

ــلاوه  ــري ع ــدد ديگ ــراد متع ــا اف ــر آنه ــت ب ــز رف ــا آن ني ــتند. ت ــد داش ــه و آم ــك ك  در ي

ــنبه ــأمورين روز پنجش ــه م ــه محــل آن ب ــد تــن حمل ــاني و چن ــه از كس فتــر در د را ك

ــاني بودنــــد دســــتگير كردنــــد. از جملــــه انجمــــن  روز در انجمــــن در آن كــــه كســ

ــاي ــدند آقـ ــتگير شـ ــم  دسـ ــاي  سيدابوالقاسـ ــرادر آقـ ــوي بـ ــيدباقر رضـ ــين  سـ  و همچنـ

  اســلام  فــداييان از اعضــاي دوران در آن كــه  احمــد هاشــمي نــام  بــود بــه ايطلبــه

كردنــد و اتفاقــاً و آمــد مي زيــاد رفــت دفتــر انجمــن نيــز بــه رفتنــد. ايشــانشــمار مي بــه

ــد و لــذا دســتگير شــدند. آقــاي روز هــم  در آن  هــم   مرتاضــي ابوالفضــل آنجــا بودن

ــايگان گـــنج مـــدير مجلـــه كـــه بـــود.  روز جـــزو دستگيرشـــدگان در آن بـــود هـــم   شـ

 . وقتــيكــردم  مراجعــه دفتــر انجمــن بــه خبــر بــودم جــا بي از همــه كــه مــن شــب همــان

 نســبت . او كــهاســت نشســته ميــز مــن پشــت افســري ديــدم  شــدم  وارد دفتــر مجلــه

ــاميلي ــا مــا داشــت دوري ف ــه حــال . در همــانمــرا شــناخت ب  ديگــر گفــت مــأمورين ب

ــان ــا ايش ــته ب ــان كــار نداش ــن باشــيد، ايش ــد. و بــدين بــا م ــب كــار دارن از  مــن ترتي

 .  ا كردم پيد نجات دستگيري

ــان   ــن در جريـ ــتگيري ايـ ــازجوييدسـ ــتان ها، در بـ ــراي از دوسـ ــا، بـ ــرفتن مـ  گـ

ــتآن اطلاعــات ــا را اذي ــرده  ه ــورد ضــرب ك ــن و شــتم  و م ــد. در اي ــرار دادن ــان ق  مي

ــده  اتفـــاق ــز رخ تـــوجهي دار و جالـــبخنـ ــتاني داد. يكـــي نيـ ــه از دوسـ ــن كـ  در انجمـ

ــده  ــتگير ش ــراي دس ــود ب  ـ آن ب ــامي هكـ ــوي اس ــد از س ــراد را بگوي ــاير اف ــأمورين س  م

ــه تحــت ــرار گرفت ــك فشــار شــديد ق ــي خــورده  مفصــلي و كت ــه هــيچ بــود ول ــز نگفت  چي

ــرهنگ ــود. س ــوي ب ــه  مول ــيس ك ــدها رئ ــاواك بع ــران   س ــن ته ــد از اي ــد، بع  كــه ش

ــاهده  ــكنجه كــرد كتــك مش ــأثير نــدارد، رو بــه ايــن بــر روي و ش و  و كــرده ا فــرد ت

ــيچخــوردي كتــك همــه گويــد ايــنمي ــوطينگفتــي ، ه ــاً ل ــالا بالاغيرت وار بيــا و ، ح

ــا شــنيدن ــن بگــو. ب ــه اي ــاوم  ، دوســتجمل ــه مق ــوي ســرهنگ مــا ب ــد حــالا مي  مول گوي

ــي كــه ــاً، مــن گفت ــامي گــويم مي هــم  بالاغيرت ــه دانســتهمي را كــه اســامي و تم ــان ب  زب
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ــهآورد! از جمــي ــه را ايشــان  مرتاضــي آقــاي اســم  مل ــه اســم  بــود. ولــي گفت  مــرا نگفت

ــن ــود. اي ــتگيري ب ــاه دس ــد م ــدان حــبس ها چن ــه و زن ــال ب ــي داشــت دنب ــه ول  ايمحاكم

 آزاد شدند.   از چندماه  ها پسدر كار نبود و بچه

 

 و دكتر فاطمي  مقاومت نهضت 

ــس   ــتگيريموضــوع از آن پ  ـ ، دس ــيندكتـ ــاطمي ر حس ــه  ف ــوع ب ــت وق ــا پيوس . ب

ــاطمي مرحــوم  دســتگيري ــر ف ــه دســت  مقاومــت ، نهضــت دكت ــدامات ب ــادي اق زد  زي

ــه ــه از آن كـ ــاپ جملـ ــايعكس چـ ــاطمي هـ ــر فـ ــه  دكتـ ــار اعلاميـ ــريح و انتشـ  در تشـ

 بود. وي از اقدامات و تجليل  فاطمي شخصيت

 از اعضــاي ايپــاره  ميــان كــه گرفــتمي صــورت در حــالي مســأله ايــن البتــه  

ــت نهضــت ــي مقاوم ــه مل ــژه  و ب ــذهبي وي ــاطمي عناصــر م ــر ف ــا دكت ــدورت  ب  هاييك

  اســلام  بــا فــداييان ويــژه  و بــه مــذهبي بــا نيروهــاي  . دكتــر فــاطميوجــود داشــت هــم 

ــوبي ــورد خ ــت برخ ــينداش ــه . در دوران ــاطمي ك ــر ف ــاون  دكت  ـ مع ــود تنخسـ وزير ب

 كـــه خـــاطر دارم  بـــه شـــد. مـــنمي بـــدرفتاري خيلـــي  اســـلام  بـــا فـــداييان در زنـــدان

ــاره  صــبح جمعــه روزهــاي ــه از رجــال ايپ ــزل ب ــا مي من ــهم ــد. از جمل  در يكــي آمدن

 كردنــد كــه اعتــراض  حســيبي مهنــدس مرحــوم  بــه  طالقــاني ها مرحــوم از جمعــه

 كــار بــالا گرفــت  شــود. ســپسرفتــار مي گونــه ايــن در زنــدان م اســلا چــرا بــا فــداييان

 بــه شــد و خطــاب واســطه  بازرگــان مهنــدس هنگــام  داد و بيــداد رســيد. در ايــن و بــه

كنــد. آخــر چــرا دســتور نمي كــار درســتي  ، دكتــر فــاطميگفــت  حســيبي مهنــدس

 هــم   بازرگــان هــا خــود مهنــدسبــر اين كننــد. عــلاوه  اينقــدر آنهــا را اذيــت دهــد كــهمي

ــاون دكتــــر مصــــدق حكومــــت در اوايــــل كــــه  در وزارت  دكتــــر ســــنجابي ، معــ

ــل  فرهنــگ ــود نق ــر فــاطمي هــم  هنگــام  در آن كــرد كــهمي ب ــا ايشــان  برخــورد دكت  ب

 نبود.   ، رفتار خوبيو ديني مذهبي دروس هايبرنامه در خصوص

ــوي   ــت از سـ ــر كيفيـ  ـ ديگـ ــدن يمخفــ ــاطمي شـ ــر فـ ــس  دكتـ ــز  پـ ــا  نيـ از كودتـ

ــؤالاتي ــون سـ ــه وي را پيرامـ ــود آورده  بـ ــاطمي وجـ ــر فـ ــا دكتـ ــود. در روز كودتـ   بـ

ــي ــر مصــدق كم ــر از ســاير وزرا و دكت ــرك وزيرينخســت محــل  زودت ــرد و  را ت ك

ــا ســه ــاه  ت ــد از آن م ــري از وي كــس هــيچ بع ــننداشــت خب ــه در حــالي . اي ــود ك ز ا ب

ــان آنهــا  و ... كــه  حســيبي ، مهنــدس دكتــر ســنجابي ، همچــون مصــدق ســاير اطرافي
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 شــايعه ايــن بــود كــه شــده  ســبب مســائل بودنــد، خبــردار بودنــد. ايــن نيــز مخفــي

 فتنــه و آتــش از خــود آنهــا بــوده   فــاطمي وجــود آيــد كــه بــه فــاطمي مرحــوم  پيرامــون

بعــد از  از او خبــر نــدارد. ولــي هــم  و كســي ار كــرده فــر و بعــد هــم  كــرده  را روشــن

ــه آن ــتگيري ك ــر دس ــاطمي خب ــر ف ــلام   دكت ــه اع ــد هم ــن ش ــك اي ــينو ظن ش ــا از ب  ه

  تــوده  حــزب چــرا بــه كردنــد كــهانتقــاد مي مرحــوم  آن بــه هــم  بعــد از آن . گرچــهرفــت

 .  است اعتماد كرده 

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــاطمي هـ ــاً م  فـ ــوم واقعـ ــع ظلـ ــده  واقـ ــالي شـ ــود. او را در حـ  بـ

ــه ــد ك ــه دســتگير كردن ــداري شــدت ب ــو فرمان ــود. در جل ــار ب ــران  نظــامي بيم ــم  ته  ه

ــه  مخبــي شــعبان ــا چــاقو ب ــه وي ب ــر  را زخمــي ايشــان شــدت و بــه حمل كــرد. در دفت

ــدان شــد. در زنــداني كردنــد و بعــد هــم  شــكنجه شــدت را بــه  فــاطمي فرمانــداري ، زن

ــت مرحــوم  ــانيآي ــه  الله زنج ــم  ايشــان ـ ك ــع در آن ه ــدان موق ــر  در زن ــا دكت ــد ـ ب بودن

خــود را  بــود اطرافيــان هــر جــا  كــه  الله زنجــانيبرقــرار كــرد. آيــت ارتبــاط  فــاطمي

ــرار مــي تحــت ــأثير ق ــدانت ــم  داد. در زن ــرده  ســربازان ه ــد خــود ك ــذا  را مري ــود و ل ب

ــاري ــر ك ــه ه ــاني ك ــتمي  زنج ــام گف ــا انج ــتمي ، آنه ــد. آي ــانيدادن ــه  الله زنج ــن ب  اي

 كــرد. و خــاطراتمي مكاتبــه كاغــذ ســيگار بــا دكتــر فــاطمي وســيله و بــه طريــق

 آمد. دست به طريق از همين است مانده  باقي  از دكتر فاطمي كه هم  كوتاهي

 خيلــي ايشــان بــراي  تــر فــاطميدك از دســتگيري پــس هــم   مقاومــت نهضــت  

ــت ــس فعالي ــرد. پ ــدام  ك ــاطمي از اع ــر ف ــه  دكت ــت نهضــت از ســوي اياطلاعي   مقاوم

ــه ــراه  ب ــاطمي عكــس هم ــر ف ــع  دكت ــه شــد. در آن منتشــر و توزي ــر عكــس اطلاعي  زي

 بودند: نوشته  دكتر فاطمي

 را نكشندخو زشت صفتان جز نكو را نكشند روبه عشق در مسلخ 

 او را نكشند كه مگريز مردار بود هر آن ز كشتن صادقي گر عاشق 

 و چــه از اعــدام  قبــل چــه  دكتــر فــاطمي بــراي  مقاومــت نهضــت ترتيــب ايــن بــه  

ــت بعــد از آن ــادي فعالي ــه زي ــاره   مقاومــت نهضــت در داخــل كــرد. البت ــراد  ايپ از اف

ــران زبحـ ـ از اعضــاي تعــدادي همچــون ــه  اي ــاطمي و از جمل ــا ف ــار  ب   شــاهپور بختي

 كرد.پيدا نمي بروز خارجي گاه  هيچ مسائل اين نداشتند. ولي خوبي رابطه
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 هيجدهم دوره انتخابات 

ــي   ــات يك ــر از تجربي ــت نهضــت ديگ ــي مقاوم ــه  مل ــات در رابط ــا انتخاب  دوره  ب

ــدهم  ــوراي مجلــــس  هيجــ ــود.   ملــــي شــ ــانبــ ــات در جريــ ــدهم  دوره  انتخابــ ، هيجــ

ــان هــاييبحث ــه  مقاومــت نهضــت مركزيــت اعضــاي در مي ــان عمــل ب  آمــد. در جري

ــيبحث آن ــا گروه ــه ه ــد ك ــد بودن ــات معتق ــد انتخاب ــريم  باي ــل تح ــود. در مقاب ــروه  ش  گ

ــري ــه ديگ ــد ك ــز معتقــد بودن ــات ني ــركت بايــد در انتخاب ــن ش ــعار اي  گــروه  كــرد. ش

 ".كنيم و يا رسوا مي شويم بود: "يا پيروز مي چنين

ــرانجام    ــر دوم  س ــوي نظ ــت از س ــه مركزي ــن پذيرفت ــر اي ــرار ب ــد و ق ــد كــه ش  ش

كــار  نــامزد كنــد. همــين در انتخابــات شــركت را بــراي افــرادي مقاومــت نهضــت

ــام  ــز انج ــي ني ــد. يك ــاي ش ــا آق ــدس از نامزده ــان مهن ــد  بازرگ ــود. مهن ــان سب  بازرگ

ــان در آن ــتاد دانشــگاه  زم ــين اس ــيس و همچن ــران  كشــيلوله آب ســازمان رئ ــود.  ته ب

ــن ــازمان ايـ ــت سـ ــارت تحـ ــهرداري نظـ ــت شـ ــرار داشـ ــسقـ ــه از آن . پـ ــدس كـ  مهنـ

ــان ــوي  بازرگ ــت نهضــت از س ــه  مقاوم ــوان ب ــات عن ــامزد انتخاب ــس ن ــي مجل  معرف

ــر كشــور  وقــت ــاني پســرتي شــد، وزي ــاچي افســران در زمــره  كــه  جهانب ــود،  كودت ب

و  هســتيم  مــا از كــار شــما راضــي گفــت  بازرگــان را احضــار كــرد و بــه ايشــان

 نهضـــت يـــا بايـــد از نـــامزدي ، ولـــياســـت بـــوده  بســـيار خـــوب عملكـــرد شـــما هـــم 

ــت  مقاومـــت ــاره  در آن و فعاليـ ــن گيريكنـ ــا ايـ ــد و يـ ــه كنيـ ــت كـ ــا از رياسـ  زمانسـ

ــيلوله ــدس  آب كشـ ــد. مهنـ ــتعفا دهيـ ــان اسـ ــم  بازرگـ ــه هـ ــت ادامـ ــت فعاليـ  در نهضـ

و از  نوشـــت تشـــكرآميزي نامـــه هـــم   جهانبـــاني را برگزيـــد. ســـرتيپ  مقاومـــت

 كرد.  قدرداني ايشان خدمات

ــان   ــات در جريـ ــدهم  دوره  انتخابـ ــس هيجـ ــت مجلـ ــام  ، دولـ ــا تمـ ــا بـ ــوان كودتـ  تـ

ــا  يابنــد. از جملــه راه  مجلــس نشــوند بــه موفــق  مقاومــت نهضــت نامزدهــاي كوشــيد ت

 شـــهر و حـــوالي مركـــزي در منـــاطق ويـــژه  بـــه گيـــريرأي هايدر كنـــار صـــندوق

ــگاه  ــاندانشـ ــه ، خيابـ ــتان اميريـ ــت  ، بهارسـ ــواط و... جماعـ ــرار و الـ ــأمور  اشـ را مـ

را  مصـــدقي نامزدهــاي بــه دندا قصــد رأي كســي كـــه بــود تــا در صــورتي كــرده 

در  واقــع  مســجد فخريــه قــرار دهنــد. در جلــوي را مــورد حملــه باشــد وي داشــته

ــه ــعبان اميري ــي ، ش ــن  مخب ــد ت ــرادش و چن ــتاده  از اف ــد و اشخاصــي ايس ــه بودن  را ك

ــد و موهـــايكردنـــد ميمي تبليـــغ  مقاومـــت نهضـــت كانديـــداهاي نفـــع بـــه  گرفتنـ

ــان ــين سرشـ ــا ماشـ ــنمي را بـ ــيدند. ايـ ــأله تراشـ ــريات مسـ ــارجي در نشـ ــاس خـ  انعكـ
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ــهيافــت ــه . از جمل ــايم  مجل ــا ، عكــس  ت ــي آمريك ــرادي يك ــه از اف ــي شــعبان را ك  مخب

ــود چــاپ مــوي اصــلاح در حــال ــرده  ســر او ب ــه ك ــر عكــس انگليســي و ب  نوشــته زي

 . مخبي بود: شعبان

 انتخابـــات در آن  مقاومـــت نهضـــت از نامزدهـــاي يـــك هـــيچ هـــر صـــورت بـــه  

ــي رأي ــد. ول ــه همچنانكــه نياوردن ــود نهضــت شــده  گفت ــات توانســت  مقاومــت ب  انتخاب

 را رسوا كند. تقلبي

شـــدند.  انتخـــاب هـــم  غيردولتـــي چنـــد نماينـــده  هيجـــدهم  دوره  در انتخابـــات البتـــه  

  و دكتـــر مصـــدق  مقاومـــت بـــا نهضـــت هـــم  طـــيرواب انـــدك كـــه افـــرادي از جملـــه

پيــدا كننــد.  راه  مجلــس خــود توانســتند بــه رابطــه نمــودن پنهــان دليــل داشــتند، بــه

ــگاه  محمـــد درخشـــش ــه  مهرگـــان ، مـــدير باشـ ــه باشـــگاه  كـ ــيلانفارغ جامعـ  التحصـ

ــراي ــالي دانشس ــدس  ع ــود و مهن ــاظم  ب ــرودي ك ــگاه   جف ــتاد دانش ــات در آن اس  انتخاب

ــه ــس ب ــوراي مجل ــي ش ــاي راه   مل ــد و آق ــوان يافتن ــم   بيگيدي ــت ه ــه توانس ــس ب  مجل

 از طريــــق  مجلــــس هيجــــدهم  در دوره   ملــــي مقاومــــت يابــــد. نهضــــت ســــنا  راه 

ــه ــه ايرابط ــن ك ــا اي ــان ب ــت آقاي ــتداش ــي ، توانس ــرات برخ ــس نظ ــود را در مجل  خ

 كند. مطرح

ــان پــس   ــم انتخابــات از پاي ــا كــه ، رژي بــود و خــود  شــده  هــم  مجلــس صــاحب كودت

ــك ــم  را ي ــانوني رژي ــي ق ــر مصــدق كــرد، محاكمــهمي معرف ــرد. در  را شــروع  دكت ك

ــان ــه جريـ ــدقمحاكمـ ــر مصـ ــياري ، دكتـ ــيد و بسـ ــيار درخشـ ــرادي بسـ ــه از افـ در  كـ

 هــواداران ســلك بودنــد، نيــز در مخــالف بــا ايشــان  مصــدق وزيرينخســت زمــان

ــاه  وي ــد. در دادگ ــامي درآمدن ــين  نظ ــاه  و همچن ــر مصــدق در دادگ ــر، دكت ــد نظ   تجدي

 از افســران همــه كــه آن و اعضــاي دادگــاه  تــأثير جــو نظــامي تحــت وجــه هــيچ بــه كــه

 تبـــديل رژيــم  محاكمــه صــحنه را بــه بــود، دادگـــاه  بودنــد قــرار نگرفتــه كودتــاچي

 دادرســـان ورود هيـــأت هنگـــام  بـــه دادرســـي در جريـــان كـــه اســـت م كـــرد. مرســـو

كـــار و يـــا بـــا  از ايــن بـــا امتنـــاع دكتــر مصـــدق خيزنـــد ولـــياز جـــا برمي همگــان

ــدن ــان خوابي ــأت ، اعضــايدادرســي در جري ــه هي ــتان رئيس ــه و دادس ــام  را ب ــا  تم معن

ــر مي ــرد. در آنتحقي ــه هنگــام  ك ــوز جــو ب ــار  نشــده  بســته لطــور كامـ ـ هن ــود و اخب ب

ــاه  ــاره  دادگ ــد همچــون ايدر پ ــي فردوســي جراي ــه  ، اتحــاد مل رســيد. مي چــاپ و... ب

ــن ــاي ايـ ــدق برخوردهـ ــر مصـ ــوبي دكتـ ــيار خـ ــأثير بسـ ــان تـ ــردم  در ميـ ــاي مـ  برجـ

ــر مصــدقگذاشــتمي ــان . دكت ــاه  در جري ــت ، هــيچدادگ ــام  وق  دادســتان كــه  آزمــوده  ن
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ــاه  ــا لفـــظ بـــود را نيـــاورد و هميشـــه دادگـ ــرد. در مي را خطـــاب مـــرد" وي "آن بـ كـ

ــان ــه دوران همـ ــي مجلـ ــي  فردوسـ ــدق عكسـ ــر مصـ ــاپ از دكتـ ــرده  چـ ــه كـ ــود كـ  بـ

 مرد". بود: "آن نوشته بود و زير آن خود را بلند كرده  دست  مصدق

 برگــزاري در جريــان ايشــان و شــجاعت مصــدق شخصــيت صــورت ايــن بــه  

را پايــدار  ملــي را رســوا و نهضــت شــد و رژيــم  مــؤثر واقــع شــدت ، بــهمحاكمــه

 كرد. 

 

 مصدق راه نشريه 

ــاياز فعاليت يكــي   ــت نهضــت ه ــه  مقاوم ــن ك ــم  م ــودم  ســهيم  در آن ه ــريهب  ، نش

ــماره  مصــدق "راه  ــا ش ــود. ت ــريه 2 " ب ــام   مصــدق راه  نش ــدگانتهيه ن  ـ كنن  آن بمطالـ

ــراي ــخص مــن ب ــي نامش ــاپ مســئول بــود. ول ــردي نشــريه چ ــه ف احمــد  نــام  بــود ب

ــوانگر . ايشــان ــردي ت ــي ف ــد و خيل ــود قدبلن ــه ب ــدان رشــيد ك ــر مصــدق از ارادتمن   دكت

ــه ــمار مي بـ ــاق 28. در روز رفـــتشـ ــوانگر  در اتـ ــرداد، تـ ــاق مـ ــاور اتـ ــر  مجـ دكتـ

ــدق ــت مصـ ــرار داشـ ــدقروز دكتــ ـ . در آنقـ ــواهش ر مصـ ــرار و خـ ــر اصـ  در برابـ

شـــما اگـــر  گفـــتو مي كـــرده  مقاومـــت دولـــت اعضـــاي خـــود و از جملـــه دوســـتان

 ســـرانجام  كـــه . تـــا ايـــنشـــوم  تـــا كشـــته مـــانم همينجـــا مي خواهيـــد برويـــد، مـــنمي

ــه اعضــاي ــي جبه ــأت و اعضــاي  مل ــت هي ــهمي تصــميم  دول ــد ب ــر صــورت گيرن  ه

احمـــد  ببرنـــد. ســـرانجام  بيــرون وزيريرا از مقـــر نخســـت مصــدقدكتـــر  شـــده  كــه

 را از روي  دكتـــر مصـــدق هـــم  اتفـــاق فروهـــر  بـــه داريـــوش همـــراه  تـــوانگر بـــه

 فـــراري وزيريمجـــاور نخســـت خانـــه را از طريـــق و ايشـــان كـــرده  بغـــل صـــندلي

ــايمي ــد. آق ــام  دهن ــوانگر  هنگ ــاپ ت ــئوليت مصــدق "راه  چ  ـ " مس ــه اپچـ را  روزنام

 دار بود.  عهده 

 ايچاپخانـــه بعـــد از كودتـــا ، هـــيچ خفقـــان فضـــاي بـــه بـــا توجـــه زمـــان در آن  

شــدند چنــد مي چــاپ حاضــر بــه كــه نبــود. آنهــا هــم  اينشــريه چنــين چــاپ حاضــر بــه

ــه ــر هزين ــب معمــول براب ــهمي را طل ــوانگر  ب ــد. ت ــت كردن  كاســب خــودش كــه آن عل

ــانبــو ــا بســياريداشــت مغــازه   ســعدي د و در خياب ــه ، ب ــود. و از چاپخان دارها آشــنا ب

ــهاز شــماره  هــر يــك ــه يــك بــه چاپخانــه شناســايي منظــور عــدم  ها را ب داد مــي چاپخان

ــاخبر نمي چــاپ از محــل را هــم  كــس و هــيچ ــرد. خــودشب ــا ماشــين ك را  نشــريات ب
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 كــه داد تــا مــنمــي مــادرم  مــا تحويــل منــزل و بــه گرفــتمي تحويــل از چاپخانــه

 .كنم  آنها را توزيع بودم  نشريات توزيع مسئول

ــزل   ــع من ــا مركــز توزي ــن نشــريات م ــود. در آنجــا م ــن ب ــتانم  و چنــد ت ، از دوس

ــريات ــته نش ــرده  بنديرا بس ــه ك ــران رابطــين و ب ــود در  ته ــتان خ ــلو شهرس  ها تحوي

 بــا لفــظ كــرد و از ايشــانذكــر خيــر مي از مــادر مــن حمــد تــوانگر هميشــه. اداديم مــي

ــيرزن ــاد مي"شـ ــس" يـ ــود. پـ ــومين نمـ ــار سـ ــماره  از انتشـ ــدق "راه  شـ ــل مصـ  " محـ

ــه ــط چاپخان ــي توس ــان "محرمعل ــه خ ــناس " ك ــات كارش ــروف مطبوع ــود و مع ــود  ب ب

ــه ــق ك ــهمي شــده  چــاپ حــروف از طري ــد چاپخان شــد.  دهــد، كشــف شــخيصرا ت توان

كــرد. احمــد  ، احمــد تــوانگر  را معرفــياز دســتگيري پــس هــم  چاپخانــه صــاحب

 تهـــران  نـــزد تيمـــور بختيــار  فرمانـــدار نظـــامي بــه از دســـتگيري تــوانگر را پـــس

؟ تــوانگر  در كارهــا چيســت تــوانگر ايــن گويــد آقــايتــوانگر  مي بردنــد. بختيــار  بــه

ــخ ــد ماو مي پاس ــوم گوي ــه رح ــعود  در روزنام ــد مس ــته محم ــروز  نوش ــرد ام ــود  م ب

 را خوانـــدم  مقالــه ايــن مـــن كــه روزي ، از همــاناســـت جنايتكــاران بهشــت ايــران

ــتم مي ــك خواس ــاري ي ــنم  ك ــه بك ــران ك ــگ اي ــاران را از چن ــاورم  جنايتك ــالا  دربي و ح

 . در آنجــا مــأموريناســت فتــاده جنايتكارهــا ا دســت بــه ايــران دوبــاره  كــه بينم مــي

 شــد. ولــي زدنــد تــا بيهــوش و آنقــدر او را كتــك ريختــه بــر ســر وي فرمانــدار نظــامي

ــه از هــوش تــا وقتــي ــود فريــاد مــي نرفت ــهب ــار  و مولــوي مــأمورين زد و ب و   و بختي

 كردند.   منتقل لشگر دو زرهي به داد. توانگر  را سپسمي فحش ديگران

 ـ   ــال سپـ ــه از انتق ــدان ب ــر صــديقيزن ــه  ، دكت ــان ك ــم  ايش ــدان در آن ه ــد  زن بودن

ــه ــوانگر مي متوج ــهت ــود. ب ــه ش ــر صــديقي گفت ــه دكت ــام  ، ب ــه هنگ ــدان ورود ب ، از زن

از  بــود و يكــي شــده  ســياه  شــلاق تــوانگر  بــر اثــر ضــربات پــاي تــا نــوك گــردن پشــت

ــايش ــم  پاه ــه ه ــل ب ــون دلي ــكل دگيمرخ ــار مش ــده  دچ ــدانيان ش ــود. زن ــل دوره  آن ب  نق

ــهمي ــد ك ــدان كنن ــم  در زن ــت ه ــلاق اذي ــع و آزار و ش ــه قط ــوانگر  ب ــد و ت ــام  نش  هنگ

ــاد مــي خــوردن شــلاق ــا ببــينكجــايي  چرچيــل زد ايفري ــا مــردم  نوكرانــت كــه ، بي  ب

 كنند.  مي چه

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــس هـ ــتگيري پـ ــد تــ ـ از دسـ ــياحمـ ــس وانگر  و حتـ  از آزادي پـ

ــم  ايشــان ــا مشــكل ه ــا ب ــرو شــديم  چــاپ م ــه . در آنروب ــود ك ــا ب ــن روزه ــاي م ــا آق  ب

ــنا شـــدم   حســـينيشاه  حســـين را   مصـــدق راه  نشـــريه چـــاپ مســـئوليت و ايشـــان آشـ

ــد. در آن برعهــده  ــل نشــريه چــاپ كــه كســي در  تهــران زمــان گرفتن ــدا  را تقب ــد پي كن
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ــايكـــرديم ن ــينيشاه  . آقـ ــا روابطـــي  حسـ ــريه كـــه بـ ــتند نشـ ــاپ را بـــراي داشـ ــه چـ  بـ

 ها سپرد.  از شهرستان در يكي ايچاپخانه

ــان 33 ، در بهــار ســالنشــريه چهــارم  بعــد از انتشــار شــماره    ــه مــا همچن ــال ب  دنب

ــوديم  آن ــه ب ــدي محــل ك ــراي جدي ــاپ ب ــريه چ ــيم  نش ــدا كن ــينپي ــا دو  رابطــه . در هم ب

كــرد. مي معرفــي  تــوده  حــزب بــه از آنهــا خــود را وابســته يكــي كــه آشــنا شــديم  گــروه 

 از ايـــن . يكـــيوجـــود داشـــت دو گـــرايش  مقاومـــت نهضـــت در درون دوران در آن

بــود  وجــود آمــده  بــه مقاومــت نهضــت پــايين اعضــاي در ميــان بــود كــه دو، گرايشــي

ــه ــد ب ــاريهم و معتق ــا حــزب ك ــوده  ب ــن شــده   ت ــد. اي ــف بودن ــه طي ــد ك ــد بودن ــا  معتق ب

شــود مــا بايــد مي كودتــا  سـركوب رژيــم  نيــز از سـوي  تــوده  حــزب كـه ايــن بــه توجـه

ــاري ــا همك ــا آنه ــيم  ب ــان كن ــه و از امكاناتش ــه و از جمل ــتفاده  چاپخان ــا اس ــيم  آنه . در كن

ــوده  حــزب دوران آن ــم   ت ــا اعضـ ـ ه ــران اعــم   مقاومــت نهضــت ايب  نهضــت از رهب

ــا رحــيم   بازرگــان ماننــد مهنــدس ــا اعضــاي عطــايي و ي ــايين و ي ــد خــود مــنپ  تر مانن

ــاس ــه تم ــراز علاق ــتند و اب ــه داش ــاري ب ــيمي همك ــد. ول ــوع كردن ــل در مجم  در داخ

ــران ، رأي مقاومـــت نهضـــت ــن نهضـــت رهبـ ــا توده  بـــود كـــه ايـ ــا همكــ ـايبـ  اريهـ

 مـــن بـــه  تـــوده  بـــا حـــزب همكـــاري بـــه معتقـــدان از ســـوي ، فـــردينشـــود. معـــذلك

 برگـزار كـرد و بـا هــم  بــا مـن جلسـه بـود و چنـدين  فــرد كيـوان ايـن شـد. نـام  معرفـي

ــاپ ــر چ ــر س ــريه ب ــرديم  نش ــو ك ــيگفتگ ــول . ول ــا قب ــرديم  م ــرفنك ــر در  . از ط ديگ

ــاب فروهــر ، كــه مــادر آقــاي از ســوي زمــان همــان ــدان كــه ايشــان در غي ــه در زن  ب

ــر مي ــور حــزبس ــرد ام ــت ب ــران مل ــري  اي ــرديمي را رهب ــرد، ف ــه ك ــام  ب ــين ن  حس

 كند.   " را فراهم  مصدق نشر "راه  شد تا امكان ما معرفي به  عظيمي

ــيش   ــه كــه از آن در اينجــا پ ــب ادامــه ب ــردازيم  مطل ــوش از صــحبت چــون بپ  داري

ــان ــادر ايش ــر  و م ــد بي فروه ــبتش ــت مناس ــاطره  نيس ــا خ ــدان ايت ــر   را از زن فروه

 بـــه فروهـــر  را بعـــد از دســـتگيري داريـــوش زمـــان . در آنكـــنم  نقـــل زمـــان در آن

ــدان كــه آن دليــل ــه در زن ــازجويي هنگــام  و ب ــي ب ــهبرخــورد مي شــجاعانه خيل  كــرد ب

ــرهنگ ــر س ــدي دفت ــيس  امج ــن رئ ــداري رك ــتاد فرمان ــامي دو س ــا  نظ ــد. در آنج بردن

 وي بــه  زننــد و بعــد امجــديمي فروهــر  را از تــه ، موهــاي دســتور امجــدي بــه

. بكنـــي نتوانســـتي و هيچكـــاري تراشـــيديم  را هـــم  ســـرت كـــه ديـــدي گويـــد خـــوبمي

ــد خــوبمي در پاســخ فروهــر  هــم  ــا هــم  عيــب گوي ــدارد م ــك ن شــما را  ز گــردنرو ي

 شـــود كـــهخـــود بلنـــد مي شـــود و از جـــايمي عصـــباني . در اينجـــا امجـــديزنيم مـــي
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 خــورد، پــس خــواهم  كتــك كــه مــن كــه ديــدم  گويــد مــنفروهــر  را بزنــد. فروهــر  مي

ســربازها بــر ســر و  . بعــد از ايــنزدم   امجــدي بــه چــك يــك و محكــم  كــردم  پيشدســتي

ــد. روز بعــد كــهمي او را كتــك و حســابي فروهــر  ريختــه روي مــادر فروهــر   زنن

ــه ــدان ب ــه زن ــرتيپمي مراجع ــد س ــاون  شهشــهاني كن ــه مع ــار  ك ــاي بختي ــادر آق ــا م  ب

 كاريشـــيرين دانيـــد پســـر شـــما چـــهمي گويـــد خــانم مي داشـــت هـــم  فروهــر  نســـبتي

در  فروهــر  هــم  . خــانم اســت زده   امجــدي ســرهنگ گــوش ؟ او تــوياســت كــرده 

 نبود.   پسر من كرد كهكار را نمي گويد اگر اينمي پاسخ

 فروهــر ، مــن خــانم  از ســوي  عظيمــي حســين از معرفــي پــس هــر صــورت بــه  

ــب ــنج شــماره  نشــريه مطال ــه پ ــا آن او دادم  را ب ــن را چــاپ ت ــد. در اي ــر  شــماره  كن خب

و  نظـــامي مـــأمورين هايدر زيـــر شـــكنجه  شوشـــتري و كوچـــك  وارطـــان شـــهادت

ــين ــامي همچنـ ــن اسـ ــد تـ ــكنجه چنـ ــياز شـ ــرهنگ گرها يعنـ ــايي سـ ــروان  زيبـ  و سـ

ــوديم  ســياحتگر  را نوشــته ــنب ــا آن  عظيمــي حســين رابطــه . در اي ــرد كــه ب  ادعــاي ف

ــه وابســتگي ــوده  حــزب ب ــامش را داشــت  ت ــوان و ن ــود آشــنا و مــرتبط  كي ، شــد. دو ب

روز عصــر  ، يــكداديــم   عظيمــي حســين را بــه مــا مطالــب كــه روز بعــد از ايــن ســه

ــدم  اطلاعــات روزنامــه مــن ــه يــك عكــس در آن كــه را دي ــود  كــرده  را چــاپ چاپخان ب

ــه و نوشــته ــود چاپخان ــي ب ــس كشــف  مصــدق راه  مخف ــدي شــد.  پ ــديم  از چن ــه فهمي  ك

 .است ا را لو داده اينه " همه "كيوان همان

 

 دستگيري اولين 

. در رفــتم   ملــي بانــك ســاختمان در اداره  كــارم  محــل بــه روز مــن آن فــرداي  

ــان آن ــن مراجعــه مــن بــه كيــوان روز هم ــرد و از م  بــه بــا توجــه كــه خواســت ك

ــتگيري ــين دس ــي حس ــب عظيم ــراي ، مطال ــاپ را ب ــه چ ــدهم  ب ــناو ب ــم  . م ــه ه از  ك

ــع ــودم  مــاجرا مطل ــول نب ــراي كــردم  قب ــه و ب ــم  آن هزين ــان ه از  هــزار و هفتصــد توم

ــن ــت م ــه خواس ــه ك ــساو دادم  ب ــك . پ ــاعت از ي ــه س ــتن ك ــوان از رف ، گذشــتمي  كي

ــر معــاون ــي بانــك از دفت ــس  مل  معــاون اتــاق از ورود بــه مــرا احضــار كردنــد. پ

ــك ــريبان ــه ، افس ــهدر گ ك ــاق وش ــته ات ــت نشس ــرا بازداش ــود م ــه ب ــود ب ــا خ ــرد و ب  ك

ــدني بــرد. در آنجــا مــرا بازرســي نظــامي فرمانــداري  مــن جيــب كردنــد و از داخــل ب
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ــرادي از اســامي فهرســتي ــه اف ــاس ك ــا تم ــا آنه ــود ب ــرار ب ــين ق ــرار شــود و همچن  برق

 افتاد. مأموران دست به از شهرستان دو نامه

 ســـروان نـــام  افســـر بـــه يـــك اتفـــاق را بـــه مـــن  امجـــدي ور ســـرهنگدســـت بـــه  

ــان ــك  مجامري ــرباز و ي ــاهي و دو س ــأمور آگ ــراي م ــهبازرســي ب ــزل ، ب ــان من  خودم

ــد. در آن ــت بردن ــادرم وق ــزل ، م ــه در من ــد و ب ــا بودن ــواهش تنه ــن خ ــه م ــربازها ب  س

ــس داخــل ــد. پ ــه نيامدن ــزل از ورود ب ــراغ ، ســروانمن ــور س ــاق مزب ــت ات ــرا گرف . م

ــاق در داخــل ــه و شــروع نشســت ميــز تحريــر مــن پشــت وي ات هــا و كتاب بررســي ب

ــاير اوراق ــرد. در ســوي س ــر آن ك ــاهي ديگ ــأمور آگ ــم  م ــر اوراق ه ــورد  ديگ ــرا م م

ــي ــن بررسـ ــرار داد. ايـ ــاهي قـ ــأمور آگـ ــه مـ ــر چـ ــه هـ ــس اعلاميـ ــاطمي و عكـ و   فـ

ــه داشــت امكــان كــه هــر چــه و خلاصــه  مصــدق ــوان ب ــه مــدرك عن  اســتفاده  مــن علي

بــود  ابتــدايي ششــم  كــلاس كــه مــن بــرادر كوچــك و بعــد بــه گذاشــتشــود را كنــار مي

ــي ــهم ــا را ب ــا آنه ــارج داد ت ــاق خ ــي از ات ــرد. و اوراق ــه بب ــر مي را ك ــر فك ــرد خط ك

ــه ــدارد ب ــهافســر مــي آن ن ــه وي كــه مــداركي داد از جمل  مرحــوم  افســر داد نامــه آن ب

 حــال بــود. در همــان كــرده  ارســال از مشــهد  بــرايم  بــود كــه مــن بــه  دكتــر شــريعتي

 .  كردم مي افسر صحبت با آن هم  و گاهي مأمور آگاهي با آن گاهي هم  من

ــان   ــال در همـ ــاهده  حـ ــردم  مشـ ــر روي كـ ــه بـ ــع اوراق مجموعـ ــد آوريجمـ  ه شـ

دانشــپور   بــود از آقــاي كاغــذ يادداشــتي قــرار دارد. آن ميــز، كاغــذ كــوچكي روي

ــئول ــن مسـ ــت مـ ــت در نهضـ ــي مقاومـ ــر روي ملـ ــت آن . بـ ــاي يادداشـ ــپور   آقـ دانشـ

ــاي نوشــته ــود: "آق ــب ب ــن ســعي  ادي ــد اي ــه كني ــن دونكت ــد" و  نشــريه شــماره  در اي بياي

 نــام  هــم  و زهــره  مســتعار مــن نــام   ". اديــب : "زهــره بــود امضــاء كــرده  هــم  آن ذيــل

 بــه يادداشــت اگــر ايــن كــه ديــدم  مــن لحظــه دانشــپور  بــود. در آن مســتعار آقــاي

ــد، رابطــه مــأمورين دســت ــا شــكنجه خواهــد شــد و مــن فــاش مــن تشــكيلاتي بيفت  را ب

. خــود را بــازگو كــنم  تيو اســرار تشــكيلا  زهــره  واقعــي مجبــور خواهنــد كــرد تــا نــام 

ــن ــه اي ــود ك ــه ب ــي ب ــي كاغــذ را برداشــتم  آن آرام ــردم  و مخف ــهك در  هــر صــورت . ب

 نيامد. دست به توجهي قابل مدرك از خانه بازرسي

 5 كردنــــد. ســــاعت منتقــــل نظــــامي فرمانــــداري محــــل مــــرا بــــه مــــأمورين  

ــه بعــدازظهر كــه ــاق مــرا ب ــازجويي ات ــد ب ــاق . در آنبردن دو نفــر حضــور داشــتند.  ات

ــروان ــردي س ــياحتگر  و ف ــه س ــام  ب ــاني ن ــه  زم ــكنجه ك ــه گرهاياز ش ــام  ب ــد.  ن بودن

ــن ــي م ــدا كم ــيدم  در ابت ــم ترس ــريه . اس ــا در نش ــا را م ــر دو اينه ــر   مصــدق راه  ه ذك
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ــرده  ــوديم  ك ــينب ــياحتگر  در اول ــؤال . س ــن س ــه از م ــيد ك ــردي پرس ــه ف ــا ب ــين م ن  حس

 .يا نه شناسم را مي  عظيمي

ــديم    ــا از ق ــنيده  م ــوديم  ش ــه ب ــه ك ــه ب ــي گفت ــر اران ــازجويي  دكت ــه در ب ــد  هميش باي

ــي ــر كن ــك فك ــزه  ي ــت ني ــر گلوي ــت زي ــخ اس ــر در پاس ــؤال و اگ ــازجويي س ــواب ب  ج

 . پــسرفــت خواهــد گلويــت بــه نيــزه  آن بيــاوري ســر خــود را پــايين يعنــي بــدهي آري

ــه ــواب هميش ــد ج ــي باي ــه منف ــت داد و ن ــنگف ــا اي ــن . ب ــود م ــين وج ــازجويي در اول  ب

  عظيمــي حســين كــه ســؤال ايــن بــه و در پاســخ رفتــار كــردم  قــول ايــن خــلاف خــودم 

ــتم شناســيرا مي ــه ؟ گف ــتبل ــتم شناســياز كجــا مي . گف ــن سفارشــاتي . گف و  دادم مــي م

 نــام  بــه مطــالبي بــود؟ گفــتم  چــه سفارشــات ايــن كــرد. گفــتمي مــا چــاپ بــراي ايشــان

 مرتبـــه درآمـــد، بـــازجو يـــك مـــن از دهـــان كلمـــه " تـــا ايـــن مصـــدق "راه  روزنامـــه

 شد.   مبهوت

ــك   ــه ســال حــدود ي ــود ك ــه ب ــا هــر ك ــرده  اينه ــه را دســتگير ك ــد، هم ــب بودن  مطال

ــن انتســابي ــار و در اي ــي ورد جــوابمـ ـ را انك ــكمي منف ــد. حــالا ي ــان دادن ــر در هم  نف

 گفــتباشــند مي كــرده  ســؤال بــاره  در ايــن طــور مســتقيم  بــه كــه ايــن و بــدون اول قــدم 

ــن توســط  مصــدق انتشــار راه  كــه ــناســت شــده  انجــام  م ــه . اي ــود ك ــاره  ب پرســيد  دوب

ــزي چــه ــراي چي ــه چــاپ را ب ــي ب ــد؟ گمي  عظيم ــتم دادي ــل مصــدق راه  نشــريه ف  . دلي

ــن ــن صــراحت اي ــه آن م ــود ك ــان ب ــه داشــتم  اطمين ــل ك ــك عم ــا ي ــل م ــانوني عم  غيرق

شـــديد باشـــد. در  توانـــد خيلـــينمي دادگـــاه  مـــا، رأي محاكمـــه و در صـــورت نيســـت

 اعتــراف مجبــور بــه در زيــر شــكنجه كــه ترســيدم مي كــردم اگــر انكــار مي كــه حــالي

ــن و وضــعيت وم شـ ـ ــن هــم  از اي ــدتر شــود. اي ــود كــه ب ــتم  صــريح ب ــه گف ــتبل  كــه . گف

ــدق راه  نشــريه ايــن محتــوي موجــود،  شــرايط بــه : اعتــراضبــود. گفــتم  چــه  مص

ــدق محاكمــه بــه اعتــراض . بعــد بــازجو كودتــا  و غيــره  بــه ، اعتــراضدكتــر مص

ــؤال ــه س ــرد ك ــول ك ــن پ ــريه اي ــه نش ــي را چ ــت كس ــخمي پرداخ ــرد. پاس ــه دادم  ك  ك

را  آن هزينـــه و خـــودم  دارم  درآمـــد خـــوبي هســـتم  مهنـــدس يـــك چـــون . مـــنخـــودم 

را  همــه دادم  . پاســخنوشــتمي كســي را چــه . بعــد پرســيد مطــالبشكنم مــي تــأمين

ــا هجــوم نوشــتم مي خــودم   كــه م خــورد كتــك و مقــداري آنهــا روبــرو شــدم  . در اينجــا ب

را  خيــر همــه و گفــتم  ايســتادم  خــودم  ســر حــرف مــن . ولــيگــويم مي چــرا دروغ

 نحــوه  كــرد گفــتم  ســؤال از مــن توزيــع نحــوه  بــه راجــع . بعــد از ايــننوشــتم مي خــودم 
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ــع ــه آن توزي ــز ب ــن ني ــب اي ــه ترتي ــود ك ــن ب ــادم مي راه  م ــه افت ــا ها و مغازه و در خان ه

 .كردم مي توزيع ـ يكي ا يكير نشريه اين

ــروان   ــا س ــياحتگر  در بن در اينج ــتس ــت بس ــرار گرف ــه ق ــين و ب ــاظ هم ــرا  لح م

ــه ــاق بـ ــرد. در آن اتـ ــاور بـ ــاق مجـ ــك اتـ ــزرگ دور يـ ــز بـ ــن ميـ ــد تـ ــران چنـ  از سـ

 ســــرهنگ حاضـــرين بودنـــد. از جملـــه و بازجوهـــا نشســـته نظـــامي فرمانـــداري

ــايي ــا دوبـــاره ع و ســـرهنگ  زيبـ  نگـــارش بـــه راجـــع از مـــن ميـــد  بودنـــد. در آنجـ

بــا  و چــون ها را تكــرار كــردم صــحبت همــان مــن كردنــد و چــون ســؤال نشــريه

ــوهين ــي ت ــدم  يك ــرو ش ــا روب ــخ از آنه ــن دادم  پاس ــد م ــار داري ــابقه اختي ــادي س در  زي

ــه ــالات و نگــارش نگاريروزنام ــه دارم  مق ــابقة و ب ــنج نشــريهخــود در  س ــايگان گ   ش

 ، پاســخهــم   مقاومــت كــرد. در مــورد نهضــت آنهــا را قــانع اشــاره  . ايــنكــردم  اشــاره 

ــن مــن ــود كــه اي ــدارد و هــر چــه  مقاومــت نهضــت ب ــه مــن هســت وجــود ن ــايي ب  تنه

 . دهم مي انجام 

ــاره  ســپس   ــه مــرا دوب ــاق ب ــاره  ســروان ات ــد و درب  فهرســت ســياحتگر  بازگرداندن

 اســامي فهرســت كردنــد. آن بــود ســؤال آمــده  دســت بــه مــن از جيــب كــه اســامي

بــا آنهــا  تــا بــا تمــاس قصــد داشــتم  بودنــد و مــن شــاغل ملــي در بانــك بــود كــه افــرادي

ــه ــت نهضــت كميت ــك  مقاوم ــي را در بان ــكيل مل ــم  تش ــنده ــياحتگر  از م ــيد  . س پرس

ــه ــا چ ــاني اينه ــتند كس ــنهس ــم  . م ــواب ه ــتم  در ج ــه گف ــوانم نمي ك ــويم  ت ــهبگ ــرا ك  . چ

ــه مــن هســتند كــه اينهــا كســاني ــندهم مــي آنهــا روزنامــه ب شــما آنهــا  صــورت . در اي

آنهــا  بــه كــه كســي شــما نــدارد چــرا كــه بــراي ايفايــده  هــم  كنيــد و ايــنرا دســتگير مي

. ســياحتگر  و در اختيــار شــما هســتم  اكنــون هــم  مــن يعنــي اســت داده مــي نشــريه

. در نگفــتم  هــيچ مــن زدنــد ولــي آوردنــد و مــرا كتــك مــن بــه فشــار زيــادي همكــارانش

ــان آن ــنمي ــي ، م ــه قرآن ــب را ك ــتم  در جي ــرآن درآوردم  داش ــا ق ــتخاره   و ب ــردم  اس ، ك

 بـــه رو كـــردم  " ســـپسبمـــا لاتعلمـــون الله اعلـــم  فقـــل جـــادلوك آمـــد: "و ان آيـــه ايـــن

ــتم  ــابســياحتگر  و گف ــه ســروان ، جن ــرآن شــما ب ــت  ق ــد؟ گف ــاد داري ــه اعتق ــتم البت  . گف

ــد؟ گفــتمي عربــي ــه داني ــهن ــتم  . ب ــنم  كــه كــردم  اســتخاره   از قــرآن مــن او گف ــن ببي  اي

ــد، بگــويم شــما مي را كــه مطــالبي ــه خواهي ــا ن ــرآني ــه پاســخ  . و ق ــرآن داد ك   نگــو. ق

ــتم  ــوي را گذاش ــتم  جل ــوان او و گف ــياحتگر  عصــبانيبخ ــت . س ــد و گف ــر  ش ــا در ام آق

ســـياحتگر  بـــا  ميـــان . در ايـــننگفـــتم  هـــيچ مـــن . ولـــينيســـت لازم  خيـــر اســـتخاره 

ــايي ســرهنگ ــم  زيب ــنمي و مشــورت صــحبت ، ه ــر اي ــد نخي ــرد. آخــر گفتن ــا آدم  ك  آق
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از  كــه توصــيفاتي بــه بدهيــد. بــا توجــه لشــگر دو زرهــي شــود. او را تحويــلنمي

ــي ــگر دو زره ــدان لش ــوف و زن ــا مي مخ ــنآنج ــد م ــودم  كردن ــه خ ــپردم  را ب ــدا س . خ

ــاعت ــايي شـــب ده  سـ ــياحتگر  و زيبـ ــود سـ ــوار يـــك  بـ ــرا سـ ــرباز مـ  جيـــپ و دو سـ

ــه ــد ك ــدان كردن ــداري از زن ــامي فرمان ــه نظ ــل ك ــهرباني در مح ــدان ش ــز  در مي  مرك

ــهتوپ ــرار داشــت خان ــه ق ــدان ب ــل لشــگر دو زرهــي زن ــد. در داخــل منتق  هــم  جيــپ كنن

ــان مــرگ نوشــته شــده  فــلان فــلان گفــتســياحتگر  مي نشســتيم  كــه ــر كودتاچي  . مــنب

نبوديــد،  كودتــاچي شــما كــه اســت شــده  مگــر چــه حــالا نوشــتيم  خــوب گفــتم  هــم 

 شما. آنها بودند نه و كارشناسانها ها و انگليسيآمريكايي مقصود من

ــه   ــورت بــ ــر صــ ــس  هــ ــت پــ ــين از حركــ ــانماشــ ــر از طرف آن ، دو خيابــ تــ

ــداري ــاننظــامي فرمان ــفند، ماشــين ســوم  ، در خياب ــاره  اس ــا را دوب ــه پنچــر شــد و م  ب

ــداري ــك نظــامي فرمان ــا ي ــا ب ــد، ت ــرويم  ماشــين برگرداندن  . در آنجــا ســرهنگديگــر ب

ــايي ــه  زيب ــت رو ب ــرد و گف ــياحتگر  ك ــاعت س ــيم  ده  س ــت و ن ــن اس ــب و م ــد امش  باي

ــه ــه زود ب ــروم  خان ــل ب ــت و در مقاب ــياحتگر  اصــرار داش ــه س ــت ك ــيم  حرك ــهكن  . ب

دارنــد، شــايد بــا  مــرا در آنجــا نگــه هــم  امشــب كردنــد كــه آنهــا موافقــت هــر صــورت

ــاري ــا همك ــنم  آنه ــاره ك ــذا دوب ــه . ل ــرا ب ــا م ــابق محــل نهم ــداري س ــامي در فرمان  نظ

 فــرد اينجــا روي ايــن ســپرد و گفــت ســربازي دادنــد. ســياحتگر  مــرا بــه تحويــل

 از آن پــيش شــب كــه هــم  بخــورد. مــن نبايــد تكــان نشــيند و تــا صــبحمي صــندلي

، از فـــراوان خســتگي رغم و علــي بيــدار نشســتم  تــا صــبح شــب آن بــودم  نخوابيــده 

 .  خواهند سپرد نخوابيدم  لشگر دو زرهي فردا مرا به كه ر اينفك

ــردا صــبح   ــه ف ــرا ب ــاق م ــي ات ــد ول ــياحتگر  بردن ــرخلاف س ــن ب ــي تصــور م  خيل

ــه ــاره  محترمان ــد و درب ــورد كردن ــائل برخ ــته مس ــيچ روز گذش ــه صــحبتي ه ــان ب  مي

ــه راجــع نياوردنــد و از مــن ــاره  نظــرم  ب ــد. و  و جــواب ســؤال  تــوده  حــزب درب كردن

مــا  بــه مرتــب . آنهــا هــم كــردم  صــحبت بــاره  در ايــن طــور مفصــل بــه هــم  مــن

 نيتيبــا حســن هســتيد و مســلمان پرســتيشــما فــرد وطن كــه شــديم  گفتنــد مــا متوجــهمي

ــطمي ــيد، فق ــب باش ــد مواظ ــه باي ــيد ك ــب باش ــن فري ــواليايتوده  اي ــد. ح ــا را نخوري  ه

ــاعت ــبح 10 س ــه ص ــود ك ــن ب ــد ت ــاياز فاميل چن ــاق ه ــا وارد ات ــدند. موضــوع م  ش

 ، مــادرم مــن از دســتگيري پــس بــود كــه ترتيــب ايــن بــه شــد. قضــيه روشــن مــن بــراي

ــه كــه ــار  بــوده  ســرتيپ پســرعموي كــه از افــراد فاميــل يكــي ســراغ تنهــا بــود ب  بختي

و بختيـــار   گرفتـــه بـــا بختيـــار  تمـــاس و هـــم گويـــد. امي وي و مـــاجرا را بـــه رفتـــه
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ــه صــبح 5/6 ســاعت ــه ك ــود مي ب ــار خ ــر ك ــرده دفت ــياحتگر  را احضــار ك ــد، س و  آي

ــاره  ــده  از او درب ــن پرون ــؤال م ــم مي س ــياحتگر  ه ــد. س ــه كن ــواب ب ــهمي او ج ــد ك  ده

 ر اســتخاره كنــد و اگـ ـمي اســتخاره   بــا قــرآن كنيم مــي ســؤال از وي مــا هــر چــه قربــان

ــه مثبــت جــواب ــار هــم نمي جــواب دهــد وگرنــهمي مــا جــواب داد، او ب ــه دهــد. بختي  ب

 نكنند. گيريزياد پي گويد كهاو مي

ــدين   ــب ب ــن ترتي ــه م ــل را ب ــدان داخ ــداري زن ــامي فرمان ــا  نظ ــا ب ــد. در آنج بردن

 گــاهي كــه بــودم  گفتــه يدر بــازجوي انــد. مــنگرفته را هــم  بــرادر مــن كــه ديــدم  تعجــب

ــوچكم  ــرادر ك ــه ب ــرد و نشــرياتمي كمــك مــن ب ــرد و چــونمي را پخــش ك ــرادرم  ك  ب

ــران ــيش در  تهـ ــود پـ ــر مي نبـ ــود فكـ ــردم خـ ــن كـ ــوع ايـ ــراي موضـ ــري وي بـ  خطـ

بــا  كــه فروهــر  را ديــدم  داريــوش وارد شــدم  كــه زنــدان محوطــه دربرنــدارد. بــه

ــه نشســته رشــادت كمــال ــازه  و ب ــد و ســپس"بفرمــا" مي يــك اول وارديهــر ت ــك گوي  ي

 شعر بود: اين گرفت من براي كه گيرد. فاليمي حافظ فال

 گيرند دوامي بگذارد كه شانگر فلك ساقي سر زلف گرفتند حريفان خوش  

 .  است كرده  مرا بيان حال شعر وضع واقعاً اين ديدم   

ــد   ــه فروهــر  ســربازي اندر زن ــل كــرد كــه معرفــي مــن را ب ــان قاب ــود و  اطمين ب

ــتيم مي ــق توانسـ ــاياو پيغام  از طريـ ــدل هـ ــود را رد و بـ ــيم  خـ ــنكنـ ــم  . مـ ــراي هـ  بـ

 ســؤال اگــر از تــو هــم  تــو گفــتم  را دربــاره  مســائل ايــن مــن كــه فرســتادم  پيغــام  بــرادرم 

 صــحبت ، ماننــد مــناو هــم  در بــازجويي نرا بگــو. و چــو مســائل كردنــد، همــين

چيــز  همــه مــن چــون هــر صــورت بعــد او را آزاد كردنــد. بــه بــود، دو ســاعت كــرده 

شــد نمي محســوب جــرم  قــانوني از لحــاظ هــم  و كــارم  بــودم  گرفتــه عهــده  بــه را خــودم 

متمركــز   تــوده  حــزب ســركوب بــر روي رژيــم  نيــروي تمــام  هــم  دوران و در آن

 .آزاد شدم  ماه  از يك خاطر پس بود، بدين شده 

ــس   ــدان از آزادي پـ ــاه از زنـ ــدود دو مـ ــت ، حـ ــودم  از فعاليـ ــار بـ ــدامي بركنـ  و اقـ

 نهضـــت تشـــكيلات بـــه دوبـــاره  ، مـــن33 ســـال . از اواخـــر تابســـتاندادم نمـــي انجـــام 

ــار خــود را از ســر گــرفتم  شــدم  وصــل  مقاومــت ــن. در و ك ــه اي ــهمرتب ــب ، تهي  مطال

ــده   مصــدق راه  ــر عه ــن ب ــته م ــه گذاش ــد ك ــاري ش ــا همك ــاي ب ــن آق ــه حس ــام   نزي  انج

ــم  ــه . از آنده ــا توجــه ب ــد ب ــه بع ــهچــاپ مشــكلات ب ــا ب ــه ســمت ، م ــق انتشــار ب  طري

 .آورديم  روي كپيپلي
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  تــوده  حــزب فســرانا ســازمان اعضــاي دســتگيري مــا بــا مســأله دوران در آن  

ــديم  ــرو شـ ــينروبـ ــه . و در همـ ــن رابطـ ــاي مـ ــن و آقـ ــه حسـ ــالبي  نزيـ ــاره  مطـ  دربـ

ــازمان ــران س ــه افس ــاره  ك ــا همكلاس ايپ ــاياز آنه ــكده  ه ــا در دانش ــد   افســري م بودن

 .رسانديم  چاپ " به مصدق و در "راه  كرديم  تهيه

ــه   ــات از جمل ــاير اتفاق ــأله، دوران آن س ــيوم  تشــكيل مس ــت كنسرس ــود. پــس  نف  ب

ــذاكرات ــي از م ــي عل ــي  امين ــر داراي ــه  وزي ــدي كابين ــپهبد زاه ــيچ  س ــيس و "پ  " رئ

ــيوم  ــراردادي كنسرس ــراي  ق ــه تصــويب ب ــس ب ــوراي مجل ــي ش ــه  مل ــد. در آن ارائ  ش

ــت دوران ــت نهضـ ــلاش  مقاومـ ــادي تـ ــن زيـ ــا ايـ ــرد تـ ــس كـ ــرارداد  در مجلـ ــه قـ  بـ

 آقايــان همچــون نماينــدگاني فكــري هــا، تغذيــهتلاش ايــن نرســد. از جملــه تصــويب

 بـــود. اينـــان  دفتـــريو ســـناتور متين  بيگيو ســـناتور ديـــوان  ، جفـــرودي درخشـــش

ــه شــورا  و مجلــس در مجلــس ــي قــرارداد  ســخنراني ســنا علي ــد ول  ســخنان ايــن كردن

ــع ــؤثر واق ــس م ــد و در مجل ــا نش ــت ب ــه اكثري ــه آراء لايح ــور ب ــيد.  تصــويب مزب رس

ــلاوه  ــر آن ع ــه ب ــت ب ــت نهضــت هم ــه مقاوم ــم  اي، نام ــاب ه ــه خط در  نماينــدگان ب

ــه ــيوم  رابط ــرارداد كنسرس ــا ق ــه  ب ــه تهي ــد ك ــي 60 ش ــم  65 ال ــر اع ــازاري نف و  از ب

از  تعــدادي ا هــم ر ايبودنــد. نامــه را امضــاء كــرده  آن و اســتاد دانشــگاه  روحــاني

ــگاهي ــاتيد دانش ــاء كــرده  اس ــه امض ــد ك ــون تعــدادي بودن ــدس همچ و   بازرگــان مهن

نبودنــد و  عضــو نهضــت هــم  تعــدادي بودنــد، ولــي  مقاومــت عضــو نهضــت پــدر مــن

 بــه رژيــم  كــه بودنــد. بـا ايــن مزبــور را امضــاء كــرده  نامـه ملــي علايــق دليــل تنهـا بــه

 را بــه امضــاكنندگان گرفتنــد كــه تصــميم  حــال بــا ايــن اثــر نــداد ولــي تيــبتر نامــه ايــن

 كنند. تنبيه شكلي

ــذا دولــت   ــا بــه ل ــران  دانشــگاه  كودت ــار آورد كــه آن و رياســت  ته  12بايــد  فش

ــاكننده   كنـــد و يـــا حـــداقل اخـــراج قـــرارداد  را از دانشـــگاه  عليـــه نامـــه اســـتاد امضـ

بــود   تهــران  دانشــگاه  رئــيس زمــان در آن كــه  د. دكتــر سياســينمايـ ـ منتظــر خــدمت

ــه ــن جوانمردان ــار اي ــر ب ــت زي ــار نرف ــه و در پاســخ ك ــم  عوامــل ب  اظهــار داشــت رژي

 خـــود آن مقـــررات بـــر طبـــق آن هايو نصـــب و عـــزل اســـت مســـتقل دانشـــگاه  كـــه

ــورت ــيمي صـ ــرد. وقتـ ــت گيـ ــت دولـ ــا نتوانسـ ــر سي كودتـ ــيدكتـ ــه  اسـ  را وادار بـ

ــا جعفـــري اخـــراج ــاتيد مزبـــور كنـــد، رضـ  كـــه وقـــت  فرهنـــگ وزارت كفيـــل  اسـ

ــردي ــازه  ف ــه ت ــرخلاف طلبو بســيار فرصــت رســيده  دوران ب ــود ب ــررات ب ، خــود مق

 را صادر كرد. آنان انتظار خدمت احكام 
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ــا تصــويب   ــرارداد كنسرســيوم  ب ــاي، بحث ق ــي تمقاومـ ـ نهضــت داخــل ه ــم   مل  ه

بــا  رژيــم  معتقــد بودنــد  كــه . گروهــيبــالا گرفــت رژيــم  وضــعيت پيرامــون تــدريج بــه

ــتن ــس داشـ ــويب مجلـ ــورداري و تصـ ــرارداد  و برخـ ــت قـ ــد نفـ ــالاز درآمـ  ، در حـ

ــد ايــن اســت شــدن تثبيــت ــذيريم  واقعيــت و مــا باي ــد مــا هــم را بپ ــذا باي ــم  . ل  را بــه رژي

ــيم  ســعي و شــناخته رســميت ــاتي كن ــه امكان ــه آورده  دســت ب ــه اصــطلاح و ب ــوان ب  عن

بيشـــتر   ايـــران حـــزب . ســـرانبپـــردازيم  فعاليـــت بـــه رژيـــم  در داخـــل اپوزيســـيون

 بودند. نظريه طرفدار اين

و  عطـــايي رحـــيم  و مرحـــوم   بازرگـــان مهنـــدس آنهـــا مرحـــوم  مقابـــل در جبهـــه  

ــد علــيند. آنهــا ميديگــر قــرار داشــت چنــد تــن ، از مجلــس برخــورداري رغــم  گفتن

 از كودتــا  را بــه برخاســته رژيــم  تــوانيم و مــا نمي  اســت نشــده  عــوض رژيــم  ماهيــت

ــميت ــيم  رس ــعارهاي بشناس ــد ش ــين و باي ــظ پيش ــود را حف ــيم  خ ــنكن ــر  اخــتلاف . اي نظ

 شـــد و نهضـــت  ملـــي مقاومـــت نهضـــت در درون بزرگـــي بـــروز انشـــعاب موجـــب

ــت ــي  مقاومـ ــاي گروهـ ــت از نيروهـ ــود را از دسـ ــازمان خـ ــد سـ ــذا تجديـ در  داد و لـ

ــت نهضــت ــت صــورت  مقاوم ــنگرف ــازمان . در اي ــد س ــدس تجدي ــان مهن ــه  بازرگ  ب

 عنـــوان بـــه بـــر آن درآمـــد و عـــلاوه   مقاومـــت نهضـــت مركـــزي كميتـــه عضـــويت

ــئول ــه مسـ ــارات كميتـ ــات انتشـ ــم   و تبليغـ ــده  هـ ــه برگزيـ ــد. در كميتـ ــارات شـ ، انتشـ

 و مـــن  دكتـــر يـــزدي ، آقـــاي خنجـــي دكتـــر محمـــدعلي ، مرحـــوم  نخشـــب مرحـــوم 

ــوديم  ــهعضــو ب ــارات . كميت ــات  انتش ــي جلس ــت مرتب ــل داش ــيم  آن و در داخ ــار  تقس ك

ــب ــد مطال ــه  مصــدق راه  نشــريه شــد. در آنجــا تولي ــده  ب ــاي عه ،  مســعود حجــازي آق

ــر عهــده  چــاپ ــر ب ــع مــن و تكثي ــر عهــده  آن و توزي ــزدي ب ــر ي ــن  دكت ــود. اي ــه ب  كميت

 كرد. شروع 33 اسفند سال كار خود را از اوايل

 

 مجدد دستگيري 

 . در ايـــنگيـــريم مي را پـــي 1333 ســـال پيوســـته وقـــوع بـــه در اينجـــا اتفاقـــات  

اصـــرار  بـــه و مـــن پيوســـت وقـــوع بـــه مـــن خصوصـــي در زنـــدگي تحـــولي دوران

ــانواده  ــفند خـ ــردم  ازدواج 33، در اسـ ــاره كـ ــع ازدواج . دربـ ــغل و وضـ ــار و شـ و  كـ

ــه ــث خان ــانه در بح ــار و كاش ــواهيم  صــحبت ك ــن خ ــرد. لك ــه ك ــا ب  وضــعيت در اينج

ــايو فعاليت سياســي ــايم مي اشــاره  مربوطــه ه ــاه نم ــوز دو م ــن از مراســم  . هن ــد م  عق
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 ـ ــتگير شـــدم  34 در اواخـــر فـــروردين بـــود كـــه تهنگذشــ  . نحـــوه بـــار ديگـــر دسـ

ــتگيري ــن دس ــم  م ــه ه ــكل ب ــاقي ش ــود. در آن اتف ــاپ دوران ب ــا چ ــريه م ــر نش  و تكثي

ــدق "راه  ــه مصـ ــي " را در خانـ ــتانمان يكـ ــه از دوسـ ــام  بـ ــاي نـ ــگري آقـ ــام   عسـ  انجـ

ــي ــزلداديم مـ ــان . منـ ــان ايشـ ــوس در خيابـ ــي تـ ــام  فعلـ ــهمي انجـ ــد كـ  دوران در آن شـ

و  بنديو صـــفحه را دريافـــت مطالـــب از مـــن  عســـگري بـــود. آقـــاي خلـــوتي محلـــه

ــا هـــم مي تايـــپ ــر مي كـــرد و همانجـ ــاي نشـــريات دريافـــت شـــد. مســـئولتكثيـ  از آقـ

 امكـــان زمـــان در آن وي چـــون بـــود. ولـــي  دكتـــر يـــزدي آن و توزيـــع  عســـگري

ــه مراجعــه ــه ب ــع  عســگري خان ــدا نكــرد و توزي ــر شــده  هــم  نشــريه را پي ــود مــن دي  ب

ــراي ــت ب ــريات درياف ــتم  نش ــه در آن و چــون رف ــي ، در شــبمنطق ــدا نمي تاكس ــد پي ش

 برســيم   آذريابجــان خيابــان تــا بــه افتــاديم  راه  پيــاده   عســگري بــرادر آقــاي همــراه  بــه

 .  ر شويم سوا تاكسي و آنجا بتوانيم 

ــه   ــه راه  در ميانـ ــه بـ ــر درجـ ــيدو نفـ ــورديم  دار ارتشـ ــه برخـ ــت كـ  مســـت حالـ

ــدم  ــد ق ــا چن ــتند. آنه ــه داش ــاهده  ك ــا مش ــتند و ب ــدند برگش ــا دور ش ــا را  از م ــذها م كاغ

 كــه . مقــداريافتــاديم  جلــو راه  و مــا بــه آنهــا عقــب هــر صــورت دســتگير كردنــد. بــه

مــا پيشــنهاد  و... بــه و بــدبختيم  داريم مــا درجــه كــه ايــن هكردنــد بـ ـ آنهــا شــروع رفتــيم 

ــه ــد ك ــت در صــورت كردن ــول درياف ــن پ ــرد. م ــد ك ــا خواهن ــا را ره ــول م ــه پ ــد ب  نق

ــراه  ــتم  هم ــه نداش ــين ب ــك هم ــاطر ي ــك خ ــه چ ــغ ب ــان 300 مبل ــتم  توم ــه نوش ــا  و ب آنه

مــا  كشــيد و بــه و بعــد اســلحه گذاشــت را در جيــب آن را گرفــت تــا چــك . او هــم دادم 

 و بــا كتــك انــداخت راه  ! بــار ديگــر مــا را بــهكنم مــي بخوريــد، تيرانــدازي تكــان گفــت

جــا  جداگانــه را در دو اطــاق  عســگري و بــرادر آقــاي بــرد. مــن كلانتــري مــا را بــه

 بــود كــه شــب هاينيمــه آنهــا را پرســيدند. حــوالي خانــه آدرس دادنــد. و از ايشــان

ــايل ــا وس ــيپلي آنه ــين كپ ــهو ماش ــر چ ــزل تحرير و ه ــاي در من ــگري آق ــود را   عس ب

ــد. از آن كلانتـــري بـــه ــو آدرس آوردنـ ــم  منـــزل سـ ــا را هـ ــان مـ ــه از ايشـ و از  گرفتـ

ــزل ــم  من ــا ه ــه م ــر چ ــه ه ــان ب ــيده  دستش ــم  رس ــود اع ــي ب ــي از سياس را  و غيرسياس

ــه ــري برداشــتند و ب ــا صــبحآو كلانت ــد. ت ــاتوم  يكســره  هــم  ردن ــا ب از  و لگــد و مشــت ب

دادنــد و از  نظــامي فرمانــداري مــا را تحويــل شــب آن كردنــد. صــبح مــا پــذيرايي

 مرحــوم  اتفــاق بردنــد و در آنجــا بــه لشــكر دو زرهــي زنــدان مــا را بــه آنجــا هــم 

ــدس ــان مهن ــه  بازرگ ــم  ايشــان ك ــيش را ه ــد روز پ ــر چن ــك ده دســتگير ك ــد در  ي  بودن

 دادند.   جاي سلول
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ــادي در آن   ــراد زي ــد اف ــداني بن ــه زن ــد ك ــه بودن ــاي از جمل ــا آق   فخــر رمضــاني آنه

بــود. چــرا  شــده  معــروف خيلــي در زنــدان  بــود. فخــر رمضــاني تــوده  عضــو حــزب

ــر شــكنجه كــه ــي در زي ــود. او توانســته كــرده  مقاومــت خيل ــود  ب ند دســتب ســاعت 13ب

 ســلول دريچــه مــا از طريــق بــه نزنــد. فخــر رمضــاني كنــد و حــرف را تحمــل قپــاني

 قبــل  اند. فخــر رمضــانيكــار گذاشــته شــما ميكروفــون باشــيد در اتــاق مواظــب گفــت

ــداني ــدسشــدن از زن ــان ، مهن ــناخترا مي  بازرگ ــان ش ــا ايش ــاتي و ب ــم  ملاق ــرده  ه  ك

 چيــز ديگــري پريــز بــرق و جــز يــك رفتــيم  ســلول اخــلد مــا بــه هــر صــورت بــود. بــه

را  شـــده  جاســازي ميكروفــون پريــز بــرق . بعــد از بــاز كـــردننديــديم  اتــاق در آن

ــه حــدود دو مــاه  . بعــد از مــدتيكــرديم  را قطــع آن و ســيم  پيــدا كــرديم   ســلول مــا را ب

ــل ديگــري ــي منتق ــد. يك ــارگران كردن ــد ك ــدهيف تحــت دو روز بع ــك رمان دار درجــه ي

ــايي ــلول در آن امريك ــه س ــار مشــغول ب ــون ك ــد و ميكروف ــع بودن ــده  قط ــت ش  را درس

ــن ــد از اي ــد. بع ــه كردن ــاري ك ــام  ســلول گچك ــر مرتضــي و خشــك تم ــزدي شــد، دكت   ي

ــر حــزب  آن بــه  ســروژ اســتپانيان نــام  بــه فــرد ديگــري همــراه  را بــه  تــوده  رهب

 ــ ســـلول   تـــوده  حـــزب اطلاعـــات عضـــو  ســـازمان  كردنـــد. ســـروژ اســـتپانيان لمنتقـ

كــرد مي . ســروژ  بســيار بلنــد صــحبتداشــت بســيار زيــادي بــود و قاعــدتاً اطلاعــات

 . مــا بــهشــنيديم آنهــا را مي هايصــحبت مجــاور بــوديم  در اتــاق مــا كــه كــه طــوري بــه

 كنيــد كــه اند و ســعيكــار گذاشــته وفــونشــما ميكر در اتــاق كــه كــرديم  اشــاره   يــزدي

ــدتي صــحبت آرام  ــد از م ــد. بع ــه كني ــا را ب ــل جــاي آنه ــه ديگــر منتق ــد و ب  جــاي كردن

ــي ــا يك ــران آنه ــي از افس ــش دادرس ــه  ارت ــه ك ــون وي ب ــده  مظن ــه ش ــد را ب ــن بودن  اي

ــن ســلول ــد. اي ــرد ســرهنگ آوردن ــام   آباديرســتم  ف  مــرد خــوبي يآباد. رســتم داشــت ن

ــه ــود. ب ــام  ب ــازجويي هنگ ــوده ب ــه آن  ، آزم ــدر ب ــاي ق ــد زده  پاه ــه او لگ ــود ك ــاق ب  س

بـــود  زنـــدان رئـــيس كـــه  ســـاقي ها گروهبـــانبـــود. شـــب شـــده  زخمـــي وي پاهـــاي

 .  بدهيم  او را دلداري آورد تا كميما مي اتاق را به  آباديرستم 

ــن   ــار اولِ  بــار بــرخلاف اي ــتگيريب  را در پــيش ســابق روش همــان گرچــه  دس

را  مــن بازجوهــا ديگــر حــرف ولــي دار شــدم را شخصــاً عهــده  مســائل و همــه گــرفتم 

ــاور  نيســـت  مقاومـــت عضـــو نهضـــت ديگـــري كـــس غيـــر از مـــن گفتم مـــي كـــه بـ

ــه ــد. ب ــژه  نكردن ــن كــهآن وي ــا  در رابطــه هــم  بازرگــان مهنــدس زمــان در اي  نهضــتب

، دســـتور پـــيش دفعـــه بـــرخلاف بـــود. تيمـــور بختيــار  هـــم  دســـتگير شـــده   مقاومــت

ــه داده  عمــل شــدت ــود كــه و گفت ــه ب ــي ب ــد اســرار نهضــت شــده  هــر قيمت  مقاومــت باي

ــان ــذا امك ــرملا شــود. ل ــن ب ــه اي ــويم  ك ــه بگ ــت نهضــت ك ــود.  مقاوم ــدارد، نب وجــود ن
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 خطــري هــر علــت بــه كــه كــنم  را معرفــي افــرادي كــه ديــدم  را در ايــن لهــذا صــلاح

ــد نمي ــا را تهدي ــيآنه ــرد. يك ــه از كســاني ك ــام  ك ــردم  ن ــاي ب ــود   مســعود حجــازي آق ب

ــه ــه ك ــل ب ــه آن دلي ــان ك ــدر ايش ــه پ ــام  ب ــازي ن ــيدمحمدباقر حج ــم  س ــا رژي ــاري ب  همك

ــدانيداشــت ــراي ، خطــر چن ــتم او وجــود نداشــت ب ــذا گف ــب كــه . ل ــا مطال را  نشــريه م

 .  گرفتيم از او مي

ــد تـــن   ــز او چنـ ــران بجـ ــزب از رهبـ ــب  ايـــران حـ ــد نخشـ از  را كـــه  و محمـ

 مهنــدس بازگشــتم  ســلول بــه . بعــد كــهبــردم  بودنــد نيــز نــام  كــرده  گيريكنــاره  نهضــت

بعــد از كــار را كــرد.  همــين هــم  را تأييــد كــرد و خــود ايشــان مــن عمــل هــم   بازرگــان

ــدي ــد كرده  كــه شــديم  متوجــه چن ــا را دســتگير و تبعي ــهآنه ــد. از جمل  دستگيرشــدگان ان

ــان ــر معظمـــي اميرعلائـــي آقايـ ــان ، دكتـ ــاظمي ، باقرخـ ــان  كـ ــار خـ ــالح و اللهيـ  صـ

 آنــان گفتــه تبعيــد كردنــد و بــه جنــوب و ســاير شــهرهاي برازجــان بودنــد. اينهــا را بــه

و  افــراد فعــال نكردنــد. ولــي تــوجهي نيســتيم  ر عضــو نهضــتحاضـ ـ مــا در حــال كــه

 ماندند.   مصون از دستگيري نهضت اصلي

 

 زندان درون هايبحث 

نگهداشــتند.   در زنــدان مــاه هفت مــدت بــه محاكمــه مــا را بــدون هــر صــورت بــه  

ــن ــدت در اي ــل م ــلول در داخ ــتي س ــدمت فرص ــا در خ ــد ت ــدا ش ــدس پي ــانبا مهن   زرگ

 و بررســـي بحـــث بـــه ملـــي و نيروهـــاي  مقاومـــت عملكـــرد نهضـــت پيرامـــون

 .  بپردازيم 

ــر ســر ايــن بحــث   ــود كــه مــا ب ــه در ايــران كــه هاييو تشــكل چــرا اجتماعــات ب  ب

ــود مي ــترده وج ــدا گس ــد در ابت ــه آين ــا ب ــتند ام ــدريج هس ــك ت ــرخلافمي كوچ ــوند. ب  ش

شــوند مي تشــكيل محــدودي ها ابتــدا در ســطحهــا و تشــكلمعتج كــه جهــان ســاير نقــاط

در  چــرا كــار گروهــي كــه بــر ســر ايــن كننــد. و بحــثپيــدا مي گســترش تــدريج و بــه

ــران ــق اي ــولاً موف ــننمي معم ــود. در اي ــدس بحــث ش ــر مهن ــا، نظ ــان و گفتگوه   بازرگ

ــه بــود كــه ايــن ــيم  كــار جمعــي ايم انســتههــا نتومــا ايراني اســتبداد طــولاني علــت ب  بكن

ــه ــه ن ــهسياســي در زمين ــه اقتصــادي ، و ن ــاعي و ن ــيو فرهنگــي اجتم ــار جمع  . در ك

ــاً لازم  ــه اســت حتم ــراد از بخشــي ك ــد خــود صــرف از نظــرات اف ــا بتوانن ــد ت نظر كنن

ــايرين ــا س ــگ ب ــن هماهن ــر اي ــوند. در غي ــي صــورت ش ــر كس ــر ه ــرآراي اگ ــود  ب خ
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 ــ وجـــود  بـــه گيـــرد و تشـــكلنمي صـــورت كنـــد كـــار تشـــكيلاتي اريصددرصـــد پافشـ

ــوننمي ــد. و چـ ــاي آيـ ــا در كارهـ ــاده  مـ ــايسـ ــي تر از كارهـ ــاي سياسـ ــد كارهـ  ماننـ

ــي ــاعي فرهنگـ ــنفي و اجتمـ ــه و صـ ــتره  كـ ــك گسـ ــتهمي تريكوچـ ــد داشـ ــد  تواننـ باشـ

ــه ــداريم  تجرب ــس ن ــه پ ــق ب ــي طري ــاي اول ــم  سياســي ايهو تشــكل سياســي در كاره  ه

ــق ــل نخــواهيم  موف ــود. و دلي ــه هايها و شكســتانشــعاب ب ــا در زمين  ريشــه سياســي م

 دارد.   مهم  در اين

 چــاره  و راه  كنــيم  برطــرف شــكلي را بــه نقيصــه بايــد ايــن كــه گــرفتيم  بعــد نتيجــه  

ــم  ــكل را ه ــاد تش ــون صــنفي هايدر ايج ــايانجمن همچ ــلامي ه ــطح اس ــه در س  جامع

ــتيم  ــان . در آندانس ــن زم ــز انجم ــجويان اســلامي بج ــگاه   دانش ــران  دانش ــن ته  ، انجم

ــا در آنجــا تصــميم وجــود نداشــت ديگــري اســلامي ــر آن عــلاوه  كــه گــرفتيم  . م ، در ب

ــجويان اســلامي ، انجمــنوجــود داشــت دانشــگاه  كــه ســاير شــهرهايي  تشــكيل  دانش

ــيم  ــينده ــنوفدر  . همچن ــاير ص ــين س ــر مهندس ــكان نظي ــين و پزش  و بــانوان و معلم

ــره  ــن و غي ــز انجم ــيم  تشــكيل اســلامي ني ــن ده ــه و اي ــرايبرنام ــد از آزادي ها ب از  بع

ــدان ــه زن ــدس در نظــر گرفت در  هــم  و مــن 34 در شــهريور ســال  بازرگــان شــد. مهن

 بـار دسـتگير شـده  قـبلاً يـك مـن ود كـهب ـ ايـن هـم  . علـتآزاد شـدم  سـال همـان ماه  آبان

 نداشتند.   دستگيري قبلاً سابقه  بازرگان مهندس ولي بودم 

 

  ـ سياسي صنفي نهادهاي تأسيس 

ــدان بعــد از آزادي   ــك كــه ، مــناز زن ــي از بان ــودم  شــده  اخــراج هــم   مل ــار ب ، بيك

ــا كــاري و مجبــور بــودم  بــودم  ــدا كــن بــراي ت ــا بتــوانم  م خــود پي ــه ت  شخصــي زنــدگي ب

ــاماني هــم  خــودم  ــدهم  سروس ــم  و چــون ب ــار ه ــم  ك ــك ك ــود ي ــاه  ب ــر  آهنگــري كارگ داي

داد. را نمــي و همســرم  مــن مخــارج بــود و كفــاف كــم  درآمــد كارگــاه  . ولــيكــردم 

 . و در كنــار آهنگــريدادم  كــار ادامــه ايــن بــه دو ســال نزديــك هــر صــورت بــه ولــي

ــه ــت ب ــي صــنفي فعالي ــرداختم در انجمن ـ سياس ــا پ ــهه ــن . البت ــه دوران در اي ــر ب  كمت

ــت ــت نهضــت در درون فعالي ــرداختم   مقاوم ــه پ ــتر ب ــال و بيش ــراي دنب  تصــميمي اج

ــه ــدس كـ ــا مهنـ ــان بـ ــدان  بازرگـ ــه در زنـ ــوديم  گرفتـ ــي بـ ــيس يعنـ ــايجمعيت تأسـ  هـ

ــي ــنفي غيرسياسـ ــودم  صـ ــيبـ ــت ن. اولـ ــهجمعيـ ــت ، كـ ــته در حقيقـ ــزي هسـ  آن مركـ

ــايانجمن ــود، متشــكل ه ــورد نظــر ب ــان م ــدس از آقاي ــان مهن ــري بازرگ  ، شــهيد مطه
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و دكتـــر   طرخـــاني حـــاج كـــاظم  حـــاج و آقـــاي  كتيرايـــي ، مهنـــدس تـــاج ، مهنـــدس

ــاظم  ــزدي ك ــن ي ــود. اي ــته ب ــه هس ــام  ك ــب ن ــي "مكت ــاعي تربيت ــي اجتم ــاد " عمل ــا نم ب

ــاري ــاع اختص ــال " داشــت "مت ــال متمــادي هايس ــرار و فع ــي برق  همچنــان بــود ول

ــي ــت مخف ــا ارديبهش ــود ت ــال ب ــي 1358 س ــلاب يعن ــد از انق ــه بع ــا  مصــادف ك ــد ب ش

ــرور شــهيد مطهــري ــس  ت ــه از آن و پ ــت ب ــوع اســلامي هــايانجمن تشــكيل عل و  متن

 گرديد. اشتند تعطيلند آهنگيبا ما هم  كه مختلف

ــود و تأســيس مخفــي جمعيــت ايــن     بازرگــان مهنــدس بــود. ولــي نشــده  اعــلام  آن ب

ــي ــوان تحــت ســخنراني يــك ط ــد فطــر ســال "احتيــاج عن  1335 روز " در روز عي

 يــك تشــكيل لــزوم  بــه  بازرگــان مهنــدس ســخنراني كــرد. در آن اشــاره  مســأله ايــن بــه

" تعــداد  بــر "متــاع كــرد. عــلاوه  باشــد تأكيــد فراوانــي بــر عمــل آن اســاس كــه تشــكل

ــادي ــم  زيـ ــن هـ ــكيل انجمـ ــه تشـ ــد. از جملـ ــدادي شـ ــن تعـ ــلامي انجمـ ــلات اسـ و   محـ

 اســـلامي بـــود. انجمـــن  و مهندســـين  ، معلمـــان پزشـــكان اســـلامي انجمـــن همچنـــين

ــوي و آقــاي  عــالي حســين دكتــر شــد. آقــاي تشــكيل 36 در ســال  پزشــكان   دكتــر مول

ــر عبــاس ــائري و دكت ــزدي و دكتــر كــاظم   ح ــكان از جملــه  ي  انجمــن مؤســس پزش

از  ايعـــده  همـــت نيـــز بـــه هـــم  معلمـــين اســـلامي بودنـــد. انجمـــن پزشـــكان اســـلامي

ــان ــال معلم ــكيل فع ــن تش ــد. اي ــن ش ــه انجم ــدريج ب ــان ت ــرد و در جري ــد ك ــلاب رش  انق

 بـــه 57 در ســـال از زنـــدان از آزادي پـــس هـــم   رجـــايي شـــد. مرحـــوم  فعـــال خيلـــي

ــن ــان انجم ــت معلم ــي پيوس ــت و خيل ــنمي فعالي ــرد. انجم ــلامي ك ــين اس ــز   مهندس ني

ــه ــين بـ ــكيل همچنـ ــن تشـ ــود مـ ــد و خـ ــم  شـ ــدتي هـ ــت در آن مـ ــردم مي فعاليـ ــنكـ  . ايـ

 محاكمــه و در جريــان 42 در ســال نــد ولــينبود سياســي هــا در ابتــدا خيلــيانجمن

 دادنــد. مرحــوم  انجــام  از زنــدان در بيــرون زيــادي فعاليــت  آزادي نهضــت ســران

ــدس ــان مهن ــلاوه   بازرگ ــركت ع ــا، ش ــر اينه ــم  ب ــاد" را ه ــكيل "ي ــام  تش ــد. ن ــاد  دادن ي

ــتاد دانشــگاه  يــازده  از نــام  برگرفتــه  ر ابتــدا دوازده اســاتيد د بــود. ايــن اخراجــي اس

 نفر شدند. ، يازده  دكتر معظمي مرحوم  گيرياز كناره  پس نفر بودند ولي

ــاه    ــري كارگ ــال آهنگ ــد از دو س ــه بع ــت ك ــا موفقي ــل ب ــد، تعطي ــرو نش ــد و  روب ش

ــن ــه م ــتخدام  ب ــك اس ــركت ي ــي ش ــاني مهندس ــاور آلم ــدم  مش ــم  درآم ــدازظهرها ه  و بع

ــاد  مشــغول در شــركت  مناقصــه يــاد  در يــك شــركت . بعــد از چنــديكــار شــدم  بــه ي

ــن ــد و م ــروز ش ــدم  پي ــرح در آن كــه مــأمور ش ــنم  ط ــين . بــهكــار ك  خــاطر بــه هم

چهـــار  . در آنكـــار شـــدم  مشـــغول  در مازنـــدران و چهـــار ســـال رفـــتم   مازنـــدران
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 صــورت بــه م بــود در آنجــا كــه شــد ولــي قطــع  مقاومــت بــا نهضــت مــن رابطــه ســال

 .برقرار كردم  با افراد فعال و ارتباطاتي كردم مي تبليغات فردي

و   و فرانســه  اســرائيل حملــه عليــه  مقاومــت نهضــت 35 ســال در مهــر مــاه   

 يــك . همچنــينانــداخت راه  بــه و تظــاهراتي گرفــت مصــر ، موضــع بــه  انگلــيس

ــه ــفارش قاليچ ــه س ــد ك ــس دادن ــر مصــدقدك عك ــط  ت ــت آن در وس ــرار داش ــل ق  و ذي

ــس ــم  عك ــته ه ــه نوش ــد: "هدي ــت نهضــت بودن ــي مقاوم ــران مل ــه  اي ــردم  ب ــان م  قهرم

ــورت ــن پ ــعيد ". اي ــت نهضــت گيريموضــع س ــي مقاوم ــب  مل ــعابي موج ــروز انش  ب

ــت در نهضــت ــي  مقاوم ــد عل ــر محم ــد. دكت ــي ش ــازي  خنج ــعود حج ــاير   و مس و س

ناصــر بــا كودتــا در مصــر   بودنــد معتقــد بودنــد كــه  ســوم  عضــو نيــروي كــه ديافــرا

از او  تــوانيم ، نميهســتيم   طرفــدار دموكراســي و مــا كــه اســت رســيده  قــدرت بــه

 جدا شدند.    مقاومت و لذا از نهضت كنيم  حمايت

 

 و تجديد قرارداد كنسرسيوم  مقاومت نهضت 

ــال   ــاق36 در  س ــه ديگــري ، اتف ــه ك ــوع ب ــت و نهضــت پيوســت وق ــا آن مقاوم  ب

قــرارداد  شــاه  زمــان جديــد بــود. در آن  نفتــي قراردادهــاي برخــورد كــرد، مســأله

ــوم  ــه موسـ ــرارداد  بـ ــا كمپاني25ـ75قـ ــد را بـ ــايدرصـ ــيوم  هـ ــر از كنسرسـ  غيـ

بــود.  يافتــه درصــد افــزايش 75 بــه از درآمــد نفــت ايــران ســهم  در آن امضــا كــرد كــه

ــاه  ــم  ش ــن روي و رژي ــات اي ــرارداد  تبليغ ــادي ق ــاه  زي ــد. ش ــتمي كردن ــان گف ــه اين  ك

ــه ــدايي كاسـ ــه دســـت گـ ــتند حتـــي گرفتـ ــد نتوانسـ ــك بودنـ ــره  يـ ــت قطـ ــند و  نفـ بفروشـ

بودنــد،  راضــي هــم  نفــت فــروش درصــد ســود از محــل 50 بــه كــه آن رغم علــي

ــق ــي موف ــدند. ول ــن نش ــتم ت م ــهم  وانس ــران س ــه اي ــزايش 75 را ب ــم  درصــد اف . در ده

ــن ــان اي ــرد تحــت چــاپ ايجــزوه   مقاومــت نهضــت زم ــوان ك ــت "جــزوه  عن " در  نف

ــزوه  آن ــاي جـ ــم  ادعـ ــوص رژيـ ــأله در خصـ ــهم  75 مسـ ــود سـ ــد سـ ــران درصـ را  ايـ

 اســت حــضم كــذب شــاه  % ادعــاي75 ايــن بودنــد كــه كــرده  بودنــد و روشــن شــكافته

 ايـــران بايـــد توســـط گذاريدرصـــد از ســـرمايه 50قـــرارداد جديـــد  در ايـــن و چـــون

ــام  ــد، در حقيقــتمي انج ــركت ش ــلش ــران گذاريســرمايه ها از مح ــد ايــراناي  ، درآم

 بودند. داده  را افزايش



205 

 

 

ــش   ــار و پخ ــد از انتش ــن بع ــزوه  اي ــاه ج ــاده فوق ، ش ــده  عصــباني الع ــه ش ــود و ب  ب

ــتور داده تي ــار دسـ ــور بختيـ ــه مـ ــود كـ ــاي بـ ــت اعضـ ــت نهضـ ــت  مقاومـ ــوان تحـ  عنـ

ــد و نهضــتمصــدقي ــت ها را دســتگير كن ــين  مقاوم ــاي را از ب ــرد. نيروه ــار   بب بختي

ــاواك ــم   و سـ ــه هـ ــازه  كـ ــكيل تـ ــده  تشـ ــق شـ ــود از طريـ ــايي بـ ــتگيري شناسـ و  و دسـ

ــكنجه ــتناك هايشــ ــاي وحشــ ــواد آقــ ــراهن جــ ــهپيــ ــاحب دوز  )كــ ــك صــ ــازه  يــ  مغــ

 در آنجــــا توزيــــع نهضــــت بــــود و نشــــريات  نــــادري در خيابــــان فروشــــيپيراهن

و   ســـميعي عبـــاس آقـــاي از ايشـــان و پـــس عطـــايي رحـــيم  شـــد( توانســـتند آقـــايمي

 از طريـــق ســـو در مشـــهد  هـــم  و ... را دســـتگير كننـــد.  از آن  ماشـــاءالله پـــولادي

ــك ــاواكي ي ــد س ــه  آخون ــام  ب ــه  افصــح ن ــكيلات ك ــانون در تش ــد اســلامي ك ــر عقاي   نش

ــرده  ــوذ ك ــود، اســتاد شــريعتي نف ــي ب ــر عل ــان  شــريعتي ، دكت ــدزاده  و آقاي  طــاهر احم

ديگـــر نيـــز دســـتگير  ايو عـــده   زاده عـــاملي و حـــاجي  الله آســـايشذبـــيح ، مرحـــوم 

ــه ــن شــدند و هم ــداني اي ــهزن ــران  ها را ب ــد و  ته ــهدر قزلآوردن ــداني  قلع ــد.  زن كردن

ــيباني ــر ش ــم   دكت ــراه  را ه ــت هم ــهد ، تح ــا از مش ــا آنه ــه الحفظب ــران  ب ــدان ته  و زن

 كردند.   منتقل  قلعهقزل

 شــد. در جريــان تمــام  هــم   مقاومــت ، عمــر نهضــتدســتگيري مــوج بــا ايــن  

ــازجويي ــه ، مشــخص مقاومــت نهضــت از اعضــاي ب ــر خن شــد ك  ســال كــه  جــيدكت

ــته ــده  گذشـ ــتگير شـ ــات دسـ ــود اطلاعـ ــادي بـ ــع زيـ ــه راجـ ــت بـ ــت نهضـ ــه  مقاومـ  بـ

ــأمورين ــم  م ــناســت داده  رژي ــأله . اي ــك باعــث مس ــا ي ــوم  شــد ت ــايي روز مرح از  عط

ــازجوي ــاواك ب ــؤال  س ــه س ــد ك ــه "اول كن ــن شــما ب ــه م ــد ك ــخص بفرمايي  جنــاب ش

 نقــل عطــايي ..." مرحــوم  دكتــر خنجــي يــا آقــاي كنــدمي ســؤال از مــن ســرهنگ

ــهمي ــرد كـ ــس كـ ــن پـ ــؤال از ايـ ــن سـ ــرهنگمـ ــت ، سـ ــور رفـ ــراي مزبـ ــر بـ  و ديگـ

 .  بازنگشت بازجويي

 

 دكتر بهشتي معرّف  مطهري 

  بهشــتي بــا مرحــوم  آشــنايي بــه هــم  اياشــاره  دوره  ايــن پيرامــون بحــث در پايــان  

ــه ــال ك ــي رخ 1333 در س ــا در آنكنم داد م ــال . م ــا مرحــوم س ــري ها ب ــرتبط  مطه  م

ــوديم  ــن بـ ــولات و مـ ــار و تحـ ــدامات اخبـ ــت و اقـ ــت نهضـ ــراي  مقاومـ ــان را بـ  ايشـ

ــي ــكگفتم م ــن . ي ــه روز م ــاي ب ــري آق ــتم   مطه ــه گف ــن ك ــاج  مقاومــت نهضــت اي  احتي
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 كـــه ا و ســـاير روحـــانيونيشـــم كـــه اســـت دارد. و خـــوب و گســـترش پشـــتيباني بـــه

 كنيد. ما كمك به شناسيد مقداريمي

 نيســتم  سياســت اهــل دانيــد مــنمي كــه : چنــانگفــت مــن در پاســخ  مطهــري آقــاي  

 بــه اســت امــور را دارد و فــرد بســيار خــوبي اســتعداد ايــن را كــه روحــاني يــك ولــي

ــي ــورد نظــرِ مرحــوم كنم مــي شــما معرف ــرد م ــاي طهــريم . ف ــه  بهشــتي ، آق ــود )ك  ب

ــع در آن ــراري موق ــود(. ق ــر نب ــوز دكت ــاي هن ــا آق ــا ايشــان گذاشــتم   بهشــتي ب را در  ت

بـــود. در مســـجد  جـــوان خيلـــي  بهشـــتي آقـــاي زمـــان . آنمســـجد سپهســـالار  ببيـــنم 

ــان ــالار  ايشـ ــات سپهسـ ــردم  را ملاقـ ــاره  كـ ــت و دربـ ــت حمايـ ــت از نهضـ و   مقاومـ

ــزوم  ــه و كمــك همكــاري ل ــا ايشــان آن ب  كــه گفــتمي  بهشــتي . آقــايكــردم  صــحبت ب

ــه فعاليــت قصــد مــن م  و فعــلاً تمــام  اســت فرهنگــي در زمين  مدرســه خــود را روي هــّ

ــن ــش دي ــم   و دان ــذارده   در ق ــي و الان ام گ ــار سياس ــد ك ــدارم  قص ــانن ــن . در جري  اي

ــات ــي عضــو جبهــه ، بهشــتي مصــدق ر دوراند كــه شــدم  ، متوجــهملاق   اصــفهان  مل

 .  است بوده  و فعال

ــتي مرحــوم    ــه  بهش ــدها ب ــراه  بع ــوم  هم ــاي مرح ــاهنر  و آق ــزاده  ب ــوري گل از   غف

 در وزارت تحصــــيلي ريزيبرنامــــه در زمينــــه  سيدرضــــا برقعــــي آقــــاي طريــــق

ــوزش ــرورش آم ــه مشــغول  و پ ــه ب ــدند و ب ــار ش ــدوين ك ــايكتاب ت ــي ه ــدارس دين  م

 هـــاييجزوه  ، ايشـــانبـــوديم  مـــا در زنـــدان كـــه 1342ـ  46 هايپرداختنـــد. در ســـال

ــراي را كــه ــرايمي آمــاده  و محصــلين معلمــين ب ــه كــرد ب ــا ب ــدان م آورد و از مــي زن

 و نظـــرات آنهـــا را مطالعـــه در زنـــدان فراغـــت ايـــام  بـــه بـــا توجـــه خواســـتمــا مي

 .كنيم  را منعكس خودمان

ــن   ــوم  اي ــار مرح ــتي ك ــي  بهش ــاهنر  و برقع ــاي و ب ــده  ، كاره ــود و آن ايارزن  ب

مـــؤثر  مـــدارس هايبچـــه در ميـــان اســـلامي هايدر ايجـــاد انديشـــه دينـــي هـــايكتاب

ــد از آن ــود. بع ــم  ب ــه ه ــان ك ــدي ايش ــراي چن ــت را ب ــامبورگ جماعــت امام   مســجد ه

ــه ــانآ بـ ــت  لمـ ــر امامـــت ، عـــلاوه رفـ ــت بـ ــامبورگ جماعـ ــز  ، يـــك مســـجد هـ مركـ

ــارز  مســلمان دانشــجويان و تشــكل آوريدر جمــع كــرد كــه تأســيس هــم  اســلامي و مب

 در اروپا  بسيار مؤثر بود.  
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 كار و كاشانه 

 

 روز شـــرح آن اجتمـــاعي از اوضـــاع صـــحبت ضـــمن جـــا بـــد نيســـت در ايـــن  

ــالي ــز از وضــعيتن ح ــتغال ي ــدگياش ــار و زن ــانوادگي ، ك ــل خ ــود نق ــنم  خ ــه ك ــم  ك  ه

ــر خيـــري ــرم  ذكـ ــتزرين خـــانم  از همسـ ــتان عطـــايي دخـ ــنايان و دوسـ  كـــه و آشـ

 باشد. امروزي هاينسل براي ايتجربه اند، و هم داده  مرا ياري همواره 

وارد بــازار  بايســت، ميم شــد التحصــيلفارغ كــه 1331 از ســال در واقــع مــن  

ــار مي ــدم كـ ــع . در آنشـ ــدس موقـ ــده  مهنـ ــودم  شـ ــان بـ ــد مهندسـ روز  در آن و درآمـ

ــا  400حــدود  ــود. مــن تومــان 500ي ــك ســاختمان در اداره  هــم  ب ــي بان ــه  مل ــوان ب  عن

ــه ام شخصــي مخــارج و درآمــدم  كــار شــدم  بــه مشــغول تأسيســات مهنــدس  خــوبي را ب

 شد.  مي نيز خرج هايم هدف در راه  از آن بخشي كرد مضافاً كهمي كفايت

ــاي   ــس 28 بعــد از كودت ــرداد ، پ ــاه  م ــد م ــه از چن ــوان ب ــه مســئول عن  راه  روزنام

ــدم   مصــدق ــتگير ش ــامي دس ــه و هنگ ــتان ك ــدم  1333 در تابس ــانواده آزاد ش ــن ، خ ، م

ــل بزرگترهــاي ــه فامي ــه خصــوص ب ــه خــانم  عم ــد، و در گــوشو خال ــا  ها آمدن ــدر م پ

ــه ــه زمزم ــد ك ــر دادن ــراي س ــن "ب ــه اي ــال عــزت ك ــن دنب ــش اي ــد زن ــرود باي ــا ن  كاره

ــدهي ــا آنب ــه "! و ي ــون ك ــغول زن "او چ ــود را مش ــدارد خ ــن ن ــا مي اي ــد"... كاره كن

ــا جوان گوينـــد كـــهمي امـــروزه  چـــه آن بـــرخلاف زمـــان در آن كـــه در حـــالي در هـ

 نظـــر تحـــت دارنـــد و از ايـــن خاصـــي و جســـمي عـــاطفي نيازهـــاي جـــواني ســـنين

و  و حواســم  هــوش . تمــاميو هــوا نبــودم  حــال گيرنــد، اصــلاً در ايــنفشــار قــرار مي

ــات ــرم  احساس ــر و ذك ــي و فك ــاي در پ ــن كاره ــه انجم ــن و خلاصــه و روزنام و  "دي

 تنهــا كــه و... حتــي و مكتــب و مــذهب مياســلا ، انجمــنعشــقم  " بــود و همــهسياســت

ــدم مي ــرايش ــودم  ، ب ــالم  خ ــه در ع ــا ب ــن رؤي ــائل اي ــر مي مس ــردم فك ــود را در  ك و خ

 . كردم تصور مي ميدان آن هياهوي
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هــا و جوان اگــر نوجوانــان امــروزه  كــه كنم را از آنجــا تكــرار مــي ســخن ايــن  

 ـ يــا مــذهبي سياســي هايآلايــده  اخبــار و  كننــد يــا در پــي دا كننــد، اگــر مطالعــهپيـ

ــياري آن فضــاي ــند، بس ــن باش ــهكشــش از اي ــي هايها و جذب ــزي طبيع ــه و غري در  ك

فشــارها رهــا  هــا از ايــنشــوند و آنآورد، محــو ميفشــار مــي آنــان بــه خاصــي ســنين

 هـــم  ازدواج ه. مســـألنداشـــتم  مشـــكلي و هـــيچ نيـــز آزاد بـــودم  شـــوند. مـــنو آزاد مي

 نبود.   مطرح اصلاً برايم 

ــه   ــه هــر حــال ب ــل هــايخانم  اصــرار خال ــر پــدرم  فامي ــه و ايشــان اثــر گذاشــت ب  ب

ــرين ــي دوســتش نزديكت ــدس يعن ــان مهن ــن  بازرگ ــاره  در اي ــدس ســفارش ب ــود. مهن  نم

ــد، اتفاقـــاً خـــواهرزاده  را معرفـــي خـــويش خـــواهرزاده   بازرگـــان  هنـــدسم كردنـ

 " بــود كــهعطــايي "رحــيم  يعنــي خــودم  خــواهر دوســت خــانم  زريــن ، همــين بازرگــان

و خــواهر  داشــتيم  سياســي و مبــارزات  مقاومــت بــا او در نهضــت زيــادي ســوابق

ــان ــده  ايش ــودم  را دي ــهب ــين ... و ب ــت هم ــي عل ــت خيل ــرف زود موافق  صــورت دو ط

ــدنيياد بــه عقــدي و مراســم  گرفــت ــا شــد و در اســفند مــاه  مان  خــانم  زريــن 1333 برپ

ــن ــر م ــي همس ــد ول ــك ش ــدود ي ــال ح ــين س ــوديم  هم ــامزد ب ــور ن ــه ط ــه و او را ب  خان

ــردم  ــك . درســتخــود نب ــاه  ي ــيم  م ــد ازدواج پــس و ن ــراي 1334 در فــروردين از عق  ب

ــار دوم  ــدم  ب ــتگير ش ــيكندس ــن . ل ــنگيني اي ــار س ــار، ب ــتم  ب ــئوليتو  داش ــن مس ــم  م  ه

 انجاميــد و در واقــع طــول بــه مــاه  7 مــن زنــدان بــار دوره  بــود. لــذا ايــن زيــادتر شــده 

ــه دوران ــروف ازدواج اوليـ ــه معـ ــامزدي دوران بـ ــدان نـ ــه را در زنـ ــرادي و همـ  انفـ

 .گذراندم 

ــه   ــت البتـ ــا محكوميـ ــتيم  مـ ــع . در آننداشـ ــراي موقـ ــوز بـ ــن هنـ ــوع ايـ ــا نـ  كارهـ

ــاهي ــكيل دادگ ــم نمي تش ــد. اصــلاً حك ــانوني ش ــتيم  ق ــامي نداش ــمي و اته ــانوني رس  و ق

ــه ــا نمي ب ــا ميم ــد. تنه ــد "فعاليتزدن ــايگفتن ــهمضــره  ه ــم  ". در روزنام ــتند مي ه نوش

ــي ــه فلان ــام  را ب ــايفعاليت اته ــت مضــره  ه ــهكرده  بازداش ــد... ب ــن ان ــب اي ــيش ترتي  ب

 ملاقــات بــه گــل بــا دســته هــم  . زريگذشــت مــا در زنــدان نــامزدي از دوره  از نيمــي

ــار هــم مي  او كــه ملاحظــه بــه  قلعــهقزل زنــدان " رئــيس "ســاقي مرحــوم  آمــد! چنــد ب

ــه جــواني زن ــود ب ــن ب ــات اجــازه  م ــه داده  حضــوري ملاق ــا هم ــود! ب ــن ب ــا حرف اي ه

، آزاد شـــدم  از زنـــدان كـــه هـــم  نگـــامي. هگذشـــت مـــن بـــه ســـختي دوران زمـــان آن

ــودم  ــار ب ــه بيك ــرا ك ــك چ ــي از بان ــه  مل ــيش ك ــغول در آن از آن پ ــه مش ــودم  ب ــار ب  ك

 كــرده  ابـلاغ بـودم  زنـدان مــن كـه موقـع همـان را هـم  اخــراج . حكـم بـودم  شـده  اخـراج



209 

 

 

ــن ــد و م ــم  بودن ــتم  ه ــر نداش ــس خب ــدرم  از آزادي و پ ــنيد از پ ــابراينم ش ــود  . بن ــا وج ب

ــاري ــدكرده  و زن بيك ــه ايعق ــائلي داشــتم  ك ــانواده  مس ــد. در خ ــدا ش ــا رســم  پي ــود  م نب

ــه ــدت ك ــادي م ــدكرده زن زي ــكيل ، عق ــر تش ــد زودت ــد و باي ــدگي بمان ــي زن . از داديم م

 بــه خــانمم  هســت . مــثلاً يــادم كــرديم پيــدا مي هــاييبحث هــم  ديگــر بــا خــود زري ســوي

ــادي حجــاب ــن نداشــت اعتق ــتم  دوســت و م ــه داش ــته او روســري ك ــم  داش ــد. او ه  باش

 را شـــروع مانزنـــدگي هـــر وقــت ولـــي دارم  تـــو را قبــول شـــرط گفــتمي مـــن بــه

 هــم  ملاقــاتي شــد تنهــا وقــتمي كــرد. حيــف ســر خــواهم  بــه روســري هــم  مــن كــرديم 

 احســـاس كـــم  . كـــم گرفـــتهـــا ميجـــور بحث يـــنرا بيشـــتر ا داشـــتيم  در زنـــدان كـــه

ــردم مي ــرد مي كـ ــساو دارد سـ ــود. پـ ــدان شـ ــأله از زنـ ــاري و مسـ ــه بيكـ ــول و بـ  طـ

ــدن ــاس دوره  انجامي ــر تم ــد و...، او كمت ــتمي عق ــن گرف ــم  و م ــه ه ــر ب ــا ســر  كمت آنه

ــكزدم مــي ــز مــن " دوســتروز "رحــيم  . ي ــرادر زري عزي ــا  هاييصــميميت كــه و ب ب

ــن ــت داشــت م ــون عــزت گف ــك ج ــاري ي ــن ك ــه بك ــر صــورت ب ــم  ه ــا ه ــد ب ــما باي  ش

 بيشتر شود. تانكنيد تا دلگرمي را شروع زندگي

 خانــه بــه خــانمم  بــردن بــراي زنــدگي لــوازم  و تهيــه در فكــر ايجــاد شــرايط بــاري  

 يــك دكــان . ايــندادم  ادامــه كــار آهنگــري بــه داشــتم  در اجــاره  كــه در دكــاني كــه بــودم 

ــاه  ــه كارگ ــين دو دهن ــود در هم ــان ب ــكندري خياب ــي  اس ــه فعل ــري ك ــار آهنگ  در آن ك

درآمـــد  مـــن بـــراي تومـــان 300 و يـــا گـــاهي تومـــان 250تـــا  200 زور مـــاهي بـــه

 و دوســتمان دوره  هــم  كــه  ســجاد هاشــمي مهنــدس كــار بــا آقــاي در ايــن . البتــهداشــت

 ديگــري درآمــد بــود. شــغلكم  و هــم  پرزحمــت هــم  . كــار آهنگــريبــوديم  بــود شــريك

ــتيم  هـــم  ــثلاً نيمـــه كـــه نداشـ ــايي وقـــت مـ ــتخدام  در جـ ــه شـــويم  اسـ ــه و بقيـ  روز را بـ

ــري ــردازيم  آهنگـ ــنبپـ ــه . ايـ ــود كـ ــن بـ ــا ايـ ــم  بـ ــد كـ ــي 250 درآمـ ــان 300 الـ  تومـ

 .بياوريم  عروس خواستيم مي

 عروســـي بعـــد در ســـالگرد عقـــدمان خـــدا در اســـفند ســـال بـــه بـــا توكـــل ولـــي  

از  پـــيش كـــه آن كـــرد. جالـــب زنـــدگي بـــا مـــن مـــن روز خـــانم  و از همـــان گـــرفتيم 

ــدري خانــه همــان را بــه زري كــه كــردم فكــر مي عروســي  بــرد. مــادرم  خــواهم  پ

ــدرم م كنيمــي زنــدگي بياييــد اينجــا دور هــم  گفــتمي هميشــه بــود و  مخــالف ، امــا پ

 مـــا بـــه خانـــه زمـــان بـــرود«! در آن ايجداگانـــه خانـــه بايـــد بـــه : »عـــزتگفـــتمي

 كــه خانــه بــود. آن  الســلطنهانتظام  خيابــان ، انتهــاي اميريــه خيابــان غــرب طــرف
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مـــا  بـــود، بـــراي قـــرار گرفتـــه  ترجمـــان " در خيابـــان "شـــمس بســـتبن در كوچـــة

 .نيست از لطف خالي ذكر آن كه داشت راتيخاط

ــراي   ــاختمان ب ــه آن س ــع خان ــن در واق ــرادرم  م ــرج و ب ــي  اي ــت خيل ــيده  زحم  كش

ــوديم  ــتب ــا دس ــايش هاي. ب ــود آجره ــداي خ ــه را از ابت ــاي كوچ ــا پ ــاختمان ت ــل س  حم

 بــه بــود كــه . ايــنتنداش ــ خــوبي مــالي نيــز وضــع پــدرم  زمــان آن . چــرا كــهكــرديم مي

 بــا كمــك كــه تــا آن كــرديم مي عملگــي اشمــا همــه و تعطــيلات در تابســتان ويــژه 

 . در آنگزيـــديم  ســـكونت شـــد و در آن كامـــل ســـلامتي بـــه خانـــه آن  و ايـــرج پـــدرم 

ــاد زحمــات كــه ، مــادرم حــال ــز بــود مي ي ــا  همســرت دســت گفــتمــا ني ــر و بي را بگي

نخيــر نبايــد اينجــا بيايــد!  كــرد كــهمي مخالفــت شــدت بــه . پــدرم كــن زنــدگي جــا همــين

 زنــدگي كننــد بايــد مســتقلمي ازدواج تــازه  هــا كــهجوان ايــن بــود كــه ايــن هــم  حــرفش

را يــاد  زنــدگي چرخانــدن و رســم  كننــد تــا راه  تنهــا زنــدگي چنــد ســال كننــد، يــا لااقــل

غــذا  هســتي دلرحمــي آدم  كــه مــا بيــاورد، تــو هــم  خانــه را زنــش بگيرنــد. اگــر عــزت

و  كنــيمي را تهيــه شــانراحتي و وســايل جلويشــان گــذارياينهــا را مي و مايحتــاج

بــود  خيرخــواهي روي پــدرم  گيرنــد... حــرفيــاد نمي كــردن اينهــا ديگــر زنــدگي

ــي ــادرم  ول ــه و رحمــت دلســوزي از روي م ــا گري ــتمي و ب ــن گف ــولي كــه عــزت اي  پ

ــه ــدارد خان ــدرم  اجــاره  ن ــد. پ ــت كن ــيار خــوبگف ــه: "بس ــرود خان ــن اجــاره  ، ب ــد، م  كن

 ."  پردازم را مي اشاجاره 

  صابرشــيخ مرحــوم  ديــوار حياطمــان مــا ديــوار بــه خانــه اتفاقــاً در همســايگي  

و  دوســـتي هبـــود و ســـابق  دكتـــر شـــيباني او خـــواهر آقـــاي كـــرد. خـــانم مي زنـــدگي

ــرام  ــان احت ــود. خــانم  مي ــاد ب ــا زي ــد ســال كــه  صابرشــيخ م ــيش چن ــه پ خــدا  رحمــت ب

ــت ــي ، زنرف ــي خيل ــادرم  محترم ــدر و م ــط بــود و پ ــا آنهــا رواب ــوبي ب داشــتند و  خ

ــل ــاد متقاب ــان اعتم ــان مي ــود. خــانم  آن ــه ب ــه شــانخانه دوم  صــابر  طبق ــا اجــاره  را ب  م

بــود  كــوچكي خــواب اتــاق . يكــيداشــت بــود و دو اتــاق كوچــك خيلــي طبقــه داد. ايــن

ــود و يــك شــمالي كوچــه رو بــه اشپنجــره  كــه  در در واقــع بزرگتــر كــه كمــي اتــاق ب

ــه ــره  مهمانخان ــود و پنج ــه اشب ــرف ب ــاط ط ــه حي ــوب و رو ب ــپزخانه جن ــود. آش  اشب

ــم  ــرزمين هـ ــرويدر زيـ ــي يدر ورود دم  ، در راهـ ــود و خيلـ ــديمي بـ ــه قـ ــول و بـ  قـ

 بود. فكسني معروف

 گوينــد مطــابقمي اصــطلاح بــه كــه آوردم  ايخانــه چنــين را بــه همســرم  مــن  

ــؤونات ــانوادة  ش ــي خ ــود. ول ــي انصــافاً زري او نب ــوب خيل ــل خ ــدگي تحم ــرد و زن  ك
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ــاطره  ــوبي پرخـ ــة در آن و خـ ــك خانـ ــتيم  كوچـ ــروزه داشـ ــر . امـ ــي فكـ ــين كنم نمـ  همـ

رســد  كننــد چــه زنــدگي هاييخانــه حاضــر باشــند در چنــين امــروزي مــدعي هايبچــه

 تر.مرفه هايجوان به

ــادم    ــه ها هــوايتابســتان هســت ي ــرم  خان ــه گ ــي و خف ــود و م  بام و در پشــت رفتيم ب

ــا و باصــفا بـ ـ خنــك كــه خوابيــديم بــود، مي در همســايگي كــه مــادرم  منــزل ود و دور ت

ــاغ دورش ــود. و آب ب ــاتي ب ــم  قن ــي درون ه ــارياز باغ يك ــا ج ــه ه ــود. خان ــك ب  كوچ

 پــدرم  منــزل ، بــهبــرويم  حمــام  بــه خواســتيم مي و مــا هــر وقــت نداشــت هــم  مــا حمــام 

ــي ــهرفتيم م ــر صــورت . ب ــدگي اول ه ــا ســختي مانزن ــرديم  شــروع را ب ــهك ــژه  ، ب  وي

 . فقــطبــودم  عجيبــي دچــار تنگنــاي واقعــاً از نظــر مــالي مــن 1335 ســال در تابســتان

ــه مقاطعــه يــك طريــق و از همــان كــرديم كــار مي خودمــان آهنگــري در كارگــاه   گرفت

ــوديم  ــك بـ ــه  در نارمـ ــايي بـ ــك كارفرمـ ــه بانـ ــركار رفتـ ــا سـ ــره  و آنجـ و  و در و پنجـ

ــاي ــزي خرپ ــاختيم مي فل ــر روز از انتظس ــلطنهام . ه ــان  الس ــه خياب ــه  اميري ــرف ب  ط

ــاده  تكــه ، تكــه نارمــك  تهــران  شــرقي شــمال شــد و خــود را بــهمي طــي و ســواره  پي

ــه ــروزه  ك ــالت ام ــمنگان  رس ــا س ــت  ي ــانديم مي اس ــيرس ــتم برمي . و وقت ــاعت گش  س

خـــود  جوشـــكاري از كارهـــا را مثـــل قســـمتي آهنگـــري شـــد. در كارگـــاه مي شـــب 9

ــام  ــي انج ــتيدادم م ــتر سرپرس ــا بيش ــه ، ام ــده  و نقش ــر عه ــار ب ــا  ك ــود و كارگره ــا ب م

 كردند.اجرا مي

از  شــدم ها مجبــور ميســال بــود و در آن درآمــد كــار بســيار انــدك هــر جهــت بــه  

يــا   كتيرايــي فــر  يــا مهنــدسمعين مهنــدس مثــل و يــا از دوســتان  ايــرج بــرادرم 

 جـــوري و يـــك بگيـــرم  وام  و ديگـــر فاميـــل مظفـــر عطـــايي هنـــدسم بـــرادر خـــانمم 

 همـــين عـــاطفي مـــا از لحـــاظ دوران . اتفاقـــاً بهتـــرينرا بچرخـــانيم  زنـــدگي بـــالاخره 

كــرد. رفتــار مي بــا مــن و بــا محبــت واقعــاً صــميمانه زمــان آن مــن بــود، خــانم  دوران

ــي ــت خيل ــديگر را دوس ــتيم  يك  ـ و در آن داش ــك هخانـ ــاطرات كوچ ــوبي خ ــيار خ را  بس

كــرد مي از مــا طرفـداري آقـا بــود هـم  رحــيم  كـه مــن . بــرادر خـانم ســر گـذارديم  پشـت

داشـــتند  شـــيكي و زنــدگي نســـبتاً خـــوب وضــع هميشـــه كـــه هــم  همســـرم  و خــانواده 

 نداشتند! از من اضافي هرگز توقع
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 كار در مازندران 

 

 ما پيدا شد. معيشتي در وضع بعد گشايشي به 1336 از سال  

ــام قائم  اينـــك كـــه  شـــهر شـــاهي   ــاجي روز دو كارخانـــة دارد در آن شـــهر  نـ  نسـ

ــكداشـــت ــه . يـ ــاجي كارخانـ ــديم  نسـ ــان از قـ ــاه  و از زمـ ــه  رضاشـ ــود كـ ــا بـ  در آنجـ

ــه معــروف ــان چيــت ب ــه بــود. ايــن  شــاهي و كت  زمــان انبــود. در همـ ـ دولتــي كارخان

ــه ــدي داشــتند كارخان ــه جدي ــام  ب ــه ن ــهمي  شــاهي 2 شــماره  نســاجي كارخان  ســاختند ك

ــا  3 ــرون 4يـ ــومتر بيـ ــين كيلـ ــود. ماشـ ــهر بـ ــن آلاتشـ ــه ايـ ــه كارخانـ ــرين كـ  بزرگتـ

 در قســـمت هـــزار دوك چهـــل بـــود، شـــامل زمـــان خـــود و در آن در نـــوع كارخانـــه

 كارخانــه ايــن زيربنــاي ســطح علــت بــود. بــدين بافنــده  هــزار ماشــين و يــك ريســندگي

بـــود.  فلـــزي نيـــز اســـكلت اشهمـــه بـــود كـــه هـــزار متـــر مربـــع 28حـــدود  چيـــزي

دكتــر  ايتاليــا  در زمــان بــه نفــت كشــتي صــدور اولــين از محــل كارخانــه آلاتماشــين

 بود. شده  خريداري طور پاياپاي به  مصدق

ــف   ــوان ، و اعــلام  رزمــاري كشــتي بعــد از توقي ــر   لاهــه داوري نظــر دي ــر ب داي

و  اســت نفتــي شــركت و يــك دولــت يــك بــين دعــوايي نفــت شــدن ملــي دعــواي كــه ايــن

 فــروش كنــد موضــوع خــود را ملــي توانــد نفــتمي دولــت يــك عنــوان بــه ايــران

ــتي ــت هايكش ــرح نف ــت مط ــد. دول ــا مصــدق ش ــاي يقرارداده ــرده   پاياپ  را امضــا ك

 زمـــان ، در آن عطـــايي محســـن مهنـــدس ، مرحـــوم مـــن خـــانم  بـــود. بـــرادر بـــزرگ

ــمت ــدير قسـ ــاجي مـ ــازمان نسـ ــه سـ ــن  برنامـ ــود، او ايـ ــرارداد  را در روز  بـ  25قـ

ــرداد  ــي 1332مـ ــرد يعنـ ــا كـ ــيش 3 امضـ ــاي روز پـ ــرارداد   28 از كودتـ ــرداد . قـ مـ

 بــه يــا كمتــر از آن نفــت تــن شــد دو ميليــونمتعهــد مي يــرانا بــود كــه صــورت بــدين

ــل ــا  بدهــد. در مقاب ــه هــم  ايتالي ــا  دو كارخان ــه نســاجي كشــور ايتالي ــرق و دو كارخان  ب

ــراي ــين ب ــه هم ــاجي هايكارخان ــه نس ــران ب ــي اي ــسم ــن داد. پ ــاد اي ــرارداد   از انعق ق

ــان نــداد. مــدتي كفــاف آن اجــراي بــراي  مصــدق كودتــا شــد و عمــر دولــت  نيــز جري
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  احمــد زنگنــه افتــاد، مهنــدس جريــان بــه دوبــاره  كــه شــد. بعــد از چنــد مــاه  قطــع نفــت

 كار را اجرا كرد. شد، اين  برنامه سازمان رئيس موقع آن كه

 در دولــت بــود كــه ايــران مهندســين پــدر و شــيخ در واقــع  احمــد زنگنــه مهنــدس  

 بخـــش يـــك  برنامـــه ســـازمان شـــد. در تشـــكيلات  برنامـــه ســـازمان رئـــيس قمصـــد

بــود و  بخــش مــدير ايــن  عطــايي محســن مهنــدس مرحــوم  كــه داشــت نســاجي صــنايع

ــاي پــس ــداني مــاه  3مــرداد   28 از كودت ــا  آزاد شــد، محســن بعــد كــه شــد. ولــي زن آق

كــار  ايــن اجــراي ولــي كــار را گرفــت نبــالو د برگشــت  برنامــه ســازمان بــه دوبــاره 

ــا ســال ــه 35 ت ــه طــول ب ــد. كارخان ــود   شــاهي 2 شــماره  نســاجي ، همــيناول انجامي ب

ــه ــين كـ ــب آلاتشماشـ ــد نصـ ــيد و بايـ ــهمي رسـ ــد. كارخانـ ــم  دوم  شـ ــازي، چيتهـ   سـ

ــران ــه  تهـ ــود كـ ــه بـ ــديمي كارخانـ ــل اشقـ ــيكن از قبـ ــود ولـ ــود بـ ــين موجـ  تشآلاماشـ

 مانــده  كــاره  نيمــه  مصــدق بــود و اصــلاً از زمــان نيفتــاده  راه  بــود و رســماً بــه قــديمي

ــين ــود. ماش ــده  آلاتب ــن بافن ــه اي ــاخت دو كارخان ــركت س ــود و  ش ــا  ب ــاليلئو " ايتالي "گ

ــة مــال هــم  اشريســندگي آلاتماشــين  هــم  بــرق كارخانــه "آنســالدو " بــود. يــك كارخان

 ها ايجاد شد.ايتاليايي توسط تهران   سازييتچ براي

ــال   ــاي 1335 در س ــاج آق ــيس  ابته ــازمان رئ ــه س ــد و تحــولاتي  برنام ــن ش  در اي

ــازمان ــه س ــه ب ــود آورد ك ــل وج ــه آن نق ــاظ ب ــة لح ــاريخي تجرب ــت ت ــد اس ــايمفي  . آق

 بــاز كــرد. يــك نرا در ايــرا خــارجي و مشــاورين خــارجي ســرماية پــاي  ابتهــاج

 كردنــد و هــر قســمت تقســيم  چهــار قســمت را بــه مشــاور آمدنــد ايــران مهندســين عــده 

ــه ــي را بـ ــن گروهـ ــاوران از ايـ ــه مشـ ــبتاً عادلانـ ــپردند. نسـ ــم  سـ ــيم  هـ ــوده  تقسـ و  نمـ

ــت ــدالت رعايـ ــيبين عـ ــك المللـ ــد! يـ ــمت را نمودنـ ــه قسـ ــوب كـ ــران جنـ ــه ايـ ــود بـ  بـ

ــاور آمر مهندســين ــاييمش ــپرده  يك ــه س ــد ب ــام  ش ــد ". غــرب ن ــد مرچن ــمال "يونايت  و ش

بودنـــد.  "ژيكـــو " ســـپرده  نـــام  بـــه مشـــاور فرانســـوي مهنـــدس را بـــه ايـــران غـــرب

ــيلان  مازنـــدران يعنـــي شـــمال قســـمت ــه  و خراســـان  و گـ ــاور  مهندســـين را بـ مشـ

ــد. مهندســين داده  آلمــاني ــه مشــاور انگليســي بودن ــام  ب  راهســازي " هــم  مــولم  جــان" ن

ــازي ــه و سدس ــده  را ب ــه عه ــه گرفت ــد. البت ــي بودن ــا انگليس ــرارداد  ب ــو ق ــداً لغ ها را بع

قـــرار  مشـــاور آلمـــاني مهندســـين در حـــوزة   شـــاهي نســـاجي كردنـــد. لـــذا كارخانـــة

 را همـــين كارخانـــه نقشـــه " بـــود. طراحـــي "كـــوكس آلمـــاني مهنـــدس . نـــام گرفـــت

ــوكس ــام   ك ــالن انج ــده  هايداد. س ــالنبافن ــنده  هاي، س ــمتريس ــيچله ، قس ــار  كش و آه

ــا، مركـــز بـــرقنخ بـــه زدن ــاه هـ ــر.  لازم  هـــايو بخش اداري ، قســـمت، تعميرگـ ديگـ
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ــة ــة نقش ــوكساين هم ــا را ك ــئوليت  ه ــيد. مس ــين نصــب كش ــده  آلاتماش ــان برعه  هم

ــاني ــايي كمپ ــي ايتالي ــود. ول ــراي ب ــالن اختنسـ ـ ب ــهس ــه ها ك ــكلت هم ــزي اس ــود و  فل ب

 المللــيبين مناقصــة كــرد، كــار را بــهمي را ايجــاب فلــزي بــزرگ قطعــات نصــب

 هــا داشــتند ســرانجام بــا آلمان كــه طــولاني اياز مبــارزه  هــا پــسگذاشــتند. انگليس

ــده  ــاج برنـ ــدند و ابتهـ ــانع  شـ ــه قـ ــد كـ ــات شـ ــزرگ قطعـ ــزي بـ ــيرا از انگ فلـ ها ليسـ

 اشهمـــه بودنــد كـــه ابتكــار كـــرده  فلـــزي از اســكلت جديـــدي كنـــد. مــدل خريــداري

ــتون بـــود. پوشـــش ايلولـــه ــود و زيـــر ايـــن ها آلومينيـــوميها و ســـقفسـ  پوشـــش بـ

 بايــد بــا پشــم  كــاريشــد، عايقمي عايقكــاري بايســتمي هــزار متــر مربــع چنــدين

 . كــار بســيار عظيمــيگرفــتمي انجــام  كــاري و شيشــه آزبســت ورق و ســپس شيشــه

 بود.  

ــم    ــاز هـ ــب بـ ــد نصـ ــن آمدنـ ــات ايـ ــراي قطعـ ــه آن و اجـ ــه را بـ ــتند.  مناقصـ گذاشـ

بــود و بــا  را يــاد گرفتــه بــود راهــش كــار كــرده  در ايــران مــدتي كــه  كــوكس شــركت

 .  داشت پيمانكارها زد و بندهايي

 در آن خـــود چنـــد وقـــت . مـــنبرگـــرديم  عقـــب بـــه كمـــي اســـت در اينجـــا لازم   

ــوكس شــركت ــار مي  ك ــردم ك ــر ســالك ــدس1335 . از مه ــتياني جــلال ، مهن ــه  آش  ك

 يــك  كــوكس شــركت داد كــه اطــلاع مــن بــود بــه شــركت از ايــن خــود مــدير قســمتي

ــا اينجــا. و خلاصــه خواهــد. اگــر توانســتيمي تأسيســات مهنــدس  يشــانا بــا معرفــي بي

ــه ــتم   كــوكس ب ــا  و از صــبح رف ــه . بعــد هــم بــودم  بعــداز ظهــر مشــغول 2ت  شــركت ب

ــاد  كــه ــدس آن رياســت ي ــا مهن ــود مــي  بازرگــان ب ــا  رفتم ب بعــدازظهر در آنجــا  7و ت

از  تومـــان 1500 بـــود كـــه . ايـــنآوردم را در مـــي زنـــدگي و خـــرج كـــردم كـــار مي

ــاد  بــه شــركت هــم  تومــان 700و  گــرفتم مي حقــوق  كــوكس جمعــاً  داد كــهمــي مــن ي

ــا ايــن شــد و درآمــد نســبتاً مناســبيمي تومــان 2200 ــود. ب ــوق ب  توانســتم ديگــر مي حق

 خــرج بــراي هــم  و مقــدار كــافي داد خــود بپــردازم مــي قــبلاً پــدرم  را كــه خانــه اجــارة 

 ماند.  مي زندگي

ــال   ــركت1336 س ــوكس ، ش ــراي  ك ــكلت نصــب اج ــزي اس ــه فل ــاجي كارخان  نس

ــماره  ــاهي 2 ش ــه ش ــت مناقصــه را ب ــنگذاش ــم  . م ــه ه ــدس ب ــان مهن اصــرار   بازرگ

ــدام  كــه كــردم مي ــد كــه اق ــن شــركت كني ــاد" اي ــروژه  "ي ــول پ ــد و در مناقصــه را قب  كن

ــد. شـــركت شـــركت ــا آن جويـ ــاد  تـ ــار مهمـــي زمـــان يـ ــه نگرفتـــه كـ ــود و همـ  اشبـ

هـــر  ها و... بـــهو شـــوفاژخانه ، تأسيســـاتمـــردم  كـــرد. خانـــةمي شخصـــي ارهـــايك
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ــال ــادي حـ ــد زيـ ــت درآمـ ــدسنداشـ ــان . مهنـ ــن  بازرگـ ــد در ايـ ــر شـ ــه حاضـ  مناقصـ

ــد. مــن شــركت ــه ها را گــرفتم اســناد و نقشــه كن ــرآورد قيمت محاســبات و كلي  هــايو ب

 ابتكــار و دقــت بــود كــه كــار جديــدي ايــن. و دادم  كــار را خــود انجــام  ايــن پيشــنهادي

ــت لازم  ــاييداشـ ــه . كارهـ ــابقه كـ ــت سـ ــل داشـ ــيلوله مثـ ــريكشـ ــت ، آهنگـ  و... قيمـ

ــي ــت مشخصـ ــاي داشـ ــف و پيمانكارهـ ــاره  مختلـ ــت دربـ ــرآورد قيمـ ــر  بـ ــاً نظـ تقريبـ

ــاني ــي يكس ــتند، ول ــزي اســكلت آن نصــب داش ــدي فل ــار جدي ــود و در جــاي ك ديگــر  ب

ــود. مــن نشــده  تهســاخ ــق آمــدم  ب ــة و از طري ــيهــا را درآوردم كارهــا قيمت تجزي  . يعن

ــه ــار را تجزي ــردم  ك ــراي ك ــف ها و مراحــلقســمت و ب ــداد ســاعاتي مختل ــار تع ــه ك  ك

و  بــالا بــردن بــراي ، تعــداد كــارگر لازم آلات، ماشــينلازم  بــرد و وســايلكــار مي

ــفت ــردن س ــاب آن ك ــهكــردم  و... را حس ــارگران . هزين ــه ك  Man  اصــطلاح يــا ب

Power  قبلـــي و اطلاعــات پيشــينه هـــيچ كــار بــدون . ايـــنبــرآورد نمــودم  را همــه 

ــا آن شــد، چــرا كــه انجــام  ــين روز ســابقه ت ــه وجــود نداشــت ســاختماني چن  ايو تجرب

ــترس ــت در دس ــرار نداش ــا ق ــا قيمت م ــايت ــي ه ــه واقع ــد.  را ب ــا بده ــودم م ــذا خ ــا  ل ب

ــيپيش ــارج بين ــوقمخ ــايل ، حق ــا و وس ــالات كارگره ــي و اضــافات و احتم ــك و حت  ي

چهارصــــد و  قيمــــت بــــه ، پيشــــنهاديخودمــــان بــــراي درصــــدي 15ســــود مــــثلاً 

و  كـــرديم  اعـــلام   بازرگـــان مهنـــدس را بـــه قيمـــت . ايـــنداديـــم  هزار تومـــانپنجـــاه 

 شـــركت قـــرار دادنـــد و بـــراي پاكـــت را داخـــل د آناســـنا رســـماً نوشـــته هـــم  ايشـــان

 فرستادند.  كوكس

ــن   ــاز ميپاكت شــركت در اي ــي هــايشــد و قيمتهــا ب  هايشــركت را كــه مختلف

ــف ــنهاد داده  مختل ــده  پيش ــد، خوان ــد. قيمتمي بودن ــنهاديش ــك پيش ــدود ي ــون از ح  ميلي

ــا يــك تومــان بــود. تنهــا  و نــيم  ميليــون يــك حتــي و هــزار تومــان و دويســت ميليــون ت

 بــرآورد كــرده  هــزار تومــان 780 قيمــت بــود كــه  آرمــه شــركت نــام  بــه شــركت يــك

 پـــيش در مناقصـــه بـــود چـــرا كـــه شـــده  روز معـــروف در آن  آرمـــه بـــود. شـــركت

ــده  ــده  برن ــار شــركت ش ــوكس و پيمانك ــراي  ك ــاخت ب ــه س ــاجي كارخان ــده  نس ــود.  ش ب

 را اعــلام  بســيار نــازلي قيمــت شــد كــهپيشــنهاد مــا مي ، نوبــتقيمــت از ايــن بعــد

 يــك حــداقل كــه پــروژه  يــك بــراي هزارتومــان چهارصــد و پنجــاه  ! يعنــيبــوديم  كــرده 

 كشيد.  مي طول سال

خــود مــا  محاســبات طبــق داد كــه گــزارش  برنامــه ســازمان بــه  كــوكس شــركت  

 ــ 780پيشـــنهاد  در  اســـت بيشـــتر نزديـــك واقعيـــات بـــه  آرمـــه شـــركت زار تومـــانهـ
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 اســت از نظــر مــا اشــتباه  كــه داده  هــزار تومــان 450يــاد  پيشــنهاد  شــركت كــه حــالي

ــوم  ــت و معل ــه اس ــان ك ــن مهندس ــابراين شــركت اي ــتند! بن ــد بــه وارد نيس ــار را باي  ك

ــا در ســـازمان  آرمـــه شـــركت دســـت  مهندســـان تقريبـــاً تمـــام   رنامـــهب بســـپاريد. امـ

ــاگردان كارشـــناس ــاران  بازرگـــان مهنـــدس از شـ ــا همكـ ــيار بـــه وي يـ  بودنـــد و بسـ

يــاد   شــركت شــدند بپذيرنــد كــهرو حاضــر نمي گذاشــتند. از ايــنمي احتــرام  ايشــان

ــن صــلاحيت ــدارد! از اي ــاً شــش ن ــاه  رو تقريب ــن م ــه گيريتصــميم  اي ــد.  طــول ب انجامي

ــدس ــا مهن ــان باره ــتند و او توضــيح  بازرگ ــي را خواس ــز ميم ــا ني ــتند داد و آنه خواس

ــانع ــه او را ق ــد ك ــركت كنن ــوكس ش ــباتي روي  ك ــه محاس ــي ك ــود منطق ــتهمي خ  دانس

ــبات ــانشــما را خطــا مي محاس ــد و احتمــالاً مهندس يــاد  دچــار  شــما در شــركت دان

ــيكنشــده  اشــتباه  ــدس اند! ول ــتمي  گــانبازر مهن ــن كــه اســت درســت گف  محاســبات اي

ــك ــدس را ي ــوان مهن ــام  ج ــي داده  انج ــن ول ــرده  را تصــويب آن م ــئوليت ك را  آن و مس

ــو آن كنيم مــي كــار را قبــول مــا ايــن . بنــابراينام نيــز پذيرفتــه  شــركت ســرماية كــه ول

ــم  ــاد  را هـ ــه يـ ــيم  بـ ــاد دهـ ــدارهايبـ ــود هشـ ــا وجـ ــدسمتعــ ـ ! و بـ ــان دد مهنـ   بازرگـ

 شد. ياد  گذاشته شركت برعهده  بزرگ پيمانكاري كرد و اينمي ايستادگي

ــب   ــود كــه جال ــد كــه آلمــاني مهندســان هــم   كــوكس در خــود شــركت اينجــا ب  بودن

ــه ــا توصــيه ب ــنمي دلســوزانه هايم ــد. در اي ــدير قســمت شــركت كردن ــر  صــنايع م ه

 كــار محاســبات دانســتو مي شــناختمــرا مي بــود. او كــه  آمبــر يــا مســتر آمبلــر

ــهشــده  انجــام  مــن توســط ــتمي مــن ، ب ــي گف ــن فلان ــار را نكــن اي  كــه دانم مــي ، مــنك

ــيس ــاي رئ ــما آق ــان ش ــت  بازرگ ــه اس ــت و او ب ــاطر حيثي ــرويش خ ــن و آب ــار را  اي ك

ــي ــرد ولـ ــد كـ ــرماية خواهـ ــركت سـ ــين تانشـ ــي از بـ ــدس رود!مـ ــان مهنـ ــم  بازرگـ  هـ

ــتمي ــي گف ــن فلان ــه م ــن ب ــو اي ــاد ت ــردم  اعتم ــرارداد  را امضــاء ك ــودتق ــر خ  ، ديگ

 !داري و اختيار تام  هستي پروژه  اين و تو مجري دانيمي

ــاري   ــان ب ــا هم ــت م ــركت وق ــوكس از ش ــم   ك ــتعفا دادي ــام  اس ــا تم ــت ت ــراي وق  ب

ــركت ــيم  ش ــار كن ــاد  ك ــرف ي ــين و از ط ــركت هم ــه ش ــاهي ب ــه  ش ــاهي رفت ــه و م  س

ــان ــزار توم ــم  ه ــان ه ــوق برايم ــين حق ــدس تعي ــد. مهن ــان نمودن ــن  بازرگ ــؤال از م  س

ــو بــراي بينــيپيش كــرد كــه ــا توجــه ســود ايــن ت چقــدر  كــم  قيمــت ايــن بــه قــرارداد  ب

 صــدهزار تومــان قلحــدا پــروژه  ايــن نظــر مــن بــه كــه گفــتم  ايشــان بــه ؟ و مــناســت

ــه پــس هــر حــال . بــهســود خواهــد داشــت شــركت بــراي ســفر  عــازم  مقــدمات از تهي

ــا كــار بــه آشــنايي بــراي . دو بــار هــم شــديم  شــاهي بــه  بــه  بازرگــان مهنــدس اتفــاق ب
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 مــا را بــراي كــه طــوري بســيار زيــاد بــه پــاييز بــود و بارنــدگي . فصــلرفتــيم   شــاهي

ــروع  ـ ش ــويانــداختترديــد مي ار بــهكـ ــار   كــوكس ديگــر شــركت . از س ــاً فش دائم

ــار را شــروع آورد كــهمــي ــد؟! شــركتنمي چــرا ك ــاد  هــم  كني ــي ي ــا حت ــود. م ــر ب  فقي

 دســتگاه  اميــد خــدا بـا يــك بـه . ولــينداشــتيم  ماشـيني جرثقيــل دســتگاه  خريــد يـك قـدرت

تــا كــارگر  بــود و دو، ســه شــده  پــاره  شســقف كروكــي كــه  جنــگ زمــان قراضــة جيــپ

  شـــاهي بـــه دســـتي جرثقيـــل دســـتگاه  و اســـتاد بودنـــد و يـــك شـــناختيم مي آهنگـــر كـــه

 .  كار را آغاز نموديم  و بالاخره  كرديم  عزيمت

ــي   ــين يك ــركت از مهندس ــاظر ش ــوكس ن ــاه   ك ــك در كارگ ــي ي ــلاوه  ايران ــود. ع  ب

بالاســر مــا  كشــيدند، حتــيمي كــار مــا ســرك آمدنــد و بــهيم هــا هــم بــر او خــود آلماني

كردنــد. و ايــراد وارد مي مــا را زيــر نظــر گرفتــه كارهــاي ذره  ايســتادند و ذره مي

ــا مي ــهآنه ــا ب ــد م ــدوندهيم شــما هشــدار مــي گفتن ــل ، شــما ب ــد نمي ماشــيني جرثقي تواني

 كــرد. از يــكمــا را خــرد مي بآنهــا اعصــا هــايدخالت دهيــد. ايــن كــار را انجــام  ايــن

ــرف ــدگي طـ ــكبارنـ ــرف ، از يـ ــايل طـ ــه وسـ ــاقص نقليـ ــان و نـ ــي خودمـ  و از طرفـ

و بــا  شــده  عصــباني گــاهي بــود كــه بــود. ايــن كــرده  غرغــر اينهــا مــا را كلافــه

و  بــده  فرصــت مــن بــه دقيقــه يــك »باباجــان كــه كــردم دعــوا مي نــاظر ايرانــي مهنــدس

 ـ ــذار فكـ ــنم بگ ــنر ك ــدر هــم  ، اي ــت ق ــا نايس ــرهم  اينج ــا را ب ــز م « و از نــزن و تمرك

ــايي ــه آنجـ ــك كـ ــع يـ ــدار موضـ ــارزاتي مقـ ــتم  مبـ ــت داشـ ــا حالـ ــاجمي بـ ــورد  تهـ برخـ

قــرار دهــد. در  و حســاب كــرد مــا را زيــر فشــار حــقنمي جــرأت و او هــم  كــردم مي

ــه حــالي ــي ك ــا حــق خيل ــد ب ــور بودن ــا مجب ــاني حســاب و از پيمانكاره و ســور  و مهم

 نـــاظر يـــا مشـــاور را بـــا خـــود نگـــه ترفنـــدها، مهندســـين گونـــه و ايـــن و مشـــروب

و از  بــودم  گرفتــه همســان كــار را بــا مبــارزه  ايــن كــه خــاطر آن بــه مــن دارنــد. لكــن

و آنهــا  بــودم  پذيرفتــه خــودم  يــاد  هــم  را در برابــر شــركت آن مســئوليت همــه طرفــي

خـــود  كـــار را هـــم  و همـــه گـــرفتم مي بودنـــد، خـــود تصـــميم  اعتمـــاد كـــرده  مـــن بـــه

ــككــردم مي ــا ي ــارزه  موضــع . ب ــاياي"مب ــن " پ ــار ايســتاده  اي ــودم  ك  هــم   . در شــاهيب

هــا دخالت بــا همــة همــين بودنــد. بــراي شــناخته ســحابي اســم  يــاد  را بــه شــركت

بحاني هنـــدسم آقـــاي . خوشـــبختانهكـــردم برخـــورد مي ــُ  ســـهامي شـــركت رئـــيس  سـ

ــاجي ــازمان نسـ ــه سـ ــه  برنامـ ــاگردان كـ ــدان از شـ ــدس و ارادتمنـ ــان مهنـ و   بازرگـ

ــود مــرا در شــاهي كاريدرســت انســان ــل  ب ــت تحوي ــت و از مــن گرف ــرد. مي حماي ك

نيـــز بـــا مـــا   شـــاهي بـــافيگوني كارخانـــة رئـــيس  مقـــدادي او مهنـــدس ســـفارش بـــه
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 بــه از تنهــايي شــد كــه مــا موجــب ميــان و آمــد و دوســتي شــد و رفــت و رفيــق ســتدو

 .در آيم 

ــدين   ــان ترتيــب ب ــان كارم ــروع ســال آن را در اواخــر آب ــا آن كــرديم  ش  كــه و ب

 150 و مبلـــغ را داديـــم  وضـــعيت صـــورت اولـــين مـــاه  بـــود تـــا بهمـــن هـــوا بـــاراني

  كــوكس . شــركتنمــوديم  ارائــه موقــع كــار را تــا آن كــل ســوم  يــك يعنــي هــزار تومــان

 گـــزارش ســـاعت بـــه كـــرد، و دم شـــد و اخطـــار ميمي روز مـــزاحم  تـــا آن كـــه

ــهمي ــد ك ــن كردن ــار كــارش اي ــيش پيمانك ــب رود، وســيلهنمــي پ ــدارد، عق و...  اســت ن

، خــود شــركت ايــن  مازنــدران قســمت رئــيس كــه طــوري بــود، بــه شــده  ديگــر تســليم 

ــه ــتمي مــن ب ــانعگف ــا ق ــنشــما مي كــه ايم شــده  : »ديگــر حــالا م ــد اي ــه تواني  كــار را ب

ــام  ــه انجـ ــانيد.« بـ ــال برسـ ــازمان آن دنبـ ــه سـ ــم   برنامـ ــرفت هـ ــار  از پيشـ ــار اظهـ كـ

ــه رضــايت ــرد. در ارائ ــن وضــعيت صــورت ك ــاه  در بهم ــه م ــوم  شــركت ب ــاد ، معل  ي

را بعــدها از  ! ايــناســت يــاد  شــده  شــركت ســود نصــيب هــزار تومــانهفتــاد  شــد كــه

ــدرم  ــنيدم  پ ــه ش ــتمي ك ــدسگف ــان : »مهن ــزارش  بازرگ ــع در گ ــومي مجم ــت عم  پش

 هــم  . و مــنهســتيم  ســحابي همكــار جوانمــان ســود را مــديون مــا ايــن گفــتســر تــو مي

 .بودم  ساله 27 مهندس يك ( من1336) سال . در آنبودم  بسيار خوشحال

بــود.  نيــز شــده  محلــي كــارگران حقــوق افــزايش موجــب  كــار مــا در شــاهي ايــن  

آهنگــر  خــود چنــد كــارگر اســتادكار كــه همــراه  ، مــا بــهكــردم  اشــاره  طــور كــه همــان

ــران ــد از  ته ــكار بودن ــوديم  آورده  و جوش ــي ب ــارگران ول ــه ك ــر را ك ــا  50 ديگ  60ي

ــد ــر بودن ــان همگــي نف ــرفتيم  محــل از هم ــان . كــهگ ــاده  اكثرش  بودنــد. آن كــارگر س

ــان ــوق زم ــاده  حق ــارگر س ــا  4 ك ــان 5ي ــن توم ــود. اي ــم  در روز ب ــا ك ــم  كارگره در  ك

و اســــتعدادها و  آنهــــا را بهتـــر شـــناختيم  ســـر كـــار مـــا رشــــد كردنـــد. مـــا هـــم 

ــوم  هاشــانتخصص ــي معل ــثلاً يك ــي شــد م ــار فن ــي در ك ــتعداد  و يك ــار ديگــر اس در ك

بــالا  هــم  تومــان 20تــا  بعضــي شــدند و حقــوق بنــديآنهــا طبقه كــم . كم داشــت بيشــتري

ــي بــود كــه شــده  . و در آنجــا معــروفرفــت ــاد  آمــده  شــركت از وقت  حقــوق ، ســطحي

 و تــا ســـطح رشــد كـــرده  از كارگرهــا هـــم  و خيلـــي كارگرهــا در اينجــا بـــالا رفتــه

ــتادكاري ــديريت و اس ــاه  م ــيش كارگ ــه پ ــد. البت ــاه  در آن رفتن ــه كارگ ــارگر  س ــزار ك ه

 ايـــن مـــا بودنـــد ولـــي كـــارگران نفـــر از آنـــان 60تـــا  50تنهـــا  كردنـــد كـــهكـــار مي

مجبــور  هــم  بــود و ديگــران تــأثير گذاشــته هــا هــم آن وضــع روي حقــوق افــزايش
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 مــا هــم  محبوبيــت كــار باعــث ايــنكننــد.  را اضــافه كارگرانشــان حقــوق شــدند كــهمي

 بود!   شده 

ــان از طـــرف   ــر در ميـ ــي ديگـ ــا و حتـ ــان آنهـ ــان در ميـ ــاني مهندسـ ــاظر آلمـ و  نـ

 از طـــرف فلـــزي و اســـكلت كـــار فوندانســـيون نظـــارت بـــراي كـــه انگليســـي حتـــي

 خيلــي را هــم  كــارش كــه فلانــي بــود كــه شــده  بودنــد، معــروف آمــده  ســازنده  شــركت

 هــم  و اعتقــاد مــذهبي اســت دولــت بــرد، از مخالفــانمي پــيش دانــد و خــوبمي خــوب

آنهــا  در روابــط مــن كــه گذاشــتند، در حــاليمي احتــرام  مــن بــه دارد! و بــا وجــود ايــن

ــودم  ــانو در ميهماني نبـ ــركت هايشـ ــردم نمي شـ ــاليكـ ــه . در حـ ــان كـ ــي مهندسـ  ايرانـ

گذاشـــتند و مهندســـانِ نـــاظر مي قمـــار يـــا مشـــروب يهـــادوره  اوقـــات بســـياري

بـــا  كردنـــد. آنهـــا حتـــيآنهـــا رفتـــار مي ميـــل و مطـــابق كـــرده  را دعـــوت خـــارجي

ــروب ــذيرايي مش ــتمي پ ــد و دس ــازي نمودن ــر امتي ــم  آخ ــاليمي ه ــد. در ح ــه گرفتن  ك

 مــن را بــه حــرف ترســيدند ايــناصــلاً مي هــيچ دادم نمــي كــه و حســاب حــق مــن

ــان ــا مهندس ــثلاً م ــد! م ــي بگوين ــاني انگليس ــاهي و آلم ــه را گ ــام  ب ــل ش ــر  در هت بابلس

ين يكـــي خارجيـــان . از ميـــانكـــرديم مي دعـــوت  رئـــيس كـــه "  انگليســـيمســـتر "مـــِ

ــركت ــنده  شـ ــران فروشـ ــود و آدم  در ايـ ــردن بـ ــت گـ ــي كلفـ ــي و خيلـ ــود و  زرنگـ بـ

ــز خــوبايراني ــا را ني ــناختمي ه ــكش ــدس ، ي ــم  مهن ــاظر ه ــه ن ــتند  ب ــام  داش ــتر  ن مس

ــروس ــا اين"ب ــه" . م ــاق هــا را ب ــك اتف ــار ديگرشــان ي ــي كــرديم  دعــوت همك ــيش ول  پ

ــه از آن ــيم  بـ ــا گفتـ ــا در دعوت آنهـ ــانمـ ــروب هايمـ ــي مشـ ــتدهيم نمـ ــكال . او گفـ  اشـ

 كــه ســر ميــزي كــه نــداريم  خيــر، مــا عــادت گفــتم  . و مــنآوريم مــي نــدارد مــا خودمــان

ــذا مي آن روي ــوريم غ ــروب خ ــد. و آن مش ــم باش ــا ه ــالي ه ــد. در ح ــه پذيرفتن ــر  ك اگ

ــين ــه هم ــان را ب ــي مهندس ــي ايران ــگ گفتيم م ــاعي ان ــي ارتج ــه و امُُل ــا مي ب ــد!! م زدن

ــا فرنگي ــرام ام ــود، احت ــا خ ــنمي ه ــتند. اي ــه گذاش ــه گون ــود ك ــظ ب ــا حف ــا ب  مواضــع م

و  كــرديم برقــرار مي را هــم  خارجيــان و گفتگــو بــا ايــن و بحــث روابــط خودمــان

،  برنامـــه كشـــور، ســـازمان اجرايـــي هايبـــر ســـر سياســـت سياســـي ها بحـــثمـــدت

 .گرفتما درمي ، ميانو افراد و مسئولان خارجيان دخالت

مــا  كــه مــانيهــزار تو و ســه چهارصــد و پنجــاه  كــار از آن تــا پايــان هــر حــال بــه  

يـــاد   شـــركت ســـود بـــه هـــزار تومـــان و بيســـت حـــدود دويســـت بـــوديم  پيشـــنهاد داده 

مشـــاور  و نـــزد مهندســـان  نيـــز در شـــهر شـــاهي شـــهرتي حســـن رســـيد و موجـــب
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 اســكلت نصــب هــزار متــر مربــع 28 كــه كــاري مــا گرديــد. چــرا كــه بــراي خــارجي

 .  رسانديم  اتمام  به معين مدت ، در رأسداشت فلزي

ــن   ــة از اي ــري رو، كارخان ــه ديگ ــان ك ــار هم ــه در كن ــه محوط ــازگي ب ــروع ت  ش

 شــد. ايــن مــا ســپرده  بــود بــه شــده  نيــز خريــداري آن آلاتو ماشــين شــده  ســاختمان بــه

ــاختمان ــكس ــة ، ي ــيم  كارخان ــرزي عظ ــه رنگ ــود ك ــتر از آن ظــرفيتش ب ــة بيش  كارخان

و آمريكــــا  و   آلمــــان را از كشــــورهاي كارخانــــه بــــود. ايــــن  ه هــــزار بافنــــد

ــين ــف را از جاهــاي آلاتشماش ــد. اســكلت خريــده  مختل ــزي بودن را  كارخانــه ايــن فل

ــركت ــارزات شـ ــا مبـ ــور وود رو  بـ ــادي تيلـ ــده  زيـ ــده  برنـ ــركت شـ ــود شـ ــود و خـ  بـ

ــد كــه آلمــاني شــركت و هــم  ســازنده  انگليســي  اســكلت ايــن نصــب بــراي پيشــنهاد دادن

ــزي ــه فل ــان ب ــه هم ــار ك ــه پيمانك ــه نســاجي كارخان ــي را پذيرفت  شــركت بســپارند، يعن

ــين ــذا همـ ــاد". لـ ــاني "يـ ــه كسـ ــلاحيتمي كـ ــتند و صـ ــد نيسـ ــا بلـ ــد، آنهـ ــد  گفتنـ ندارنـ

را  فلــزي اســكلت ايــن كــار نصــب پيشــنهاد كردنــد كــه  برنامــه ســازمان بــه خودشــان

ــه ــا ب ــعت م ــپارند. وس ــن بس ــار  اي ــع 22ك ــر مرب ــزار مت ــي ه ــارش ول ــر و عظيم  ك ت

ــذا قيمــتســنگين ــالاتري تر بــود. ل ــه ب ــا وجــود ايــن ب ــد و ب ــراي خيلــي مــا دادن  ســود ب

ــاقي شــركت ــد و رضــايت ب ــأمين خــارجي شــركت مان ــز ت ــذا مجــدداً شــركت ني  شــد. ل

ــرارداد  ديگــري  كــوكس ــوط كــه ق ــه مرب ــن آب تتأسيســا ب ــه و بخــار اي ــود  كارخان ب

 ما پيشنهاد كرد.   بود به و كار بزرگي

ــدري   ــد قـ ــار جديـ ــي كـ ــه"مهندسـ ــود و البتـ ــه "تر بـ ــته بـ ــيلي رشـ ــتر  ام تحصـ بيشـ

ــوط ــنمي مرب ــه شــد. اي ــز ب ــار را ني ــن مناقصــه ك ــا اي ــا مشــاركت گذاشــتند و م ــار ب  ب

 كارهـــاي مقـــداري . چـــرا كـــهكـــرديم  كـــار شـــركت در ايـــن  آرمـــه شـــركت همـــان

ــاختماني ــون س ــره  ريزيو بت ــا در مناقصــه و غي ــود. م ــار ب ــز در ك ــده  ني ــديم  برن و  ش

ــركت ــوكس ش ــودش  ك ــت خ ــا حماي ــز از م ــن ني ــرد. در اي ــدود  ك ــار ح ــا  40ك  45ت

ــانيكي ــار مك ــزي درصــد ك ــامل و فل ــود و ش ــيلوله ب ــاختكش ــرج و نصــب ، س  آب ب

 ـمي و غيــره  درصــد كــار  60. گرفــت را برعهــده  آن يــاد  اجــراي شــركت هشــد كـ

 بــا بتــون بــود كــه هــزار متــر مكعــب 3 بــا ظرفيــت بســيار بــزرگ زيرزمينــي مخــزن

  مــا در مازنــدران كــه كــار مختلــف ســه . ايــنگرفــت برعهــده   آرمــه شــركت بــود كــه

ــرديم  شــروع ــاً ك ــه ســال 4، جمع ــار  طــول ب ــد. در ك ــيانجامي  آب تأسيســات آخــر يعن

ــه ــا كـ ــار، از آنجـ ــران و بخـ ــابقهبي در ايـ ــق سـ ــود، طبـ ــان بـ ــركت  قراردادمـ ــا شـ  بـ

ــوكس ــتمي ك ــناس بايس ــر كارش ــارجي دو نف ــتخدام  خ ــيم  اس ــنكن ــه . اي ــود ك ــا دو  ب م
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ــتادكار فرانســوي ــم  اس ــه و عــلاوه  آوردي ــا دو جوشــكار و لول  ســابقه كــه كشبــر آنه

ــوط ــار در خط ــم  نفــت ك ــتند ه ــه آورديــم  داش ــه ك ــتادكار درج ــيار وارد و اس  يــك بس

ــراي ــد. ب ــاخت بودن ــن س ــرج اي ــه آب ب ــه ك ــا ب ــال ت ــاخته ح ــده  س ــاظ نش ــود و از لح  ب

ــم  ــاع حج ــي و ارتف ــار بزرگ ــدم  ك ــور ش ــود، مجب ــه ب ــبات كلي ــه لازم  محاس ــود ب  را خ

ــايي ــن . ســاختدهــم  انجــام  تنه ــرج اي ــي ب ــاع آب مخزن ــري 25 در ارتف ــا حجــم  مت  و ب

 هـــيچ كـــه آن انجاميـــد. ضـــمن طـــول بـــه مـــاه  ، شـــشپانصـــدمتر مكعـــب و ظرفيـــت

ــودي ــم  س ــراي ه ــت ب ــا نداش ــنم ــزن . اي ــه مخ ــان ك ــاع در هم ــكاري ارتف ــد جوش  باي

ــا يــك بايســتشــد ميمي ــه ورق ب ــر نيــز عايق 2 ضــخامت ب ــذا مي پوشــيميليمت شــد. ل

كـــار  اضـــافه هـــم  و كارگرهـــا شـــب كـــرديم كـــار مي تـــا شـــب از صـــبح كـــه نبـــا آ

 كشيد.   قدر طول كردند، اينمي

ــادم    ــه هســت ي ــر ســاخت ك ــن خب ــرج اي ــده  ب ــاري پيچي ــود و از س ــل ب ــراي و باب  ب

 كنم !" فكــر مــياســت ســحابي مهنــدس گفتنــد: "بــرجآمدنــد و ميمي بــرج ايــن تماشــاي

 كنــد، بــرجكــار مي نســاجي كارخانــة طــور كــه هنــوز وجــود دارد و همــان بــرج ايــن

 دارد. كارآيي هم  آن آب

ــن اجــراي   ــدران اي ــا در مازن ــراي خــوبي امتحــان  كاره ــه ب ــا ب ــد. شــمار مي م آم

ــس از آن ــان پ ــن در مي ــا حس ــهرتي پيمانكاره ــرديم  ش ــدا ك ــرايم  پي ــاي و ب كــار  تقاض

بــا  جهـت ايـن . بـهپيمانكارهـا كـار كـنم  بـراي نبـودم  خـود، راغـب مـن زيـاد بـود ولـي

ــت ــدس موافق ــان مهن ــركت  بازرگ ــري ش ــيس ديگ ــرديم  تأس ــه ك ــام  ب ــركت ن ــت ش   تس

ــه ــف ك ــان موظ ــود هم ــاي ب ــركت كاره ــام  ش ــاد  را انج ــي ي ــد. يعن ــم  ده ــي ه  مهندس

ــات ــاور در تأسيس ــم  مش ــاري و ه ــرا و پيمانك ــناج ــديرعامل . م ــن م ــركت اي ــدم  ش . ش

ــهام  30 ــن درصــد س ــق شــركت اي ــه متعل ــركت ب ــن ش ــود. م ــاد" ب ــي "ي  در دوره  رفيق

ــتان ــام  بــه داشــتم  دبيرس ــد از دوران كــه  آبــادينجم  فــرخ ن جــدا  از هــم  تحصــيل بع

 د ســاليو از آنجــا نيــز چنـ ـ رفــت  آبــادان نفــت اســكول تكنيكــال دانشــكده  . او بــهبــوديم 

 . مــنگرفــت تمــاس و بــا مــن بازگشــت 1335 در ســال كــه تــا آن رفــت  بيرمنگــام  بــه

ــه يــاد  آوردم  شــركت او را بــا خــود بــه هــم  . در كــردم  معرفــي بازرگــان مهنــدس و ب

ــودم  مشــغول  در شــاهي مــن كــه زمــاني ــدسب ــرخ ، مهن ــادينجم  ف ــاد  در شــركت  آب ي

ــا او داشــت خــوبي روابــط هــم   بازرگــان و مهنــدسبــود  مــن جانشــين و از ســواد و  ب

ــف هــايحرف ــرد. هنگــاميمي او تعري ــه ك ــه ك ــران  ب ــرد بازگشــتم  ته ، او پيشــنهاد ك

كننــد. لــذا  فعاليــت هــا بيشــتر در آنجوان كــه كنــيم  تأســيس تــازه  شــركت بياييــد يــك كــه
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شــود و  شــريك در ســهامش يــاد  هــم  شــركت كــه داديــم  را تشــكيل  تســت شــركت ايــن

 .  ها بوديم ما جوان مديرعاملش

ــداي   ــاري در ابت ــر ك ــم  ام ــان ه ــة در هم ــديمي كارخان ــاجي ق ــاهي نس ــرفتيم   ش . گ

ــن ــوط اي ــه كــار مرب ــر سيســتم  تعــويض ب ــه و تغيي ــن بخــار كارخان ــود. اي كــار ســود  ب

ــراي مختصــري ــت ب ــا داش ــيم ــه . ول ــد ب ــرانت بع ــتيم  ه ــرانبازگش ــتتمام  . در  ته  وق

ــان ــركت در هم ــت ش ــار مي  تس ــردم ك ــي ك ــفانه ول ــبي متأس ــار مناس ــان ك ــدا  برايم پي

از   آبــاديبــا اصــرار نجم  كــه محــل شــد و اجــاره  كاســته ماناز ســرمايه كــم نشــد و كم 

ــركت ــان شـ ــدا و مكـ ــاد  جـ ــتقلي يـ ــان مسـ ــود، از همـ ــرمايه بـ ــرج مانسـ ــد. يم خـ شـ

ــم حقوق ــا را هـ ــد مي هـ ــرداختيم بايـ ــي پـ ــه ولـ ــر چـ ــلاش هـ ــرديم مي تـ ــك كـ ــار  يـ كـ

ــه هامان. هزينــهگشــتنمي نصــيبمان خــوب پيمانكــاري ــالا رفت بــود. در اواخــر امــر  ب

  نفــــت در شــــركت  آبــــادينجم  . فــــرخشــــديم  مــــالي دچــــار تنگنــــا و عســــرت

ــي داشــت ديگــري هــايگرفتاري ــه كــم  و خيل  تنهــا شــده  زد. و مــنســر مــي شــركت ب

ــودم  ــكب ــم  . ي ــار ه ــان ك ــدا شــد و آن برايم  شــركت  بيمارســتان بهداشــتي تأسيســات پي

بــود و  ها آمريكــايينقشــه شــد، چــرا كــه ســخت مــا خيلــي كــار بــراي بــود. ايــن  نفــت

ــده  ــار، پيچي ــدسك ــان . مهن ــي مشاورش ــتمي ســخت خيل ــراي و دســت گرف ــا  آخــر ب م

ــان ــرر و زيـ ــاقي ضـ ــه بـ ــد. بـ ــوري مانـ ــه طـ ــرج كـ ــر خـ ــدگي ديگـ ــاري زنـ را  ام جـ

 .  بدهم  توانستم نمي

ــن   ــه دوران در اي ــا خان ــان ايم ــه را در خياب ــان ژال ــوان ، خياب ــاره   اخ ــرده  اج  ك

ــك كــه بــوديم  ــه ي ــديمي خان ــود و ديوارهــاي ق ــكداشــت ضــخيمي ب ــاط . ي  و باغچــه حي

 بــالاتر. يــك هــم  طبقــه بــود و يــك تقريبــاً زيــر زمــين طبقــه و يــك ضحــو و يــك

ــايين كــه بخــاري ــام  كــرديم مي روشــن در پ ــه تم ــه شــد. آنمي گــرم  خان ــراي خان ــا  ب م

 .  داشت زيادي خاطرات

ــودكي   ــرم  ك ــه دخت ــه  هال ــدن و ب ــا آم ــد  در آن پســرم  دني ــه حام ــاق خان ــاد و  اتف افت

ــوادث ــخت ح ــيريني ل ــه و ش ــيش دوران در آن ك ــان پ ــد، در يادم ــده  آم ــت مان ــثلاً اس . م

بــود و  حاملــه ، خــانمم يــاد دارم  بــه بــود، خــوب شــبشــد، نيمه زهرا  كــهبــويين زلزلــه

ــه ــم   هال ــاط ه ــده  در حي ــود. آب خوابي ــان از شــدت حــوض ب ــل تك ــوج مث ــه م  رودخان

ــرون ــد اردكمــي بي ــرار شــده بي داشــتيم  كــه زد و چن ــدا مي ق  كردنــد. مــنو سروص

ــتم مي ــاي خواسـ ــروي از انتهـ ــك راهـ ــه باريـ ــود را بـ ــاط خـ ــانم  حيـ ــه برسـ ــو  كـ تلوتلـ
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مـــا را  خانـــه در همـــين هـــم  42 ! ســـالكـــردم و بـــا ديـــوار برخـــورد مي خـــوردم مي

 دستگير كردند و بردند.

ــه   ــن خــاطراتي هــر حــال ب ــه از اي ــراي خان ــده مـ ـ ب ــهاســت ا مان ــه خصــوص ، ب  ك

ــاني شــريف صــاحبخانه ــتيم  و مهرب ــه داش ــام  ب ــاي ن ــن صــوفي آق ــا اي ــه . م را در  خان

در  ولــي بــوديم  كــرده  اجــاره  از ايشــان تومــان 850 ماهانــه مبلــغ بــه 1338 ســال

ــال ــع 40 هايسـ ــن وضـ ــه مـ ــايي بـ ــيده  جـ ــه رسـ ــود كـ ــتم نمي بـ ــن توانسـ ــغ ايـ  را مبلـ

 از چيزهــاي بســياري مــن اطــلاع بــدون هــم  زري همســرم  دوره  . در ايــنبپــردازم 

ســماور  و يــك و روميــزي ترمــه هايبــود، نظيــر بقچــه مــادرش ارثيــة كــه گرانقيمــت

ــه همــه گرانقيمــت روســي ــم  بهــاي را ب ــه ك ــود. مــن فروخت خــود  از وضــع كــه هــم  ب

 خواســتمي از مــن و اگــر چيــزي بــودم  يــدا كــرده پ تنــدي اخــلاق بــودم  ناراضــي

 شــد و بــه صــبر او تمــام  مــن در اثــر بــداخلاقي روزي كــه ! تــا ايــنشــدم مي عصــباني

ــزل ــرادرش منـ ــت بـ ــرادرشرفـ ــر دو بـ ــيم  . هـ ــا و رحـ ــر آقـ ــه مظفـ ــا كـ ــد  آقـ خداونـ

ــد، بــه روحشــان  اشه، همـ ـمــن و نكــوهش از خواهرشــان طرفــداري جــاي را شــاد كن

ــواهي ــرايمي خيرخ ــد و ب ــرح كردن ــهمي او ش ــد ك ــو نمي دادن ــيت ــزت دان ــه ع  در چ

خــود  بــود كـه او گفتـه بــراي آقــا طـوري . رحـيم دانيم بــرد، مـا مــيسـر مي بــه وضـعي

ــأثر شــده  ــه در چشــمش اشــك نيــز مت ــدين زده  حلق ــن ترتيــب بــود. ب ــرادران اي  خــوب ب

 ند.كردمي مرا راضي خانم 

ــه   ــاد دارم  ب ــور مي هنگــام  در آن كــه ي ــا نيمــه شــدم مجب و از  كــار كــنم  شــب هايت

ــولي آنجــا كــه ــراي پ ــوق پرداخــت ب ــهنداشــتيم  مهندســان حق و  مهندســي كارهــاي ، كلي

ــينقشه ــبات كش ــه و محاس ــود ب ــايي را خ ــام  تنه ــي انج ــيدگيدادم م ــذا رس ــه . ل ــه ب  خان

و مزايــا  كــارگران حقــوق تمــام  روز آخــر ســال كــهبــود. تــا آن ســيده ر حــداقل نيــز بــه

ــم  را كــه همــه آخــر ســال و پــاداش ــرايم  تومــانيآخــر پانصــد تــا تك دســت دادي ــاقي ب  ب

عيــد  ســال همــان . خوشــبختانهبگــذرانيم  عيــد را بــا آن و ايــام  ببــرم  خانــه بــه مانــد كــه

مــا آمدنــد و  دنبــال بــه اشخــانواده  همــراه  بــه ديــكبســيار نز از خويشــان نــوروز يكــي

ــين ــوار ماش ــا را س ــان م ــه خودش ــد و ب ــافرت كردن ــد و در آن مس ــز بردن ــا ني  7ـ  8ج

 پريشــاني موجــب توانســتمي كــه بســيار ســختي و دوران آنهــا بــوديم  روز مهمــان

 !گذشت و خوشي باشد، با خوبي و غم 

و  رفــتم   صــوفي آقــاي خانــه روز بــه يــك 1340 ســال در تابســتان بعــد از آن  

ــتم  ــن گف ــوانم نمي م ــغ ت ــاره  مبل ــردازم  اج ــا را بپ ــالبه ــر مي ، ح ــزلاگ ــد من را  خواهي
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! بــده  تــوانياز اينجــا برويــد. هــر چقــدر مي نيســت لازم  نــه . او گفــتكنــيم  تخليــه

ــت ــدر مي گف مــا  ترتيــب باشــد. بــدين فــت. گتومــان 650 گفــتم  هــم  ؟ مــنتــوانيچق

ــاناجاره  ــم  م ــرديم  را ك ــاليك ــه . در ح ــيچ ك ــان در آن ايصــاحبخانه ه ــاره  زم را  اج

 .نياوريم  كم  زندگي در تأمين آمد تا ما هم  او با ما راه  كرد ولينمي كم 

 دانشــكده  ســاختمان قســمت رئــيس  ابراهيمــي مهنــدس مرحــوم  1339 در ســال  

ــكپلي ــتيتو وجــود داشــت تكني ــد انس ــا چن ــكشــد. در آنج ــك . ي ــتيتو مكاني ــك انس ــود، ي  ب

ــاجي ــتيتو نس ــاي انس ــين و... آق ــي عبدالحس ــه  ابراهيم ــت ك ــرد درس ــارزيم  كار و مب

ــم  ــود، از آن ه ــاي ب ــي مبارزه ــيغيرسياس ــروف ، يعن ــه مع ــود ك ــم  ب ــيار  ه ــود بس خ

ــوي و هــم  كار اســتدرســت ــيمي را هــم  نديگــرا دزدي جل ــرد. وقت ــيس ايشــان گي  رئ

ــه ــا مؤسس ــتيتو ي ــاختمان انس ــك س ــد ي ــه درس ش ــام  ب ــه ن ــوفاژ و تهوي ــراي ش ــته ب  رش

را  درس ايـــن تـــوانيآيـــا تــو مي و گفـــت مـــرا خواســت قـــرار داد. روزي ســاختمان

ــدهي ــنبـ ــم  ؟ مـ ــول هـ ــردم  قبـ ــه كـ ــاعت 3، 2 ايو هفتـ ــي سـ ــكدة  رفتم مـ  و در دانشـ

ــكپلي ــدريس  تكني ــردم مي ت ــن ك ــال و اي ــا س ــار ت ــه 1342 ك ــد  ك ــتگير كردن ــرا دس م

ــه ــت ادامـ ــيداشـ ــه . يعنـ ــاً سـ ــل دوره  جمعـ ــدرّس كامـ ــا مـ ــودم  در آنجـ ــر بـ . دور آخـ

ــات ــيگــرفتيم  را هــم  امتحان ــه ، ول ــوز ورق ــلهن ــداده  ها را تحوي ــوديم  ن  بازداشــت كــه ب

 پرداختنــد و حــدود سيصــد و پنجــاه مي را ســاعتي مــا حقــوق مــدت . در ايــنشــديم 

قـــرار  و در اختيـــار همســـرم  آوردم مـــي خانـــه بـــه مـــن شـــد كـــهمي در مـــاه  تومـــان

 گذراند.  را مي زندگي گيريو سخت جوييبا صرفه و او هم  دادم مي

 

 خريد زمين 

ــال در آن   ــركتس ــين ها ش ــاد  زم ــي ي ــه بزرگ ــدازه  ب  ـ 12، 10 ان ــر در هـ زار مت

ــه ــده  "دروس محل ــود و آن " خري ــه ب ــا را ب ــات ج ــرده  تقســيم  كوچــك قطع ــانش ك  و مي

 ، ســهم داشــت متــر مســاحت 850 هــا كــهزمين قطعــه از ايــن بودنــد. يكــي داده  كوچــه

واگــذار نمودنــد  مــن خــود را بــه ســهم  و ايــرج شــد. بعــدها پــدرم  و مــن  ، ايــرجپــدرم 

ــا آن ــولمـ ـ كــهو ب ــرار شــد كــهرا نداشــتيم  آن قســط پرداخــت ا پ آنهــا را در  اقســاط ، ق

 مــن نــام  بــه متــر زمــين 850 ايــن مالكيــت صــورت ايــن و بــه بپــردازيم  زمــان طــول

تـــا  1340 . و از ســـاليـــاد  بـــدهكار بـــودم  شـــركت بـــه را هـــم  پـــولش شـــد و همـــه

 ايـــن قســـط پانصـــد تومـــان ز مـــاهيهنـــو آزاد شـــدم  از زنـــدان بـــالاخره  كـــه 1357
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ــا  6 شــد كــهمي و گــاهي داديم را مــي زمــين مانــد. منتهــا مي معــوق قســط ايــن مــاه  7ي

ــن ــدت در اي ــن م ــين اي ــاخته زم ــه س ــد و ب ــول ش ــان دوســت ق ــدس عزيزم ــي مهن   ميثم

 !57: است انقلابي هم  پلاكش شماره 

 ــ 1343 در ســـال كـــه هنگـــامي    شـــد، شـــادروان مـــا قطعـــي و زنـــدان تمحكوميـ

داد  مــن بــه مــا بــود، پيشــنهادي نهضــتي بســيار خــوب از يــاران كــه  رضــي مهنــدس

را   دروس از زمـــين قســـمتي تــوانيم مي باشـــي اگـــر تـــو مايــل فرســـتاد كــه و پيغــام 

ــازيم  ــنبس ــم  . م ــدان ه ــه در زن ــه اينام ــي ب ــتم  ام داي ــه نوش ــر مي ك ــود اگ ــقش  و مواف

ــن ــا م ــد ب ــتيد بيايي ــك شــريك هس ــا ي ــه بشــويد ت ــازيم  دوطبق ــكبس ــه . ي ــانم  اشطبق  را خ

و  خــانم  هــم  طبقــه بنشــيند و يــك شــد بــا دو فرزنــدشمي مــن عمــه در ضــمن كــه دايــي

ــدان ــن فرزنـ ــوم مـ ــن دايـــي . مرحـ ــه مـ ــان در آن كـ ــد  زمـ ــر و فرزنـ ــر ديگـ ــا همسـ بـ

ــا قيمـــت پـــذيرفتكـــرد، مي زنـــدگي ديگـــرش ــود دوره  كـــه ارزانـــي خيلـــي و بـ  ركـ

م   امينـــي از مـــا  تومـــان 60 را متـــري از زمـــين بـــود، قســـمتي شـــده  موجـــب  و عَلـــَ

 مهنــــدس و مرحــــوم  كــــرديم  تهيــــه در زنــــدان را هــــم  كــــرد. طرحــــي خريــــداري

ــي ــه"رضـ ــاختمان " نقشـ ــانمم  سـ ــرادر خـ ــيد. بـ ــدس را كشـ ــايي مهنـ ــر عطـ ــم  مظفـ  هـ

 خـــود نظـــارت هـــم   رضـــي . مهنـــدسگرفـــت را برعهـــده  آن و اجـــراي پيمانكـــاري

ــرد. هــم مي ــه ك ــنگ اينقش ــم  قش ــوني محكــم  ســاخت بــود و ه . داشــت و كامــل و بت

ــن خلاصــه ــه تمــام  ســنگ دوســتان اي ــوز پابرجاســت ســاختند كــه ايگذاشــتند و خان  هن

ــب ــي و عيـ ــراد اساسـ ــاختمان و ايـ ــدارد. سـ ــال نـ ــان 1344 در سـ ــت پايـ ــهيافـ  . هزينـ

ــاً  ســـاختمان ــا هـــم  هـــزار تومـــان 120جمعـ  و بـــه مـــدتدر طولاني شـــد. مظفـــر آقـ

ــدريج ــا حســاب ت ــا م ــغ كــرد و در كــلمي ب ــك هــم  هــزار تومــان 40 مبل ــي از بان   رهن

 رتيــبت ايــن بپردازنــد. بــه ام دايــي را ماهيانــه بانــك قــرار شــد قســط كــه كــرديم  قــرض

ــه دو دانــگ ــق شــد. از ايــن مــن ديگــر ســهم  و چهــار دانــگ ايشــان ســهم  از خان  طري

. بـــودم  شـــده  خانـــه ديگـــر صـــاحب آزاد شـــدم  از زنـــدان 1346 در ســـال كـــه وقتـــي

ــانم  بـــالا و عمـــه در طبقـــه  و حامـــد  و هالـــه زري ــايين و فرزنـــدانش خـ  زنـــدگي پـ

ــرعمهمي ــرو  پسـ ــد. و خسـ ــه ام كردنـ ــاحب كـ ــاني ذوق صـ ــاري در باغبـ ــود  و گلكـ بـ

ــاط ــين كــرده  گلكــاري طــرز زيبــايي را بــه خانــه جلــوي حي متــر  600 بــود. همچن

از  كــوچكي بــاغ خســرو  بــه بــود بــا همــت نشــده  ســاخته زمــين كــه مانــده  بــاقي زمــين

 بود. شده  عسل چند كندوي نگهداري براي و جايگاهي و سبزي گل
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ــا ســال   ــن 1350 ت ــه در اي ــدگي ســبز و خــرم  خان ــار عمــهكــرديم  زن  خــانم  . در كن

ــوديم  ــاس بـ ــايي و احسـ ــهكـــرديم نمي تنهـ ــم . بچـ ــاط در آن ها هـ ــبز دوران حيـ  سرسـ

 زيــاد شــده  هــم  سياســي هــايفعاليت گذراندنــد. از طرفــيمي شــادي را بــه كــودكي

ــن ــه بـــود و مـ ــر بـ ــه كمتـ ــيدم مي خانـ ــبحرسـ ــا ديروقـــت . از صـ ــه زود تـ  در كارخانـ

ــغول ــودم  صــافياد  مش ــار ب ــات ك ــري و در جلس ــف فك ــتان مختل ــا دوس ــم  ب ــركت ه  ش

 از ايــن حــال بــود. بــا ايــن مــا آمــده  منــزل چنــد بــار بــه هــم   حنيــف . مرحــوم كــردم مي

 راحتـــي باشـــند احســـاسهســـتند و تنهـــا نمي خانم ها در كنـــار عمـــهو بچـــه خـــانم  كـــه

 با يكديگر داشتند. و بامحبتي صميمانه . خود آنها نيز روابطنمودم مي

ــايي   ــا از آنجـ ــه امـ ــردون كـ ــه دور گـ ــراد نمي هميشـ ــر مـ ــير بـ ــد و در مسـ چرخـ

ــدگي ــراز و نشــيب زن ــراوان ف ــن اســت ف ــي خــوب دوران اي ــه خيل ــد و  طــول ب نينجامي

ــال ــاره  50 از س ــرت دوران دوب ــك عس ــانواده  در زنــدگي لو مش ــروع خ ــا ش شــد.  م

ــن ــتســال در اي ــارزات سياســي ها فعالي ــي و جلســات و مب ــي مخف ــادتر شــده  خيل و  زي

ــي ــه از طرفـ ــار كارخانـ ــه كـ ــود و بـ ــاد بـ ــت زيـ ــام  راه  دوري علـ ــت تمـ ــا را  وقـ مـ

در  خواســـتبـــود و مي كـــرده  خســـرو  ازدواج ام پســـرعمه 50 . در ســـالگرفـــتمي

ــايي ــك ج ــواهرش نزدي ــر و خ ــادر پي ــدگي م ــد و از طــرف زن ــدان كن ــر فرزن ــا  ديگ م

فكــر  ايــن بــه و مــن نيــاز داشــتند. لــذا خـانمم  مســتقل اتـاق بودنــد و بــه شــده  بــزرگ هـم 

 و خــود محــل دهــيم  خســرو  اجــاره  را بــه  دروس خانــه بــالاي طبقــه كــه افتــاديم 

 .  كنيم  را اجاره  ديگري

ــرار گرفــت خانم عمــه فكــر مــورد اســتقبال ايــن   ــه و خســرو ، عروســش ق  آن را ب

 بـــه و از طرفـــي پرداخـــتمـــا مي بـــه اجـــاره  هـــم  تومـــان 700 آورد و مـــاهي خانـــه

ــاط ــاري حيـ ــايش و گلكـ ــم  و زنبورهـ ــه هـ ــي بـ ــم مي راحتـ ــا هـ ــيد. مـ ــان رسـ  آپارتمـ

ــري ــه بزرگت ــارم  در طبق ــك چه ــاختمان ي ــع س ــارراه د واق ــاره  ر چه ــرديم  قصــر  اج  ك

ــه ــت ب ــاهي قيم ــان 1500 م ــنتوم ــان . اي ــي آپارتم ــاري شــيك خيل ــود و معم ــايي ب  زيب

 كــرد. مــن جديــد خريــداري مبــل دســت جديــد يــك خانــه مناســبت بــه مــن . خــانم داشــت

ــه ــتم  ب ــن او گف ــو اي ــه ت ــي خان ــيك را خيل ــرده  درســت ش ــن ايك ــه و اي ــن ب ــد!! مين م آي

ــه ــرا ك ــان در آن چ ــط زم ــارزات در خ ــي مب ــاده  مخف ــودم  افت ــرين ب ــتيساده  و تم  زيس

 بــه . روزهــا در كارخانــهگذاشــتم مي كــم  و خوابيــدن در خــوردن و حتــي كــردم مي

 كــه مــدير فروشــمان كــه طــوري . بــهكــردم و پيــاز اكتفــا مي مــرغو پنيــر يــا تخم  نــان

شــما  كــه تقصــير مــا چيســت گفــتشــد و ميدلخــور مي داشــت گــرم  غــذاي بــه عــادت
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 بــه يــاد دارم  بــه رســيد كــه ذهــنم  جــا بــه از آن خــاطره  بشــويد؟ ايــن خواهيــد چريــكمي

ــانمم  ــتم  خ ــن گف ــيش م ــاه  2از  ب ــن م ــه در اي ــي دوام  خان ــنآورم نم ــرف ! و اي ــان ح  مي

 شد. طور هم  مانبر قضا ه دست بود. ولي و جدي شوخي

ــا در    ــرداد  28مـ ــه 50مـ ــن بـ ــه ايـ ــل خانـ ــان نقـ ــرديم  مكـ ــلكـ ــهريور  . اوايـ شـ

ــف مرحــوم  بــار هــم  شــد. يــك ها شــروعدســتگيري خبــر از نژاد ( بيمحمــدآقا )حني

مهــر  20 هــم  او دســتگير شــد. خــود مــن مــا آمــد. بعــد هــم  خانــه ها بــهبچــه دســتگيري

نتوانســتند  مــاه  5، 4از  ها بــيشو بچــه خــانم  زري هــم  و بعــد از آن دســتگير شــدم 

كردنــد  مكــان نقــل پــدر و يــا بــرادرانش منــزل دادنــد و بــه را پــس آنجــا بماننــد. خانــه

 بسر بردند. اقوام  در منزل و موقتي

 

 شخصي خانه ساختن 

 آينـــده  در صـــفحات آن شـــرح كـــه 1350 در مهرمـــاه  دســـتگيري دنبـــال بـــه  

 ســـال 11 و در تجديـــدنظر بـــه زنـــدان ســـال 8 بـــه نخســـت خواهـــد آمـــد، در دادگـــاه 

ــوم  حــبس ــدم  محك ــدتش ــك . م ــال ي ــن س ــدان دوران از اي ــران  هايرا در زن ــودم  ته  ب

هـــا بـــا هـــا و تماسو ديگـــر ملاقات شـــدم  شـــيراز  منتقـــل  زنـــدان بـــه از آن و پـــس

ــانواده  ــه ام خ ــداقل ب ــيد و ك ح ــرينرس ــي مت ــراي دلگرم ــرم  ب ــين همس ــز از ب ــت ني . رف

ــادي مشــكلات ــدگي م ــذران مســكن ، نداشــتنزن ــره  مخــارج و گ ــر  روزم ــد ب ــز مزي ني

 شد.  مي خانوادگي هايناراحتي

ــن   ــود كــه زمــان در اي ــه ب ــاديم  ب ــر افت ــا  550 زمــين فك ــري 600ي ــه مت ــار خان  كن

ــازيم   دروس ــاختمان ، يـــكرا بسـ ــه سـ ــه دو طبقـ ــه يـــك كـ ــوانيم  اشطبقـ ــاره  را بتـ  اجـ

ســـعيد   بــار بـــرادر كــوچكم  كننــد. ايـــن ها زنــدگينيــز بچـــه طبقـــه و در يــك بــدهيم 

ــه . امــا در گرفــت را برعهــده  نيــز اجــرايش  صــباغيان را كشــيد و مهنــدس اشنقش

و  گلكـــاري و باغچــه محــل زمــين آن بــود كــه ايــن آمــد و آن پــيش اينجــا مشــكلي

ــورداري ــت زنب ــود و در حقيق ــار او شــده  محــل خســرو  ب ــي ك ــذا خيل ــود. ل  ناراحــت ب

ــه ــب شــد و ب ــاهم نمي راضــي آن تخري ــديم  شــد. م ــراي آم  شــدن و راضــي مصــالحه ب

 مرحـــوم  ســـهم  و دو دانگـــش مـــن ســـهم  چهـــاردانگش كـــه مشـــترك خانـــة او، از آن

ــي ــك ام داي ــود، ي ــگ ب ــهدي دان ــر ب ــوديم  گ ــذار نم ــا واگ ــان آنه ــدان و از هم ــه زن  اينام

 .  دادم  انتقال آنان را به زمين دانگ يك محضر بردند و آن به كه نوشتم 
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ــه   ــك هــر صــورت ب ــه 2 ســاختمان ي ــا  طبق ــري 250واحــد  2ب و  بســيار شــيك مت

قــرار شــد  ( كــهداشــت هــم  تصــفيه و دســتگاه  اســتخر و حيــاط شــد، )كــه ســاخته خــوب

ــك ــه ي ــد. آن را اجــاره  آن طبق ــان دهن ــرانخارجي زم ــا در اي ــد و حاضــر  ه ــاد بودن زي

ــه ــد هــر طبق ــان را ســه بودن ــزار توم ــد. از ســويي اجــاره  ه ــك كنن ــه ي ــن طبق ــه اي  خان

دهنــد و خــود  را اجــاره  هــر دو طبقــه گرفــت تصــميم  بــود و خــانمم  مــا بــزرگ بــراي

ــك ــهم ني در ي ــتقل طبق ــه مس ــالاي ك ــه در ب ــدرم  خان ــاخته پ ــكونت س ــد س ــد.  بودن گزينن

ــدين ــب ب ــك هــم  ترتي ــدرم  نزدي ــود و هــم  پ ــا ب ــل اينه ــه اياجــاره  از مح  گرفــتمي ك

ــرج ــدگي خ ــاييرا مي زن ــد. و از آنج ــه گذران ــدي آدم  ك ــابگري ج ــم  و حس ــود در  ه ب

ــن طــي ــن ها از محــلســال اي ــام  اجــاره  اي ــدهيقســط تم ــه ها و ب ــا ب  را هــم  دوســتان م

 آخـــرين آزاد شـــدم  از زنـــدان كـــه 1357 در ســـال كـــه طـــوري كـــرد. بـــه پرداخـــت

 .  كرديم  را نيز پرداخت  و دكتر عالي  باباييعلي مرحوم  به ام بدهي قسط

 شــد و مــن خــانمم  نــام  بــه خانــه ايــن مــا بــود. البتــه دار شــدنخانــه قصــه هــم  ايــن  

 در ســـال ســـال 26از  ، پـــسشـــدم و مهندس التحصـــيلفارغ كـــه 1331 در ســـال كـــه

ــه صــاحب 1357 ــن شــدم  خان ــود كــه در حــالي همــه و اي ــدان آن ســال 12 ب  را در زن

ــده  ــودم  گذران ــن ب ــم  و اي ــار ه ــك ك ــا كم ــتان ب ــانمم  خــوب دوس ــرادر خ ــا و  و ب مظفرآق

ــت جــام ان خــانواده  همــت ــنگرف ــا انتظــارات . اي ــه روزه ــالا رفت ــي ب ــايي و حت ــه آنه  ك

ــعار چــپ  كننــد، تحملشــانمي حســاب محــروم  دهنــد و خــود را جــزو طبقــاتمي ش

 .است شده  بسيار كم  زندگي هايدر سختي

 

 بعد از آزادي 

 ــ در همـــان تـــا مـــدتي آزاد شـــدم  از زنـــدان 1357 در آبـــان كـــه هنگـــامي    زلمنـ

ــه ــدگي بالاخان ــدر زن ــس كــرديم  پ ــل و پ ــدرم  مكــان از نق ــه پ ــزل ب ــاد "  ســاختمان من "ي

 كـــرديم مي زنــدگي  شـــميران در دروازه  پــدرمان مــا در منـــزل  غزالـــي در خيابــان

ــا آن ــه تـ ــال كـ ــه 1365 در سـ ــزل  دروس بـ ــان و منـ ــديم  خودمـ ــه آمـ  دوم  و در طبقـ

 .  داديم  را اجاره  و حياط پايين طبقه كه ي. در حالگزيديم  سكونت

ــن   ــان در اي ــن زم ــركت م ــار مي در ش ــار  ك ــردم انتش ــه ك ــوان و ب ــديرعامل عن  م

ــان 15 ــزار تومـ ــوق هـ ــرفتم مي حقـ ــايگـ ــري . كارهـ ــم  ديگـ ــراي هـ ــت بـ ــام  دولـ  انجـ

ــي ــه دادم م ــا  120حدود ســاليانه ك ــان 100ي ــرا كارشناســي حــق هــزار توم  داشــت يم ب
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ــي ــاهي يعن ــان 10 م ــزار توم ــفانهه ــا متأس ــرج . ام ــدگي خ ــن مانزن ــا اي ــزار  25 ب ه

ــذا تصــميم گذشــتنمي تومــان ــا كمــك گــرفتيم  . ل ــانكي وام  ب ــه ب ــن روي ديگــري طبق  اي

ــه ــنبســازيم  دو طبق ــا نقشــه . اي ــز ب ــار ني ــرادرم  و اجــراي ك شــد و در  ســعيد  انجــام  ب

ــه انخودمـ ـ 1367 ســال ــه ب ــل طبق ــالا نق ــان ب ــرده  مك ــه ك ــرين و دو طبق ــاره  زي  را اج

 .داديم 

 

 لواسان زمين 

 ســه بــه كــه ديــديم   را در لواســان بــاغي بــا پيشــنهاد دوســتان 1370 در ســال  

ــكمي تقســيم  مســاوي قســمت ــديمي ســاختماني آن قســمت شــد و در ي ــك ق ــا ي اســتخر  ب

 ـ آب ذخيــره   و آقــاي مــن بــود بــا شــراكت مايــل  بازرگــان . مهنــدستوجــود داشـ

  بازرگــان بــا مهنــدس بــودن عشــق بــه هــم  را بخــرد و مــن باغچــه اتحــاد  ايــن عنايــت

ــه ــده  آن خــوب از هــواي اســتفاده  و اميــد ب ــدم  زمــين ايــن ثلــث در آين  . مهنــدسرا خري

ــدي ســاختمان در همــان ، بلافاصــله بازرگــان ــد و دســت ســكونت ميق ــه گزي ــب ب  تركي

ــا نقشــه مــا بــازهم  نكــرد. ولــي جديــد شــروع نــزد و ســاختمان آن  بــرادرم  و اجــراي ب

ــاختمان ــدي س ــمت جدي ــان را در قس ــش خودم ــوبي در بخ ــين جن ــي زم  روبــروي يعن

ــد ايــن . بــرايكــرديم  شــروع  بازرگــان مهنــدس ســاختمان  نآ و ســاختمان زمــين خري

ــديم  ــار ش ــه ناچ ــر دو طبق ــيم   دروس ه ــداري را بفروش ــم  و مق ــك وام  ه ــريم  از بان  بگي

 .  دهيم  بازپس زياد در درازمدت با بهره  كه

ــه   ــروز در طبقـ ــوم  امـ ــه سـ ــرم   دروس خانـ ــانواده  پسـ ــد  و خـ ــكونت اشحامـ  سـ

ــاقي ــد و ات ــم  دارن ــه ه ــه ك ــا بقي ــه ســطح اخــتلاف ســاختمان ب ــتقل دارد ب در  طــور مس

ــالاي ــه كــه آنجــا هســت ب ــر كــار مــا ب ــهمي حســاب دفت ــد و كتابخان ــرار  ام آي در آنجــا ق

 .بريم سر مي به  بعد ما خود در لواسان به 1371 دارد. از سال
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  مقاومت جنبش فعالان 

 

  مقاومـــت نهضـــت ســـران و دســـتگيري 1336 تـــا ســـال گذشـــته هايدر فصـــل  

ــه بتصــح ــان ب ــن مي ــد. در اي ــه آم ــا در ادام ــث ج ــين بح ــونپيش ــدا پيرام ــي ، ابت  برخ

ــيت ــال هايشخصــ ــبش فعــ ــيحاتي جنــ ــي توضــ ــپس دهم مــ ــه و ســ ــه بــ ــث ادامــ  بحــ

 .  پردازم مي

ــي   ــاسچهره  از آن يك ــر عب ــا، دكت ــيباني ه ــاس  ش ــود. عب ــيباني ب ــال  ش  35 در س

ــان  كيپزشـ ـ دانشــكده  ســوم  ســال دانشــجوي ــود. در جري ــه ب و   اســرائيل مشــترك حمل

ــه ــيس  فرانسـ ــه  و انگلـ ــاس بـ ــر ، عبـ ــيباني مصـ ــه  شـ ــايچهره  از جملـ ــال هـ در  فعـ

 بـــود. در جريـــان از مصـــر درايـــران هـــواداري بـــه دانشـــجويي تظـــاهرات برپـــايي

ــي ــن يك ــاهرات از اي ــاستظ ــر روي  شــيباني ، عب ــان ب ــوي پلك ــكده  جل    پزشــكي دانش

 بســيار مــؤثري ســخنراني چهــار هــزار نفــر جمعيــت در مقابــل  تهــران  دانشــگاه 

  رئــيس كــه  و دكتــر اقبــال رژيــم  هايسياســت بــه  شــيباني ســخنراني كــرد. در آن

 بــه را از  تهــران ايشــان هــم  دليــل همــين كــرد و بــه بــود حملــه تهــران  دانشــگاه 

 مشهد  تبعيد كردند.  

ــم    ــهد  هـ ــت وي در مشـ ــار ننشسـ ــالين بيكـ ــا فعـ ــت و بـ ــي نهضـ ــهد  يعنـ  در مشـ

و   آســايش ، مرحــوم  ، طــاهر احمــدزاده  شــريعتي ، علــي اســتاد شــريعتي مرحــوم 

ــالين ــاير فع ــت نهضــت س ــه  مقاوم ــاري ب ــت همك ــهپرداخ ــين . ب ــل هم ــان دلي  در جري

 هــــم   شــــيباني ، عبــــاس1336 در ســــال  مقاومــــت نهضــــت اعضــــاي دســــتگيري

ــه ــتگير و ب ــدان دس ــهقزل زن ــران  قلع ــل در  ته ــس منتق ــد. پ ــم  از آن ش ــيباني ه در   ش

 تشــكيل . در جريــانخــود را از ســر گرفــت بــار ديگــر فعاليــت  تهــران  دانشــگاه 

 درآمــد. بعــد از آن  ملــي جبهــه دانشــگاه  كميتــه عضــويت ، او بــه دوم  ملــي جبهــه

ــم  ــت هبــ ـ هـ ــت  آزادي نهضـ ــره  پيوسـ ــال و در زمـ ــراد فعـ ــت افـ ــرار   آزادي نهضـ قـ

 .  داشت
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 ميتينــــگ برگــــزار كردنــــد. در ادامــــه ميتينگــــي دانشــــجويان 1339 در ســــال  

 )تقـــاطع  الســـلطنهقوام  افتادنـــد. در چهـــارراه  راه  بـــه مجلـــس ســـوي بـــه دانشـــجويان

ــان ــوري خياب ــي ام و ســي  جمه ــر  فعل ــيستي ــوي ( پل ــدگان جل ــرد.  تظاهركنن ــد ك را س

 كــــرد ســــيليمي حركــــت تظاهركننــــدگان در جلــــوي كــــه  شــــيباني هنگــــام  در آن

ــي  گونــه از ايــن  شــيباني . عبــاسنواخــت پلــيس از افســران يكــي بــر گونــه محكم

ــدامات ــدين اق ــار انجــام  چن ــر شــيباني داد. تحصــيل ب ــا ســال در دانشــگاه   دكت  1348 ت

 در فاصــله ايشــان بــود كــه ايــن هــم  آن انجاميــد و دليــل طــول بــه ســال 15 مــدت يعنــي

ــال ــاي س ــا  1333 ه ــدين 1348ت ــه چن ــد و ب ــتگير ش ــار دس ــدان ب ــت زن ــرينرف  . آخ

ــار آن ــال ب ــه 1341 در س ــود ك ــه ب ــراه  ب ــه  آزادي نهضــت ســران هم  6 دســتگير و ب

ــال ــدان س ــوم  زن ــد. ب محك ــام ش ــد از اتم ــت ع ــان محكومي ــه ايش ــر ب ــار ديگ ــگاه  ب  دانش

 خود را بگيرد. دكتراي و توانست برگشت

 بــود. حتــي كــرده  مبــارزه  خــود را وقــف زنــدگي بــود كــه كســاني از جملــه ايشــان  

  شــيباني آقــاي بــود. بــرادر خــانم  مبــارزاتي بــا خــط در ارتبــاط هــم  ايشــان ازدواج

 الله  كــهحــزب نــام  بــود بــه عضــو جريــاني  بــود. محمــد مفيــدي  فيــديشــهيد محمــد م

ــان ــارزه  در جري ــم  مب ــا رژي ــا تشــكيلاتب ــازمان ، ب ــدين س ــق مجاه ــرتبط  خل ــد و  م ش

ــرتيپ ــاهري س ــه  ط ــد. ب ــرور كردن ــل را ت ــام  دلي ــان ادغ ــزب جري ــازمانح  الله  در س

 ــ  مفيـــدي از طريـــق هـــم   ، شـــيباني مجاهـــدين  شـــد و در همـــين مـــرتبط ا ســـازمانبـ

ــه ــال رابط ــس 52 در س ــاهري پ ــرور ط ــه  از ت ــدان ب ــدان زن ــاد. در زن ــه افت ــل ب  دلي

پديــد آمـــد،   خلــق مجاهــدين ســـازمان بعــدها در درون كــه  ماركسيســتي گرايشــات

ــيباني ــم   شـ ــازمان هـ ــله از سـ ــت فاصـ ــه گرفـ ــود كـ ــد بـ ــرانجام  و معتقـ ــا سـ ــه اينهـ  بـ

ــه  سيســم مارك ــهدليــل همــين خواهنــد رســيد و ب ــدا كــرد. بعــد  گــرايش روحانيــت ، ب پي

 و تمايــل گــرايش ايــن مانــد. ولــي بــاقي در وي روحانيــت بــه ، گــرايشهــم  از انقــلاب

 نبود. طلبيو منفعت طلبياز سر فرصت

ــي   ــايديگـــر از چهره  يكـ ــر گـــلدوران آن فعـــال هـ ــود. ا  پروران، اكبـ كبـــر بـ

ــل ــتان پرورانگـ ــوم  از دوسـ ــيم  مرحـ ــايي رحـ ــود و در راه  عطـ ــنبـ ــران  آهـ ــه تهـ  بـ

 فعـــال كردنـــد و بســـيار هـــم مي را اداره   مقاومـــت نهضـــت كميتـــه بـــرادرش همـــراه 

ــن ــد. م ــال بودن ــدان 34 در س ــي در زن ــان زره ــدم  ايش ــه را دي ــكنجه ك ــادي هايش  زي

ــه شــده  را متحمــل ــود. از جمل ــه كيـ ـ ب ــام  هفت ــط تم ــه فق ــان ب ــد و مي و ماســت او ن دادن

ــته بودنـــد كـــه نـــداده  اجـــازه  ــال كـــه و هنگـــامي بخوابـــد. او را ســـرپا نگهداشـ  از حـ
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ــتمي ــين رف ــر زم ــتمي و ب ــد و مش ــا لگ ــاد ب ــه افت ــوش او را ب ــرپانگه آورده  ه  و س

كنـــد و  ورم  شـــدت بـــه وي بـــود تـــا پاهـــاي شـــده  موجـــب شـــكنجه داشـــتند. ايـــنمي

 درآورند. حرف بودند او را به اينها نتوانسته با همه بگيرد. ولي واريس

ــامي   ــه در اي ــه ك ــراه  ب ــدس هم ــان مهن ــدان  بازرگ ــوديم  زرهــي در زن ــدانيانب  ، زن

 ناشــي پيــدا شــد كــه مــن بــراي ترديــدهايي زمــان جــا بودنــد. در آن در آن هــم  ايتــوده 

ــاداتاز اعت ــذهبي ق ــود. در آن ام م ــن دوران ب ــر در مــن اي ــدا شــده  فك ــه پي ــود ك چــرا  ب

ــه ســرانجام  ــا ك ــذهب اســلام  در راه  م ــارزه  و م ــا توده  كنيم مــي مب ــهايب ــا ك ــا  ه ــا آنه ب

ــدئولوژيك اخــتلاف ــا اينهــا در يــك اســت شــده  يكــي داشــتيم  اي ــه و ب . ايم جــا قــرار گرفت

ــان ــا دوران در هم ــة"تنبيه بكت ــةو تنزيه الام ــوم  المل ــائيني " مرح ــه ن ــه را ك ــا مقدم  ب

ــت و حواشــي ــانيآي ــه  الله طالق ــازگي ب ــاپ ت ــده  چ ــه ش ــود مطالع ــردم مي ب ــهك  . مطالع

ــاب آن ــادي كت ــأثير زي ــن ت ــر م ــت ب ــزل گذاش ــد و تزل ــن و تردي ــاخت را از م . دور س

ــائيني مرحــوم  كتــاب در آن ــاره  ن و  اقســام  شــرك كــه و ايــن كــرده  صــحبت شــرك درب

ــواع ــي ان ــم  مختلف ــتبداد ه ــو اس ــه دارد و دي ــاي ك ــيني ادع ــي جانش ــدا را دارد يك از  خ

ــين ــواع هم ــتشرك ان ــابراينهاس ــارزه  . بن ــارزه  مب ــتعمار مب ــتبداد و اس ــا اس  در راه  ب

ــوب ــدا محس ــهمي خ ــائيني كتــاب شــود. مطالع  ـ دوران در آن ن ــي شنقـ  در حفــظ مهم

 ايفا كرد. من و مسير زندگي اعتقادات

ــتگيري   ــد از دس ــال هايبع ــم 36 س ــهتصــور مي ، رژي ــرد ك ــه ك ــدقي ريش ها مص

بـــود و بجـــز  شـــده  پاشـــيده  از هـــم   مقاومـــت نهضـــت هـــم  . در واقـــعاســـت را كنـــده 

ــايفعاليت ــردي هـ ــدود و منفـ ــه محـ ــوي كـ ــاره  از سـ ــاياز چهره  ايپـ ــال هـ ــد  فعـ ماننـ

 در آن كـــه  اميرانتظـــام  و عبـــاس  ، دكتـــر شـــيباني ســـميعي ، عبـــاسعطـــايي رحـــيم 

 بــود، فعاليــت  روافيــان عبــاس هــم  بــود و نــامش  فنــي دانشــكده  دانشــجوي زمــان

 شد.نمي انجام  ديگري

ــداماتي از جملـــه   ــه اقـ ــام  ايـــن كـ ــراد انجـ ــه افـ  اعاز اوضــ ـ گزارشـــي دادنـــد، تهيـ

ــران ــن اي ــود. اي ــزارش ب ــه گ ــي ب ــه انگليس ــط ترجم ــاي و توس ــام  آق ــه  اميرانتظ ــك ب  ي

ــايي ــار آمريك ــز آن داده  خبرنگ ــد و او ني ــن ش ــار اي ــرد. انتش ــر ك ــا  منتش  را در آمريك

ــا بازتاب در ايـــران گـــزارش ــاييو آمريكـ ــاه  ايـــران . در داخـــلرا برانگيخـــت هـ ، شـ

ــاواك ــدگان  سـ ــس و نماينـ ــاراتي مجلـ ــا عبـ ــايي بـ ــر "آنهـ ــه نظيـ ــاريكي كـ ــب از تـ  شـ

ــتفاده  ــهمي اس ــد و ب ــان كنن ــام  بيگانگ ــا آنمي پي ــانند" ب ــه رس ــد. در  بياني برخــورد كردن
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 او بــا لحــن كــه قــرار گرفــت مــورد ســؤال وزير وقــتنخســت  نيــز دكتراقبــال مجلــس

 برخورد كرد. با مسأله تندي

 امضــاي بــه اي، اطلاعيــه1337 ســال يعنــي دوران نديگــر در همــي از ســوي  

و   كيهــان هايروزنامــه كــه اطلاعيــه منتشــر شــد. در آن  اللهيــار صــالح مرحــوم 

 در چهـــارچوب  ايـــران مجـــدد حـــزب را منتشـــر كردنـــد فعاليـــت آن هـــم   اطلاعـــات

 قراردادهـــاي بـــه ـ احتـــرام 2،  اساســـي قـــانون بـــه ـ اعتقـــاد و احتـــرام 1: اصـــل ســـه

 بود. شده  آيزنهاور  اعلام  دكترين ـ پذيرش3،  الملليبين

هــــا و و مخالفت را برانگيخــــت زيــــادي هــــايبحث اعلاميــــه انتشــــار ايــــن  

ــاييموافقت ــه هـ ــين را بـ ــود آورد. در همـ ــه وجـ ــت رابطـ ــت نهضـ ــلات  مقاومـ  حمـ

بــود  موضــوعي گرچــه  اساســي نونقــا بــه كــرد. احتــرام   ايــران حــزب عليــه زيــادي

ــي قبــول هــم  ديگــران كــه ــه در ايــن تأكيــد مجــدد آن داشــتند ول  خاصــي معنــاي اعلامي

قـــرارداد  پـــذيرش مفهـــوم  بـــه  المللــيبين قراردادهـــاي بـــه احتـــرام  . همچنـــينداشــت

ــرين  كنسرســيوم  ــر شــد. دكت ــاور  هــم  تعبي ــا همــه مشــخص كــه آيزنه ــود. اينه ــدين ب  ب

ــه ــد كـ ــر شـ ــا تعبيـ ــزب معنـ ــران حـ ــي  ايـ ــع چرخشـ ــود داده  در مواضـ ــت خـ و  اسـ

ــنمي ــد از اي ــق خواه ــذيرش طري ــا پ ــن و ب ــاناصــول اي ــت ، امك ــود را  فعالي ــدد خ مج

را  زيــادي حمــلات بيانيــه بــا صــدور ايــن كــه آن رغم علــي  ايــران كنــد. حــزب فــراهم 

ــه ــي خــود موجــب علي ــلدر مقا شــد ول ــادي ب ــز زي ــه چي ــا ســال دســت ب ــاورد. ت  39 ني

 دليــل و بــه نداشــت بــروز خــارجي هــيچ  ايــران بــاز شــد، حــزب سياســي فضــاي كــه

 ديگـــر بـــا آحـــاد مـــردم  امكانـــات و يـــا موجـــود نبـــودن حـــزب انتشـــار ارگـــان عـــدم 

 .نداشت ارتباطي

 

 ايران سياسي فضاي و باز شدن  كندي دكترين 

وجـــود آمـــد.  بـــه هـــاييو حركت آمريكـــا  تغييـــرات ، در داخـــل1338 ســـال در  

ــلاب ــد از انق ــال بع ــا  در س ــل1959 كوب ــأت ، در داخ ــه هي ــه حاكم ــا و از جمل  آمريك

ــنا  و كنگــره  ــه  در س ــدريج ب ــايبحث ت ــي ه ــون مختلف ــايكمك پيرام ــت ه ــا   دول آمريك

ــه ــورهاي ب ــان كش ــرح جه ــه مط ــد. از جمل ــه ش ــخص ب ــور مش ــاره  ط ــايكمك درب  ه

 و دولـــت ، ايـــران تانـــگ كـــومين و حـــزب  تـــايوان هـــايرژيم  آمريكـــا  بـــه دولـــت

آمريكــا  هــاي كمــك بــود كــه هــا ايــنبحث ايــن بــود. خلاصــه شــده  صــحبت  جنــوبيكره 
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 بــديلآنهــا ت خصوصــي امــوال و بــه ريختــه دولتــي مقامــات جيــب هــا بــهرژيم  ايــن بــه

ــن . و مشخصــهاســت شــده  ــان آزادي هــا، عــدم رژيم  اي ــالي سياســي و خفق و  و فســاد م

ــيدگي ــكيلات پوس ــت اداري تش ــهاس ــين . و ب ــل هم ــن اســت لازم  دلي ــا در اي ــت ت  سياس

 تجديدنظر شود.

آمريكـــا   جمهـــوري رياســـت در انتخابـــات  كنـــدي .اف، جـــان38 در پـــاييز ســـال  

منتشـــر  ، چنـــد كتـــابدر انتخابـــات از پيـــروزي پـــيش  رســـيد. كنـــدي يپيـــروز بـــه

 ايــن بــود. از جملــه شــده  ترجمــه فارســي بــه از آنهــا هــم  بعضــي بــود كــه كــرده 

ــابكتاب ــا، كت ــتراتژي ه ــري "اس ــد " و ديگ ــيماي جدي ــجاعان "س ــاب ش ــود. در كت  " ب

ــيماي ــجاعان س ــن در خصــوص ش ــه اي ــن ك ــت ممك ــك زشار اس ــارز در دوران ي  مب

 شــده  را ندارنــد بحــث وي خــدمات پــاس و جامعــه نشــود و مــردم  شــناخته خــودش

ــدياســت ــا مثال  . كن ــاييدر آنج ــايي هاياز شخصــيت ه ــه را در بحــث آمريك ــود ب  خ

 بود. گرفته كمك

 در صــــورت داد كــــه خــــود وعــــده  انتخابــــاتي مبــــارزات در جريــــان  كنــــدي  

 ـ آمريكــا   اقمــاري كشــورهاي بــه نســبت خــارجي در سياســت در انتخابــات روزيپيـ

 بـــه خـــود را نســـبت ، سياســـتاز پيـــروزي تجديـــدنظر خواهـــد كـــرد. لـــذا پـــس

ــورهايي ــون كش ــران همچ ــوبيو كره  اي ــايوان  جن ــه  و ت ــر داد و ب ــن تغيي ــورها  اي كش

ــت ــا در سياسـ ــار آورد تـ ــد هايفشـ ــدنظر كننـ ــود تجديـ ــم  . آنخـ ــورها هـ ــن كشـ  در ايـ

ســـير  كــه اســـت مــيلادي 60 دهــه اوايـــل ها تجديــدنظر كردنـــد و از همــانسياســت

 آغاز شد.  جنوبيدر كره  اقتصادي و توسعه ترقي

 از اوايــل دليــل همــين وارد شــد. و بــه شــاه  رژيــم  فشــارها بــه ، ايــنهــم  در ايــران  

ــال ــيلادي 39 س ــام ــار آمريك ــا فش ــه ، ب ــدريج ، ب ــي فضــاي ت ــاز سياس ــد. و  ب ــد آم پدي

ــيش ــه پ ــاه از هم ــود ش ــروع ، خ ــه ش ــرد ب ــف ك ــد از آزادي تعري ــده  و تمجي داد  و وع

ــه ــات كـ ــتم  دوره  انتخابـ ــه بيسـ ــتان كـ ــود در تابسـ ــرار بـ ــال قـ ــام  39 سـ ــود،  انجـ شـ

 كنند. شركت بايد در آن و طبقات مردم  خواهد بود و همه آزادي انتخابات

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــده  هـ ــا وعـ ــاه  هايبـ ــال شـ ــر اقبـ ــت  و دكتـ ــتنخسـ ، وزير وقـ

ــات ــتم  دوره  انتخاب ــس بيس ــوراي مجل ــي ش ــتان  مل ــال در تابس ــد.  1339 س ــزار ش برگ

ــار ديگــر اعضــايدوران در همــين ــالين  مقاومــت نهضــت ، ب ــا  سياســي و ســاير فع ب

را   ملـــي آمدنـــد تـــا بـــار ديگـــر جبهـــهدر صـــدد بر ايجـــاد شـــده  از فضـــاي اســـتفاده 
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ــكيل ــيم  تش ــد. رح ــايي دهن ــاسعط ــيباني ، عب ــراهيم  ش ــزدي ، اب ــه  ي ــته ب ــراد برجس  اف

ــالح  ملـــي جبهـــه ــار صـ ــد اللهيـ ــديقي ماننـ ــنجابي  ، دكتـــر صـ ــر سـ ــه  و دكتـ  مراجعـ

از   بازرگــان مهنــدس قــرار شــد كــه گفتگــو پرداختنــد. ســرانجام  كردنــد  و بــا آنهــا بــه

ــيدباقر كـــاظمي اللهيـــار صـــالح آقايـــان ــا در  دعـــوت  و دكتـــر صـــديقي  ، سـ ــد تـ كنـ

 پيرامــــون جلســــه كننــــد. در آن شــــركت  بازرگــــان مهنــــدس در منــــزل ايجلســــه

  ملــي بــار ديگــر جبهــه شــد كــه شــد و توافــق كشــور صــحبت جديــد سياســي وضــعيت

 شود. تشكيل

شـــدند و  فعـــال  مقاومـــت نهضـــت ، اعضـــايتم بيســ ـ دوره  انتخابـــات در جريـــان  

ــدايي گــر چــه ــي معرفــي كاندي ــد ول ــادي هــايفعاليت نكردن  جبهــه تشــكيل پيرامــون زي

 ســـخنراني مراســـم  هـــا برگــزاريفعاليت ايـــن . از جملــهگرفـــت صـــورت  دوم  ملــي

ــوپ ــه در كل ــي جبه ــه  مل ــود ك ــه ب ــع  شــميران دروازه  در محل ــود و چــون شــده  واق  ب

ــه آن شــماره  ــه 143 خان ــام 143 شــماره  "خانــه بــود ب ــار ديگــر ن ــذا ب  " مشــهور شــد. ل

ــه ــي جبه ــرح  مل ــم  مط ــم  شــد. رژي ــه ه ــتآمريكايي از ســوي ك ــا تح ــار قــرار  ه فش

ــت ــن داش ــا از اي ــد ت ــور ش ــتگردهمايي مجب ــا ممانع ــي ه ــد. ول ــم  از آن نكن ــو، رژي  س

ــاش ــايو چاقوكش اوب ــهخــو ه ــي شــعبان سردســتگي د ب ــب  مخب   رضــايي حــاج و طي

 بزند. را بر هم  و آن آورده  هجوم  مراسم  اين را مأمور كرد تا به

  عبــدالله كُرمــي نــام  بــه از فــردي هــم  ملــي ، نيروهــايتهــاجم  بــا ايــن مقابلــه بــراي  

ــه بهادرهــاي از بــزن او هــم  كــه  بــود كمــك  ار دكتــر مصــدقو هــواد دوران آن نــام  ب

ــارانش ــدالله و ي ــد. عب ــم  گرفتن ــه ه ــوبي ب ــده  خ ــايچاقوكش از عه ــب ه ــعبان  طي  و ش

ــم   مخبـــي ــا هـ ــذا آنهـ ــد و لـ ــار درگيـــرياز يكـــي پـــس برآمدنـ ــزاحم  ، دو بـ ــر مـ  ديگـ

 نشدند. مراسم  برگزاري

 

 دوم ملي جبهه تشكيل 

ــه   ــال ب ــدس دعــوت دنب ــانا  بازرگــان مهن ــاظمي  صــالح ز آقاي  و صــديقي  و ك

ــه ــي ، جبه ــكيل  دوم  مل ــر تش ــار ديگ ــن ب ــر اي ــرار ب ــد. و ق ــه ش ــد ك ــوت ش ــا دع از  ب

ــيت  بــه كــه ايكنــد. در جلســه موجوديــت اعــلام   دوم  ملــي ، جبهــهملــي هايشخص

ــين ــكيل هم ــور تش ــدس منظ ــد، مهن ــان ش ــنهادي  بازرگ ــراد پيش ــا اف ــان ب  ـ آقاي  تموافقـ

ــي ــود. ول ــراد پيشــنهادي از آن نم ــدس ســو، اف ــان مهن  عطــايي رحــيم  همچــون  بازرگ
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ــه ــس هايدر ســال ك ــه پ ــا  از جمل ــال از كودت ــراد بســيار فع ــين اف ــود و همچن ــر  ب دكت

 از ســـوي . از افـــراد پيشـــنهاد شـــده قـــرار نگرفـــت آقايـــان مـــورد موافقـــت  ســـحابي

ــدس ــا آيــت  بازرگــان مهن ــاني اللهتنه ــول  طالق ــت مــورد قب ــرار گرف  . بعــد از تشــكيلق

 از افـــراد نهضـــت كـــه روبـــرو شـــديم  واقعيـــت ، مـــا بـــا ايـــن ملـــي جبهـــه شـــوراي

 در آن  نزيـــه و حســن  الله طالقـــانيو آيــت  بازرگـــان تنهـــا مهنــدس ملــي  مقاومــت

در  كـــه نـــام  صـــاحب قـــديمي هـــايديگـــر بجـــز چهره  دارنـــد. و از ســـوي عضـــويت

و دكتـــر   مســـعود حجـــازي همچـــون داشـــتند، افـــرادي پســـت دكتـــر مصـــدق دولـــت

 دليــل بــه آنهــا هــم  بودنــد كــه شــده  پذيرفتــه عضــويت نيــز بــه  خنجــي محمــدعلي

ــال ــود در سـ ــرد خـ ــس هايعملكـ ــاي پـ ــؤال 28 از كودتـ ــر سـ ــرداد ، زيـ ــد.  مـ بودنـ

ــازي ــعود حجـ ــي  مسـ ــر خنجـ ــال  و دكتـ ــه 36و  35 هايدر سـ ــه نـ ــد بـ ــا معتقـ  تنهـ

ــي ــه نزديك ــه غــرب ب ــد، بلك ــان بودن ــه در جري ــال حمل ــرائيل 1956 س ــه  اس مصــر   ب

 شــد افــراديمي بــر اينهــا، گفتــه كــرد. عــلاوه  بايــد مصــر  را محكــوم  معتقــد بودنــد كــه

، اســـرار و  مقاومـــت از نهضـــت از جـــدايي پـــس  ـ خنجـــي  حجـــازي از جنـــاح

ــت نهضــت از درون اديزيـ ـ اطلاعــات ــه مقاوم ــن داده   ســاواك ب ــد. اي  موضــوع بودن

  ملــي جبهــه بــه افــرادي چــرا چنــين درآمــد كــه ســؤال علامــت صــورت مــا بــه بــراي

 اند.و مبارز كنار مانده  اند و افراد خوشنام يافته راه 

  لـــيم شـــوراي مجلـــس ، انتخابـــات39 ســـال در تابســـتان هـــر صـــورت بـــه  

 رهبــري بــه مليــون حــزب از ســوي كــه زيــادي هــايتقلب دليــل بــه برگــزار شــد ولــي

ــال ــال اعــلام  باطــل شــد، انتخابــات وزير در آننخســت  دكتــر اقب  هــم   شــد و دكتــر اقب

 رسيد. وزيرينخست به  امامياستعفا و جعفر شريف مجبور به

ــريف   ــس  اماميشـ ــغال پـ ــت از اشـ ــتنخ پسـ ــده  وزيريسـ ــياري هايوعـ ــه بسـ  بـ

ــردم  ــه مـ ــون داد و از جملـ ــا مليـ ــات بـ ــذاكره  ملاقـ ــن و مـ ــرد و در ايـ ــهملاقات كـ  هابـ

  عضـــو فراماســـونري  اماميداد. جعفـــر شـــريفمــي ســـبز نشـــان در بـــاغ اصــطلاح

 . در دورانرفــتشــمار مي بــه انگليســي بــود و عنصــري آن و از اســاتيد برجســته

ــشا وي ــد آرام ــه  حم ــانم  ك ــرادر خ ــه  اماميشــريف ب ــود ب ــاي ب ــاج ابوالحســن ج   ابته

ــه ــه از شــروع پــس  شــد. احمــد آرامــش منصــوب  برنامــه ســازمان رياســت ب كــار  ب

ــازمان ــه در س ــتفاده  برنام ــوء اس ــاييها و دزدي، س ــه ه ــان ك ــده  در زم ــود را  او ش ب

ــي ــرد. ول ــا ك ــه افش ــاظ ب ــت لح ــيا ماهي ــط نگليس ــود فق ــتفاده  خ ــوء اس ــه هاييس در  ك

ــا شــركت رابطــه ــايي ب ــرملا ســاخت شــده  آمريك ــود را ب ــه ب ــه و ب در  ســاير مــوارد ك
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 بـــود كـــاري شـــده  و غيـــره  و آلمـــاني و فرانســـوي انگليســـي هايبـــا شـــركت رابطـــه

 .نداشت

ــريف   ــامي ش ــه  ام ــت در كابين ــود پس ــه وزارت خ ــور  را ب ــويسرل كش ــگر عل  ش

ــدم  ــه  مق ــرد. از جمل ــذار ك ــداماتي واگ ــس كــه اق ــدن از روي پ ــار آم ــامي شــريف ك   ام

 همــين بــود. بــه  ملــي شــوراي مجلــس بيســتم  دوره  تجديــد انتخابــات گرفــت انجــام 

ــاظ ــمكش لح ــان هاييكش ــه مي ــي جبه ــر فعاليت و وزارت  دوم  مل ــر س ــور  ب ــايكش  ه

 .در گرفت و تظاهرات مراسم  ريو برگزا انتخاباتي

 تصــميم  دولــت بــا اقــدامات منظــور مقابلــه بــه  ملــي جبهــه شــوراي اعضــاي  

ــه ــا ب ــد ت ــوان گرفتن ــراض عن ــه ســنا  متحصــن در مجلــس اعت منظــور  همــين شــوند. ب

را  وي گرفتنــد و موافقــت ســنا  بــود تمــاس مجلــس رئــيس كــه  زاده تقــي بــا سيدحســن

 نيروهــاي بــا مخالفــت  ملــي جبهــه شــوراي اقــدام  كردنــد. ايــن جلــب اقــدام  ايــن بــراي

 شــده  بســيار فعــال دوران در ايــن كــه دانشــجويان ويــژه  و بــه  ملــي جبهــه جــوان

ــانم  دوران بودنـــد روبـــرو شـــد. در آن ــن  اســـكندري پروانـــه خـ  )فروهـــر(، ابوالحسـ

ــال دانشــــجويان و ... از جملــــه  جزنــــي ، بيــــژن حبيبــــي صــــدر ، حســــنبني  فعــ

 شدند.مي محسوب دانشگاه 

ــاير اعضــاي   ــا و س ــابق م ــت نهضــت س ــم   مقاوم ــه نســبت ه ــدس ب ــان مهن   بازرگ

نظــر مــا و  . بــهاســت كــرده  شــركت تحصــن چــرا در ايــن كــه داشــتيم  اعتــراض

 .رفتار ميشم به سازشكارانه اقدام  يك تحصن اين دانشجويان

در  ســنا  را كــه مجلــس  ســاواك ، نيروهــايتحصــن از شــروع روز پــس يــك  

نفــر  از ســي تعــداد آنهــا بــيش كــه كــرد و متحصــنين بــود محاصــره  تعطيــل هنگــام  آن

 از مجلــس آنهــا بــا خــارج در آمدنــد. و ارتبــاط رژيــم  زنــداني صــورت بــود عمــلاً بــه

 و ســاير نيروهــاي دانشــجويي شــد. لــذا نيروهــاي قطــع نهايشــابــا خانواده  و حتــي

ــي هــوادار جبهــه ــي  مل ــه كــه آن رغم عل ــراض موضــوع اصــل ب ــي اعت ــا  داشــتند ول ب

ــن ــه اي ــود ب ــاهرات وج ــراض تظ ــه و اعت ــم  علي ــه رژي ــد. از جمل ــاه  در دي پرداختن  م

ــه تهــران  دانشــگاه   ، دانشــجويان39 ســال  دســت روز در دانشــگاه نهشــبا ســه مــدت ب

ــه ــيس تحصــن ب ــد. پل ــم  زدن ــگاه  ه ــردم  را محاصــره  دانش ــرد و م ــم  ك ــه ه ــر روز ب  ه

ــجويان حمايــــت شــــدند. مي مجتمــــع دانشــــگاه  اطــــراف هــــايدر خيابان از دانشــ
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 شــعار دادن بــه دانشــگاه  در داخــل مــداوم  صــورت ، بــهمــدت در ايــن دانشــجويان

 شد. مؤثر واقع مردم  روحيه در تقويت حركت ختند و اينپردا رژيم  عليه

ــي   ــاتي يك ــه از اتفاق ــل داد موضــوع رخ تحصــن در دوران ك ــر مح ــن تغيي  تحص

ــه ــه ب ــود. ب ــار  ب ــه درب ــدس گفت ــس بازرگــان مهن ــد روز پ ــس از تحصــن ، چن  در مجل

 اقــدام  كــه مضــمون دينكــرد ب ــ را شــروع بحثــي جمــع در ميــان  ســنا ، دكتــر ســنجابي

 . پــساســت نشــده  و مــؤثر واقــع انجاميــده  شكســت ســنا  بــه در مجلــس مــا در تحصــن

ــدام  كــه اســت لازم  پيشــنهاد كــرد   خــود دكتــر ســنجابي شــود. ســپس انجــام  ديگــري اق

ــه ــن ك ــه مســأله اي ــن ب ــل اي ــه اســت دلي ــي ك ــره   زاده تق ــؤثري در كشــور مه ، نيســت م

 ـ ــتبهتـ ــه ر اس ــه ك ــا ب ــا از اينج ــه م ــار  رفت ــا متحصــن درب ــويم  و در آنج ــسش از  . پ

ــرح ــيموضــوع ط ــت ، يك ــر در مخالف ــي صــحبت دو نف ــد ول ــو را  كردن ــتند ج نتوانس

گويــد شــما و مي گرفتــه صــحبت وقــت  بازرگــان كننــد. در اينجــا مهنــدس عــوض

كودتــا   توســط كــه  شــاهي بــه بــردن پنــاه  ؟ يعنــيچــه يعنــي دربــار  رفــتن دانيــد بــهمي

گويـــد مي در پاســـخ  . دكتـــر ســـنجابياســـت هـــا ســـركار آمـــده خارجي و بـــا حمايـــت

 در پاســخ  كــرد. بازرگــان در دربــار  تحصــن 1328 در ســال هــم   دكتــر مصــدق

ــر ســنجابي ــد كــهمي دكت ــار  ســال گوي ــار  ســال 28 درب ــا درب ــي 39 ب ــرق خيل دارد  ف

ــن ــاس و اي ــارقمع قي ــت الف ــهاس ــدس هايصــحبت . در نتيج ــان مهن ــرانجام   بازرگ  س

ــراد متحصــن ــتناف ــه ، از رف ــدس دربــار  منصــرف ب ــدند. مهن ــان ش از  پــس  بازرگ

ــروج ــخ از تحصــن خ ــه و در پاس ــادات ب ــحابي انتق ــر س ــت  دكت ــانيو آي ــه  الله طالق  ب

ــن ــه اي ــن ك ــرا در اي ــما چ ــركت تحصــن ش ــد، ضــمنك ش ــن ردي ــه اي ــتمي ك ــن گف  م

ــه ــور ب ــورا و مجب ــت عضــو ش ــت از رأي تبعي ــودم  اكثري ــل ب ــا نق ــن ب ــداد تحص  روي

 در دربــار  جلــوگيري از تحصــن كــه داشــت را هــم  حســن ايــن حضــور مــن كــه گفــت

 .كردم 

در   ملــي جبهــه اعضــاي از تحصــن كــه مــاه  يــك از قريــب پــس هــر صــورت بــه  

ــارنگذشــتمي انشــگاه د ــا روز اول ، مق ــاه  ب ــارك م ــم  رمضــان مب ــه رژي  متحصــنين ب

ــازه  ــس اج ــا از مجل ــدون داد ت ــنا ب ــيچ س ــتاوردي ه ــارج دس ــن خ ــوند. اي  موضــوع ش

 ويــژه  و بــه هــواداران بــا اعتــراض  ملــي جبهــه شــوراي شــد تــا اعضــاي ســبب

ــان ــه جوان ــدند. از جمل ــرو ش ــوي روب ــايجمنان از س ــلامي ه ــجويان اس ــندانش  ، انجم

 و ســـاير نيروهـــاي  و معلمـــان  پزشـــكان اســـلامي ، انجمـــن مهندســـين اســـلامي

ــي گرايشــات كــه مــذهبي ــه و مصــدقي مل ــدس داشــتند ب ــر ســحابي بازرگــان مهن   ، دكت
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 اريگـــذرا پايه نـــويني بايـــد تشـــكيلات شـــد كـــهمي فشـــار آورده   الله طالقـــانيو آيـــت

ــه ــد و ب ــه اصــطلاح كنن ــي از جبه ــرانجام   مل ــوند. س ــدا ش ــين ج ــب هم ــارها موج  فش

ــه ــن شـــد كـ ــال از بهمـ ــايي1339 سـ ــان ، گفتگوهـ ــان ميـ ــاني بازرگـ ــر   ، طالقـ و دكتـ

ــحابي ــروع  س ــه ش ــود ك ــت ش ــا ارديبهش ــه 1340 ت ــول ب ــرانجام  ط ــد و س ــه انجامي  ب

 .منجر شد  ايران آزادي نهضت تأسيس
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  چهارم دوره 

 

  1342تا  1339  هايسال 



242 

 

 

 



243 

 

 

 



244 

 

 

 

 

در  ايـــران ـ اجتمـــاعي اقتصـــادي شـــرايط 

  1330 اواخر دهه

 

ــران اقتصــادي ، بحــران38 از ســال   ــن شــروع در اي ــر موجــب شــد و اي ــد  ام ش

دكتـــر  قـــرار بگيـــرد. شـــديدي در تنگنـــاي عمرانـــي اعتبـــارات از لحـــاظ تـــا دولـــت

ــال ــه  اقبـ ــان در آن كـ ــت زمـ ــتنخسـ ــك وزير بـــود از دولـ ــا  و بانـ   جهـــاني آمريكـ

ــي وام  تقاضــاي ــرد، ول ــك ك ــاني بان ــه  جه ــت ب ــران درخواس ــخ اي ــت پاس ــداد و  مثب ن

ــن كــرد كــه اعــلام  ــد مــورد مطالعــه درخواســت اي ــرد. در نتيجــه باي ــرار بگي ــت ق  دول

ــم  ــراي ه ــف عمرانــي هــايطرح اج  ركــود اقتصــادي امــر بــه كــرد و ايــن را متوق

ــن ــين دامـ ــرايطي زد. در چنـ ــاري شـ ــعت بيكـ ــاً وسـ ــت طبيعتـ ــنگرفـ ــأله . ايـ در  مسـ

 كــوچكي شــركت يــك مــن دوران . در آننيــز تــأثير گذاشــت مــن شخصــي زنــدگي

 ـ كــار نبــود مــن داد و چــونمــي انجــام  پيمانكــاري كارهــاي كــه داشــتم   همجبــور بـ

ــروش ــه شخصــي وســايل ف ــه از جمل ــد ســال . در شــبشــدم  همســرم  جهيزي  1339 عي

 پانصــد تومــان فقــط خــود مــن ، بــرايكــارگر شــركت ده  حقــوق از پرداخــت پــس

 .  تأثير گذاشت هم  من سياسي طبعاً در زندگي فشار اقتصادي ماند. اين باقي

ــال در همـــين   ــا   انقـــلاب وقـــوع حـ ــارزات و شـــروع  عـــراق ، انقـــلابكوبـ  مبـ

ــبخش ــردم  آزاديـ ــران مـ ــر  در ايـ ــه الجزايـ ــژه  و بـ ــان ويـ ــان در ميـ ــأثيراتي جوانـ  تـ

ــراز توجــه گذاشــته برجــاي ــاده فوق و اب ــه نســبت ايالع ــاني تحــولات ب  را موجــب جه

ــده  ــن ش ــود. اي ــولات ب ــلاوه  تح ــأثيري ع ــر ت ــه ب ــر روي ك ــردم  ب ــان م ــهو از  جه  جمل

ــر روي گذاشــته برجــاي ايــران ــأثير گذاشــته دولتمــردان بــود، ب ــز ت و آنهــا  آمريكــا  ني

 در آن چـــه نظيــر آن اتفــاقي بـــا وقــوع مقابلــه بـــود تــا بــراي فكــر واداشــته را بــه

ــورها روي ــاطق داده  كشـ ــاير منـ ــود، در سـ ــه بـ ــران و از جملـ ــوبي، كره در ايـ و   جنـ

ــايوان ــه  تـ ــداماتا و... بـ ــگيرانه قـ ــران دســـت پيشـ ــد. در ايـ ــاه زننـ ــار  تحـــت ، شـ فشـ

ــاتآمريكايي ــا انتخاب ــد ت ــور ش ــا مجب ــتاني ه ــس تابس ــتم  مجل ــل بيس ــرده  را منح و در  ك
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ــتان ــات آن زمسـ ــد. در انتخابـ ــد كنـ ــم  را تجديـ ــدد هـ ــوع مجـ ــت موضـ ــت دخالـ و  دولـ

ــرار شــد وگرچــه ــار  تك ــن درب ــه در اي ــك مرتب ــا ي ــر از تنه ــي مخــالفين نف ــار  يعن اللهي

 قضـــيه در اصـــل كـــه آن دليـــل بـــه ولـــي يافـــت راه  مجلـــس بـــه  از كاشـــان  صـــالح

كــرد. از  را منحــل مجلــس بــا فشــار آمريكــا ، شــاه  بــود بــاز هــم  نشــده  حاصــل تغييــري

ــه ســوي ــاد تحــول ديگــر ب ــاعي اقتصــادي منظــور ايج ــي ـ اجتم ــر عل ــي دكت ــه  امين  ب

 رسيد. وزيرينخست به  اماميشريف جاي

ــروع   ــا شـ ــال بـ ــه1340 سـ ــي ، جبهـ ــب ملـ ــت ، در تعقيـ ــالمت سياسـ  جويانهمسـ

 ميــان بــه ســخني و كنسرســيوم  ســلطنت ســو عليــه تــا از يــك داشــت خــود، ســعي

ــوي ــاورد و از سـ ــام  نيـ ــر نـ ــدق ديگـ ــم   مصـ ــرح را هـ ــدين مطـ ــا بـ ــد تـ ــيله نكنـ  وسـ

ــيت ــم  حساس ــن را رژي ــانگيزد. اي ــه موضــع برني ــي جبه ــا روش  مل ــان ب عضــو  جوان

 مـــوارد بـــه ايدر پـــاره  مســـأله نبـــود. ايـــن منطبـــق دانشـــجويان ويـــژه  و بـــه جبهـــه

  اللهيــار صــالح آقــاي كــه روزي خــورد از جملــهمي چشــم  بــه محسوســي صــورت

ــه ــس ب ــت بيســتم  مجل ــي جبهــه ، دانشــجويانرف ــراي  مل ــل از ايشــان مايــتح ب  در مقاب

ــد. ولــي مجلــس ــار صــالح آقــاي گــرد آمدن ــه توجــه بــدون جلســه از اتمــام  پــس  اللهي  ب

ــارج از مجلـــس دانشـــجويان ــره  خـ ــد و يكسـ ــين شـ ــا ماشـ ــه بـ ــزل بـ ــت منـ ــود رفـ . خـ

ــه و ســاير هــواداران دانشــجويان ــي جبه ــه هــم   مل ــل از آنجــا ب ــزل مقاب ــه ايشــان من  ك

ــيدر  ــاياز خيابان يكـ ــل هـ ــگاه   مقابـ ــران  دانشـ ــد و در آن تهـ ــود رفتنـ ــعبـ ــا تجمـ  جـ

ــاي ــا آق ــد. در آنج ــه  صــالح كردن ــن ك ــه م ــل ب ــاكي دلي ــفافيت و صــداقت پ و در  و ش

ــين ــال عـ ــتقلال حـ ــذيري رأي اسـ ــان و تأثيرناپـ ــا جوانـ ــراد يـ ــرام  از افـ ــادي احتـ  زيـ

ــالكن بــر روي هســتم  قائــل بــرايش تشــكر از  ظــاهر شــدند و ضــمن خودشــان منــزل ب

ــه ، خطــابحاضــرين ــه ب ــد ك ــا گفتن ــر اســت آنه ــه بهت ــه ك ــد و ب ــايدرس شــما بروي  ه

ــن ــد. اي ــاي خــود بپردازي ــي در آن  صــالح برخــورد آق ــأثير خيل ــدي روز ت ــر روي ب  ب

 .  گذاشت دانشجويان

ــين   ــاق اوان در همـ ــري اتفـ ــه ديگـ ــه كـ ــوع بـ ــتپيو وقـ ــزايي سـ ــأثير بسـ در  و تـ

ــط ــه درون روابـ ــي جبهـ ــت ملـ ــهداشـ ــار نامـ ــوي اي، انتشـ ــاي از سـ ــت اعضـ  نهضـ

ــت ــي مقاوم ــه  مل ــن ـ ك ــارجي دوران در اي ــود خ ــلاً وج ــت عم ــنده  نداش ــود. نويس  ـ ب

ــن ــن عطــايي رحــيم  مرحــوم  نامــه اي ــود. در اي ــه خطــاب كــه نامــه ب ــران ب  جبهــه رهب

ــد كــهمي ســؤال مــردم  بــود كــه بــود آمــده  شــده  نوشــته ــي چــرا جبهــه كنن ــال  مل  در قب

الله فــرود ، فــتح دكتــر امينــي امثــال كــه . چــرا هــر زمــاناســت موجــود ســاكت وضــع
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ــاني ــر بهبهـ ــالهم   ، جعفـ ــه و امثـ ــدان بـ ــد و از آزاديمي ميـ ــات آينـ ــحبت انتخابـ  صـ

ــد، ســرانمي ــر صــديقي همچــون جبهــه كنن ــار صــالح  دكت ــا اللهي  در صــحنه هــم   و ي

ــاهر مي ــنحاضــر و ظ ــوند. اي ــه ش ــه كــه نام ــترده  ب ــور گس ــع ط ــده  توزي  و فقــط نش

ــران بـــراي ــه سـ ــال  ملـــي جبهـ ــده  ارسـ ــاني شـ ــود، طوفـ ــه را در درون بـ ــي جبهـ  ملـ

ــه . در درونبرانگيخــت ــه ، ســرانجبه ــي جبه ــدس  مل ــان مهن ــه  بازرگ ــل را ب  نآ دلي

 نامــه از نگــارش اطلاعــي هــيچ كــه آن رغم بــود ـ علــي عطــايي رحــيم  دايــي كــه

ــت ــت نداش ــه ـ تح ــا از نام ــرار دادنــد ت ــديد ق ــري آن و محتويــات فشــار ش جويــد.  تب

 نداد.   آن به كرد و تن فشار مقاومت اين در مقابل  بازرگان ولي

ــا آن زمـــانهم  بازرگـــان مهنـــدس دوران در ايـــن    تحـــت جبهـــه از درون كـــه بـ

ــت ــرار داش ــار ق ــويفش ــجويان ، از س ــان دانش ــه و جوان ــي جبه ــه مل ــل ، ب ــه آن دلي  ك

ــايرين ــر ســخنتر و رككنده صــريحتر و پوســت از س ــتمي ت ــال گف ــورد اقب ــادي م  زي

 بود.  

ــتم    ــروردين در روز هشــ ــال فــ ــجويان1340 ســ ــگاه   ، دانشــ ــران  دانشــ در  تهــ

، كــم  تبليغــات دليــل بــه گرچــه تجمــع  كردنــد. در آن تجمــع اعــلام   جلاليــه ميــدان

ــداد زيــادي ــركت تع ــي ش ــيار خــوب هايســخنراني نكردنــد ول ــؤثري بس  توســط و م

جــا دكتــر  كــرد. در آن خــوبي ســخنراني دكتــر شــيباني شــد. از جملــه چنــد نفــر انجــام 

ــيباني ــي  ش ــت قرآن ــه را در دس ــت گرفت ــه و گف ــرآن ب ــم   ق ــي قس ــاد نم ــه كنيم ي ــه بلك  ب

ــرآن ــل  ق ــه كنيم مــي عم ــن ك ــه اي ــا مــدت جمل ــرار مي مــردم  ها توســطت  شــد. در آنتك

در  ديگـــران و توســـط قـــرار نداشـــتم  مســـائل در كـــوران خيلـــي خـــودم   مـــن دوران

 .  گرفتم قرار مي جريان

 

 آزادي نهضت تأسيس 

ــت در   ــال ارديبهش ــاني يعنــي 1340 س ــاه  كــه زم ــت از تشــكيل دو م   امينــي دول

 نهضـــت تأســـيس شـــد. اعلاميـــه اعـــلام   ايـــران آزادي نهضـــت ، تأســـيسگذشـــتمي

ــط  آزادي ــنج توسـ ــده  پـ ــاء شـ ــر امضـ ــك نفـ ــود. يـ ــه بـ ــم  اعلاميـ ــر هـ ــوي ديگـ  از سـ

 منتشر شد.   دوم  مرتبه اصطلاح به هايشخصيت
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ــان   ــيس جريـ ــت تأسـ ــم  نهضـ ــدين هـ ــب بـ ــه ترتيـ ــود كـ ــدت بـ ــلاز مـ ، از آن ها قبـ

و   ملــي مقاومــت نهضــت اعضــاي از ســوي  و دكتــر ســحابي  بازرگــان مهنــدس

ــا توجــه فشــار قــرار داشــتند كــه تحــت ديگــران ــه ب ــاي هــايتلاش ب  شــما بعــد از كودت

ــراي 28 ــرداد  بـ ــن مـ ــتن روشـ ــراغ نگهداشـ ــا چـ ــات رزه مبـ ــلاش و زحمـ ــاي و تـ  هـ

كـرد تـا  بايـد اقـدامي، مياسـت شـده  تمـام  آنـان و شـكنجه زنـدان قيمـت بـه كـه سايرين

ــا و بـــهتلاش ايـــن ثمـــرة  ــدامات ويـــژه  هـ ــين مـــذهبي نيروهـــاي اقـ ــن از بـ  نـــرود. ايـ

 بـــا آقـــاي  و دكتـــر ســـحابي  بازرگـــان شـــد تـــا مهنـــدس موجـــب فشـــارها ســـرانجام 

ــانيط ــذاكراتي  الق ــورد تأســيس انجــام  م ــد و در م ــك دهن ــي تشــكل ي ــد و  مبتن ــر عقاي ب

ــام  توافـــق بـــه و ملـــي اســـلامي مـــرام  ــند و نـ   ايـــران آزادي نهضـــت را هـــم  آن برسـ

ــين ــن تعي ــد. م ــان كردن ــيس در جري ــودم  نهضــت تأس ــس نب ــكيل و پ ــاد آناز تش  از ايج

، 40 ســـال ، در خـــرداد مـــاه آزادي نهضـــت تأســـيس از پـــس مـــاه  . يـــكبـــاخبر شـــدم 

 اســــلامي انجمــــن از اعضــــاي ، گروهــــي بازرگــــان مهنــــدس دعــــوت بــــه روزي

  بازرگــان مهنــدس جلســه شــدند. در آن جمــع گــرد هــم  در دفتــر انجمــن  مهندســين

ــوص ــيس در خصـ ــت تأسـ ــراي آزادي نهضـ ــرين بـ ــيحاتي حاضـ ــد. در آن توضـ  دادنـ

ــه ــدس جلس ــان مهن ــت  بازرگ ــي  آزادي ، نهضــتگف ــت حزب ــه اس ــه ك ــر چ ــوز  اگ هن

ــه درمراحــل ــي اســت اولي ــه قصــد آن ول ــا ب  همچــون مــذهبي انتظــار نيروهــاي دارد ت

ــه ــما جام ــل ش ــه عم ــاند. وگرچ ــال بپوش ــب در ح ــك آن حاضــر تركي ــت ي ــذهبي دس  م

ــت ــائلي نيس ــون و مس ــز همچ ــلمانا عضــويت موضــوع ني ــراد غيرمس ــرح ف  و... مط

ــي اســت شــده  ــه ول ــر صــورت ب ــا شــما را دعــوت ه ــه م ــاري ب ــي همك  . در آنكنيم م

ــدس جلســه ــان مهن ــت  بازرگ ــه گف ــاره  ك ــان عضــويت مســأله همچــون مســائل ايپ  زن

 شــده  مواجــه  دكتــر ســحابي بــا اعتــراض  آزادي در نهضــت و افــراد غيرمســلمان

ــت ــانو اي اسـ ــيده  شـ ــار كشـ ــود را كنـ ــلاً خـ ــذهبيفعـ ــراد مـ ــاير افـ ــر سـ ــم  اند و اگـ  هـ

 غيرمـــذهبي جريـــان يـــك بـــه  آزادي نهضـــت رود كـــهمـــي آن نكننـــد بـــيم  همكـــاري

مــؤثر  چنــدان انجمــن اعضــاي در ميــان  بازرگــان مهنــدس ســخنان شــود. ولــي تبــديل

 حســـن تنهـــا مهنـــدس جلســـهنفـــر حاضـــر در  ، پنجـــاه چهـــل نشـــد و از ميـــان واقـــع

ــرب ــن  زاده عـ ــه و مـ ــويت بـ ــت عضـ ــديم   آزادي نهضـ ــه درآمـ ــن و بقيـ ــار  از ايـ كـ

و يــا  دلايــل بــود بنــا بــه پرحــرارت خيلــي كــه فــر  هــم معين آقــاي كردنــد. حتــي امتنــاع

 .را نپذيرفت نهضت عضويت ملاحظاتي

،  طالقــاني و آقــاي  ازرگــانب و مهنــدس ، در كنــار پــدر مــننهضــت در درون  

بـــود تـــا  كـــرده  تهيـــه طرحـــي عطـــايي . آقـــاينيـــز حضـــور داشـــت عطـــايي رحـــيم 
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 ها حاكميــتغيرمــذهبي ها و نــهمــذهبي باشــد و نــه داشــته متعــادلي جنبــه يــك نهضــت

در  عضـــويت بـــراي را نيـــز بـــه ايمنظـــور عـــده  همـــين پيـــدا نكننـــد و بـــه  مطلـــق

ــرده پيشــنها نهضــت ــكيل بــود. در جريــان د ك ــزي شــوراي تش و  ، مــننهضــت مرك

ــدس ــرب مهنـ ــه  زاده عـ ــز بـ ــوم  نيـ ــنهاد مرحـ ــايي پيشـ ــه عطـ ــويت بـ ــوراي عضـ  شـ

 از همـــان  آزادي نهضـــت درونـــي هـــاي. بحثشـــديم  انتخـــاب نهضـــت مركـــزي

ــه جلســات ــزي شــوراي اولي ــه مرك ــألهبحث آن آغــاز شــد. از جمل ــا،  مس  عضــويت ه

پــدر  بــود ولــي همگــان مــورد قبــول بــانوان بــود. عضــويت نهضــت در درون بــانوان

باشــند. منظــور از  هــا بايــد باحجــابخانم  اصــرار داشــتند كــه  الله طالقــانيو آيــت مــن

ــه هــم  حجــاب ــه ن ــاً چــادر بلك ــانتو و روســري لزوم ــل م ــود. در مقاب ــي ب ــا، گروه  آنه

 عضـــويت مســـأله ديگـــر هـــم  بايـــد آزاد باشـــد. موضـــوع حجـــاب معتقـــد بودنـــد كـــه

ــود كــه و غيرمســلمان غيرمــذهبي اشــخاص ــر روي ب ــن ب ــادي بحــث هــم  مســأله اي  زي

 و چنــد تــن  طالقــاني مرحــوم  گريبــا ميــانجي ميــان در ايــن كــه گرفــت صــورت

 شد. حل تا حدودي ديگر مسأله

ــابراين   ــه بن ــانكنمي ملاحظــه چنانچ ــد از هم ــداي ي ــكيل ابت ــكنهضــت تش ــوع ، ي  ن

ــانگي ــت در درون دوگـ ــت نهضـ ــود داشـ ــان . در آنوجـ ــن زمـ ــا ايـ ــوع مـ را  موضـ

 گرفتـــه شـــكل متفـــاوت از دو نيـــروي  آزادي نهضـــت كـــه كـــرديم مي تحليـــل چنـــين

 را اعضــــاي دوم  و نيــــروي  مقاومــــت نهضــــت را اعضــــاي اول . نيــــروياســــت

 مرحــوم  همچــون مقاومــت نهضــت دهنــد. اعضــايمي تشــكيل اســلامي هــايانجمن

و  و مســلمان مــذهبي شخصــاً فــردي بــود گرچــه مــن بــرادر خــانم  كــه عطــايي رحــيم 

 شـــدن و يـــا مـــذهبي مـــذهب شـــدن سياســـي موافـــق حـــال بـــود، بـــا ايـــن نمـــازخوان

ــار مي سياســت ــود و اظه ــهنب ــرد ك ــذهب ك ــه شــما م ــد. و در  داخــل سياســت را ب نكني

ــل ــاي مقابـ ــن نيروهـ ــلامي انجمـ ــه اسـ ــد بـ ــي معتقـ ــدن سياسـ ــذهب شـ ــن مـ ــد. ايـ  بودنـ

ــانگي ــاوت دوگـ ــاد متفـ ــعفو اعتقـ ــت را در درون هايي، ضـ ــب نهضـ ــد. در  موجـ شـ

ــا ايــن فــرد روحــاني يــك كــه بــا ايــن  طالقــاني هــا آقــايبحث ايــن جريــان  حــال بــود ب

ــه ــه رفدو طـ ـ ميان ــن را ك ــدر م ــك پ ــوي در ي ــان آن س ــاير آقاي ــوي و س ــر  در س ديگ

 .  قرار داشتند گرفت

ها نفــوذ پيــدا كــرد و در شهرســتان ســرعت بــه  آزادي نهضــت زمــان در ايــن  

 طـــور كامـــل بــه احـــزاب از اعضــاي بســـياري شـــد. و حتــي واقــع مــورد اســـتقبال

ــار نهضـــت تشـــكيلات ــاي  زاديآ خـــود را در اختيـ ــد. در شـــيراز  اعضـ  قـــرار دادنـ
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 مســأله ايــن درآمدنــد. كــه نهضــت عضــويت بــه طــور كامــل بــه  ايــران مــردم  حــزب

 كـــه نوشـــين و مهنـــدس  شـــريعتمداري و دكتـــر علـــي  راضـــي شـــد آقايـــان موجـــب

ــران ــزب سـ ــردم  حـ ــران مـ ــل  ايـ ــد در مقابـ ــت بودنـ ــع  آزادي نهضـ ــختي موضـ  سـ

ــد. ي ــيگرفتنـ ــل كـ ــن از دلايـ ــه ايـ ــه كـ ــا بـ ــت آنهـ ــدسمي نهضـ ــود مهنـ ــتند وجـ  پيوسـ

 بود.    آزادي نهضت در رأس  الله طالقانيو آيت  بازرگان

ــت   ــا نهضــت مخالف ــه  آزادي ب ــزب ب ــردم  ح ــران م ــلاوه نمي ، خلاصــه اي ــد. ع  ش

ــر آنهــا حــزب ــران ب ــرد جبهــه ها  و اعضــايسوسياليســت و جامعــه  اي ــي منف  هــم   مل

ــل ــت در مقابـ ــد كـــه موضـــع نهضـ ــتند و معتقـــد بودنـ ــت داشـ ــراي  آزادي نهضـ  بـ

و  در  تهــران دليــل همــين . و بــهاســت شــده  تشــكيل  ايــران ملــي جبهــه تضــعيف

 مهنـــدس مثـــال عنـــوان پرداختنـــد. بـــه  آزادي نهضـــت عليـــه تبليـــغ ها بـــهشهرســـتان

ــيبي ــان  حسـ ــخنراني در جريـ ــه سـ ــهد  بـ ــت در مشـ ــلات نهضـ ــادي حمـ ــرد و  زيـ كـ

ــه حاضــرين ــم  در جلس ــه ه ــدتاً از فارغ ك ــكده  التحصــيلانعم ــي دانش ــه  فن ــد علي  بودن

ــان ــع ايش ــه موض ــن گرفت ــد. اي ــاي جــو در درون بودن ــه اعض ــي جبه ــا بعــد از   مل ت

 .  داشت ادامه خرداد هم  15

ــا بي   ــبتدر اينج ــت مناس ــي نيس ــا يك ــنا ت ــه ز اي ــوارد را ك ــه م ــود  در رابط ــا خ ب

ــن ــان مـ ــود بيـ ــنم  بـ ــالكـ ــوم  1339 . در سـ ــدس مرحـ ــي مهنـ ــه  ابراهيمـ ــه كـ  از جملـ

ــاي ــن اعضـ ــلامي انجمـ ــين اسـ ــخص  مهندسـ ــاك و شـ ــيار پـ ــالي بسـ  در وزارت و فعـ

ــه  راه  ــده  شــد. ايشــان انتخــاب  تكنيــكپلي دانشــكده  رياســت بــود ب ــدر بــراي از بن  يست

ــه درس ــوفاژ و تهوي ــوع ش ــكده  در آن مطب ــوت دانش ــه دع ــرد. س ــال ك ــدريس س در  ت

ــكپلي ــان تكنيـ ــا زمـ ــتگيري ، تـ ــال دسـ ــب 42 در سـ ــت موجـ ــن محبوبيـ ــان مـ  در ميـ

ــن ــد. در ايـ ــتادها شـ ــجوها و اسـ ــن دوران دانشـ ــه مـ ــويت بـ ــوراي عضـ ــويب شـ  تصـ

 .  شدم  نيز انتخاب  دانشكده  هاينامهپايان

آمريكــا  قصــد  كــه هايي، برنامــه امينــي دكتــر علــي كــار آمــدن از روي پــس  

، داشـــت  كمونيســـم  دامـــان بـــه ايـــران از ســـقوط جلـــوگيري آنهـــا را بـــراي اجـــراي

ــاز شــد. اصــلاحات ــعهارضــي آغ ــي هــايآزادي ، توس ــا فســاد از  و مبــارزه  سياس ب

 وقــت  وزيــر دادگســتري بــا فســاد بــر عهــده  ه مبــارز اجــراي بــود. مســئوليت جملــه آن

ــدين ــوتي نورالـ ــت  المـ ــرار گرفـ ــوتيقـ ــيت  . المـ ــنام  هاياز شخصـ ــابقه خوشـ  و باسـ

ــود. وي ــال بـ ــا  1300 از سـ ــاي 1306تـ ــزو نيروهـ ــي جـ ــا چهره  ملـ ــود و بـ ــاييبـ  هـ

ــون ــليمان همچ ــكندريس ــوم    ميرزا اس ــدرس و مرح ــاري و مصــدق  م ــرده  همك و  ك
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 از تصــدي پــس  شــد. المــوتيمي محســوب هــم   تــوده  حــزب مؤســس اعضــاياز 

ــت ــتري وزارت پسـ ــازمان دادگسـ ــي ، سـ ــل بازرسـ ــازمان كـ ــور  را تجديدسـ و  كشـ

ــه  دكتــر اســدالله مبشــري آقــاي ــوان را ب ــين آن رئــيس عن ــه تعي  وظــايف كــرد. از جمل

ــازمان ــي سـ ــل بازرسـ ــق كـ ــور تحقيـ ــص كشـ ــدگيدر ز و تفحـ ــات نـ ــته مقامـ  برجسـ

 بود.   و لشكري كشوري

 بـــود بـــه مصـــدقي را كـــه  ســـيدجوادياحمـــد صدرحاج آقـــاي همچنـــين  المـــوتي  

ــوان ــتان عن ــران دادس ــين ته ــاي تعي ــود. آق ــيدجواديصدرحاج نم ــم   س ــا  ه ــتورداد ت دس

ــرادي ــه افـ ــازمان كـ ــي سـ ــل بازرسـ ــه كـ ــور  بـ ــده  كشـ ــيدگي پرونـ ــا رسـ  أيو ر آنهـ

ــت ــرده  مجرمي ــا را صــادر ك ــت آنه ــود بازداش ــه ب ــوند. از جمل ــده  ش ــراد دستگيرش  اف

  شـــهرباني رئـــيس  ، سرلشـــگر دفتـــريوقـــت  ســـتاد ارتـــش رئـــيس  ارتشـــبد هـــدايت

 از وزرا بودند.   و چند تن  دو ارتش ركن كودتا، سرلشگر كيا  رئيس دوران

ــاد قراردادهـــاي ســـتفاده سوءا دستگيرشـــدگان اتهامـــات از جملـــه    منعقـــده  در انعقـ

ــه ــود. ب ــين ب ــاظ هم ــتري لح ــه دادگس ــاز ب ــدادي ني ــناس تع ــي كارش ــت فن ــه داش در  ك

در مــورد  باشــند و بتواننــد از ديــد كارشناســي داشــته تخصــص مختلــف هايرشــته

ــوه  ــا و نح ــام  قرارداده ــن انج ــد. اي ــر دهن ــار نظ ــان ك ــتيمي كارشناس ــلاوه  بايس ــر  ع ب

 دعــوا تطميــع طــرف توســط باشــند كــه هــم  و مــورد اعتمــادي ، افــراد ســالم تخصــص

ــه ــان رجــوع از طــرفين يكــي هــر صــورت نشــوند. ب ــراي آقاي ــي ب  كارشناســان معرف

ــوم  ــاد مرحـ ــي مهنـــدس مـــورد اعتمـ ــان  ابراهيمـ ــد و ايشـ ــم   بودنـ ــن هـ ــدس مـ  و مهنـ

و  امــور بــرق كارشــناس عنــوان ر را بــهديگـ ـ و چنــد تــن  صــائبي رهنمــا  و مهنــدس

 ، كارشـــناس تكنيـــكدر پلي بـــر تـــدريس كردنـــد. و لـــذا مـــا عـــلاوه  معرفـــي مكانيـــك

 .  شديم  هم  دادگستري

ــين   ــده  اول ــه ايپرون ــن ك ــأمور رســيدگي م ــه م ــده  شــدم  آن ب ــرق كشــيكابل پرون   ب

ــران ــود. در آن ته ــان ب ــون 180 زم ــان ميلي ــويا توم ــرق اداره  ز س ــران  ب ــه ته  هزين

ــيكابل ــود. رئــيس شــده  كش ــرق اداره  ب ــرتيپ هــم  ب ــود كــه  آجــوداني س  از زمــان ب

 ، مهنــدسبــود. مــن شــده  منصــوب ســمت ايــن بــه  ســپهبد زاهــدي وزيرينخســت

ــدس ــا ، مهن ــدس  صــائبي رهنم ــئول و مهن ــوذر  مس ــيدگي اب ــن رس ــده  اي ــديم  پرون . ش

 يــك هــم  آن و مجــري  يوبنــك شــركت نــام  بــه انگليســي شــركت يــك طــرح ور ايــنمشــا

ــركت ــي شـ ــان بلژيكـ ــود. در جريـ ــيدگي بـ ــه رسـ ــن بـ ــده  ايـ ــه پرونـ ــديم  متوجـ ــه شـ  كـ

ــي ــار بلژيك ــه پيمانك ــل ب ــه آن دلي ــت ك ــري قيم ــنهاد داده  ارزانت ــي را پيش ــود عل  رغم ب
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 ـ مصــالح كيفيــت بــودن پــايين  ، از ســويفنــي صــلاحيت عــدم  و همچنــين رفيمصـ

ــركت ــه ش ــاور ك ــك مش ــركت ي ــي ش ــده  انگليس ــد ش ــود تأيي ــزارش ب ــا گ ــود. م ــن ب  اي

مزبــــور  شــــركت بــــه  دادگســــتري وزارت . گرچــــهداديــــم  دولــــت را بــــه مســــأله

و  بــود، محاكمــه  آجــوداني ســرتيپ آنهــا را كــه ايرانــي رابــط ولــي نداشــت دسترســي

 كردند. محكوم 

ــس   ــده  از آن پ ــده پرون ــاختمان ، پرون ــس س ــنا  مطــرح مجل ــين س ــد. زم ــس ش  مجل

 كـــرده  دربـــار  بـــود از شـــاهپور غلامرضـــا  خريـــداري جـــزو امـــلاك ســـنا  را كـــه

ــد و احــداث ــاي بودن ــان شــروع 1337 از ســال آن بن ــين هــم  زمــان شــد و از هم  در ب

ــردم  ــايع م ــه ش ــود ك ــراياســت شــده  بســيار دزدي آن احــداث لالدر خـ ـ ب  بررســي . ب

 آن و تأسيســـاتي فنـــي هـــايدر بخش شـــده  مصـــرف هايكـــار و هزينـــه انجـــام  نحـــوه 

و  و بـــرق امـــور مكانيـــك ، مـــأمور بررســـيكارشـــناس عنـــوان بـــه ، مـــنســـاختمان

  مهـــدوي يـــبحب و مهنـــدس  طـــاهري يوســـف مهنـــدس . آقـــايشـــدم  اطلاعاتيسيســـتم 

 كـــار شـــدند. در جريـــان بـــه مشـــغول امـــور ســـاختماني كارشـــناس عنـــوان بـــه هـــم 

ــيدگي ــه رس ــن ب ــده  اي ــي پرون ــا بررس ــات ب ــرق تأسيس ــه ب ــرق و تهوي ــور و ب  و آسانس

ــالغ ها كــههزينــه صــورت و بررســي و غيــره  و تلفــن و فشــار ضــعيف فشــار قــوي  ب

ــدين شــده  تومــان ميليــون 30بــر  ــه كــه رســيدم  نتيجــه بــود ب از  بــيش واقعــي هايهزين

 .  خود قيد كردم  را در گزارش مسأله نبايد باشد و اين تومان ميليون 15

ــه وضــعيت هــم  ســاختمان در بخــش   ــه شــكل همــين ب ــذا هزين ــود وله ــي ب در  واقع

ــدود  ــون 40حـ ــان ميليـ ــالي تومـ ــود در حـ ــه بـ ــوع كـ ــدود  در مجمـ ــون 90در حـ  ميليـ

ــان ــراي توم ــداث ب ــده  صــرف آن اح ــه ش ــود. از جمل ــين ب ــن متهم ــده  اي ــدس پرون  مهن

زيبــا و از  هنرهــاي بنيانگــذار دانشــكده  فروغــي پســر ذكاءالملــك  فروغــي محســن

بـــود و  ايفـــرد پرمشـــغله  فروغـــي و مشـــهور بـــود. محســـن افـــراد معـــروف جملـــه

ــاي ــه كارهـ ــود را بـ ــران خـ ــذار ميو ديگـ ــهاگـ ــرد كـ ــه از آن كـ ــدس جملـ ــدر  مهنـ حيـ

و بــا  داشــت ارتبــاط فــرح خــود بــا ملكــه همســر فرانســوي از طريــق بــود كــه  غيــاثي

ــرده  ــد كـ ــار زد و بنـ ــه پيمانكـ ــام  هايو هزينـ ــده  انجـ ــت شـ ــر قيمـ ــي را دو برابـ  واقعـ

از  بــا تعــدادي مــن آشــنايي ها موجــبپرونــده  ايــن بــه بودنــد. رســيدگي كــرده  محاســبه

ــدان ــتري كارمن ــه دادگس ــره  شــد ك ــد و افــراد بازپرس در زم ــا و... بودن هــا، دادياره

ــاكي ســالم  ــه و پ ــد. از آنشــمار مي ب ــه رفتن ــاي جمل ــهكريم  حســن آق ــور  ك ــازپرس پ  ب
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و  قــرار گرفــت بــار مــورد حملــه چنــدين دليــل همــين ســنا  بــود و بــه مجلــس پرونــده 

 بگذارد.   پرونده  خود را بر سر همين جان كه بود نزديك

ــده    ــد از پرون ــس بع ــن مجل ــنا ، م ــي س ــأمور بررس ــده  م ــش پرون ــدم  ارت  . در آنش

ــود و ايشــان شــده   ارتــش دادرســي رئــيس صــدوقي ســرتيپ آقــاي زمــان مــا را  هــم  ب

 ــ بـــه دســـتگير شـــدم  كـــه 42 تـــا ســـال كـــرد. مـــن دعـــوت همكـــاري بـــه  هايده پرونـ

ــش بازرســي ــهارت ــده  ، از جمل ــه پرون ــازيباتري كارخان ــليحات س ــرو  و تس ــش ني  ارت

ــيدگي ــردم مي رسـ ــدادي كـ ــزارش و تعـ ــن گـ ــز در ايـ ــه نيـ ــه رابطـ ــل تهيـ  داده  و تحويـ

ــودم  ــه . هنگــاميب ــا دســتگير شــديم  42 در ســال ك ــه و تحــت م ــرفتيم  محاكم ــرار گ ، ق

ــان يــك ــه ام الزحمــهحق ، چــكدادگــاه  جلســه روز در مي ــد، مــن مــن را ب  چــك هــم  دادن

ــه ــرادرم  را ب ــه دادم  ب ــا ب ــانكي حســاب ت ــرادرم  روز بعــد كــه بگــذارد. دو ســه مــن ب  ب

ــيده  كنـــاري را بـــه ايشـــان بانـــك كنـــد، مســـئولينمي مراجعـــه بانـــك بـــه و از او  كشـ

 محاكمــه در حــال آقــا كــه و چــرا ايــن قــرار اســت از چــه موضــوع كننــد كــهمي ســؤال

ــش اســت ــول از ارت ــت پ ــهمي درياف ــد؟ ك ــرادرم  كن ــوم  ب ــي مرح  توضــيح  ســحابي عل

ــه داده  ــود ك ــن ب ــهحق اي ــاي الزحم ــي كاره ــن قبل ــليحات م ــورد تس ــش در م ــوده  ارت  ب

از  را كــه ايالزحمــهحق هــزار تومــان 60در حــدود  زمــان در همــان . البتــهاســت

 . رفت از بين مبلغ ندادند و آن من به طلبكار بودم  دادگستري

ــه   ــال بـ ــكيل دنبـ ــت تشـ ــن آزادي نهضـ ــي ، مـ ــز كارشناسـ ــتري بجـ ــاير  دادگسـ سـ

ــاي ــردم  كاره ــا ك ــود را ره ــه خ ــت و ب ــكيلات فعالي ــرداختم  نهضــت در تش  .  در آنپ

ــود كـــه معـــروف چنـــين زمـــان ــايو   آزادي نهضـــت بـ ــا دولـــت آن اعضـ   امينـــي بـ

ــاري ــاليمي همك ــد. در ح ــه كنن ــط  آزادي نهضــت ك ــه  فق ــارزه  در زمين ــاد  مب ــا فس ب

ــي ــا امينـ ــاري  بـ ــهمي همكـ ــاير زمينـ ــرد و در سـ ــهكـ ــاري ها هيچگونـ ــا وي همكـ  بـ

ــت ــاننداشـ ــان . در همـ ــاي زمـ ــر از اعضـ ــد نفـ ــه چنـ ــي جبهـ ــه  ملـ ــاي و از جملـ  آقـ

 مرحــــوم  مركــــزي شــــوراي نفــــر ديگـــر از اعضــــاي و يــــك  نــــيالله امينصـــرت

بودنـــد. در  گرفتـــه فســـاد را برعهـــده  هايپرونـــده  متهمـــين كشــاورز صـــدر  وكالـــت

 از ايـــن داشـــتيم  مـــا بـــا آنهـــا ارتبـــاط كـــه هـــا و داديارهـــاييبازپرس رابطـــه همـــين

ــكايت موضــوع ــه ش ــتند ك ــه داش ــا ك ــالمصــدقي اينه ــرا از امث ــن اند چ ــي محس   فروغ

ــينقلي ــاني و حسـ ــيس  كيـ ــركت رئـ ــس شـ ــار مجلـ ــيوند  پيمانكـ ــران سـ ــنا  و از سـ  سـ

ــت ــران  بهائيـ ــاع در ايـ ــاه مي دفـ ــرداد مـ ــر خـ ــد. در اواخـ ــهكننـ ــي ، جبهـ در   دوم  ملـ

حضـــور  بســـياري جمعيـــت ميتينــگ كـــرد. در ايـــن ميتينــگ اعـــلام   جلاليـــه ميــدان
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ــه ــد و ب ــدا كردن ــين پي ــگ آن ببسـ ـ هم ــهميتين ــگ ، ب ــري 80 ميتين ــزار نف ــروف ه  مع

ــون ــد و چــ ــر آن شــ ــط خبــ ــا پخــــشخبرگزاري توســ ــا،  هــ ــر دنيــ ــد، در سراســ شــ

ــادي سروصــداي ــرد.  زي ــال 9ك ــه س ــود ك ــاه  ب ــغو آمريكايي ش ــا تبلي ــهمي ه ــد ك  كردن

ــرانمصــدقي ــه ها ديگــر در اي ــد و هم ــبن وجــود ندارن ــزاريرفته از ي ــد و برگ ــن ان  اي

ــگ ــان ميتين ــتباه  نش ــودن از اش ــات ب ــت تبليغ ــا داش ــانآنه ــگ آن . در جري ــرار  ميتين ق

ــه ــود ك ــر مصــدق نب ــامي  از دكت ــه ن ــان ب ــي مي ــد، ول ــه بياي ــار  ك ــر بختي ــي دكت از  يك

ــخنران ــود در ضــمنس ــر مصــدق صــحبت ها ب ــود از دكت ــل خ ــت تجلي ــرد و جمعي  ك

ــدقبــا فريــاد زنــده  هــم   بــراي ميتينــگ كــرد. ايــن اســتقبال وي از ســخنان  باد مص

ــاكم  دســتگاه  ــران ح ــيار گ ــم  بس ــا  ه ــد. و آمريك ــس از آن آم ــه پ ــي از جبه ــت  مل  حماي

 داد. ادامه  از دكتر اميني حمايت نكرد و به

ــأله    از نشــــريات رســــيده  در خبرهــــاي آمريكــــا در ايــــران هايبرنامــــه مســ

ــايي ــم  آمريك  ـ ه ــدا مي اببازتـ ــيم پي ــرد. رح ــايي ك ــاس عط ــميعي و عب ــن  س ــا  اي خبره

ــه ــت را ب ــه آورده  دس ــهمي ترجم ــد. از جمل ــه كردن ــه  Nation  مجل ــا  ب ــران آمريك  اي

ــهمي ــد ك ــالات آم ــنگين مق ــوبي س ــت و خ ــريه . در آنداش ــته نش ــده  نوش ــرا  ش ــود: چ ب

ــران ــود را در اي ــا خ ــه م ــاه  ب ــرده  ش ــاليايم محــدود ك ــه ؟ در ح ــت ك او فســاد  در دول

ــرانبســيار اســت ــا در اي ــم  دوســتاني . م ــه داري ــم  ك ــالم  ه ــم اند و درســتس ــا  كار و ه ب

 باشند.  مي آزادي و طالب دموكرات موافقند و همچنين اصلاحات

ــه   ــور مقال ــه منظ ــي جبه ــود. آن  مل ــه ب ــينمي اضــافه مقال ــرد: در ع ــال ك ــن ح  اي

ــم   خطــر كمونيســم  دوســتان ــن ه ــد. اي ــتيم را مي اطلاعــات ندارن ــل توانس ــن در تحلي  اي

ــريات ــه نشـ ــت بـ ــم  دسـ ــابراينآوريـ ــنفكراندموكرات . بنـ ــا و روشـ ــا  روي هـ  آمريكـ

ــي احــزاب ــران مل ــد. در حــاليمي حســاب در اي ــس كــه كردن ــگ پ ــه از ميتين و   جلالي

 ايــن  دكتــر مصــدق و ذكــر نــام  ســيوم كنسر قرمزهــا ماننــد مســأله عبــور از خــط

 . رفت اعتماد از بين

 مناســـبت بـــه  آزادي و نهضـــت  ملـــي ، جبهـــه40 تيـــر ســـال 30 بـــا فرارســـيدن  

ــر مراســمي 30 ســالگرد واقعــه نهمــين ــد. در همــين ترتيــب تي ــر ســر  رابطــه دادن و ب

وجــود  اختلافــاتي  ملــي و جبهــه  آزادي نهضــت ميــان مراســم  و محتــواي ماهيــت

ــام  اصـــرار بـــر طـــرح  آزادي نهضـــت كـــه در حـــالي داشـــت   و فـــاطمي مصـــدق نـ

 قـــرار داده  مراســـم  بــود تـــا در محـــل كـــرده  را آمـــاده  از آنـــان هـــاييو عكس داشــت

ســـر مـــزار   ملـــي و جبهـــه نهضـــت تيـــر رهبـــران 30 شـــب شـــود. قـــرار بـــود كـــه
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ــهداي ــر در ابن 30 ش ــهتي ــين  بابوي ــد. در هم ــال برون ــهح ــده  ، س ــه روز مان ــراي ب  اج

ــم  ــدسمراس ــدر مــن  بازرگــان ، مهن ــن و پ ــه و حس ــران و تعــدادي  نزي  جبهــه از س

ــتگير شــدند ولــي رژيــم  از ســوي  ملــي دســتگير نشــد. لــذا از  الله طالقــانيآيــت دس

ــكيلات ســوي ــكيلاتي نهضــت تش ــتور تش ــه دس ــد ك ــه دادن ــد رأ هم ــرر  سباي ــد مق موع

ــل ــوند. رأس  آزادي نهضــت در مح ــه حاضــر ش ــرر هم ــد مق ــل موع حاضــر  در مح

ــديم  ــه ش ــاق و ب ــوم  اتف ــاني مرح ــأت و اعضــاي  طالق ــي شــورا و هي ــي اجراي  و گروه

ــاني از جوانـــان ــتان كـــه دانشـــجو و جوانـ ــد بـــه آمـــده  تهـــران  ها بـــهاز شهرسـ  بودنـ

ــهابن ــيم   بابوي ــيشرفت ــيدنا . پ ــه ز رس ــهابن ب ــه  بابوي ــاي ب ــيس نيروه . برخــورديم  پل

در جلــو   طالقــاني آقــاي كــه و در حــالي شــديم  ها پيــاده از ماشــين دليــل همــين بــه

 بــود بــه حاضــرين در دســت هــم   و دكتــر فــاطمي  دكتــر مصــدق هــايبودنــد و عكس

ــمت ــهابن سـ ــت  بابويـ ــرديم  حركـ ــيكـ ــهباابن . در نزديكـ ــرفپليس  بويـ ــا در دو طـ  هـ

ــه ــيده  صــف كوچ ــه كش ــا را ب ــد و م ــمت بودن ــايكاميون س ــيس ه ــه پل ــد و هم را  بردن

ــواركاميون ــه س ــد و ب ــل كردن ــي داخ ــد. وقت ــهر بازگرداندن ــه ش ــهرباني ب ــيديم   ش  رس

انــد. برخــورد را كرده  نيــز همــين  ملــي جبهــه شــورا و فعــالين بــا اعضــاي كــه ديــديم 

بـــا پيشـــنهاد  كـــاميون مـــا در داخـــل بازداشـــتگاه  بـــه  بابويـــهاز ابن مســـير انتقـــالدر 

از  حمايــت صــورت بــه رادنيــا  شــعارهايي عبــاس و مرحــوم   بابــاييعلي مرحــوم 

در  كــه شــد مردمــي امــر موجــب و ايــن بــوديم  كودتــا  ســرداده  و عليــه  دكتــر مصــدق

 شوند.   مطلع واقعه مسير بودند از اين

ــال پــس   ــه از انتق ــا را كــه بازداشــتگاه  ب ــدا م ــر مي 100حــدود  ابت ــك شــديم نف  در ي

دو  دادنـــد. بعـــد از گذشـــت بـــود جـــاي گـــرم  العـــاده فوق كـــه متـــري 60، 50 اطـــاق

ــاعت ــيسـ ــأمورين ، يكـ ــاي از مـ ــد و آقـ ــاني آمـ ــاي  طالقـ ــدا زد. آقـ ــاني را صـ   طالقـ

ــه پاســخ ــاي كــه گفــت انايشـ ـ داد و مــأمور ب ــالا، شــما آزاد هســتيد. آق ــد ب  شــما بفرمايي

ــاني ــخ  طالقـ ــت در پاسـ ــراي گفـ ــلاً بـ ــي اصـ ــن چـ ــا آورده  مـ ــهرا اينجـ ــد كـ ــالا  ايـ حـ

 و بايــد مــن آيم تنهــا نمــي بگــو مــن هايــتارباب بــرو بــه آيم نمــي ؟ مــنآزادي گــوييمي

 كنيد.  ايد آزاد اينجا آورده  به كه كساني را با همه

 كردنــد و همــه منتقــل بنــد يــك بــه شــب را آن و ســايرين  طالقــاني لــذا مــا و آقــاي  

ــدانيان ــه زنـ ــل  آزادي و نهضـــت  ملـــي جبهـ ــرداي جـــاي آن را در داخـ ــد. فـ  آن دادنـ

ــود و مطــابق 30روز،  ــر ب ــود كــه برنامــه تي ــي جبهــه ميتينــگ قــرار ب  و نهضــت  مل

ــين برگــزار شــود. بــه  جلاليــه در ميــدان  آزادي روز در در آن ايمنظــور عــده  هم
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ــدان ــه مي ــي  جلالي ــد ول ــيس گردآمدن ــي و نيروهــاي پل ــه امنيت ــردم  ب ــه م و  ور شــده حمل

ــده  ــه ايع ــتگير و ب ــدان را دس ــل زن ــان منتق ــد. در هم ــي كردن ــه ام روز س ــر  ك ــا  تي م

ــه ــل را ب ــد منتق ــرده  بن ــد، در آن ك ــد بودن ــم  بن ــت مراس ــهداي بزرگداش ــي ش ــر از  س تي

ــاني فروهــر ، مرحــوم  آقــاي مراســم  مــا برگــزار شــد. در آن ســوي ــر   طالق ــد نف و چن

ــد. ســخنران ديگــر ســخنراني ــاني آخــر مرحــوم  كردن ــه  طالق ــود ك ــي ب  حاضــرين خيل

تــأثير  بســيارتحت  صــديقي دكتــر غلامحســين ويــژه  تــأثير قــرار داد، بــه را تحــت

ــتقـ ـ ــي رار گرف ــه نســبت و خيل ــاي ب ــاني آق ــراز احساســات  طالق ــن اب ــدان كــرد. اي  زن

 و صـــميميت و ايجـــاد رابطـــه و جبهـــه از افـــراد نهضـــت بســـياري آشـــنايي موجـــب

 شد.   آنان ميان

 آقـــاي كـــرد كـــه اعـــلام  بنـــد، مـــأمور زنـــدان مـــا بـــه از انتقـــال چنـــد روز پـــس  

ديگــر  فروهــر  و چنــد تــن ، داريــوش ، دكتــر ســنجابي ، دكتــر صــديقي طالقــاني

ــد و مي ــدانآزادن ــد از زن ــارج توانن ــه خ ــوند. ب ــال ش ــانآن دنب ــاس، آقاي ــدان ، لب را  زن

بـــار   طالقـــاني شـــوند. آقـــاي خـــارج از زنـــدان شـــدند كـــه و آمـــاده  درآورده  از تـــن

ــا خــروج ــدان ديگــر ب ــت از زن ــار داشــت مخالف ــرد و اظه ــه ك ــه ك ــا هم آزاد نشــوند  ت

فروهــر  و  آقــاي از جملــه از آزادشــدگان اي. پــاره روم نمــي بيــرون از زنــدان مــن

ــنجابي ــر س ــخ  دكت ــاني آقــاي در پاس ــه  طالق ــا مــا ك ــد آق ــواهيم نمي گفتن  از زنــدان خ

ــرون ــرويم  بي ــا را آزاد كرده  هــا خودشــانآن حــالا كــه . بلكــهبنشــينيم  و ســاكت ب ــد م ان

ــه ــرون ب ــه بي ــت رفت ــريم خــود را از ســر مي و فعالي ــن گي ــت و اي . اســت خــوبي موقعي

ــه ــود آقــاي كــه هــر صــورتي ب ــاني ب ــد و آن را راضــي  طالق  از زنــدان عــده  كردن

ــرون ــي بي ــد. ول ــري رفتن ــداد ديگ ــه از اعضــاي تع ــه جبه ــار  و  از جمل ــاهپور بختي ش

 روز، بـــازجويي ماندنـــد. بعـــد از پـــانزده  بـــاقي اندر زنـــد  آزادي نهضـــت اعضـــاي

ــد و بعضـــي از دستگيرشـــدگان ــاز شـ ــهبازجويي در ايـــن آغـ ــا بـ ــوبي هـ  مقاومـــت خـ

 شدند.   سياسي كردند و چهره 

 مــاه  از يــك آزاد شــدند و پــس تــدريج بــه از زنــدانيان گــروه  ايــن هــر صــورت بــه  

ــن ــدر م ــدس پ ــان و مهن ــم   بازرگ ــدند. آزاديآزا ه ــن د ش ــه اي ــراد ب ــن اف ــكل اي ــود  ش ب

ــه ــي ك ــر امين ــدان  دكت ــا را از زن ــته آنه ــذاكراتي خواس ــود و م ــان ب ــا صــورت مي  آنه

ــر امينــي گرفتــه ــه  بــود. دكت ــه ب ــهبــود شــما مي آنهــا گفت ــد ب ــارزه  تواني  خــود ادامــه مب

 ـ را بكنيــد كســي مســائل ايپــاره  اگــر رعايــت دهيــد ولــي نخواهــد  ما كــاريبــا شـ
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ــهداشــت ــا اواخــر شــهريور  هــر صــورت . ب ــه 40ت ــدانيان هم  آزاد شــدند، آخــرين زن

 بودند.    رادنيا  و آسايش آزاد شدند مرحوم  كه هم  كساني

ــدان از آزادي پـــس   ــر فعاليـــتاز زنـ ــار ديگـ ــا بـ ــود را در نهضـــت ، مـ   آزادي خـ

 هــاي بحــث بــار ديگــر در نهضــت كــه يم كــرد مشــاهده  زمــان . در ايــنكــرديم  شــروع

از  . يكـــياســـت وجـــود آمـــده  بـــه و اختلافـــاتي شـــده  از ســـر گرفتـــه گروهـــيدرون

ــاتي ــه اعتراضـ ــان در آن كـ ــوي زمـ ــي از سـ ــاي  بعضـ ــت از اعضـ ــه نهضـ ــل بـ  عمـ

ــبتمي ــد نس ــه آم ــاي ب ــام  آق ــاي  اميرانتظ ــود. آق ــام  ب ــان  اميرانتظ ــزاري در جري  برگ

ــم م ــي راسـ ــاي سـ ــت تيـــر  اعضـ ــركت را بـــه نهضـ ــم  شـ و حضـــور در  در مراسـ

ــهابن ــده   بابوي ــي فراخوان ــود ول ــرده  خــود ايشــان ب ــدا نك ــذا  در آنجــا حضــور پي ــود. ل ب

ــاي ــت اعضـ ــت نهضـ ــل  مقاومـ ــاي مثـ ــدس آقـ ــي مهنـ ــدم  مرتضـ ــه  مقـ ــن بـ ــر  ايـ امـ

  آزادي نهضــت مؤسســين ملــهاز ج كــه هــم   ســميعي عبــاس آقــاي بودنــد. بــه معتــرض

ــه ــمار مي بـ ــتشـ ــين رفـ ــراض همـ ــتند. ده  اعتـ ــانزده را داشـ ــس ، پـ  از آزادي روز پـ

 ، انتخابـــات كنگـــره  شـــد و در جريـــان تشـــكيل  نهضـــت ، كنگـــره نهضـــت اعضـــاي

 مهنـــدس آقايـــان انتخابـــات ايـــن برگـــزار شـــد. در جريـــان و غيـــره  اجراييـــه هيـــأت

ــدس و مرحــوم  و مــن  ســيدجوادي ، احمــد صــدر حــاجعطــايي يم ، رحـ ـ بازرگــان  مهن

ــام   رضــي ــاري و حس ــوم   انتظ ــايش و مرح ــيباني  آس ــر ش ــوم   و دكت ــاس و مرح  عب

ــذا جنــاحآورديــم  رادنيــا  رأي  يعنــي مقابــل بــر جنــاح در نهضــت اســلامي انجمــن . ول

 پيدا كرد.   ها غلبهمقاومتي نهضت

 

 در برابر دكتر اميني  آزادي نهضت موضع 

ــان   ــه چن ــيش ك ــاره  در پ ــردم  اش ــراي  آزادي ، نهضــتك ــه در اج ــت برنام  سياس

 صــورت ايــن ، بــههمكــاري ايــن كــرد، ولــي همكــاري بــا وي  ضدفســاد دكتــر امينــي

ــود كــه ــه شــده  تصــويب  آزادي نهضــت در شــوراي نب ــي باشــد ك ــاع  از امين ــيم  دف  كن

ــا وي و ــاري بـ ــيم  همكـ ــهكنـ ــه . نـ ــن اياعلاميـ ــوص در ايـ ــوي خصـ ــت از سـ  نهضـ

ــه ــد و ن ــن تصــميمي صــادر ش ــه خصــوص در اي ــده  گرفت ــاري ش ــود. همك  اعضــاي ب

 و غيرتشــكيلاتي فــردي صــورت بــا فســاد بــه مبــارزه  برنامــه در اجــراي نهضــت

  دادســتان عنــوان بــه  ســيدجوادي احمــد صــدر حــاج آقــاي مثــال عنــوان بــود. بــه

ــه مشــغول تهــران ــا خــود مــن ب ــه كــه كــار شــد. ي ــوان ب ــا دادگســتري كارشــناس عن  ب
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ــاري ــردم مي همك ــدفك ــن نهضــت اعضــاي . ه ــه اي ــود ك ــاه  ب ــتگاه  ش ــوا  و دس را رس

و  اقتصـــادي از لحـــاظ امينـــي اصـــلاحات كـــه مـــا معتقـــد بـــوديم  دوران كننـــد. در آن

 نحــو فايــده  بــا فســاد، بــه مبــارزه  و ضــمناً در جريــان اســت اقتصــاد ملــي نفــع بــه مــالي

ــه افشــاگري ــم  علي ــذا همكــاري اســت شــاه  رژي ــارزه  ل ــا دولــت در مب ــا فســاد ب ــي ب   امين

ــك ــه مشــي ي ــه آگاهان ــود ك ــاب  آزادي نهضــت ب ــرد. در آن انتخ ــان ك ــه زم ــي جبه   مل

ــوص ــاري در خصـ ــاي همكـ ــاج آقـ ــيدجوادي حـ ــي  سـ ــا امينـ ــه  بـ ــت بـ ــراد  نهضـ ايـ

ــتمي ــه گرف ــل ـ ك ــاري آن دلي ــي دادم  را توضــيح همك ــي ـ يك ــه ديگــر از ايرادات از  ك

ــه ســوي ــي جبه ــه  مل ــيوارد مي نهضــت ب ــر امين ــس  شــد، حضــور دكت ــد  در مجل عق

ــن ــواهر م ــل خ ــود. دلي ــه ب ــد دقيق ــي ايحضــور چن ــم   امين ــن در مراس ــود اي ــه ب  آن ك

ــه مراســم  ــن در خان ــدر م ــزار مي پ ــهبرگ ــزل شــد ك ــي در جــوار من ــر امين ــرار   دكت ق

ــر امينــي داشــت ــه  و دكت ــه كــه و احترامــي همســايگي لحــاظ ب  گذاشــتمي پــدر مــن ب

ــه ــه ب ــت خان ــا رف ــد داشــت م ــن و آم ــدر م ــم  و پ ــه ه ــين ب ــاظ هم ــه لح ــم  او را ب  مراس

ــور دعــوت ــو كــرده  مزب ــه د و او هــم ب ــد دقيق ــن و رفــت نشســت آمــد و چن  مســأله و اي

ــك ــاملاً شخصــي ي ــر ك ــود. نهضــت و غيرسياســي ام ــارزه  عــدم   آزادي ب ــود را  مب خ

 سياســي عميــق همكــاري معنــي بــه مبــارزه  عــدم  ايــن كــرد ولــينمي پنهــان  بــا امينــي

ــه ــود. ب ــين نب ــل هم ــت دلي ــه اس ــي ك ــان بينيم م ــه اعضــاي در مي ــت كابين ــا پس  هايو ي

 حضور نداشتند.   نهضت از اعضاي يك هيچ كليدي

 از ســوي كــه ارضــي بــا اصــلاحات  بازرگــان مهنــدس مرحــوم  زمــان در آن  

ــود و معتقــد بــود كــه بــود، مخــالف آغــاز شــده   امينــي  ، مســألهايــران اصــلي مســأله ب

ــه نيســت ارضــي ــأله بلك ــتبداد مس ــن اســت اس ــا اي ــأله و ت ــيچ حــل مس ــود ه  مشــكل نش

ــاني آقــاي نخواهــد شــد ولــي حــل ديگــري ــا حــدودي  طالق هــا بــود. مــا جوان موافــق ت

ــق نيــز همــه ــوديم  ارضــي اصــلاحات انجــام  مواف ــي جبهــه . در درونب  وضــع هــم   مل

ــدين ــكل بـ ــالح شـ ــار صـ ــود. اللهيـ ــرت بـ ــدر  و نصـ ــاورز صـ ــي، كشـ ــا  الله امينـ ، بـ

 كـــه افــرادي ويـــژه  و بــه جـــوان اعضــاي بودنــد ولـــي مخـــالف ارضــي اصــلاحات

بودنـــد.  آن اجــراي موافــق  ملكــي خليــل داشــتند و از جملــه  سوسياليســتي گــرايش

ــه ــورت بـ ــر صـ ــوي هـ ــت از سـ ــلاحات آزادي نهضـ ــي ، اصـ ــاه  ارضـ ــورد  هيچگـ مـ

چـــرا  نظـــر كـــه از ايـــن  امينـــي بـــه وقـــت و هـــيچ قـــرار نگرفـــت صـــريح مخالفــت

 نشد.   دهد ايراد گرفتهمي را انجام  ارضي اصلاحات
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ــان   ــدم  در جريـ ــال رفرانـ ــت41 سـ ــع ، نهضـ ــت موضـ ــانگرفـ ــاي . در ميـ  اعضـ

معقتـــد بـــود  بـــود كـــه  بازرگـــان مهنـــدس تـــر مرحـــوم پرحرارت ، از همـــهنهضـــت

ــدم  ــه رفران ــاه  حيل ــت ش ــذا نهضــت اس  ـ ول ــه يندر اولـ ــه اياعلامي ــه ك ــن ب ــبت اي  مناس

ــت ــرد نوشـ ــادر كـ ــاريخصـ ــا در تـ ــريت : مـ ــراغ بشـ ــداريم  سـ ــه نـ ــك كـ ــان در يـ  زمـ

ــه ســتمگران ــلاب علي ــد. در حــالي خــود انق ــران كــه كنن  ســتمگر اصــلي امــروز در اي

ــام  ــين ســتمگر بــا كشــاورزان فئــودال واي گويــد ايو مي كــرده  قي . اســت كــرده  چن

ــان در ــه آن پاي ــم  اعلامي ــده  ه ــه آم ــود ك ــت ب ــالكين اراضــي دول ــه را از م ــه گرفت  و ب

ــاورزان ــذار مي كشـ ــيواگـ ــد. ولـ ــون كنـ ــاورزان چـ ــه كشـ ــادر بـ ــود زمين اداره  قـ خـ

ــابراين ــه و وابســته اســير دولــت نيســتند بن ــان دولــت ب  هــم  اعلاميــه خواهندشــد. در پاي

 بودند: شعر را نوشته اين

 گرگي و چنگ رهانيد از دهان را بزرگي گوسفندي شنيدم  

 بناليد گوسفند از وي بماليد روان كارد بر حلقش شبانگه 

 تو بودي گرگم  عاقبت بديدم  در ربودي گرگم  از چنگال كه 

ــين انقــلاب در مقابــل هــم   ملــي جبهــه   و بــا شــعار  داشــت موضــعي ســفيد  چن

 هــــم  دوران برخــــورد كــــرد. در آن " بــــا آننــــه ديكتــــاتوري يآر "اصــــلاحات

 برنامـــه ارضـــي اصــلاحات ايـــن معتقـــد بــود كـــه افــراد راديكـــال ها و هـــم نهضــتي

و   جنــوبيدر كره  چــرا كــه مــدعا وجــود داشــت ايــن بــراي . شــاهد هــم آمريكــا  اســت

ــين  تــايوان  مــا ايــن هــم   در مــورد امينــي بــود. اجــرا شــده  برنامــه همــين هــم   و فيليپ

مــورد اجــرا  ها را بــهبرنامــه آمريكــا  ايــن اتكــاي بــه هــم   امينــي كــه بــوديم  را فهميــده 

ــته ــت گذاش ــت اس ــي و سياس ــان  امين ــت هم ــت سياس ــيآمريكاس ــأت در درون . ول  هي

ــيف آدم   . امينــيوجــود داشــت فاســد و كثيــف و هــم  ســالم  آدم  ، هــم حاكمــه  اســد و كثيف

ــان ــود. در جري ــرارداد كنسرســيوم  نب ــاد ق ــي كــه هــم   انعق ــود  آن اجــراي عامــل  امين ب

ــس ــوي كــه از آن پ ــل بــه كنسرســيوم  از س ــون عوام ــدي قــرارداد  همچ   ســپهبد زاه

ــي ــول  و امين ــي داده  پ ــغ  شــد، امين ــافتي مبل ــم  را كــه دري ــي رق ــه هنگفت ــود ب ــه ب  خزان

ــت ــيو دولـ ــرد. امينـ ــز كـ ــردي  اريـ ــتغرب فـ ــرا و راسـ ــوب گـ ــد و در مي محسـ شـ

ــأت اعضــاي زمــره  ــه هي ــي حاكم ــود ول ــرد ســالمتري ب ــأت ف ــه در هي ــه حاكم شــمار  ب

 .رفتمي
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 زمــــان . در آندادم  انجــــام  بــــا امينــــي ملاقــــاتي مــــن 42 ســــال در فــــروردين  

ــوم  ــان مرحـ ــوم  بازرگـ ــاني ، مرحـ ــن طالقـ ــدر مـ ــن ، پـ ــد تـ ــان و چنـ ــر از بزرگـ  ديگـ

ــدان  آزادي نهضــت ــن در زن ــد و م ــان بودن ــاي در مي ــأت اعض ــه هي ــه اجرايي  از هم

ــال ــا بــه تر بــودم فع ــتر كاره ــد. امينــيمي ارجــاع مــن ولــذا بيش  آقــاي از طريــق ش

ــاج ــيدجوادي صــدر ح ــات  س ــتار ملاق ــي خواس ــا يك ــات ب ــد و در  نهضــت از مقام ش

ــا امينــي مــن قــرار شــد كــه نهضــت درون  امينــي ملاقــات بــه . لــذا مــنكــنم  ملاقــات ب

 خــود پــي اشــتباه  آيــا شــما بــه دكتــر امينــي آقــاي گفــتم  امينــي بــه ملاقــات . در آنرفــتم 

خــود  تكليــف كــهاز آن پــيش در ايــران شــد كــه شــما اثبــات برديــد يــا خيــر؟ آيــا بــراي

 عميــق اصــلاحات انجــام  كنيــد قــادر بــه روشــن صــحنه پشــت اصــلي را بــا كــارگردان

 ايــن نظــر مــن . ولــيواقعــاً فهميــدم  بلــه : بلــهگفــت در پاســخ نيســتيد؟ امينــي و اساســي

ــه ــود ك ــظ ب ــا حف ــتاتوكو  ) ب ــيStatucoاس ــام  (  يعن ــاهي نظ ــود اصــلاحاتمي پادش  ش

 . ستا ناممكن كاري چنين كه ام كرد و فعلاً دريافته

ــتباه    ــا اش ــي م ــن امين ــتيم مي را در اي ــه دانس ــظمي ك ــا حف ــد ب ــاه  خواه  و ســلطنت ش

 مســـأله ايـــن بـــه امينـــي صـــريح اعتـــراف ملاقـــات بپـــردازد. در آن اصـــلاحات بـــه

 بود.   جالب من براي

ــه   ــا توج ــه ب ــن ب ــائل اي ــهمس ــن ، ب ــردن ، خــطدوران در آن نظــر م ــوا ك ــاه  رس  ش

ــه صــحيحي طخـ ـ ــود ك ــه ب ــد و انصــافاً نهضــت ب ــرا درآم ــن  آزادي اج ــت در اي  حرك

ــش ــل نق ــوجهي قاب ــهداشــت ت ــانيون . البت ــم  روح ــه ه ــال ك ــه 41 از س ــد  صــحنه ب آمدن

 داشتند. نقش

 الله بروجرديآيت فوت 

 تقليـــد كـــل مرجـــع زمـــان در آن كـــه  الله بروجـــردي، آيـــت1340 در فـــروردين  

و يـــادبود  خـــتم  در سراســـر كشـــور مجـــالس مناســـبت همـــين كـــرد. بـــه بـــود فـــوت

ــا شــد كــه متعــددي ــود و بســياري بينــيپيش قابــل وجــه هــيچ بــه برپ ــه از مــردم  نب  و ب

ــژه  ــنفكران ويـ ــذهبي و طبقـــات روشـ ــدد و غيرمـ ــاظ را بـــه متجـ ــتردگي لحـ  آن گسـ

 ايــن بــه تعجــب . ايــنواداشــت تعجــب بــه در جامعــه مــذهب دار بــودنو ريشــه مراســم 

ــود كــه لحــاظ ــه ب ــات در زمــان كــه مردمــي چگون ــاطي شــايد هــيچ مرجــع آن حي  ارتب

ــم  ــان هـ ــه باايشـ ــتند بـ ــام  نداشـ ــوت هنگـ ــدين وي فـ ــكل بـ ــه شـ ــم  و در همـ ــا مراسـ  جـ

 ـ همــه چــون مســأله همــين برگــزار كردنــد. در جريــان و خــتم  بزرگداشــت  اتطبقـ
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ــراي خــتم  مجــالس ــادبود ب ــاي و ي ــه  بروجــردي آق ــد، از جبه ــزار كردن ــي برگ   دوم  مل

ــن هــم  ــز مراســمي كــه انتظــار وجــود داشــت اي ــا ني ــي آنه ــد، ول از  چــون برگــزار كنن

، مــا فكــر نگرفــت صــورت اقــدامي خصــوص در ايــن  ملــي جبهــه ســران ســوي

مــا  از ســوي دليــل همــين باشــد. بــه مــورد شـده  در ايــن غفلتــي اســت ممكــن كــه كـرديم 

ــنفكران ــر روش ــذهبي ـ قش ــه ـ تصــميم  م ــه گرفت ــد ك ــدام  ش ــر ك ــي ه ــا يك ــران ب  از س

ــه ــي جبهـ ــن  ملـ ــه در ايـ ــاسرابطـ ــه ، تمـ ــواهيم  گرفتـ ــا بخـ ــه و از آنهـ ــا بـ ــور  تـ منظـ

  بروجــــردي آقــــاي بــــراي يــــادبودي ، مراســــم عمــــومي بــــا احساســــات همـــاهنگي

ــد نفــر از اعضــاي رابطــه برگــزار شــود. در همــين ــا آقــاي اســلامي انجمــن مــا، چن  ب

ــر صــديقي ــاس  دكت ــرفتيم  تم ــان . بحــثگ ــوم  مي ــر صــديقي مرح ــه  دكت ــا ب درازا  و م

  ملــي جبهــه از ســوي مراســمي چنــين برگــزاري عــدم  كــه شــدم  متوجــه انجاميــد و مــن

ــد بــود كــه رابطــه در ايــن  دكتــر صــديقي مرحــوم  .اســت نبــوده  غفلــت دليــل بــه  معتق

 انقــلاب مســائل و بــا اســتناد بــه جــدا نگهداشــت را بايــد از هــم  و سياســت مــذهب

ــا ميمشـــروطيت ــد نهضـــت، مـ ــتقلرا از روحانيـــت ملـــي و حركـــت بايـ ــه ، مسـ  نگـ

ــم  ــهداري ــه ايشــان . البت ــد ب ــارزه  معتق ــا روحانيــت مب ــود. دو هــم  ب  هــم  ديگــري ســتاننب

ــا ســاير ســران كــه ــه تمــاس جبهــه ب ــد نيــز از پاســخ گرفت ــان بودن  برداشــت همــان آقاي

ــه ــتند. ب ــين را داش ــل هم ــث دلي ــا از بح ــران م ــا س ــه ب ــه جبه ــرفتيم  نتيج ــينگ از  ، ول

ــوي ــت سـ ــم  آزادي نهضـ ــتي مراسـ ــدايت بزرگداشـ ــجد هـ ــه  در مسـ ــد كـ ــرار شـ  برقـ

  طالقـــاني آقـــاي مرحـــوم  مراســـم  كردنـــد. در آن شـــركت آندر  زيـــادي جمعيـــت

 عمـــر آقـــاي پايـــاني هايدر ســـال ايشـــان بـــود كـــه در حـــالي كـــرد. ايـــن ســـخنراني

ــي  بروجــردي ــد از  يعن ــر رابطــه 28از بع ــرداد ديگ ــا وي ايم ــاي نداشــت ب ــا آق  و ب

ــت  بروجــردي ــه در حال ــود. ب ــر ب ــر صــورت قه ــل ه ــوبي تجلي  نهضــت از ســوي خ

 آمد.  عمل به از ايشان  آزادي

 

 و روحانيت مرجعيت پيرامون بحث 

و  غيرســـنتي مـــذهبي محافـــل در ميـــان  بروجـــردي مرحـــوم  بعـــد از فـــوت  

ــنفكران ــاييبحث از ايشـــان مرجعيـــتِ پـــس پيرامـــون مـــذهبي روشـ ــد.  مطـــرح هـ شـ

ــن ــنبحث دراي ــا اي ــرح موضــوع ه ــه مط ــد ك ــاكنونم ش ــولاً ت ــاه  عم ــي هرگ از  مرجع

 انــد تــا ويكرده  اند ســعيداشــته ديگــر ارتبــاط بــا مراجــع كــه كســاني اســت دنيــا رفتــه

ــه ــوان را ب ــع عن ــام  مرج ــرح ع ــي مط ــازند. ول ــون س ــن چ ــت صــحيح روش اي ، نيس
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ــر اســت ــا از ســوي بهت  مطــرح هــايي بحــث مرجــع هــايويژگي پيرامــون متفكــران ت

ــود و پـــس ــن از طـــرح شـ ــفاتويژگي ايـ ــا و صـ ــههـ ــود فـــردي ، خودبـ ــه خـ ــن كـ  ايـ

 كــه از چنــدي خواهــد شــد. پــس برگزيــده  مــردم  هــا را دارا باشــد از ســويويژگي

شــود.  تشــكيل محفلــي زمينــه قــرار شــد تــا در ايــن شــد، ســرانجام  هــا مطــرحبحث ايــن

ــن جلســه نخســتين ــل اي ــزل محف ــن در من ــدر م ــكيل پ ــن تش ــل شــد. اي ــه محف  نهضــت ب

ــوط هــم   آزادي ــك مرب ــود و ي ــل نب ــود كــه عمــومي محف ــر از روحــانيون ب ــد نف ــه چن  ب

،  جزايـــري ، آقاسيدصــدرالدين طباطبـــايي علامــه همچـــون زمــان آن و روشـــن نــام 

و   جزايــــري مرتضــــي ، آقــــاي طالقــــاني ، آقــــاي ، مطهــــري دكتــــر بهشــــتي

ــلسيدابوا ــاني لفضـ ــدس  زنجـ ــار مهنـ ــان در كنـ ــحابي بازرگـ ــر سـ ــدس ، دكتـ  ، مهنـ

ــكيب ــدسش ــاجمعين نيا ، مهن ــر  و ح ــعيدي ف ــن  سيدغلامرضــا س ــد ت ــر در  و چن ديگ

 كــه شــد نظيــر ايــن انجــام  مقــدماتي هــاي ابتــدا بحــث جلســه كردنــد. در ايــن شــركت آن

 ـ از اعتبــار و حيثيــت  بروجــردي مرحــوم  و  اســـت برخــوردار بــوده  الاييبســـيار بـ

او  بـه نسـبت باشـد يـا شـاه  داشـته حسـنه رابطـه اگـر بـا دربـار  يـا شـاه  ايشـان جانشين

 اقتــدار و اعتبــار مرجعيــت كــاهش موجــب مســأله باشــد، ايــن داشــته نظــر خــوبي

وجــود  بــا ايــن نبودنــد ولــي سياســي افــرادي همگــي كــه افــراد بــا ايــن خواهــد شــد ايــن

 وقــت آن سياســي بايــد از قــدرت مرجعيــت داشــتند و معتقــد بودنــد كــه اعتقــادي چنــين

 تســليت تلگــراف گفــت بهشــتي مرحــوم  مجلــس در همــان لحــاظ همــين جــدا باشــد. بــه

 شـــد و بـــا ايـــن  الله حكـــيم آيـــت ســـقوط ، موجـــب در نجـــف  الله حكـــيم آيـــت بـــه شـــاه 

ــراف ــاه تلگ ــاي ، ش  ـ آق ــت  يم حكـ ــل را از مرجعي ــداخت ك ــهان ــل آن اول . دو جلس  محف

مــأمور  كــار شــد و قــرار شــد تــا هــر كــس تقســيم  و ســپس گذشــت كلــي هــايبحث بــه

ــك نگــارش ــه موضــوع ي ــن و مقال ــالات شــود. اي ــت در مــدت مق ــاه  هف ــك م ــا ي  ســال ت

ــع ــابي جم ــد و در كت ــوان تحــت ش ــي عن ــتو رو در مرجعيــت "بحث ــه حاني  طبــع " ب

بـــار تجديـــد  20از  انتشـــار  بـــيش ســـهامي شـــركت از ســـوي از آن پـــس رســـيد كـــه

ــاپ ــن چ ــار اي ــد. انتش ــاب ش ــادي سروصــداي كت ــرات زي ــرد. نظ ــوم  ك ــدس مرح  مهن

ــان ــوص  بازرگــ ــت در خصــ ــوم روحانيــ ــر مرحــ ــاني ، نظــ ــوص  طالقــ  در خصــ

ــت ــورايي مرجعيــ ــي شــ ــدن و تخصصــ ــت شــ ــينو  مرجعيــ ــوم  آراي همچنــ  مرحــ

ــري ــاره   مطه ــوه  درب ــت نح ــت معيش ــت روحاني ــت و تبعي ــوام  روحاني ــه از ع ــل ب  دلي

ــأمين ــه ت ــل نظــرات ، نقطــهمــردم  ، از ســويو روحانيــت حــوزه  هايهزين ــوجهي قاب  ت

 تبليــغ چنــين كــه جهــت از آن ويــژه  بــه مســأله شــد. ايــن واقــع مــورد اســتقبال بــود كــه

ــارزه  ، حركــت42 از ســال پــيش شــود كــهمي ــود و اگــر هــم  ايو مب  شــده مي انجــام  نب
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 هــا مبــينبحث و آن جلســات . آناســت توجــه ، قابــلاســت بــوده  و غربــزده  غربــي

ــه اســت آن ــيش ك ــال پ ــم  42 از س ــت ه ــارزة  حرك ــه و مب ــذهب برپاي ــته م ــود داش  وج

ــهن جلســات ايــن . و تشــكيلاســت  نهضــت تشــكيل طــور كــه همــان اســت از آن ايمون

  الله ميلانــيآيــت ها بــهبيشــتر نهضــتي زمــان . در آناســت ديگــر آن نمونــه  آزادي

 آقـــاي يعنـــي چهـــار مرجـــع كـــه بودنـــد. بعـــد از ايـــن در مشـــهد  بودنـــد متمايـــل كــه

ــاني ــي گلپايگ ــي ، مرعش ــريعتمداري نجف ــاي  ، ش ــي و آق ــه  خمين ــع در آن ك ــه موق  ب

 آقــاي بــه  ملــي جبهــه شــدند، اعضــاي داشــتند، مطــرح الله شــهرتآقــا روح حــاج

از دكتـــر  ايشـــان  مصـــدق در زمـــان پيـــدا كردنـــد چـــرا كـــه گـــرايش  شـــريعتمداري

و  ، جوانـــانخـــرداد در زنـــدان بعـــد از پـــانزده  بودنـــد ولـــي كـــرده  حمايـــت مصـــدق

. پيــدا كـــرديم  گـــرايش  خمينــي آقـــاي بــه خــود مـــن از جملـــه و نهضــت ميانســالان

ــران ــا و س ــون نهضــت بزرگتره ــدس همچ ــان مهن ــاي  بازرگ ــاني و آق ــه  طالق ــز ب  ني

ــريعتمداري آقـــاي ــرايش  شـ ــه گـ ــرا كـ ــد، چـ ــدا كردنـ ــان در آن پيـ ــاي زمـ   ميلانـــي آقـ

ــه ــار رفتـ ــاً كنـ ــدس تقريبـ ــد. مهنـ ــان بودنـ ــاي  بازرگـ ــانيطا و آقـ ــم   لقـ ــه هـ ــر چـ  گـ

ــه گرايششــان ــاس بيشــتر بــود ولــي شــريعتمداري آقــاي ب ــام  پ  را هــم   خمينــي آقــاي مق

ــدان ــتند و در زن ــيار داش ــم  بس ــه ه ــذاريم مي هميش ــد بگ ــا نباي ــد م ــات گفتن ــان اختلاف  مي

 ميــان در آن شــد كــهمي پيــدا كنــد. و ســعي توســعه  و شــريعتمداري خمينــي آقــاي

 ـبي ــيم  رفطــ ــه باشـ ــيچ و بـ ــه هـ ــريعتمداري وجـ ــه  از شـ ــل بـ ــور كامـ ــت طـ  حمايـ

ــرديم نمي ــنك ــالي . اي ــه در ح ــود ك ــان در آن ب ــبت زم ــدي هاينس ــم  ب ــد آن ه ــه مانن  چ

 شد.نمي او داده  شود بهمي داده   شريعتمداري به بعد از انقلاب

 

 عبدالله رياضي با مهندس ملاقات 

  فنـــي بـــا دانشـــكده  ، مـــن1340 ســـال دهـــه و در اوايـــل 1330 دهـــهدر اواخـــر   

 دانشــكده  رياســت  عبــدالله رياضــي بــا مهنــدس دليــل همــين و بــه داشــتم  شــغلي رابطــه

هــر   بازرگــان و مهنــدس پــدر مــن كــه 1340شــهريور  . اوايــلبــودم  شــده  مــرتبط هــم 

 بابــات بــه ســحابي : آقــايگفــت مــن بــه رياضــي مهنــدس بودنــد، روزي دو در زنــدان

. خــود اســت پدرســوخته سياســت آيــد. ايــنمــا نمي بــه ، سياســتو تــو معلمــيم  بگــو مــن

ــت ــش را از سياس ــن بك ــار. اي ــت  ها را رياضــيصــحبت كن ــرد و گذش ــي ك ــه ول  نكت

ــب ــود كــه دار آنو شــايد خنــده  جال ــين ب در  بعــد يعنــي دو ســال  رياضــي آقــاي هم

ــهريور  ــات42شـ ــوي مجلـــس ، در انتخابـ ــان كنگـــره  از سـ ،  و آزادمـــردان آزادزنـ
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ــران ــد و از  ته ــامزد ش ــه ن ــدگي ب ــس نماين ــاب مجل ــون انتخ ــد و چ ــل ش ــق از قب  تواف

ــده  ــه ش ــود، ب ــت ب ــس رياس ــي مجل ــيد. و كس ــز رس ــه ني ــه ك ــن ب ــتمي م ــت گف  سياس

 رئـــيس 57 در ســـال پهلـــوي رژيـــم  حيـــات تـــا پايـــان ســـال از آن اســـت پدرســـوخته

ــس ــاقي مجل ــه ب ــد. البت ــدا شــدن مان ــدس كاندي ــداً رياســت  رياضــي مهن ــس و بع او  مجل

و در  او گــذارده  گــردن بــه شــاه  زمــان  وزيــر كشــاورزي  را، منصــور روحــاني

 بود.   داده  او را فريب واقع

 

 آزادي نهضت تشكيلاتي مسائل 

ــان   ــه چنـ ــيح كـ ــبلاً توضـ ــت در درون دادم  قـ ــه  آزادي نهضـ ــل بـ ــود دو  دليـ وجـ

 . از همـــانوجـــود داشـــت و اختلافـــاتي ، مســـائلمبـــارزه  نحـــوه  تفكـــر دربـــاره  نـــوع

 هــاياز حوزه  اخبــار گونــاگوني وارد شــديم  نهضــت شــوراي مــا بــه كــه هنگــامي

ــاط نهضــت ــف در نق ــت مختل ــرديم مي درياف ــه ك ــلقا ك ــه توجــه ب ــود. ب ــوان ب ــال عن  مث

ــي ــوزه  گزارشـ ــراي از حـ ــرد  بـ ــال بروجـ ــورا ارسـ ــده  شـ ــود. در آن شـ ــزارش بـ  گـ

ــاره  ــواي درب ــات محت ــي تعليم ــاري حــوزه  آن حزب ــه اخب ــود. سرپرســت شــده  ارائ  آن ب

ــوزه  ــرب ح ــر ع ــه  دكت ــراد نهضــت از جمل ــت اف ــي مقاوم ــه  مل ــود ك ــه ب  نهضــت ب

ــتهپ  آزادي ــان يوسـ ــود. ايشـ ــايدر حوزه  بـ ــي هـ ــت حزبـ ــر  نهضـ ــرد ، جبـ در بروجـ

ــاريخ ــارزه  تــ ــاتي و مبــ ــدريس طبقــ ــهمي تــ ــا كــ ــرد. مــ ــان در آن كــ ــب زمــ  تعصــ

ــتي ــتيم   ضدماركسيس ــنيدن داش ــن از ش ــي اي ــار خيل ــت اخب ــديم  ناراح ــهش ــد از  . البت بع

ــدانيان آزادي ــتان زنــ ــفيه 1340 در تابســ ــت در درون ايتصــ ــام  نهضــ ــد و  انجــ شــ

ــد   مقاومــت نهضــت پيشــين عمــدتاً از اعضــاي كــه نهضــت از اعضــاي تعــدادي بودن

 در تظــاهرات شــركت عــدم  دليــل بــه  آزادي نهضــت كنگــره  انتخابــات در جريــان

ــدن 30 ــر نشـ ــر و حاضـ ــتان تيـ ــهابن در گورسـ ــات  بابويـ ــد و  رأي در انتخابـ نياوردنـ

ــت ــار رف از نهضـ ــد. از آنكنـ ــه تنـ ــاي جملـ ــام  آقـ ــس از آن  اميرانتظـ ــت پـ  از نهضـ

ــاره  ــت كن ــس گرف ــدي و پ ــران از چن ــرك اي ــت را ت ــايگف ــاس . آق ــميعي عب ــم   س از  ه

 .كنار رفت رابطه بود و در همين نهضت مؤسسين جمله

ــات يكــي   ــان ديگــر از اختلاف ــر ســر تلقــي ، بحــثنهضــت اعضــاي مي ــي ب و  حزب

ــا جبهــه ــاح  آزادي از نهضــت ايي ــود. جن ــري هــا كــهمقاومتي نهضــت ب ــا  رهب آنهــا ب

ــوم  ــيم  مرح ــايي رح ــه  عط ــد ب ــود، معتق ــه ب ــودن جبه ــه  آزادي نهضــت ب ــد. و ب  بودن
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قــرار  بــودن را مســلمان در نهضــت عضــويت كــار شــرط در ابتــداي هــم  دليــل همــين

ــداده  ــي ن ــد. ول ــروه  بودن ــذهبي گ ــه سياســي هايم ــن ك ــم  م ــره  ه ــودم  در زم ــا ب ــه آنه  ب

ــودن حــزب ــدئولوژيك نهضــت ب ــائل و برخــورد اي ــا مس ــاد  ـ تشــكيلاتي سياســي ب اعتق

 .  داشت

ــتلاف   ــر در ميــان اخ ــاي ديگ ــه در قبــال گيري، موضــعنهضــت اعض   ملــي جبه

 برابــر جبهــه تنــد در گيريبرخــورد و موضــع از اعضــا معتقــد بــه بــود. گروهــي

ــي ــن  مل ــد. در اي ــع بودن ــذهبي تعــدادي موض ــا اشــتراكمقاومتي ها و نهضــتاز م  ه

 عضــو شــوراي كــه  نزيــه و حســن  بازرگــان مهنــدس داشــتند. آنهــا معتقــد بودنــد كــه

ــه ــي جبه ــات  مل ــد در جلس ــد نباي ــه بودن ــي جبه ــركت  مل ــازي ش ــد و ني ــه كنن ــاد  ب ايج

بــا  ارتبــاط از اعضــا معتقــد بــه ديگــري عــده  . در مقابــلنيســت  لــيم بــا جبهــه ارتبــاط

ــي جبهــه ــه مل ــد. البت ــي جبهــه در درون بودن ــه از ســران ايعــده  هــم   مل ، نهضــت علي

ــات ــر خنجــي حســيبي مهنــدس كردنــد. مرحــوم مي تبليغ و   ، شــاهپور بختيــار ، دكت

 ، نهضـــتآنـــان عقيـــده  بودنـــد. بـــه جملـــه از آن  و دكتـــر صـــديقي  دكتـــر ســـنجابي

ــاني  آزادي ــل دكـ ــه در مقابـ ــي جبهـ ــه  ملـ ــود كـ ــيس غـــرض بـ ــايگزين آن از تأسـ  جـ

ــه ــي جبه ــدن  مل ــالي ش ــود. در ح ــه ب ــن ك ــي اي ــه نهضــت در درون تلق ــژه  و ب در  وي

 يــك  آزادي نهضــت بــود كــه مــا آن . هــدفوجــود نداشــت آن قشــر مــذهبي ميــان

ــزب ــون ح ــد و همچ ــزاب باش ــاير اح ــه س ــي در جبه ــه  دوم  مل ــد. از جمل  حضــور ياب

ــرادي ــه اف ــا نزديكــي ك ــه ب ــه ب ــي جبه ــالف  مل ــد مي مخ ــوانبودن ــيباني ت ــر ش ،  از دكت

ــوم  ــف مرح ــد حني ــوم محم ــن نژاد  و مرح ــعيد محس ــام   س ــا ضــمن ن ــرد. آنه ــه آن ب  ك

 ملـي جبهـه بـا مواضـع مخالفـت دليـل بـه بودنـد ولـي نهضـت بـودن پيرو نظـر حزبـي

ــه دوم  ــدم  ، ب ــي ع ــه نزديك ــه ب ــي جبه ــن  مل ــتند. اي ــاد داش ــات اعتق ــه اختلاف ــژه  و ب  وي

ــال گيريموضــع ــه در قب ــي جبه ــدون  مل ــراق ب ــيش اغ ــاي% بحث90از  ب ــات ه  جلس

ــوراي ــزي ش ــه مرك ــي و كميت ــكيل نهضــت اجراي ــي را تش ــهم ــو داد. ب ــه ريط در  ك

ــين مركــزي شــوراي از جلســات در يكــي مــن 41 اواخــر ســال ــوان چن  كــه كــردم  عن

ــفانه در  ولــي باشــيم  مســتقل  ملــي از جبهــه خــواهيم مــا مي كــه ايــن در عــين متأس

ــين ــال ع ــه ح ــير جبه ــي اس ــتيم   مل ــونهس ــارت . چ ــوع اس ــت دو ن ــياس ــارت . يك  اس

وجـــود  قصـــد تبعيـــت هـــم  شـــود. زمـــانيمي تبعيـــت ريـــانياز ج يعنـــي اســـت مثبـــت

ــدف ــدارد و ه ــتقل ن ــودن مس ــي اســت ب ــت آن ول ــدر وق ــان آن صــرف ق ــود مي جري ش

در  اشــكال گيرنــد. ايــنقــرار مي در حاشــيه ، ســاير مســائلجريــان عمــلاً بجــز آن كــه

 نهضـــت زمــان در هـــيچ بـــود كــه شــده  ســـبب اشــكال بــود و همـــين نهضــت درون
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ــنظم  تشــكيلات داراي ــخنگويان نظــرات نشــود و چــون م  آن و گوينــدگان نهضــت س

 اعضــاي يــا اعتــراض و ابهــام  ســؤال موجــب مســأله ، ايــنداشــت تفــاوت بــا هــم 

ــه نهضــت ــتان خصــوص ب ــياريها مياز شهرس ــد. بس ــاني ش ــه از كس ــه ك  نهضــت ب

 جملــه از آن  ملكــي خليــل قــديم  شــتند. شــاگرداندا چــپ بودنــد، گرايشــات پيوســته

ــد كــه ــروي بودن ــا ني ــا نهضــتنمي همكــاري  ســوم  ديگــر ب ــد و ب ــد.   آزادي كردن بودن

در  بـــود كـــه دكتـــر عـــرب از آنـــان بودنـــد. يكـــي ها فعـــالدر شهرســـتان آنـــان

 ارائـــه طبقـــاتي يـــا تحليـــل  ماركسيســـتي هـــايآبـــاد آموزشخـــود در خرم  هـــايكلاس

ــرد. اينمي ــا موحــبك ــؤال ه ــام  س ــد ولــيمي نهضــت علاقمنــدان و ابه ــيچ ش  يــك ه

 نگرديد.    آزادي از نهضت آنان و جدايي ترك موجب

ــي   ــل يكـ ــر از دلايـ ــالفين ديگـ ــي مخـ ــه نزديكـ ــه بـ ــي جبهـ ــت در درون ملـ ، نهضـ

ــاره  ملــي جبهــه بــر مواضــع عــلاوه   جبهــه دار در پيرامــونلهافــراد مســأ اي، وجــود پ

 جبهـــه در كنـــار شـــوراي سياســـي كميتـــه يـــك ملـــي جبهـــه دوران بـــود. در آن ملـــي

 ، سيدحســن الملــكنجم  مرحــوم  همچــون افــرادي كميتــه در آن بــود كــه داده  تشــكيل

ــر جــلال  زاده تقــي ــده  و دكت ــن عضــويت  عب ــراض داشــتند. اي ــراد مــورد اعت ــر  اف دكت

ــد. مرحــوم  هــم   مصــدق ــكنجم  بودن ــي و خــوبي ســالم  شخصــاً آدم  گرچــه  المل ــود ول  ب

از  كـــه  زاده نيـــز ماننـــد او بـــود. تقـــي  زاده تقـــي دربـــار  بـــود. سيدحســـن در جنـــاح

 در زمــــره  از آن ، پــــسرفــــتشــــمار مي بــــه  مشــــروطه انقــــلاب فعــــالين جملــــه

ــواداران ــوي ه ــان پهل ــد در جري ــد درآم ــي تجدي ــرارداد دارس ــش  ق ــالي نق ــت فع و  داش

 و در بــاره  كــرده  وي بــه تنــدي حمــلات مصــدق چهــاردهم  در مجلــس دليــل همــين بــه

ــد تقــي بــود: مــادر دهــر خــائني گفتــه وي ــده   زاده مانن ــه  زاده . تقــياســت نزايي ــل ب  دلي

ــه ــه معــروفش جمل ــي ك ــوك ايران ــد از ن ــرق باي ــا ف ــا ت ــي پ ــواره  ســر غرب از  شــود هم

 رغــم  علــي هــم   . دكتــر عبــده گرفــتقــرار مي مــورد حملــه ايرانــي روشــنفكران ســوي

ــل در ســازمان كــه هــاييو فعاليت سياســي ســوابق ــه داشــت مل عضــو  هــر صــورت ب

 رغــم  علــي  ملــي ديگــر جبهــه شــد. از ســوي مــي محســوب و حاكميــت راســت جنــاح

كــرد در  امينــي دولــت خــود را متوجــه تيــز حمــلات ، لبــهراديافـ ـ بــا چنــين همكــاري

 ريشـــة رغـــم  علـــي امينـــي بـــود كـــه ايـــن زمـــان در آن نهضـــت تحليـــل كـــه حـــالي

 حاضـــر در مقابـــل ، در حـــال قـــرارداد كنسرســـيوم  امضـــاي و همچنـــين خـــانوادگي

ــه ــرار گرفت ــار  ق ــا وي اســت درب ــد ب ــذا نباي ــارزه  و ل ــرد. د مب ــاه ك ، 40 ســال ر آذر م

ــه ــي جبه ــان مل ــام  فرم ــه قي ــت علي ــي دول ــه امين ــت را ب ــل عل ــات در شــروع تعل  انتخاب

كـــرد مي قـــانوني عمـــل تبليـــغ كـــه  ملـــي جبهـــه بـــا روش رويـــه صـــادر كـــرد. ايـــن
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ــي جبهــه زمــان . در آنداشــت منافــات ــه  مل ــداي منتشــر كــرد كــه اياعلامي  آن در ابت

ــم  تهنوشـ ـ ــود: "ق ــتقم  ب ــنفاس ــه ". اي ــده  تعجــب موجــب اعلامي ــا ش ــود. درآن م ــان ب  زم

ــر شــركت ــا در ســاختمان دفت ــي مرحــوم  م ــرار داشــت  اميرعلائ ــا ق ــر روز م ــذا ه . ل

ــان ــات ايشـ ــرديم مي را ملاقـ ــار آن . پـــسكـ ــه از انتشـ ــه  ، اميرعلائـــياعلاميـ ــن بـ  مـ

كار جنبــد و محافظــهنمي  ملــي جبهــه كرديــد كــهميمــا انتقــاد  بــه : "بيــا شــما كــهگفــت

ــد، ديگــر چــهاســت ــد؟" انتشــار ايــنمي ، حــالا جنبي ــه گويي و  جامعــه در ســطح اعلامي

ــه ــگاه  از جملـ ــران  در  دانشـ ــاتي تهـ ــاء تحركـ ــد. در آن منشـ ــان شـ ــگاه  زمـ   در  دانشـ

از افـــراد بـــا  داديتعــ ـ بـــود كـــه دانشـــجويي كميتـــه يـــك داراي  ملـــي جبهـــه تهـــران

ــايگرايش ــپ ه ــون چ ــژن همچ ــي بي ــم   جزن ــت در آن ه ــيمي فعالي ــد ول ــلاوه  كردن  ع

ــه ــر كميتـ ــجويي بـ ــت دانشـ ــژن آزادي نهضـ ــي ، بيـ ــرانش  جزنـ ــم  و همفكـ ــا آن هـ  بـ

در  حــال بودنــد. در همــان كــرد مخــالفمي قيــام  بــه تحريــك كــه  ملــي جبهــه اقــدامات

ــا  25روز  ــاه  دي 26يــ ــاق 1340 مــ ــالبي اتفــ ــاد. در آن جــ ــاواك افتــ ــه  روز ســ  بــ

ــه دانشــگاه  ــادي حمل ــداد زي ــرد و تع ــه از اعضــاي ك ــه نهضــت دانشــجويي كميت  و جهب

ــي ــرد. در آن ملـ ــتگير كـ ــه را دسـ ــجويي روز كميتـ ــت دانشـ ــه  نهضـ ــت جلسـ و  داشـ

ــادي توانســت  ســاواك ــداد زي ــا همچــون تع ــيباني از آنه ــعيد محســن  ش ــد   و س و محم

ــف ــتگير كنــد. از آنحني ــو بيــژن نژاد  و ... را دس ــد تــن  جزنــي س  از فعــالين و چن

 شدند.   بازداشت ديگر هم  دانشجويي

 

 تهران  دانشگاه   بهمن اول واقعه 

ــس   ــد روز پـ ــت چنـ ــالين از بازداشـ ــت فعـ ــجويي حركـ ــهدانشـ ــن اول ، واقعـ   بهمـ

  دانشــــگاه   در داخــــل ، دانشــــجويان ملــــي جبهــــه دعــــوت روز بــــه داد. در آن رخ

 شــعار دادنــد. در ابتــدا، نيروهــاي امينــي دولــت كردنــد و عليــه ، تظــاهراتتهــران

آنهـــا  بـــه از داخـــل بودنـــد و دانشـــجويان مســـتقر شـــده  دانشـــگاه  در خـــارج انتظـــامي

ــاب ســنگ ــا هــم مي پرت ــد و آنه ــهســنگ كردن ــاز مي ويشــانس ها را ب ــنب ــد. اي  گرداندن

 16 در خيابـــان دانشـــگاه  دبيرخانـــه از ســـاختمان كـــه  رياضـــي را مهنـــدس صـــحنه

ــراي كــرده  آذر نظــاره  ــود، ب ــف مــن ب ــه تعري ــه كــرد. ب  و ســايرين ، وي رياضــي گفت

 اينهــا دارنــد بــا يكــديگر شــوخي بودنــد كــه كــرده  ها بودنــد شــكصــحنه نــاظر ايــن كــه

ور حملــه دانشــگاه  داخــل چتربــاز بــه گــردان ظهــر يــك نزديــك ناگهــان كننــد. ولــييم

ــه ــد و هرچ ــر راه  ش ــر س ــجويان را ب ــتند و دانش ــد شكس ــود ديدن ــم   خ ــه را ه ــدت ب  ش
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كــور  نفــر هــم  شــدند و يــك زخمــي شــدت بــه ميــان كردنــد. چنــد نفــر در آن مضــروب

ــه ــي دانشــكده  داخــل شــد. ب ــه هجــوم   فن ــد و كلي ــه هــايكتاب آوردن را  دانشــكده  كتابخان

ــاره  ــد در دانشــكده  پ ــوم  كردن ــره  آزمايشــگاه  وســايل هــم  عل ــين و غي ــا  را از ب ــد. ت بردن

كــرد و  بــود دخالــت تهــران  دانشــگاه   رئــيس زمــان در آن دكتــر فرهــاد  كــه كــه ايــن

ــد.  بيــرون را از دانشــگاه  نظــامي نيروهــاي شــد كــه موفــق دكتــر امينــي از طريــق كن

و  داشـــت ايخواهانـــهآزادي محتـــواي داد كـــه ايدكتـــر فرهـــاد اطلاعيـــه از آن پـــس

ــجويان ــوق از دانشـ ــريم  و حقـ ــگاه  و حـ ــاع دانشـ ــاي دفـ ــاوز نيروهـ ــامي و تجـ را  نظـ

روز ســـپهبد  آن كـــرد. فـــرداي زيـــادي ســـر و صـــداي اطلاعيـــه كـــرد. ايـــن محكـــوم 

شــد.  اخــراج و از ايــران معرفــي جريــان ايــن مســبب عنــوان يــار  بــهتيمــور بخت

ــدف ــان ه ــار  چن ــه بختي ــك ك ــداً در ي ــاحبه بع ــاتي مص ــرد آن در رُم  مطبوع ــرار ك  اق

ــا همــاهنگي بــود كــه ــد و خــود دولــت را ســاقط امينــي ، دولــتشــاه  ب دهــد.  تشــكيل كن

ــت مصــاحبه در آن ــار  گف ــه بختي ــود ك ــرار ب ــت اســت ه ق ــم وي در دول ــر ه از  ، دو نف

آنهــا  بــه در كابينــه شــركت ظــاهراً تنهــا وعــده  باشــند البتــه داشــته شــركت  ملــي جبهــه

ــه شــده  داده  ــود و جبه ــي ب ــن از ســاير حــوادث  مل ــه واي ــرار اســت ك ــه ق ــا ب  چتربازه

 چپگـــراي ياندانشـــجو واقعـــه نبـــود. بعـــد از ايـــن بياورنـــد، مطلـــع هجـــوم  دانشـــگاه 

 بــود "از حــوادث ايــن آن عنــوان دادنــد كــه مفصــلي اعلاميــه  ملــي عضــو جبهــه

ــه " در آنبگيــريم  عبــرت ــاد كــرده  ملــي جبهــه آنهــا از رهبــري اطلاعي ــد كــه انتق  بودن

 از دســتگيري  ســاواك هــدف شــد كــه معلــوم  ندارنــد. ســپس سياســي چــرا آگــاهي

ــجويان ــالي دانش ــه فع ــالف ك ــه موضــع مخ ــي جبه ــه  مل ــم  و اعلامي ــتقم  "ق ــد فاس " بودن

ــوده  چــه ــهاســت ب ــن اول . حادث ــه  بهم ــار جبه ــي اعتب ــاهش  مل ــس داد و از آن را ك  پ

ــا زمــان ــت اســتعفاي ت ــي دول ــي ، جبهــه41 در تابســتان امين شــد و  نســبتاً خــاموش  مل

 از اســـتعفاي . پـــسيافـــت افـــزايش  آزادي و اعتبـــار نهضـــت فعاليـــت در مقابـــل

ــي ــم امين ــدالله عل ــت ، اس ــار موضــعنخس ــا در انتظ ــد و م ــري وزير ش ــه گي ــي جبه   مل

  ملـــي ، جبهـــهانتظـــار مـــا و ســـايرين بـــرخلاف ولـــي بـــوديم   علـــم  دولـــت در قبـــال

ــه ــم  عليــه حركتــي هيچگون ــه  عل ــال جبهــه هاينكــرد. واطلاعي ــا مســأله در قب  تانتخاب

 ســكوت كــه شــديم  مطلــع 41 بــود. در اواخــر تابســتان جويانــه و مســالمت بســيار نــرم 

ــي جبهــه ــه  مل ــل ب ــه اشــتغال دلي ــرار اســت اســت تشــكيلات ســازماندهي ب در  كــه و ق

 شود. تشكيل  ملي جبهه كنگره  اواخر آذرماه 
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 دوم ملي جبهه كنگره 

 گـــزينش بـــراي انتخابـــات ملـــي جبهـــه مختلـــف هـــايپـــاييز در حوزه  ازاواســـط  

ــدگان ــره  كننده شــركت نماين ــاري  در كنگ ــد. اخب ــاز ش ــه آغ ــن ك ــات از اي ــراي انتخاب  ب

ــار حــاكي رســيد بســيار عجيــبمــا مي ــود. اخب ــود كــه از آن ب ــي جبهــه تشــكيلات ب   مل

عضــو  كــه هــاييه در حوز انتخابــات ها در ايــننهضــتي كــه اســت آن تنهــا مراقــب

ــاب ــتند، انتخـ ــوند. در آن هسـ ــان نشـ ــايو حوزه  مختلـــف هـــايدر بخش زمـ ــه هـ  جبهـ

ــي ــم ، نهضــتي مل ــال ها ه ــات فع ــد. در انتخاب ــوزه  بودن ــس ح ــازار پ ــاب ب دو  از انتخ

ــتگان ــر از وابسـ ــت نفـ ــه آزادي نهضـ ــكيلات ، كميتـ ــه تشـ ــي جبهـ ــات ملـ را  ، انتخابـ

ــود. اعــلام  باطــل ــي نم ــن ول ــا اي ــد حــوزه  ب ــنوجــود از چن ــد ت ــه از وابســتگان ، چن  ك

ــدان ــناخته چن ــده  ش ــد همچــون ش ــوم  نبودن ــف مرح ــد حني ــهمحم ــئول نژاد  ك ــه مس  كميت

 يافتنــد. در داخــل راه  ملــي جبهــه كنگــره  بــود بــه  كشــاورزي در دانشــكده  ملــي جبهــه

ــه ــي جبه ــر روي مل ــت حــزب ، ب ــران مل ــه  اي ــري ب ــوش رهب ــه داري ــر ، جامع  فروه

ــهسوسياليســت ــري ها  ب ــل رهب ــي خلي ــردم  و حــزب  ملك ــران م ــه  اي ــري ب ــاي رهب  آق

ــاب كــه  راضــي نيــز  داشــت را بــر عهــده  حــزب آن رهبــري  نخشــب مرحــوم  در غي

گذاشــتند كردنــد نميمي آنهــا را شناســايي و اگــر اعضــاي وجــود داشــت حساســيت

ــي جبهــه كنگــره  از تشــكيل شــوند. پــس انتخــاب ــادي مل ــر روي ، فشــار زي ــدس ب  مهن

ــان ــن  بازرگـ ــه و حسـ ــه  نزيـ ــه كـ ــوان بـ ــاي عنـ ــره  اعضـ ــورا در كنگـ ــركت  شـ  شـ

ــوم مي ــد و مرح ــاني كردن ــن  طالق ــدر م ــه و پ ــه ك ــوان ب ــدون عن ــاظر و ب ــق ن  راي ح

ــره  ــت  در كنگ ــود داش ــتند، وج  ـحضــور داش ــا از يـ ــو از درون ك. آنه ــه س ــي جبه  مل

ــرار داشــتند و از ســوي تحــت ــر آن ، مبنــينهضــت ديگــر از داخــل فشــار ق در  كــه ب

 نكنند. شركت  كنگره  جلسات

ــكيل از ابتـــداي   ــريه آزادي نهضـــت تشـ ــام  اي، نشـ ــا نـ ــير و بي بـ ــير " "باتفسـ تفسـ

اخبــار  نشــريه آن . درداشــت برخــورد زيــادي  ملــي بــا جبهــه شــد كــهمنتشــر مي

ــوط ــه مرب ــي جبهــه ب ــا تفســيري  مل ــون ب ــدون و در بعضــي آن پيرام تفســير  مــوارد ب

  ملــي جبهــه اعضــاي دســت بــه بــود ولــي گروهــي درون نشــريه شــد و گرچــهمي نقــل

شــد. مي  و نزيــه  بازرگــان مهنــدس شــديد آنهــا بــه اعتــراض رســيد و موجــبمي

ــن ــه نجام فشــارها ســرا اي ــراض منجــر ب ــدس اعت ــان مهن ــي  بازرگ  نشــريه آن و تعطيل

ــال ــس 40 در س ــد. پ ــه ش ــن اول از واقع ــر آن  بهم ــريه ديگ ــي نش ــد ول ــر نش در  منتش

ــان اينشــريه 41 ســال ــا هم ــه و ســياق ســبك ب ــام  ب " منتشــر  حاشــيهو بي "باحاشــيه ن

ــا ســال شــد كــه ــه 42 ت ــار خــود ادامــه ب ــد "باتفســير   حاشــيهو بي باحاشــيه داد. ك مانن
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ــه تفســير " غلظــتو بي ــينداشــت ايضــد جبه ــم  غلظــت ، ول ــود  آن ضــد رژي ــاد ب زي

ــه ــم  و علي ــت و شــاه  رژي ــار  و حاكمي ــهمي افشــاگري و درب ــل همــين كــرد و ب  هــم  دلي

ــم  ــورد خش ــرت م ــم  و نف ــت رژي ــرار گرف ــهق ــر صــورت . ب ــان ه ــزاري در جري  برگ

ــره  ــه  كنگ ــي جهب ــاط مل ــران ارتب ــا س ــا ب ــه نهضــت م ــره  ك ــتند   در كنگ حضــور داش

ــع ــده  قط ــه ش ــود. چنانچ ــتم  ب ــدس گف ــان مهن ــران  بازرگ ــاير س ــه و س ــل ب ــب دلي  مطال

ــان ــريات هم ــه و... از درون نش ــت جبه ــي تح ــتند. ول ــرار داش ــار ق ــو از  از آن فش س

 داشــتيم   ملــي جبهــه مخــالف احساســات مــا كــهفشــار بودنــد.  تحــت هــم  نهضــت داخــل

  كنگــــره  در جلســــات كــــه خواســــتيم مي و ســــايرين  بازرگــــان مرتبــــاً از مهنــــدس

 مطــرح  كنگــره  در جلســات نهضــت عليــه كــه مطــالبي نكننــد و بــا اســتناد بــه شــركت

 مــا ترتيــب ســتدرخوا آنهــا بــه كننــد. ولــي را تــرك  كنگــره  كــه خواســتيم بــود مي شــده 

ــا ايـــناثـــر نمي ــتان يكـــي كـــه دادنـــد. تـ ــاومتي نهضـــت از دوسـ  در نهضـــت كـــه مقـ

ــه داشــت فعاليــت ــاقي مراجعــه مــن ب ــه  در كنگــره  را كــه كــرد و اتف  پيوســته وقــوع ب

ــت ــرد و گف ــازگو ك ــود ب ــانتي ب ــل خي ــام  نهضــت در داخ ــده  انج ــببين ش ــد  آن و مس باي

 شــوراي انتخابــات هنگــام  بــه قــرار بــود كــه بــدين واقعــه شــوند. آن و اخــراج محاكمــه

ــزي ــيباني آقــاي  ملــي جبهــه مرك ــو كميتــه عنــوان بــه كــه  ش در  ملــي جبهــه عض

ــره  ــركت  كنگ ــرده  ش ــدون ك ــود ب ــه ب ــدون مقدم ــلاع و ب ــران اط ــه نهضــت رهب در  ك

 رهبـــران بـــه بـــدگويي حـــاوي كـــهرا  شـــديداللحني حضـــور داشـــتند، بيانيـــه  كنگـــره 

ــه ــي جبه ــت  مل ــود قرائ ــد. در آنمي ب ــه كن ــه بياني ــه شــده  گفت ــود ك ــي ب ــام  وقت ــت قي  مل

ــروع ــه ش ــما را محاكم ــا ش ــود م ــي ش ــدسكنيم م ــان . مهن ــحابي  بازرگ ــر س و   و دكت

 شــده  متعجــب بيانيــه و محتــواي در آنجــا حضــور داشــتند از لحــن كــه  طالقــاني آقــاي

ــه ــول و بـ ــان قـ ــخ خودشـ ــد از پيمي يـ ــد. بعـ ــريكننـ ــد آن مشـــخص گيـ ــروه  شـ از  گـ

ــه  آزادي نهضــت اعضــاي ــه ك ــاح ب ــا شــهرتمقاومتي نهضــت جن ــه ه  داشــتند مخفيان

كننــد و  قطــع ملــي را بــا جبهــه نهضــت ارتبــاط كــه ايــن و بــراي داده  تشــكيل ايجلســه

ــانع ــاط مـ ــت ارتبـ ــهو جب نهضـ ــن هـ ــوند ايـ ــه شـ ــه اطلاعيـ ــهكرده  را تهيـ ــد. ازجملـ  انـ

، بهــــروز راد  و پرويــــز و خواهرشــــان  زاده فروغــــي آقــــاي گــــروه  آن اعضــــاي

 طبــق شــد كــه قرائــت  در كنگــره  در حــالي بيانيــه . ايــنببــرم  نــام  تــوانم را مي يعقــوبي

ــده  اطــلاع ــرار ش ــه ق ــود ك ــدس عــلاوه  ب ــر مهن ــان ب ــر ســحابي،  بازرگ ــه دكت ،  ، نزي

ــاني ــدس طالق ــايي ، مهن ــي  منصــور عط ــوراي و يك ــز در ش ــر ني ــر ديگ ــه دو نف  جبه

  شــد و دكتــر صــديقي كــاملاً عــوض جــو جلســه عمــل بــا ايــن شــوند ولــي پذيرفتــه ملــي

 بــوديم  كــرده  اعــلام  هــم  مــا از قبــل كــه كــرد و گفــت ســخنراني مســأله ايــن دنبــال بــه
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هســــتند. لــــذا  حــــاكم  مخربــــي نفـــوذي عوامــــل آزادي نهضــــت ر تشــــكيلاتد كـــه

ــق  در كنگــره   آزادي نهضــت عضــويت موضــوع ــد و اعــلام  معل ــاني مان ــا زم  شــد ت

 خــــود طــــرد نكنــــد و از لحــــاظ عناصــــر را از داخــــل ايــــن  آزادي نهضــــت كــــه

ــا ايــن هــد شــد. البتــهنخوا پذيرفتــه  ملــي جبهــه عضــويت نشــود بــه مــنظم  تشــكيلاتي  ب

 صـــورت بـــه  طالقـــاني و مرحـــوم   نزيـــه ، حســـن بازرگـــان مهنـــدس وجـــود آقـــاي

ــردي ــكيلاتي فـ ــه و غيرتشـ ــويت بـ ــحابي عضـ ــر سـ ــد و دكتـ ــورا درآمدنـ ــم   شـ ــه هـ  بـ

ــأله شـــد. ايـــن شـــورا انتخـــاب البـــدل عضـــو علـــي عنـــوان  ، بـــار ديگـــر دامنـــةمسـ

ــات ــت در درون اختلافـــ ــترش  اديآز نهضـــ ــه را گســـ ــي داد و از جملـــ از  در يكـــ

ــات ــان جلس ــورا مي ــن ش ــوم  م ــيم  و مرح ــايي رح ــورد لفظــي عط ــديدي برخ داد  رخ ش

در اثــر  نكنــد. ولــي شــركت نهضــت ديگــر در جلســات عطــايي منجــر شــد رحــيم  كــه

ــاي پيگيــري ــدم  مرتضــي مهنــدس و اصــرار آق ــه يــك  مق  عضــويت بــه رســيدگي كميت

ــاي  آســايش مرحــوم  ــد صــدرحاج و آق ــس و... تشــكيل  ســيدجوادي احم ــا پ  شــد و آنه

 كردند.   اخراج و بهروز راد  را از نهضت  زاده فروغي رسيدگي از چند ماه 

 

 و مردم شاه انقلاب 

 ، مســـألهشــاه  ، از ســويخــود بـــوديم  مـــا درگيــر مســايل كــه ايــامي در همــان  

ــلاب ــاه  انقـ ــردم و  شـ ــرح مـ ــد و وي مطـ ــلام  شـ ــا اعـ ــش بـ ــل شـ ــلاب اصـ ــفيد   انقـ سـ

ــي ــردمدار حركت ــه س ــد ك ــي ش ــت امين ــا حماي ــرده  ب ــاز ك ــا  آغ ــرح آمريك ــا ط ــود. ب  ب

ــايل ــلاب مس ــفيد ، نهضــت انق ــه  آزادي س ــي و جبه ــل  مل ــت از داخ ــرار  تح ــار ق فش

ــر آن ــا در براب ــد ت ــد. در آن موضــع گرفتن ــع بگيرن ــه پعناصــر چـ ـ موق ــد  و ازجمل چن

ــنا بودنــد، از  هــم  داشــتند و بــا مــن رابطــه  تــوده  بــا حــزب كــه از كســاني تــن آش

 بايـــد ايـــن كردنـــد و معتقـــد بودنـــد كـــهمي حمايـــت اراضـــي ســـفيد  و تقســـيم  انقـــلاب

ــه حركــت ــد كــرد. از جمل ــادر( شــرميني ثــروت هــم  آنهــا يكــي را تأيي در  بــود كــه  )ن

از كودتــا  دســتگير  بــود و پــس  تــوده  حــزب جوانــان هبــر ســازمانر  مصــدق زمــان

ــده  ــه ش ــرده  و توب ــود. وي ك ــتان ب ــا دوس ــوده  ب ــدار مي ايت ــا دي ــهم ــرد و ازجمل ــه ك  ب

مـــا  را كـــه ، هـــر چـــهخواســـتيم مي مگـــر مـــا چـــه بـــود فلانـــي از آنهـــا گفتـــه يكـــي

ــتيم مي ــرم  خواس ــد رف ــان و آزادي ارضــي مانن ــام دار زن ــسمي د انج ــود. پ ــد  ش ــا باي م

ــن ــيم  شــاه  حركــت اي ــد كن ــذا عــلاوه را تأيي ــر تبليغــات . ل ــون مــداوم  ب ــو و تلويزي ، رادي

بـــر  عـــلاوه  ميــان كردنـــد. در ايـــنمي تبليــغ شـــاه  نفــع بـــه عناصــر هـــم  گونـــه ايــن
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 انتخابــات مســأله طــرح از زمــان هــم  ديگــري ، نيــرويموجــود سياســي نيروهــاي

ــايانجمن ــالتي ه ــي اي ــي در صــحنه  و ولايت ــده  سياس ــدا ش ــور پي ــه كش ــود، ك ــان ب  هم

ــت ــوت روحاني ــد از ف ــود. بع ــوم  ب ــردي مرح ــاي بروج ــر از علم ــار نف ــته ، چه  برجس

ــه ــتانة ك ــت در آس ــي مرجعيي ــتند يعن ــرار داش ــان ق ــاني آقاي ــي گلپايگ ــي ، مرعش ،  نجف

و  ايــالتي هــايانجمن انتخابــات نامــه آيــين مقابــل در هــم   و خمينــي  شــريعتمداري

ــي ــدف موضــع  ولايت ــد. ه ــاه  گرفتن ــم  ش ــأله از طــرح  و عل ــات مس ــايانجمن انتخاب  ه

 زمـــان و تـــا آن وجـــود داشـــت مشـــروطه اساســـي در قـــانون كـــه  و ولايتـــي ايـــالتي

ــود آن اجــرا نشــده  ــه ب ــود ك ــه ب ــي اه خــوخــود را آزادي اصــطلاح ب ــرده  معرف ــه ك  و ب

ــه ــنفكران مقابل ــا روش ــالف ب ــيون مخ ــم )اپوزيس ــا ه ــد. علم ــل ( برخيزن  آزادي در مقاب

ــات شــركت بــراي زنــان ــه قســم  و موضــوع در انتخاب ــاب ب ــه آســماني كت  قســم  جــاي ب

ــه ــرآن ب ــا طــرح موضــع  ق ــد. ب ــدام  انجــام  مســأله گرفتن ــراي رفرن  گانهشــش اصــول ب

ــا  هــم   ملــي گرفتنــد و جبهــه موضــع آن در مقابــل سياســي ســفيد ، نيروهــاي قــلابان ب

ــه ــلام  ايصــدور اطلاعي ــه اع ــرد ك ــا اصــلاحات ك ــت ارضــي ب ــيكن مخالف ــدارد و ل  ن

ــتبداد و ديكتـــاتوري بـــراي ايبخواهـــد بهانـــه اگـــر اصـــلاحات ــاه  اسـ ــا آن شـ  شـــود بـ

ــالف ــابراين اســت مخ ــدم در ر جبهــه و بن ــد. نهضــتنمي شــركت فران  هــم   آزادي كن

ــن ــلي اعلاميــه رابطــه در اي ــيزده  كــه مفص ــود منتشــر كــرد و در آنجــا  صــفحه س ب

ــه و صــريح رك ــاه  يق ــت ش ــه . آنرا گرف ــن اطلاعي ــا اي ــروع مضــمون ب ــده  ش ــود  ش ب

، جهــان هــايانقلاب در ميــان اســت نــادري خــود انقــلاب و ملــت شــاه  انقــلاب كــه

ــه ــرا ك ــراي چ ــين ب ــت اول ــار اس ــه ب ــه ك ــالم  طبق ــه ظ ــتمگر علي ــته و س ــود و گذش  خ

ــم  . و در ادامـــهاســـت كـــرده  انقـــلاب خـــودش  اصـــلاحات كـــه ايـــن بيـــان ضـــمن هـ

ــه ارضــي ــران وابســتگي ب ــه بيشــتر اي ــري شــود و در نهايــتمي منتهــي خــارج ب  تغيي

ــاز شــدن ارضــي اصــلاحات ود، ماهيــتشـ ـنمي حاصــل  زارعــين در وضــع ــاي و ب  پ

ــپاه  از طريــق  ســاواك ــتاها را مــورد حملــه بــه دانــش س بــود. امــا  قــرار داده  روس

و   ملــي جبهــه و فعــالين شــد ســرانمي انجــام  كپــي پلــي بوســيله كــه از تكثيــر آن پــيش

ــن ــد ت ــران چن ــن  آزادي نهضــت از س ــدند. در اي ــتگير ش ــوم  دس ــه هج ــبت ب ــه نس  جبه

ــي ــري مل ــداد كمت ــل  آزادي نهضــت از اعضــاي ، تع ــدند. دلي ــتگير ش ــم  آن دس ــن ه  اي

ــود كــه ــداي نهضــت ب ــن تأســيس از ابت ــا اي ــت ادعــاي كــه ب ــانوني فعالي ــي داشــت ق  ول

ــه نســبت چــون ــدبين تحــولات ب ــود و هميشــه ب ــيچرا داشــت انتظــار هجــوم  ب ــاه  ، ه  گ

ــامي ــئولينم اسـ ــكيلاتي سـ ــلام  تشـ ــود را اعـ ــه خـ ــرد. و بـ ــين نكـ ــل همـ ــاي دليـ  اعضـ

ــكيلاتي ــز  تش ــس 5بج ــر مؤس ــناختهنف ــده  ، ش ــيس ش ــد. و پل ــام  نبودن ــن ن ــوم  م  و مرح
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 نهضـــت اجراييـــه عضـــو هيـــأت را كـــه  ســـيدجوادي صـــدر حـــاج و آقـــاي  آســـايش

ــذا  دانســترا نمي ســاير فعــالين و نيــز اســامي بــوديم  نفــر عضــو  5بجــز  از نهضــتل

ــس ــاسمؤس ــر عب ــا دكت ــيباني ، تنه ــه  ش ــالين ك ــام  از فع ــبش بن ــجويي جن ــود و  دانش ب

ــف مرحــوم  ــد حني ــهمحم ــه مســئول نژاد  ك   كــرج كشــاورزي دانشــكده  دانشــجويي كميت

ــت ــود بازداش ــالي ب ــدند در ح ــه ش ــه ك ــي از جبه ــاه   مل ــدود پنج ــت در ح ــر بازداش  نف

، دوران ، آندوســـتان و بقـــول دهـــيم  خـــود ادامـــه فعاليـــت بـــه توانســـتيم  شـــدند و مـــا

 ما بود. سوزاندن آتش دوران
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 روحانيت نهضت 

 

 گفتــه كــه نيــز چنــان آن آغــاز شــد. علــت 41 از پــاييز ســال  روحانيــت نهضــت  

ــالتي هــايانجمن انتخابــات نامــهآيين علمــا بــه شــد اعتــراض در  بــود كــه  يتــيو ولا اي

ــهآيين آن ــأله نام ــق مس ــاب ح ــردن انتخ ــاب ك ــدن و انتخ ــان ش ــه زن ــوگند ب ــاب و س  كت

 مراجـــع آنـــان بـــود. در رأس شـــده  گنجانـــده   قـــرآن ســـوگند بـــه جـــاي بـــه آســـماني

ــه ــي چهارگانـ ــان يعنـ ــاني آقايـ ــي گلپايگـ ــي ، نجفـ ــريعتمداريمرعشـ ــي  ، شـ   و خمينـ

بودنــد  تــر و تنــدتر از ســايرينداغ كــه ايــن لحــاظ بــه  خمينــي امــا آقــاي قــرار داشــتند،

 قرار گرفتند.   بيشتر مورد توجه

ورود  پيرامـــــون  آزادي نهضـــــت مركـــــزي در شـــــوراي رابطـــــه در همـــــين  

ــت ــه روحاني ــاي و گفتگــو شــد و ســرانجام  كشــور بحــث سياســي صــحنه ب ــدس آق  مهن

امــر،  ايــن نفــس كــه ايــن بــه بــا توجــه كردنــد كــه بنــديجمع نرا چنــي بحــث  بازرگــان

كشــور و  امــور كــلان كــه سياســي مســائل بــه مراجــع ورود و اظهارعلاقــه يعنــي

ــارزه  اســت مــردم  ــم  گســترده  و مب ــا رژي ــر ب و  و خواســت اســت ، كــار خــوبيو فراگي

و  اســتقبال مســأله از ايــن تيبــود بايسـ ـ همــين از روحانيــت هــم  انتظــار مــا و ديگــران

و بــا آنهــا  شــويم  نزديــك مراجــع آقايــان بايــد بــه . ولــيكنــيم  تلقــي را امــر مبــاركي آن

آنهـــا  هايخواســـته ، كـــهرابطـــه آنهـــا نظـــر خـــود را در ايـــن و بـــه بگيـــريم  تمـــاس

ــاعي ــت ارتج ــوييم  اس ــواهيم بگ ــا بخ ــه . و از آنه ــه ك ــائل ب ــي مس  ـاساس در  ونتر همچـ

ــرفتن ــاق نظرگ ــوق احق ــت حق ــرام  مل ــراي و احت ــر اج ــانون ب ــي ق ــه اساس ــد.  ، تكي كنن

ــرار شــد كــه رابطــه در همــين ــق ق ــاي از طري ــاني آق ــه  طالق ــم  ب ــه  ق ــان رفت ــا آقاي  و ب

 بگيرند. تماس مراجع

ــا ســه ملاقــات   ــا آقــاي ملاقــات شــد ولــي انجــام  راحتــي بــه مرجــع ب ــا   خمينــي ب ب

ــان دشـــواري ــدا وقـــت روبـــرو شـــد. و ايشـ ــات در ابتـ ــرانجام  ملاقـ ــود  ندادنـــد. سـ خـ

 علامـــه در منـــزل دادنـــد كـــه پيغـــام   طباطبـــايي علامـــه مرحـــوم  وســـيله بـــه ايشـــان

ــايي ــات  طباطب ــرار ملاق ــه شــود. مرحــوم  گذاشــته ق ــايي علام ــدس هــم   طباطب  از مهن
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 هــم  خمينــي كردنــد و آقــاي دعــوت  و دكتــر ســحابي  طالقــاني و آقــاي  بازرگــان

 ملاقـــات آن از جزئيـــات مـــن گفتگـــو نشســـتند. البتـــه بـــه مســـائل آمدنـــد و پيرامـــون

ــع ــي نيســتم  مطل ــدرم  ول ــداً از پ ــان كــه شــنيدم  بع ــت مي ــيآي ــاي  الله خمين   بازرگــان و آق

ــداري ــيش مق ــاي برخــورد پ ــد. ظــاهراً آق ــي آم ــه  خمين ــاي ب ــان آق ــه  بازرگ ــد  گفت بودن

 كــه بــوده  ديگــر برســر آن ، اخــتلاف. بجــز آنخــود بلــدم  ندهيــد مــن نقشــه مــن بــه كــه

ــاي ــر روي  بازرگــان آق ــه ب ــه مقابل ــا اســتبداد تكي ــي ب ــاي داشــتند ول ــي آق بيشــتر   خمين

ــر روي ــال ب ــزوم  حكومــت شــرع و خــلاف غيراســلامي اعم ــارزه  و ل ــا آ مب ــه نب  تكي

 در ســطح آميز نبــود. ولــيتفــاهم  خيلــي جلســه ظــاهراً آن هــر صــورت كردنــد. بــهمي

 خــوبي روابــط  مطهــري بــا مرحــوم  مــن مثــال عنــوان بهتــر بــود. بــه تر رابطــهپــايين

بــود. بعــد از  نزديــك بــا مــا در ارتبــاط هــم   خسروشــاهي ســيدهادي . آقــايداشــتم 

 كــه كــرديم منتشــر مي داخلــي نشــريه " مــا يــك حاشــيهو بي اشــيه"باح نشــريه تعطيلــي

ــا مــن آن مســئوليت ــانزده  بــود ولــي هفتگــي نشــريه بــود. ايــن ب  روز يــك عمــلاً هــر پ

مـــا  زمـــان بـــود. در آن كپـــيپلي صـــورت بـــه هـــم  شـــد و تكثيـــر آنبـــار منتشـــر مي

ــان ــيش امكـ ــر بـ ــخه 500از  تكثيـ ــتيم  نسـ ــخه 500 ن. آرا نداشـ ــراي نسـ ــراد  را بـ افـ

ــف ــران مختلـ ــتان در  تهـ ــالو شهرسـ ــرديم مي ها ارسـ ــه كـ ــم  و از جملـ ــراي  در قـ  بـ

ــاي ــيدهادي آقـ ــاهي سـ ــتاديم مي خسروشـ ــانفرسـ ــريه . و ايشـ ــا نشـ ــر  در آنجـ را تكثيـ

ــدينمي ــرد. و ب ــب ك ــريه ترتي ــه نش ــترده  صــورت ب ــش گس ــينمي پخ ــد. هم ــأله ش  مس

 ـ باعــث ــد تـ ــان ا در آنش ــي زم ــال يعن ــر س ــل 41 اواخ از   آزادي ، نهضــت42 و اواي

ــي شــهرت ــه سياســي هايبرخــوردار شــود و شخصــيت فراوان ــد  تشــويق ب مــا بپردازن

ــراي ــل و ب ــراز تماي ــا اب ــا م ــدار ب ــد. يكــي دي ــه هايياز شخصــيت كنن ــه ك ــا  ب گفتگــو ب

ــئولين ــل نهضـــت مسـ ــوم  داشـــت تمايـ ــر عبـــدالله مرحـ ــي   معظمـــيدكتـ ــود. معظمـ  بـ

ــه شخصــيت ــي باتجرب ــود كــه و مل ــاطع ب ــه مــؤثري فكــري هــايكمك مختلــف در مق  ب

 هيــأت مســئول عنــوان بــه مــن 41 بــود.  در اواخــر بهمــن كــرده  مبــارزه  جريــان

ــه ــه نهضــت اجرايي ــان ب ــدار ايش ــتم  دي ــات . در آنرف ــان ملاق ــه ايش ــان ب ــدت جري  وح

 ـ  كــه وحــدت ايــن اهميــت بــه كــرد و بــا توجــه اشــاره   و عــراق  وريهمصــر ، سـ

ــأله ــاني ايمسـ ــراي آرمـ ــاي بـ ــتعماري نيروهـ ــارز و ضداسـ ــه مبـ ــوب در منطقـ  محسـ

كشــور،  ســه ايــن رهبــران بــراي تلگرافــي بــا ارســال مــا پيشــنهاد كــرد كــه شــد بــهمي

ــن ــل اي ــك عم ــه را تبري ــد و ب ــم  موضــع بگويي ــران رژي ــن اي ــز اي ــا ني ــد. م ــا نكني  اعتن

 .داشت خوبي بازتاب زمان در آن كه داديم  را انجام  اقدام 
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 شريعتمداري آقاي با نماينده ملاقات 

ــط   ــفند  اواسـ ــه 41اسـ ــود كـ ــه بـ ــدريج بـ ــت تـ ــت نهضـ ــت اوج  روحانيـ و  گرفـ

ــايي ــان برخورده ــع مي ــم  مراج ــا رژي ــم  رخ ب ــم  داد. رژي ــرا ه ــن  يب ــه اي ــو اوج ك  جل

ــم  بــه شــاه  شــخص از ســوي ايرا بگيــرد نماينــده  روحانيــت حركــت گــرفتن  اعــزام   ق

بــود. روز   بهبــودي فــرد ســليمان گفتگــو بپــردازد. ظــاهراً ايــن بــه كــرد تــا بــا مراجــع

ــتم  ــوم  بيسـ ــفند، مرحـ ــتري اسـ ــه  زاده شبسـ ــردي كـ ــازاري فـ ــدان بـ ــه و از علاقمنـ  بـ

ــت نهضــت ــدين  آزادي و نهضــت  مقاوم ــاي و از مقل ــريعتمداري آق ــود، مــن  ش و  ب

 خـــود دعـــوت منـــزل را بـــه  و دكتـــر معظمـــي  ســـيدجوادي احمـــد صـــدرحاج آقـــاي

 خواهـــد دربـــاره و مي آمـــده  تهـــران  بـــه  از قـــم  فـــردي كـــه كـــرد و اظهـــار داشـــت

شــود بــا مــا گفتگــو كنــد. مــا در  داده  مراجــع از ســوي شــاه  نماينــده  بايــد بــه كــه جــوابي

ــتري آقـــاي منـــزل ــرد مزبـــور سيدصـــادق شـــديم  متوجـــه  زاده شبسـ ــريعتمداري فـ   شـ

 سيدصـــــادق . آقـــــاياســـــت  شـــــريعتمداري ســـــيدكاظم  آقـــــاي بـــــرادر مرحـــــوم 

 در جريـــــان تـــــا حـــــدودي  مقاومـــــت نهضـــــت دوران از همـــــان  شــــريعتمداري

ــارزات ــان مب ــود. ايش ــه آندر  ب ــب جلس ــي مطال ــار مختلف ــم  و اخب ــراي  را از ق ــا  ب م

ــه ــرد. از جمل ــازگو ك ــن ب ــب اي ــوان مطل ــه را عن ــرد ك ــاكنون ك ــه ت ــران هميش  از  ته

ــراي ــوزه  ب ــم  ح ــك  ق ــال كم ــهمي ارس ــد و ب ــژه  ش ــوم  وي ــاري مرح ــيداحمد خوانس   آقاس

ــه ــران ك ــازار  ته ــيدعزيزالله  ب ــس  در مســجد س ــهد درس مجل ــتند ب ــاظ اش ــاط لح  ارتب

ــا بازاري ــاتب ــا وجوه ــع ه ــا را جم ــراي آوريآنه ــم  مراجــع و ب ــال  ق ــد. مي ارس كردن

ــه  و از قــم  اســت شــده  بــرعكس حــالا وضــعيت ولــي  شــود. نحــوه مي كمــك تهــران  ب

ــان ــاي بي ــه  شــريعتمداري آق ــه ب ــود كــه ايگون ــاي از ســوي كمــك منظــور ايشــان ب  آق

ــيخمي ــه  ن ــهحوزه  ب ــا و طلب ــران  هايه ــار داشــت . و ســپساســت ته ــه اظه  خــوب ك

ــا چــه ــيم  حــالا م ــار كن ــنك ــه . م ــوز جــوان دوران در آن ك ــودم  هن  ، منظــور اصــليب

ــتم  نكـــردم  را درك ايشـــان ــذا گفـ در   معظمـــي دارد مرحـــوم  ايـــرادي مگـــر چـــه و لـ

ــك الان گفــت پاســخ ــاي اســت شــده  شــروع ايمســابقه ي ــي و آق و  صــريح چــون  خمين

ــت رك ــورد مي كنده و پوس ــا قضــايا برخ ــد ب ــهو تن ــورد توج ــاً م ــد طبيعت ــتري كنن  بيش

شـــود. مي او جـــاري ســـوي بـــه مـــردم  از جانـــب بيشـــتري و وجوهـــات شـــده  واقـــع

ــران ــر مي هــم  ديگ ــاناگ ــتر و تنــدتر حركــت عقــب خواهنــد از ايش ــد بايــد بيش  نمانن

فهميدنــد. از  دكتــر منظــور مــرا خــوب آقــاي گفــت  شــريعتمداري صــادق كننــد. آقــاي

ــان آن ــن زم ــدم  م ــه فهمي ــالا ك ــس ح ــال پ ــتاز س ــه ها روحاني ــدان ب ــت مي ــام  سياس  گ

 .  است مانده  پابرجا باقي گذشته هايو رقابت اختلافات ، هنوز هم است گذاشته
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 مــن بســيار بــد بــود. روزهــا، اكثــر اوقــات هــم  مــن صــيشخ وضــعيت ايــام  در آن  

ــه ــراي گذشــتمي نهضــت درون هــايفعاليت ب ــاش و ب ــا مشــكلات امــرار مع ــادي ب  م

 .  دادم مي انجام  در منزل تنهايي را به شركت كارهاي . و تمام روبرو بودم 

ــروردين روز دوم    ــال فـ ــربازان42 سـ ــده تعليم  ، سـ ــتبهو چماق ديـ ــم  هايدسـ  رژيـ

ــد  و جــرح ها را مــورد ضــربور شــدند و طلبــهحملــه  فيضــيه مدرســه بــه قــرار دادن

  خمينــي آقــاي واقعــه از ايــن شــد. پــس كشـته  رودبــاري يــونس نــام  بــه هــم  طلبــه و يـك

ــه ــي اعلاميـ ــدي خيلـ ــه داد و در آن تنـ ــده  اعلاميـ ــه آمـ ــود كـ ــن بـ ــت در ايـ ــر  مملكـ هـ

ــايت ــهمي يجن ــود ب ــام  ش ــاه  ن ــام  ش ــود. شاه مي انج ــتيش ــي پرس ــه يعن ــاوز ب ــوق تج  حق

ــردم  ــتي، شاه م ــي پرس ــت يعن ــنجناي ــب مواضــع . اي ــهمي موج ــد ك ــت ش ــاي محبوبي  آق

ــان  خمينــي ــارزين در مي ــه مب ــژه  و ب ــان وي ــزايش جوان ــد. در همــين اف  مــن رابطــه ياب

ــر ديگــر از اعضــاي ــد نف ــه  مهندســين اســلامي نانجمـ ـ و چن ــات ب ــم  ايشــان ملاق   در ق

ــيم  ــان رفت ــم  و ايش ــل ه ــا را تحوي ــبتاً م ــت نس ــهگرف ــر صــورت . ب ــات ه ــرم  ملاق و  گ

 بود.   خوبي

 

 و زندان دستگيري 

 . در همـــانداشـــت ادامـــه مـــا در نهضـــت فعاليـــت همچنـــان 42 در بهـــار ســـال  

  منشعـــدالت آقـــاي نـــام  بـــه  طالقـــاني آقـــاي رحـــوم م هايزاده از همشـــيره  يكـــي اوان

 فعـــال  روحانيـــت بودنـــد و در نهضـــت شـــيرازي خـــود را كـــه دو نفـــر از دوســـتان

ــه شــده  ــد، ب ــاي بودن ــه معرفــي  جعفــري محمدمهــدي آق ــدريج كــرد. و ب ــا  رابطــه ت آنه

آنهـا نيــز آمدنــد.  بــوديم  داده  مــا ترتيـب كــه ايدر جلسـه بـار هــم  بـا مــا زيـاد شــد و يــك

ــن ــا در آنجــا م ــاي آســايش ، مرحــوم آنه ــايي، علي انتظــاري ، آق ــدادي  باب ديگــر  و تع

ــاي ــأت از اعضـ ــه هيـ ــالين اجراييـ ــت و فعـ ــايي نهضـ ــد. در آن را شناسـ  دوران كردنـ

 از مشــاهده  كــرد، پــسنمي سياســي بــود فعاليــت چنــدي كــه هــم  عطــايي رحــيم  مرحــوم 

و  از  ســـر گرفـــت خـــود را در نهضـــت ، بـــار ديگـــر فعاليـــتنهضـــت شـــدن لفعـــا

 42 عيـــد ســـال دار شـــد. شـــبرا عهـــده  نهضـــت سياســـي هـــايكلاس مســـئوليت

ــه از ســوي اياعلاميــه  نداشــت عنــوان اعلاميــه منتشــر شــد. ايــن نهضــت نــام  مــا و ب

ــداي ولـــي ــل آيـــه آن در ابتـ ــته قاعـــدينالعلي اللهالمجاهدين"فضـ ــاً" نوشـ ــراً عظيمـ  اجـ

 صـريحاً اســم  كـه بـا ايـن اعلاميـه تنــد بـود. در آن تـا حـدودي اعلاميـه بـود. مـتن شـده 
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ــي نيامــده  شــاه  ــم  تنــدي برخوردهــاي بــود ول ــه را هــم  و مســائلي داشــت بــا رژي  شــاه  ب

 بــود و منشــي مــا در دادگــاه  جــرم  از مــدارك يكــي اعلاميــه بــود. ايــن داده  نســبت

ــاه  ــم  دادگـ ــه هـ ــك كـ ــام  يـ ــود هنگـ ــرگرد بـ ــت سـ ــت آن قرائـ ــهگفـ ــلُا   ، اعلاميـ فضـ

 حضار شد. خنده  موجب ، كهمجاهدين

خـــرداد  دوم  دو نفـــر، شـــب آن مـــا توســـط از شناســـايي پـــس هـــر صـــورت بـــه  

ــاواك ــا يــك  س ــوم  ب ــههمه هج ــالينجانب ــر از فع  ـ نهضــت ، چنــد نف ــتگير كـ رد. را دس

ــه ــرا ب ــايي م ــركت تنه ــودم  در ش ــي خ ــد. ول ــتگير كردن ــتان 17ـ  16 دس ــر از دوس  نف

ــين كــه نهضــت سياســي مــا را در كــلاس شــد دســتگير مي محســوب هــم  آن جلســه اول

ــد. آن ــر نظــر مرحــوم  جلســه كردن ــزل عطــايي رحــيم  زي ــاي و در من ــد صــدر  آق احم

ــد شــده  تشــكيل  ســيدجواديحاج ــود. بع ــه ب ــزل ب ــاي من ــي ابوالفضــل آق ــد   حكيم ريختن

ــان ــه و ايشـ ــراه  را بـ ــتگاه  همـ ــيپلي دسـ ــدارك كپـ ــادي و مـ ــناد زيـ ــه و اسـ ــاواك بـ   سـ

ــدرفتاري ــاد ب ــا زي ــا م ــا ب ــد. در آنج ــد. در بازجويي آوردن ــننكردن ــا از اي ــا، م  كــه ه

ــأت ــورا و هي ــه عضــو ش ــتيم  نهضــت اجرايي ــخني هس ــه س ــان ب ــاورديم  مي ــين ني  و چن

ــوان ــرديم  عن ــه ك ــران چــون ك ــن دســتگير شــده  نهضــت رهب ــا اي ــا ب ــد م ــه بودن ــك ك  ي

ــادي ــوديم  عضــو ع ــت ب ــاد فعالي ــتيم  زي ــي داش ــن ول ــئوليت م ــريه مس ــه نش ــده  را ب  عه

 هــايينيش هــم  در آن بــود كــه چــاپ در دســت 9 شــماره  نشــريه زمــان . در آنگــرفتم 

دكتــر  درآمــد. آقــاي مــن جــرم  جــزو مــدارك دليــل همــين بــود و بــه شــده  زده  شــاه  بــه

و  باحاشـــيه نشـــريه بـــود مســـئوليت دســـتگير شـــده   بهمـــن در اول كـــه هـــم   شـــيباني

از  امــور دانشــجويي مســئوليت هــم   جعفــري . آقــايگرفــت را برعهــده   حاشــيهبي

ــه ــراف جملـ ــك تلگـ ــه تبريـ ــران بـ ــورهاي سـ ــر   كشـ ــوريهمصـ ــراق  و سـ را   و عـ

ــده  ــت برعه ــنگرف ــدامات . اي ــه اق ــن ب ــل اي ــام  دلي ــهمي انج ــد ك ــران  ســاواك ش ــا ديگ  ب

 منتقــل موقــت زنــدان بــه  قلعــهاز دو روز، مــا را از قزل باشــد. پــس كــار نداشــته

ــه ــه وقــوع هنگــام  كردنــد. ب ــانزده  . صــبحبــوديم  خــرداد مــا در زنــدان 15 حادث  روز پ

ــداي ــدازي صــداي صــبح خــرداد از ابت خبــر جــا بي از همــه و مــا كــه شــنيديم مي تيران

ــوديم  ــحال ب ــوديم  خوش ــه ب ــام  ك ــلاب قي ــروع و انق ــده  ش ــت ش ــا عصــر  . از صــبحاس ت

ــدانيان گروهــي ــاز مي از زن ــد، برخــينم ــا و برخــي خواندن ــم  دع ــارت ه عاشــورا  زي

ــد. ســرود مي هــم  و ديگــران ــي حــال همگــيخواندن ــنداشــتيم  عجيب ــا اي  هنگــام  كــه . ت

ــايين يــك كــه كــرديم  عصــر مشــاهده  را  كردنــد و تعــداد زيــادي را تخليــه زنــدان بنــد پ

ــه ــان كـ ــوادث در جريـ ــده  آن حـ ــتگير شـ ــه روز دسـ ــد بـ ــاس بودنـ ــد و لبـ ــا آوردنـ  آنجـ
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ــدان ــه زنـ ــان بـ ــاندند و سرهايشـ ــا پوشـ ــم  آنهـ ــدادي را هـ ــيدند. تعـ ــدانيان تراشـ  از زنـ

 ما بودند.   از دوستان  طاهري يوسف و مهندس  رضي مهندس همچون

ــدادي   ــانيون تع ــم  از روح ــده  در آن ه ــتگير ش ــه روز دس ــد ك ــك بودن ــا را در ي  آنه

ــدانيان دادنــد. چــون جــاي جداگانــه اطــاق ــود و مــا هــم  دســتگير شــده  تعــداد زن  زيــاد ب

را  نفــر نهضــتي مــا هفــده  بــود كــه ، ايــنگــرفتيم مي نهــا تمــاسو بــا آ داشــتيم  تحركــاتي

ــه ــدان ب ــل زن ــدان قصــر  منتق ــد. در زن ــاهده  كردن ــرديم  قصــر  مش ــه ك ــه ك  ســران هم

ــي جبهــه ــاي  مل ــدس و آق ــان مهن ــر ســحابي  بازرگ ــاي هــم   و دكت  در آنجــا هســتند. آق

ــاني ــدان  قلعـــهدر قزل كمتـــري و تعـــدادي  طالقـ ــدانيان يزنـ ــا و زنـ  بودنـــد. تعـــداد مـ

ــه ــي جبه ــه  مل ــر مي ب ــتاد نف ــاد، هش ــيد و همگــيهفت ــدان رس ــماره  در زن ــوديم  4 ش . ب

ــه از مســائلي يكــي ــا آن ك ــا در آنجــا ب ــوديم  م ــرو ب ــدانيانروب در  عــادي ، حضــور زن

 زنـــدان ، از مســـئولينحركـــت اولـــين عنـــوان بـــه بـــود كـــه سياســـي كنـــار زنـــدانيان

 بعــد هــم  هايدر ســال حركــت جــدا كننــد. ايــن عــادي مــا را از زنــدانيان كــه خواســتيم 

ــدان ــه در زنـ ــت ادامـ ــهيافـ ــدانيان . البتـ ــادي زنـ ــدان عـ ــماره  زنـ ــران4 شـ و  ، از سـ

از  چــــون دوران بودنــــد. در آن ايحرفــــه كارهــــايو خلاف قاچــــاق هايســــركرده 

ــارج ــدان خ ــي از زن ــار دقيق ــتيم  اخب ــهنداش ــاد حادث ــي 15 ، ابع ــرداد خيل ــزرگ خ در  ب

ــوه  ــا جل ــن 22 شــد. شــبگر مينظــر م ــيباني خــرداد، م ــر ش ــد  و مرحــوم   و دكت محم

 هفـــتم  شـــب مراســـم  كـــه كـــرديم  صـــحبت بازرگـــان مهنـــدس نژاد  و مرحـــوم حنيـــف

ــهداي ــدان 15 ش ــرداد را در زن ــيم  خ ــزار كن ــهبرگ ــين . ب ــت هم ــد  جه ــنهاد ش ــنپيش  اي

 برگـــزار شـــود. امـــا از ســـوي  آزادي افـــراد نهضـــت از طـــرف در زنـــدان مراســـم 

معتقــد بودنــد   دكتــر صــديقي شــد. مرحــوم  مخالفــت اقــدام  بــا ايــن  ملــي جبهــه اعضــاي

ــه ــان ك ــد جري ــي نهضــت نباي ــت مل ــا روحاني ــذهبي را ب ــوطو م ــوم  ها مخل ــرد. مرح  ك

ــدس ــر كــه هــم   حســيبي مهن ــدس مــذهبي ديشخصــاً ف ــا مهن ــود ب ــر   بازرگــان ب و دكت

 كار كرد.  با اين در مخالفت مفصلي هايبحث  سحابي

ــه   ــر صــورت ب ــه شــب ه ــرداد مجلســي 22 جمع ــه خ ــين ب ــبت هم ــاط مناس  در حي

 مفصــلي ســخنراني  بازرگــان مهنــدس آقــاي جلســه . در آنبرگــزار كــرديم  زنــدان

 از زنـــدانيان كـــرد. يكـــي تجليـــل قيـــام  آن خـــرداد و شـــهداي ده پـــانز كـــرد و از قيـــام 

ــن شــعري هــم  عــادي ــه ســروده  رابطــه در اي ــود ك ــراي ب ــد. از ســوي ب  حضــار خوان

ــه ــي جبه ــن  مل ــد ت ــذهبي از اعضــاي چن ــاي آن م ــد آق ــانه مانن ــد ش ــاي  چيمحم  و آق
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ــان حــاج ــود ماني ــي شــركت در جلســه  محم ــد ول ــاب كردن ــه اعضــاي قيم از  اعــم  جبه

 نكردند.   آنها شركت و سوم  دوم  رده  و اعضاي سران

 بــا مــن  ربــاني عنايــت نژاد  و آقــايمحمــد حنيــف ، مرحــوم جلســه از آن پــس  

تــا  اســت حــد نبايــد اكتفــا كــرد و لازم  ايــن بــه كردنــد و آنهــا معتقــد بودنــد كــه صــحبت

ــه ــل اياطلاعيـ ــتو حما در تجليـ ــام  يـ ــانزده  از قيـ ــوي پـ ــهدا از سـ ــرداد و شـ ــا  خـ مـ

ــه صــادر و درخــارج ــه هــر صــورت منتشــر شــود. ب ــن اياطلاعي ــه رابطــه در اي  تهي

 شــده  تجليــل هــم  خمينــي از آقــاي آن و شــهداي از واقعــه تجليــل ضــمن در آن شــد كــه

ــه ــود. ب ــه ب ــدن منظــور محرمان ــا هــيچ موضــوع مان  صــحبت صــوصخ در آن كــس ب

ــرديم  ــط نك ــتن و فق ــه آن م ــدس را ب ــان مهن ــم   بازرگ ــيدادي ــن . حت ــه م ــدرم  ب ــم  پ در  ه

را خوانــد و  شــده  تهيــه مــتن  بازرگــان مهنــدس . مرحــوم نگفــتم  هــيچ رابطــه ايــن

 مزبــور ايــن كــرد. پــاراگراف اضــافه آن خــود بــه هــم  پــاراگراف يــك تأييــد آن ضــمن

ــهمي طــور شــروع ــد اذعــان شــد: "ك ــرد كــه باي ــه مســئول مملكــت اول شــخص ك  هم

 هسستند".   حوادث اين

ــيش   ــه از آن پـ ــتن كـ ــه مـ ــه اطلاعيـ ــارج را بـ ــدان خـ ــتيم  از زنـ ــه ، آنبفرسـ  را بـ

ــايياحمــد علي مرحــوم  ــأت كــه  باب ــم  نهضــت اجراييــه عضــو هي ــد  كــه بــود دادي بخوان

 بـــا آن در رابطـــه را خوانـــد و يادداشـــتي مـــتن  بابـــاييليع و نظـــر بدهـــد. مرحـــوم 

زيــر بــار  مــاچرا بايســتي بــود كــه ايــن يادداشــت آن . مضــمونمــا نوشــت بــراي

 وســيله ايــن . مــا نبايــد بــهبــرويم  نداشــتيم  نقــش در آن خودمــان كــه مســئوليتِ حــوادثي

مــا بايــد در  گيري. حــداكثر موضــعرا بپــذيريم  آن ، مســئوليتواقعــه و بــا تأييــد آن

ــع ــد موضـ ــاي گيريحـ ــريعتمداري آقـ ــع  شـ ــد. موضـ ــاي باشـ ــريعتمداري آقـ ــم   شـ  هـ

ــارت ــن عب ــود كــه از اي ــن ب ــال اي ــت اعم ــار حاكمي ــه مــردم  كــه اســت و رفت ــام  را ب  قي

ــرده  ــوم اســت وادار ك ــاييعلي . مرح ــن  باب ــر اي ــود اگ ــد ب ــه معتق ــود  اعلامي ــر ش منتش

 جرمــي را مــدرك همــان بــرد، بلكــهنمي ســوييس هــايدادگاه  مــا را بــه كــه يــم رژ

 و علنــي بــروز بــدهيم  ســادگي خــود را بــه مــا خواهــد كــرد و مــا نبايــد منويــات عليــه

 .  كنيم 

ــان   ــه روزي هم ــت ك ــاييعلي يادداش ــه  باب ــه ب ــد ك ــر آم ــيد، خب ــا رس  اعضــاي م

ــه ــي جبه ــوازم   مل ــود را ج ل ــعخ ــدان م ــا از زن ــد ت ــد. در آن كنن ــا رفــت برون  روزه

 كــه  زاده صــنعتي نــام  بــود بــه فــردي زيــاد بــود. از جملــه و بيــرون زنــدان وآمــد ميــان

ــاهي ــه گاهگـ ــات بـ ــاي ملاقـ ــرت آقـ ــينصـ ــدر  مي الله امينـ ــاورز صـ ــد و از و كشـ آمـ
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ــوي ــم  س ــراي رژي ــام  ب ــا پيغ ــي آنه ــهم ــر اعضــاي آورد ك ــه اگ ــي جبه ــي  مل  آرام  كم

ــد كــه باشــند و قــول ــا حــوادث بدهن ــوط 15 خــود را ب ــد، آنهــا را آزاد  خــرداد مرب نكنن

ــذا آن خــواهيم  ــرد. ل ــي ك ــه روز وقت ــرديم ايجبه ــا تصــور ك ــد م ــه ها را صــدا كردن  ك

ــر ســحابي ــد. دكت ــد ش ــا آزاد خواهن ــدس  آنه ــان و مهن ــم   بازرگ ــه ه ــل ب  عضــويت دلي

 مــتن هــم  مــن دليــل همــين افــراد بودنــد. بــه همــين در زمــره   ملــي جبهــه در شــوراي

ــه ــه اعلاميـ ــميمه را بـ ــت ضـ ــوم  يادداشـ ــاييعلي مرحـ ــه  بابـ ــدرم  بـ ــراي دادم  پـ ــا بـ  تـ

ــه ــار ب ــرون انتش ــدرم  بي ــد. پ ــراه  ببرن ــردن از هم ــه ب ــتنكاف نام ــت اس ــتو مي داش  گف

ــروننيســت مصــلحت ــا بي ــر م ــيم  ، اگ ــان هكـ ـ رفت ــي خودم ــه متن ــرد.  خــواهيم  را تهي ك

 ايشــان بــا اصــرار مــن هــر صــورت بــرد. بــه بيــرون را بــه مــتن چــرا بايــد از زنــدان

ــرانجام  ــذيرفت س ــوي پ ــا جل ــتن و همانج ــا م ــه م ــوراب اعلامي ــت را در ج ــود گذاش  خ

ــه ــراه  و ب ــدان ســايرين هم ــرك زن ــت قصــر  را ت ــزلگف ــر از من ــردا ظه ــرا . ف ــا  يب م

ــد. خــانم  ــار آوردن ــن ناه ــه م ــراه  ب ــار يادداشــتي هم ــم  ناه ــه ه ــدان پاســبان وســيله ب  زن

ــراي ــدرت بــه را كــه اينامــه كــه مضــمون بــود بــدين نوشــته مــن ب ، بــودي داده  پ

. را نفهميــدم  اســت شــده  پســت عوضــي معنــي درســت . مــناســت شــده  پســت عوضــي

ــتم نمي هنـــوز هـــم  ــا منتقـــل را بـــه پـــدرم  كـــه دانسـ و  انـــد. غـــذا را آورديـــم كرده  كجـ

ــع مشــغول ــودم  توزي ــذا ب ــه غ ــدان ك ــر زن ــرا از دفت ــه م ــد. ب ــدان صــدا كردن ــر زن  دفت

ــتم  ــدم  رف ــردي دي ــته ف ــا نشس ــت آنج ــود را صــانعي . وياس ــي  خ ــت معرف ــرد و گف  ك

ــازجو هســتم  مــن ــاكنون بــود كــه نايـ ـ ســؤالش ، اولــين. بعــد از احــراز هويــتب ــد  ت چن

ــه اعلاميــه ــدان خــارج ب و انكــار  اظهــار تعجــب مــن وي ايد؟ در پاســخفرســتاده  از زن

ــردم  ــتك ــازجو گف ــه . ب ــد هم ــار نكني ــراي انك ــز ب ــن چي ــا روش ــده  م ــت ش ــناس  . و م

ــه شــدم  متوجــه ــه ك ــور در دســت اعلامي ــازجو اســت مزب ــانب ــم  .  جري ــا  چنانچــه ه م

 ـ ــدها مطلـ ــديم  عبع ــن ش ــه از اي ــود ك ــرار ب ــدان ق ــدرمرا از زن ــه پ ــر  ب ــهقزل قص   قلع

ــل ــرده  منتق ــان ك ــد. ايش ــهدر قزل بودن ــه  قلع ــويي ب ــي دستش ــورابم ــا ج  رود. در آنج

ــود كــه خــود را درآورده  ــرد، مــتن ب ــه وضــو بگي ــرون از جــوراب اعلامي ــد. مي بي افت

، اســــت افتــــاده  اطلاعيــــه شــــود كــــهمي از آنجــــا متوجــــه از خــــروج پــــس پــــدرم 

ــهبرمي ــردد كـ ــردارد مي آن گـ ــهرا بـ ــد اعلاميـ ــويي بينـ ــت در دستشـ ــهنيسـ  . اعلاميـ

 مســتي ها بــا حالــتبــود و شــب فــرد بســيار رذلــي    كــه  مزبــور را اســتوار تيمــوري

ــدانيان ــكنجه زن ــتهمي را ش ــا برداش ــرد، از آنج ــدون ك ــن و ب ــه اي ــه ك ــاقي ب ــتوار س   اس

ــه ــيس ك ــدان رئ ــان زن ــود نش ــه ب ــد، ب ــاواك ده ــل  س ــاواكمي تحوي ــد. س ــم   ده روز  ه

ــحابي ــر س ــد دكت ــدس  بع ــان و مهن ــايرين  بازرگ ــرده  را از س ــدا ك ــه ج ــازجويي و ب  ب
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ــرده  ــم  ب ــا ه ــود. آنه ــار بي ب ــياظه ــنمي اطلاع ــدر م ــد. پ ــم  كنن ــاً ه  از موضــوع واقع

 ، ايــنچيســت ايــن دانم نمــي مــن بــود كــه بــازجو گفتــه بــه بــود  و در پاســخ اطلاعبــي

ــه را پســرم  ــن ب ــم اســت داده  م ــا ه ــه . آنه ــراغ ب ــن س ــن م ــازجو از م ــد. ب ــيد  آمدن پرس

ــه ــه اعلامي ــته را ك ــت نوش ــخاس ــودم  دادم  ؟ پاس ــته خ ــس ام نوش ــري و ك ــه ديگ  در تهي

 ـ متعلــق آن . گفتنــد خــطاســت نداشــته شــركت آن  تــوانم را نمي آن ؟ گفــتم كيســت هبـ

ــن آن . مســئوليتبگــويم  ــا م ــد از آننوشــتم  هــم  و خــودم  اســت ب  پرســيد يادداشــت . بع

و  اســت از افــراد زنــداني يكــي بــه متعلــق يادداشــت ؟ گفــتم كيســت بــه متعلــق ضــميمه

، اســـت بـــوده  مخـــالف اعلاميـــه بـــا محتـــوي اســـت مشـــخص آن از مـــتن كـــه چنـــان

 . بـازجو چنــد بـار اصــرار كـرد كــهشـما بگــويم  او را بــه اسـم  چــه بـراي مــن بنـابراين

ــه هــم  و مــن او را بگــويم  نــام  ــار مظلومان هــر  . بــهخــواهم مي معــذرت گفتم مــي هــر ب

ــه صــورت ــازجو ك ــن نتوانســته ب ــود از م ــه ب ــه خاصــي نكت ــد شــد و  دســت ب آورد بلن

ــت ــه . مــنرف ــد ب ــراي و قضــيه بازگشــتم  بن ــف دوســتانم  را ب ــردم  تعري ــهك ــراد  . هم اف

 نبــود همــه مطلــع موقــع در آن كســي قضــيه از اصــل شــدند و چــون بنــد برآشــفته

ــه ــد ك ــد بودن ــك معتق ــوذي ي ــر نف ــان نف ــه در مي ــا وجــود دارد. ب ــك م ــم  ي ــر ه ــين نف  ظن

ــب ــد و مرت ــه بودن ــش ب ــاره  دادنــد. آنمي او فح ــم  بيچ ــيمي ه ــد و خيل  ناراحــت فهمي

را در  اعلاميـــه پـــدر مـــن كـــه هنگـــامي كـــه كـــرديم طـــور فكـــر مي بـــود. مـــا ايـــن

ــتهمي جــورابش ــوذي آن گذاش ــرد نف ــده  ف ــه دي ــه و رفت ــأمورين و ب ــدان م ــر داده  زن   خب

 .است

 بــه احضــار كردنــد. مــن دفتــر زنــدان ناهــار، مــرا بــه روز بعــد بــار ديگــر موقــع  

ــتم  ــر رف ــدم  دفت ــان و دي ــازجوي هم ــي ب ــته قبل ــر نشس ــت در دفت ــر او از اس ــار ديگ . ب

ــوده  كــه ، نوشــتهضــميمه يادداشــت آن پرســيد كــه مــن ــاز هــم  . مــناســت ب  معــذرت ب

 شـــما را تحســـين مـــن او گفـــت انكـــار. ســـرانجام  . از او اصـــرار و از مـــنخواســـتم 

 بايــد گــزارش هــم  مــن بــالاخره  كــه و تمنــا و ايــن هشخــوا كــرد بــه و شــروع كنم مــي

ــه ــدهم  خــود را ب ــه از مــن نتوانســت چيــزي چــون هــر صــورت . بــهرؤســا ب  دســت ب

ــت ــد از آنآورد رف ــت . روز بع ــام  نوب ــي حم ــود. وقت ــام  ب ــتم  از حم ــرا صــدا  برگش م

ــايل ــد و گفتنــد وس ــع كردن ــتانكــن خــود را جم ــه مــن . دوس ــد آنهــا يفكــر م ك كردن

ــت ــد آزار و اذي ــروع قص ــد ش ــرا دارن ــه م ــاهرات ب ــي تظ ــد. ول ــه كردن ــكل ب ــر ش  ه

آباد  عشـــرت پادگـــان مـــرا بـــه را بردنـــد. بعـــد از مـــدتي مـــرا بســـتند و مـــن چشـــمان

ــك ــرا در ي ــا م ــد. در آنج ــلول بردن ــد از آن س ــد. بع ــأمورين انداختن ــن م ــش رك   دو ارت

 در زنــــدان مــــن از اقامــــت گرفتنــــد. دو روز كــــه ز مــــنرا ا هــــايم آمدنــــد و لباس
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ــتمي ــلاوت صــداي گذش ــرآن ت ــلول  ق ــنيدم  هايرا از س ــود ش ــاور خ در  . از لايمج

ــاه  ســلول ــردم  نگ ــاني ك ــد روح ــدم  چن ــانرا دي ــانيوني . هم ــه روح ــدان ك ــت در زن  موق

 اينجـــا زنـــدان كـــه دم . فهميــ ـ خلخـــالي صـــادق آقـــاي جملـــه و از آن بودمشـــان ديـــده 

ــانزده  ــا اســتخردادي پ ــسه ــد روز متوجــه . پ ــه شــدم  از چن را از آنجــا  روحــانيون ك

 ســـاختمان آباد  يـــكعشـــرت پادگـــان . زنـــداناســـت شـــده  خلـــوت انـــد و زنـــدانبرده 

و  شســـتن دســـت بـــود و بـــراي در حيـــاط آن هايدستشـــويي بـــود كـــه قـــديمي خيلـــي

 بـــزرگ دو اتـــاق حيـــاط . در گوشـــهرفتيم مـــي ســـر حـــوض يـــد بـــهبا وضــو گـــرفتن

ــا آقـــاياتاق از آن در يكـــي فهميـــدم  كنجكـــاوي از مقـــداري بـــود و پـــس عمـــومي  هـ

از روزهــا  هســتند. يكــي زنــداني  خمينــي ديگــر آقــاي و در اتــاق  قمــي سيدحســن

ــل ــاط در داخ ــدان حي ــن زن ــاي م ــا آق ــي ب ــرد  خمين ــورد ك ــانم برخ ــل . ايش ــرا از قب  م

ــا ايشــانمي مــرا  بــار ديگــر ســلول . بعــد از چنــديكــرديم  و عليــك ســلام  شــناختند و ب

ــوض ــه عـ ــد متوجـ ــد و بعـ ــدم  كردنـ ــه شـ ــه كـ ــلول بقيـ ــهسـ ــدانيان ها را بـ ــد  زنـ جديـ

ــازجوييداده  اختصـــاص ــد. بـ ــدانيان انـ ــا شـــلاق از زنـ ــد بـ ــاي و كتـــك جديـ  و فريادهـ

ــدانيان ــرا زن ــن ه هم ــود. م ــاهده  ب ــردم مي از دور مش ــه ك ــدانياني ك ــه زن ــر  را ك ــر اث ب

 بودنــد از اتــاق بيهــوش هــا هــم وقت بودنــد و بعضــي شــده  مضــروب شــدت بــه شــلاق

 واقعــه از زنــدانيان مزبــور همــه كننــد. زنــدانيانمي ها منتقــلســلول بــه بــازجويي

 .از آنها آشنا شدم  اديبا تعد خرداد بودند. در آنجا من پانزده 

  ارتــش دادرســي بــه و پيژامــه زنــدان از روزهــا آمدنــد و مــرا بــا لبــاس يكــي  

ــد. در دادرســي ــش بردن ــه  ارت ــا بازپرســي كــه  بهــزادي ســرهنگ ب كــرد در مي از م

ــاره  ــاس ب ــالم  و نحــوه  لب ــراض انتق ــذكر داد و از جلســه هــم  . بهــزاديكــردم  اعت  بعــداً ت

 كــردم  اعتــراض بهــزادي بــه همچنــين كردنــد. مــنمي منتقــل خــودم  مــرا بــا لبــاس بعــد

 هــم  ملاقــات يـك حتــي و تـاكنون بــرم ســر مي بـه در زنــدان كـه اســت مــاه  سـه مــن كـه

 خــانواده  بــه ملاقــات وقــت شــد و آنهــا يــك مــؤثر واقــع مــن ايــد. اعتــراضنداده  مــن بــه

ــد. مــن مــن ــر سرلشــگر رحيمــي در دادن ــان كــه  دفت  شــد و آن اعــدام  انقــلاب در جري

. بعــد از چنــدروز بــار ديگــر كــردم  ملاقــات ام بــود بــا خــانواده  پادگــان فرمانــده  موقــع

 بــه بردنــد. در دادگــاه  دادگــاه  جــا مــرا بــهو از آن دفتــر زنــدان مــرا احضــار كردنــد بــه

 كــه ايــن هســتيد و بــدون و شــما مــتهم  آمــده  دگــاه دا شــما بــه پرونــده  شــد كــه ابــلاغ مــن

 افســران شــوند گفتنــد بايــد از ميــانمي محاكمــه بــا مــن هــم  ديگــري كســان بگوينــد كــه

ــا شــاغل بازنشســته ــل بــراي ي ــد. مــن انتخــاب خــود وكي ــدان از طريــق كني ــر زن و  دفت

ــازپرس ــات تقاضــاي ب ــانمم  ملاق ــا خ ــردم  ب ــسرا ك ــاتاز ملا . پ ــان ق ــا ايش ــهب  ، متوج
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ــدم  ــه ش ــا  ك ــريم  9م ــن نف ــه و م ــراه  ب ــدس هم ــان مهن ــحابي بازرگ ــر س ــاي ، دكت  ، آق

ــاني ــيباني طالقـ ــر شـ ــل ، دكتـ ــي ، ابوالفضـ ــدالت حكيمـ ــز عـ ــطفي منش، پرويـ  ، مصـ

 شد.   خواهم  محاكمه  جعفري و محمدمهدي  مفيدي

ــه همســرم    ــن ب ــت م ــل نگــران گف ــا وكي ــين از افســران اي. عــده شنب اند و شــده  مع

 مــرا بــراي چنــد جلســه پــس خواهــد شــد. از آن شــما گفتــه بعــداً بــه شــما هــم  وكيــل نــام 

ــده  ــه خوانيپرون ــاه  ب ــاير دوســتان دادگ ــا س ــا ب ــد. در آنج ــه بردن ــدان ك قصــر  و  از زن

ــهقزل ــده   قلع ــات آم ــد ملاق ــردم  بودن ــاه  ك ــد م ــد از چن ــدرم  و بع ــاي پ ــاني و آق و   طالق

ــو رفــتن مــاجراي . در آنجــا بــود كــهرا ديــدم   بازرگــان مهنــدس  مــن را بــراي نامــه ل

ــه ــام  گفتنـــد. بـ ــده  هنگـ ــه خوانيپرونـ ــه شـــدم  متوجـ ــده  بخـــش كـ ــدارك عمـ ــده  مـ  پرونـ

 مـــن و اعترافـــات اعلاميـــه و آن داخلـــي . نشـــريهاســـت مـــن بـــه مربـــوط اتهامـــات

 كـــه هـــم   دكتـــر شـــيباني شـــود. بجـــز مـــن ســـنگين ام پرونـــده  بـــود كـــه شـــده  باعـــث

ــول حاشــيهو بي "باحاشــيه نشــريه مســئوليت ــود جــرمش كــرده  " را قب ــود.  ســنگين ب ب

 در دســـت مـــدركي طالقـــاني و آقـــاي  و دكتـــر ســـحابي  بازرگـــان از مهنـــدس ولـــي

 بودند. در زندان  آزادي نهضت مؤسسين عنوان نداشتند و به

، مـــن وكيـــل عنـــوان بـــه  پگـــاهي و ســـرهنگ  بهارمســـت ســـرتيپ در بيـــرون  

ــاهي ســرهنگ ــرهنگ  پگ ــاتي و س ــي و ســرهنگ  نج ــل  رحيم ــاي وكي ــاني آق ،  طالق

و   رحيمـــي و ســـرهنگ پـــدرم  نفـــر ديگـــر وكيـــل و يـــك  علميـــه ســـرهنگ مرحـــوم 

ــرتيپ ــل هــم   مســعودي س  ـ وكي ــين  بازرگــان دسمهنـ ــده  تعي  آبــان بودنــد. تــا اول ش

 آغاز شد.   بدوي دادگاه  كه تا اين گذشت خوانيپرونده  ، به42

 

 بدوي دادگاه 

، بـــر آن شـــد. عـــلاوه  مـــا تشـــكيل هـــايبـــا حضـــور خانواده  دادگـــاه  اول جلســـه  

ــا و خبرنگــاران از دوســتان ايعــده  ــم  م ــاه  ه ــاه دا شــركت در دادگ ــي شــتند و دادگ  علن

ــه ــود. در جلس ــهاول ب ــا را ب ــب ، م ــد و در پشــتصــدا مي ترتي ــون كردن ــاره  تريب  درب

ــم  ــد و بعــد ميمي ســؤال و غيــره  و ســن اس ــيلاتكردن  ؟ نوبــتداري پرســيدند تحص

ــه ــدس بـ ــان مهنـ ــه  بازرگـ ــان كـ ــيد از ايشـ ــيلات رسـ ــيد تحصـ ــدسداري پرسـ  ؟ مهنـ

ــايين ســرش ور كــهطـ ـ همــان  بازرگــان . مختصــري : يــكبــود گفــت داشــته نگــاه  را پ



284 

 

 

 خنــده  بــود موجــب اســتاد دانشــگاه   بازرگــان مهنــدس كــه ايــن بــه بــا توجــه جــواب ايــن

 شد.   حاضرين

، در اتهــــام  اصــــل از ورود بــــه پــــيش مــــدافع ، وكــــلايمحاكمــــه بـــا شــــروع  

ــوص ــص خصـ ــده  نقـ ــلاحيت پرونـ ــاه  و صـ ــحبت دادگـ ــاره  صـ ــد. دربـ ــص كردنـ  نقـ

ــده  ــلاي صــحبت پرون ــدافع وك ــن م ــه اي ــود ك ــده  ب ــوكلين در پرون ــه م ــا هم ــام  م ــا ن  ج

ــتغيبعلي ــدي  رضــا دس ــده   و ناصــر احم ــيمي دي ــود ول ــده  ش ــتگير نش ــا دس اند و آنه

. آنهــا اســت نــاقص پرونــده  و بنــابراين اســت نگرفتــه صــورت از  آنــان تحقيقــاتي

ــز ب ــاه ني ــد در دادگ ــد. دســتغيب اي ــدا كنن ــدي  حضــور پي ــان  و احم ــأمور  هم ــر م دو نف

 بودند.   نفوذ كرده  نهضت درون به  منشعدالت از طريق بودند كه  ساواك

مــا  شــد. وكــلاي مطــرح از دو زاويــه بــود كــه دادگــاه  صــلاحيت ايــراد ديگــر بــه  

 انـد كــهداده  حزبــي تشـكيل كــه ايـن منـد بــهمــا مته مـوكلين كردنـد كــهمي مطــرح چنـين

ــه مــرام  ــا ســلطنت ضــديت آن و روي  آنهــا ســه محكوميــت و نهايــت اســت مشــروطه ب

تـا  يـك هـم  آن جـزاي كـه اسـت سـلطنت مقـام  بـه ديگـر تـوهين . اتهـام اسـت سـال تا ده 

ــذا در صــورتاســت ســال ســه ــت . و ل ــهمحكومي ــوم  دانزنـ ـ ســال ده  ، ب ــد  محك خواهن

ــد. بنــابراين ــين ايــن هســتند و وقتــي سياســي اينهــا مــتهم  ش  قــانون  طبــق اســت چن

ــي ــتي  اساس ــأت بايس ــا حضــور هي ــه منصــفه ب ــون محاكم ــوند و چ ــن ش ــاه  در اي  دادگ

ــأت ــس منصــفه هي ــدارد، پ ــود ن ــاه  وج ــوي صــلاحيت دادگ ــدارد. از س ــون ن ــر چ  ديگ

ــن ــده  اي ــيدر دا پرون ــش درس ــي  ارت ــقمي بررس ــود طب ــررات ش ــانون مق ــي ق  دادرس

باشـــد و  داده  دســـتور تعقيـــب منطقـــه آن فرمانـــدهي مقـــام  بـــالاترين بايســـتي  ارتـــش

ــه چــون ــران  در منطق ــالاترين ته ــام  ب ــدهي مق ــد  اســت اعليحضــرت شــخص فرمان باي

 دادگـــاه  ود نـــدارد پـــسدســـتور وجــ ـ ايـــن باشـــد و چـــون در پرونـــده  دســـتور ايشـــان

ــدارد. ســومين صــلاحيت ــل ن ــن كــهآن دلي ــاه  اي ــك دادگ ــت ي ــهآي ــد و مي الله را محاكم كن

ــق ــر طب ــانون ب ــا و روحــانيون محاكمــه  اساســي ق ــا نظــر مراجــع علم ــد ب ــي باي و  دين

، اســت نشــده  امــر نيــز انجــام  ايــن پــذيرد. و چــون آنهــا انجــام  حضــور نماينــدگان

ــابر ــاه  اينبن ــرهنگ صــلاحيت دادگ ــدارد. س ــي ن ــات  رحيم ــود فراتــر از  در دفاعي خ

ــت ســايرين ــويين : شــاه و گفــت رف ــكدر ب ــي صــحبت زهرا  ي ــه انقلاب ــود  كــرد و گفت ب

ــه ــدگان ك ــالس نماين ــوراي مج ــي ش ــته مل ــده گذش ــا و فئودالارباب ، نماين ــا بوده ه ــد ه ان

ــون ــي و چـ ــه مجلسـ ــش كـ ــاب ده نماينــ ـ وكلايـ ــودال اربـ ــانوني و فئـ ــد قـ ــت باشـ  نيسـ

ــابراين ــوانيني بن ــه ق ــرده  تصــويب ك ــه ك ــانون و از جمل ــت ق ــي امني ــم  داخل ــور ه  كش
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بيخــود  ولهــذا شــما هــم  اســت چنــين ايــن هــم   ارتــش دادرســي نــدارد و قــانون رســميت

را بـــاز  واقعـــاً ماننـــد بولـــدوزر راه   رحيمـــي ســـرهنگ هاياينجـــا هســـتيد. صـــحبت

مــا  ، هــم پــس را بــاز كــرد و از آن همــه دهــان  رحيمــي ســرهنگ هايكــرد. صــحبت

 دادگــاه  و چــه بــدوي دادگــاه  و چــه خــود گــرفتيم  بــه تهــاجمي مــا حالــت وكــلاي و هــم 

ــه ــد نظــر ك ــوع تجدي ــاه  7 در مجم ــه م ــيش طــول ب ــد و ب ــه 80از  انجامي ــكيل جلس  تش

 شد.   تبديل  و ساواك و رژيم  و دولت دادگاه  رئيس محاكمه محل شد به

ــة   ــاه  اول جلسـ ــالني دادگـ ــزرگ در سـ ــبتاً بـ ــكيل نسـ ــرف تشـ ــد و صـ ــر از  شـ نظـ

و  از دوســـتان تعـــداد زيـــادي 2و  1 درجـــه هـــايآنهـــا و خانواده   و وكـــلاي متهمـــان

ــي ــراد سياســ ــيت افــ ــاني هايو شخصــ ــاني روحــ ــار و غيرروحــ ــز خبرنگــ  انو نيــ

 و مشـــاهده  اول جلســـه از گذشـــتن پـــس حضـــور داشـــتند. ولـــي در دادگـــاه  متعـــددي

 جلســـات نديدنـــد كـــه ، مصـــلحت رحيمـــي ســـرهنگ خصـــوص وكـــلا بـــه مواضـــع

ــاه  ــالني دادگ ــزرگ در س ــاچيان ب ــاران و تماش ــاد و خبرنگ ــه زي ــه ادام ــذا جلس ــد. ل  ياب

 جــايي فقــط كردنــد كــه آباد  منتقــلعشــرت نپادگــا در داخــل كــوچكي اتــاق را بــه دوم 

ــراي ــراد درجــه ب ــنداشــت خــانواده  اول اف ــراض . اي  وكــلا و متهمــين كــار مــورد اعت

ســاز از و سرنوشت تــاريخي دادرســي يــك ايــن بــود كــه مــا ايــن . حــرفقــرار گرفــت

ــت ــر مل ــران نظ ــت اي ــزد خانواده اس ــا در ن ــاي. م ــان ه ــه خودم ــتهم  ك ــتيم ن م ــنيس  ، اي

ــران ــه ديگ ــتند ك ــق هس ــا از طري ــتقيماً ي ــد مس ــانه باي ــنرس ــه ها در اي حضــور  محاكم

مــا،  مكــرر و متــوالي اعتراضــات ها بــاخبر شــوند. بــا همــهرســانه يابنــد و از طريــق

ــاه  محــل بعــدي از دو جلســه ــه دادگ ــه پادگــان داراندرجــه باشــگاه  محــل را ب نســبتاً  ك

 ـ ــر بــود يـ ــزرگ ســالن كبزرگت ــراي هــم  ب ــا خــانواده  ملاقــات ب وجــود  و دوســتان ب

ــت ــل داش ــن منتق ــد. در اي ــل كردن ــانواده  مح ــراد خ ــر از اف ــدود  غي ــم  30در ح ــر ه  نف

 بــه طــور نــوبتي شــدند، بــهمي جمــع پادگــان درب در جلــوي كــه از افــراد و دوســتان

ــه ــاه  جلسـ ــارانمي راه  دادگـ ــد، از خبرنگـ ــز دوربين م هــ ـ دادنـ ــهبجـ ــتان بـ ــاواك دسـ   سـ

 كــه پيشــنهاد كــردم  . مــنيافــت مــا ادامــه . لــذا اعتراضــاتحضــور نداشــت كســي

ــه مطالـــب ــا در روزنامـ ــنعكسمـ ــه ها مـ ــد اگـــر روزنامـ ــود. گفتنـ ــا شـ ــد مـ ها نخواهنـ

ــيم  تـــوانيم نمي ــور كنـ ــا را مجبـ ــيم آنهـ ــريم . گفتـ ــا حاضـ ــات اگـــزارش ، مـ ــه جلسـ  را بـ

 نيفتاد. مقبول هم  . اينبفرستيم  روزنامه به خودمان با هزينة آگهي صورت

ــث   ــص بحـ ــورد نقـ ــده  در مـ ــلاحيت پرونـ ــاه  و صـ ــه دادگـ ــت ادامـ ــرانجام يافـ  . سـ

ــاه  ــه دادگ ــت ب ــور رف ــس ش ــاعاتي و پ ــرار صــلاحيت از س ــد و ق ــدم  آمدن ــص و ع  نق
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 پرونـــده  وارد در ماهيـــت ادگـــاه د آينـــده  كردنـــد و گفتنـــد از جلســـه را اعـــلام  پرونـــده 

ــيمي ــا جلســه مــا در فاصــله شــود ول ــه كــه كــرديم  و اشــاره  تنظــيم  اينامــه بعــدي ت  ب

ــم  ــه كــه آن رغ ــانوني و مســتندات دلايــل هم ــراز داشــتند معــذلك وكلايمــان كــه ق  اب

 نقـــص خـــود را و عـــدم  قـــرار صـــلاحيت دلايـــل آن اعتنـــا بـــهبي دادگـــاه  كـــه حـــال

صــادر  مــا از قبــل محكوميــت رأي شــود كــهمي كنــد معلــوم را صــادر مي پرونــده 

ــده  ــات شـ ــاهوي و دفاعيـ ــري مـ ــا اثـ ــاع مـ ــا از دفـ ــذا مـ ــدارد لـ ــت نـ ــوا  در ماهيـ دعـ

 .  نماييم مي دفاع و اعتصاب خودداري

 بودند از: عبارت دادگاه  اين اعضاي  

ــرتيپ   ــاني سـ ــد زمـ ــيس احمـ ــرهنگرئـ ــي ، سـ ــرهنگ  رحيمـ ــاقري و سـ ، دو  بـ

 .عضو دادگاه 

ــن   ــان در اي ــاق مي ــب اتف ــوجهي جال ــه داد. روزي رخ ت ــاي ك ــدس آق ــان مهن   بازرگ

ــه ــتهم  ك ــف م ــراي اول ردي ــد ب ــت بودن ــه قرائ ــه اعتصــاب بياني ــاي ب ــون پ ــد،  تريب رفتن

 يــك نشــد ولــي تشــكيل گــاه داد ، جلســهدادگــاه  رئــيس از نزديكــان يكــي فــوت علــت بــه

را تكثيـــر و در  آن شـــد و آنهـــا هـــم  مـــا داده  دوســـتان دســـت بـــه از اعلاميـــه نســـخه

ــرون ــدان بيـ ــع زنـ ــه توزيـ ــد. جلسـ ــدي كردنـ ــاه  بعـ ــكيل دادگـ ــد تشـ ــد و  دو روز بعـ شـ

ــدس ــان مهن ــت  بازرگ ــون در پش ــه تريب ــت بياني ــور را قرائ ــام  مزب ــد از اتم ــرد. بع  ك

 دســت شــما را بــه اعلاميــه ايــن فــردي : امــروز در خيابــانگفــت دادگــاه  رئــيس بيانيــه

داريــد و لــذا  ارتبــاط از زنــدان شــما بــا بيــرون شــود كــهمي داد و از اينجــا معلــوم  مــن

ــاتي ــه دفاعي ــي را ك ــود كرده  در بازپرس ــد و گفتهاز خ ــهاي ــد ك ــه اي ــه هايياعلامي از  ك

ــه ــدارك جمل ــناد و م ــام  اس ــت اته ــاب شماس ــدون در غي ــما و ب ــلاع ش ــر  اط ــما منتش ش

 ســخنان ايــن باشــد. بــا شــنيدننمي ، صــحيحنيســت شــما مربــوط و بــه اســت شــده 

و  شــده  بــدي كــرد افتضــاحفكــر مي ، چــرا كــهخــود را باخــت  بازرگــان مهنــدس

 بود.   شده  آبروريزي آن از عواقب جداي

 تيمســـار مـــا حـــرف و گفـــت خواســـت اجـــازه   علميـــه ســـرهنگ ميـــان در ايـــن  

ــم  ــت . ســپسداري ــهگف ــواد  موجــب : ب ــانون 35و  34م ــش دادرســي ق ــي  ارت ــر يك  اگ

ــا ســايرين دادگــاه  رئــيس ، خــواه از دادرســان ــان قبــل محاكمــه مــدت در طــول ي  از پاي

ــه ــاع و آخــرين محاكم ــتهم  دف ــتن م ــه و رف ــاق ب ــه ات ــه ايشــور، جمل ــع ب ــا ضــرر  نف ي

ــتهم  ــن م ــد، اي ــراز كنن ــود بــه دادرس اب ــد صــلاحيت خ ــود فاق ــده  خ  و از ادامــه گردي
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پيــدا  خاتمــه دادرســي جريــان مــدافع وكيــل و صــرفاً بــا اعــلام  اســت معــزول دادرســي

ــونمي ــد و چ ــاني كن ــار زم ــما ـ تيمس ــد  ش ــما فاق ــد، ش ــر كردي ــار نظ ــا اظه ـ در اينج

ــتي صــلاحيت ــنهس ــات موضــوع د و اي ــم  در جلس ــد ه ــه بع ــلاي ادام ــرد و وك ــدا ك  پي

ــم  ــر ه ــن ديگ ــه در اي ــن صــحبت رابط ــد. اي ــلاي كردن ــورد وك ــدافع برخ ــداي م از  ج

 كــه ارتشــي درميــان بــود. چــرا كــه بســيار جالــب و ســايرين مــن بــراي قضــيه اصــل

ــه ــودن اســتعماري بــه هميش ــاهده  معــروف ب  هايشخصــيت كــه كــرديم مي بــود، مش

ــي ــوبي مل ــواد و خ ــم  و باس ــه در آن ه ــر چ ــد گ ــود دارن ــبت وج ــدك نس ــا ان ــت آنه . اس

ــين ــرهنگ هم ــي س ــرهنگ رحيم ــه ، س ــرهنگ علمي ــاتي ، س ــرهنگ نج ــاهي ، س  پگ

از   زاده شـــريف و ســـرهنگ  احمـــد بهارمســـت و ســـرتيپ  مســـعودي ، ســـرتيپ

ــه ــه كســاني جمل ــود ك ــل هايلدر ســا ب ــداران 28و بعــد از  قب ــرداد جــزو طرف  شــاه  م

كردنــد. مي حملــه شـاه  شــخص علنــاً بـه بودنـد كــه شــده  حــد متحـول تـا ايــن بودنـد ولــي

ــان  و صــديقي برجســته هــايمــا چهره  هــم  بعــد از انقــلاب  كشــف ارتشــيان را در  مي

ــرديم  ــه كــه ك ــار فلاحــي از جمل  ـ آنهــا شــهيد تيمس  ار ظهيرنــژاد  و ســرهنگ، تيمسـ

 برد.   نام  توانرا مي  فكوري

مـــا  و همـــه يافـــت پايـــان بـــدوي ، دادگـــاه جلســـه 20از  پـــس هـــر صـــورت بـــه  

ــوم  ــه اي. در جلســهشــديم  محك ــود رأي ك ــرار ب ــت ق ــه قرائ از  حضــار اعــم  شــود، هم

 حكـــم  از قرائـــت بودنـــد، پـــس ايســـتاده  و غيـــره  و متهمـــين و دادرســـان دادگـــاه رئيس

ــاه  ــاميدادگ ــه ، هنگ ــيس ك ــتان رئ ــان و دادس ــاه  و دادرس ــتند دادگ ــرك خواس ــد  را ت كنن

ــاني آقــاي ــد كــه ناگهــان  طالق ــك تيمســار مــن گفتن ــايداشــتم  حرفــي ي ــاني . آق از   طالق

 رئــيس هــم  بودنــد. هــر چــه نــزده  حــرف كلمــه يــك آن تــا پايــان دادگــاه  شــروع ابتــداي

 آقـــاي كـــه داد. بعـــد از ايـــنمـــي پاســـخ ايشـــان پرســـيد، وكيـــلمي از ايشـــان دادگـــاه 

  طالقـــاني بفرماييـــد. آقــاي گفــت دادگــاه  ، رئـــيسخواســت صـــحبت اجــازه   طالقــاني

ــز شــروع ــه ني ــرد ب ــلاوت ك ــداي ســوره  ت ــات ســوره  والفجــر. از ابت ــا  آي ــد ت را خواندن

ــا دســت ربــك "ان آيــه رســيدند بــه ــه لبالمرصــاد" و ب مزبــور  و افســران شــاه  عكــس ب

 را تكرار كردند. آن و چند دفعه كرده  اشاره 

هــر  . بــهداشــت جمعيــت در ميــان تــأثير زيــادي  طالقــاني آقــاي حركــت ايــن  

ــاه  رأي موجـــب بـــه روي ــاي بـــدوي دادگـ ــاني آقـ ــه  بازرگـــان و مهنـــدس  طالقـ  ده  بـ

ــال ــه، و بقس ــه ي ــال 1و  4، 6 ب ــدان س ــوم  زن ــنشــديم  محك ــم  . م ــه ه ــال 4 ب ــدان س  زن

 .  شدم  محكوم 



288 

 

 

 



289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پنجم دوره 

 

   1350تا   1342 هايسال 



290 

 

 

 



291 

 

 

 

 1342 سال وقايع 

 بـــه از زنـــدان در خـــارج 42 در ســـال كـــه حـــوادثي ابتـــدا بـــه قســـمت در ايـــن  

  آزادي نهضــت ، بجــز زنــدانيان42 . در مــرداد ســالكنم مــي اشــاره  پيوســت وقــوع

ــدانيان ــوده  حــزب و زن ــه  ت ــوكرات و فرق ــان  دم ــه  و  كردســتان  آذربايج ــيش ك از  پ

بودنــد ديگــر  قصــر  زنــداني زنــدان 3بودنــد و در بنــد  قضــايا دســتگير شــده  ايــن

ســـر  بـــه 4در بنـــد  كـــه هـــم  نهضـــتي زنـــدانيان آزاد شـــدند. از ميـــان زنـــدانيان

ــد، بجــز مي ــه 7ـ  8بردن ــر، بقي ــره  نف ــاني در زم ــه كس ــد ك ــه بودن ــوز محاكم  نشــده  هن

ــاه  ــار دادگـ ــه و در انتظـ ــر مي بـ ــنسـ ــد. در ايـ ــرايط بردنـ ــس شـ ــه و پـ  15 از واقعـ

 ســـفيد  بـــود و از ســـوي انقـــلاب برنامـــه اجـــراي در حـــال كـــه شـــاه  خـــرداد، رژيـــم 

چـــرا  كـــه قـــرار داشـــت و خـــارج از داخـــل اساســـي رســـشپ ديگـــر در برابـــر يـــك

مبـــارز را  و نيروهـــاي روحـــانيون هـــم  كـــه آن كنـــد. بـــرايرا اجـــرا نمي انتخابـــات

خــود بگيــرد،  بــه دموكراتيــك و قيافــه هــا ژســتدر برابــر خارجي كنــد و هــم  منــزوي

 ايـــن . از جملـــهكنـــد از انحـــا حـــل نحـــوي را بـــه انتخابـــات مســـأله گرفـــت تصـــميم 

 در شــهريور ســال بــود كــه  و آزادزنــان آزادمــردان كنگــره  ها، برگــزاريبرنامــه

 بـــود كـــه آن كنگـــره  ايـــن از برگـــزاري . هـــدفانـــداخت راه  بـــه در  تهـــران 1342

 اعــلام  بگــذارد. در آنجــا چنــين نمــايش را بــه بــا مــردم  حاكميــت جديــد ارتبــاط طريقــه

 ـ شــد كــه  و پوســيده  قــديمي ، روشــياحــزاب از طريــق بــا حاكميــت مــردم  اطارتبـ

ــت ــاطاس ــتقيم  . و ارتب ــاه  مس ــردم  ش ــا م ــق ب ــره  از طري ــت كنگ ــدتر اس ــر و جدي . ، بهت

ــتند.  شـــركت نماينـــده  عنـــوان چنـــد نفـــر بـــه طبقـــات از همـــه  كنگـــره  در ايـــن داشـ

ــاورزانكــــارگران ــنعتگران، اصــــناف، كشــ ــنعتگران، بــــزرگ ، صــ ، كوچــــك صــ

ــهاداري ــا و ... هم ــره  ه ــده  داراي  در كنگ ــان نماين ــد. در جري ــن بودن ــره  اي ــه  كنگ  ب

 بود. گرفته انجام  بسياري تبليغات و زنان حضور بانوان روي ويژه 

ســـفيد  و  انقـــلاب بــه را كـــه افــرادي رژيـــم  بـــود كــه آن  كـــار كنگــره  حاصــل  

 كـــرد. در ايـــن مجلـــس بودنـــد نـــامزد نماينـــدگي كـــرده  وفـــاداري اعـــلام  شـــاه  رژيـــم 

ــا نيروهــاي و جامعــه ، مــردم شــرايط ــي انتظــار داشــتند ت ــارز همچــون مل ــه و مب  جبه

برخيزنـــد.   مقابلـــه رونـــد بـــه بـــا ايـــن  آزادي و نهضـــت  روحانيـــت ، نهضـــت ملـــي

ــي ــين ول ــد. نهضــت اينچن ــت نش ــس و روحاني ــتگيري پ ــاي از دس ــي آق ــاير   خمين و س
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ــانيون ــين روح ــد از آزادي و همچن ــدت بع ــا م ــا ت ــاً يكســال آنه ــه آرام  تقريب ــود وگرچ  ب

ــت ــل حرك ــود را تعطي ــي خ ــرد ول ــاكت نك ــاري س ــود. و ك ــي ب ــايد  و حركت ــرد. ش نك

ــم  ــن ه ــدم  اي ــرك ع ــا برمي تح ــه خاســتاز آنج ــا نمي ك ــتند در آنآنه ــرايط دانس ــه ش  چ

از  پــس ملــي جبهــه . ســرانداشــت وضــعيتي تقريبــاً چنــين هــم   ملــي د. جبهــهبايــد كــر

ــدان آزادي ــرداد  از زنـ ــه42در مـ ــه ، از ناحيـ ــا و بـ ــژه  اعضـ ــجويان ويـ ــت دانشـ  تحـ

 بپردازنـــد. ولـــي گيريموضـــع روز بـــه حـــوادث فشـــار قـــرار گرفتنـــد تـــا در مقابـــل

روبــرو  برخــورد بــا حــوادث در نحــوه  خــود بــا اخــتلاف در ميــان  ملــي جبهــه ســران

ــن ــد. اي ــات بودن ــدود  اختلاف ــاه  6ح ــت م ــتر وق ــا بيش ــوراي و ي ــه ش ــي جبه ــه  مل  را ب

ــود اختصــاص ــا پايــان خ ــي ، جبهــه42 ســال داد. ولــذا ت ــيچ  مل  مــؤثري حركــت ه

ــام  ــت انجـ ــداد. نهضـ ــم   آزادي نـ ــه هـ ــة كـ ــرانش جملـ ــدان رهبـ ــان در زنـ ــد امكـ  بودنـ

ــينداشــت مــؤثري اليــتفع ــا ايــن . ول دســتگير  كــه نهضــت دوم  رده  وجــود اعضــاي ب

ــده  ــرون نشـ ــد در بيـ ــدان بودنـ ــاييفعاليت از زنـ ــرده  هـ ــه كـ ــر  هاييو اعلاميـ را منتشـ

ــانمي ــد و مي ــان كردن ــاي آن ــت و نيروه ــدار روحاني ــي طرف ــه روابط ــد ك ــرار ش  برق

ــه ــا هيأت از جمل ــه هــايب ــي پيــرو آقــاي كــه  مؤتلف ــاط  خمين ــد ارتب ــه تنگــاتنگي بودن  ب

ــده  ــد و گوين ــود آم ــخنران وج ــات و س ــتر جلس ــايو كلاس بيش ــايهيأت ه ــه ه ،  مؤتلف

 بودند.   نهضت اعضاي

 

 سوّم ملي جبهه 

ــال   ــاز سـ ــا آغـ ــتان43 بـ ــه ، دوسـ ــا كـ ــارج مـ ــدان در خـ ــت از زنـ ــتند  فعاليـ داشـ

ــون ديگــر، بــا  و چنــد تــن  ســميعي عبــاس و مرحــوم  عطــايي رحــيم  مرحــوم  همچ

ــايگروه  ــي ه ــه مل ــم  ك ــا ه ــبت آنه ــه نس ــري ب ــه رهب ــي جبه ــرض  مل ــد ـ از  معت بودن

 بــه  ايــران ملــت ، حــزب ملكــي خليــل رهبــري ها  بــهسوسياليســت جامعــه جملــه

 بـــه  نايـــرا مـــردم  و حـــزب  دفتـــريالله متينفروهـــر  و هـــدايت داريـــوش رهبـــري

ــري ــان رهب ــژن و گــروه   و مرجــايي  راضــي حســين آقاي ــي بي ــك كــه  جزن ــان ي  جري

ــپ ــتي چ ــه و ماركسيس ــا جبه ــود و ب ــي ب ــاري  مل ــت همك ــين داش ــاري ـ و در ع  همك

ــه ــراض شــيوه  ب ــا اعت ــرد هــم  و عملكــرد آنه ــده  داشــتند، گ ــه آم ــاد ب ــا انتق ــرد  و ب عملك

و  رژيـــم  در قبـــال گيريموضـــع و عـــدم  42از مـــرداد  پـــس ويـــژه  بـــه  ملـــي جبهـــه

ــذاكراتي تحــولات ــد. ماحصــل انجــام  روز، م ــن دادن ــذاكرات اي ــه آن م ــود ك ــت ب  حرك

ــدي ــزيرا پي جدي ــد. منتهــي ري ــراي نماين ــف بايســتمي شــروع ب ــري تكلي ــه رهب  جبه
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ــاه  دوم  كردنــــد و در وهلــــهمي را معلــــوم   ملــــي  رابطــــه در ايــــن خــــود را جايگــ

بــا دكتــر   دفتــريالله متينهــدايت از طريــق لحــاظ همــين ســاختند. بــهمي مشــخص

ــاط  مصــدق ــد كــه ارتب ــرار كردن ــاتي رابطــه در همــين برق ــان مكاتب ــر  مرحــوم  مي دكت

ــري مصــدق ــه و رهب ــي جبه ــت صــورت  مل ــر مصــدقگرف ــه  . دكت ــه شــوراي ب  جبه

ــي ــر  ملـ ــورد اعتـ ــت اضدر دو مـ ــه آن . اولداشـ ــالي كـ ــه در حـ ــه كـ ــردم  همـ از  مـ

ــام  و حركتـــي اســـت ســـاكت  ملـــي اند چـــرا جبهـــهناراضـــي شـــرايط ــد. نمي انجـ دهـ

  بـــود. دكتـــر مصـــدق  ملـــي جبهـــه تشـــكيلاتي ماهيـــت در خصـــوص هـــم  مـــورد دوم 

ــود كــه ــد ب ــي جبهــه معتق ــد ماهيــت مل يروهــا را در ن باشــد و همــه داشــته ايجبهــه باي

ــن ــرد. اي ــدق نظــرات بربگي ــر مص ــه دكت ــار تلاطــم   ملــي جبه ــرد. ايــنمي را دچ  ك

  ملــي جبهــه شــوراي بــه دكتــر مصــدق نامــه آخــرين كــه 1343تــا خــرداد  اعتراضــات

ــدقيافــت شــد ادامــه نوشــته آنهــا  بــه جبهــه خــود بــه نامــه در آخــرين . دكتــر مص

 عهــده  را بــه مــردم  مبــارزات و رهبــري هــدايت شــرايط يــنيــا در ا پيشــنهاد كــرد كــه

 كنـــار برويـــد و بگذاريـــد عـــده  ، از صـــحنهامكـــان عـــدم  بگيريـــد و يـــا در صـــورت

 بــراي كــه هــاييگروه  بــا تحــرك نامــه بگيرنــد. ايــن عهــده  را بــه وظيفــه ايــن ديگــري

 جبهــه بــه جريــان ايــن لحــاظ نهمــي بــود و بــه كردنــد، همزمــانمي جديــد فعاليــت اقــدام 

 هــم  در زنــدان  آزادي نهضــت هــا بــا رهبــريگروه  شــد. ايــن موســوم   ســوم  ملــي

ــاتي ــا نيـــز نظـــرات ارتباطـ ــتند و مـ ــاني اصـــول خـــود را در خصـــوص داشـ و  و مبـ

 .  كرديم مي آنها منتقل جديد به حركت و رهبري روابط

 

 جديد تشكل 

ــان   ــكي همزم ــا تش ــه لب ــي جبه ــوم  مل ــامي 1343 ، در تابســتان س ــه هنگ ــا در  ك م

 رســـيد و همچنـــينمـــا مي بـــراي از خـــارج كـــه اخبـــاري ، از طريـــقبـــوديم  زنـــدان

ــدانيان ــدي زن ــه كــه جدي ــدان ب ــر شــديم وارد مي زن ــا خب ــدي گــروه  كــه شــدند ب ــه جدي  ب

ــام  ــكيل ن ــا " تش ــده  "جام ــفاســت ش ــا مخف ــه . جام ــبخشآ جبه ــردم  زادي ــران م ــود   اي ب

تــا اواخــر  كــرد. عمــر جامــا هــم صــادر مي مســلحانه بــا خــط انقلابــي هاياعلاميــه كــه

ــا دســتگيري 43 ســال ــود و ب ــران ســران بيشــتر نب ــه آن و رهب ــت خاتم  . مؤسســينياف

ــان ــا  چن ــد از بازگشــت كــه جام ــد از آن بع ــاخبر شــديم  از تبعي ــاظم  مرحــوم  ب ــر ك  دكت

ــامي ــب  سـ ــر حبيـ ــانو دكتـ ــه  الله پيمـ ــد كـ ــزب از درون بودنـ ــردم  حـ ــران مـ ــه  ايـ  بـ

ــري ــوم  رهبـ ــب مرحـ ــاي  نخشـ ــين و آقـ ــي حسـ ــعب  راضـ ــده  منشـ ــا " را  شـ و "جامـ
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 ســرعت بــه دليــل همــين نبــود و بــه قــوي جامــا  چنــدان كردنــد. تشــكيلات گــذاريپايه

ــت ــو رف ــمالل ــا  در ش ــران . جام ــهو از  اي ــدرانزلي جمل ــت  در بن ــاييپايگاه  و رش  ه

 آن اعضــاي بــود ولــي كــرده  شــروع را هــم  انقلابــي بــود و اقــدامات وجــود آورده  بــه

 دستگير شدند. زودي به

 دو تــن كــه شــديم  ، مطلــعشــديم مي محاكمــه بــدوي مــا در دادگــاه  كــه هنگــامي بــه  

ــتان ــمن از دوسـ ــا را ضـ ــل مـ ــش حمـ ــه و پخـ ــت هاياطلاعيـ ــتگير   آزادي نهضـ دسـ

 يــك ســرانجام  ولــي نبــوديم  مطلــع دستگيرشــدگان انــد. مــا در ابتــدا از هويــتكرده 

ــدس كــه كــرديم  مشــاهده   شــب ــه  عبوديــت مهن ــدان را ب ــد. در آن زن ــا  زمــان آوردن م

ــه ــديم  متوج ــه ش ــده  ك ــتگير ش ــرد دس ــاي  در اصــفهان ف ــت آق ــتند. در عبودي ــدو  هس ب

 خـــود را بـــراي دســـتگيري شـــدند و او داســـتان جمـــع دوســـتان ، همـــهورود وي

 كرد.  تعريف حاضرين

ــدس   ــت مهنـ ــاراژي  عبوديـ ــفهان را در گـ ــالي  در اصـ ــه در حـ ــك كـ ــدان يـ  چمـ

 و ســپس  شــهرباني دســتگير و بــه داشــته همــراه  بــه نهضــت هاياطلاعيــه حــاوي

و آزار  را بســـيار اذيـــت برنـــد. در آنجـــا ويمي تهـــران   نيشـــهربا اطلاعـــات اداره 

ــكنجه ــيمي و شـ ــد. يكـ ــكنجه كننـ ــرار دادنوي هاياز شـ ــر روي ، قـ ــل بـ ــي منقـ  برقـ

ــه بــود. وي ــن تعريــف هنگــام  ب ــه از شــكنجه بخــش اي و اظهــار  گرفــت اشخــود، گري

 قــدري بــه كــردم مي شــمام خــود را است گوشــت ســوختن بــوي كــه هنگــام  در آن داشــت

ــوزش ــده  س ــاد ش ــه و درد زي ــود ك ــتم  ب ــر نتوانس ــت ديگ ــنم  مقاوم ــم  ك ــت و اس و  دوس

را  . چمـــدانبـــود گفـــتم   الله ميثمـــيلطـــف مهنـــدس را كـــه  خـــود در اصـــفهان رابـــط

 بياورد. تهران  را به آن بود تا وي داده   عبوديت مهندس به  ميثمي مهندس

دســـتگير شـــد. بـــا   در اصـــفهان هــم   ميثمـــي او، مهنـــدس دســـتگيري دنبـــال بــه  

 از فرصــت كــه گــرفتيم  ، مــا تصــميم  عبوديــت مهنــدس شــكنجه از جريــان اطــلاع

ــه و موضــوع كــرده  اســتفاده  ــابراينبرســانيم  مــردم  اطــلاع را ب ــي ، بن ــه متن شــد و  تهي

ــدس ــت مهن ــه  عبودي ــه اينام ــاه  ب ــت دادگ ــن نوش ــه و اي ــدس نام ــان را مهن در   بازرگ

ــاه  ــت دادگ ــتي قرائ ــرد. و رونوش ــم  ك ــه از آن ه ــه تهي ــرون و ب ــدان بي ــتاده  از زن  فرس

 از كشــور هــم  خــارج شــد، بــه كشــور پخــش در داخــل كــه بــر آن عــلاوه  نامــه شــد. آن

ــز آن خــارجي شــد و راديوهــاي فرســتاده  ــا را مطــرح ني ــد. م  در داخــل كــه هــم  كردن

ــدان ــتيم  زن ــو داش ــب رادي ــر ش ــه و ه ــاي ب ــارجي راديوه ــه خ ــژه  و ب ــك  وي ــو پي  رادي

ــران ــوش  اي ــي گ ــه داديم م ــديم  متوج ــه ش ــن ك ــه اي ــت نام ــده  قرائ ــن ش ــق و از اي  طري
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ــه ــدس نام ــت مهن ــه  عبودي ــن در هم ــد. اي ــا پيچي ــت دني ــدام  حرك ــابقهبي اق ــود.  ايس ب

 دادگــاه  بــه اينامــه در قيــد حيــات شــده  فــرد شــكنجه يــك بــود كــه بــارياولين چــرا كــه

بـــود. در مـــوارد ديگـــر معمـــولاً  شـــده  مطـــرح رســـماً در دادگـــاه  نامـــه و آن نوشـــته

ــاي ــكنجه افشـ ــه شـ ــورت بـ ــه صـ ــمي مخفيانـ ــدت و غيررسـ ــام و مـ ــد از انجـ  آن ها بعـ

ــذا امكــانمي صــورت شــود. مي بســيار كــم  آثــار شــكنجه و بررســي تحقيــق گيــرد. و ل

بــر  طــور نبــود و هنــوز آثــار شــكنجه ايــن  عبوديــت در مــورد مهنــدس كــه در حــالي

بســـيار  افشـــاگري جهـــت بـــود. از ايـــن رؤيـــت كـــاملاً مشـــهود و قابـــل بـــدنش روي

ــوبي ــه خ ــم  علي ــام  رژي ــان انج ــا پاي ــد و ت ــدتي ش ــه م ــدان ك ــا در زن ــوديم  م ــتان، داب  س

ــل ايشــان شــكنجه ــدسو خبرگزاري محافــل نق ــه  عبوديــت هــا و راديوهــا بــود و مهن  ب

 درآمد. جهاني شخصيت يك صورت

ــه   ــر ب ــورد ديگ ــدامات موضــوع م ــوذي اق ــر نف ــه دو نف ــل ب ــوط نهضــت داخ  مرب

ــاياســت ــاني . آق ــرداد   طالق ــه 42در خ ــل ب ــايفعاليت دلي ــه ه ــاد علي ــم  زي ــتت رژي  ح

ــتاهاي را در يكـــي خـــاطر چنـــد روزي همـــين بـــود و بـــه تعقيـــب  اطـــراف از روسـ

ــومهن ــي  ب ــد. آن مخف ــق ش ــر از طري ــواهر زاده  دو نف ــوم  خ ــاني مرح ــل  طالق  از مح

 بـــه خطــاب اياعلاميــه  طالقــاني بودنــد. در آنجــا آقــاي شــده  آگــاه  ايشــان اختفــاي

ــران ــه افس ــش داران و درج ــه ارت ــا را ب ــام  صــادر و آنه ــورش قي ــوت و ش ــرده  دع  ك

ــود. آن ــن بـ ــر، ايـ ــه دو نفـ ــاي اعلاميـ ــاني را از آقـ ــه  طالقـ ــه گرفتـ ــان و بـ ــول ايشـ  قـ

را در  و تكثيـــر، آن چـــاپ جـــاي بـــه و تكثيـــر كننـــد ولـــي را چـــاپ آن دهنـــد كـــهمي

ــده  داخــل ــاي پرون ــاني آق ــان  طالق ــد و در جري ــرار دادن ــا ق ــم  ه دادگ ــه ه ــوان ب  يكــي عن

ــدارك ــه جــرم  از م ــاير نهضــتي ايشــان علي ــي ها مطــرحو س ــان شــد. ول ــا همچن ــا  م ب

 و از اينهــا نيــز بازپرســي دو نفــر اســت آن مســتند بــه مــدرك چــون كــه ايــن اســتناد بــه

ــاه  نشــده  ــز در دادگ ــد، نقــص و خــود ني ــده  حضــور ندارن ــرار داده  را مستمســك پرون  ق

ــرفتيم  وجــه هــيچ و بــه ــا ايــنزيربــار ن ــا  دادگــاه  ريــيس ســرانجام  كــه . ت مجبــور شــد ب

 نمايد.   درخواست دو را در دادگاه  ، حضور آن ساواك به اينامه ارسال

ــي   ــه  ســاواك ول ــه پاســخ جــاي ب ــطموضــوع اصــل ب ــادي ، فق ــدار زي و  فحــش مق

ــه ــزا ب ــوان داده   آزادي نهضــت ناس ــرده  و عن ــه ك ــود ك ــيوه  ب ــن  آزادي نهضــت ش  اي

 را بــر بيانــدازد. جــواب شاهنشــاهي دارد نظــام  ســعي بــا شــانتاژ و تبليغــات كــه اســت

ــه پاســخش و شــيوه  و لحــن  ســاواك ــين دادگــاه  ب ــدگاه  مب و  و خشــم   و نظــر ســاواك دي

 بود. دوران در آن  آزادي نهضت به آنها نسبت كين
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ــرا   ــين يب ــاواك موضــع تبي ــبت  س ــه نس ــل  آزادي نهضــت ب ــن نق ــاطره  اي ــز  خ ني

ــت ــيبجاسـ ــتان . يكـ ــه از دوسـ ــا كـ ــدان مـ ــه در زنـ ــات بـ ــا مي ملاقـ ــوم مـ ــد مرحـ  آمـ

  بــود. ســـاواكي  عضــو ســاواك داشـــتند كــه ايهمســايه بــود. ايشــان  زاده شبســتري

ــه ــور ك ــات مزب ــد و ارتباط ــوم  از عقاي ــتر مرح ــاه  زاده يشبس ــاهي ناآگ ــود گ ــا وي ب  ب

ــايل در خصــوص ــه مس ــو مي روز ب ــتگفتگ ــه نشس  نهضــت در خصــوص و از جمل

 ]  مهمتــرين 44و  43 هاي[ ســالحاضــر   در حــال بــود كــه گفتــه وي بــه  آزادي

ــأله ــت مس ــا چــوناســت  آزادي ، نهضــت و ســاواك دول ــانمذهبي . اينه ــد امك ــوذ  ان نف

ــا ــردم  ندر مي ــه م ــد و ب ــين را دارن ــاظ هم ــي لح ــاك خيل ــه خطرن ــتند. ب ــده  هس  آن عقي

ــاواكي ــوگيري 35 دوران در آن نهضـــت  فـــرد سـ ــزار نفـــر را عضـ ــرده  هـ ــود.  كـ بـ

ــن ــالي اي ــه در ح ــود ك ــم  350 نهضــت ب ــر كشــور نداشــت عضــو ه ــيدر سراس  . وقت

ــاوا آن هـــايو حرف  ســـاواك العمـــل عكـــس ايـــن ــا مـــي  كيفـــرد سـ ــنيديم  را مـ ، شـ

 واقعــاً هســت كــه چــه را بيشــتر از آن  آزادي نهضــت  ســاواك كــه شــديم  مــي متوجــه

ــرده  ــور كـ ــت تصـ ــه اسـ ــا را بـ ــن و مـ ــاد ايـ ــه يـ ــريفه آيـ ــرآن شـ ــداختمي  قـ ــه انـ  كـ

 دو برابـــر ديـــده  در نظـــر كـــافران )مـــؤمنين  العـــينرأي مثلـــيهم  فرمايـــد: يـــرونهم مي

 وند(.شمي

ــه در حــالي   ــدرت ك ــر از آن تشــكيلاتي ق ــا بســيار كمت ــر مي چــه م ــا فك ــد آنه كردن

ــي ــود، ول ــه ب ــر صــورت ب ــن ه ــم  اي ــك ه ــانون ي ــت ق ــه اس ــس ك ــر ك ــق در راه  ه  ح

ــارزه  ــابمي مب ــد، بازت ــت كن ــي وي حرك ــزي بيشــتر از آن خيل ــه اســت چي ــت ك  واقعي

 نهضـــت ها و نشـــرياتاعلاميـــه ، پخـــش ر ســـاواكتصـــو ايـــن از دلايـــل دارد. يكـــي

ــان ــود و چن ــه در سراســر كشــور ب ــيش ك ــم  در پ ــتم  ه ــكيلاتي قضــيه اصــل گف  غيرتش

ــوده  ــاتي كــه و هــر كــس ب ــه داشــت امكان ــت ها را هــم و اطلاعي كــرد خــود  مــي درياف

تصــور   اواكبــود تــا س ــ شــده  باعــث مســأله و همــين پرداخــتتكثيــر آنهــا مي رأســاً بــه

ــيار زيــادي اعضــاي و نهضــت اســت تشــكيلاتي عمــل يــك ايــن كنــد كــه را در  بس

 كند.مي سراسر كشور سازماندهي

 

 از كشور خارج تجديد نظر و اعتراضات دادگاه 

ــروردين   ــال در ف ــاه  43 س ــران دادگ ــر رهب ــد نظ ــه  آزادي نهضــت تجدي ــاز ب  آغ

ــار كــرد. در فاصــله ــان ك ــلام  بــدوي دادگــاه  ايــانپ مي ــدور حكــم  و اع و  نظــر و ص
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 كشــور ســكوت در داخــل كــه ، در حــالياز آن تجديــد نظــر و پــس دادگــاه  تشــكيل

 از جملــه مختلفــي از كشــور جريانــات بــود، در خــارج شــده  حــاكم  نســبتاً ســنگيني

ــازمان ــجويان س ــه دانش ــي جبه ــه مل ــا  ك ــه در  اروپ ــالين از جمل ــوم  نآ فع ــر  مرح دكت

ــي ــت  شــريعتي عل ــود، فعالي ــادي ب ــه زي ــم  علي ــنمي انجــام  رژي ــار اي ــد. ناشــر افك  دادن

ــازمان ــه س ــران روزنام ــه "اي ــود ك ــع آزاد " ب ــه در واق ــار نهضــت ب ــر افك  آزادي ناش

ر انتشــا زنــدانيان نفــع بــه و تبليــغ بــا تحليــل را همــراه  بــود و اخبــار دادگــاه  شــده  تبــديل

ــو "پيــك  بــر آن داد. عــلاوه مــي ــه متعلــق كــه "  هــم ايــران رادي ــود و   تــوده  حــزب ب ب

ــه ــان هايشبرنامـ ــرقي از آلمـ ــر شـــبمي پخـــش  شـ ــد هـ ــه شـ ــلي هايبرنامـ در  مفصـ

ــه ــاه  رابط ــا دادگ ــش  آزادي نهضــت ب ــهمي پخ ــرد. ب ــين ك ــت هم ــه جه ــران محاكم  س

 ـ در دنيــا مطـــرح  آزادي نهضــت  همچـــون المللــيبين برجســـته هايد و شخصــيتشـ

 در ايـــن آميـــزياعتراض هاينامـــه و ديگـــران  ســـارتر  و برترانـــد راســـل پـــل ژان

ــه ــه رابط ــم  ب ــك رژي ــو پي ــتند.  رادي ــران نوش ــم   اي ــب ه ــر ش ــتن ه ــن م ــه اي ها را نام

 كرد.منتشر مي

  ملــي تجديــدنظر، جبهــه دادگــاه  نبــود. بــا شــروع خبــري هــيچ در داخــل ولــي  

ــت ــار اعضــاي تح ــرانجام  فش ــود س ــه خ ــه اياطلاعي ــرد. اطلاعي ــه ايصــادر ك ــه ك  ب

 از نهضــت نــامي اعلاميــه كــرد. در آنرا صــادر نمي آن كــاش ها ايبعضــي قــول

ــه  آزادي ــان ب ــط نيامــده  مي ــوان بــود و فق ــا عن ــان ب ــدس آقاي ــاني بازرگــان مهن ،  ، طالق

 بـــود. از ســـوي شـــده  بـــرده  نـــام  شـــوندگان، از محاكمهو دوستانشـــان  تـــر ســـحابيدك

ــام  دوســتانه ديگــر از رابطــه ــا تم ــل دول ب ــه خــارجي و مل ــل دول خصــوص و ب  و مل

ــه بحــث منطقــه ــان ب ــا اســرائيل رابطــه بــوي از آن بــود كــه آورده  مي ــه هــم   ب  مشــام  ب

ــهمي ــيد. بــ ــين رســ ــت همــ ــار آن جهــ ــرونانتشــ ــدان ، در بيــ ــاييبحث از زنــ را  هــ

ــهبرانگيخــت ــايهيأت . از جمل ــه ه ــن  مؤتلف ــه در اي ــه رابط ــد  اياطلاعي ــر كردن منتش

ــه ــه مواضــع و ب ــي جبه ــه  مل ــد. و از جمل ــراد گرفتن ــه اي ــام  ب ــاوردن ن  از نهضــت ني

 د.  انتقاد كردن  با اسرائيل رابطه مسأله و همچنين  آزادي

ــا شــروع   ــاه  جلســات ب ــائل دادگ ــار ديگــر مس ــد نظــر، ب  در خصــوص ســابق تجدي

ــاه  صــلاحيت عــدم  ــن دادگ ــا اي ــرار شــد. ب ــه اضــافه تك ــاريخ ك ــاه  دي از ت ــا  1342 م ب

ــلام  ــب ردّ دادرس اعـ ــيس از جانـ ــلا، رئـ ــاه  وكـ ــلاحيت دادگـ ــه از صـ ــي ادامـ  دادرسـ

 ـ فاقــد رئــيس و دادگــاه  شــده  معــزول و  دادرســي ادامــه . لــذا صــلاحيتاســت وده بـ
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ــدوي دادگــاه  صــدور حكــم  ــابراين را نداشــته ب ــه دادگــاه  بن ــدنظر ب ــد حكــم  دليــل تجدي  فق

 تجديدنظر را ندارد.   ، صلاحيت صالح بدوي دادگاه 

ــاه جلســـه 26ـ  25بعـــد از    ــار ديگـــر بـــه ، دادگـ ــود رأي صـــلاحيت بـ داد. در  خـ

 صــحبت گاهگــاهي هــم  متهمــين وكــلا، خــود مــا يعنــي بــر آقايــان وه عــلا جلســات ايــن

ــرديم مي ــانك ــن . در پاي ــات اي ــه جلس ــر اعلامي ــار ديگ ــا ب ــرديم  ايم ــه صــادر ك در  ك

 عنــوان در آن كــه پــيش اطلاعيــه بــرخلاف اطلاعيــه شــد. در ايــن خوانــده  هــم  دادگــاه 

ــده  اعتصــاب ــلام  ش ــود، اع ــده  ب ــه ش ــود ك ــن ب ــا اي ــاع م ــار در دف ــاهوي ب ــود  م از خ

رســاند چــرا  خــواهيم  ايــران ملــت گــوش خــود را بــه كــرد و صــداي خــواهيم  شــركت

 .  است ايران ملت پرونده  اين نهايي قاضي معتقديم  كه

 مهنــدس آقــاي قــرار گرفــت تريبــون از خــود پشــت دفــاع بــراي كــه كســي اولــين  

 بـــه چهـــار هفتـــه يعنـــي جلســـه 12  بازرگـــان مهنـــدس دفاعيـــاتبودنـــد.   بازرگـــان

و  رئـــيس بـــه خطـــاب هايشصـــحبت در خـــلال  بازرگـــان انجاميـــد. مهنـــدس طـــول

ــاه  اعضــاي ــت دادگ ــن كنم مــي خــواهش گف ــب اي ــه مطال ــيس ســمع را ب  هــم  مملكــت رئ

ــاه  ــانيد. و آنگ ــة برس ــرآن آي ــريم   ق ــاره  ك ــي حضــرت درب ــون موس ــد.  و فرع را خوان

ــن ــه در ايـ ــاحران آيـ ــه سـ ــه كـ ــداي بـ ــي خـ ــان موسـ ــه آورده  ايمـ ــد، بـ ــون بودنـ  فرعـ

، تــو خواهــد صــادر كــنمي دلــت ، هــر حكمــيبكــن خــواهيمي گوينــد: هــر كــاريمي

ــات در همــين ــا قضــاوت حي ــي  شــد.  خــواهي دني ــيش يعن ــا  در همــين از آخــرت پ دني

 كــه رســانيم مي اطلاعتــان مــا بــه گفــت خواهــد شــد. بعــد هــم  يتــو رســيدگ حســاب بــه

 و فعاليــت  اساسـي قــانون بـا اعتقــاد بـه كــه هسـتيم  گروهــي بعـد مــا آخـرين بــه از ايـن

ــانوني ــت قــانون در چهــارچوب ق ــت كــرديم  فعالي ، دادگــاه  مــا در ايــن و بــا محكومي

ــين ــر چنـ ــي ديگـ ــوادث گروهـ ــد. حـ ــد شـ ــدا نخواهـ ــدي پيـ ــان بعـ ــه نشـ ــر دو  داد كـ هـ

 بود. درست ايشان بينيپيش

 دســتگير شــدند گــروه  كــه گروهــي اولــين  تركيــه بــه  خمينــي بعــد از تبعيــد آقــاي  

بــود. آنهــا  مســلحانه حركــت و معتقــد بــه مســلح گروهــي منصــور بودنــد كــه كشــندگان

ــت ــد آيـ ــد از تبعيـ ــيبعـ ــه  الله خمينـ ــراض كـ ــر اعتـ ــه در اثـ ــة بـ ــيون لايحـ   كاپيتولاسـ

ــورت ــت صـ ــدام گرفـ ــه ، اقـ ــل بـ ــنعلي قتـ ــت حسـ ــور نخسـ ــتمنصـ ــد.  وزير وقـ كردنـ

ــايهيأت ــه ه ــداران  مؤتلف ــتگان طرف ــاي اول و وابس ــي آق ــد. ظــرف  خمين ــدت بودن  م

ــاهي ــس كوت ــل پ ــامي از قت ــأت اعضــاي منصــور ، تم ــه هي ، دســتگير شناســايي  مؤتلف

نژاد ، صـــفار ، نيـــك ، محمـــد بخـــارايي44 ســـال د. در خـــرداد مـــاه شـــدن و محاكمـــه
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رســيدند  شــهادت و بــه اعــدام  گــروه  ايــن از اعضــاي  امــاني صــادق و حــاج  هرنــدي

  عراقــي مهــدي شــدند. شــهيد حــاج محكــوم  المــدتطويل هــايحبس بــه آنهــا هــم  و بقيــه

ــاي ــدينمحي و آق ــواري ال ــري  ان ــداد ديگ ــه و تع ــا ب ــبس از آنه ــران ح ــد و ديگ ــه اب  ب

 شدند. بود محكوم  سال 15 آن حداقل كه هاييحبس

 توســط شــاه  بــه مرمــر  و تيرانــدازي كــاخ ، حادثــه44 ســال فــروردين 21در   

 قصــد تــرور شــاه  كــه نيكخــواه  گــروه  و دســتگيري  آباديرضــا شــمس ســرباز وظيفــه

 .پيوست وقوع را داشتند به

ــتان   ــان در تابس ــال هم ــروه  س ــه گ ــا  ك ــيش جام ــدند  دادم  توضــيح در پ ــتگير ش دس

 بودند.   و مسلحانه انقلابي گروه  آنها هم  كه

 55 دســتگير شــدند كــه  اســلامي ملــل حــزب نيــز اعضــاي 44 در مهــر ســال  

ــد. حــزب ــر بودن ــل نف ــم   اســلامي مل ــك ه ــي حــزب ي ــه مخف ــد ب ــلحانهممشي و معتق  س

ــن ــود. ايـ ــات بـ ــوع اتفاقـ ــت در مجمـ ــحت حكايـ ــيپيش از صـ ــدس بينـ ــان مهنـ   بازرگـ

ــيچ هــم  بعــد از آن كــرد. چنانچــهمي در  قــانوني مبــارزه  معتقــد بــه تشــكل ديگــر ه

 .  نگرفت شكل ايران

ــاه    ــاه  1343 در تيرم ــم  دادگ ــر ه ــد نظ ــان تجدي ــت پاي ــان ياف ــايمحكوميت و هم  ه

 تقريبــاً قطــع هــم  مــا بــا خــارج ، ارتبــاطدادگــاه  يــافتن پايــان دنبــال تأييــد شــد. بــه ســابق

 شد.  

ــوي   ــان از س ــهريور هم ــر در ش ــال ديگ ــتگيري س ــا دس ــرادي ب ــه اف ــه ك  در رابط

كشــور  درداخــل هــم   ســوم  ملــي جبهــه كردنــد، فعاليــتمي فعاليــت ســوم  ملــي بــا جبهــه

. و تــا داشــت از كشــور ادامــه در خــارج  ســوم  ملــي جبهــه اليــتفع . ولــييافــت پايــان

 از كشــــور صــــورت در خــــارج ـ مــــذهبي سياســــيِ ملــــي هــــايفعاليت 57 ســــال

ــتمي ــرادي گرف ــزديبني همچــون و اف ــر ي ــوم  صــدر ، دكت  زاده قطــب صــادق ، مرح

 رفتند.  ر ميشما به آن از فعالين حميد عنايت و مرحوم   شريعتي ، مرحوم 

ــان   ــا پاي ــافتن ب ــت دادگــاه  ي ــد محكومي ــدگيو تأيي ــدان ، زن ــه مــا در زن  از ســر گرفت

 درون مختلفــي مســائل و همچنــين گروهــيدرون مــا بــا مباحــث دوران شــد. در آن

 .  روبرو بوديم  زندان
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 جديد مولودي ضرورت 

ــي   ــايل يكـ ــر از مسـ ــم  ديگـ ــت در دوران مهـ ــداندر  اقامـ ــل زنـ ــر  و قبـ از  قصـ

ــه ــد ب ــان تبعي ــه برازج ــرح ك ــداً ش ــواهم  بع ــايداد، بحث خ ــي درون ه  نهضــت گروه

ــدان  آزادي ــاً  بـــود. در زنـ ــر  مجموعـ ــداني 11قصـ ــر زنـ ــه نهضـــتي نفـ ــد. البتـ  بودنـ

ــان هـــم  تعـــداد ديگـــري ــا بودنـــد از جملـــه در ميـ ــه مـ ــه نفـــر اعضـــاي دو، سـ  جامعـ

ــت ــلخل  هايسوسياليسـ ــي يـ ــام  ملكـ ــد از اتمـ ــه . بعـ ــلمحاكمـ ــا در داخـ ــدان ، مـ  زنـ

ــاتي ــديجمع را در خصــوص جلس ــازنگري بن ــايفعاليت و ب ــرديم  نهضــت ه ــا ك . برپ

بــود و  گرفتــه صــورت بــا تعجيــل ، قــدري40 در ســال نهضــت تشــكيل چــرا كــه

 وتشــكيلات ، ايــدئولوژي، مرامنامــهاساســنامه كــار بــر روي بــراي كــافي فرصــت

ــدان . در درونوجــود نداشــت ــا از فرصــت زن ــه كــرديم  اســتفاده  م ــا ب ــازنگري ت در  ب

 .  آنها بپردازيم 

،  طالقـــاني و مرحـــوم   ، دكتـــر ســـحابي بازرگـــان بجـــز مرحـــوم  جلســـات در آن  

،  جعفـــري نگار ، آقـــايبســته آقـــاي جملـــه از آن كــه بـــوديم  تر هـــم جــوان مــا نســـل

و   مفيـــدي و مصـــطفي  بابـــاييو علي  رادنيـــا ، دكتـــر شـــيباني عبـــاس م مرحـــو

ــل ــي ابوالفضـ ــن  حكيمـ ــم  و مـ ــتيم  هـ ــور داشـ ــات . در آنحضـ ــر روي جلسـ ــدا بـ  ابتـ

 نتيجـــه چنـــين ســـر انجـــام  فـــراوان هـــاياز بحث شـــد و پـــس بحـــث نهضـــت اهـــداف

ــرفتيم  ــه گ ــك  آزادي نهضــت ك ــت ي ــي جمعي ــت سياس ــك و اس ــت ي ــي جمعي و  فرهنگ

ــي ــه صــرف اخلاق ــي ب ــهشــمار نم ــگ اخــلاق رود. البت ــاه  آن در اصــول و فرهن  جايگ

ــژه  ــي ايوي ــت اصــل دارد، ول ــايرا فعاليت نهضــت فعالي ــي ه ــكيل سياس ــد. مي تش ده

 كــه اســت خاصــي و اجتمــاعي سياســي شــرايط بــه دســتيابي نهضــت از تشــكيل هــدف

ــر در آن ــي ايطشـ ــرد ايرانـ ــدون فـ ــيض بـ ــه تبعـ ــد از همـ ــب بتوانـ ــازات مواهـ  وامتيـ

 را بـــه خـــود، جامعـــه هايكنـــد و بـــا كوشـــش اســـتفاده  جامعـــه و طبيعـــي اجتمـــاعي

 برساند. شكوفايي

 هـــدف ايـــن بـــه راهبـــرد و راهكـــار دســـتيابي شـــد كـــه گيرينتيجـــه چنـــين هـــم   

ــارزه  ــا اســتعمار، اســتبداد و اســتث مب ــادي هــاي. در آنجــا بحثمار اســتب ــه زي  عمــل ب

 بــا اســتبداد و اســتعمار تكيــه بــر مبــارزه  فقــط  بازرگــان مرحــوم  مثــال عنــوام  آمــد. بــه

ــأله ــتند و مسـ ــوي داشـ ــتر از سـ ــتثمار بيشـ ــان اسـ ــت جوانـ ــرار  نهضـ ــد قـ ــورد تأكيـ مـ



301 

 

 

ــتمي ــيگرف ــه . ول ــر صــورت ب ــس ه ــاياز بحث پ ــراوان ه ــارزه ف ــا ، مب ــتلاف ب  اخ

ــاتي ــا يعنــيبزرگ از ســوي هــم  طبق ــاني مرحــوم  تره و   بازرگــان و مرحــوم   طالق

  آزادي نهضـــت هـــدف شـــد كـــه گيـــري نتيجـــه تأييـــد شـــد. و چنـــين  دكتـــر ســـحابي

 (.اس: سهطور مخفف )به با استبداد، استعمار و استثمار است مبارزه 

 در آن بـــود كـــه نهضــت ســـتراتژيو ا مشــيخـــط در خصــوص بعـــدي بحــث  

ــه ــم  رابط ــث ه ــي بح ــرانجام  مفصــلي و بررس ــد و س ــين ش ــه چن ــرفتيم  نتيج ــه گ ــا  ك ب

ــه ــه توج ــوع ب ــرايط اوضــاع مجم ــرك و ش ــاومتي و تح ــه و مق ــان ك ــان در مي و  جوان

ــه ــژه  ب ــد آمــده  دانشــجويان وي ــم  اســت پدي ــل هــم  و رژي ــانون اجــراي در مقاب   ياساسـ ـ ق

 مــا بـــر قـــانون اعتقـــاد و تكيـــه شـــود و بــرغم نمي قـــانون كنـــد و تســليم مي مقاومــت

 خواهــد رفــت پــيش خشــونت ســمت بــه ايــران مــردم  ملــي مبــارزه  ؛ ســرانجام  اساســي

ــه ــوم  و ب ــر مرح ــدس تعبي ــان مهن ــرانجام   بازرگ ــردم  س ــلحه م ــه اس ــت ب ــد  دس خواهن

 .گرفت

ــيكن   ــن و ل ــب اي ــه مطــرح هــم  مطل ــر نهضــت شــد ك ــي اگ ــران مل ــه اي  نقطــه آن ب

تــا  مشــروطه از زمــان بــا رونــد مبــارزه  ايجــاد خواهــد شــد كــه جديــدي برســد، شــرايط

بــود  قــانوني حركــت يــك مبــارزه  زمــان تــا آن . چــرا كــهاســت بــوده  متفــاوت زمــان آن

ــارزين ــه و حــداكثر مب ــدان را ب ــيمي زن ــد ول ــارزه  شــرايط افكندن  شــرايط مســلحانه مب

ــين و در صــورت اســت جديــدي ــروز چن ــايي شــرايطي ب و  ، صــلاحيتمــا ديگــر توان

ــت ــري كفاي ــرايط آن رهب ــواهيم  ش ــت را نخ ــابراينداش ــتي . بن ــت بايس ــارزه  حرك  و مب

ــانوني ــا بـــه قـ ــا ادامـــه تـ ــدا كنـــد كـــه آنجـ ــوند و فرزنـــداني آن از درون پيـ  متولـــد شـ

را  آينـــده  حركـــت و هـــدايت رهبـــري و صـــلاحيت توانـــايي پديـــد آينـــد كـــه افـــرادي

 كــه رســيد و لـذا مقـرر شــد تـا زمـاني جمـع تصـويب بــه مشـي خـط باشـند. ايــن داشـته

 يعنــي مشــي خــط ايــن بــه از زنــدان افــراد خــارج مــا و هــم  ، هــم هســتيم  مــا در زنــدان

 .يم بده ادامه سياسي مبارزه 

 

 اقتصادي هايبحث 

هــا بســيار بحث اقتصــادي اســتراتژي ويــژه  و بــه ايــدئولوژي بحــث در زمينــه  

ــولاني ــي ط ــد، ول ــه ش ــه ب ــيد. در آن مشخصــي نتيج ــان نرس ــايبزرگ زم ــا و  تره م

ــه ــژه  ب ــدس مرحــوم  وي ــر ســحابي  بازرگــان مهن ــر حســب  و دكت ــتســوابق ب و  ، تربي
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ــادات ــاتو م اعتقـ ــه طالعـ ــود، بـ ــادي آزادي خـ ــالي اقتصـ ــد. در حـ ــد بودنـ ــه معتقـ  كـ

ــاي ــوان نيروه ــه تر نهضــتج ــري ب ــده  اقتصــاد رهب ــم  ش ــتند.  و سوسياليس ــاد داش اعتق

 در زنــــدان و حتــــي نرســـيديم  توافــــق بــــه خصـــوص قصــــر  در ايــــن در زنـــدان

 . يافت ادامه بحث همين هم  برازجان

 آنجــا منتهــي بــه بحــث ، ســرانجام  طالقــاني مرحــوم  غيــاب و در در برازجــان  

گفتنــد بــر  بــودم  بــا ايشــان بحــث اصــلي طــرف كــه مــن بــه  بازرگــان مهنــدس شــد كــه

و  مطالعــات و اگــر نتيجــه دهــم  انجــام  مطالعــاتي در اســلام  اقتصــادي مبــاني روي

ــي ــن هايبررس ــت م ــم  حكاي ــد سوسياليس  ـ  از تأيي ــلام  وياز سـ ــت اس ــاه داش ــن ، آنگ  م

ــم  ــي هـ ــدارم  حرفـ ــليم  نـ ــوم مي و تسـ ــنشـ ــيه . ايـ ــدس توصـ ــتور مهنـ ــان و دسـ   بازرگـ

 از آن و پـــس زنـــدان در داخـــل 44و  43 هايســـال از همـــان مـــن شـــد كـــه موجـــب

 شــروع اقتصــاد اســلامي و همچنــين اقتصــادي مكاتــب بــر روي زنــدان در خــارج

 .كنم  مطالعه به

ــام    ــران در هنگـ ــور در  تهـ ــد منبـــع حضـ ــاب همچـــون از چنـ ــوت "علـــي كتـ  صـ

  لبنـــان مســـيحي از علمـــاي كـــه  جـــرداق جـــرج مرحـــوم  " تـــاليف الانســـانيه العدالـــة

ــايلات ــود و تم ــي ب ــپ انقلاب ــت و چ ــتفاده  داش ــردم  اس ــد اولك ــن . جل ــاب اي ــط كت  توس

 ها و توضـــيحاتدر پانوشـــته و ايشـــان شـــده  مـــهترج  خسروشـــاهي ســـيدهادي آقـــاي

ــلاوه  ــود ع ــتن خ ــر م ــاب اصــلي ب ــه كت ــاره  ب ــات ايپ ــات آي ــم  و رواي ــر ه ــاره  ديگ  اش

ــه ايشــان انــد. همچنــينكرده  ــد مــورد ب ــاره  نظــرات در چن  " اســتناد كــرده مراجــع اي"پ

ــه ــد ك ــه بودن ــا متوج ــديم مي م ــان ش ــور ايش ــاره  منظ ــعمرا اياز "پ ــايج ــي "، آق   خمين

گفتنــد در  بــودم  از شاگردانشــان يكــي كــه مــن بــه : ايشــانكــه مضــمون ايــن بــه اســت

ــلام  ــت اسـ ــق دولـ ــادي از حـ ــت زيـ ــي برخورداراسـ ــلبمي و حتـ ــراد سـ ــد از افـ  توانـ

. كــرديم مي مــا بــود و از آنهــا اســتفاده  در تأييــد نظــرات نكــات كنــد. ايــن مالكيــت

ــلاوه  ــر عـ ــاب آن بـ ــري كتـ ــم  ديگـ ــت هـ ــود داشـ ــه وجـ ــام  بـ ــلام  نـ ــاهج "الاسـ  و منـ

ــتراكيه ــلام  الاشـ ــه "، اسـ ــتي هايو برنامـ ــه سوسياليسـ ــنده  ، كـ ــيخ آن نويسـ ــد  شـ محمـ

 نشــريات بــود كــه ايبرجســته عــالم  الازهــر بــود. وي بــزرگ از علمــاي  غزالــي

ــادي ــينداشـــت زيـ ــد ابـــوزهره  . همچنـ ــتاد محمـ ــه  اسـ ــم  كـ ــگاه  او هـ ــاتيد دانشـ  از اسـ

هـــا كتاب بـــود. ايـــن  "  الاجتماعيـــه و تكافـــل "الاســـلام  كتـــاب الازهـــر  و صـــاحب

ــي ــي غيرشــيعه آن نويســندگان كــه آن رغم عل ــد ول ــابع بودن ــه خــوبي من ــود. ب ــدريج ب  ت

 ويــژه  و بــه كــردم  مراجعــه روايــات و ماخــذ اصــلي منــابع هــا بــهكتاب بــر آن عــلاوه 
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 " تعقيــب الشــيعه "وســايل همچــون را از منــابعي زكــات بــاب بــه مربــوط مباحــث

 كـــه بـــود وايـــن اســـلام  از ســـوي  تأييـــد سوسياليســـم  هـــم  تحقيقـــاتم  . نتيجـــهكـــردم مي

 .تر استنزديك  سوسياليسم  به اقتصادي در زمينه اسلام 

در  چــه  بازرگــان مهنــدس بــود كــه ده ش ــ باعــث مــن از ســوي نظــرات ايــن طــرح  

 كـــه گفــتمي شــوخي بــه ، گــاهيخصوصــي هــايو يــا در بحث ســخنراني هنگــام 

 تــوليبرالي كــه خواهــد گفــت مــن بــه ســحابي مهنــدس كــنم  را عنــوان نظــراتم  اگــر مــن

مـــورد  هـــم  نهضـــت اعضـــاي در داخـــل زمـــان از همـــان ليبـــرال اصـــطلاح و ايـــن

  بازرگــان مهنــدس بــراي كــه ايو علاقــه احتــرام  همــه رغم و گفتگــو بــود. علــي بحــث

 مــا بــه روي ولــي داشــت مــن بــر گــردن و پــدري اســتادي ســمت و ايشــان بــودم  قايــل

 مهنــدس گــرايش هــر صــورت . بــهكــرديم مي هــم  شــوخي بــاز بــود و گــاهي هــم 

 بود. ليبراليسم  به  بازرگان

و  ثمـــربخش خـــود مـــن بـــراي ويـــژه  بـــه و گفتگوهـــا و مطالعـــات مباحثـــات آن  

ــه ــود. اگرچ ــد ب ــيار مفي ــه بس ــا در زمين ــرانجام  اقتصــادي م ــان در آن س ــه زم ــاهم  ب  تف

 .نرسيديم 

، 25در بنــد مــا بــود. آنهــا  عــادي ، وجــود زنــدانيانزنــدان داخــل از مســائل يكــي  

برخـــوردار  در زنـــدان زيـــادي از امكانـــات بـــود كـــه قاچاقچيـــان نفـــر از ســـران 26

از  هــم  زنــدان كردنــد، مقامــاتمي و پــاش پولــدار بودنــد و ريخــت بودنــد و چــون

ــا حمايــت ــدانيانمي آنه ــد. مــا و ســاير زن ــل بــه سياســي كردن و  اخلاقــي مســائل دلي

و  آنهــا را نداشــتيم  بــا يكجــا مانــدن بــه دادنــد، تمايــلمي آنهــا انجــام  كــه كارهــايي

 نگارينامــــه و ســــاير مقامــــات ارتــــش و دادســــتاني زنــــدان مكــــرراً بــــا مقامــــات

 ما را از آنها جدا سازند. كه كرديم مي

ــرداد    ــيش 44در م ــد روز پ ــه 28از  چن ــرداد ك ــه م ــبت ب ــه مناس ــا ، هم ــا  كودت ج

ــديرا آذين ــرده  بنـ ــاً آهنگ كـ ــد و مرتبـ ــايبودنـ ــذل هـ ــشاز ب مبتـ ــدگو پخـ ــد مي لنـ شـ

 ايـــن ديگـــر بيشـــتر شـــد. در بحبوحـــة مـــا از هـــر زمـــان ميـــان بـــروز تـــنش زمينـــه

ــنش مــا حالــت همــة كــه نوازيآهنــگ ــا عصــبانيت پــدرم  مرحــوم  دار داشــتيم ت  پشــت ب

ــاينرده  ــدان ه ــر زن ــت دفت ــن رف ــر اي ــاد زد اگ ــع و فري ــن صــداها قط ــود م ــودم  نش  خ

ــال . بــهكنم يمـ ـ بلنــدگو را قطــع ســيم  ــاد پــدرم  ايــن دنب ــين فري مــا و  از دوســتان يكــي ب

ــداني پــيش برخــوردي عــادي زنــدانيان گــروه  از اعضــاي يكــي  مزبــور هــم  آمــد و زن
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 ور شــد. بــهمــا حملــه دوســت ســمت بــود بــا چــاقو بــه ايواقعــه گويــا منتظــر چنــين كــه

منتظـــر بودنـــد در  ظـــاهراً از قبـــل كـــه عـــادي هايزنـــداني تمـــام  واقعـــه ايـــن دنبـــال

ــل ــاط داخ ــدان حي ــيده  صــف زن ــه كش ــش و علي ــعار و فح ــا ش ــل م ــا در داخ ــد. م  دادن

ــه ــرداختيم  خــود ب ــه و چــون گفتگــو پ ــده  كــه رســيديم  نتيجــه ب ــان از عه  برنخــواهيم  آن

ــين . بــهوارد شــويم  مظلوميــت از راه  كــه گــرفتيم  آمــد تصــميم   همگــي مناســبت هم

ــايلباس ــرون هـ ــيديم  بيـ ــود را پوشـ ــوان خـ ــدان و در ايـ ــل زنـ ــف در مقابـ ــا صـ  آنهـ

 مــا نشــان خــود را بــه دادنــد و چاقوهــايمي مرتبــاً فحــش در مقابــل . آنهــا هــم كشــيديم 

ــنمي ــا اي ــد. ت ــه دادن ــاي ك ــاني آق ــاب  طالق ــه خط ــي ب ــتگان يك ــه از سردس ــا ب ــام  آنه  ن

ــي قاســم  ــت  كرم ــن  قاســم  گف ــن اي ــا را نك ــنكاره ــا اي ــا آزادت ، ب ــهنمي كاره ــد. ب  كنن

ــر صــورت ــاني آن ه ــا پادرمي ــداني روز ب ــد زن ــين عــادي چن ــو   و همچن ســرگرد قوانل

كردنـــد  نشـــينيعقب بـــه گـــرو گذاشـــتند و آنهـــا را راضـــي ريـــش اصـــطلاح بـــه كــه

ــدون ــه ب ــيس مداخل ــات پل ــدان و مقام ــه زن  ـ ك ــا از ايـ ــامد راضــي نگوي ــه پيش ــد ب  بودن

 .خير گذشت

 هيـــأت اعضـــاي كـــه مـــا از ايـــن جـــوان از دوســـتان ديگـــر چنـــد تـــن از ســـوي  

ــه ــداري عـــادي زنـــدانيان را در داخـــل  مؤتلفـ ــد و  كردنـــد ناراحـــتمي نگاهـ بودنـ

محمــد  و آقــاي  مفيــدي مصــطفي . آقــايكنــيم  اقــدام  رابطــه گفتنــد بايــد در ايــنمي

 تنـــد و شـــديد در ايـــن قصـــد اقـــدامات بودنـــد كـــه جوانـــاني آن نگار  از جملـــهتهبســ ـ

 رابطــه در ايــن زنــدان بــا مقامــات كــه گــرفتيم  عهــده  مــا بــه داشــتند. ســرانجام  رابطــه

 .  گفتگو كنيم 

ــن   ــه در اي ــك رابط ــن ي ــار م ــيس ب ــا رئ ــدان ب ــذاكره  زن ــردم  م ــم  ك ــار ه از  و دوب

ــدان رئــيس ــه كــه خواســتيم  زن ــد و در آنجــا مرحــوم  ب ــد مــا بياي ــاني بن  و مرحــوم   طالق

ــدس ــان مهنـ ــوم   بازرگـ ــدرم  و مرحـ ــا وي پـ ــذاكره  بـ ــرانجام  مـ ــد و سـ ــات كردنـ  مقامـ

 نگاهــداري محــل 3كننــد. بنــد منتقــل 3بنــد  آنهــا را از آنجــا بــه پذيرفتنــد كــه زنــدان

ــدانيان ــت زن ــود و چــون  ماركسيس ــه اعضــاي ب ــه  مؤتلف ــراي را ب ــا ب ــد ج ــا بردن  آنج

 نزديــك زنــدان راهــروي آنهــا را در تــه دليــل همــين و بــه آنهــا وجــود نداشــت اســكان

ــت ــين توال ــد. هم ــتقر كردن ــأله مس ــب مس ــا و جروبحث موج ــو و مگوه ــاييبگ ــد.  ه ش

آنهــا  ام ســرانج كــه . تــا ايــنشــديم مي مطلــع 3از اخبــار بنــد  مختلــف مــا نيــز از طــرق

ــر  ــميم  1344در مهـ ــه تصـ ــاب بـ ــدين اعتصـ ــد. و چنـ ــن گرفتنـ ــار در ايـ  رابطـــه بـ
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ــاتوم  ــذاكرات اينتيجـــه دادنـــد و چـــون اولتيمـ نشـــد،  هـــا حاصـــلو اولتيماتوم  از مـ

 كردند. اعتصاب اواخر مهر اعلام 

ــهاز آنهــا گــرفتيم  حمايــت بــه تصــميم  مــا هــم  اعتصــاب بــا شــروع   ــذا اعلامي  يا. ل

ــه ــرديم  تهي ــه ك ــاره  و ب ــنهاد پ ــتان ايپيش ــوان از دوس ــدان در اي ــع زن ــديم  جم ــس ش  و پ

از  در حمايـــت اعتصـــاب ، بيانيـــهو شـــعار دادن قـــرآن ســـرود و قرائـــت از خوانـــدن

 22ـ  23 مـــا كـــه را همـــه اعتصـــاب . اعلاميـــهكـــرديم  را قرائـــت  مؤتلفـــه اعضـــاي

ــوديم  ــر بـ ــرديم  نفـ ــا كـ ــان در آن. امضـ ــده  زمـ ــال پرونـ ــر در حـ ــد نفـ ــي چنـ در  بررسـ

  طالقــاني آقــاي را امضــا كردنــد. فقــط بيانيــه وجــود آنهــا هــم  بــا ايــن بــود ولــي دادگــاه 

 روحــاني مــن گفتنــد چــونمي ايشــان كــه دليــل ايــن بــه هــم  را امضــا نكردنــد آن بيانيــه

 بـــود كـــه شـــايع زمـــان آن كـــهغـــذا را  اعتصـــاب اعلاميـــه نيســـت مصـــلحت هســـتم 

ــي ــنم  اســت غيرشــرعي عمل ــيامضــا ك ــراه  ، ول ــا شــما هم ــاري هســتم  ب  و عمــلاً همك

 كرد. خواهم 

احضــار  دفتــر زنــدان مــارا بــه غــروب ، حــوالياعتصــاب روز اول در پايــان  

و  رئــيس عنــوان بــه هــم   بازرگــان بنــد و مرحــوم  نماينــده  عنــوان بــه كردنــد. ولــذا مــن

ــدان بزرگتــر مــا بــه ــيم  دفتــر زن ــدانرفت ــر  آقــاي كــه كــرديم  مشــاهده  . در دفتــر زن دكت

و  حضــور دارنــد. چنــد نفــر ســرهنگ هــم  3بنــد  و چنــد نفــر از زنــدانيان  ســامي

ــم  ــرگرد هـ ــه سـ ــده  كـ ــي نماينـ ــش دادرسـ ــاواك  ارتـ ــهرباني  و سـ ــز   و شـ ــد نيـ بودنـ

 نماينــده  كردنــد و ســپس نهــا خــود را معرفــياز ورود مــا، آ حضــور داشــتند. پــس

 3بنـــد  از زنـــدانيان حمايـــت بـــراي شـــما آقايـــان گفـــت بـــا احتـــرام   ارتـــش دادرســـي

ــم كرده  اعتصــاب ــا ه ــد. م ــته اي ــن هايخواس ــان اي ــرآورده  آقاي ــرديم  را ب  و رضــايت ك

ــا حاصــل ــده  آنه ــت ش ــواهش اس ــا خ ــا از آنه ــرديم  و م ــه ك ــان ك ــكنند  اعتصابش را بش

ــي ــان ولـ ــتن آقايـ ــاب شكسـ ــول اعتصـ ــه را موكـ ــب بـ ــازه  كسـ ــما كرده  اجـ ــد. از شـ انـ

ــدس ــان مهن ــك  بازرگ ــه ي ــب دفع ــت تعج ــا مظلومي ــرد و ب ــراي ك ــن ب ــه اي ــن ك  در اي

 شــناختند گفــتمي اعتصــابات و مســئول دهنــده  خــط عنــوان ماهــا را بــه وضــعيت

ــان ــان آقاي ــد، خودش ــار دارن ــاحب اختي ــهص ــال اختيارند و ب ــن دنب ــارات اي ــدون اظه  ب

. در دفتــر گرفــت پايــان مــذاكرات بشــويم  زنــدان منظــور مســئولين مــا متوجــه كــه ايــن

 خيــر و خــوبي چيــز بــه ظــاهر همــه آوردنــد و بــه و شــيريني مــا چــايي بــراي زنــدان

ــه تمــام  ــد خــود برگشــتيم  شــد. مــا ب ــه كــه كــرديم  و اعــلام  بن و  رســيديم  پيــروزي مــا ب

 شد.   ما تمام  نفع چيز به همه
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 دژ برازجان تبعيد به 

ــالي   ــه در حـ ــامي كـ ــر سـ ــد   دكتـ ــراد بنـ ــاير افـ ــراي3و سـ ــت ، بـ ــرام  رعايـ  احتـ

ــان ــد  بزرگـ ــن 4بنـ ــخنان ايـ ــه سـ ــد  را گفتـ ــلاً بنـ ــد، عمـ ــه 4بودنـ ــوان بـ ــرك عنـ  محـ

ــاماني ــدان داخــل هاينابس ــي زن ــذا دادرســيشـ ـ معرف ــش د و ل  تصــميم   و ســاواك  ارت

ــد.  ــا برخــورد كنن ــا م ــا ب ــد ت ــس 3گرفتن ــن روز پ ــه از اي ــيواقع  روز چهارشــنبه ، يعن

 مــن گفتنــد كــه خــود مــن چنــد نفــر از جملــه بــه از نمــاز صــبح پــس زود، پــدرم  صــبح

ــكنگــرانم  ــاقي . امــروز ي ــاس اتف ــاد. عب ــديم  از كــه هــم   شــيباني خواهــد افت  معــروف ق

ــه كنــيم  اعتصــاب خواســتيم مي كــه وقتــي اســت الهــامي كارهــايش بــود كــه ــه ب  مــا گفت

ــه ــود ك ــن ب ــار اعتصــاب اي ــه عــواقبي ب ــال ب ــدازظهر آن دارد. ســاعت دنب روز  دو بع

ــان ــر نگهب ــدان افس ــامي زن ــدادي اس ــلام  تع ــا را اع ــه از م ــرد ك ــن ك ــان اي ــه آقاي  اثاثي

 عبـــارت عـــده  بودنـــد. ايـــن كـــرده  از مـــا را مســـتثني كننـــد. گروهـــي جمـــعخــود را 

بايــد آزاد  كوتــاهي از مــدت بــود يــا پــس آنهــا در جريــان پرونــده  كــه بودنــد از كســاني

ــايمي ــدند. آق ــاني ش ــم   طالق ــون ه ــه چ ــرده  اعتصــاب بياني ــتثني را امضــا نك ــود مس  ب

 مرحــوم  مــدت ايــن . در طــيشــديم  رفــتن مــاده مــا آ ســاعت 4بــود. بعــد از حــدود  شــده 

 مــا ژانــدارم  انتقــال بــراي شــد كــه ها متوجــهپاســبان از طريــق  بابــايياحمــد علي

 خواهند ما را تبعيد كنند.  مي شد كه اند و لهذا مشخصآورده 

ــاطره    ــر دارم  از آن ايخـ ــه روز آخـ ــي كـ ــازگو مـ ــا بـ ــاميكنم در اينجـ ــه . هنگـ  كـ

 ـ ــه اه دادگـ ــا ب ــر م ــد نظ ــان تجدي ــود پاي ــار خ ــن ك ــتان داد، دو ت ــوم  از دوس ــل مرح  خلي

ــي ــه  ملك ــام  ب ــان ن ــاس آقاي ــوچهر صــفا  و عب ــاقلي من ــه  زاده ع ــك ك ــا در ي ــا م ــد  ب بن

ــابي ــد كت ــراي بودن ــن را ب ــا آن م ــد ت ــه آوردن ــنم  را ترجم ــنك ــاب . اي ــم  كت  "ناسيوناليس

بــود و تــا  كــرده  تنبــاكو شــروع از تحــريم  بــود كــه  د كــاتم ريچــار "  نوشــته در ايــران

ــانزده  ــه پ ــران خــرداد محاكم ــيش  آزادي نهضــت و اعضــاي س ــده  پ ــن آم ــود. م ــم  ب  ه

ــون ــاب ديــدم  چ ــروع اســت جــالبي كت ــردم  آن ترجمــه بــه ش  جلســات و در خــلال ك

و مـــورد  كـــردم مي قـــلن دوســـتان را بـــراي از آن بخشـــي ، هـــر شـــبزنـــدان درون

ــع بحــث ــتانمي واق ــا شــركتبحث در آن همگــي شــد و دوس ــد. روزيمي ه ــه كردن  ك

بــود.  مانــده  بــاقي از آن صــفحه پــانزده  ده  نويسكردنــد، پــاك مــا را اعــلام  اســامي

ــد  خــود را زودتــر جمــع اثاثيــه آوردنــد كــهفشــار مي مــأمورين كــه وضــعي در آن كني

ــتا ــن نو دوس ــغول م ــع مش ــردن جم ــه ك ــن اثاثي ــد م ــتم  بودن ــه نشس ــاكنويس ب ــردن پ  ك
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ــاب ترجمــه هايدستنوشــته  كامــل و مــتن كــنم  را تمــام  آن و بحمــدالله توانســتم  فــوق كت

ــه ــا  دادم  مرحــوم  را ب ــه رادني ــه ايشــان ك ــه آن نحــوي ب ــدان خــارج را ب ــل از زن  منتق

 كنند.  

ــاعت حــوالي   ــدان 6 س ــا را از زن ــدازظهر م ــرون بع ــالي بي ــد در ح ــه آوردن ــا  ك م

ــن ــوز از اي ــه هن ــه ك ــا را ب ــا مي م ــيكج ــد ب ــوديم  اطلاعبرن ــاغب ــدان . در ب قصــر   زن

ــاهده  ــرديم  مش ــه ك ــاي 5 ك ــر از رفق ــه نف ــا را ك ــد  م ــه 3در بن ــد و از جمل ــاي بودن  آق

ــين ــر حس ــالي دكت ــي ع ــدي ، مجتب ــاي مفي ــد ، آق ــي يمه ــاي  حمس ــدي و آق ــاملو   مه ش

ــم  ــه را ه ــوان ب ــراه  آزادي عضــو نهضــت عن ــا آورده  ، هم ــنم ــد. اي ــالي ان ــود  در ح ب

بودنـــد در  اصـــلي كنندگاناعتصـــاب را كـــه  مؤتلفـــه هـــايجامـــا  و هيأت گـــروه  كـــه

 زنــدان حيــاط از مــا بــه را پــيش نفــره  5 گــروه  بودنــد. ايــن جــا نگهداشــته همــان

ــد و بــه آورده   هايشــاندست بــه دســتبند زدن در مقابــل كــردن خــاطر مقاومــت بودن

 بودند. قرار داده  و شتم  مورد ضرب

ــه   ــام  بـ ــال هنگـ ــريانتقـ ــه ، افسـ ــام  بـ ــروان نـ ــازي سـ ــوس  حجـ ــه درازي اتوبـ  كـ

دســتور  مــن بــه مــا گفــت بــه خطــاب بــود. وي آورده  نفــر را داشــت 60 ظرفيــت

ــهداده  ــد ك ــه ان ــه ب ــداني هم ــزنم زن ــتبند ب ــت ها دس ــك و دس ــر ي ــه ه ــما را ب ــك از ش  ي

ــدم  ــيســرباز ببن ــي و كشــمكش بحــث . آنجــا خيل ــا نگذاشــتيم  شــد. ول ــه م ــار ب دعــوا  ك

ــه داد كــه قــول افســر هــم  بكشــد. آن ــاز  شــدن خــارج محــض ب از شــهر دســتبندها را ب

يكــديگر دســتبند  مــا را بــه هايدســت كــه فتپــذير هــم  خواهــد كــرد. و از طرفــي

ــدس ــد. مهن ــان زنن ــحابي  بازرگ ــر س ــت اول صــندلي روي  و دكت ــده  پش ــتند  رانن نشس

ــه هايشــانو دست ــم  ب شــد   از شــهر خــارج ماشــين غــروبشــد. نزديكي دســتبند زده  ه

 افتاد. راه  به ساوه  جاده  و از راه 

كــرد.  و نمــاز توقــف شــام  بــراي شــهر ســاوه  يكــيدر نزد ماشــين شــب 9 ســاعت  

ــا مــا وضــو بگيــريم  ــد ت ــاز كردن ــاً دســتبندها را ب  و شــام  ونمــاز بخــوانيم  در آنجــا موقت

ــه ، يــكشــب 10 ســاعت ، حــواليافتــاديم  راه  مجــدداً بــه كــه از آن . پــسبخــوريم   مرتب

ــت ــور گفـ ــر مزبـ ــين واي اي افسـ ــپ دو ماشـ ــب جيـ ــا را تعقيـ ــا مي مـ ــد. و از مـ كننـ

 هايماندســت بــه بــوديم  بــاز كــرده  خــود را كــه بندهايدســت ســرعت بــه كــه خواســت

ــزنيم  ــهب ــد دقيق ــد از چن ــايجيپ . بع ــين ه ــور ماش ــف مزب ــه را متوق ــي و ب  آن بازرس

ــد و چــون ــاهده  پرداختن ــه مش ــد هم ــدانيان كردن ــه زن ــتبند ب ــوس دســت دس ــد، اتوب  دارن

 كردند.   ما را ترك
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ــوس   ــز  در اتوب ــداني 18بج ــر زن ــده  36، نف ــتوار و فرمان ــد اس ــرباز و چن ــا  س آنه

ــر روي ــتند. ب ــز حضــور داش ــقف ني ــم  س ــباب ه ــه اس ــرار داده  و اثاثي ــا را ق ــد.  م بودن

ــب 10از  ــا  شـ ــبح 5تـ ــه صـ ــه كـ ــفهان بـ ــيديم   اصـ ــه رسـ ــان و بـ ــدارمري پادگـ   ژانـ

دســـتبندها را بـــاز  هـــم  و در پادگــان بـــوديم  دســـت دســـتبند بــه وارد شـــديم   اصــفهان

ــراي ــد. ب ــتن نكردن ــه رف ــويي ب ــم  و توالــت دستش ــور بــوديم  ه ــه مجب ــان ب  حالــت هم

هـــر  بار. بـــهديگـــر تأســف دار بــود و از طـــرفخنـــده  طـــرف . از يــكرفتــار كنـــيم 

ــان صــورت ــاز را در پادگ ــدارمري نم ــه  ژان ــان ب ــت هم ــديم  حال  ـ خوان ــهو بـ  راه  از ب

 .  بوديم  در راه  دو بعدازظهر يكسره  . تا ساعتافتاديم 

 شــده  هايماندســت شــدن زخــم  موجــب و فشــار دســتبندها كــه مــا بــر اثــر خســتگي  

ــروع ــود ش ــه ب ــرديم  ب ــاد ك ــدا و فري ــاي. در نزديكيسروص ــي ه ــيراز  در محل ــه ش  ب

ــام  ــده  ن ــر فرمان ــاد ، افس ــف اكبرآب ــتور توق ــتبندهاي داد دس ــم  و دس ــارا ه ــرد.  م ــاز ك ب

مــا  اســتقبال بــه  بابــاييعلي و بــرادر آقــاي بــرادر مــن كــه كــرديم  در آنجــا مــا مشــاهده 

ــقآمده  ــا از طري ــد. آنه ــي ان ــدان هاياز پاســبان يك ــع زن ــاجرا مطل و  شــده  قصــر  از م

 اصــفهان ســوي بــه و از شــيراز  بــا ماشــين شــيراز  رســانيده  بــا هواپيمــا خــود را بــه

ــت ــرده  حرك ــس و خلاصــه ك ــد. پ ــدا كردن ــا را پي ــاره  م ــاز دوب ــار و نم ــتبند  از ناه دس

  ژانـــدارمري را در پادگـــان و شـــب كـــرديم  شـــيراز  حركـــت طـــرف بـــه دســـت بـــه

ــديم  ــرديم  و اســتراحت شــيراز  مان ــاره  صــبح 7 . ســاعتك ــان دوب ــا هم ــوس ب ــه اتوب  ب

 .  ديم كر حركت برازجان سمت

ــاده    ــان جـ ــه  برازجـ ــيراز  در آن بـ ــن دوران شـ ــود. ايـ ــد بـ ــيار بـ را  جـــاده  بسـ

 هــر يــك كــه داشــت كتــل بودنــد و هفــت ســاخته  الملــلبين جنــگ هــا در زمــانانگليس

 قـــادر بـــه هـــا، اتوبـــوسكتل ايـــن داشـــتند. در ســـر پـــيچ بســـيار ســـختي هايگردنـــه

ــدن ــر پيچي ــر س ــا را ب ــذا م ــود ل ــيچ نب ــر پ ــاده  ه ــهمي پي ــراد ك ــد و اف ــر  كردن ــز دكت بج

 دســـت بند بـــهدســـت همگـــي و مـــن  و دكتـــر عـــالي  بازرگـــان و مهنـــدس  ســـحابي

ــاده  ــد پي ــور بودن ــتند مجب ــيچ بخشــي داش ــايو خم  از پ ــه ه ــوه  دامن ــا را طــيو كتل ك  ه

ــن ــد. اي ــود  ا شــده مـ ـ دوســتان هايدســت شــدن و زخمــي خســتگي موجــب مســأله كنن ب

ــن ــا اي ــه ت ــاعت ك ــه شــب 11 در س ــيديم  برازجــان ب ــي رس ــنج راه  يعن ــاعته پ را در  س

ــاعت 16 ــي سـ ــرديم  طـ ــولكـ ــرپيچ راه  . در طـ ــم  پـ ــاي و خـ ــته آقـ ــهبسـ  نگار  زمزمـ

ــهمي ــرد كـ ــن كـ ــاري نحـ ــد )ص آل اسـ ــهمحمـ ــال ( و بـ ــاد انتقـ ــتاهل يـ ــدار  بيـ داغـ
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ــاديم مي شـــام  بـــه كوفـــه و ســـپس هكوفــ ـ ( بـــه)ع عليبيحســـين و  حقانيـــت و بـــه افتـ

 .آورديم مي بيشتر ايمان خودمان مظلوميت

بــود  بســيار مســتحكمي دژ  قلعــه كردنــد. ايــن منتقــل  دژ برازجــان مــا را بــه  

ــام  بـــه فـــردي توســـط از آن پـــيش صدســـال ــدا  شـــده  مشـــير ســـاخته نـ بـــود و در ابتـ

ــداز كاروان ــايباران ــاختمانش ه ــود و س ــتر ب ــم  ش ــترخان ه ــد ش ــداي مانن ــود. در ابت  ب

 هــم   برازجــان شــهرباني كــه قــرار داشــت ســنگي طبقــه ســه ســاختمان يــك قلعــه ايــن

 جا دادند.   ساختمان بود. ما را در آن در آنجا واقع

ــرداي صــبح   ــيس آن ف ــه  برازجــان شــهرباني روز رئ ــا  محــل ب ــد و اســتقرار م آم

ــوبي ــيار خ ــورد بس ــم  برخ ــدانيان ه ــر از زن ــا دو نف ــتور داد ت ــد دس ــرد و بع ــا ك ــا م  ب

ــي ــل سياس ــر يكــي دژ  را بياورنــد. آن داخ ــوم  دو نف ــي تقــي مرح  و ديگــري  منشك

ــاي ــق آق ــه  واث ــر دو از اعضــاي ك ــازمان ه ــزب افســري س ــوده  ح ــن  ت ــد. اي دو  بودن

 دو ســال  تــوده  حــزب افســري ســازمان از افســراننفــر ديگــر  ده  همــراه  نفــر بــه

ــيش ــه از آن پ ــد شــده  برازجــان ب ــيس تبعي ــد. رئ ــا كــي  شــهرباني بودن ــق  منشب   و واث

ــه در خصــوص ــراي تهي ــا ب ــا صــحبت ج ــم  م ــا ه ــرد. آنه ــغول ك ــه مش ــدند.  ب ــار ش ك

از  در يكــيكردنــد و لــذا مــا  نفــر جــا فــراهم  17، 18مــا  بــراي ايتــوده  افســران

ــايحياط ــديم  هـ ــتقر شـ ــراندژ  مسـ ــز افسـ ــوده  . بجـ ــده ايتـ ــدانيان اي، عـ ــه از زنـ  فرقـ

 از آن بردنـــد كـــهســـر مي بـــه برازجـــان در زنـــدان و   هـــم   كردســـتان  دمـــوكرات

 بودند.   و... ديگران  قهرماني صفرخان مرحوم  جمله

آشـــنا   نفـــر بودنـــد  17 كـــه  ه تـــود حـــزب مـــا بـــا افســـران برازجـــان در زنـــدان  

 متفـاوت سياسـي تيـپ يـك بـود چـرا كـه مـا غنيمتـي افـراد بـراي بـا ايـن . آشـناييشديم 

ــا مــا اخــتلافعقيــدتي از لحــاظ گرچــه بــا مــا بودنــد. آنــان  لحــاظ بــه داشــتند. ولــي ، ب

ــاني ــي انس ــته و اخلاق ــراد برجس ــاكي اف ــان و پ ــد. آن ــون بودن ــر بود چ ــيافس ــد همگ  ن

ــد و بنــده  و منضــبطي افــراد بســيار مــنظم   مقــدار نظــم  مــا يــك كــه كنم اقــرار مــي بودن

ــباط ــدگي و انضـ ــاهي 8ـ  7را در  زنـ ــه مـ ــان كـ ــا آنـ ــدان بـ ــوديم  در زنـ ــان بـ  از آنـ

 .  آموختيم 

ــان   ــه آنـ ــه همـ ــا را بـ ــورت كارهـ ــنظم  صـ ــق مـ ــه و طبـ ــام  برنامـ ــد. مي انجـ دادنـ

 روي آنهــا هــم  موســيقي بــه دادن گــوش و حتــي روزانــه ورزش همچــون مســائلي



310 

 

 

 عمــومي از نظافــت پــس چهارشــنبه آنهــا، روزهــاي برنامــه بــود. طبــق و قاعــده  نظــم 

 دادند.  مي گوش كلاسيك موسيقي نشستند و بهمي همه 10 از ساعت

ــابلاً مــا هــم    ــر روي متق ــاثير گذاشــتيم  ب ــنآنهــا ت ــه وعموضـ ـ . اي ــز ن و  برداشــت ني

 بـــا آن و آشـــنايي زنـــدان از ورود بـــه خـــود آنهـــا بـــود. پـــس گفتـــه اعتقـــاد مـــا بلكـــه

ــان ــژه  ، مــا و بــهآقاي ــدر مــن وي ــديم  متوجــه پ ــه كــه ش  خيلــي روحــي لحــاظ آنهــا ب

دكتــر  شــاگردان از جملــه در گذشــته افســران از آن ، دو تــنهســتند. يكــي پژمــرده 

 و دو ســـال طـــولاني . تبعيـــد و زنـــدانشـــناختآنهـــا را مي بودنـــد و پـــدرم   ســـحابي

ــدگي ــدان زن ــاط و قطــع برازجــان در زن ــا وعــدم  ارتب ــا دني ــه دســتيابي ب ــه ب و  روزنام

ــين ــو همچن ــدارهاي رادي ــا فاصــله دي ــا خــانواده  ب ــاد ب ــر روي زي ــأثير گذاشــته ب ــا ت  آنه

برخــورد  ، عــدم بــا دوســتان ارتبــاط تبعيــد و عــدم و  ديگــر بجــز زنــدان بــود. از ســوي

ــد بــر علــت  تــوده  حــزب فعــال ــو پيــك شــده  نيــز مزي طــور  بــه كــه  ايــران بــود. رادي

بــرد و ذكــر خيــر مي از مــا نــام   آزادي نهضــت ســران از دســتگيري پــس مرتــب

ــرد از افســرانمي ــوده  حــزب ك ــامي هــيچ  ت ــه ن ــان ب ــي مي ــتنم ــم  آن آورد. عل ــن ه  اي

ــه ــود ك ــه ب ــد از حادث ــوده  حــزب ســران دســتگيري بع ــال هايو مصــاحبه  ت ــر  امث دكت

، حـــزب بـــه نســـبت وفـــاداري ادامـــه رغم علـــي ، افســـران و دكتـــر بهرامـــي  يـــزدي

ــه نســبت ــه ب ــزي كميت ــران مرك ــديدي اعتراضــات آن و س ــرده  ش ــه ك ــد. ب ــين بودن  هم

مــا آنهــا  كــه افــراد در زمــاني بــود. ايــن يبــاً آنهــا را طــرد كــرده تقر هــم  ، حــزبجهــت

 بودند.   كشيده  زنداني سال 12از  بيش هر يك را ديديم 

آمــد و آنهــا مي ســراغ بــه  شــد ســاواكمي عيــد نــوروز كــه نزديــك هــر ســال  

ــواع ــه پيشــنهادات و اقســام  ان ــا مي را ب ــهآنه ــرد ك ــي نوشــتن در صــورت ك ــي متن  مبن

 قـــول دادن بـــه بعـــد حتـــي هايكـــرد. ســـال شـــما را آزاد خـــواهيم  فعاليـــت بـــر عـــدم 

ــفاهي ــم  ش ــده  راضــي ه ــي ش ــد، ول ــه بودن ــا مردان ــت اينه ــه مقاوم ــد و حاضــر ب  كردن

 بــاقي در زنــدان شــاه  رژيــم  حيــات نشــدند و تــا پايــان فعاليــت عــدم  و يــا اعــلام  نوشــتن

 ماندند.  

 از اعضـــاي تعـــدادي برازجـــان ، در زنـــدان تـــوده  حـــزب بـــر افســـران عـــلاوه   

  دمــــوكرات و حـــزب  آذربايجــــان  دمـــوكرات و فرقـــه تــــوده  حـــزب غيرنظـــامي

 بردند.سر مي به هم   كردستان
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ــه   ــن در مــورد افســران البت ــه ذكــر اي ــم  نكت ــه دانم مــي لازم  را ه ــي ك ــة رغم عل  هم

اند و احساســـي افـــرادي آنـــان كـــه كـــرديم  ، مـــا مشـــاهده مثبـــت هـــا و خصـــايلويژگي

ــار حــزب تحمــل ــاد از رفت ــد. هرگــاه   تــوده  انتق ــوده  مــا عملكــرد حــزب را ندارن در   ت

هـــر  بـــه شـــدند. ولـــيخاطر ميرنجيـــده  ، آنـــانكـــرديم مي را تحليـــل  مصـــدق زمـــان

 بود. ما غنيمتي و برخورد با آنها براي آشنايي صورت

ــدان   ــان در زن ــات برازج ــنفكري گرايش ــان روش ــن در مي ــاير نهضــتي م  هايو س

 و مقـــالات مجـــلات مطالعـــه بـــود و بيشـــتر بـــه گـــرفتن اوج تر در حـــالجـــوان

ــنفكري ــي روشــ ــرداختيم  مــ ــدانپــ ــان . در زنــ ــن برازجــ ــه مــ ــه بــ ــاب مطالعــ  كتــ

ــته"افضــل ــان الجهاد " نوش ــر اوزگ ــي عم ــري  ، انقلاب ــرداختم الجزاي ــپس ، پ ــه و س  ب

در  كـــه هنگـــامي  شـــريعتي علـــي را مرحـــوم  كتـــاب . ايـــنكـــردم  اقـــدام  آن ترجمـــه

ــدان ــوديم  زنـ ــر بـ ــرايم   قصـ ــود. در آن آورده  بـ ــاب بـ ــش كتـ ــلام  نقـ ــارزات اسـ  در مبـ

ــر  از ســوي  مــردم  ــبلاً ماركسيســت كــه اوزگــان الجزاي ــود و بعــد مســلمان  خــود ق  ب

ــه شــده  ــورد تجزي ــود م ــل ب ــه و تحلي ــرار گرفت ــود. بخشــي ق ــن ب ــاب از اي ــن كت و  را م

 شــديم  منتقــل تهــران بــه و بعــد كــه كــرديم  ترجمــه برازجــان در زنــدان  دكتــر شــيباني

ــه ــرون ب ــتاديم  بي ــه فرس ــدها ب ــاي كشــور فرســتاده  خــارج و بع ــي حســن شــد و آق   حبيب

و  چــاپ كتــاب كــرد و آن و تكميــل مــا را اصــلاح ترجمــه بودنــد  در فرانســه كــه

ــلاوه  ــد. عـ ــر شـ ــر آن منتشـ ــاببـ ــان ، كتـ ــين روي دوزخيـ ــال  زمـ ــنجم  سـ ــلاب پـ   انقـ

 .كردم  مطالعه برازجان در زندان الجزاير  را هم 

در  كـــه كـــرديم  مشـــاهده  اول هفتـــه ، در همـــان دژ برازجـــان از ورود بـــه پـــس  

 ـ ــه نبهروز دوشــ ــات كـ ــت روز ملاقـ ــود جمعيـ ــادي بـ ــيراز  و   زيـ ــهر  و شـ از بوشـ

 برازجـــان در زنـــدان  و دكتـــر ســـحابي  بازرگـــان از حضـــور مهنـــدس كـــه تهـــران

ــع ــده  مطل ــراي ش ــد ب ــات بودن ــه ملاق ــدان ب ــلاوه آمده  زن ــد. ع ــر آن ان ــاي ب ــيراز   علم ش

و در  نوشــتمي نامــه زنــدان رســماً بــه  محلاتــي الله بهاءالــدينآيــت مرحــوم  ويــژه  بــه

 ديگــر هــم  و چيزهــاي مــا ميــوه  كــرد. بــرايمي نيكــي بــه مــورد رفتــار بــا مــا توصــيه

ــتاد. ايــنمي ــدي عــادي زنــدانيان محــل كــه در برازجــان مســأله فرس بــود اثــر  تبعي

شــد  قطــع  اكســاو هــا بــا دخالــتبعــد ملاقات از جلســه دليــل همــين كــرد بــهمي زيــادي

 ملاقــات مجــاز بــه شناســنامه بــا ارائــه خــانواده  يــك درجــه اعضــاي فقــط پــس و از آن

 شد. ممنوع و فاميل و دوستان بودند و ديدار با ساير آشنايان
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ــه   ــانواده  اعضــاي كــه و ايــن راه  دوري بــه باتوج  مــا مجبــور بودنــد مســافت خ

ــا بپ را بـــراي زيـــادي  را در برازجـــان محلـــي كـــه گـــرفتيم  يماينـــد تصـــميم ديـــدار مـ

ــت بـــراي ــريم  اقامـ ــر بگيـ ــا در نظـ ــون آنهـ ــل در آن و چـ ــهر هتـ ــافرخانه شـ  ايو مسـ

ــت ــود نداش ــهوج ــذا خان ــط اي، ل ــاي را توس ــادر آق ــدي م ــري محمدمه ــه  جعف ــل ك  اه

ــان ــاره  برازجــ ــود اجــ ــرديم  بــ ــه . آنكــ ــهخانــ ــاده  اي، خانــ ــتايي ســ ــود.  و روســ بــ

ــانخانواده  ــه هايمـ ــران كـ ــراي از  تهـ ــا مي بـ ــدار مـ ــدروزيديـ ــد چنـ ــه آمدنـ در  را كـ

ــان ــد در آنمي برازج ــه ماندن ــه خان ــر مي ب ــا در آنس ــد. آنه ــد روز از صــبح بردن  چن

ــاط ــا عصــر در حي ــدان ت ــم  زن ــا ه ــد و م ــا بودن ــزد م ــذيرايي ن ــا پ ــرديم مي از آنه و  ك

 !  م داديآنها مي به نهار هم 

 شــد. و از همــينمي مــا منتقــل آنهــا بــه توســط هــا، اخبــار هــم ملاقات در ايــن  

ــق ــه طري ــود ك ــا متوجــه ب ــديم  م ــه ش ــه ك ــا ب ــد م ــان تبعي ــاس برازج ــاني انعك ــدا  جه پي

 پــــل ژان )همچــــون جهــــاني هايهــــا و شخصــــيتو راديوهــــا و خبرگزاري كـــرده 

و  نوشـــته هاييگـــر از اســـاتيد( اعتراضـــيهدي و جمعـــي  ســـارتر  و برترانـــد راســـل

ــت ــران از دول ــتار آزادي اي ــده  خواس ــا ش ــه م ــود ك ــا ب ــد. در آنج ــديم  بودن ــا فهمي ــه م  ك

بودنــد،  بــود در آنجــا حــبس از دو ســال ، بــيش تــوده  حــزب افســران كــه آن رغم علــي

 .  است نكرده  آنها اقدامي آزادي براي كس هيچ ولي

ــا آغــا   ــار، در برازجــانب ــه ز به ــدريج هــوا ب ــرم  ت ــاه مي گ ــه شــد و در خــرداد م  ب

ــالاي درجــه 44 ــذا غيرقابــلصــفر مي ســانتيگراد ب ــژه  ، بــهتحمــل رســيد و ل ــراي وي  ب

ــال ــن امثـ ــدر مـ ــه پـ ــه كـ ــن از همـ ــوالتر و مريضمسـ ــود، مياحـ ــدستر بـ ــد. مهنـ  شـ

ــان ــم   بازرگ ــن ه ــا اي ــه ب ــردي ك ــهو ورزشــك ســالم  ف ــد، حــالنظــر مي ار ب  خــوبي آم

ــت ــدين نداش ــت و چن ــار در حال ــتاده  ب ــادلايس ــت ، تع ــود را از دس ــه خ ــين داد و ب  زم

. وجــود داشــت مخصوصــي هــواي بــر گرمــا، جريــان عــلاوه  افتــاد. در برازجــان

 از صـــحراي خـــود خـــاكي همـــراه  شـــد و بـــهمي روزهـــا هـــوا شـــرجي در بعضـــي

ــي  عربســتان ــل و وضــعيت آوردم ــاً غيرقاب ــل واقع ــرايمي تحم ــا ب ــه شــد. م ــا  مقابل ب

 هــا را بــا پنبــهپنجره  منفــذهاي هــا، تمــام اطاق داخــل و شــنِ بســيار ريــز بــه نفــوذ خــاك

 دو، ســه آمــد و ظــرفمي داخــل بــه خــاك وجــود بــاز هــم  بــا ايــن . ولــيبــوديم  پوشــانده 

ــه روزي ــن كـ ــان ايـ ــه جريـ ــت ادامـ ــك، داشـ ــه نزديـ ــانت 5/2 بـ ــاك سـ ــر روي خـ  بـ

 .  نشستها ميطاقچه
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ــاط در داخــل كــه هــاييفضــا نــور چراغ در آن   ــدان حي ــود بــه روشــن زن ــدازه  ب  ان

ــا  بســيار مشــكل كــه در برازجــان رســيد. زنــدگينظــر مي بــه كبريــت نــور يــك بــود ب

 شد.  مي سخت از پيش هوا بيش شدن گرم 

 

 برازجان از انتقال 

ــه 1345خــرداد  روز بيســتم    ــا  خــود را جمــع وســايل شــد كــه مــا اعــلام  ب ــد ت كني

بعــدها  ولــي دانســتيم نمي زمــان را در آن تصــميم  ايــن بازگرديــد. مــا دليــل تهــران  بــه

  احمـــد آقـــا بازرگـــان ، حـــاج بازرگـــان مهنـــدس بـــرادر مرحـــوم  كـــه شـــديم  متوجـــه

ــط ــتا يكــي توس ــود بــه ناز دوس ــياءالدين ملاقــات خ بــود و  رفتــه  طباطبــايي سيدض

ــم  ــه سيدضــياء  ه ــاه  ب ــه ش ــه گفت ــود ك ــراي ب ــدادي اعليحضــرت ب ــد تع ــاتيد  تبعي از اس

ــاه نيســت خــوب دانشــگاه  ــم  . ش ــه ه ــا عــازم  در آن ك ــود در  خــارج روزه از كشــور ب

ــاه  ــهدســتور مي فرودگ ــه دهــد ك ــا را ب ــران  م ــانبازگرد ته ــد. در جري ــدن انن  بازگردان

ــه ــا ب ــران  م ــده ته ــران ، اولاً هف ــر از افس ــزب نف ــوده  ح ــم   ت ــه را ه ــا ب ــا م ــران  ب  ته

ــت ــاً در بازگشـ ــد و ثانيـ ــرخلاف بازگرداندنـ ــته بـ ــرام  گذشـ ــا احتـ ــورد  بـ ــا برخـ ــا مـ بـ

 كردند.  

ــراي دو اتوبــوس   ــال ب ــه انتق ــراي در نظــر گرفت ــد و ب ــر هــم  بودن ــط هــر نف ــك فق  ي

ــين ــرده  ســرباز مع ــم  ك ــتبند ه ــد و دس ــه بودن ــد. در شــهرهايي هايماندســت ب ــه نزدن  ك

ــوس ــرار داشــتند اتوب ــف در مســير ق ــاده مي توق ــا پي ــرد و م ــه شــديم مي ك و  گشــت و ب

ــذار مي ــرداختيم گ ــار مي پ ــورديم و نه ــزي خ ــا چي ــديم مي و ي ــازرونخري ــس  . در ك  پ

از  كـــه كـــرديم  و مشـــاهده  هـــا بازگشـــتيم اتوبوس قـــفتو محـــل نهـــار بـــه از صـــرف

ــه نيســت ســربازها خبــري ــيم  ســراغ و مــا ب ــهكــرديم  و پيداشــان ســربازها رفت هــر  ! ب

ــان صــورت ــي بازگشــت جري ــود. در تخــت خــوب خيل ــم  ب ــف جمشــيد  ه ــرديم  توق . ك

بــا مــا  بــا احتــرام  بــود خيلــي انتقــال مســئول قبــل دفعــه همچــون كــه  حجــازي ســروان

ــا بـــه بـــوديم  روز در راه  كـــرد. ســـهرفتـــار مي ــيديم  تهـــران  تـ  زنـــدان و چـــون رسـ

 كردند.   منتقل موقت زندان كردند ما را بهمي آميزيقصر  را تعمير و رنگ
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 ملكي خليل با مرحوم و ملاقات موقت زندان به انتقال 

ــدان   ــت در زن ــه موق ــوم  ب ــلخل مرح ــي ي ــرديم   ملك ــورد ك ــلبرخ ــي . خلي را   ملك

ــه هنگــامي ــدان ك ــا در زن ــوديم  برازجــان م ــرانب ــه ، در  ته ــتن محاكم ــا م ــد و م  كردن

ــات ــه محاكمـ ــديم مي او را در روزنامـ ــان . درآنخوانـ ــهزمـ ــوان ، كـ ــالجـ  تر و راديكـ

ــوديم  ــاه   برخــورد ملكــي از نحــوه  ب ــا دادگ ــود راضــي و محاكمــه ب ــوديم  يم نب ــد ب  ومعتق

ــه ــي ك ــرم  او خيل ــالمت ن ــم و مس ــا رژي ــورد مي آميز ب ــد. در آنبرخ ــاه  كن ــاعدادگ  ، دف

ــل ــاع ملكــي خلي ــدئولوژيك ، دف ــود و بيشــتر قصــد آن و سياســي اي ــاع كــه داشــت نب  دف

ــوقي ــد و در ضــمن حق ــان خــدمات از خــود بكن ــه خــود را بي ــد وب ــه جهــت همــين كن  ب

ــگامي ــه پيش ــود در زمين ــرح خ ــزوم  ارضــي اصــلاحات ط ــارزه  و ل ــم  مب ــا فئوداليس  ب

 كرد. مي اشاره 

 بــود بــا او بــه آشــنايي نخســتين كــه موقــت در زنــدان از برخــورد بــا وي مــا پــس  

ــتيم  ــلگفتگــو نشس ــي . خلي ــه  ملك ــود ك ــد ب ــه معطــوف سياســي اصــلاحات جــداً معتق  ب

 ــ اســـت اجتمـــاعي اصـــلاحات تغييـــر  در جامعـــه و فئـــودالي عناصـــر قـــديمي ونو چـ

نيـــز وجـــود  سياســـي تغييـــر نظـــام  ، لـــذا امكــاناســـت مانـــده  و پابرجـــا بـــاقي نكــرده 

 ندارد.

 

 قصر در زندان و آموزش بحث 

ــدي پــس   ــه از چن ــا را ب ــار ديگــر م ــدان ب ــل زن ــه قصــر  منتق ــا ورود ب ــد. ب  كردن

ــدان ــه كــرديم  قصــر  مشــاهده  زن ــدان ك ــدانيانكرده  و نقاشــي را نوســازي زن ــد و زن  ان

 از جملــه سياســي آنهــا زنــدانيان جــاي و بــه كــرده  بنــد منتقــل از آن را هــم  عــادي

ــوردي ــدالله لاج ــاج اس ــفيق ، ح ــوم   ش ــاج و مرح ــدي ح ــي مه ــدادي  عراق ــر  و تع ديگ

ــأت از اعضــاي ــه هي ــه  مؤتلف ــد آورده  آن را ب ــد. گربن ــيان ــم  وه ــا را ه ــد  از آنه در بن

ــد. رابطــه داشــته نگــاه  4 ــا مرحــوم  بودن ــا ب ــاني آنه ــدان كــه  طالق ــوز در زن قصــر   هن

ــد بســيار حســنه ــود و پــس بودن ــه ب ــد  از ورود مــا ب ــان3بن  رابطــه مــا و آنهــا هــم  ، مي

ــران ــد. افس ــرار ش ــزب برق ــوده  ح ــم  ت ــه را ه ــان ك ــا آورده  از برازج ــا م ــه ب ــد ب  بودن

 كردند. بند منتقل همين
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ــي زمــان از آن   ــه 45خــرداد  يعن ــه ك ــا ب ــدان م ــل زن ــا هنگــام  شــديم  قصــر  منتق  ت

ــوبي ، دوره آزادي ــدان خـ ــديم  را در زنـ ــدان دوران . در آنگذرانـ ــو زنـ ــاده فوق جـ  العـ

 . بــــهو گفتگــــو داشـــتيم  بحـــث در بنــــد جلســـات بـــود. هــــر شـــب و سياســـي داغ

ــبت ــف ايهمناس ــون مختل ــلامي همچ ــاد اس ــي اعي ــم  و مل ــم  ه ــي مراس ــزار  مختلف برگ

ــر جلســه شــد. عــلاوه مي ــاطب ــدان ، در حي ــم  تظــاهرات زن ــا مي ه ــرديم برپ و شــعار  ك

 بـــراي  طالقـــاني آقـــاي ، مرحـــوم در هفتـــه شـــب ســـه طـــور معمـــول . بـــهداديم مـــي

 و گــاهي  بازرگــان مهنــدس مرحــوم  هــم  شــب گفتنــد. يــكمي  تفســير قــرآن حاضــرين

ــم  ــن ه ــردم مي صــحبت م ــاي. بحثك ــن ه ــي م ــاره  سياس ــاريخ و درب ــي نهضــت ت  مل

ــود. بحث ــايبـ ــدس هـ ــان مهنـ ــم  بازرگـ ــايبحث هـ ــي هـ ــلامي علمـ ــي و اسـ و  و قرآنـ

و   مــا، دكتــر پيمــان بــر دوســتان عــلاوه  جلســات بــود. در آن سياســي هــم  گــاهي

 آن مبـــارزين بـــود از همـــه داشــتند. لـــذا مجمعـــي شـــركت هـــم   ســـامي دكتــر كـــاظم 

ــهدوران ــي . ب ــي طــور كل ــه خيل ــا خــوش ب ــي گذشــتمي م ــب خــوب ول ــار و عواق  آث

 .  داشت همراه  با خود به هم  زيادي

 زنــــدان خــــود طبعــــاً بــــا مســــئولان هــــايفعاليت دليــــل مــــا بــــه دوران در آن  

ــايدرگيري ــتيم  اديزيــ ـ هـ ــان . در آنداشـ ــيس زمـ ــدان رئـ ــرهنگ زنـ ــوهرنگي سـ   كـ

ــه ــود ك ــردي ب ــدين ف ــه مت ــود و علاق ــدبير ب ــد و بات ــيار كارآم ــادي و بس ــه زي ــاي ب  آق

ــاني ــر جمعــه داشــت  طالق ــبح و ه ــدار ايشــان بــه ص ــد و نســبتمي دي ــه آم ســاير  ب

ــدانيان ــت هــم  سياســي زن ــهداشــت خــوبي ني ــي قموافـ ـ . البت ــود. ول ــا نب ــواردي م  در م

ــاع ــا دفـ ــهمي از مـ ــرد و بـ ــين كـ ــل همـ ــم  دليـ ــواره  هـ ــوي همـ ــات اداره  از سـ  اطلاعـ

 فشــار بــود. مــا چنــد بــار بــا اطلاعــات تحــت داشــت رقابــت بــا ســاواك كــه  شــهرباني

 هـــا بـــر ســـر مســـألهدرگيري از ايـــن . يكـــيدرگيـــر شـــديم  و پلـــيس  شـــهرباني

 عــادي ، زنــدانيانزنــدان ورود مــا بــه هنگــام  بــود. بــه هايمــاناطاق لداخـ ـ ميكروفــون

ــه ــل ب ــد در داخ ــا گفتن ــدان م ــون زن ــته ميكروف ــار گذاش ــلك ــا در داخ ــلول اند. م ــه س  ب

ــرداختيم  ــتجو پ ــون جس ــه و ميكروف ــل را ك ــك در داخ ــره  ي ــه پنج ــه ك ــيرواني ب  راه  ش

ــت ــه داش ــه و ب ــواكش منزل ــد ه ــود، پي ــرديم ب ــتانا ك ــر از دوس ــن . دو نف ــتادند و م  ايس

ــر روي ــتم  هايشــانه ب ــا رف ــون آنه ــردم  و ميكروف ــدا ك ــردم  را قطــع آن و ســيم  را پي  ك

ــرجاي و ميكروفـــون و آمـــدها  دو روز، رفـــت . بعـــد ازيكـــيخـــود گذاشـــتم  را سـ

ــروع ــأمورين شـ ــد و مـ ــدان شـ ــيرواني از روي زنـ ــاره  شـ ــون دوبـ  ـ ميكروفـ ار را كــ

ــد. مــا هــم  ــاخبر شــده  از موضــوع كــه انداختن ــه بــوديم  ب  و جلســات كــار خــود ادامــه ب

 .كرديم خود را برقرار مي
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ــاق   ــم  اتف ــري مه ــه ديگ ــدان دوران در آن ك ــه در زن ــوع قصــر  ب ــت وق ــه پيوس  ب

ــاي ــي آق ــدجواد حجت ــاني محم ــه  كرم ــزب اعضــاي از جمل ــل ح ــلامي مل ــه  اس در  ك

ــدا ــه 3 شــماره  نزن ــوطســر مي ب ــع شــد. يكــيمي بــرد، مرب  كــه شــديم  از روزهــا مطل

 زمــان تبعيــد كننــد. در آن در زنــدان هــايشفعاليت دليــل را بــه ايشــان قــرار اســت

ــن ــده  م ــودم  نماين ــد ب ــدهايم ، هم بن ــن بن ــه از م ــتند ك ــاري خواس ــنم  ك ــوي بك ــد  و جل تبعي

هــر  ! بــهدانم آمــد، نمــيبرمي زنــداني از مــن كــاري . حــالا چــهرا بگيــريم  ايشــان

 و ســرانجام  كــردم  زنــدان رئــيس  كــوهرنگي بــا ســرهنگ چنــد ملاقــات مــن صــورت

 ايــن كنــد و خلاصــهمي صــحبت بــا مقامــات داد كــه مــا قــول بــه  كــوهرنگي ســرهنگ

 زنــدان را بــه وي را تبعيــد نكردنــد، ولــي  حجتــي بخشــيد و آقــاي نتيجــه اقــدامات

 كردند.   منتقل موقت

ــا مــأمورين ديگــر درگيــري نكتــه   بــود. در   شــهرباني يــا اطلاعــات  ســاواك مــا ب

ــام  آن ــه اي ــه ب ــر رســيد ك ــا خب ــن م ــان اســت ممك ــرادي در مي ــه اف ــه ك ــات ب شــما  ملاق

ــأمورينمي ــد م ــات آين ــهرباني اطلاع ــم  ش ــابراين ه ــند، بن ــب باش ــيب مراق ــيد. يك از  اش

 مــا آمــده  ملاقــات بــه كــه افــرادي در ميــان داشــتيم  مــا ملاقــاتي كــه پنجشــنبه روزهــاي

 همــين . بــهشــناختآنهــا را نمي كــس هــيچ كــه كــرديم  بودنــد، دو نفــر را مشــاهده 

ــن لحــاظ ــك پنجــره  از پشــت م ــاره  ي ــردم  ب ــه رو ك ــتم  ب ــا گف ــي آنه ــا ك ــا شــما ب ــار  آق ك

ــد؟  ــا كــي داري ــات ب ــد؟ او هــم  ملاق ــت گريناشــي داري ــرد و گف ــو. و ســپس ك ــا ت ــه ب  ب

 فحــش بــه اينهــا مأمورنــد و شــروع كــه شــدم  متوجــه هــم  ور شــد. مــنحملــه مــن ســمت

ــه دادن ــردم آن ب ــا ك ــيه ــن . در پ ــورد اوضــاع اي ــلوغ برخ ــبان ش ــد و پاس دو  ها آنش

را  مــاوقع گــزارش  شــهرباني اطلاعــات اداره  بردنــد. آنهــا بــه بيــرون نفــر را بــه

ــن ــد. اي ــار هــم  دادن ــاني  كــوهرنگي ســرهنگ ب ــه پادرمي ــه كــرد و ب ــا گفت ــود كــه آنه  ب

ــأمورين ــود م ــوده  تقصــير خ ــو مي ب ــود را ل ــد خ ــا نباي ــد و قضــيهو آنه ــل دادن ــد.  ح ش

ــي ــه ول ــي ب ــور كل ــه ط ــل ب ــايفعاليت دلي ــدانيان ه  ـزن ــاً در زنـ ــنش دان، دائم ــود  ت وج

 .  داشت

ــامي يـــك   ــه روز هنگـ ــدان كـ ــدور زنـ ــا در كريـ ــوديم  مـ ــاي بـ ــته آقـ ــكبسـ  نگار  يـ

ــيرينكاري ــك شـ ــرد و يـ ــيلي كـ ــم  سـ ــوي محكـ ــوش تـ ــان گـ ــر نگهبـ ــر  افسـ زد. از نظـ

ــررات ــدان مقـ ــينزنـ ــردي ، چنـ ــه فـ ــلول را بـ ــرادي سـ ــل انفـ ــلولمي منتقـ ــد. سـ  كننـ

ــرادي ــدان انف ــفبســيار مــتعفن يقصــر ، جــا زن ــك، كثي ــه و وحشــتناكي ، تاري ــود. ب  ب

ــال ــار ديگــر مــن قضــيه ايــن دنب ــا قضــيه مــأمور شــدم  ب  . در همــينكــنم  را پيگيــري ت
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 شــروع نگار  را تبعيــد كننــد. مــاهم بســته قــرار اســت مــا خبــر رســيد كــه بــه اوضــاع

ــه ــه و ســرانجام  كــرديم  فعاليــت ب ــاي كــه شــد آنجــا منتهــي كــار ب ــهبســته آق  نگار  را ب

نبــود  فايــده بي هــم  چنــدان اتفــاق كردنــد. ايــن منتقــل 3 شــماره  زنــدان تبعيــد، بــه جــاي

ــون ــاي چ ــته آق ــدي نگار  پــسبس ــه از چن ــان زنــدان در آن ك ــاي در مي  حــزب اعض

 بــاره در از جملــه از آنهــا و ســاير زنــدانيان زيــادي ســر بــرد، اطلاعــات بــه ملــل

 ما آورد.  براي شانو ايدئولوژي عقايد و افكار و تعليمات

ــدان   ــان در زنـ ــه چنـ ــتم  كـ ــات گفـ ــاي جلسـ ــير آقـ ــاني تفسـ ــرم   طالقـ ــيار گـ و  بسـ

 وحــده  مــتكلم  ايشــان بــود كــه آن  طالقــاني آقــاي جلســات پرطرفــدار بــود. ويژگــي

ــاهي ــد و گ ــه نبودن ــايرين ب ــا و س ــازه  م  ـمي اج ــهدادنـ ــيري د ك ــا تفس ــر و ي ــار نظ  اظه

ــيم  ــار مرحـــوم  . يـــكبكنـ ــامي بـ ــر سـ و  بهداشـــت هايبرداشـــت برخـــي دربـــاره   دكتـ

ــاني ــات درم ــات از آي ــن صــحبت و رواي ــرد. م ــم  ك ــه ه ــاره  شــب س ــات در ب و  محكم

ــرآن متشــابهات ــردم  صــحبت  در ق ــن بحــث . در آنك ــا طــرح م ــن ب ــه اي ــدگاه  ك  از دي

ــي ــابهات علم ــات متش ــه و محكم ــه ب ــلاق چ ــاط اط ــود و ارتب ــات آن ميش ــا آي ــرآن ب   ق

 مـــن از صـــحبت  بازرگـــان و مرحـــوم   طالقـــاني . مرحـــوم كـــردم  صـــحبت چيســـت

 مخالفــت مــن بنــد بــا مــا بودنــد بــا بحــث در آن كــه  دكتــر پيمــان كردنــد. ولــي اســتقبال

ــش ــد كوش ــود نباي ــد ب ــرد. او معتق  ـ ك ــرد معـ ــلامي ارفك ــوم  اس ــا عل ــق را ب داد،  تطبي

در  نيــز تغييـر خواهنــد كـرد. مــا هــم  متغيرنــد و بـا تغييــر آنهــا معـارف علـوم  چـرا كــه

ــتيم  پاســخ ــار داش ــه اظه ــق ك ــارف تطبي ــات مع ــك و آي ــا ي ــك نقطــه ب ــم  موضــع و ي  عل

ــولنمي صــورت ــير تح ــا س ــرد و م ــوم  گي ــي عل ــرار م ــر ق ــد نظ ــو دهيم را م ــذا چ  نل

 نخواهد افتاد.   اتفاق آن است توحيد و عرفان طرف به هم  سير علوم 

 

 ديگر زندانيان 

 از اســتقرار در قصــر ، در زنــدان و پــيش برازجــان از زنــدان از انتقــال پــس  

ــت ــام  دانشــجو بــه جــوان بــا يــك موق ــنگ ن   . تيزابــيبرخــورد كــردم   تيزابــي هوش

ــجوي ــته دانشـ ــب رشـ ــه و طـ ــجويان از جملـ ــه دانشـ ــد بـ ــائل علاقمنـ ــي مسـ و  سياسـ

ــزب ــوادار حـ ــوده  هـ ــدان  تـ ــود. در زنـ ــان بـ ــان ميـ ــا و ايشـ ــاييبحث مـ ــون هـ  پيرامـ

ــذهب ــتم ــزب ، سياس ــوده  و ح ــرح  ت ــي مط ــد. تيزاب ــردي  ش ــد و داغ ف ــاجم  تن  و مه
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ــا يكــديگر اختلافــات ــود و مــا ب ــود و مــا م برخوردهــاي . ولــيداشــتيم  جــدي ب حــدود ب

 پيدا نكرد.   ادامه

ــن   ــدها مـ ــاي بعـ ــده  از آقـ ــو جداشـ ــورپيرار  عضـ ــر پـ ــزب ناصـ ــوده  از حـ و   تـ

ــالف ــخت مخ ــانوري سرس ــنيدم   كي ــه ش ــي ك ــال  تيزاب ــه 1350در س ــه ب ــد ب ــال بع  دنب

 مســلحانه بــا عمليــات  تــوده  حــزب بــود كــه در حــالي بــود. ايــن رفتــه مســلحانه عمــل

 از طريــق  تيزابــي بودنــد. ولــي نيــز او را رهــا كــرده  دليــل همــين نبــود و بــه موافــق

ــط ــكيلاتي روابـ ــزب در درون تشـ ــوگيري حـ ــدد عضـ ــراي درصـ ــل بـ ــلحانه عمـ  مسـ

ــده  ــه برآم ــود. ب ــاي ب ــاد آق ــه اعتق ــورپيرار  ب ــين پ ــل هم ــم  دلي ــزب ه ــو داده  ح  او را ل

بــود  نديــده  هــم  زيــادي تعليمــات كــه بــا ايــن بــود و مفصــلي ، قصــه تيزابــي بــود. قصــه

ــي ــن ول ــا اي ــت ب ــود دس ــه وج ــداماتي ب ــرانجام  اق ــم  زد و س ــال 7در  ه ــر س  1353 تي

 شهيد شد.  

، دادم  آنهــا توضــيح قــبلاً دربــاره  كــه هــاييبــر گروه  قصــر  عــلاوه  در زنــدان  

 تعــدادي بودنــد كــه شــده دســتگير   روحانيــت بــا نهضــت در رابطــه هــم  ديگــري گــروه 

ــان ــوم  از جوان ــاي بــازار بودنــد. مرح ــتاد  و آق  آنــان بنكــدار  از جملــه اكبــر پوراس

ــان ــد. در مي ــك گــروه  ايــن بودن ــه هــم  روحــاني ي ــام  ب ــد  بــود كــه  الله ســعيديآيــت ن چن

و برخـــورد  رابطــه هــم   ســعيدي بــا مرحــوم  بعــد شــهيد شــد. مــا در زنــدان ســال

 اختلافــات هــا مــا بــهبحث آن شــد. در خــلال مــا انجــام  نيــز ميــان هــاييو بحث داشــتيم 

 .  برديم  پي روحانيت جريان و پيروان مذهبي روشنفكرهاي موجود ميان

ــه   ــاييبحث از جملـ ــه هـ ــدان كـ ــاب پيرامـــون ، بحـــثگرفـــت صـــورت در زنـ  كتـ

ــت ــان خلق ــان  انس ــوم  مي ــعيدي مرح  ـ  س ــر سـ ــاب  حابيو دكت ــود. كت ــت ب ــان خلق   انس

 بــود موضــوع كــرده  را مطالعــه آن كــه  ســعيدي بــود و آقــاي منتشــر شــده  تــازگي بــه

بـــا  آزادي مســـأله پيرامـــون كـــرد. همچنـــينرا رد مي و آن نداشـــت را قبـــول تكامـــل

 خصــــوص دو در ايــــن آن كــــرد و ميــــان زيــــادي هــــايبحث  بازرگــــان مرحــــوم 

و ســاير  بــا مــن ايشــان فقهــي مســائل در زمينــه . همچنــيننظــر وجــود داشــت لافاخــت

 كرد. مي بحث دوستان

 و مــدارك منــابع بــر اســاس فقهــي و احكــام  مســائل گفــتمي  ســعيدي مرحــوم   

ــا  زمــان رد كــرد. در آن ســادگي ايــن آنهــا را بــه تــوانو نمي اســت مــا در برخــورد ب

و  نظـــرات فقهـــي مســـائل كـــه كـــرديم مي مطلـــب طـــرح چنـــين  ســـعيدي آقـــاي
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ــتنباطات ــه اس ــا در رابط ــائل علم ــا مس ــوده  ب ــتفاده  روز ب ــا اس ــا ب ــابع و علم ــه از من  ب

ــائل ــذا نميداده مي روز پاســخ مس ــد. ل ــوانان ــت ت ــه گف ــن ك ــه اي ــين فق . اســت اســلام  ع

 مطــرح عقــل هــر صــورت بــه ود ولــيخـ ـ جــاي بــه و عقــل و اجمــاع و ســنت  قــرآن

مجتهـــد متـــأثر از  كـــرد. و عقـــل مجـــرد فـــرض عقـــل تـــوانرا نمي در منـــابع شـــده 

 در رابطــه كــه كنيم مــي مشــاهده  فقــه در كتــب كــه اســت دليــل همــين و بــه اســت زمــان

 بـــا كـــه اســـت شـــده  طـــرح بـــر كـــارگر و... مســـائلي اربـــاب ، تقـــدم  داريبـــا بـــرده 

 بــا اقتصــاد فئــودالي ديگــر فقــه ايباشــد. و در دوره مي منطبــق ورياقتصــاد پيشــه

 كند.  مي تطبيق

ــاتي يكــي   ــه از نك ــاي هــايدر بحث ك ــا آق ــا ب  مطــرح ايشــان از ســوي  ســعيدي م

ــراي ــا تعجــب شــد و ب ــنم ــود اي ــه انگيز ب ــود ك ــان ب ــابع  البلاغــهنهج ايش  را جــزو من

ــام  ــتدنمي احكـ ــاليانسـ ــه . در حـ ــي كـ ــا مـ ــه گفتيم مـ ــرآن كـ ــد از قـ ــه، نهج بعـ   البلاغـ

 آرامـــي بـــه  ســـعيدي و مرحـــوم  خـــود مـــن ميـــان هـــاي. بحثاســـت منبـــع مهمتــرين

ــزار مي ــان بحــث در خــلال شــد ولــيبرگ ــدي مصــطفي و آقــاي ايشــان مي ، يــا  مفي

 كشــيد. بــهمي مشــاجره  كــار بــه  دكتــر ســامي و يــا مرحــوم   بابــايياحمــد علي مرحــوم 

ــر صــورت ــوم  ه ــعيدي مرح ــه دوران در آن  س ــاه  6ـ  5 ب ــدان م ــوم  زن ــپس محك  و س

ــد و بــه ايشــان دوبــاره  48 در ســال آزاد شــد. ولــي ــتگير كردن  كمــي فاصــله را دس

ــس ــتگيري پ ــالي از دس ــه در ح ــازجويي دوران ك ــهادتشرا مي ب ــر ش ــد، خب ــه گذران  ب

 ـ  از دســتگيري پــس از زنــدان در بيــرون مــن بــراي  مطهــري ا رســيد. مرحــوم مـ

 مرحــوم  منــزل جســتجوي هنگــام  بــه كــه گفــت ايشــان از خــانم  نقــل ، بــه ســعيدي

بــا   ســعيدي كــه شــده  كشــف بــالش يــك از داخــل اي، نوشــتهمــأمورين توســط  ســعيدي

ــگ آن مشــاهده  ــش رن ــد. مر از روي ــري حــوم پري ــواي  مطه ــدرك آن از محت ــع م  مطل

 .داشت زيادي اهميت مدرك ظاهراً آن نبود ولي

ــدان در دوران   ــيزن ــائلي ، يك ــه از مس ــب ك ــتلاف موج ــروز اخ ــان ب ــر مي ــا  نظ م

ــع ــد، موضـ ــال گيريشـ ــان در قبـ ــولات جريـ ــان تحـ ــرب جهـ ــدامات عـ ــوم  و اقـ  مرحـ

ترهــا و را در جوان ناصــر شــور بســيار زيــادي عبدالناصــر  بــود. حركــت جمــال

 ضداســـتعماري رهبـــر مبـــارزات و ناصـــر بـــه ايجـــاد كـــرده   طالقـــاني آقـــاي حتـــي

ــديل ــل شــده  تب ــود. در مقاب ــوم  ب ــدس مرح ــان مهن ــد خــدمات ضــمن  بازرگ ناصــر  تأيي

اعتقـــاد  دارد. بـــه تفـــاوت  و دموكراســـي ناصـــر بـــا آزادي حركـــت معتقـــد بـــود كـــه
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ــان حكومــت ايشــان ــي آزادي و مخــالف بســته حكومــت يــك نظامي  مــا نظــرات بــود ول

 .نداشتيم  را قبول ايشان

 چــپ ســمت بــه تر نهضــتافــراد جــوان ديگــر، گــرايش مــورد اخــتلاف موضــوع  

 بــــه دوران مـــا، در آن مـــا و امثــــال بـــود. گــــرايش  ماركسيســــتي هـــايو حركت

ــدئولوژي ــم ماركسي ايـ ــه  سـ ــود بلكـ ــه نبـ ــا بـ ــايحركت مـ ــتي هـ ــان  ماركسيسـ  در جهـ

ــام  ــر ويتن ــلاب نظي ــت  ، انق ــا  و حرك ــوم  كوب ــه مرح ــرايشچ ــتيم  گوارا  گ  . در آنداش

 كــه بــود از ايــن عبــارت نظريــه . ايــنبــوديم  رســيده  اينظريــه بــه مــا در زنــدان زمــان

ــه  ماركسيســم  ــارل همچنانك ــاركس ك ــرده  اعــلام   م ــت اســت ك ــا ذهني  اســت مخــالف ب

ــت ــدگي و ذهني ــان را در زن ــرد انس ــه ف ــا طبق ــاعي هايو ي ــد ارزش اجتم ــي فاق  معرف

  تعبيـــر مـــاركس و بـــه اجتمـــاعي دارد عينيـــت اصـــالت چـــه آن كنـــد و در مقابـــلمي

ار و افكـ ـ كننــده تعيين كــه فــرد اســت توليــدي . زيــرا موضــعفــرد اســت توليــدي موضــع

 نظريـــه بــا ايــن غيرماركسيســـت سياســيون همــه زمـــان باشــد. در آنمي عقايــد وي

 قـــرار دارد و عقيـــده  نخســـت در مرتبـــه عقيـــده  بودنـــد و معتقـــد بودنـــد كـــه مخـــالف

 برد. مي را راه  انسان كه است

ــه   ــن در رابط ــا اي ــن ب ــر م ــه نظ ــا توج ــه ب ــامي ب ــه اله ــن ك ــه در اي ــاياز  زمين  آق

ــاني ــه  طالق ــودم  گرفت ــز در آن ب ــود ني ــاره  و خ ــرده  ب ــار ك ــودم  ك ــد شــده ب ــودم  ، معتق  ب

ــه ــن ك ــه در اي ــك زمين ــويي ي ــان همس ــلام  مي ــم  اس ــدبر   و ماركسيس ــا ت ــود دارد. ب وج

ــرآن ــات كــه كــردم  مشــاهده   در ق ــرآن متعــددي آي ــرآن وجــود دارد كــه  در ق  عمــل  ق

ــده  را اصــل ــهاســت قــرار داده  را فــرع و عقي ــوان . ب ــال عن ــه همــين مث نفــس   »كــل آي

ــبت ــه بماكس ــهرهين ــذا نتيج ــرفتم مي « ول ــه گ ــرآن ك ــر روي  در ق ــابيات ب ــي اكتس  يعن

دهـــد، تأكيـــد مي انجـــام  آن و حـــوادث بـــا محـــيط در رابطـــه انســـان كـــه هــاييواكنش

از  پـــس انســـان برخوردهـــاي ايـــن كـــهبـــود  چنـــين ايـــن مـــن . برداشـــتاســـت شـــده 

 اگـــر عقايـــد و گرايشـــاتي آيـــد و انســاندر مي ثـــابتي خصــلت صـــورت تكــرار، بـــه

 البتــه اكتســابيات ايــن كــه رســيديم  نتيجــه ايــن باشــد. مــا بــهاو مي اكتســابيات دارد تــابع

آنهــا  ر دويهـ ـ نتيجــه هــر صــورت بــه دارد ولــي تفــاوت  مــاركس توليــدي بــا موضــع

 و در مقابـــل و يــا مـــزدور اســت كـــارگر زحمــتكش كــه فــردي . يعنـــياســت يكــي

مــرور  بــرد بــهرا مي كــار ديگــران عمــر حاصــل و يــك دار اســتســرمايه كــه فــردي

تـــأثير  هـــم  و عقايـــد وي بـــر گرايشـــات معـــاش و كســـب زنـــدگي شـــيوه  ايـــن زمـــان

 گذارد.  مي
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ــه   ــر صــورت ب ــن منظــور ه ــن م ــه اســت اي در   آزادي تر نهضــتقشــر جــوان ك

ــان آن ــان همچــون زم ــاير جوان ــي س ــدم  آن در پ ــا ع ــود ت ــايرت ب ــنش مغ ــذهبي بي و  م

 برساند.   اثبات را به  با ماركسيسم  توحيدي

 

 از زندان آزادي 

شـــد و پـــدر  تمـــام   دكتـــر ســـحابي محكوميـــت ، چهـــار ســـال1345 مـــاه  در دي  

ــه نمـ ـ ــوان ب ــين عن ــدانيان اول ــرد از زن ــد. آزادي آزادي نهضــت ف ــان ، آزاد ش از  ايش

ــدان ــارن زن ــا مريضــي مق ــود ب ــد مصــدق ب ــر محم ــه دكت ــه ك ــد و ب ــدآباد  بودن  در احم

ــار پــس اولــين خــاطر بــراي همــين ــه ايشــان بــود كــه شــده  داده  از تبعيــد اجــازه  ب   را ب

 تاجگـــذاري هايجشـــن كــه 46 ، در ســـالپــدرم  از آزادي كننــد. پـــس منتقـــل تهــران

ــزار مي ــاه برگ ــد، ش ــراي ش ــه آن ب ــان ك ــه نش ــد ك ــه ده ــود دارد،  وحــدت در جامع وج

 كرد.  سياسي از زندانيان تعدادي آزادي به اقدام 

ــت   ــال در ارديبهش ــن 1346 س ــايم ــي ابوالفضــل ، آق ــاي  حكيم ــدي و آق  محمدمه

ــال 4از  پـــس  جعفـــري ــاه  . در آبـــانآزاد شـــديم  از زنـــدان سـ  ، مرحـــوم 46 ســـال مـ

 بودنــد هــم  شــده  محكــوم  زنــدان ســال ده  هــر دو بــه كــه  بازرگــان و مرحــوم   طالقــاني

نگار  و بســته ، آقــاي دكتــر شــيباني عفــو و آزاد شــدند ولــي آبــان چهــارم  مناســبت بــه

 بودند.   ر زندانهنوز د  باباييعلي مرحوم 

ــاق از آزادي پـــس   ــا دو اتفـ ــه مـ ــاد كـ ــت افتـ ــبه از اهميـ ــادي بالنسـ ــا  بـــراي زيـ مـ

ــاق ــود. اتف ــگ ، وقــوعاول برخــوردار ب ــه كــه  و  اســرائيل اعــراب ســوم  جن ــگ ب  جن

بـــر  كـــه زيـــادي بـــر تـــأثيرات عـــلاوه  جنـــگ شـــد بـــود. ايـــن معـــروف  67 ژوئـــن

 و از جملــه در سراســر جهــان بــر روشــنفكران داشــت  فلســطين  جنــبش تحــولات

ــران روشــنفكران ــم  اي ــه ه ــأثير ب ــه داشــت ســزايي ت ــر موضــع و منجــر ب ــا از  تغيي آنه

 مرحــوم  شــد. و از جملــه و اعــراب  از فلســطين حمايــت بــه  از اســرائيل حمايــت

ــل ــي خليـ ــلال  ملكـ ــا جـ ــهآل و يـ ــد  كـ ــال احمـ ــته هايدر سـ ــدار از  سپــ ـ گذشـ از ديـ

ــاييو كتاب مقــــالات  اســــرائيل ــته  اســــرائيل رژيــــم  در مزايــــاي هــ بودنــــد،  نوشــ

ــبش موضعشــان ــرد و جن ــر ك ــران چــپ تغيي ــم   اي ــت ضداســراييلي مواضــع ه . و گرف

ــم  ــا ه ــه م ــته چنانچ ــتم  در گذش ــداماتي گف ــت اق ــبش را در حماي ــطين از جن ــام   فلس  انج

 .  داديم 
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ــاق   ــه وم د اتفـ ــل كـ ــال در اوايـ ــاييز سـ ــتگيري رخ 46 پـ ــته داد، دسـ ــدن و كشـ  شـ

ــتو چــه ــين آمريكــاي بــزرگ گوارا انقلابــيارنس  بــه واقعــه از آن مــن بــود كــه  لات

از  يكـــي تـــو گـــويي بـــودم  عـــزادار شـــده  زمـــان و واقعـــاً در آن متـــأثر شـــدم  شـــدت

 بود.   كرده  فوت نزديكانم 

ــا  و دكتـــر ســـحابي  طالقـــاني و مرحـــوم   بازرگـــان مرحـــوم  از آزادي پـــس   ، مـ

ــاتي ــه جلس ــك دو هفت ــاي ي ــار را در روزه ــه ب ــب جمع ــم  ترتي ــم  دادي ــراً ه ــراي و اكث  ب

ــزاري ــه برگ ــا ب ــارج آنه ــي خ ــهر م ــنرفتيم ش ــات . در اي ــات جلس ــار و اطلاع را  اخب

ــه ــرديم مي مبادلـ ــميماتي كـ ــوص و تصـ ــاره  در خصـ ــدامات ايپـ ــرفتيم مي اقـ ــيگـ  . ولـ

 ايو پــاره  شــديم  مــا محكــوم  كــه 43 بعــد از ســال . چــرا كــهكــرديم نمي كــار تشــكيلاتي

ــط از دوســتان ــدتي نهضــت تشــكيلاتي رواب ــا م ــس را ت ــه از آن پ ــد، نهضــت ادام  دادن

 .نداشت بود و فعاليتي شده  كشيده  تعطيلي به در ايران  آزادي

 شـــده  از كشـــور منتقـــل خـــارج بـــه نهضـــت از نيروهـــاي بخشـــي زمـــان در آن  

  ســـوم  ملـــي از كشـــور و جبهـــه خـــارج  آزادي نهضـــت بودنـــد و در آنجـــا در قالـــب

ــت ــهمي فعاليـ ــد. از جملـ ــدامات كردنـ ــأليف اقـ ــا تـ ــر كتاب آنهـ ــاييو نشـ ــون هـ  همچـ

ــاينطق مجموعـــه ــات مـــدرس هـ ــان مهنـــدس و مـــدافعات  مصـــدق ، مكاتبـ ،  بازرگـ

ــگري ــگري شورشــ ــل و ضدشورشــ ــلاوه  ، افضــ ــود. عــ  بــــر آن الجهــــاد  و... بــ

 بودنــد بــه داشــتند و بســيار پــرتلاش بــا رژيــم  در مقابلــه هــم  ديگــري هــايفعاليت

ــوري ــه ط ــرادي ك ــه اف ــران ك ــه از اي ــا  مي ب ــاساروپ ــد در تم ــان رفتن ــا آن ــول ب  متح

ــهمي ــراد مرحــوم  آن شــدند. از جمل ــه  شــهيد رجــايي اف ــود ك ــت تحــت ب ــأثير فعالي و  ت

  فرانســـه بـــه 48 در ســـال  رجـــايي بـــود. مرحـــوم  آنهـــا قـــرار گرفتـــه زنـــدگي نـــوع

بــا خــود  زيــادي هــايو اخبــار و پيام  آنجــا مانــد و اطلاعــات ســال و حــدود يــك رفــت

 آورد.  ايران به

ــوم    ــايي مرح ــه  رج ــن ب ــتمي م  ـ گف ــي هكـ ــت خيل ــأثير اعضــاي تح در  نهضــت ت

 . در داخــلاســت قــرار گرفتــه آنــان پيرايــةو بي ســاده  زنــدگي خصــوص اروپــا  و بــه

ــم  ــاتي نهضــت جــوان نيروهــاي ه ــي تحرك ــتند. ول ــراد نهضــت بســياري داش ــه از اف  ب

 گرفتند.   كناره  ترها از فعاليتمسن ويژه 

ــه   ــر صــورت ب ــوانرا مي  آزادي نهضــت ه ــبش پيشــگام  ت ــوگرايي جن  اســلامي ن

ــران ــت  در ايـ ــه دانسـ ــذار آنپايه كـ ــم  گـ ــوم  هـ ــدس مرحـ ــان مهنـ ــوم  بازرگـ  و مرحـ
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ــاني ــر ســحابي  طالق ــد. نهضــت  و دكت ــراي  آزادي بودن ــين ب ــه اول ــار نظري ــن ب از  دي

ــت ــت سياس ــدا نيس ــن ج ــه و اي ــت ك ــي فعالي ــاج سياس ــه محت ــك ب ــايمب ي ــدتي ن و   عقي

ــاني ــذهبي ايم ــت و م ــرح اس ــرد. نهضــت را مط ــت  آزادي ك ــت از جه ــي فعالي  سياس

ــارزه  ــك و مبـ ــت يـ ــفاف جمعيـ ــين شـ ــال و در عـ ــال حـ ــن راديكـ ــود. و ايـ ــأله بـ  مسـ

 را نيروهـــاي نكتــه بــود. ايــن  بازرگــان مهنــدس مرحــوم  هــاياز ويژگي برگرفتــه

ــم  ــر ه ــرح ديگ  ـمي مط ــهكردنـ ــاي د. از جمل ــپ نيروه ــون چ ــژن همچ ــي بي ــم   جزن  ه

 هستند.   اند و فاقد پيچيدگيو ساده  روراست نهضت هايگفتند بچهمي

ــه   ــيش البت ــواب مرحــوم   آزادي از نهضــت پ ــن رابطــه موضــوع هــم  صــفوي ن  دي

 نهــا نوشــتهآ تيرهــايهفت بــر روي حــد كــه آن بــود تــا بــه كــرده  را مطــرح و سياســت

ــه  آزادي نهضــت ". ولــياســلام  نــوراني احكــام  اجــراي بــود: "بــراي شــده   صــورت ب

ــي ــه تر آنوســيع خيل ــن را ب ــا اي ــاوت اجــرا درآورد ب ــنش كــه تف ــواب بي ــي شــهيد ن  خيل

بـــود و  مســـلحانه مبـــارزه  طـــور كلـــي بـــه هـــم  آنـــان آميز و مشـــيو تعصـــب بســـته

ــين  آزادي نهضــت ــود. در كيفرخواســت چن ــم  نب ــا ه ــاه  م ــين در دادگ ــده  مطــرح چن  ش

 حتــي و تنــدرو هســتند آنقــدر تنــدرو كــه راديكــال جمعيــت ، يــكجمعيــت ايــن بــود كــه

 نكرد و آنها را طرد نمود. آنها را تحمل هم  ملي جبهه

ــاط عــلاوه   آزادي نهضــت   ــر نق ــينبــود. او هــم  هاييواجــد ضــعف فــوق مثبــت ب  ل

ــود. نهضــت و تعليمــاتي آموزشــي مســائل آن ضــعف ــاب ب  تعليمــاتي و جــزوه  فاقــد كت

 نــو بــود و بــرخلاف جريــان يــك  آزادي نهضــت بــود كــه ايــن هــم  آن بــود. دليــل

ــوده  حــزب ــاني  ماركسيســم  از پشــتوانه كــه  ت ــود و پــس جه ، از تشــكيل برخــوردار ب

ــه ــه ب ــون ترجم ــدام  يماركسيســت مت ــين اق ــبلاً  . و چــوننداشــت ايپشــتوانه نمــود، چن ق

را در  جزواتــي ، چنــينتشــكيل بــود لــذا در زمــان نشــده  فكــري لحــاظ از ايــن هــم 

و  و يـــا بنـــده   بازرگــان خــود مهنـــدس از جملـــه نهضـــت . اعضــاياختيــار نداشـــت

نيــز  كــافي و وقــت يم قــرار نداشــت و نهضــت جنــبش در خــدمت وقــتتمام  هــم  ديگــران

ــتيم  ــار نداشـ ــر روي در اختيـ ــا بـ ــائل تـ ــويم  مسـ ــز شـ ــه متمركـ ــدوين و بـ ــزوات تـ  جـ

ــدئولوژيكي ــي ايــ ــره  و سياســ ــردازيم  و غيــ ــنبپــ ــعف . ايــ ــاي ضــ ــدها اعضــ  را بعــ

 هـــاينهادنـــد. كتاب انگشـــت آن شـــناختند و بـــر روي درســـتي بـــه  خلـــق مجاهـــدين

و  الله نـــائينيآيـــت  الملـــةو تنزيه الامـــةتنبيه كتـــاب يكـــي دوران مـــا در آن آموزشـــي

ــري ــاب ديگ ــي راه  كت ــده  ط ــدس  ش ــان مهن ــه بازرگ ــود. البت ــه ب ــي در زمين ــك سياس  ي

ــه ــي برنام ــط آموزش ــوم  توس ــيم  مرح ــايي رح ــه عط ــده  تهي ــاني ش ــود. كس ــه ب ــت ك  تح
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 ، پرويـــز يعقـــوبي محســـن ســـعيد مرحـــوم  قـــرار گرفتنـــد همچـــون سياســـي تعليمـــات

 تحليــل بنيــان بودنــد كــه معتــرف شــدند همگــي نهضــت سياســي عضــو كميتــه و... كــه

 فرا گرفتند. عطايي از رحيم  جلسات را در آن سياسي

ــر نهضــت ضــعف   ــكيلاتي ، ضــعف آزادي ديگ ــود. نهضــت تش ــك ب ــكيلات ي  تش

ــانوادگي ــه خ ــود و ب ــيچ ب ــه ه ــه وج  ـ جنب ــي طروابـ ــت در آن حزب ــود نداش  و دوام  وج

ــت ــه فعالي ــايانگيزه  ب ــردي ه ــرتبط و شخصــي ف ــهمي م ــد. ب ــين ش ــاظ هم ــس لح از  پ

 خـــود بـــه خـــودي بـــه دوم  طيـــف عنــوان ، مـــا بـــه41 در ســـال رهبـــران دســتگيري

ــرداختيم  راه  ادامــه ــرادي مــا هــم  از دســتگيري و پــس آنهــا پ ــان همچــون اف  حســام  آقاي

ــاري ــدي ، مصــطفي انتظ ــته مفي ــد بس ــوم ، محم ــاس نگار  و مرح ــاي عب ــا  و آق  رادني

ــدينجلال ــي الـ ــت راه   فارسـ ــب نهضـ ــر حسـ ــاس را بـ ــه احسـ ــي وظيفـ ــه شخصـ  ادامـ

 از دســـت زيـــادي شـــد تـــا نيروهـــاي موجـــب تشـــكيلاتي ضـــعف مســـأله دادنـــد. ايـــن

 بروند.

ــه   ــال بـ ــر حـ ــس هـ ــدانا از آزادي پـ ــدادي ز زنـ ــا تعـ ــتان بـ ــه از دوسـ ــاط كـ  ارتبـ

 . ولــيشــديم  جمــع بــود بــار ديگــر گــرد هــم  شــده  آنهــا بايكــديگر قطــع تشــكيلاتي

 خودشــان كــار و زنــدگي دنبــال بــود و اكثــر افــراد بــه شــده  قطــع تشــكيلاتي ارتباطــات

ــه ــه رفت ــد. ب ــوان بودن ــال عن ــن مث ــه از حس ــه  نزي ــه ك  ـ از جمل ــه نهضــت ينمؤسسـ  ب

ــمار مي ــتش ــيچ رف ــري ه ــود. در آن خب ــان نب ــوم  زم ــيم  مرح ــايي رح ــم  عط ــار  ه بيم

ــكته ــار س ــود و دچ ــي ب ــده  قلب ــود و نمي ش ــتب ــي توانس ــت خيل ــد  فعالي ــرا باي ــد زي بكن

ــود و مـــنمي مراقبـــت تحـــت ــدارهاي بـ ــا او ديـ ــتم  ريـــزي بـ ــرا حرف داشـ ــاييزيـ  هـ

ــا او مي فقــط بــود كــه و اجتمــاعي كــري، فسياســي اوضــاع دربــاره   مطــرح توانســتم ب

،  طالقـــاني بعـــد مـــا بـــا مرحـــوم  بـــه 46 ســـال از زمســـتان هـــر صـــورت . بـــهكـــنم 

ــوم  ــان مرح ــحابي  بازرگ ــر س ــاتي  و دكت ــهجلس ــك ، دو هفت ــتيم  ي ــار، داش  و ضــمن ب

 آوريجمــع هــا بيشــتر بــهتفعالي . ايــنداديم مــي نيــز انجــام  هــايياخبــار، فعاليت تبــادل

 كــه دوســتاني بــه و يــا كمــك اســلامي سياســي انتشــارات برخــي بــراي مــالي هــايكمك

ــوط ــد مربـ ــا  بودنـ ــت در اروپـ ــا  نهضـ ــود. در اروپـ ــه  آزادي بـ ــي و جبهـ ــوم  ملـ   سـ

و   ســحابي فريــدون ، بــرادر مــن زاده قطــب مرحــوم  همچــون بــود. افــرادي فعــال

ــداد دي ــراد همچــون گــريتع ــي از اف ــر عل ــه  شــريعتي دكت ــه 44 در ســال )ك ــران ب  اي

 بودند.   بود( بسيار فعال بازگشته
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ــي   ــر از فعاليت يك ــا در آن هــايديگ ــع دوران م ــالي هــايكمك آوريجم ــراي م  ب

بـــود. در روز  كـــار كـــرده  بـــه شـــروع تـــازه   الفـــتح زمـــان ها بـــود. در آنفلســـطيني

ــد ف ــاني ، مرحــوم 46 طــر ســالعي ــا فلســطين در رابطــه  در مســجد هــدايت طالق و   ب

ــزوم  ــت ل ــان حماي ــخنراني از آن ــت س ــار داش ــرد و اظه ــه ك ــه ك ــد ب ــا باي ــكل م ــر ش  ه

ــن ــه ممك ــلامي وظيف ــام  اس ــود را انج ــيم  خ ــه ده ــتح و ب ــك  الف ــيم  كم ــه . در آنكن  جلس

ــاي ــم   رفســنجاني هاشــمي آق ــد ســخنراني شــتحضــور دا ه ــاز عي ــد از نم ــرد.  و بع ك

ــرار شــد كــه جلســه در آن ــول ق ــيم  جمــع پ ــود حاضــرين و چــون كن ــد فطــر ب  روز عي

ــه ــه هايفطريـ ــود را بـ ــندوق خـ ــدود  صـ ــد و در حـ ــان 60ريختنـ ــزار تومـ ــول هـ  پـ

 .  ها برسانيم فلسطيني را به پول اين كه افتاديم  فكر آن شد. بعد ما به آوريجمع

ــن   ــد علي ، مرحــوم م ــايياحم ــاي  باب ــدي و آق ــري محمدمه ــس  جعف  از مشــورت پ

ــون ــديگر، چ ــا يك ــطيني ب ــرانفلس ــكيلاتي ها در  ته ــميم  تش ــتند، تص ــرفتيم  نداش ــه گ  ك

ــه ــفارت بـ ــه سـ ــر  مراجعـ ــيم  مصـ ــواهيم  كنـ ــا بخـ ــه و از آنهـ ــول كـ ــه پـ  مزبـــور را بـ

 الســـلطنهقوام  مصـــر در خيابـــان ســفارت بـــه دليـــل همــين ها برســـانند. بـــهفلســطيني

ــه ــرديم  مراجع ــونك ــفارت در آن . چ ــت روز س ــك مصــر  تح ــا ي ــود ب ــر ب ــري نظ  س

ــه  جعفــري آقــاي تمهيــدات ــه پــول و ايشــان فرســتاديم   ســفارت داخــل را ب ســفير  را ب

ــت ــد از مصــر  داد و رســيد گرف ــر شــديم  20ـ  15. بع ــا خب ــه روز ب ــيد پـ ـ ك و  ولرس

 كــرديم  تلقــي موفقيــت را يــك . و مــا ايــناســت مــا رســيده  بــراي  تشــكر ياســرعرفات

ــويق ــديم  و تش ــه ش ــن ك ــه اي ــيم  كــار را ادام ــرايده ــذا ب ــاح . ل ــاب افتت ــه حس  بانــك ب

 حســاب افتتــاح مــانع  ســاواك كــه كــرديم  مشــاهده  ولــي كــرديم  مراجعــه صــادرات

ــك رؤســاي هــم  . ســرانجام اســت شــده  ــه بان ــد ســاواك ب ــا گفتن ــه  م ــا اجــازه  ب ــاح م  افتت

 دهد.  را نمي حسابي چنين

ــال   ــدگي 47 در سـ ــا زنـ ــادي مـ ــرفتيم  عـ ــر گـ ــان . در آنرا از سـ ــه زمـ  كارخانـ

ــازه  ــافياد  تـ ــيس صـ ــده  تأسـ ــه شـ ــا بـ ــا در آنجـ ــود و مـ ــرداختيم  بـ ــار پـ ــلالكـ  . در خـ

 مقدمــــه 49 مــــرا احضــــار كــــرد. در ســــال  دوبــــار ســــاواك 49و  48 هايســــال

ــه دوهــزار و پانصدســاله هايجشــن ــود. ب ــم  ب ــود همــه  دســتور اميراســدالله عل ــرار ب  ق

 جلســـه مـــا در آن بودنـــد كـــه داده  تشـــكيل ايكننـــد. جلســـه مـــالي كمـــك كارخانجـــات

ــه مــرا كــه  ســاواك . ســپسحاضــر نشــديم  ضــار اح بــودم  صــافياد  شــده  مــدير كارخان

ــي ــاز مــن كــرد. ول ــينكــردم  مراجعــه ب ــي . ول ــه توجــه عــدم  كــه آن رغم عل دســتور  ب
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ــاييو بي  ســاواك آنهــا  شــد ولــيمي محســوب بزرگــي احضــار آنهــا جســارت بــه اعتن

 ما نيامدند.   سراغ داشتند و ديگر به اياز ما ظاهراً واهمه هم 

ــل   ــال اوايـ ــتان48 سـ ــواني ، دوسـ ــه جـ ــاي كـ ــجويان از اعضـ ــت دانشـ ــه نهضـ  بـ

ــد و مــدتيشــمار مي ــا مــا در ســال هــم  رفتن ــدان 42و 41 ب ــي در زن ــد يعن محمــد  بودن

 بــا مرحــوم  كــه شــدم  گرفتنــد و بعــد متوجــه تمــاس بــا مــن  نژاد  و ســعيد محســنحنيــف

ــان ــوم   بازرگ ــاني و مرح ــحابي  طالق ــر س ــم   و دكت ــاس ه ــا در اگرفته تم ــد. آنه ــنان  ي

ــا را در جريـــانملاقات بعـــدها  كـــه انقلابـــي ســـازمان يـــك و تأســـيس تشـــكيل هـــا مـ

ــازمان ــدين سـ ــق مجاهـ ــام   خلـ ــت نـ ــلاوه  گرفـ ــد وعـ ــرار دادنـ ــر آن قـ ــدادي بـ از  تعـ

 ما دادند. خود را نيز به جزوات

 

 فقيه ولايت كتاب 

 فاصـــله يعنـــي مـــن دو زنـــدان مـــابين هايدر ســـال كـــه حـــوادثي از جملـــه  

و  معــروف امــر بــه درس افتــاد، ورود و تكثيــر جــزوه  اتفــاق 50تــا  46 هايســال

 در داخـــل جـــزوه  بـــود. ايـــن در ايـــران 48 در ســـال  خمينـــي از منكـــر  امـــام  نهـــي

ــد و گروهـــي ايـــران ــر شـ ــه تكثيـ ــع آن كـ ــد، پـــس را تكثيـــر و توزيـ  از چنـــدي كردنـ

 در دفتـــر هواپيمـــايي و انفجـــار بمبـــي تعبيـــه دليـــل بـــه گـــروه  دســـتگير شـــدند. ايـــن

ــرائيل ــران  اسـ ــه در تهـ ــروه  بـ ــال گـ ــروف "العـ ــال " معـ ــدند. )العـ ــام   شـ ــركت نـ  شـ

 مســابقه از پايــان ، پــسبــر انفجــار بمــب عــلاوه  گــروه  بــود( ايــن اســراييلي هواپيمــايي

ــال ــان فوتب ــيم  مي ــران  اســرائيل ت ــاهراتو اي ــيبز ، تظ ــم  عليــه رگ ــاه  رژي  راه  بــه ش

افـــراد  از آنهـــا دســـتگير شـــدند. از جملـــه تعـــداد زيـــادي از چنـــدي انداختنـــد و پـــس

ــروف ــان آن معـ ــوردي آقايـ ــدالله لاجـ ــكري اسـ ــي  ، اميرلشـ ــد كروبـ ــد.   و احمـ بودنـ

ــي ــد كروبـ ــدان احمـ ــدها در زنـ ــه بعـ ــدين بـ ــت  مجاهـ ــدالله  پيوسـ ــد. اسـ ــهيد شـ و شـ

 امـــام   فقيـــه ولايـــت جـــزوه  تكثيركننـــده  كـــه از ايـــن از اطـــلاع پـــس را  لاجـــوردي

ــي ــوده   خمين ــه، در قزلاســت ب ــادي هايشــكنجه تحــت  قلع ــد و آن زي ــرار دادن ــدر  ق ق

 بــود كـــه ديـــد. معــروف آســيب هايشاز چشــم  يكـــي بودنــد كــه كوبيـــده  بــر ســرش

 .  است كرده  مقاومت خوب خيلي و زير شكنجه در زندان  لاجوردي

را  آن كــه عطــايي رحــيم  رســيد و مرحــوم  مــا هــم  دســت بــه  فقيــه ولايــت جــزوه   

ــه كــرده  مطالعــه  زده  قبــولي غيرقابــل هــايحرف جــزوه  در ايــن كــه گفــت مــن بــود ب
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ــده  ــت ش ــناس ــزوه  . اي ــي ج ــه در جمع ــوم  ك ــدرم  مرح ــدسپ ــان ، مهن ــوم  بازرگ  ، مرح

ــا ــوم  نيطالقـ ــاييعلي ، مرحـ ــيباني بابـ ــر شـ ــاي ، دكتـ ــته ، آقـ ــديبسـ و   نگار  و مفيـ

ــر روي مطــرح داشــتيم  شــركت و مــن  جعفــري محمدمهــدي ــه آن شــد. و ب و  بحــث ب

ــرداختيم  بررســي ــد علي . مرحــوم پ ــايياحم ــه  باب ــردان ك ــارز و شــجاع خــود از م  مب

ــود و از روزي ــد كــه هــم  و پرشــور ب ــود يــك آزاد شــده  اناز زن ــود و  ب روز بيكــار نب

ــه ــال ب ــي دنب ــراي راه ــع ب ــم  رف ــات ، در آنگشــتمي ظل ــه جلس ــل ب  گيريموضــع دلي

ــاي و صــريح رك ــي آق ــل  خمين ــام  در مقاب ــلطنت نظ ــي س ــاع از آن خيل ــرد و مي دف ك

ــده  زده ذوق ــود و مي شـ ــتبـ ــن گفـ ــت ايـ ــوبي حركـ ــت خـ ــف اسـ ــايحركت و تكليـ  هـ

ــيمي را روشــن سياســي ــد. يعن ــوتر اســت كن ــا جل ــم  از م ــلطنت و صــريحاً رژي را  س

 اســت درســت بــود كــه آن مــن بــود. بحــث متفــاوت بــا ايشــان نظــرم  كنــد. بنــده مي نفــي

 بــا برنامــه را مــد نظــر دارد ولــيكن و ســلطنت شــاه  نفــي جــزوه  ايــن مطالــب كــه

. دچــار عقبگــرد شــويم  اســت جلــو ببــرد و ممكــن مــا را بــه نيســت معلــوم  شــده  مطــرح

ــن ــودم  م ــد ب ــه معتق ــت ك ــه در حــال شــيعه روحاني ــدرت صــاحب حاضــر ك ــتند،  ق نيس

 شــوند و حكومــت قــدرت صــاحب كــه زمــاني ندارنــد. بنــابراين همــديگر را قبــول

دارد و  ا قبــولخــود ر فقــط كــه فقيــه يــك ايپيــدا كننــد در هــر شــهر يــا در هــر محلــه

خواهــد  تبــديل الطــوايفيملوك بــه شــود و مملكــتكنــد، پيــدا ميتقليــد نمي هــم  از كســي

 ، مــنظم اســتبدادي جامعــه . چــرا كــهاســت امــر ارتجــاعي نظــر يــك ، ايــنشــد. بنــابراين

 .  است الطوايفيملوك ، بهتر از جامعهپيشرفته و تا حدودي و متشكل

ــال بـــه زمـــان از آن البتـــه   ــد تـــا سـ  از ولايـــت ديگـــر صـــحبتي 55ـ  54 هايبعـ

ــه ــان  فقي ــن در مي ــود. م ــي نب ــل حت ــدان در داخ ــهقزل زن ــه  قلع ــه ك ــراه  ب ــان هم  آقاي

ــمي ــنجاني هاش ــوم  رفس ــاني ، مرح ــيرازي رب ــي ش ــدين و گروه ــران  از مجاه  و ديگ

ــودم  ــاه  ، هــيچب ــين گ ــود.  از وحــدت جــا صــحبت همــه نشــد و مطــرح هــاييبحث چن ب

ــان ، وحــدتهــم  منظــور از وحــدت   ، مجاهــدينروحــانيون ها شــاملمســلمان گــروه  مي

 بود.    ماركسيستي هايو گروه  و ديگر افراد مذهبي

ــل دوران در آن   ــدان در داخـ ــدگيزنـ ــته ها، زنـ ــط جمعيدسـ ــاهم  و روابـ  آميزيتفـ

ــهوجــود داشــت ــدگي . ب ــزيمي كمــون جمعــي زن ــد. هــر چي ــراي كــه گفتن ــه كســي ب  ب

ــدان ــلمي آورده  زنـ ــد داخـ ــون شـ ــهمي كمـ ــد و همـ ــتفاده  از آن آمـ ــد. از مي اسـ كردنـ

بودنــد  كمــون داخــل هــم   شــيرازي ربــاني و مرحــوم   رفســنجاني هاشــمي آقــاي جملــه

ــت ــا ماركسيس ــكو ب ــر ي ــفره  ها  س ــكمي س ــتند و ي ــذا مي نشس ــيخوردغ ــد. برخ از  ن
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 اعتـــراض آقايـــان آن داشـــتند بـــه بيشـــتري تر بودنـــد و تعصـــباتجـــوان ها كـــهطلبـــه

ــا پاســـخ كردنـــد. ولـــيمي  ولايـــت كتـــاب 50 دادنـــد. در ســـالرا مي جوانـــان آن آنهـ

 بــود. ايــن  فارســي الــدينجلال آقــاي هــم  آن چــاپ شــد. عامــل چــاپ  در نجــف  فقيــه

 ــ بـــه كتـــاب  هـــايبحث آن بـــر روي زنـــدان پيـــدا كـــرد و در داخـــل راه  زنـــدان لداخـ

 دفـــاع كتـــاب از ايـــن هيچكـــدام  هاشـــمي آقـــاي و نـــه ربـــاني آقـــاي شـــد. نـــه زيـــادي

 كردند.نمي

ــي   ــه 54 از ســال ول ــه ب ــد و ب ــال بع ــه تشــكيلاتي ضــربه دنب ــدين ســازمان ب  مجاه

ــق ــان خل ــازار روحــانيون ، مي ــه و ديگــران و ب ــژه  ب ــه  مجاهــدين وي ايجــاد شــد.  تفرق

ــان در آن ــايگروه  زمـ ــانيون هـ ــازار و روحـ ــاب بـ ــت كتـ ــه ولايـ ــه  فقيـ ــوان را بـ  عنـ

 مبارز پذيرفتند.   روحانيت سياسي نظريه

 

 ديگر تحولات 

 همـــراه  بــه نداشـــتيم  خاصــي تشـــكيلاتي رابطــه مــا كـــه 49و  48 هايدر ســال  

ــوم  ــدس مرح ــان مهن ــتان  بازرگ ــر از دوس ــر ديگ ــد نف ــان و چن ــه ايش ــافياد   كارخان ص

ــرديم  را تأســيس ــن . محــلك ــه اي ــاده  كارخان ــاوه  در ج ــن  س ــود. و م ــم  ب ــه ه ــوان ب  عن

ــئول ــه مســـــــــ ــين كارخانـــــــــ ــدم  تعيـــــــــ ــدسشـــــــــ ــان . مهنـــــــــ  بازرگـــــــــ

 بــه پــدر مــن و  بازرگــان شــدند. مهنــدس انتخــاب شــركت مــديرعامل عنــوان بــه هــم  

ــل ــه آن دليـ ــال كـ ــگاه  42 در سـ ــراج از دانشـ ــده  اخـ ــوق شـ ــد، حقـ ــتگي بودنـ  بازنشسـ

ــت ــالنمي درياف ــا در س ــد.و تنه ــا  48 كردن ــه 49ي ــود ك ــك ب ــتمري ي ــدود  مس  4در ح

 برقرار شد.  بازرگان و همسر آقاي مادر من براي هزار تومان 5يا 

ــان در آن   ــوق زم ــن حق ــان 5000 در شــركت م ــي توم ــود ول ــدس ب ــان مهن   بازرگ

ــراي ــان 2500 خودشــان ب ــوق توم ــرده  حق ــرر ك ــه مق ــود. البت ــن ب ــم  م ــا  از صــبح ه ت

 .رفتم مي خواب به ميز كارم  پشت هم  و گاهي كردم كار مي شب پايان

از  .داديم مـــي انجـــام  هـــم  ديگـــري ، اقـــداماتشـــغلي بجـــز فعاليـــت زمـــان در آن  

ــه ــا اعضــاي رابطــه جمل ــدين ب ــق مجاه ــه  خل ــود ك ــه ب ــواهم  آن طــور مفصــل ب  را خ

 ريزيبرنامـــه قـــرار شـــد كـــه  مهندســـين اســـلامي در انجمـــن بجـــز آن . ولـــيگفـــت

ــه ها مطــالبيشــود و ســخنران انجــام  ــل را ك ــق از قب ــرايكرده  و بررســي تحقي ــد، ب  ان
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 جمــــع عــــزاداري وعا و عاشــــورا بــــرايتاســـ ـ در روزهــــاي حاضــــر كــــه جمــــع

 كنند.   شوند، مطرحمي

ــان   ــن جلســات در هم ــاد صــحبت در رابطــه م ــا جه ــردم  ب ــده ك ــن اصــلي . اي  را م

ــاب ــانافضــل از كت ــر اوزگ ــه  الجهاد  عم ــودم  گرفت ــهب ــتناد ب ــا اس ــا ب ــات . در آنج  آي

ــي ــرفتم  نتيجــه قرآن ــه گ ــه گروهــي ك ــا بـ ـ اســلام  ك ــا آنه ــاد مي هب ــهجه ــردازد ن ــار  پ كف

ــهعــادي ــان ، بلك ــاري ظالم ــه و كف ــتند ك ــره  هس ــات در زم ــه طبق ــرار  ســتمگر جامع ق

مــورد  بحــث شــوند. ايــنمي محســوب و يــا اقتصــادي سياســي دارنــد و ســتمگران

 . در همـــانقـــرار گرفـــت  خلـــق مجاهـــدين اعضـــاي ويـــژه  و بـــه حاضـــرين توجـــه

ــات ــه جلس ــود ك ــوم مر ب ــريعتي ح ــر ش ــم   دكت ــث ه ــلام  وصــايت بح  را مطــرح در اس

 كرد.

ــب   ــز ترتيـ ــخنراني دادن بجـ ــدام  هايسـ ــور، اقـ ــري مزبـ ــه ديگـ ــان در آن كـ  زمـ

 مرحـــوم   و اســـلام  ايـــران متقابـــل خـــدمات بـــر كتـــاب مقدمـــه ، نگـــارشدادم  انجـــام 

ــري ــوم   مطه ــود. مرح ــري ب ــن  مطه ــدا اي ــث ابت ــت بح ــوان را تح ــط عن ــل رواب  متقاب

ــران ــلام  اي ــن و اس ــلامي در انجم ــين اس ــه ، طــي مهندس ــه س ــخنراني جلس  ، مطــرحس

ــرار شــد كــه ــن كــرد. بعــد ق را  ســخنراني آن هــم  شــود و ايشــان ها چــاپســخنراني اي

ــط ــالبي بسـ ــه داد و مطـ ــافه آن را بـ ــه اضـ ــد كـ ــرار شـ ــرد و قـ ــن كـ ــلامي انجمـ  اسـ

ــن را چــاپ آن  مهندســين ــد. م ــم  كن ــه ه ــن صــفحه 40در حــدود  مفصــلي مقدم ــر اي  ب

 مقدمــه از مشــاهده  پــس  مطهــري . مرحــوم خــود، نوشــتم  ذكــر نــام  ، بــدونكتــاب

خــود را  بحــث هــم  نويســيد مــنمي ايمقدمــه شــما چنــين كــه دانســتم اگــر مي مــن گفــت

 . در آنتـــاريخي هـــايبحث تـــا كـــردم متمركـــز مي نظـــري مســـائل بيشـــتر بـــر روي

ــه ــن مقدم ــت م ــورد ملي ــالت در م ــث آن و اص ــرده  بح ــودم  ك ــه ب ــه ك ــرات البت ــا نظ  ب

 .  داشت تفاوت من و بعد از انقلاب امروزي

ــي   ــات يك ــر از اتفاق ــهدوران آن ديگ ــام  ، ب ــدان آزادي هنگ ــا از زن ــس م ــود. پ از  ب

ــدان آزادي ــوم  از زنـ ــت مرحـ ــياللهآيـ ــوم    ميلانـ ــاي و مرحـ ــريعتمداري آقـ ــراي  شـ  بـ

ــن ــراف م ــك تلگ ــي تبري ــتادند، ول ــن فرس ــه م ــي ب ــخ دلايل ــدادم  پاس ــا را ن ــه آنه ــار  ك ك

 بــه پــدرم  همــراه  بــه 49يــا  48 در ســال وقتــي بــود. ولــي ادب نبــود و خــلاف خــوبي

ــم  ــيم   قـ ــهرفتـ ــات ، بـ ــاي ملاقـ ــريعتمداري آقـ ــم   شـ ــيم  هـ ــات . در آنرفتـ ــاي ملاقـ  آقـ

 .از شما نشنيديم  خبري آورد و گفت من روي را به موضوع  شريعتمداري
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ــتان   ــال در تابس ــز بــه 49 س ــراه  ني ــانواده  هم ــفري خ ــه س ــهد  رفــتم  ب  . در آنمش

ــدس ــود. يكــي فــر  هــم معين ســفر مهن ــا مــا ب ــراي كــه هايياز برنامــه ب خــود در  مــا ب

ــه ــوديم  نظــر گرفت ــاتب ــت ، ملاق ــا آي ــيب ــود. موضــوع  الله ميلان ــاي ب ــا آق ــاهر  را ب ط

از ديـــدار بـــا  پـــيش پيشـــنهاد كـــرد كـــه هـــم  و ايشـــان گذاشـــتيم  در ميـــان  احمـــدزاده 

ــت ــيآي ــاي الله ميلان ــا آق ــه ، ب ــن  ايخامن ــاره  در اي ــورت ب ــاي مش ــد. آق ــه كني   ايخامن

. داشــت  تفســير قــرآن كــلاس مشــهد  نبــود، ولــي  علميــه حــوزه  مــدرس زمــان در آن

ــه ــا ب ــات م ــيم  ايشــان ملاق ــا ايشــان و موضــوع رفت ــان را ب ــه كــه گذاشــتيم  در مي ــا ب  آي

ــات ــاي ملاق ــي آق ــرويم  ميلان ــرويم  ب ــا ن ــيم  ي ــر رفت ــه و اگ ــرح موضــوعاتي چ  را مط

ــيم  ــانكن ــات . ايش ــا ملاق ــه ب ــا ب ــدت م ــت ش ــت مخالف ــرد و گف ــه ك ــداً ب ــاي اب ــدار آق  دي

 نرويد.    ميلاني

ــاي   ــي آق ــان در آن  ميلان ــراض زم ــورد اعت ــارزين م ــت مب ــرار داش ــهق ــرا ك  ، چ

و از  شــده  متمايــل دولــت طــرف بــه نفــوذ پســرش تحــت تــا حــدودي زمــان در آن

 بود.   نفوذ كرده  ايشان در دستگاه  هم  و ساواك گرفته فاصله مبارزين

بـــود و تـــا  و باســـوادي بســـيار روشـــنفكر و متقـــي مرجـــع  ميلانـــي آقـــاي البتـــه  

 كردنــد. بــهمي رجــوع ايشــان داشــتند بــه ايمســأله دوســتان كــه هــر وقــت ها هــم مــدت

ــوان ــال عن ــل مث  حجــاب بــر ســر مســأله كــه دانشــجويي هــايخانم  1340 دهــه در اواي

 اســلامي مجــوز حجــاب هــم  ميلانــي كردنــد و آقــاي مراجعــه ايشــان داشــتند بــه مشــكل

ــي ــدون حجــاب يعن ــي ب ــد و حت ــادر را صــادر كردن ــن چ ــا اي ــد ب  اســلامي حجــاب گفتن

 مقتضــيات ، بنــا بــهايشــان توانيــد بخوانيــد. البتــهمي و مــانتو نمــاز هــم  روســري يعنــي

 ، فتوا ندادند.باره  در اين زمان

بــود.  پاشــيده  تقريبــاً از هــم  ، نهضــتآزاد شــديم  زنــداناز  كــه 1346 در ســال  

ــه عطــايي رحــيم  ــانم  را ك ــرادر خ ــن ب ــود، بيشــتر مي م ــدم ب ــم  دي ــا ه ها و صــحبت و ب

ــايبحث ــادي ه ــتيم  زي ــال . در آنداش ــال س ــا س ــه 1350 هايت ــرون ك ــودم  در بي ، او ب

ــد تحــت ــود و باي ــنش بــود و كارهــايمي مراقبــت بيمــار ب ــوع دار بــرايت ــود.  او ممن ب

ــي ــه ول ــا هم ــي ب ــا خيل ــتم حرف اينه ــا داش ــه ه ــتم مي ك ــط توانس ــا او فق ــنم  مطــرح ب . ك

و   طالقــاني آقــاي بــود. بــا مرحــوم بايــد بركنــار مي عملــي در كــار سياســي لــيكن

و هــر بــار در  داشــتيم  بــار، ملاقــاتي يــك هــر دو هفتــه هــم  و پــدرم  بازرگــان مهنــدس

ــك ــع ي ــا جم ــديم مي ج ــنش ــان ، روده ــرون ، طالق ــه ، بي ــا در خان ــهر و ي ؛ در هامانش

ــن ــائلملاقات اي ــار و مس ــا اخب ــرديم مي را مطــرح ه ــا تصــميماتي ك ــراي ي ــاي ب  كاره
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ــاعي ــرفتيم مي اجتمـ ــلگـ ــع ، مثـ ــايكمك آوريجمـ ــالي هـ ــاهي مـ ــم  و... گـ ــات هـ  جلسـ

ــيع ــتيم  تريوسـ ــه داشـ ــايعلي كـ ــيباني يبابـ ــري ، شـ ــم   ، جعفـ ــركت در آن و... هـ  شـ

ــن ــم  جلســات داشــتند. در اي ــه ه ــه ك ــدرت ب ــايشــد، بحثمي تشــكيل ن ــي ه ــاره  كل  درب

ــانطور كــهمي مطــرح و احــوال و اوضــاع شــرايط ــيش شــد. هم ــن پ ــز اشــاره  از اي  ني

ــي ــد، در يك ــن ش ــات از اي ــال جلس ــزوه  1348 در س ــت ج ــه "ولاي ــاي  "فقي ــي آق   خمين

ــف ــه  از نج ــران  ب ــه ته ــت ب ــه دس ــيده بچ ــه ها رس ــود. البت ــن ب ــاب اي ــا كت ــت ب  حكوم

ــلامي ــه  اس ــرق ك ــد ف ــر ش ــداً منتش ــنمي بع ــرد. اي ــزوه  ك ــه ج ــيپلي صــورت ب از  كپ

ــراق ــه  ع ــران  ب ــيده  ته ــوم  رس ــود و مرح ــوردي ب ــم   لاج ــا آن ه ــر و  در اينج را تكثي

ــش ــرده  پخ  ـ ك ــايبـ ــدها آق ــوردي ود. بع ــم   لاج ــيار ه ــد و بس ــكنجه را گرفتن  آزار و ش

ــي ــد ول ــت دادن ــادي او مقاوم ــيار زي ــن بس ــرد و از اي ــاط ك ــزده  دم  ارتب ــراي ن ــود. ب  ب

قصـــر  بـــا  مـــا در زنـــدان كـــه 51ـ50 بـــود و در ســـال ها لـــو نرفتـــهســـرنخ همـــين

 مقاومــــت قهرمــــان انعنــــو بــــه  ، لاجــــورديديگــــر برخــــورد كــــرديم  زنــــدانيان

ــكنجه ــروف زيرش ــده  مع ــه ش ــود ب ــوري ب ــه ط ــك ك ــم  ي ــم  چش ــر ضــربات او ه  در اث

 بود.   داده  خود را از دست بينايي

ــاييعلي آقــاي در منــزل    را مطالعــه مــا رســيد و مــا آن دســت بــه جــزوه  ايــن  باب

ــوديم  ــوم نم ــاييعلي . مرح ــه  باب ــردان ك ــود از م ــارز، خ ــل شــجاع مب  و پرشــور و اه

ــاني ــود و از زم ــار ب ــم  ك ــه ه ــدان ك ــك آزاد شــده  از زن ــود ي ــه ب ــود و ب ــار نب  روز بيك

ــال ــاد شــور و فضــاي دنب ــارزه  ايج ــيج مب ــراي و تحــرك و تهي ــع ب ــم  رف ، گشــتمي ظل

ــن ــزوه  از اي ــي ج ــتقبال خيل ــرد و مي اس ــتك ــايگف ــي : »آق  را زده  آخــر حــرف  خمين

 و مــا از او عقــب كــرده  را مطــرح ســلطنتي نظــام  ، نفــيو »بــا صــراحت« اســت

ــده  برخــورد كــرده  جــزوه  در ايــن اشــكالي بــه عطــايي رحــيم  .« ولــيهســتيم   بــود و بن

 بــاره  در ايــن هــاييبحث مكــان در همــان . بنــابراينبــودم  رســيده  نتيجــه همــين بــه هــم 

 شد.   انجام 

 مطالـــب كـــه اســـت درســـت زد كـــهدور مـــي موضـــوع يـــنا حـــول بحـــث ايـــن  

ــا برنامــه را مــد نظــر دارد ولــيكن و ســلطنت شــاه  ، نفــيجــزوه  ــوم  شــده  مطــرح ب  معل

 بـه بـا توجـه . چـرا كـهدچـار عقبگـرد بشـويم  اسـت جلـو ببـرد، ممكـن مـا را بـه نيست

هــر  كــه داريــم  مرجــع ينندارنــد و مــا چنــد خــود يكــديگر را قبــول روحــانيون كــه ايــن

ــدام  ــاي ك ــم  در ج ــود را اعل ــود، خ ــكتر ميو باصــلاحيت خ ــر ي ــد و ه ــايي دانن  در ج
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ــرار مي ــهقــ ــرد كــ ــود را ولي گيــ ــهخــ ــد آنمي فقيــ ــت دانــ ــرج وقــ ــرج هــ و  و مــ

 شود. مي الطوايفيملوك

ــاي   ــاني آق ــيرازي رب ــامي هــم   ش ــه هنگ ــزوه  ك ــه ولايــت ج ــده   فقي بــود  را خوان

ــين ــراي ملاحظــات هم ــاي را ب ــي آق ــوب  خمين ــوم  مكت ــود. مرح ــاني نم ــم   طالق ــه ه  ك

 بــــر كتــــاب ايحاشــــيه ، مــــردد بــــود. ايشــــانحضــــور داشــــت روز در جلســـه آن

ــهتنبيه ــائيني مرحــوم   الام ــه زده  ن ــود ك ــد ب ــود و معتق ــن ب ــاب اي ــا آن كت ــه ب  شصــت ك

ــال ــه سـ ــوتر بـ ــع جلـ ــيده  طبـ ــاتي از رسـ ــر اســـتمنطقي جهـ ــابتـ ــهتنبيه . در كتـ  الامـ

ــاره  ــجره  درب ــه ش ــتيو شاه  خبيث ــخن پرس ــه س ــده  گفت ــزوه  ش ــذا ج ــود. ل ــت ب ــه ولاي   فقي

ــاي ــي آق ــاتي  خمين ــال  از جه ــي تر از آنراديك ــود ول ــه ب ــه لحــاظ ب ــه برنام و  هــرج ب

 كشيد.  مي مرج

 

 ايران خلق مجاهدين سازمان تشكيل 

ــوان چنانچــه   ــبلاً عن ــدان ق ــا در زن ــز پــس شــد م ــدان از آزادي و ني ــه از زن ــن ب  اي

ــديجمع ــيديم  بن ــه رس ــاي دوران ك ــاير نيروه ــا و س ــي م ــراي مل ــري ب ــت رهب و  حرك

بــود و  شــده  حــاكم  در جامعــه كــه ســكوتي بــه . بــا توجــهاســت ســر آمــده  بــه مبــارزات

ــي ــه رژيمـ ــدرت در اوج كـ ــت قـ ــرار داشـ ــه قـ ــك همـ ــت در يـ ــه حالـ ــار بـ ــر  انتظـ سـ

ــهمي ــد. هم ــوديم  بردن ــا منتظــر ب ــاقي م ــه اتف ــه در جامع ــوع ب ــر  وق ــا منتظ ــدد. م بپيون

 .بوديم  ايران روز جامعه آن شرايط فرزند از درون تولد يك

ــا در دوران از آن   ــدان ســو م ــس زن ــام  و پ ــه از اتم ــوديم  محاكم  هكـ ـ خــود شــاهد ب

ــاط ــاره  ارتب ــا مــا قطــع از دوســتان ايپ محمــد  مرحــوم  همچــون . افــرادياســت شــده  ب

ــف ــديع  نژاد ، ســعيد محســنحني ــه  زادگانو اصــغر ب ــات ديگــر ب ــدان ملاق ــا در زن  م

 تحصــيل انــد و بــهكــار خــود رفته دنبــال آنهــا بــه كــه كــرديم آمدنــد. مــا تصــور مينمي

 آنهــا پيغــام  بــراي يــا جــدي شــوخي بــه  طالقــاني آقــاي گــاهياند. شــده  و كــار مشــغول

ــا را فرامـــوش فرســـتاد كـــهمي ــا ســـالكرده  ديگـــر مـ ــا از آن 47 ايـــد. تـ ــتان مـ  دوسـ

ــري ــتيم  خب ــننداش ــا اي ــه . ت ــال ك ــك47 در اواخــر س ــوم  ، ي ــف روز مرح ــهحني  نژاد  ب

آمدنــد. آنهــا  مــن منــزل بــه يبــا قــرار قبلـ ـ زادگانو اصــغر بــديع  ســعيد محســن همــراه 

 مطـــرح روز جامعـــه آن از شـــرايط مفصـــلي خـــود، تحليـــل هايصـــحبت در ضـــمن

را نقــد   آزادي نهضــت و همچنــين آن و رهبــران ملــي مبــارزات كردنــد و جريــان
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 توفيـــق عـــدم  و دلايـــل مطـــرح را دلســـوزانه قبلـــي مبـــارزات كردنـــد. آنهـــا نـــواقص

 آن نمودنــد. در ادامــه را عنــوان اجتمــاعي پايگــاه  يــافتن بــراي يشــينپ هــايحركت

ــد و بررســي ــز طــرح حركــت ملزومــات نق ــد را ني ــه جدي ــد. از جمل ــن كردن در  كــه اي

ــري حركــت ــد، رهب ــه جدي ــد ب ــش باي ــارزه  دان  و در ضــمن داشــته و احاطــه آگــاهي مب

در  وقـــت بايـــد تمـــام  و مبـــارزين شـــده  خـــارج ايغيرحرفـــه بايـــد از حالـــت مبـــارزه 

ــدمت ــارزه  خ ــغل مب ــند و ش ــدگي باش ــانوادگي شخصــي و زن ــدمت و خ ــارزه  در خ  مب

 و براســاس شــده  خــارج احساســي بايــد از حالــت مبــارزه  بــر ايــن قــرار گيــرد. عــلاوه 

 بنا شود. علمي اصول

 كــديگر آغــاز و از ســالرا بــا ي گفتگوهــايي 43 گفتنــد از ســال آنهــا در ادامــه  

ــكيلاتي 44 ــه تشـ ــود آورده  را بـ ــد. از آنوجـ ــكيلات انـ ــه تشـ ــوان بـ ــازمان عنـ ــاد  سـ يـ

ــام مي ــوز نـ ــد و هنـ ــازمان كردنـ ــين سـ ــرده  را تعيـ ــلال نكـ ــد. در خـ ــايبحث بودنـ  هـ

ــرح ــده  مط ــمهجلســه در آن ش ــتاز فعاليت اي، ش ــوه عضــوگيري هــا، كيفي كــار  ، نح

ــرا ــراد را ب ــا اف ــن يب ــان م ــن بي ــد. م ــه كردن ــز ك ــون ني ــتان همچ ــاير دوس ــار  س انتظ

ــين ــدامي چن ــن اق ــد اي ــد را داشــتم  و تول ــه بحــث ، هــيچفرزن ــا آنهــا نكــردم  ايو مجادل  ب

طــور  بــه هــم  پــس . از آنآنهــا باشــم  در خــدمت طــور كامــل بــه كــه پــذيرفتم  و خــودم 

ــنظم  ــات م ــا جلس ــا آنه ــتم  هفتگــي ب ــه. اداش ــه از آن لبت ــه جلس ــه ب ــر س ــد ه ــه بع ــر ب  نف

ــاق ــتر اوقــاتنمي اتف ــد. بيش ــوم  آمدن ــود مرح ــف خ ــاهينژاد  ميحني ــد و گ  اوقــات آم

 مثــال عنــوان . بــهشــناختم نمي از آنهــا را هــم  بعضــي آمدنــد كــهمي افــراد ديگــري هــم 

ــاني حســين ــود عســگري  روح ــران  زاده و محم ــي و ديگ ــا خــود م ــهرا ب ــن آورد ك  م

 آمد. نمي ميان آنها به تشكيلاتي از ردة  ذكري . وليبا آنها آشنا شوم 

ــا مرحــوم  موضــوع مــن بعــد از مــدتي   ــاني را ب ــدس ، مرحــوم  طالق   بازرگــان مهن

باشــند و مي امــر مطلــع از ايــن آنهــا هــم  كــه شــدم  و متوجــه گذاشــتم  در ميــان و پــدرم 

 اند.قرار گرفته در جريان ازمانس رهبري توسط

 انبيــاء ـ راه  راه  جــزوه  خــود يعنــي معــروف آنهــا چهــار جــزوه  بعــد از مــدتي  

 گفتــه بــه كــه عنصــري ســه جهــان و  جــزوه   شــناخت ، متــدلوژي بشــر ، تكامــل

ــه نشــده  هنــوز كامــل خودشــان ــه تــدريج بــود را ب  دادنــد. و از مــا خواســتند كــه مــن ب

ــه ــا را مطالع ــاره  آنه ــدهيم  و درب ــا نظــر ب ــورد جــزوه آنه ــا ـ راه  راه  . در م بشــر ،  انبي

ــي هــيچ مــن ــده  چــون نداشــتم  حرف ــا هــم  عقي ــين خــود م ــود. راه  هم ــا ـ راه  ب بشــر   انبي

 بود.    بازرگان مهندس  شده  طي راه  كتاب ادامه در واقع
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ــاب مضــمون   ــن كت ــود كــه اي ــا مي هكـ ـ راهــي ب ــد، ممكــنانبي ــان اســت رون  در زم

ــات ــان حيـ ــوي خودشـ ــم  از سـ ــراد هـ ــا درك افـ ــر آنهـ ــده  عصـ ــيكن و فهميـ ــود، لـ  نشـ

 بـــه آرام  ، آرام خـــودش بـــا تجـــارب زمـــان در طـــول تـــدريج بـــه بشـــريت مجموعـــه

 مفهــوم  ايــن بــه هــم  برداشــت را خواهــد پيمــود. ايــن رســد و آنمي راه  آن اجــزاي

ــود كــه ــس نب ــن پ ــازي صــورت در اي ــه ني ــن ب ــا و دي ــه انبي ــدارد. چــرا ك اولاً  وجــود ن

ــدت ــر در م ــاني بش ــولاني زم ــه ط ــه آن ب ــيد و ب ــد رس ــدريج خواه ــع راه  ت  آن و موان

 گفتـــه بــه ديگـــر هــم  . از ســوياســت خــود بســيار مشـــكل كـــه را خواهــد شــناخت

ــه و هــم   بازرگــان مهنــدس بــر  خــود دليلــي موضــوع نژاد ، ايــنمحمــد حنيــف قــول ب

ــت ــن حقاني ــب دي ــا اســت و مكت ــين انبي ــا مشــخص و از هم ــود آنمي ج ــه ش ــه چ  را ك

جــا  يــك خواهــد رســيد، ديــن و در آينــده  رســيده  آن بــه چنــد هــزار ســال بشــر در طــول

 .  انبيا است بر حقانيت بزرگي دليل و اين آورده 

ــابراين   ــاره  بن ــورد جــزوه  و ســخني حــرف جــزوه  آن درب ــود. در م ــم   تكامــل نب  ه

 ، نكــاتيبــودم  كــرده  زمينــه در ايــن مطالعــاتي مــن چــون كــه الا ايــن نداشــتم  ايمســأله

ــه ــوان را بـ ــل عنـ ــه تكميـ ــورت و بـ ــيه صـ ــت ايحاشـ ــردم  يادداشـ ــوصكـ  . در خصـ

ــزوه  ــدلوژي جـ ــناخت متـ ــدلوژ ، در قســـمت شـ ــيو روش يمتـ ــه شناسـ ــك كـ ــث يـ  بحـ

ــي ــث علمـ ــود بحـ ــي بـ ــت خاصـ ــود نداشـ ــيوجـ ــناخت . ولـ ــورد شـ ــه در مـ و  جامعـ

 را هضـــم  آن بـــود، مـــن تضـــاد اتكـــا شـــده  موضـــوع بـــه كـــه اجتمـــاعي هـــايحركت

ــتكــردم نمي ــا موضــع بحــث آن ، چــرا كــهنداشــتم  هــم  خاصــي . مخالف ــا در  ب خــود م

 .داشت ، همخواني و ماركسيسم  اسلام  ميان و توافق ايجاد تفاهم 

ــي   ــاره  ول ــاب كــه  عنصــري ســه جهــان جــزوه  درب  مرحــوم  انتهــا يبي ذره  از كت

ــه الهــام   بازرگــان ــود، مــن گرفت ــوز هــم نظــر داشــتم  ب ــظ نظــرات آن . هن  خــود را حف

شــد مي تكميــل بايســتمي مــن نظــر بــه باشــد، بلكــه غلــط ديــدگاه  آن كــه آن . نــهام كــرده 

 .پردازم مي آن به توحيد علمي شاءالله در بحثان كه

 بنيـــان بـــا آن و تشـــكيلاتي ســـازمان چنـــين پيـــدايش احـــوال ايـــن بـــا همـــه ولـــي  

  بازرگــان ، مرحــوم  طالقــاني بــود. مرحــوم  نظــر مــا بســيار عــالي بــه ـ مــذهبي فكــري

 حركــــت بــــه را نســــبت نظــــر و ديــــدگاه  همــــين هــــم   دكتــــر ســــحابي و مرحــــوم 

ــذارانبنيان ــدين گ ــه  مجاه ــتند. البت ــدس داش ــان مهن ــاره   بازرگ ــناخت جــزوه  درب ــا  ش ب

ــان ــاييبحث آن ــرده  ه ــود و در آن ك ــه ب ــه زمين ــاهم  ب ــيده  تف ــي نرس ــد. ول ــدس بودن  مهن

 .  نيست مهم  چندان نظر و اختلاف بحث اين شرايط در آن معتقد بود كه
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بــود. دكتــر  شــده  داده  هــم   دكتــر شــيباني همچــون ســاير دوســتان بــه جــزوات ايــن  

ــا محتــواي  شــيباني ــه 48 نبــود و در ســال موافــق جــزوات آن ب فكــر  كــه گفــت مــن ب

ــي ــان كنم م ــا نظراتش ــان اينه ــم  نظــرات هم ــم  ماركسيس ــي ـ لنينيس ــهاســت  چين ــر  . ب ه

و در هـــر  داشـــتم  مجاهـــدين بـــا اعضـــاي مرتبـــي جلســـات 48 ســـال از همـــان حـــال

 هـــم  و گـــاهي و تـــاريخي سياســـي ، تحليـــلتشـــكيلات بـــه مربـــوط هـــايبحث جلســـه

ــايبحث ــرآن هـ ــهو نهج  قـ ــرح  البلاغـ ــد. در آنمي مطـ ــات شـ ــن جلسـ ــرات مـ  از نظـ

 بــه را كــه نكــاتي هــم  و گــاهي كــردم مي نژاد  اســتفاده حنيــف مرحــوم  ويــژه  آنهــا و بــه

 .  كردم رسيد ابراز ميمي نظرم 

ــات آن   ــه جلس ــت ادام ــي داش ــا وقت ــه ت ــزوه  ك ــت ج ــه ولاي ــاي  فقي ــي آق ــه  خمين  ب

در  كــه بــود و معتقــد بــودم  هضــم  غيرقابــل آن محتــواي مــن مــا رســيد و بــراي دســت

 داده  ســـوق الطـــوايفيملوك ســـمت بـــه كـــت، مملنظريـــه ايـــن شـــدن حـــاكم  صـــورت

ــد. در آن ــد ش ــان خواه ــي زم ــزوه  وقت ــا ج ــت م ــه ولاي ــاب  فقي ــا كت ــةتنبيه را ب و  الام

ــةتنزيه ــوم   المل ــائيني مرح ــه ن ــرديم مي مقايس ــهك ــديم مي ، متوج ــه ش ــائيني نظــرات ك  ن

ــوتر اســت  خمينــي آقــاي از نظــرات ــان فاصــله ســال 60 كــه . بــا آنجل انتشــار دو  مي

 .وجود داشت كتاب

نژاد  بيشـــتر شـــد و حنيـــف بـــا مرحـــوم  مـــن هـــاي، ملاقات48 در اواخـــر ســـال  

ــان ــك ايش ــه ي ــن روز ب ــت م ــه گف ــد آرام  ك ــا باي ــراي آرام  م ــت ب ــل حرك ــاده  و عم  آم

 مســــائل را در زمينــــه بيشــــتري وظــــايف پيشــــنهاد كــــرد كــــه مــــن و بــــه شــــويم 

 ـ  آمــادگي مــن بــود كــه آن واقعيــت . ولــيبگيــرم  عهــده  بــه و تعليمــاتي دئولوژيكايـ

. امــــا نبــــودم  مطلــــع تشــــكيلاتي كارهــــاي و از نحــــوه  ديــــدم را در خــــود نمي لازم 

ــهفي ــه الجمل ــرار شــد ك ــا توجــه ق ــه ب ــاري ب ــن گرفت ــه م  از دوســتان ، يكــيدر كارخان

 آزادتر شود. نم آنجا بيايد و وقت آنها به

ــان   ــرايط در هم ــالي ش ــه و در ح ــاي ك ــاتي كاره ــروع مطالع ــرده  را ش ــوديم  ك ، ب

ــأله ــودن مسـ ــاي ربـ ــافربري هواپيماهـ ــيش مسـ ــاي پـ ــد. اعضـ ــازمان آمـ ــدين سـ   مجاهـ

ــراي ــراري ب ــاس برق ــا ســازمان تم ــتح ب ــه ، ســعي الف ــد ك ــق كردن ــد طري ــل از چن  عم

 خلــيج هاينشــينو در شيخ  ، در نجــف در پــاريس  الفــتح بــا دفتــر كننــد. از جملــه

در  از افـــراد ســـازمان چنـــد تــن رابطــه برقــرار كردنـــد. در همـــين رابطـــه  فــارس

 قطــر فــرار كنــد. بــه پلــيس از چنــگ از آنهــا توانســت يكــي قطــر  دســتگير شــدند كــه

 تحويــل ايــران ولــتد آنهــا را بــه كــه گرفــت قطــر  تصــميم  دولــت چــون هــر صــورت
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ــا كمــك دهــد، ســازمان ــان  الفــتح ب ــع از جري  قاضــي يــك از طريــق  شــد و الفــتح مطل

ــاه  ــا مطلـــع انتقـــال و زمـــان از نحـــوه  دوبـــي دادگـ ــم  ســـازمان شـــد. اعضـــاي آنهـ  هـ

 بغداد بردند. خود را ربودند و به دوستان كردند و هواپيماي اقداماتي

 از مخـــالفين بـــود و تعـــداد زيـــادي تيـــره   و عـــراق ايـــران بـــطروا زمـــان در آن  

در بغـــداد   دانشـــجويان كنفدراســـيون از اعضـــاي چنـــد تـــن و از جملـــه ايـــران دولـــت

ــد. اعضــايســر مي بــه ــرود در فرودگــاه  پــس ســازمان بردن خــود  بغــداد  هويــت از ف

ــه ــأموران را ب ــي م ــم  عراق ــا ه ــد و آنه ــه نگفتن ــنتصــور ا ب ــه ي ــن ك ــت ممك ــا  اس اينه

ــه  مــأمور ســاواك ــدان باشــند، آنهــا را ب ــدان منتقــل امنيتــي هايزن ــد. در زن ــد  كردن چن

و  ، بــا آنهــا صــحبت ماســالي حســن آقــاي از جملــه  كنفدراســيون از اعضــاي تــن

  عــراق امنيتــي مــأموران بــه آنهــا و نــه بــه نــه ســازمان اعضــاي گفتگــو كردنــد، ولــي

خــود  هويــت دربــاره  حرفــي كردنــد، هــيچ آنهــا اعمــال را بــه زيــادي هايشــكنجه كــه

ــد. يكـــي ــاي نگفتنـ ــروه  آن از اعضـ ــدان گـ ــدها در زنـ ــن بـــراي بعـ ــكنجه مـ  هاياز شـ

آنهـــا را از پـــا  كـــه آن بـــود از جملـــه واقعـــاً وحشـــيانه كـــرد كـــه هـــا تعريـــفعراقي

ــزان  ـ و در اطــراف كــرده  آوي ــد. رهبــر ايــنمي ا تيرانــدازيآنهـ بــا  كــه گــروه  كردن

 بـــود. در ايـــن  روحـــاني حســـين  شـــدند، نفـــر مي مجموعـــاً نـــه آزاد شـــده  زنـــدانيان

ــان ــازمان مي ــق س ــتح از طري ــت  الف ــراق از دول ــه خواســت  ع ــا را آزاد كنــد.  ك آنه

ــلاوه  ســيدمحمود  آقــاي بــهبودنــد   در عــراق كــه هــم  از ايرانيــان ايعــده  بــر آن ع

 بـــه خواســـتند كـــه  خمينـــي از آقـــاي ايشـــان كردنـــد و از طريـــق مراجعـــه  دعـــايي

ــت ــراق دول ــه توصــيه  ع ــد ك ــان كن ــاي آن ــد. آق ــي را آزاد كن ــف  خمين ــراي  از نج  ب

ــاي ــاني آق ــامي  طالق ــان پيغ ــتاد و از ايش ــازمان اعضــاي در خصــوص فرس ــؤال س  س

ــاي شــده  نظــر ايشــان و خواســتار كــرده  ــود. آق ــاني ب ــود:  نوشــته در پاســخ هــم   طالق ب

ا التســعه ــن " و در ادامــه"و امــّ ــه اي ــود: "انهــم  را نوشــته كهــف ســوره  آي ــة ب ــوا  فتي آمن

 هســتند كــه جوانــاني نفــر هســتند. آنــان نــه (. "آنــان13، ")كهفهــدي وزدنــاهم  بــربهم 

 ـ ايمــان پروردگارشــان بــه  پيــام  افــزود." ايــن آنــان بــر هــدايت د و خــدا هــم آوردنـ

 دار بود.و نكته بسيار جالب

ــاي   ــي آق ــس  خمين ــت پ ــاي پاســخ از درياف ــاني آق ــه طالق ــاي ، ب ــايي آق ــود دع  محم

 ســـفارش آنـــان آزادي و دربـــاره  كـــرده  مراجعـــه عراقـــي مقامـــات داد تـــا بـــه اجـــازه 

 ايــران دولــت ، آنهــا آزاد و بــهتوصــيه و ايــن الفــتح بــا مداخلــه هــر صــورت كنــد. بــه

 نشدند. داده  تحويل
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از  تر شـــد و تعـــداديعميـــق بـــا ســـازمان  الفـــتح رابطـــه واقعـــه ايـــن دنبـــال بـــه  

ــاي ــازمان كادره ــراي س ــوزش ب ــه آم ــاياردوگاه  ب ــتح ه ــزام   الف ــروه  اع ــدند. گ  اول ش

ــك ــروه  ي ــه نفــري 4 گ ــد ك  ـ بودن ــتي هبـ ــوم  سرپرس ــديععلي مرح  بــه زادگاناصــغر ب

ــد و مســـعود رجـــوي  فلســـطين ــزو ايـــن هـــم   دوســـتميهن و علـــي  رفتنـ ــروه  جـ  گـ

 ، چنــد گــروه گــروه  ايــن از بازگشــت بعــدها شــهيد شــد. پــس  دوســتبودنــد. ميهن

ــز از ســوي ــراي ســازمان ديگــر ني ــه چريكــي هــايدوره  و طــي آمــوزش ب   فلســطين ب

 شدند. اعزام 

ــن   ــال در بهم ــه 49 س ــال ب ــياهكل قضــيه دنب ــألهس ــدام  ، مس ــي اق ــازمان عمل  در س

ــل تســريع ــد و تحلي ــن ش ــا اي ــه آنه ــود ك ــي ب ــازمان رغم عل ــر س ــه تبح ــائل در زمين  مس

 پــي ســازمان تشــكيلات بـه  ، ديـر يــا زود ســاواكجــو ايجــاد شــده  بـه ، بــا توجــهامنيتـي

ــر ــور امنيتــيخواهــد ب ــد گرفــت  ســاواك د و آنهــا در ت ــرار خواهن ــد  و كشــف ق خواهن

ــذا لازم  ــيش كــه اســت شــد. ل ــه دســت از دســتگيري پ ــك ب ــدام  ي ــي اق شــود. و  زده  عمل

 كــه اســت لازم  نماننــد هــم  ها  عقــباز ماركسيســت كــه آن ديگــر بــراي از ســوي

 اجرا درآورند. مرحله را به عملياتي

 مــالي بــا مســائل هــم  تــا حــدودي 49 در اواخــر ســال غيــر از اينهــا، ســازمان هبـ ـ  

ــرو شــده  ــود. در آن روب ــي زمــان ب  هــايكمك دريافــت جهــت كــه هــاييفعاليت رغم عل

خــود  شــد و از جملــهمي انجــام  ســازمان بــراي مبــارزه  بــه علاقمنــدان از ســوي مــالي

ــوم  ــا و مرح ــاني م ــو  طالق ــان م و مرح ــره   بازرگ ــاييكمك و غي ــراي ه ــازمان را ب  س

ــا ايــن ، ولــيكــرديم مي آوريجمــع ــه مــالي وجــود مشــكلات ب  خــود را نشــان تــدريج ب

 نگــران كــه گفــتمي  بازرگــان مهنــدس مرحــوم  شــب يــك كــه هســت داد. خــاطرم مــي

ــتن بدهنــد والا  ادامــه رزه مبــا نتواننــد بــه كــه نگــرانم  گفــتو مي هاســتبچه لــو رف

 ســازمان اعضــاي را بــه و پــولش فروخــت خــواهم  خــود را هــم  باشــد خانــه اگــر لازم 

ــواهم  ــذا لازم  خـ ــه داد. و لـ ــود كـ ــك بـ ــدام  يـ ــي اقـ ــوي عملـ ــازمان از سـ ــورت سـ  صـ

 بگيرد.

 

 و مجاهدين روحانيون ميان ايجاد ارتباط 

 مجاهــدين بــا ســازمان مــا در رابطــه تاز اقــداما يكــي 49و  48 هايدر ســال  

 مبـــارز و ايجـــاد رابطـــه و غيرروحـــانيون روحـــانيون آنهـــا بـــه اعضـــاي ، معرفـــي
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ــان ــازمان مي ــا س ــا ب ــين آنه ــود. در هم ــه ب ــن رابط ــه م ــا را ب ــان آنه ــه آقاي و   ايخامن

 .كردم  معرفي  بهشتي

نژاد  در يــــــفمحمــــــد حن ، مرحــــــوم از دســــــتگيري و پــــــيش 50 در ســــــال  

ــايملاقات ــن هـ ــا مـ ــود بـ ــهخـ ــرات ، بـ ــي كـ ــراز نگرانـ ــنمي ابـ ــرد و مـ ــت كـ  حالـ

بايــد  گوشــزد كــرد كــه خــود مــن بــار بــه . چنــدينديــدم مي را در وجــودش اضــطرابي

ــاط ــازمان ارتبـ ــا سـ ــود را بـ ــنم  خـ ــتر كـ ــنبيشـ ــت . مـ ــاينگراني علـ  را در آن وي هـ

از   عبـــدي گيريكنـــاره  مـــاجراي كـــه دوران . در همـــانكـــردم نمي روزهـــا درك

ــار ديگــر مرحــوم  مطــرح هــم  ســازمان ــلِ عمــل شــد، ب ــاره  محمــد در تحلي  گيرياو كن

ــعف را ناشـــي وي ــان از ضـ ــت دانســـتمي ايمـ ــار و فعاليـ ــر كـ ــت و بـ ــزايش جهـ  افـ

 كرد. ها تأكيد ميبچه مذهبي ايمان

 همچـــون مــذهبي ، در اعمـــال عبــدي گيريكنـــاره  دنبــال بـــه كــه بعــدها شـــنيدم   

تأكيــــد  مـــذهبي بعـــد از نمــــاز و مطالعـــات و دعاهـــاي نمـــاز، و نمـــاز جماعــــت

 اعضـــا هــــم  شــــد و در ســـير مطالعــــاتيمي كــــادر مركـــزي از ســـوي زيـــادتري

 اصــــول همچــــون ماركسيســــتي هـــايكتاب اصــــطلاح شــــد و بــــه تجديـــدنظرهايي

ــدماتي ــفه مق ــته فلس ــراي نوش ــر  را ب ــه اعضــايي ژرژ پوليتس ــد ك ــرار دادن ــه ق  دو، س

 بودند.   و جاافتاده  كار كرده  با سازمان سال

ــن   ــم  م ــدات ه ــار تأكي ــوم  در كن ــروع مرح ــدآقا ، ش ــه محم ــاده  ب ــردن آم  خــودم  ك

ــردم  ــه ك ــه اصــطلاح و ب ــازي ب ــرداختم  خودس ــهپ ــه . در كارخان ــودم  صــافياد  ك ــا  ب ب

ــن ــان بــراي گــرم  در آنجــا غــذاي كــه اي آنجــا  از غــذاي مــن شــد ولــيمي آمــاده  كاركن

ــوردم نمي ــذاي خ ــاده  و غ ــامل ايس ــان ش ــه ن ــاز و گوج ــان فرنگيو پي ــا ن ــاز و  ي و پي

غــذا  بــا مــن كــه هــم  بــود. اتفاقــاً مــأمور خريــد كارخانــه مــن روزانــه غــذاي مــرغتخم 

ــدتيمي ــين خــورد م ــذا اسـ ـ از هم ــنمي تفاده غ ــا اي ــرد ت ــه ك ــده  ك ــك بن ــدا ي ــه خ  روز ب

بشــويد.  خواهيــد چريــكشــما مي كــه چــه مــن آقــا بــه گفــت و اعتــراض شــوخي حالــت

كنيــد و  اســتفاده  مــن از غــذاي شــما مجبــور نيســتيد كــه كــه گفــتم  ايشــان بــه مــن

 كنيد. مصرف كارخانه توانيد از غذايمي

ــينبـ ـ مــن در هــر صــورت   ــدماتي كارهــاي ا چن  كــه كــردم مي را آمــاده  ، خــودم مق

ــه ــدم  ســازمان ب ــه محمــد هــم  و مرحــوم  بپيون ــرراً ب هــر  كــرد كــهاصــرار مي مــن مك

 زيــادي كارهــاي ، چــرا كــهصــافياد  آزاد كــن را از كارخانــه زودتــر خــودت چــه
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 ـ نيــز در رابطــه وي شــود. و هــدف بايــد انجــام  كــه اســت  عمــدتاً كارهــاي نبــا مـ

 بود.   تعليماتي

 

 سازمان اعضاي دستگيري 

ــين   ــعيت در همـ ــاه  ، در اولوضـ ــهريور مـ ــاواك1350 شـ ــه  ، سـ ــي هايخانـ  تيمـ

 مرحــوم  كــه ايخانــه بــه  قــرار داد. ســاواك را مــورد هجــوم  ســازمان و اعضــاي

ــن ــعيد محسـ ــن سـ ــاني ، بهمـ ــگري  بازرگـ ــود عسـ ــريو ت  زاده و محمـ ــداد ديگـ در  عـ

ــه ــد حمل ــا بودن ــان آنج ــرد. آن و آن ــتگير ك ــوم  شــب را دس ــف مرح ــد حني نژاد  در محم

ــزل ــدا از قضــيه من ــود و ابت ــا ب ــود. وي م ــاخبر نب ــس ب ــه از آن پ ــه ك ــرك خان ــا را ت  م

 رابــط دســتگيري تــا زمــان پــس . از آنديگــر محمــد را نديــدم  شــد و مــن كــرد، مخفــي

 بود.    رجايي نژاد ، مرحوم حنيف با مرحوم  من

ــايي   ــال كـــه  رجـ ــت جـــزو اعضـــاي 42ـ  40 هايدر سـ از  بـــود، پـــس نهضـ

ــن 42 در ســال دســتگيري ــا اي ــه ب ــدارك ك ــادي م ــه از وي زي ــاده   ســاواك دســت ب  افت

ــود مقاومــت ــدان خــوبي ب ــه كــرده  در زن ــود و ب ــل همــين ب ــه خــوبي شــهرت هــم  دلي  ب

ــود. مرحــوم  آورده  دســت ــه ســفري 48 در ســال  رجــايي ب ــاريس ب كــرد و در آنجــا  پ

ــه ــأثير ساده  تحــت شــدت ب ــراد نهضــت زيســتيت ــه اف ــاي خصــوص ب ــي حســن آق   حبيب

ــه ــرار گرفت ــس ق ــود. پ ــت ب ــاريس از بازگش ــق از پ ــن از طري ــازمان م ــا س ــرتبط ب  م

ــا او و ســازمان نمـ ـ محمــد، رابــط مرحــوم  از دســتگيري شــد و پــس شــد و اخبــار و  ب

 رسانيد.يكديگر مي ما را به هايپيام 

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــاه  هـ ــك ، رژيـــم 50 در مهرمـ ــغول از يـ ــو مشـ  برگـــزاري سـ

ــن ــاله 2500 هايجش ــوي س ــود و از س ــه ب ــر ب ــتگيري ديگ ــيع هايدس ــت وس  زده  دس

را در  هايمــانآرمان آرزوهــا و تمــام  شــد تــا مــا كــه موجــب مســأله بــود و همــين

ــديم مي آن و اعضــاي ســازمان ــه دي ــأثر شــويم دســتگيري از مــوج شــدت ب ــه ها مت  و ب

 بــه شــروع طــاهر احمــدزاده  و آقــاي مــن لحــاظ همــين . بــهبــرآييم  ايفكــر چــاره 

ــتن ــه نوش ــه نام ــتان ب ــارج دوس ــود در خ ــرديم  خ ــور ك ــه از كش ــراي ك ــت ب ــار  تح فش

ــرار دادن ــم  ق ــت رژي ــه دس ــداماتي ب ــاي اق ــا آق ــمي بزننــد. ب ــنجاني هاش در  هــم   رفس

 .كردم  صحبت باره  اين
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 بـــراي مـــالي هـــايكمك آوريبـــا جمـــع در رابطـــه  هاشـــمي بـــا آقـــاي قـــبلاً هـــم   

ــه  هاشــمي و آقــاي . مــنبــودم  كــرده  صــحبت ســازمان ــاي هيــأت اعضــاي از جمل  امن

 همســر مرحــوم   بازرگــان پــوران خــانم  هــم  مدرســه . مــدير ايــنديم بــو  رفــاه  مدرســه

ــف ــد حني ــهمحم ــود ك ــرار ب ــود و ق ــاي نژاد  ب ــايكمك  هاشــمي آق ــالي ه خــود را از  م

ــق ــانم  طري ــان خ ــه  بازرگ ــازمان ب ــه س ــاند. ب ــر صــورت برس ــاي ه ــمي آق ــم   هاش  ه

ــه ــراي اينام ــاي ب ــي آق ــود و ضــمن نوشــته  خمين ــابين مســائل طــرح ب ، خودشــان فيم

ــأله ــتگيري مس ــازمان اعضــاي دس ــم  س ــرده  مطــرح را ه ــان ك ــته و از ايش ــود  خواس ب

 مرحـــوم  بـــه خطـــاب مـــن كننـــد. نامـــه حمايـــت ســـازمان ها و اعضـــاياز بچـــه كـــه

ــاي و نامــه  زاده قطــب صــادق ــم   احمــدزاده  آق ــه خطــاب ه ــه ب از  خــارج دوســتان كلي

 ـ ــنكشـ ــود. اي ــه ور ب ــه س ــه نام ــي را ب ــتان يك ــان از دوس ــه خودم ــازم  ك ــارج ع از  خ

 شــدت را بــه مســافرين بــود و چــون كــرده  احتيــاط هــم  . ايشــانكشــور بــود داديــم 

بــود  بــود داده  ايســالخورده  خــانم  خــود كــه مادرخــانم  ها را بــهكردنــد نامــهمي كنتــرل

ــان ــا امك ــتن ت ــو رف ــا كمتـ ـ ل ــيآنه ــه ر شــود. ول ــام نام ــدان بازرســي ها در هنگ  هايچم

ها نامــه كــرد كــه اعتــراف هــم  افتــاد و ايشــان  ســاواك دســت مــا بــه دوســت مادرخــانم 

ــادم  ــه را از دامــ ــا را در  . دوســــتام گرفتــ ــر  20مــ ــد و  1350مهــ ــتگير كردنــ دســ

  اويــن زنــدان را بــهآمدنــد و از آنجــا مـ ـ كارخانــه بــه مــن دســتگيري بــراي آن متعاقــب

 بردند.

 

 اوين زندان 

 قهــــار و مســــئول بازجوهــــاي از جملــــه كــــه  منــــوچهري  اويــــن در زنــــدان  

تــو  گفــت مــن از ديــدن پــس  آمــد. منــوچهري مــن ســراغ بــود بــه  مجاهــدين بــازجويي

ردار بدســت بــاز هــم  كشــيدن و بــا وجــود زنــدان كارهــا را كنــار نگذاشــتي هنــوز ايــن

ــتي ــننيس ــردم  . م ــار ك ــدا انك ــيدر ابت ــس . ول ــدتي پ ــي از م ــة وقت ــده  از گوش  ايپرون

ــه ــوي ك ــوچهري در جل ــت  من ــرار داش ــتم  ق ــي توانس ــات برخ ــده  از محتوي را و  پرون

ــه ــاً نام ــان اتفاق ــود را در مي ــه آن خ ــدم نام ــه ها دي ــدم  متوج ــه ش ــاي ك ــردن ج ــار ك  انك

 كــه بــودم  نوشــته نامــه در انتهــاي كــه جملــه ايــن كــه هســت اطرم خـ ـ ويــژه  . بــهنيســت

 .خواندم  خوبي هستند را به زير شكنجه در زندان هم   احمدزاده  آقاي فرزندان
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 هـــر صـــورت . بـــهكنـــيمي پراكنينامـــه گفـــتمي مـــن بـــه مرتـــب  منـــوچهري  

ــرانجام  ــه س ــتم  ب ــه او گف ــه بل ــتم  نام ــتنوش ــه . گف ــي چ ــه كس ــته نام ــت نوش ــتم اس  ؟ گف

 در اروپــا  زنــدگي كــه از دوســتانم  يكــي بــراي ؟ گفــتم كســي چــه . پرســيد بــرايخــودم 

ــا نامـــه چـــرا بـــه خـــوب كنـــد. گفـــتمي ؟ بنويســـم  كـــه بـــه پـــس ؟ گفـــتم نوشـــتي آنهـ

 شـما نامـه بـه چـه بـراي كـه او گفـتم  بـه . مـننوشـتيمي مـا نامـه بـه گفـت  منوچهري

ــوچهري ، شــما دشــمنبنويســم  ــا هســتيد. من ــت در پاســخ  م ــا شــما  گف ــد م ــار داري اختي

ــمن ــان را دش ــي خودم ــرمايهدانيم نم ــما را س ــا ش ــي ، م ــي مل ــن . خلاصــهدانيم م  از اي

 . در آخـــر بحـــثنداشـــت بـــازجويي حالـــت شـــد و جلســـه ها مطـــرحصـــحبت گونـــه

نــدارد  اشــكالي ؟ هــيچخــواهيمي حــالا تــو از مــا چــه وبخ ــ گفــت مــن بــه  منــوچهري

. زيــاد اســت خيلــي بابــا رويــت اي . گفــتها را آزاد كــنبچــه ايــن گفــتم  هــم  بگــو. مــن

 داشــت مناســبي وضــعيت فرســتادند كــه اتــاق يــك مــرا بــه بــازجويي جلســه بعــد از آن

ــه ــز و صــندلي و ب ــواب مي ــبتاً هـ ـ و تختخ ــز و نس ــزرگ م مجه ــت ب ــود و حال ــلول ب  س

ــينداشــت ــن . ول ــاق اي ــا ســلول ات ــين ي ــاق ب ــازجويي دو ات ــع ب ــود و روز و  شــده  واق ب

ــلاق صــداي شــب ــكنجه ش ــه و ش ــاد و نال ــنج ، اعصــابو فري ــيمي را متش ــرد. وقت  ك

هـــا رد اتاق و از جلـــوي بـــروم  دستشـــويي تـــا بـــه آمـــدم مي از آنجـــا بيـــرون كـــه هـــم 

ديگــر  يــا پــا و نقــاط از صــورت كــه ديــدم را مي شــده  شــكنجه ، زنــدانيانشــدم يم

ــود. در آن جــاري خــون بدنشــان ــه دوران ب ــن گرچ ــي نشــدم  شــكنجه م صــداها  آن ول

 بدتر بود.   از شكنجه و مشاهدات

ــن از ســوي   ــاق از پنجــره  ديگــر م ــت ات ــه  ســاواك هايو آمــد ماشــين شــاهد رف  ب

ــل ــدان داخـ ــودم  زنـ ــكبـ ــدم  . يـ ــه روز ديـ ــوم  كـ ــد حنيـــف مرحـ ــد. محمـ نژاد  را آوردنـ

ــراي صــحنه آن مشــاهده  ــن ب ــده بســيار تكان م ــك دهن ــود و ي ــه لحظــه ب رســيد  نظــرم  ب

ــه ــه ك ــر هم ــام  ديگ ــز تم ــدم  چي ــذا فهمي ــد. ل ــه ش ــه ك ــرا ب ــر م ــلول اگ ــرادي هايس  انف

 شـــكنجه نـــوع يـــك بـــور بردنـــد، در واقـــعمز اطـــاق بـــه نبردنـــد، و محترمانـــه

 بود. و محترمانه غيرفيزيكي

ــك دوران در آن   ــراي ديگــر هــم  موضــوع ي ــب مــن ب ــب جال ــن و عجي ــود. م در  ب

ــيل دوره  ــتان تحص ــك در دبيرس ــرز ، ي ــودي همكلاســي الب ــتم  يه ــه داش ــم  ب يهــودا  اس

 ـ و در ميــان او را در زنـــدان كــه  عاقــل از  وي كـــه شــدم  و متوجــه ا ديـــدم بازجوهـ

 .است  و يا مأمور ساواك موساد  در  تهران سازمان عوامل جمله



342 

 

 

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــات هـ ــدي در جلسـ ــازجويي بعـ ــوچهريبـ ــركت  ، منـ ــر شـ  ديگـ

ــت ــوان نداش ــات و اخ ــنمي را اداره  بــازجويي جلس ــرد. او از م ــاره  ك و  ســوابق درب

، دانســـتم مي هـــر چـــه كـــرد. و مـــنمي ســـؤال شـــناختم مي كـــه و اشخاصـــي گذشـــته

ــا مجاهــدين رابطــه دربــاره  ولــي گفتم مــي ــه خــودم  روابــط همــه ب ــا آنهــا را ب  رابطــه ب

مــا  رابطــه كــه و اظهــار داشــتم  منحصــر كــردم  وجــود داشــته از پــيش كــه ايدوســتانه

ــط ــو و بحث فقـ ــد گفتگـ ــايدر حـ ــي هـ ــوده   هالبلاغــ ـو نهج قرآنـ ــت بـ ــد از آناسـ  . بعـ

ــاره  ــه درب ــن رابط ــاي م ــا آق ــمي ب ــنجاني هاش ــؤال  رفس ــاي س ــد. آق ــمي كردن را   هاش

 ، همــانهــم  ايشــان دســتگيري بودنــد. دليــل دســتگير كــرده  از مــن نيــز چنــد روز قبــل

 تمســئولي هــم   هاشــمي بودنــد. آقــاي گرفتــه مــا در فرودگــاه  از دوســت بــود كــه نامــه

 بود.   نگرفته را بر عهده  نامه

كردنــد. در اينجــا  منتقــل  325 بنــد معــروف بــه بــازجويي مــرا بعــد از اتمــام   

ــد بگــويم  ــوع باي ــازجويي مجم ــن ب ــور ســه در اطــاق م ــه مزب ــاً  ســاعته 2 جلس و جمع

بـــود.  خـــيس ســـاز بـــود و هنـــوز در و ديـــوار آن، تازه  325بـــود. بنـــد  صـــفحه 25

ــلول ــن ايهس ــك اي ــيار كوچ ــد بس ــك بن ــي و تاري ــود. يك ــس ب ــه از آن دو روز پ  متوج

 ها بردنــد. زنــدانياز ســلول يكــي را بــه زنــداني درِ بنــد بــاز شــد و يــك كــه شــدم 

ســر و صــدا  خيلــي اســت  هاشــمي آقــاي شــديم  متوجــه از چنــد لحظــه پــس مزبــور كــه

ــا صــدايمي ــرد و ب ــي ك ــاد م ــد فري ــهبلن ــه زد ك ــن ب ــايمي م ــا آق ــو ب ــد ت ــي گوين   خمين

ــه ــهداري رابط ــاي ، ب ــي آق ــه  خمين ــتي نام ــه نوش ــن و ب ــيله اي ــتمي وس ورود  خواس

ــه خــويش ــايرين را ب ــلام  س ــروي اع ــد. راه ــد  كن ــه  325بن ــدري ب ــك ق ــه باري ــود ك  ب

ــي ــلول وقتـ ــاز ميدر سـ ــرضها را بـ ــد، عـ ــام  كردنـ ــرو را مي در تمـ ــتراهـ و  گرفـ

ــاط ــد دقيقــه پــس  شــد. هاشــميمي راهــرو قطــع دو طــرف ارتب  از ورودش كــه از چن

ــه ــداخت ، ســرو صــدا راه گذشــتمي ســلول ب ــه خــواهم مي كــه ان ــروم  دستشــويي ب و  ب

ســرباز  دليــل همــين بــاز بــود بــه وي بــود و در ســلول ســالن انتهــاي دستشــويي چــون

ــدان ــأمور زنـ ــايديــ ـاو را نمي مـ ــمي د. آقـ ــت  هاشـ ــوراخ در رفـ ــود از سـ ــد خـ  و آمـ

ــام  درب ــلول تم ــه آن ها داخــلس ــت را ب ــاه  دق ــهمي نگ ــا ب ــرد ت ــلول ك ــن س ــيد و  م رس

 كــه گفــتم   هاشــمي آقــاي بــه كــرد. مــن تعجــب بلنــد ديــد خيلــي را بــا ريــش مــن چــون

ــاره  ــان درب ــه ايش ــايي چ ــه چيزه ــه ب ــا گفت ــه دادم  حو توضــي ام بازجوه ــه ك ــا  ب بازجوه

ــه ــه ام گفت ــاي ك ــمي آق ــات  هاش ــيچ از جريان ــي ه ــس اطلاع ــدارد و پ  از دســتگيري ن

ــه ــازمان هايبچ ــته س ــه ام از او خواس ــتي ك ــر توانس ــراي اگ ــان ب ــك آن ــالي كم ــع م  جم

ــرده  ــه ك ــانم  و ب ــوران خ ــان پ ــيچ  بازرگ ــد. و ه ــك بده ــان ي ــم  از آن  ـنمي را ه د. شناسـ
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ــمي ــم   هاش ــت ه ــي گف ــوب خيل ــت خ ــانو رف ــد از آن . هم ــا روز بع ــان روز ي را  ايش

 بـــراي بـــودم  گفتـــه مـــن را كـــه چيزهـــايي همـــان بردنـــد. و او هـــم  بـــازجويي بـــراي

بــا  بازگرداندنــد بــاز هــم  ســلول او را بــه كــه ســاعت . بعــد از دو، ســهبازجوهــا گفــت

 برايشــان ، عاقبــتگنــاهم بي مــن كــه ، ديديــد گفــتم فــتبلنــد گ داد و بيــداد و صــداي

ــن . بــهگو هســتم حقيقــت مــن شــد كــه روشــن ــدم  وســيله اي ــازجويي كــه فهمي   هاشــمي ب

آمــد و  مــن ســلول جلــوي بــه گذشــته ترتيــب بــا همــان . بعــد هــم اســت خيــر گذشــته بــه

ــه در ســلول از ســوراخ ــن ب ــت م ــه گف ــن ك ــايحرف م ــرده  ه ــرار ك ــو را تك ــا  ت و آنه

 .ام نگفته آنها دروغ به من باور كردند كه هم 

ــاه  20از    ــر م ــه مه ــا اواســط ك ــد ت ــا را گرفتن ــاه  دي م ــدان م ــن در زن ــودم   اوي . ب

ــم   هاشــمي ــك ه ــر از بچــه ســلول در ي ــد نف ــم   مجاهــدين هايديگــر و چن ــان ه  در هم

ــه ــد. از جملـ ــد بودنـ ــوم  بنـ ــگريمح مرحـ ــود عسـ ــاي زاده مـ ــدس . آقـ ــلي مهنـ ،  توسـ

محمـــود  زنـــدگي رفتـــار و نحـــوه  وقتـــي در آنجـــا بودنـــد. مـــن هـــم  خودمـــان دوســـت

ــگري ــدم را مي  زاده عسـ ــاهده  ديـ ــردم مي مشـ ــه كـ ــه كـ ــدين هايبچـ ــا  مجاهـ ــاً بـ حقيقتـ

ــاوت ديگــران ــد. چــه اساســي تف ــه دارن ــه و چــه هوشــياري لحــاظ ب ــتفعا لحــاظ ب و  لي

ــرك ــكتح ــه . او ي ــلول لحظ ــار نمي در س ــتبيك ــم نشس ــالا مي . دائ ــوار ب ــتاز دي و  رف

ــوراخ ــلول از سـ ــره  در سـ ــرون و پنجـ ــب از بيـ ــر كسـ ــانمي خبـ ــا از همـ ــرد. آنهـ  كـ

انداختنــد.  راه  بــه در زنــدان مخــابراتي سيســتم  وارد شــدند، يــك زنــدان بــه كــه زمــاني

 ســاكنين زدنــد. و چــونمي ديــوار، مــورس بــه زدن بــا مشــت ســلول بــه ســلول يعنــي

ــناختند و ميها را ميســـلول همـــه ــر يـــكشـ ــتند در هـ ــلول دانسـ ــاني ها چـــهاز سـ  كسـ

 كردند. برقرار مي ، ارتباطتر هم طرف آن هستند، با افراد چند سلول زنداني

ــه   ــاط البت ــاهي ايجــاد ارتب ــم  گ ــق ه ــه يهاييادداشــت از طري ــر روي ك  كاغــذهاي ب

ــيده  ــرون رس ــته از بي ــام مي نوش ــد، انج ــتمي ش ــه. يادداشــتگرف ــام  ها را ب ــتن هنگ  رف

ــه ــرار مي مشخصــي در محــل دستشــويي ب ــهق ــوردنظر ك ــرد م ــد و ف ــد از وي دادن  بع

از   مجاهـــدين هايبچـــه جهـــات . از ايـــنداشـــترا برمي آن رفـــتمي دستشـــويي بـــه

ــاير ز ــدانيانسـ ــال نـ ــوتر و فعـ ــد. در آنجلـ ــلول تر بودنـ ــاي سـ ــداً آقـ ــزدان بعـ ــاج يـ  حـ

طرفـــدار  و فعـــالين از دوســـتان آوردنـــد كـــه را هـــم   حميـــد رزمـــي و آقـــاي  حمـــزه 

ــي ــود. يعن ــه در ســلولي ب ــن ك ــام  اي ــدان اي ــژه  زن ــانيون وي ــده  روح ــنجاســت ش ــر  ، پ نف

 .بوديم  بازداشت
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 قلعهقزل نزندا به انتقال 

ــاه  دي اواســط   ــن م ــرا از اوي ــه  م ــدان ب ــهقزل زن ــزل  قلع ــد. در ق ــه بردن ــا   قلع م

،  . در آنجـــا بـــا دكتـــر احمـــد طباطبـــايينبـــوديم  و در ســـلول بـــوديم  در بنـــد عمـــومي

ــان ــا زمرديـ ــدي عليرضـ ــمچي ، مهـ ــيدي ابريشـ ــود سـ ــاني ، محمـ ــاي  كاشـ  از اعضـ

ــدين ــده   مجاهـ ــوديم ر هم ديگــ ـ ايو عـ ــد بـ ــايبنـ ــمي . آقـ ــنجاني هاشـ ــاني  رفسـ  و ربـ

ــم   شــيرازي ــه را ه ــل ب ــع آنجــا منتق ــد. جم ــل كردن ــا در آنجــا كام ــه م ــا ب ــود. روزه  ب

 را گـــوش خـــارجي راديـــوي هايبرنامـــه ها هـــم . شـــبگذشـــتمي و بحـــث مطالعـــه

ــا بچـــه هـــم  نو بعـــد از آ شـــنيديم را مي  والفـــتح عربـــي و ســـرودهاي داديم مـــي ها بـ

ــديگر ســرود مي ــنهم ــد. اي ــه خواندن ــهبرنام ــاد روحي ــي ها در ايج ــود. در  خيل ــؤثر ب م

ــزل ــه ق ــلاوه   قلع ــر اعضــاي ع ــدين ب ــانيون مجاه ــايگروه  و اعضــاي ، روح ــپ ه  چ

ــاً  بودنـــد كـــه بودنـــد. آنهـــا زنـــدانياني هـــم  و غيـــره  ســـياهكل گـــروه  همچـــون عمومـ

 .بودند شده  بازجويي

بــود.  كمــون اصــطلاح و بــه جمعــي صــورت بــه ، زنــدگي قلعــه قــزل در زنــدان  

ــانون ــون ق ــه كم ــن ب ــه صــورت اي ــود ك ــزي ب ــر چي ــه ه ــراي ك ــداني ب ــر زن  آورده  ه

ــم مي ــد، اع ــاس ش ــذا، لب ــيرينياز غ ــوه  ، ش ــاب و مي ــه و كت ــون صــندوق ب ــل كم  تحوي

ــت داده  ــي و مالكيــ ــت شخصــ ــود نداشــ ــون وجــ ــه و چــ ــذهبي بچــ ــاً از مــ ها عمومــ

ــايخانواده  ــه هـ ــبتاً مرفـ ــايل نسـ ــد وسـ ــه بودنـ ــه ايو اغذيـ ــراي كـ ــا مي بـ ــد در آنهـ آمـ

ــتر بــود. و وســايل  ماركسيســت هايبــا بچــه مقايســه  مــا بــه تحــويلي و اغذيــة بيش

ــي كمــون ــزي بيشــتر از آن خيل ــه چي ــود ك ــت از كمــون ب ــاتيكــرديم مي درياف ــم  . نك  ه

 بـه كـه آن رغم علـي كـه ايـن بـود از جملـه توجـه قابـل كـه وجـود داشـت ميـان در اين

ــل ــب دلي ــو غال ــه ج ــم  هم ــيمي صــحبت  از سوسياليس ــد، ول ــل كردن  وضــعيت در عم

و از  وجــود داشــت كــار هــم  در آنجــا تقســيم  مثــال عنــوان ديگــر بــود. بــه ايگونــه بــه

ــه ــوي جمل ــا شستش ــم  سلب ــوبتي ه ــر روز  ن ــود. ه ــئول 5ـ  4ب ــر مس ــتن نف ــاس شس  لب

ــه ــد. هم ــد بودن ــراد بن ــاس اف ــونمي لب ــتند و چ ــه شس ــذهبي بچ ــا م ــد آنه ــتر بودن ها بيش

ــتر  بيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاس  ــهمي لب ــن شســتند و از جمل ــن خــود م ــار شــركت در اي ــنداشــتم  ك  رابطــه . در اي

 خــود را بــا لبــاس كثيــف لبــاس چــپ از زنــدانيان بعضــي كــه بــار شــاهد بــوديم  چنــدين

 خــود را انجــام  شــويند. و مســئوليتخــود را نمي چــرك و لبــاس كــرده  نــو عــوض

 خـــود را از كمـــون ، ســـهم و شـــيريني غـــذا يـــا ميـــوه  تقســـيم  موقـــع دهنـــد. ولـــينمي

 اســت رفتــاري نــوع چــه ايــن كــه كــرديم مي خــود درددل دارنــد. مــا بــا دوســتانبرمي
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 ـ ــع هكــ ــتفاده  در موقـ ــم اسـ ــاكم   ، سوسياليسـ ــت حـ ــي اسـ ــع ولـ ــردن در موقـ ــار كـ  كـ

 ايــن بــود كــه چنــان جــو آن رفتــه هــم  روي شــود. ولــيمي فرامــوش  سوسياليســم 

و   شــيرازي ربــاني آقــاي همچــون كســاني شــد. حتــيمي اصــولاً كمتــر طــرح مســائل

 شـــدند، در آن ها  مخـــالفاركسيســـتبعـــدها بـــا م كـــه هـــم   رفســـنجاني يـــا هاشـــمي

 نشستند.مي سفره  با آنها بر سر يك دوران

 نـــزد آقـــاي  نجـــف بـــه  مجاهـــدين هايبچـــه خبـــر رســـيد كـــه زمـــان در همـــان  

، هـــم  انـــد. از  تهـــرانكرده  حمايـــت درخواســـت  خمينـــي و از آقـــاي رفتـــه  خمينـــي

ــاي ــري آق ــاي  مطه ــمي و آق ــه  هاش ــيل ب ــه هوس ــان نام ــته از ايش ــه خواس ــد ك از  بودن

ــدين ــت  مجاه ــدگان حماي ــدار نماين ــد. در دي ــدين كنن ــاي  مجاه ــا آق ــي ب ــه  خمين ــا ب  آنه

 هــم   خمينــي بودنــد و آقــاي پرداختــه در نــزد ايشــان  تفســير خــود از قــرآن ارائــه

ــات ــا از آي ــير آنه ــرآن تفس ــه  ق ــه را ك ــوان ب ــال عن ــوره  مث ــد)صم در س ( "اضــلّ حم

ــالهم  ــهاعم ــرده   امپرياليســم  " را ب ــير ك ــالف تفس ــد، مخ ــير ســنتي بودن ــده  تفاس ــه دي  و ب

 نكرد.   بود و از آنها حمايت پيدا كرده  آنها سوءظن

رســيد،   قلعــه قــزل بــه  از مجاهــدين  خمينــي آقــاي حمايــت خبــر عــدم  وقتــي  

  كردنــد. زمرديــان تــرش اصــطلاح و بــه شــدند ناراحــت شــدت بــه مجاهــدين اعضــاي

ــباني شـــدت بـــه  و ابريشـــمچي  آنهـــا و آقـــاي ميـــان بودنـــد. بحثـــي و ناراحـــت عصـ

ــمي ــن  هاشـ ــام  در ايـ ــورد انجـ ــت مـ ــايگرفـ ــمي . آقـ ــتمي هاشـ ــه گفـ ــما چـ ــر شـ  آخـ

ــد؟ ايشــان از ايشــان انتظــاري ــر شــده  داري ــاد سالشــان پي ــائل اســت و هفت ــا  و مس اينج

ــننمي ا دركر ــد. اي ــه كنن ــالبي نكت ــيار ج ــت بس ــه اس ــاني ك ــه كس ــبت ك ــدها نس ــه بع  ب

ــدين ــهو ماركسيســـت  مجاهـ ــد در آن و خصـــومت ها كينـ ــدا كردنـ ــان پيـ ــه زمـ ــا چـ  تـ

 بودند.  مجاهدين شيفته اندازه 

ــه   ــه نمون ــر ب ــوم  ديگ ــورد مرح ــاني برخ ــيرازي رب ــه  ش ــا طلب ــواني هايب ــه ج  ك

 داشـــتند، مربـــوط ها  اعتـــراضبـــا ماركسيســـت ايشـــان مشـــترك زنـــدگي بـــه نســـبت

 فــردي عُرَفــا  بــود. وي علــي نــام  بــه جــوان طلبــه ها، يــكطلبــه ايــن شــد. از جملــهمي

 هنگــام  بــه مثــال عنــوان . بــهگرفــتمي خــود ســخت بــه بــود و خيلــي بســيار وسواســي

ــراي ــن غــذا، ب ــه اي ــا ماركسيســت ك ــرونها  هم ب ــد بي ــتمي غــذا نشــود از بن ــه رف  و ب

تكــرار كــرد. او  متــوالي كــار را روزهــاي كــرد. ايــنمي قناعــت خــالي نــان تكــه يــك

ــه ــاي ب ــاني آق اســتاد مــا هســتيد  و در ســطح شــما روحــاني كــرد كــهمي اعتــراض  رب

ــرا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــينيد. آقـــايمي ســـفره  ها  بـــر ســـريكماركسيســـت  ــا مـــن هـــم   انيربــ ـ نشـ  درد دل بـ

ــاني گوينــد. مرحــوم مي چيزهــايي چــه مــن اينهــا بــه ببينيــد كــه گفــتكــرد و ميمي  رب

و  جســتجو كــنم   ماركسيســت هايزنــداني در ميــان كــه خواســت از مــن  شــيرازي

 مــورد، در چنــدين . ايشــانكــنم  معرفــي ايشــان دارنــد بــه مــالي احتيــاج را كــه كســاني

 كرد. ، تأمينكردم مي معرفي من را كه افرادي نياز مالي

ــين   ــاع در هم ــوال اوض ــالي و اح ــه و در ح ــن ك ــتر از حضــور م ــد روز بيش  چن

بنـــد نشـــد.  تحويـــل ( روزنامـــه1350) مـــاه  دي 26، روز گذشـــتنمي قلعـــه در قـــزل

ــدم  ــل عـ ــه تحويـ ــه روزنامـ ــي بـ ــه آن معنـ ــود كـ ــراي بـ ــي بـ ــدانيانا يكـ ــه ز زنـ  حادثـ

. و اســت افتــاده  اتفــاق ديگــري و يــا مســائل از بســتگان يكــي فــوت همچــون نــاگواري

ــراي ــه آن بـ ــداني كـ ــوط زنـ ــاگوار مربـ ــر نـ ــه خبـ ــه بـ ــود را در روزنامـ ــد،  خـ نخوانـ

 دفتـــر زنـــدان بنـــد بـــه نماينـــدگان مواقـــع گونـــه شـــد. در ايـــننمي تحويـــل روزنامـــه

ــار مي ــداحضـ ــاه شـ ــور آگـ ــر مزبـ ــده  ند و از خبـ ــان شـ ــه و خودشـ ــداني ترتيبـــي بـ  زنـ

 گذاشتند.  مي مزبور را در جريان

مـــا  دســت بـــه  و كيهــان  اطلاعـــات هايروزنامــه كـــه از آن پــس روز هــم  آن  

 رابطـــه  تر بـــود و بـــا اســـتوار ســـاقيمســـن از ديگـــران كـــه  ربـــاني نرســـيد، آقـــاي

ــرون هبـ ـ داشــت ترينزديــك ــا ســاقي از بنــد رفــت بي  از مــدتي گفتگــو كــرد. پــس  و ب

 بــا مهنـــدس ايشـــان كــه از دور ديـــدم  و مــن بنـــد برگشــت داخــل بـــه  ربــاني آقــاي

ــاً بــه صــحبت مشــغول و ديگــران  توســلي  همــين كــرد. بــهمي اشــاره  مــن شــد و مرتب

 آهســته ها و گفتگوهــايزمزمــه م ديــد از مــدتي . پــسشــدم  نگــران مقــداري مــن لحــاظ

ــان ــه مي ــروع هايبچ ــد ش ــه بن ــد و هم ــان ش ــان سرش ــهمي را تك ــد. ب ــكل دهن ــر ش ، ه

ــاني مرحــوم  ــه خــودش  رب ــدريج ب ــن ، ســر صــحبتت ــا م ــاجرا را  را ب ــرد و م ــاز ك ب

ــابتي قــرار بــود كــه از ايــن كــرد. موضــوع تعريــف  2 مــرد شــماره  بــه كــه  پرويــز ث

ــاواك ــروف  سـ ــود و آن معـ ــه بـ ــا بـ ــام  روزهـ ــي مقـ ــروف امنيتـ ــده  معـ ــك شـ ــود، يـ  بـ

را  كشـــفياتي و تمـــام  داده  انجـــام  مفصـــل و راديـــو تلويزيـــوني مطبوعـــاتي مصـــاحبه

ــه ــام  در آن ك ــا انج ــراي شــده  روزه ــود ب ــاران ب ــهاســت داده  توضــيح خبرنگ  . از جمل

ــع ــه راجـ ــتگيري بـ ــاي دسـ ــروه  اعضـ ــاكا   گـ ــهسـ ــف كـ ــازمان مخفـ ــاتي سـ   اطلاعـ

ــه  ايــران كمونيســتي ــاقر امــامي رهبــري ب ــه داده  بــود، توضــيحاتي  ب غيــر از  بــود. ب

ــاره  آن ــازمان دربـ ــدين سـ ــق مجاهـ ــم   خلـ ــيحات هـ ــلي توضـ ــود. در آن داده  مفصـ  بـ

ــابتي مصــاحبه ــظ  ث ــا لف ــت ب ــذهبي هايماركسيس ــازمان  م ــام  از س ــرد. اصــطلاح ن  ب
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ــذهبي هايماركسيســـت ــتين  مـ ــاه  را نخسـ ــود شـ ــار خـ ــه بـ ــرد و از آن بـ ــار بـ ــه كـ  بـ

 تر هستند ياد كرد. خطرناك از همه كه گروهي عنوان

ــابتي   ــاحبه در آن  ثـ ــه مصـ ــه گفتـ ــود كـ ــحابي بـ ــس سـ ــازمان مؤسـ ــت سـ . در اسـ

ــيشنداشــتم  ســازمان در تأســيس نقشــي هــيچ مــن كــه حــالي ــدازه از ا . او ب ــر روي ن  ب

 همــين بــه بــود. دوســتان كــرده  مــرا بــزرگ اصــطلاح بــود و بــه مــانور داده  مــن نقــش

ــراي ــاطر ب ــن خ ــاس م ــر مي احس ــهخط ــد. در ادام ــم  كردن ــه آن ه ــه اينام ــن را ك  م

ــته ــودم  نوشـ ــه بـ ــت و بـ ــاواك دسـ ــاده   سـ ــه افتـ ــود بـ ــاران بـ ــه داده  خبرنگـ در  و نامـ

ــه ــاه  دي 28 هايروزنام ــه م ــاپ ب ــدين چ ــيد. ب ــكل رس ــه ش ــي نام ــه مخف ــو  ك ــا از ل م

 در سراسر كشور منتشر شد. بوديم  شده  ناراحت آن رفتن

ــه آن   ــن نام ــا اي ــه ب ــرآن آي ــده  شــروع  ق ــود: "ســلام  ش ــيكم  ب ــا صــبرتم  عل ــنعم  بم  ف

بــود. و  انســازم از اعضــاي حمايــت درخواســت هــم  آن الــدار" و مضــمون عقبــي

 نامــه خــدا آن لطــف بــه باشــيم  امــر داشــته در ايــن مــا نقشــي كــه آن بــدون وســيله بــدين

را  مســأله . ايــنگذاشــت جــاي بــه  مجاهــدين نفــع بــه هــم  منتشــر شــد و تــأثير بســياري

قصــر ، چنــد نفــر  . در زنــدانشــدم  متوجــه قصــر  بــودم  در زنــدان بعــد كــه ســال مــن

ــاياز اع ــه هيــأت ض ــازار بــه هايو بچــه  مؤتلف ــن ب ــان م ــا تــا زم انتشــار  گفتنــد م

 پـــي وجـــود ســـازمان بـــه بـــود كـــه از آن و پـــس شـــناختيم را نمي  ، مجاهـــديننامـــه

دو نفــر  بــا يكــي مخفيانــه صــورت بــه خواســتيم مــا مي كــه كــاري ترتيــب . بــدينبــرديم 

 رسيد! تمل همه اطلاع به دهيم  انجام 

ــن   ــان در آن مــ ــاه  6، زمــ ــزل مــ ــه در قــ ــداني  قلعــ ــودم  زنــ ، دوران . در آنبــ

ــادي محاكمـــه ــدانيان تعـــداد زيـ ــال از زنـ ــام  در حـ ــدانيان انجـ  بنـــديرا طبقه بـــود. زنـ

،  ، محمـــد بازرگـــاني بودنـــد از مســـعود رجـــوي عبـــارت اول بودنـــد. دســـته كـــرده 

 ، حســن فيروزيــان ، مهــدي ، محمــد بازرگــانيق، ناصــر صــاد دوســتميهن علــي

و   ، محمــد غرضــي ملايــري ، مصــطفي ، محمــود احمــدي شــهرام  ، تقــي راهــي

ــان ــه  منصــور بازرگ ــده  ك ــه ايع ــا از جمل ــوم  مســعود رجــوي از آنه ــه محك ــدام  ب  اع

ــل ــدند. دلي ــدم  ش ــدام  ع ــوي اع ــعود رج ــم   مس ــاهراً فعاليت ه ــاييظ ــه ه ــود ك ــاظم  ب  ك

ــرادر وي  رجــوي ــهب ــه ، ك ــا  ب ــت در اروپ ــاي وكال ــوقي و كاره ــتغال حق ــت اش ، داش

ــه  رجــوي بــود. كــاظم  داده  انجــام  ــا  مراجعــه اســاتيد دانشــگاه  ب ــود و  كــرده  در اروپ ب

 را اعــدام   رجــوي بودنــد كــه خواســته اروپــا  از وي بــه ســفر شــاه  هنگــام  بــه آنهــا هــم 

از  بــود. پــس شــده  ابــد تبــديل حــبس بــه وي اعــدام  حكــم  دليــل همــين نكننــد و بــه
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بــود و  ناراحــت خيلــي ابــد، وي حــبس بــه  رجــوي اعــدام  حكــم  تبــديل شــدن مشــخص

ــد.  چــرا مــرا اعــدام  كشــيد كــهمرتبــاً ســيگار مي ــايي  نكردن و عليرضــا   احمــد طباطب

ــان ــار دادگــاه مي هنژاد محاكمـ ـمحمــد حنيــف همــراه  كــه  زمردي ــراي شــدند اخب  او را ب

ــل ــا نق ــد. در آنمي م ــدان در داخــل چــه دوران كردن ــه كســاني و چــه زن  در خــارج ك

ــدان ــه از زن ــد هم ــه بودن ــد ك ــد بودن ــاع معتق ــود دف ــد از خ ــدآقا  نباي ــدئولوژيك محم  اي

 د. او بايــد بــهتنــد برخــورد بكنـ ـ بــا رژيــم  و ديگــران  بكنــد و نبايــد ماننــد ســعيد محســن

دهــد. از  خــود را ادامــه شــود و بايــد بمانــد و راه  خــود فكــر كنــد. و نبايــد كشــته بقــاي

 تحــت  ســاواك از ســوي خودشــان كــه هــم   و دكتــر ســحابي  بازرگــان مهنــدس جملــه

ــد كــه ــد از خــارج و تكــذيب را نفــي مســلحانه مشــي و خــط  مجاهــدين فشــار بودن  كنن

 ـ از زنــدان فــرد  كــه فعلــي در شــرايط دادنــد كــهمي محمــدآقا  پيغــام  مرحــوم  رايبـ

 و دفـــاع كنـــي تـــو بايـــد خـــود را حفـــظ اســـت مـــا كـــم  در جامعـــه و بـــاني مؤســـس

 .  ننمايي لجبازي و با رژيم  آميز نكنيتحريك

ــه   ــي البت ــم  گروه ــدان در داخــل ه ــه زن ــد ك ــد داغ بودن ــد بودن ــد و معتق ــد بودن  و تن

 افـــراد ســـيدجليل ايـــن بايســـتد. از جملـــه و محكـــم  ســـخت محمـــدآقا بايـــد خيلـــي كـــه

ــد بــود. او مي احساســاتي فــردي بــود كــه  ســيداحمديان  محمــدآقا بايــد محكــم  گفــتو تن

ــم  ــدآقا ه ــه بايســتد. خــود محم ــه ب ــك ســازمان اعضــاي گفت ــه طــرف از ي ــد ب ــا  معتق بق

ديگــر محمــد آقــا  از ســوي بايــد بمانــد. ولــي بــود كــه ده رســي نكتــه ايــن بــود و بــه شــده 

ــال ــيشتعهــد مي خــود احســاس دوســتان در قب ــن از وي كــرد. پ ــد ت ــه چن ــي از جمل  عل

ــاكري ــادق ب ــي، ناصــر ص ــتميهن ، عل ــاني  دوس ــد بازرگ ــوم   و محم ــدام  محك  و اع

 شــد و راديوهــاين اعــلام   بــاكري علــي محاكمــه جريــان وقــت بودنــد. هــيچ شــده 

. از اســت شــده  كشــته مخفيانــه  بــاكري علــي كردنــد كــه اعــلام  زمــان در آن خــارجي

 و موجــب اســت توطئــه يــك وي اعــدام  عــدم  كــرد كــهفكــر مي هــم  ديگــر حنيــف ســوي

هـــر  آنهـــا خواهـــد شــد. بـــه هــايخانواده  و ميـــان ســـازمان اعضــاي ميـــان اخــتلاف

ــورت ــا  صـ ــد آقـ ــهمحمـ ــاه  چـ ــدوي در دادگـ ــه بـ ــاه  و چـ ــاع در دادگـ ــدنظر دفـ  تجديـ

ــدئولوژيك ــاه  كــرد. مقامــات اي ــك دادگ ــي را تحري ــه نكــرد ول ــا اســتناد ب ــات ب ــي آي  قرآن

 خـــود هـــم  از مواضـــع نكـــرد ولـــي داد. لجبـــازي خـــود را توضـــيح و عمـــل حركـــت

 نيامد. پايين

ــه شــد. مــن تشــكيل مــن دادگــاه  در اواخــر اســفند مــاه    و   كاشــاني ســيدي همــراه  ب

ــدي ــود احم ــه محم ــدم مي محاكم ــن . موضــعش ــاه  م ــن در دادگ ــه اي ــود ك ــن ب عضــو  م
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ــازمان ــودم  سـ ــه نبـ ــطلاح و بـ ــه اصـ ــن رابطـ ــازمان مـ ــا سـ ــه بـ ــدئولوژيك رابطـ و  ايـ

 سياســي و كارهــاي دهيو ســازمان از برنامــه ولــي اســت و گفتگــو بــوده  اســلامي

 .  آنها باخبر نبودم  تراتژيكاس

 

 مجاهدين تشكيلات درون اختلافات 

 بــــه پــــي  مجاهــــدين هايبچـــه ميــــان از گفتگوهــــاي در زنـــدان دوران در آن  

ــائل ــدي مسـ ــردم  جديـ ــتبـ ــد از بازگشـ ــروه  . بعـ ــي اول گـ ــدين اعزامـ ــامل  مجاهـ  شـ

ــديع ــانيزادگاناصــغر ب ــد بازرگ ــوي ، محم ــعود رج ــي  ، مس ــتميهن و عل ــه  دوس  ب

ــطين ــه فلسـ ــان هايي، زمزمـ ــاره  در ميـ ــروع ايپـ ــا شـ ــعود مي از كادرهـ ــود. مسـ شـ

 حــرف و خــوب زدن زيــاد حــرف ويژگــي و ايــن بــود بســيار حــراف فــردي  رجــوي

 ، مرحـــوم بـــود. در مقابـــل شـــده  مـــنعكس ها هـــم در روزنامـــه زمـــان در آن وي زدن

ــردي زادگاناصــغر بــديع ــيار عميــق ف  زادگانبــود. اصــغر بــديع حــرفكم  ولــي بس

 شـــرايط ترينبـــود و در ســـخت عمـــل و اهـــل بســـيار زيـــرك فـــردي بـــر آن عـــلاوه 

 هايدســـتگيري بعـــد از شـــروع جملـــه كـــرد. از آنمي عجيبـــي اقـــدامات امنيتـــي

شـــد از مي قبـــتو مرا كنتـــرل شـــدت هـــا بـــهفرودگاه  كـــه هنگـــامي و بـــه  مجاهـــدين

خــــود و  آورد و توانســــت ايــــران بــــه و اســــلحه بازگشــــت ايــــران بــــه  فلســــطين

ــاه  بـــود از تـــور بازرســـي مسلســـل يـــك را كـــه اشاســـلحه  اشـــعه و دســـتگاه  فرودگـ

را  وي  و محمــــد بازرگــــاني  مســــعود رجــــوي در مقابــــل رد كنــــد. ولــــي ايكــــس

ــد و از ايــنمي كم دســت  و آنهــا از لحــاظ اســت عضــو كــادر مركــزي او كــه گرفتن

ــازماني ــايين از وي سـ ــتند، ناراحـــتپـ ــث تر هسـ ــد و بحـ ــه بودنـ ــه هاييو زمزمـ  را بـ

 انداختند. راه 

و اعضـــا  وجـــود داشـــت ايجـــو مخلصـــانه ســـازمان در درون 50 تـــا ســـال  

داشــتند.  مثبــت و امــور مســابقه بيشــتر وظــايف هــر چــه عمومــاً بــا يكــديگر در انجــام 

ــي ــي ول ــرادي وقت ــه اف ــه ك ــطين ب ــه فلس ــه رفت ــد، ب ــا  بودن ــا ت ــتند، فض ــور بازگش كش

بــار  يــك جــو بــود كــه همــين دنبــال شــد. بــه هــا شــروعزدنتغييــر كــرد و نق حــدودي

مســعود را  بــود كــه گفتــه  مســعود رجــوي هــايغرزدن در مقابــل  ســعيد محســن

ــه كــرده  بايــد وارد كــادر مركــزي ــيم  را كــم  رويــش وســيله ايــن و ب   . ســعيد محســنكن

ــه ــد ب ــود او باي ــد ب ــن معتق ــيله اي ــار در درون وس ــار ك ــزي فش ــادر مرك ــه ك  را متوج
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ــه ــد ك ــود و بفهم ــان ش ــا ن ــر نمي در اينج ــوا خي ــايفو حل ــد و وظ ــزي كنن ــادر مرك  ك

ــد ســاير تشــكل اســت بســيار ســنگين ــد. در  اســتبنشــينند و ري كــه ها نيســتو مانن بكنن

 نبـــود و بـــه كـــادر مركـــزي اعضـــاي هنـــوز در زمـــره   مســـعود رجـــوي زمـــان آن

 بود. شده  مطرح در كادر مركزي عضويت از نامزدهاي يكي عنوان

ــث دوران در آن   ــري بحـ ــه ديگـ ــان كـ ــاي در ميـ ــازمان اعضـ ــدان سـ ــه در زنـ  بـ

 عضــوگيري هنگــام  بــه  ود. مجاهــدينبـ ـ ايــدئولوژيك بــود بــر ســر مســائل وجــود آمــده 

ــت ــادي دق ــاظمي زي ــوردنظر را از لح ــرد م ــد و ف ــي كردن ــابقه و صــداقت اخلاق  و س

ــرار مي مــورد آزمــايش ــهق ــد. ب ــادي لحــاظ دادن ــياظهــار مي هــم  اعتق اگــر  داشــتند حت

ــه ولــي كنيم مــي باشــد مــا او را جــذب هــم   فــرد ماركسيســت  بيفــرد مــذه يــك او را ب

ــديل و مســلمان ــي تب ــهكنيم م ــن . از جمل ــن اي ــراد بهم ــاني اف ــر،   بازرگ ــرد ديگ ــود. ف ب

ــود و او هــم   رضــايي همكــار شــهيد مهــدي بــود كــه  رهبــري حبيــب شــهيد شــد. او  ب

 شد.   بود و بعد مسلمان  نيز در ابتدا ماركسيست

ــت   ــد از بازگشـ ــطين بعـ ــلاوه   از فلسـ ــروع عـ ــر شـ ــه بـ ــه هايزمزمـ ــادر  عليـ كـ

در  دوران پيــدا شـــد. در آن در مــورد ايــدئولوژي هــم  و ترديــدهايي ، شــكمركــزي

ــاع ــه اقنـ ــت هايبچـ ــه ماركسيسـ ــورد كليـ ــا را در مـ ــائل ، آنهـ ــك مسـ ــون تئوريـ  همچـ

و  و چگــونگي وحــي در مــورد مســأله بودنــد، ولــي كــرده  توجيــه توحيــد و نبــوت

ــت ــل ، موضــوعآن ماهي ــد ح ــه ه نش ــود. ب ــوان ب ــال عن ــنمي مث ــد بهم ــاني گفتن   بازرگ

ــانع وحــي بــر ســر مســأله ــود. آنهــا هــم  نشــده  ق ــا هــم  ب ــه ب ــق ب ــد كــه رســيده  تواف  بودن

ــاً مطــرح وحــي مســأله ــان را موقت ــا در جري ــد ت ــل نكنن ــن حــل مســأله آن عم  شــود. اي

ــر نيـــز ســـابقه ــته امـ ــائل ايپـــاره  و دارد كـــه داشـ ــحنه مسـ و در  عمـــل را در صـ

 كرد.  حل توانديگر مي موضوعات برخورد با بعضي

ــرح   ــا ط ــلاع موضــوعات ايــن ب ــرح از ترديــدهاي و اط ــده  مط ــه ، مــنش يــاد  ب

. محمـــد محمـــدآقا افتـــادم  هـــايو نگراني ها و نـــاراحتياز دســـتگيري پـــيش هايســـال

 كــه اســت انداختــه راه  و بــه را ســاخته ينيماشـ ـ بــود كــه شــده  متوجــه زمــان آقــا در آن

 همــين شــود و بــهمي منحــرف چــپ ســمت بــه كنــد ولــيكــار مي هــم  طــور مرتــب بــه

 رســيم و نمي شــويم  بايــد وارد فــاز عمــل مــا اكنــون كــه گفــتمي مــن بــه مرتــب دليــل

 مــا كمــك لــذا تــو بــه .بگــذاريم  ( وقــتدينــي )عقايــد و ايمــان امــور ايــدئولوژيك بــراي

 بـــود كـــه محمـــد آقـــا ايـــن كـــرد. هـــدفرا گوشـــزد مي كـــار تئوريـــك و لـــزوم  كـــن

ــايبنيان ــذهبي ه ــازمان م ــت س ــن را تقوي ــد. اي ــاس كن ــن احس ــدآقا را م در  خطــر محم
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 ســـازمان اصـــلي اعضـــاي كـــه بعـــد از آن . ولـــيكـــردم نمي درك درســـت زمـــان آن

ــين  ســاواك توســط ــه از ب  خيلــي هــم   خطــر بيشــتر شــد. ســاواك ايــن تــدريج رفتنــد، ب

ــاب ــده  حسـ ــتن شـ ــا رفـ ــرد. بـ ــار كـ ــد حنيـــف كـ ــايمحمـ ــاير اعضـ ــه نژاد  و سـ ، اوليـ

ــازمان ــايقطب سـ ــت هـ ــود را از دسـ ــه خـ ــه هاييداد. بچـ ــاقي كـ ــده  بـ ــا  مانـ ــد بـ بودنـ

، جـــو جهـــاني بـــه بودنـــد و بـــا توجـــه شـــده  قـــاطي ها خيلـــيها و ماركسيســـتفـــدايي

ــرايش ــه گــــــــــــــــــــــ ــا بــــــــــــــــــــــ ــم  آنهــــــــــــــــــــــ  ماركسيســــــــــــــــــــــ

ــد. در مراحــل  ــتر ش ــدي بيش ــم  بع ــاواك ه ــي  س ــه خيل ــي ماهران ــراد كيف ــه اف در  را چ

ــذهبي درون ــهمـ ــت در درون ها و چـ ــذفماركسيسـ ــهمي ها حـ ــرد. كـ ــه از آن كـ  جملـ

از  ذوالانـــوار  يكـــي كـــرد. مرحـــوم  ذوالانـــوار اشـــاره  كـــاظم  شـــهادت بـــه تـــوانمي

ــايچهره  ــان هـ ــيار درخشـ ــدين بسـ ــه  مجاهـ ــود كـ ــايويژگي بـ ــته هـ ــيار برجسـ  ايبسـ

ــت ــاظ داش ــي و از لح ــوي اخلاق ــعود رج ــود. مس ــالا ب ــيار ب ــل  بس ــوار  در مقاب ذوالان

ــه در موضــع ــتپــايين ايو مرتب ــرار داش ــم   و ســاواك تر ق ــن ه ــخيص اي  داده  را تش

 تـــن و شـــش  جزنـــي و بيـــژن  خوشـــدل صـــطفيبـــا م بـــود و ذوالانـــوار  را همـــراه 

ــه ــر كـ ــاياز گروه  ديگـ ــداييان هـ ــر و فـ ــق ديگـ ــال خلـ ــد، در سـ ــه 54 بودنـ ــور  بـ طـ

ــه ــه ناجوانمردان ــن هايدر تپ ــه  اوي ــدين شــهادت ب ــتن وســيله رســاند. و ب ــا رف ــين ب  چن

ــاييچهره  ــاي، بنيانهـ ــذهبي هـ ــازمان مـ ــعيف سـ ــتتر ميضـ ــد. ماركسيسـ ــدن  شـ  شـ

ــراي ســازمان ــت  ســاواك ب ــه بزرگــي موفقي ــود چــرا ك ــدين ب ــق ب ــوذ  ســازمان طري نف

 شد.داد و خطر آنها كمتر ميمي خود را از دست مردمي

 

 و مجاهدين  شريعتي 

در ابتـــدا بســـيار محـــدود بـــود.  بـــا دكتـــر شـــريعتي  مجاهـــدين ســـازمان رابطـــه  

 هنــوز ندرخشــيده  شــريعتي بــود كــه شــده  انجــام  در زمــاني  مجاهــدين گيريشــكل

. آنهــا وجــود نداشــت ميــان زيــادي رابطــه دكتــر از اروپــا  هــم  بــود. بعــد از بازگشــت

ــا خــط مشــي خــط كــه  مجاهــدين مشــي خــط ــود ب ــز ب ــه كــه شــريعتي قهرآمي ــد ب  معتق

ــاهي حركــت ــاوت و فرهنگــي بخشآگ ــود تف ــه داشــت ب ــين و ب ــال لحــاظ هم  ايهدر س

ــواداران 51و  50 ــدين هـ ــينيه  مجاهـ ــريعتي در حسـ ــا شـ ــاد بـ ــث ارشـ ــأله بحـ  و مسـ

ــر مي ــتند و فك ــهداش ــد ك ــي كردن ــار فرهنگ ــريعتي ك ــلحانه ش ــار مس ــز ك ــت ترم و  اس

ــريعتي ــا شـ ــذا بـ ــالف لـ ــد.  مخـ ــتان  بودنـ ــراض داسـ ــديقه اعتـ ــايي صـ ــواهر   رضـ خـ

ــهرضــايي ــريعتي ها علي ــينيه  ش ــه در حس ــاد ك ــروف ارش ــت مع ــادياس ــود نم از  ، خ
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ظــاهر شــد.  آن بعــدها بطــلان باشــد، كــهمي شــريعتي دربــاره   مجاهــدين نظريــات

يـــا  ، انقلابــيايـــدئولوژيك دليــل كنيـــد چــهمي و مســلحانه اگــر شــما كـــار ســازماني

ــي ــي تحليلـ ــه و عقلانـ ــود دارد كـ ــري وجـ ــق ديگـ ــي حـ ــار فرهنگـ ــز  كـ ــدارد، بجـ نـ

ــات ــواهيو خو احساسـ ــي دخـ ــي گروهـ ــما؟ ولـ ــال شـ ــه 54 از سـ ــواداران بـ ــد، هـ  بعـ

ــدين ــه  مجاه ــه ك ــدان ب ــدوديمي زن ــا ح ــد، ت ــريعتي آمدن ــي از ش ــد. ول ــأثر بودن در  مت

ــزد اعضــاي ــه ن ــين و بنيانگــذاران اولي  هــواداران . رابطــهوجــود نداشــت گرايشــي چن

 بعـــدي هايدر فصـــل كـــه شـــد بعـــد متحـــول هايدر ســـال  بـــا شـــريعتي  مجاهـــدين

 كرد.  خواهيم  اشاره 

 

 مجاهدين و سازمان روحانيت 

ــان   ــازري روحاني ــه مب ــس ك ــال پ ــارزه  42 از س ــور  وارد مب ــدا پرش ــدند در ابت ش

ــي ــام  ول ــهو بي خ ــه تجرب ــد. ب ــوان بودن ــال عن ــاي مث ــي آق ــاني حجت ــار اول  كرم  را ب

ــه كــه ــد ب ــن دســتگير كردن ــل اي ــود كــه دلي ــالاي ب ــر ب ــس ب ــر پ ــرور حســنعلي منب  از ت

 : بود كه شعر را خوانده  منصور  اين

 را سحر كند شب نداد كه امان را  چندان شمع پروانه ناحق خون كه ديدي 

ــران   ــم  ديگـ ــين هـ ــد. در آن همـ ــور بودنـ ــال طـ ــان 10ـ  12ها سـ ــر از روحانيـ  نفـ

ــاي همچــون ــي آق ــداناصــغو علي  حجت ــد  زن ــه ر مرواري ــد ك ــي بودن ــرارت خيل  پرح

 ، در روحانيــتمســلحانه تــأثير جــو قيــام  بعــد تحــت بــه 48 بودنــد. در ســال و داغ

اميــد و  ايــن بــه مبــارزه  در جريــان هــم  داد و روحانيــان رخ و تكــاملي تحــول هــم 

ــه آرزو بودنــد كــه ــه ســازمان مســلحانه انقــلاب يــك ســمت ب ــد. نمونــه حركــت يافت  كنن

ــم  ــا ه ــارز آنه ــوم  ب ــيدعلي مرح ــدرزگو  از اعضــاي س ــابق ان ــداييان س ــلام  ف ــود   اس ب

ــه ــلحه ك ــا اس ــار ب ــناخت در ك ــلاح و ش ــتس ــر داش ــأمين ها تبح ــلحه و در ت ــراي اس  ب

 بود.  ها فعالچريك

ــه اعضــاي   ــان در درون  مؤتلف ــت جري ــال روحاني ــيفع ــد ول ــكل تر بودن ــا  مش آنه

ــه ايجــاد تشــكيلات ــود. ب ــد مجاهــدين هــر حــال ب ــا تول ــه  ب ــژه  و ب ــه 50 از ســال وي  ك

ــام  ــي ن ــان آنهــا علن ــارز هــم  شــد، روحاني ــا آغــوش مب ــه ب ــاز ب ــد و  اســتقبال ب آنهــا رفتن

 هــايهيأت از اعضــاي كردنــد. و تعــدادي آنهــا فــراهم  بــراي هــم  زيــادي امكانــات
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آنهــا  شــدند.از جملــه وصــل ســازمان بــه زنــدان و بيــرون ندر زنــدا هــم   مؤتلفــه

رضــا  شــد. مرحــوم  وصــل  مجاهــدين بــه در زنــدان بــود كــه  محمــد كچــويي مرحــوم 

ــايي ــايي رضـ ــد رضـ ــخص  ، احمـ ــف و شـ ــد حنيـ ــنمحمـ ــه نژاد  در ايـ ــي زمينـ  خيلـ

 بـــه يـــنمـــؤثر بودنـــد. ا هـــوادار روحانيـــت نيروهـــاي كردنـــد و در جـــذبمي تـــلاش

ــل ــود كــه تبحــري دلي ــان ب ــي هــايدر بحث اين ــدئولوژيك قرآن ــازار  و اي داشــتند و در ب

 كردند.  مي را اداره  مختلفي و مساجد، جلسات

ــفري   ــد از س ــه بع ــن ك ــه م ــراه  ب ــوم  هم ــف مرح ــالحني ــه 49 نژاد  در س ــهد   ب مش

ــا آقــايحنيــف ، در آنجــا مرحــوم داشــتيم  ــه نژاد  ب ــاي از آن آشــنا شــد. پــس  ياخامن  آق

 جلســـات و ديگـــران  آمـــد و بـــا محمـــد آقـــا و ســـعيد محســـن تهـــران  بـــه  ايخامنـــه

ــي ــس هفتگ ــتند. پ ــدي داش ــك از چن ــاي روز صــبح ي ــه زود آق ــه  ايخامن ــزل ب ــا  من م

 در مــورد نظـــرات . ايشــانگفتگــو پرداخــت بــه  مجاهــدين دربــاره  آمــد و بــا مــن

 ســـاده  هـــايحرف هـــا همـــاناين كـــه كنم مـــي احســـاس مـــن گفـــت  مجاهـــدين فلســـفي

ــرار ميماركسيســت فلســفي ــهها را تك ــد و ب ــا طــرحنظــر مي كنن ــد ب ــن رس ــائل اي  مس

ــات ــك درصــدد اثب ــه فلســفي هســتند و نظــرات ديالكتي ــياســت آنهــا نپخت از  ايشــان . ول

  دكتــر بهشــتي آنهــا بــود. مرحــوم  بــه تمايــلكــرد و مآنهــا را تأييــد مي ســازماني لحــاظ

ــه همــين هــم  ــود و ب ــار هــم  و يــك داشــت تمايــل ســازمان طــور ب ــق ب ــه مــن از طري  ب

ــك ــا كم ــالي آنه ــاي م ــرد. آق ــمي ك ــنجاني هاش ــم   رفس ــين ه ــي چن ــت نظرات ــنداش  . م

 اعـــلام  يــهبيان كـــه آخــري تـــا شــب 54 در ســال رفســنجاني آقـــاي كــه دارم  اطــلاع

ــع ــد، بـــا بهـــرام ماركسيســـت مواضـ ــاط  آرام  ها  منتشـــر شـ  و ســـعي داشـــت ارتبـ

ــد و مي منصــرف عمــل آنهــا را از ايــن كــرد كــهمي را منتشــر  حــالا ايــن گفــتكن

 كنيد. تأمل نكنيد و مقداري

ــي   ــال ولـ ــس 54 از سـ ــربه و پـ ــه اياز ضـ ــت كـ ــهماركسيسـ ــازمان ها بـ وارد  سـ

ــد، جـ ـ ــد از آن را شــوكه همــه 54 شــد. ضــربه و عــوضكردن ــه حركــت كــرد. بع  هم

ــأيوس ــه م ــه حــس اصــطلاح شــدند و ب ــد ك ــب كردن ــهخورده  فري ــد و ب ــين ان  لحــاظ هم

 گرفتند. آنها را در دل كينه

 بـــه واقعـــاً گـــرايش دوران در آن كـــه كـــنم  بايـــد اضـــافه را هـــم  ايـــن البتـــه  

ــم  ــيا  ماركسيس ــدودي ريدر بس ــا ح ــراد ت ــت از اف ــود داش ــدودي وج ــراد مع ــا اف  و تنه

ــه ــد ك ــه بودن ــدين مواضــع ب ــال  مجاه ــم  در قب ــتند. از آن  ماركسيس ــراد داش ــه اي  جمل
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  بابـــايياحمـــد علي و مرحـــوم  مـــن بـــه 48 ســـال در همـــان بـــود كـــه  دكتـــر شـــيباني

 اند.اينها مائوئيست كنم فكر مي من كه گفت

اعتقــاد  مســلحانه جنــگ تئــوري بــه هــم  بعــد از انقــلاب هايتــا ســال زمانســا  

ــت ــيداش ــه اعضــايي در درون . ول ــت ك ــه ماركسيس ــدند، ب ــدريج ش ــي ت ــد  تغييرات پدي

ــت ــد. عل ــداري آم ــازمان پاي ــم  س ــن ه ــه اي ــود ك ــال در فاصــله ب ــا  50 هايس از  54ت

ــاظ ــي لح ــوذ مردم ــرده  نف ــد ك ــيار رش ــود بس ــهب ــكيلات. خان ــائل، تش ــات ، وس  و امكان

 بــه عمــومي اقبــال را نشــانه بــود و آنهــا ايــن در اختيارشــان در حــد خــوبي همــه

ــازمان ــتند. در آنمي سـ ــال دانسـ ــعيتسـ ــوري ها وضـ ــده  طـ ــه شـ ــود كـ ــاي بـ  اعضـ

ــازمان ــه س ــايمغازه  ب ــئن ه ــراد مطم ــه اف ــات مراجع ــذهبي و وجوه ــع م  آوريرا جم

 اند.پيدا كرده  ايتوده  پذيرش دانستند كهمي آن را دليل كردند. و اينمي

ــي   ــال ولـ ــه 54 از سـ ــاي بـ ــد، اعضـ ــت بعـ ــده  ماركسيسـ ــازمان شـ ــه سـ ــمت بـ  سـ

 جنـــبش ابتـــداي از همـــان  تـــوده  يافتنـــد. حـــزب گـــرايش  تـــوده  حـــزب هـــايتئوري

ــا آن 49 در ســال مســلحانه ــت ب ــرده  مخالف ــود ك ــداني . افســرانب ــوده  حــزب زن ــم   ت  ه

ــين ــه هم ــد ك ــد بودن ــا معتق ــتند. آنه ــارزه  نظــر را داش ــي رشــد مب ــرو رشــد  انقلاب در گ

 رشــد نيافتــه كــارگر در ايــران طبقــه و چــون كــارگر اســت طبقــه يعنــي انقلابــي طبقــه

ــت ــابراين اس ــت بن ــد فعالي ــت باي ــا در جه ــي م ــد فرهنگ ــي رش ــه و سياس ــار طبق گر ك

ــه ــا را ب ــا آنه ــلاب ســمت باشــد ت ــدايت انق ــيم  ه ــهكن ــل . ب ــين دلي ــارزه  عــدول هم  از مب

ــلحانه ــرف مس ــي از ط ــهرام  تق ــايرين  ش ــه و س ــود ك ــي ب ــل برخ ــأله گراناز تحلي  مس

 فـــرار "ســـيروس موضـــوع را مثـــل وقـــت  افســـر شــهرباني بـــا يـــك  فــرار شـــهرام 

 كنند.  مي تلقي  و كار خود ساواك ساختگي مريا  اوين " از زندان نهاوندي

ــت اعضــاي   ــازمان  ماركسيس ــم  س ــه ه ــلاب ك ــد از انق ــام  بع ــازمان ن ــار در  س پيك

 نظريـــه ايـــن ســـمت بـــه تـــدريج كـــارگر  را بـــر خـــود نهادنـــد بـــه طبقـــه آزادي راه 

ــد. ولــي گــرايش ــاقي مســلمان كــه هاييبچــه يافتن ــد بــر همــان ب  مســلحانه تئــوري ماندن

 ها در روزهــايفــدايي و همچنــين  ، مجاهــدينانقــلاب وفــادار ماندنــد و در جريــان

ــه ــر بــا حمل ــا و جمــعپادگان بــه آخ ــلحه آوريه ــين اس ــتا گــام  در هم برداشــتند.  راس

 بــه 70و  60 دهــه چريكــي تــأثير جنــبش تحــت مســلحانه مبــارزه  تئــوري پــذيرش

 .يافت تحقق  لاتين يدر آمريكا ويژه 
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  ششم دوره 

 

   1357تا   1350 هايسال 
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  سازمان اعضاي محاكمه 

ــال   ــار س ــات51 در به ــازمان اعضــاي ، محاكم ــدين س ــه  مجاه ــان ب ــيد و  پاي رس

ــم  ــه  مجاهــدين هــا را در مــورد اعضــايدادگاه  احكــام  رژي ــهاجــرا گذاشــت ب  . در وهل

، در و ناصـــر صـــادق  بـــاكري ، علـــي ، محمـــد بازرگـــاني دوســـتميهن ، علـــياول

رســـيدند.  شــهادت شــدند و بـــه ســپرده  اعـــدام  هايجوخــه ، بـــه51 فــروردين ام ســي

،  نژاد ، ســــعيد محســــنخــــرداد، محمــــد حنيــــف چهــــارم  در ســــحرگاه  از آن پــــس

ــديععلي ــغر بـــ ــگريزادگاناصـــ ــود عســـ ــول و  زاده ، محمـــ ــكين عبدالرســـ  فام مشـــ

و   نژاد  و ســـعيد محســـنحنيــف نوشــيدند. البتـــه شـــهادت شـــدند و شــربت تيربــاران

ــران ــك ديگ ــاه  در ي ــه دادگ ــي محاكم ــدند ول ــام  نش ــن احك ــنج اي ــن پ ــارم  ت  در روز چه

 اجرا شد. 51خرداد 

 خـــلدر دا ، تـــأثير زيـــاديســـازمان مركزيـــت اعضـــاي خبـــر تيربـــاران اعـــلام   

منظــــور  و بــــه گذاشــــت برجــــاي  قلعــــه قــــزل در زنــــدان ها و از جملــــهزنــــدان

ــاد شــهداي بزرگداشــت ــدان در داخــل مجلســي ســازمان ي ــهقزل زن ــد.   قلع ــزار ش برگ

ــه در آن ــده  جلس ــه ايع ــن و از جمل ــخنراني م ــد. در آن س ــه كردن ــن جلس ــاطرات م  خ

ــوم  ــود را از مرحــ ــف خــ ــد حنيــ ــاننژاد  محمــ ــردم  بيــ ــاره  كــ ــيت و دربــ و  شخصــ

ــيات ــخنحنيـــف و ســـوابق و اعتقـــادات و عملـــي فكـــري خصوصـ . گفـــتم  نژاد  سـ

ــس ــه مجل ــور، جلس ــاس ايمزب ــيار بااحس ــه بس ــود و هم ــدانيان ب ــه زن ــاي و از جمل  آق

 داشتند. شركت نيز در آن  رفسنجاني و هاشمي  شيرازي رباني

 

 صرق زندان به انتقال 

ــدانيان همــه خــرداد، چــون بعــد از چهــارم    ــدانيان شــده  محاكمــه زن ــد، زن ــه بودن  ب

 خــرداد مــن يــا هجــدهم  در هفــدهم  شــدند. از جملــه ديگــر منتقــل هايزنــدان بــه تــدريج

ــه ــراه  را ب ــدانيان 9، 8 هم ــر از زن ــدين نف ــه  مجاه ــدان ب ــماره  زن ــل 4 ش  قصــر  منتق

ــي ــد. ول ــاي كردن ــاني  رفســنجاني اشــميه آق ــزل  شــيرازي و رب ــه را در ق ــاه   قلع  نگ

 داشتند.  
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ــد    ــدان 4بن ــراي زن ــن قصــر  ب ــه م ــال ك ــيش هايدر س ــداني پ ــا زن ــودم  در آنج ، ب

ــدادي ــوز تع ــا هن ــود. در آنج ــنا ب ــدانيان آش ــين از زن ــاقي پيش ــده  ب ــدانيان مان ــد. زن  بودن

ــزب ــوده  ح ــدانيان ت ــوط ، زن ــه مرب ــايع ب ــتان وق ــايهيأت ، اعضــاي كردس ــه ه   مؤتلف

 اعضـــاي بنـــد بودنـــد. همچنـــين در آن حاضـــرين از جملـــه  اســـلامي ملـــل و حـــزب

ــروه  ــال گ ــون "الع ــان " همچ ــكري آقاي ــي لش ــد كروب ــوردي ، احم ــدالله لاج ــز   ، اس ني

 مختلــف يهــااز تيپ بنــد مجمعــي آن لحــاظ همــين بنــد حضــور داشــتند. بــه در آن

ــت ــود و ماركسيسـ ــذهبيبـ ــم ها  و مـ ــب ها اعـ ــب از متعصـ ــدرو و  و غيرمتعصـ و تنـ

 كــه  قلعــه قــزل بــرخلاف در آنجــا حضــور داشــتند. ولــي و غيرافراطــي افراطــي

ــدگي ــدانيان زن ــهزن ــون صــورت ، ب ــه كم ــه اصــطلاح و ب ــترك هم ــز مش ــود، در  چي ب

 ها جدا بود.ركسيستما ها از جمعمذهبي قصر  جمع زندان

و  تــا زنــدگي كــرديم  و ســعي داديــم  انجــام  بنــد اقــداماتي از ورود بــه مــا پــس  

ــع ــزل مشــترك جم ــه در ق ــم   قلع ــه را در آنجــا ه ــم  ب ــيوجــود آوري ــان چــه . ول  در مي

 ايها  عـــده ماركسيســـت در ميـــان و چـــه  مؤتلفـــه هـــايهيأت ويـــژه  ها و بـــهمـــذهبي

ــه ــد ك ــه بودن ــه ايعلاق ــدگي ب ــترك زن ــه مش ــتند. ب ــن نداش ــت اي ــه جه ــار را  آن دنبال ك

. در كـــردم مي و بـــا آنهـــا زنـــدگي ها پيوســـتم مـــذهبي جمـــع نيـــز بـــه و مـــن نگـــرفتيم 

موجــود  . اختلافــاتوجــود داشــت تضــادها و اختلافــاتي ها هــم مــذهبي جمــع درون

ــه ــدتاً ب ــان رابطــه عم ــه  اســلامي لملـ ـ حــزب اعضــاي مي ــا  خصــوص و ب ــر آنه رهب

،  انــواري شــد. آقايــانمي ها مربــوط، بــا ماركسيســت بجنــوردي محمــدكاظم  آقــاي

 4بنـــد  مـــذهبي جمـــع زعمـــا و بزرگـــان اصـــطلاح و بـــه  ، عســـگراولادي عراقـــي

داشــتند،  ها  اعتــراضبــا ماركسيســت  بجنــوردي آقــاي روابــط بــه قصــر ، نســبت

 شــود، اعضــايمي مطــرح ايها مســألهمــذهبي در جمــع هرگــاه  قــد بودنــد كــهآنهــا معت

ــزب ــل حـ ــاي ملـ ــوردي و آقـ ــيش  بجنـ ــميم  پـ ــا توده گيرياز تصـ ــورتاي، بـ ــا مشـ  هـ

 ديگــر آقــاي ســازند. از ســويمي بــا آنهــا مطــرح را هــم  اخبــار جمــع كننــد و حتــيمي

ــوردي ــم   بجن ــدانيان ه ــهمؤتل هــايعضــو هيأت زن ــه  ف ــژه  و ب ــاي وي را   لاجــوردي آق

ها  را اصـــلاً ماركسيســـت  لاجـــوردي ايـــن گفـــتمي  . بجنـــورديدانســـتتنـــدرو مي

 داند.  نمي آدم 

 . آقــايوجــود داشــت نيــز اختلافــاتي ملــل حــزب اعضــاي در ميــان بــر آن عــلاوه   

 ا رهــا كــرده و اعضــا ر مركزيــت بــود، ســاير اعضــاي رهبــر حــزب كــه  بجنــوردي
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ــه ــود و ب ــدايت ب ــري ه ــه فك ــراي ريزيو برنام ــزب اعضــاي ب ــي ح ــي اهميت داد و نم

 بود.   خود واگذاشته حال آنها را به

ــدان در داخــل   ــه زن ــژه  ب ــدان وي ــار ونحــوه بلندمــدت هايدر زن ــت گــذران ، رفت  وق

ــت ــياري اهميـ ــونگي بسـ ــداني دارد و چگـ ــار زنـ ــات رفتـ ــت و در روحيـ  وي سرنوشـ

ــياري ــأثير بس ــدانيمي ت ــر زن ــذارد. اگ ــدان در داخــل گ ــه زن ــاي ب ــي كاره و يــا  عمل

 هايگــذرد و دچــار عــذابمي ســختي بــه زنــدان نباشــد، روزهــاي مشــغول فكــري

 شود.  مي عصبي و مشكلات روحي

ــابراين   ــأله بن ــغول اول مس ــودن مش ــداني ب ــت زن ــه اس ــراي ك ــاي ب ــي نيروه  سياس

ــم  ــيار مه ــود. در آن بس ــان ب ــدن درس زم ــان خوان ــدانيان در مي ــت رواج زن . در نداش

 و آمــوزش كتــاب و ترجمــه خوانــدن درس ايتــوده  زنــدانيان ميــان پــيش هايســال

ــان ــي مرســوم  زب ــود. ول ــان ب ــدانيان در مي ــدانيان كــه 50 دهــه زن ــبش زن  مســلحانه جن

ــوب ــدندمي محس ــدن درس ش ــوعي خوان ــي افــت ن ــسمي تلق ــر ك ــد و ه  در زنــدان ش

ــران خوانـــد، از ســـويمي درس ــدن بـــه مـــتهم  ديگـ ــايمي بريـ روز  آن شـــد. در فضـ

 شخصـــي و مطالعـــات خوانـــدن درس بـــر روي  مجاهـــدين ويـــژه  ها، بـــهزنـــدان

 اشـــتند ولـــيد اعتقـــادي چنـــين ها هـــم داشـــتند. فـــدايي تعصـــب خـــود خيلـــي اعضـــاي

 نبود.  مجاهدين اندازه  آنها به تعصب

داد. نمـــي اهميـــت مســـائلي چنـــين بـــه ملـــل حـــزب رهبـــري شـــرايطي در چنـــين  

 روزهــا، اعضــاي در آن شــود كــه نيــز بايــد مــد نظــر قــرار داده  نكتــه ايــن البتــه

 ـســر مي بــه در زنــدان بــود كــه ســال 8از  بــيش ملــل حــزب ــد و شـ  ايد چنــينبردن

 بودند. خود از سر گذرانده  زندان اول هايرا در سال مسائلي

بــــا   اســــلامي ملــــل حـــزب اعضــــاي ارتبــــاط دليــــل بـــه هــــر صــــورت بـــه  

ــت ــه ها، زنــدانيانماركسيس ــد. در آن از آنهــا ناراحــت  مؤتلف شــاهد  مــن دوران بودن

ــودم  ــه ب ــاي ك ــوردي آق ــه  بجن ــتر ب ــه بيش ــبك مطالع ــتي ت ــنمي  ماركسيس ــردازد. م  پ

ــه ــدودي كـ ــا حـ ــا وي تـ ــك بـ ــودم  نزديـ ــل بـ ــن دليـ ــار را از وي ايـ ــيدم  كـ ــايپرسـ  . آقـ

ــوردي ــم   بجن ــواب ه ــتمي در ج ــه گف ــن ك ــام  م ــم  تم ــم  ه ــر روي و غ ــود را ب ــن خ  اي

ــته ــا بطــلان ام گذاش ــام  ت ــرمايه نظ ــات داريس ــنم  را اثب ــهك ــه . ب ــهمي اوگفت ــد ك ــن ش  اي

كنيـــد؟ مي . شـــماچرا كــار تكـــرارياســت شـــده  انجــام  ديگـــران كــار قـــبلاً از ســوي
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 ها حــاليمــذهبي ايــن را بــه مســأله ايــن خــواهم مي مــن بــود كــه ايــن  بجنــوردي پاســخ

 .  كنم 

ــرض   ــن غ ــه اي ــال دوران در آن ك ــواي ح ــاي و ه ــوردي آق ــين  بجن بــود. در  چن

ــان ــايأتهي اعضــاي مي ــه ه ــم   مؤتلف ــدي گيريموضــع ه ــه تن ــوردي علي ــود   بجن وج

 اعضـــاي در ميـــان بودنـــد. در زنـــدان متفـــاوت بـــا وي فكـــري لحـــاظ و بـــه داشـــت

ــه ــي مهــدي حــاج  مؤتلف ــردي عراق ــازتر و منصــف ، ف ــود. مرحــوم  تر از ديگــرانب  ب

ــي ــلاوه   عراق ــر آن ع ــل ب ــه اه ــان مطالع ــود و زب ــيانگل ب ــدان يس ــه را در زن ، آموخت

ــه ــه ب ــب مطالع ــه اقتصــادي كت ــتي و از جمل ــاد ماركسيس ــتمي اقتص ــيپرداخ از  . يك

ــه اعضــاي ــاج  مؤتلف ــاس ح ــي عب ــه  مدرس ــود ك ــان ب ــه در جري ــاملين محاكم ــل ع  قت

ــه ــدان منصــور  ب ــوم  زن ــد محك ــده  اب ــود. وي ش ــردي ب ــدس ف ــيار مق ــرع بس و  و متش

 بــه ها مــدتيتنــدروي همــين دليــل را بــه و تنــدرو بــود. وي پرحــرارت ده العــافوق

ــدان ــدي فرســتادند. پــس  قلعــهقزل زن ــه  مدرســي از چن ــده  ب شــد. در  قصــر  بازگردان

 مدرســـي مـــا خبـــر رســـيد كـــه بـــود بـــه زنـــداني  قلعـــه در قـــزل وي كـــه ايفاصـــله

ــات ــذهبي گرايش ــت م ــود را از دس ــه و داده  خ ــمت ب ــت س ــرايشماركسيس ــه ها  گ  يافت

ــت ــهاس ــين . ب ــل هم ــامي دلي ــه هنگ ــه ك ــد  ب ــت 4بن ــه ، اعضــايبازگش ــن  مؤتلف  از اي

ــس بســيار ناراحــت موضــوع ــد. پ ــاهده  از بازگشــت بودن ــا مش ــرديم  م ــه  مدرســي ك  ن

 بلكــــه اســــت شــــده  متمايــــل  عقايــــد ماركسيســــتي خوانــــد و بــــهتنهــــا نمــــاز نمي

كنــد. بــا خــود مي ســابق بــا دوســتان و تنــد وتيــزي و صــريح بســيار رك رخوردهــايب

ــاهده  ــرد مدرســي مش ــار و عملك ــه ، اعضــاي رفت ــه  مؤتلف ــژه  و ب ــوم  وي ــي مرح   عراق

ــا توجــه از مــا انتظــار داشــتند كــه  عســگراولادي و آقــاي ــه ب ــاني آشــنايي ب ــا مب  مــا ب

ــم  ــي  ماركسيسـ ــازي  مدرسـ ــيم  را بازسـ ــنكنـ ــه . مـ ــز بـ ــراه  نيـ ــوم  همـ ــد  مرحـ احمـ

ــايي ــه  طباطب ــراي ايبرنام ــث ب ــا وي بح ــيم  ب ــرديم  تنظ ــسك ــاه  6ـ  5از  . پ ــه م ــا  ك ب

ــي وي ــد، مدرس ــار ش ــازي  ك ــه بازس ــر ب ــار ديگ ــك و ب ــذهبي ي ــرد م ــازخوان ف  و نم

ــان لحــاظ همــين شــد و بــه تبــديل  پــس  مدرســي شــدند. ولــي خوشــحال  ايمؤتلفــه آقاي

ــن ــه بازســازي از اي ــدين ســمت ب ــرايش  مجاه ــرد و رابطــه گ ــدا ك ــود را  پيشــين پي خ

 برقرار نكرد. مجدداً با مؤتلفه

ــوم    ــاج مرح ــدي ح ــي مه ــه  عراق ــت ب ــايتوانايي عل ــي ه ــالايي عمل ــه ب ــت ك  داش

ــاي ــوط در كارهـ ــه مربـ ــدانيان بـ ــي زنـ ــال خيلـ ــود. وي فعـ ــب بـ ــر روز صـ ــه حهـ  بـ

ــپزخانه ــل آش ــدان ك ــر  مي زن ــتقص ــپزخانهرف ــدان . آش ــتگاه  زن ــيم  قصــر  دس و  عظ
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ــي ــود كــه بزرگ ــه ب ــراي بايســتمي روزان ــزار زنــداني5 ب ــه ه ــذا تهيــه وعــده  س  غ

 هـــايو توانايي بـــر تجربـــه بـــود. او بـــا تكيـــه آشـــپزخانه سرپرســـت  نمايـــد. عراقـــي

ــه آشــپزخانه خــود ســازمان فــردي ــب خــوبي را ب ــدامات ســاخته و مــنظم  مرت ــود. اق  ب

بــود. هــر  شــده  زنــدانيان در غــذاي و كمــي تغييــر كيفــي موجــب عراقــي مرحــوم 

ــدان و ســاير مــواد غــذايي و بنشــن روز ســبزي ــه زن ــد شــماره  را ب ــد و مي 4 بن آوردن

ــدانيان ــز مي زن ــور را تمي ــواد مزب ــهم ــد و ب ــين كردن ــل هم ــدان غــذاي دلي ــواد  زن از م

ــاك ــد پ ــده  زاي ــون ش ــود. و چ ــي ب ــت  عراق ــر پخ ــم  ب ــا ه ــارت آنه ــافي نظ ــت ك ، داش

تــا  هــر روز صــبح  بــود. عراقــي بســيار بهبــود پيــدا كــرده  زنــدان غــذاي كيفيــت

ــه عصــر را در آشــپزخانه ــسســر مي ب ــرد و پ ــن ب ــدان شــام  كــه از اي ــار  زن را ســرِ ب

ــهمي ــتند ب ــاز گذاش ــد ب ــتمي بن ــلگش ــد، وي . در داخ ــراي بن ــاره  ب ــا درب ــه م  تاريخچ

ــكل ــايهيأت گيريش ــه ه ــه مؤتلف ــواب ، رابط ــا ن ــائل  صــفوي ب ــداييان و مس ــلام  ف   اس

 هـــايهيأت در تأســـيس  خمينـــي آقـــاي هـــا، نقـــشبحث كـــرد. در همـــينمي صـــحبت

 اعضـــاي دســـتگيري منصـــور  و نحـــوه  تـــرور حســـنعلي نحـــوه  و همچنـــين  مؤتلفـــه

 كرد.  را مطرح  مؤتلفه

 آقـــاي نقــش موضــوع هــم   عســگراولادي ، آقـــاي عراقــي بــر مرحــوم  عــلاوه   

ــي ــيس  خمين ــايهيأت در تأس ــه ه ــان  مؤتلف ــراي دوران را در هم ــرد.  ب ــازگو ك ــا ب م

ــه ــود ك ــا ب ــي درآنح ــا پ ــرديم  م ــه ب ــايهيأت ك ــه ه ــكيلاتي  مؤتلف ــوط تش ــه مرب ــاي ب  آق

ــي ــوده   خمين ــت ب ــهاس ــه . ب ــاي گفت ــگراولادي آق ــال عس ــاي 41 در س ــي آق ــه  خمين  ب

ــان ــتور مي آنـ ــهدسـ ــد كـ ــايهيأت دهـ ــذهبي هـ ــه مـ ــان در آن را، كـ ــأت شـــش زمـ  هيـ

ــد، متشــكل ــه و تشــكيلاتي كــرده  بودن ــه ب ــد. ب ــه وجــود آورن ــاي گفت ،  عســگراولادي آق

ــان ــس آن ــارانو  از مشــورت پ ــا ي ــو ب ــه گفتگ ــود ب ــن خ ــه اي ــه نتيج ــيدند ك ، چــون رس

 مــذهبي بــا تنهــا تشــكيلات كــه اســت ندارنــد لــذا بهتــر آن كــار تشــكيلاتي خــود تجربــه

ــي آن ــت روز يعنـ ــان آزادي نهضـ ــازند. ايشـ ــرار سـ ــد برقـ ــتمي پيونـ ــه گفـ ــال بـ  خيـ

ــان ــر كــرديم  خودم ــه فك ــوبي حــل راه  ك ــرده  خ ــراي موضــوع و ايــن ايم پيــدا ك  را ب

ــام  ــم  ام ــان ه ــرديم  بي ــيم  ك ــس و گفت ــا پ ــورت م ــه هايياز مش ــرديم  ك ــه ك ــن ب ــه اي  نتيج

ــيديم  ــه رس ــه ك ــديم   آزادي نهضــت ب ــب و درآن بپيون ــت قال ــيم  فعالي ــام كن ــي . ام  خمين

ــنيدن پـــس ــاي هايصـــحبت از شـ ــان  عســـگراولادي آقـ ــر مي و دوستانشـ ــد نخيـ گوينـ

وجـــود  را بـــه بايـــد تشـــكيلاتي خودتـــان نشـــويد، بلكـــه نهضـــت شـــما وارد تشـــكيلات

ــد وســپس ــد "مــنمي در ادامــه آوري ــوز از بچــه گوين ــد نيســتم مســلمان هن ــهها ناامي  ". ب

ــده  ــي آزادي نهضــت مــا )اعضــاي ايشــان عقي ــوديم  مســلمان بچــه ( خيل ــهنب ــاي . البت  آق
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 ـ  عســگراولادي  انــد بلكــهنكرده  را نقــل بخــش خــود ايــن خــاطرات انبعــدها در بيـ

ــين ــوان چن ــد كــهكرده  عن ــام  ان ــد چــون ام ــراد  آزادي نهضــت اعضــاي گفتن ــد و اف فعالن

 بمانيــد و بــا افــراد مخفــي شــما مخفــي هســتند، بهتــر اســت ايشــده شناخته سياســي

 .  استشما بهتر  فعاليت براي مسأله پيوند برقرار كنيد و اين

بيشــتر و  و شــناخت آشــنايي موجــب  مؤتلفــه هــايهيأت مــا بااعضــاي روابــط  

ــل ــان متقاب ــد. در مي ــديگر ش ــا از يك ــه اعضــاي م ــوم  مؤتلف ــوردي ، مرح ــدالله لاج   اس

ــيش ــود و ب ــدتر ب ــا تن ــر اعض ــران از ديگ ــه از ديگ ــره  ب ــدي چه ــه بع ــباهت  مؤتلف  ش

ــت ــه دوران . در آنداشـــ ــه اياعضــــ ـ همـــ ــون مؤتلفـــ ــاي همچـــ ــواري آقـــ و   انـــ

ــه  عســگراولادي ــد ب ــدگي معتق ــه زن ــياز ماركسيســت ايجداگان ــد ول ــن ها  بودن ــا اي  ب

و  انســـاني روابـــط اصـــطلاح كردنـــد و بـــهمي و عليـــك ســـلام  وجـــود بـــا آنـــان

ــتانه ــي ايدوس ــتند. ول ــه  لاجــوردي داش ــك ســلام  اصــلاً حاضــر ب ــم  و علي ــان ه ــا آن  ب

ــود و موضــع ــه نســبت وي نب ــان ب ــود. پــس بســيار خصــمانه آن ــال ب ــه از انتق ــدان ب  زن

 بود.   كرده  را حفظ رفتاري كردند چنينمي نقل كه چنان مشهد  هم 

ــدسدوران در آن   ــلي ، مهنـ ــد توسـ ــايي محمـ ــر طباطبـ ــريم  ، دكتـ ــتگار ،  ، كـ رسـ

ــن  ناصــر جــوهري ــي و م ــرو يك ــر ديگ ــه ، دو نف ــم  را ك ــا ه ــدان ب ــزل از زن ــه ق   قلع

 .  تر بوديم بودند، با يكديگر نزديك كرده  قصر  منتقل به

ــاي   ــدان آن فضـ ــار زنـ ــلحانه روزگـ ــو مسـ ــأثر از جـ ــارج متـ ــدان در خـ ، از زنـ

 و مــأموران بــا پلــيس كــردن مجــاز بــا صــحبت كــاملاً قهرآميــز بــود. لــذا تنهــا كســاني

ــدان ــه زن ــد ك ــوي از بودن ــدانيان س ــاير زن ــه س ــدگي ب ــاب نماين ــده  انتخ ــد و در  ش بودن

 شد. برخورد مي با آنان صورت غير اين

ــواقعي   ــه در مـ ــوادث كـ ــار حـ ــارج اخبـ ــه خـ ــل بـ ــدان داخـ ــم مي زنـ ــيد مراسـ  رسـ

ــدانيان از ســـوي گونـــاگوني  ســـرتيپ وقتـــي مثـــال عنـــوان شـــد. بـــهبرگـــزار مي زنـ

شـــد و  گرفتـــه جشـــن زنـــدان تـــرور شـــد، در داخـــل  اهـــدينمج از ســـوي  طـــاهري

" خــويش يــاد شــهيدان بلنــد ســرود "بيــا تــا بــه و بــا صــداي علنــي صــورت بــه زنــدانيان

ــه ــران هاياز ســروده  ك ــل  تــوده  حــزب افس ــود را خواندنــد. تحم  و عــدم   ســاواك ب

 انگيز بـــود. در آنجـــبتع مـــن بـــراي رابطـــه در ايـــن بـــا زنـــدانيان برخـــورد پلـــيس

ــه دوران ــه ضــدخرابكاري مشــترك كميت ــود و در ســطح فعــال شــدت ب ــر  ب كشــور بگي

ــد شــديدي ــهوجــود داشــت و ببن ــين . ب ــل هم ــه دلي ــا نگــران هم ــوديم  م ــه ب ــين ك  در چن
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ــرايطي ــيسش ــور پل ــأموران ، چط ــدان و م ــرگ زن ــم  شــعار م ــر رژي ــرگ ب بــر  و م

 برخــوردي كننــد و هــيچمي تحمــل راحتــي را بــه امنيــت زمانبــر ســا و مــرگ  پلــيس

ــا مــا نمي ــيب ــذا عل ــد. ول ــه دادن ادامــه رغم كنن ــين ب ــدان در داخــل هــاييفعاليت چن ، زن

 .  داشتيم  را هم  انتظار برخورد پليس

ــه   ــر صــورت ب ــوبي دوران ه ــود. در آن خ ــبحانه دوران ب ــد از ص ــر روز بع ، ه

ــث ــالو گف بح ــو، انتق ــال تگ ــار و انتق ــه اخب ــروع تجرب ــيچمي ش ــد و ه ــس ش ــار  ك بيك

ــه ــود. ب ــام  نب ــب هنگ ــم  ش ــات ه ــومي جلس ــس عم ــرآن و مجل ــير ق ــود.   تفس ــرار ب برق

ــرآن ــير ق ــم  تفس ــير داغ ه ــي تفس ــوع و انقلاب ــود. در مجم ــدان ب ــولي در زن ايجــاد  تح

ــن شــده  ــود. اي ــب ب ــاي مطل ــرف هــم   عســگراولادي را آق ــد. ايشــان معت ــد مي بودن گفتن

ــاني ــه از زم ــن ك ــداني 6ـ  5 اي ــه زن ــد ب ــن جدي ــد آمده  اي ــد، روحبن ــازه  ان ــد  ايت در بن

 .  است شده  دميده 

ــل   ــان از اواي ــاه  آب ــال51 م ــر انتق ــدانيان ، خب ــان زن ــدانيان مي ــايع زن ــده  ش ــود.  ش ب

ــن ــايعه ايـ ــس شـ ــدي پـ ــه از چنـ ــت بـ ــروه  تپيوســ ـ حقيقـ ــدانيان و گـ ــاير زنـ ــا و سـ  مـ

ــدين ــه  مجاه ــل را ب ــيراز منتق ــدانيان ش ــد و زن ــزب كردن ــل ح ــلامي مل ــم   اس از  را ه

ــه ــدان يــك قصــر  ب ــدانيان زن ــد. زن ــداييان ديگــر بردن ــه را هــم  ف  شــيراز  و اعضــاي ب

 كـــادر مركـــزي اعضـــاي كردنـــد. ولـــي مشـــهد  منتقـــل بـــه را هـــم   مؤتلفـــه هيـــأت

ــداييان  خلـــق مجاهـــدين ــدان  خلـــق و فـ ــاه  را در زنـ ــر  نگـ ــاواك قصـ ــتند. سـ و   داشـ

 جنـــبش جديـــد يـــا زنـــدانيان زنـــدانيان كردنـــد ميـــان ســـعي ترتيـــب بـــدين شـــاه  پلـــيس

 بيندازند. فاصله قديم  و زندانيان مسلحانه

 

 آباد شيرازعادل زندان 

ــه مــا پــس   ــه از ورود ب ــدان شــيراز  ب ــلنوســاز عادل زن ــاد  منتق ــدانشــديم  آب  . زن

ــدانعادل ــاد  زن ــدرني آب ــد و م ــدان جدي ــر زن ــود. در حــدود يك هاينظي ــا  ب صــد آمريك

شـــيراز   . در زنـــدانشـــديم  شـــيراز  منتقـــل بـــه از تهـــران سياســـي زنـــداني و چهـــل

ديگــر،  بودنــد و نيروهــاي  ها و مجاهــدينفــدايي مســائل امــور و طــراح گرداننــده 

 كردند.  مي خود را با آنها تنظيم  و كارهاي مسائل
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ــدان در آن   ــلاوه  زنـ ــدانيان عـ ــر زنـ ــالي بـ ــران انتقـ ــدانيان، گروه از  تهـ ــا و زنـ  هـ

ــري ــم  ديگـ ــه هـ ــد كـ ــه از آن بودنـ ــاي جملـ ــائري آقـ ــيرازي حـ ــروه   شـ ــدس و گـ  مهنـ

ــام  تـــوانم را مي  طـــاهري ــايببـــرم  نـ ــال  طـــاهري رجبعلـــي مهنـــدس . آقـ  هايدر سـ

ــته ــس  آزادي نهضــت از اعضــاي گذش ــود. پ ــروع ب ــت از ش ــدين فعالي ــق مجاه ،  خل

ــدس ــور حمايــت را بــه گروهــي  طــاهري مهن  و بــه داده  تشــكيل  از مجاهــدين منظ

 زيــادي ميــزان بــه از دســتگيري پــس گــروه  ايــن بــود. اعضــاي پرداختــه فعاليــت

ــهقـ ـ شــكنجه تحــت ــاي رار گرفت ــد. آق ــا گــروه  در رابطــه هــم   شــيرازي حــائري بودن  ب

ــدس ــود. اعضــاي دســتگير شــده   طــاهري مهن ــن ب ــه هــر كــدام  گــروه  اي ــك ب ــا ســه ي  ت

جــزو  زنــدان از ورود بــه پــس گــروه  ايــن بودنــد. اعضــاي شــده  محكــوم  زنــدان ســال

ــواب ــي اب ــذهبي جمع ــدينم ــد.   ها و مجاه ــيدرآمدن ــه ول ــون در رابط ــا كم ــترك ب  مش

 داشتند.   ها  اعتراضما با ماركسيست

بســـيار  َ " بـــود كـــهتقُـــي "حـــاج نـــام  بـــه فـــردي گـــروه  ايـــن اعضـــاي در ميـــان  

. نشســـتنمي مشـــترك غـــذاي بـــود و معمـــولاً ســـر ســـفره  ، تنـــدرو و آتشـــينمقـــدس

ــين ــأله هم ــب مس ــز موج ــه ني ــد ك ــط ش ــدي وي رواب ــا م ــدان ريتب ــيس زن ــنه و پل  حس

 َ  پــيشتقُــي نكــرد. حــاج ســازش بــا پلــيس وي ببــرد. البتــه شــود و از ســاير زنــدانيان

ــود و پــس از دســتگيري ــر ب ــه از آزادي دبي  از انقــلاب و پــس ســر كــار خــود رفــت ب

 شد.    استاندار فارس هم  مدتي

ــدان   ــون  در زنـ ــيراز  چـ ــاي شـ ــدين اعضـ ــكيلاتي رادي، افــ ـ مجاهـ ــاً  تشـ و واقعـ

 داده  ســازمان زنــدان داخــل تشــكيلات ســرعت بودنــد، بــه و مــنظم   يافتــه ســازمان

 حــوادث اخبــار و تحليــل و گفتگــو و تبــادل بحــث ، جلســاتزنــدان شــد. در داخــل

 برقرار شد.

ــايل از ســـوي   ــر وسـ ــالبي خبرگيـــري ديگـ ــدان جـ ــارت در زنـ ــديد و  زيـــر نظـ شـ

ــق ــيس دقي ــدان پل ــرار شــد. در زن ــو داشــتيم  برق ــا رادي دو  ، يكــي. هــر شــبشــيراز  م

ــن ــه ت ــهاز بچ ــوان ها ب ــريض عن ــهم ــو رفت ــر پت ــاي ، زي ــار راديوه ــارجي و اخب و   خ

ــاي ــك  پرســـتانميهن راديوهـ ــوش  ايـــران و  پيـ كردنـــد. مي و يادداشـــت داده  را گـ

ها مانــد و بچــهها زيــر پتــو ميو ســاعت كــار بــود ايــن متخصــص  معظمــي مــثلاً نبــي

و  نوشــته اخبــار ســپس شــود! ايــنمي " وحــي"نبــي گفتنــد دارد بــهمي شــوخي بــه

 يــك شــكل ايــن و بــه گرفــتقــرار مي شــد و در اختيــار ســاير زنــدانيانتكثيــر مي

 بود. وجود آمده  به زندان داخلي نشريه
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 بـــه ســـازمان تعليمـــاتي هـــايجزوه  ، آوردنتشـــكيلاتي ديگـــر از كارهـــايي يكـــي  

 ديگـــر جاســـازي و يـــا وســـايل كتـــاب هـــا در داخـــلجزوه  بـــود. ايـــن زنـــدان داخـــل

 .گرفتدر اختيار افراد قرار مي زندان شد و در داخلمي

ــن   ــه در اي ــق بســيار ســريع  ها، عملكــرد مجاهــدينزمين ــت و دقي ــود. دق ــل ب و  عم

ــرد مجاهــدين ــين  عملك ــدري ها بــهزمينــه آنهــا در ايــن امكانــات و همچن ــترده  ق  گس

 آنهـــا اســـتفاده  از امكانـــات اقـــدامات گونـــه ايـــن بـــراي هـــم  فـــداييان حتـــي بـــود كـــه

 كردند.  مي

ــي   ــاني يك ــه از كس ــارت ك ــا مه ــت ب ــوازم  و دق ــيار ل ــه ضــروري بس ــل را ب  داخ

بــا  قــدري بــه بــود. ايشــان  منصــور بازرگــان همســر  امينــي رســاند فاطمــهمي زنــدان

ــت ــهظراف ــا وســايل، اعلامي ــا آســتر لباس ســاك ديگــر را درون ها ي و  دوخــتهــا ميي

ــداني كــرد كــهمي جاســازي ــا آنمي ها وقــتها مــدتخــود زن ــد.  گذاشــتند ت ــدا كنن را پي

ــك ــز منصــور بازرگــان ي ــار ني ــدا ن مــورد درخواســت وســيله  ب كــرد و در خــود را پي

 دوبــاره  كــه او گفــت بــه  امينــي خــانم  كــرد ولــي گلــه  خــانم  از فاطمــه بعــدي ملاقــات

 و پيدا شد! جستجو كرديم  شود. ما دوباره بگرد، حتماً پيدا مي

 بــود كــه سياســي جلســات آن گونــه بــود. يــك چنــد نــوع هــم  زنــدان داخــل جلســات  

ــار سياســي  بــه از زنــدان از خــارج كــه اديوهــا و يــا اخبــارياز اخبــار ر اعــم  اخب

ديگــر  شــد. گونــهمي تحليــل آن و پيرامــون رســيد، تبــادلمي داخــل بــه مختلــف طــرق

 جلســات بــود. در ايــن  البلاغــهو نهج  تفســير قــرآن ، جلســاتايــدئولوژيك جلســات

ــدين اعضــاي ــين  مجاه ــركت و همچن ــراد غيرعضــو ش ــد.مي اف ــان كردن ــدا  از هم ابت

 شـــركت ايـــدئولوژيك در جلســـات  مجاهـــدين اعضـــاي همـــه كـــه شـــديم  مـــا متوجـــه

ــكنمي ــد و ي ــه خــاص عــده  كنن ــن هســتند ك ــدا مي جلســات در اي ــنحضــور پي ــد. اي  كنن

ــده  ــت ع ــدم  ثاب ــال ق ــث و فع ــد و بح ــم  بودن ــده مي ه ــا ع ــد. ام ــركت ايكردن  اصــلاً ش

 جلســات ايــن طــور كلــي بــه رســيد كــهنظــر مي آنهــا نيــز بــهاز  كردنــد و بعضــينمي

ــايكوت ــونكرده  را ب ــد. چ ــط ان ــايو فعاليت رواب ــازمان اعضــاي ه ــكيلاتي س ــود  تش ب

ــي ــق و كس ــت آن ح ــه را نداش ــه ك ــردي ب ــور ف ــين ط ــايي چن ــته برخورده ــد،  داش باش

ــه ــن جهــت همــين ب ــه اي ــراي گون ــا در آن شــده  لهمســأ خــود مــن برخوردهــا ب ــود. م  ب

ــاهده  دوران ــرديم مي مش ــه ك ــط ك ــاره  رواب ــاي ايپ ــازمان از اعض ــون س ــا  همچ رض

 ســـيداحمديان و يـــا ســـيدجليل  ايالله خامنـــه، فـــتح خانيان، مســـعود اســـماعيل بـــاكري
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و  و تفـــريح رابطـــه و اينهـــا بيشـــتر علاقمنـــد بـــه ها  اســـت، بيشـــتر بـــا ماركسيســـت

 .ها كمتر استبا مذهبي باشند و ارتباطشانها ميبا ماركسيست جدل و بحث

ــاي از ســـوي   ــار اعضـ ــر رفتـ ــدين ديگـ ــدان  مجاهـ ــدانيان در زنـ ــا زنـ ــيراز  بـ  شـ

ــد بســيار ســخت  عضــو مجاهــدين كــه مــذهبي سياســي ــود. نســبت نبودن ــه و شــديد ب  ب

 مثــال عنــوان كردنــد. بــهمي برخــورد آنهــا بــا شــدت و يــا اشــتباه  كوتــاهي كــوچكترين

ــدانيان ــه زن ــد ك ــررات جدي ــدان از مق ــع زن ــدان مطل ــر زن ــا افس ــر ب ــد، اگ ــرم  نبودن  گ

ــا عكسمي صــحبت ــد ب ــلكردن ــه العم ــديد مواج ــهمي ش ــدند و او را ب از  اصــطلاح ش

 تـــذكرات بـــه برخوردهـــايي چنـــين كردنـــد. در مقابـــلمي و بـــايكوت اخـــراج كمـــون

ــال ــدريجي خواهــان كــه هــم  نمـ ـ امث ــين و آموزشــي برخــورد ت ــا چن ــرادي ب ــوديم  اف ، ب

 شد.نمي توجهي

ــل   ــت در مقاب ــا ماركسيس ــار ب ــيدر رفت ــت ها  خيل ــا گذش ــورد مي ب ــد و برخ كردن

ــات ــادي امكان ــه زي ــا اختصــاص را ب ــتمي آنه ــد. ماركسيس ــم دادن ــدين ها ه ــروه  چن  گ

ــدايي ــد. ف ــاز ها، اعضــايبودن ــران مانس ــزب افس ــوده  ح ــون  ت ــاي همچ ــري آق و  حج

 بودند. جمله از آن  توده  جديد حزب و... و يا اعضاي  منشو كي  عمويي

كردنــد. امــا مــرا مي بــود و رعايــت خــوب مــن بــه نســبت  رفتــار مجاهــدين البتــه  

ــذهبي ــراد م ــا اف ــه ب ــدين ك ــون  عضــو مجاه ــد، همچ ــروه  نبودن ــدس گ ــاهري مهن ،  ط

 .  آنها وجود داشت به نسبت گيريمچ حالت شد و يكنمي رفتاري خوش

ــان در آن   ــارج زمـ ــدان از خـ ــامي از زنـ ــراي پيـ ــاي بـ ــدين اعضـ ــدان  مجاهـ   زنـ

ــدان درون هــايدر بحث بــود كــه ايــن پيــام  آن شــيراز  رســيد. محتــواي ــه زن  صــرفاً ب

ــدئولوژيك مســايل ــه اي ــام  شــود. در آن پرداخت ــين پي ــده  چن ــه آم ــود ك  ســازمان وضــع ب

ــدان در خــارج ــه از زن ــي و هــيچ اســت مرتــب و سياســي تشــكيلاتي لحــاظ ب از  نگران

وجـــود دارد و  هاييضـــعف ايـــدئولوژيك لحـــاظ بـــه وجـــود نـــدارد. فقـــط جهـــت ايـــن

تـــا در  اســـت زم لا لحـــاظ همـــين دارنـــد، بـــه فراغـــت زنـــدان داخـــل اعضـــاي چـــون

ــدئولوژيك مســايل خصــوص ــن اي ــد. اي ــام  كــار كنن ــا مــن پي ــد. در آن مطــرح را ب   كردن

. باشــم  داشــته شــركت هــم  مــن كــار ايــدئولوژيك در خصــوص بــود كــه شــده  گفتــه پيــام 

ــون ــل چ ــدان در داخ ــم  زن ــين ه ــا چن ــايلي ب ــوديم  مس ــرو ب ــيدن روب ــا رس ــن ب ــام  اي  پي

 ، فلســفهو مبــارزه  اســلام  همچــون مســايلي هــم  از زنــدان در خــارج كــه يم شــد متوجــه
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 بــراي ايمســأله بــه مــذهبي اعتقــادات طــور كلــي و بــه مــذهبي شــعائر و مناســك

 .است شده  تبديل مبارزين

ــه   ــال ب ــيدن دنب ــن رس ــام  اي ــر از اعضــايپي ــد نف ــدين ، چن ــه  مجاه ــافه ب ــن اض  م

چنــد نفــر از  ايــن نشــد كــه معلــوم  مــن بــراي . البتــهشــديم  تعيــين ايــدئولوژي كــار بــراي

ــين مركزيــت ســوي ــا از ســوي شــده  تعي ــد و ي ــدان اعضــاي بودن  شــيراز  مشــخص زن

 العابـــدينبهپـــور ، زين علـــي مهنـــدس بودنـــد از مرحـــوم  عبـــارت عـــده  شـــدند. ايـــن

ــاني ــي حق ــر ميلان ــري ، دكت ــد اكب ــن و  ، محم ــه م ــنج ك ــاً پ ــر مي جمع ــيشــديم نف  . عل

ــئول ــور  مس ــكيلات بهپ ــازمان تش ــدين س ــارس  مجاه ــود. وي  در ف ــه ب ــراد  از جمل اف

ــالاي ــازمان بـ ــه سـ ــود كـ ــروه  بـ ــدئولوژي در گـ ــوم  ايـ ــا مرحـ ــف بـ ــد حنيـ نژاد  محمـ

ــرده  همكــاري ــه ك ــدئولوژيك لحــاظ و ب ــي اي ــرد مطلع ر شــد. او اســتاديامي محســوب ف

 .داشت هم  خوبي علمي شيراز  بود و اطلاعات  دانشگاه 

ــا بــراي گــرفتيم  در ابتــدا مــا تصــميم    ــيم  تهيــه ايكــار پرسشــنامه شــروع ت  و آن كن

 . در آنكــــرديم  شــــيراز  توزيــــع زنــــدان در داخــــل افــــراد ســــازمان را در ميــــان

ــنامه ــؤالات پرسش ــددي س ــده  طــرح متع ــدادي ش ــود. تع ــؤالات ب ــده  مطــرح از س از  ش

بــا امــور  ايــدئولوژي ؟ آيــا ارتبــاطچيســت قــرار بــود: منظــور از كــار ايــدئولوژي ايــن

و يــا  مــد نظــر اســت و نبــرد مســلحانه چريكــي ، جنــگ، انقــلاب، مبــارزه سياســي

ــار بــر روي ــتن ك ــد و معــاد و  بــه مربــوط اعتقــادات ؟ آيــا بــر رويمــذهب م توحي

 ماز كار شود؟ و... و ن عبادات

 بــود. از ميــان دهنــده  مــا رســيد بســيار تكــان بــراي طريــق از ايــن كــه هاييپاســخ  

ــخ 45، 44 ــيده  پاس ــيش رس ــخ از بيســت ب ــر پاس ــه داده  نف ــد ك ــه بودن ــازي اصــلاً چ  ني

 شــود. يكــي انجــام  ايــدئولوژيك بحــث . چــرا بايــد در زنــداناســت كــار ايــدئولوژيك بــه

و  و منضـــبط فعـــال از اعضـــاي كـــه  قاضـــي حســـين نـــام  بـــه ســـازمان اعضـــاياز 

ــرد خــوبي ــاً ف ــود نوشــته اخلاق ــود كــه ب ــازي ب ــه مــا ني ــدئولوژي ب ــداريم  اي  . چــرا كــهن

ــدئولوژي ــه ، رســيدنمنظــور از اي ــلاب ب ــود و چــون انق ــم  ب ــا ه ــون م ــه اكن ــلاب ب  انق

 انقــلاب وي عقيــده  وجــود نــدارد. بــه ايــدئولوژي بــه ديگــر نيــازي ايم يافتــه دســت

ــد حركــت انجــام  ــه و تشــكيل چريكــي چن ــود كــه تيمــي هايخان ــوز هــم  ب ــه هن  نتيجــه ب

 بود.   نرسيده  رژيم  و سرنگوني مردم  توده  حركت يعني عيني
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ــه   ــن هــر صــورت ب ــنموجــود را بيشــتر مي هــايها نگرانيپاســخ اي ــا اي  كــرد و ب

وجــود بســـيار  بـــا ايــن ولــي نبــوديم  مطلـــع از زنــدان خــارج هـــايمــا از بحث كــه

بــر   خانيانو مســعود اســماعيل  ، رضــا بــاكريزمــان . در آنبــوديم  آينــده  نگــران

ــأله ايـــدئولوژي گـــروه  روي ــا را قبـــول مسـ ــتند و اصـــلاً مـ ــتند. بهپـــور  و  داشـ نداشـ

ــاني ــن در خصــوص  حق ــن اي ــا م ــوارد ب ــد و از بيمي درددل م ــوجهيكردن ــان ت و  آن

ــا نســـبت ايپـــاره  ــائل بـــه ديگـــر از اعضـ ــتند. آن گلـــه مـــذهبي مسـ ــا  داشـ دو نفـــر بـ

 داشتند.   و ارتباط مراوده  ها  بيشتر از افراد مذهبيماركسيست

از  پـــس كـــار خـــود را آغـــاز كـــرد ولـــي ايـــدئولوژي گـــروه  هـــر صـــورت بـــه  

 ــ داســــتان پاشــــيد.  از هــــم  گــــروه  ، ايــــن54 در ســــال ســــازمان دئولوژيتغييــــر ايــ

ــدينزين ــاني العاب ــدتي  حق ــد از م ــه بع ــت ب ــريها  پيوســتماركسيس ــد و   . اكب آزاد ش

ــارج ــدان در خ ــري از زن ــي در درگي ــد. عل ــهيد ش ــم  ش ــور ه ــرك بهپ ــاز را ت ــدا نم  ابت

ــه ــرد و ب ــي ك ــور كل ــدين ط ــدامات  از مجاه ــا اق ــد و ب ــدا ش ــه يج ــراي ك  وي آزادي ب

 شــدم  متوجــه مــن نفــري پــنج جلســات شــد، زودتــر از موعــد آزاد شــد. در ايــن انجــام 

 ولـــي بيشـــتر اســـت بهپـــور  از همـــه و ايـــدئولوژيك و ســـواد علمـــي اطلاعـــات كـــه

دســـتاوردها و  . مـــنكـــردم  اســـتفاده  توحيـــدي ايـــدئولوژي او بـــراي از طـــرح خـــودم 

ــت ــه هايبرداش ــود را ادام ــزوه  دادم  خ ــن ايو ج ــه در اي ــه رابط ــام  ب ــي ن ــد علم   توحي

ــتم  ــزوه  . در آننوش ــدگاه  ج ــد را از دي ــي توحي ــرين علم ــولات و آخ ــي تح ــرح علم  مط

 را از ديـــد توحيـــدي حيـــات و تكامـــل ، پيـــدايشســـاختار جهـــان از قبيـــل و مســـائلي

 .  كردم  بيان

ــي   ــي ول ــين رغم عل ــعيتيو چن ــدان ، فضــايض ــاي زن ــوز فض ــي هن ــوبي انقلاب  خ

 احتــــرام  زنــــدانيان بــــه خيلــــي زنــــدان و مــــأموران افســــران زمــــان بــــود. در آن

ــه گذاشــتند. بعضــيمي ــا ب ــدان از آنه ــك سياســي زن ــهمي نزدي ــوان شــدند و ب ــال عن  مث

ــا آ آمدنــد. ولــيمي مــا و ســاير زنــدانيان اتــاق بــه و  نهــا بســيار انقلابــيبرخــورد مــا ب

ــمانه ــود. در آن خصـ ــات دوران بـ ــدان امكانـ ــوب زنـ ــيار خـ ــوص بسـ ــود. در خصـ  بـ

ــه ــان غــذا هــر روز مرحــوم  تهي ــر حاضــر مي در آشــپزخانه  منصــور بازرگ شــد و ب

كــرد. بــالا مي غــذا شــركت خــود در پخــت و حتــي نظــارت زنــدانيان غــذاي تهيــه

ــتن ــت رف ــذاي كيفي ــدان غ ــده  وجــبم زن ــدانيان ش ــا زن ــود ت ــادي ب ــم  ع ــدانيانه  ، از زن

بــود. و از  خــوبي ، محــيطزنــدان محــيط لحــاظ كننــد و از ايــن طرفــداري سياســي

ــا آن هــا هــم ملاقات ديگــر وضــعيت ســوي ــن شيشــه از پشــت كــه ب ــا تلف  صــورت و ب
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ــود و در ملاقات و طــولاني نســبتاً خــوب گرفــتمي  ، هــم گرفــتمي جــام ان كــه هــاييب

ــار خــارج ــدان اخب ــه از زن ــاز همچــون وســايل رســيد و هــم مــا مي ب  و مــواد مــورد ني

 رسيد.  مي زندانيان براي بسيار زيادي ميزان به مواد غذايي

ــد  هــاياز اتاق يكــي زمــان در آن   ــه 18بن ــواد غــذايي ب ــار م ــه اختصــاص انب  يافت

ــاس بــود. آن ــار جمــع فمختلـ ـ قــدر اجن ــه بــود كــه شــده  در انب  مغــازه  شــكل آنجــا را ب

ــا مــأمورين شــده  موجــب مســأله بودنــد. ايــن درآورده  خواربــار فروشــي ــدان بــود ت  زن

شـــمار  نظر بـــهتنـــگ و فـــردي زنـــدان معـــاون پور  كـــهاديـــب ســـروان و از جملـــه

پور  شــدند. اديــبمي حــتنارا شــده  آوريو مــواد جمــع امكانــات همــه آمــد از آنمي

 بــا وي زنــدانيان كنــد ولــي صــحبت از زنــدانيان كــرد بــا بعضــيمي ســعي گــاهي

ــورد مي ــهبرخــ ــد و از جملــ ــي كردنــ ــدانيان يكــ ــه از زنــ ــل كــ ــتان اهــ  و آدم   لرســ

 برو كنار بگذار باد بيايد. گفت وي بار به بود يك ماجراجويي

 

 و پليس زندانيان درگيري 

 ميـــان محــدودي درگيـــري زنــدان ، در داخـــل52 ســال فـــروردين روز يــازدهم   

ــدانيان ــيس زن ــاق و پل ــل اتف ــاد. دلي ــم  آن افت ــن ه ــه اي ــود ك ــس ب ــاه  5ـ  6از  پ ــه م از  ك

ــال ــه انتق ــا ب ــدان م ــيراز  مي  زن ــتش ــراي گذش ــين ب ــيس اول ــار پل ــلام  ب ــه اع ــرد ك  ك

 بـــه پلـــيس مـــأموران بازرســـي باشـــند. در هنگـــام  اده آمــ ـ بازرســـي بـــراي زنـــدانيان

 راهـــرو بايســـتند. ســـپس بودنـــد در داخـــل موظـــف آمدنـــد و زنـــدانيانبنـــد مي داخـــل

 را بازرســي زنــدانيان وســايل رفتنــد و كليــههــا مياتاق داخــل بــه پلــيس مــأموران

 در داخـــل يغيرمجـــاز زيـــاد و وســـايل مـــدارك هنگـــام  در آن كردنـــد. چـــونمي

ــدان ــت زن ــود داش ــدين ، اعضــايوج ــداييان  مجاه ــراي تصــميم  و ف ــد ب ــه آن گرفتن  ك

 ، جلـــويشـــده  كـــه هـــر قيمتـــي نيفتـــد، بـــه پلـــيس چنـــگ بـــه و وســـايل مـــدارك ايـــن

 بكنند.   گرفتند تا اقداميتصميم  چند نفري دليل همين را بگيرند.به بازرسي

ــاق   ــد  در اتـ ــر بنـ ــيدجليل18آخـ ــيداحمديان ، سـ ــتح سـ ــه، فـ ــي  ايالله خامنـ  و علـ

  شـــهرباني ، رئـــيسزنـــدان رئـــيس كـــه پلـــيس ورود مـــأمورين هنگـــام  بـــه  شـــكوهي

آنهــا  در ميــان هــم   و چنــد مــأمور ســاواك  شــهرباني اطلاعــات شــيراز  و رئــيس

ــه ــدند. ب ــر ش ــا درگي ــا آنه ــد، ب ــام  بودن ــأمورين هنگ ــدان ورود م ــاونزن ــهرباني ، مع  ش

ــا يكــي  تختخــواب در بــالاي كــه  شــكوهي علــي بــه  ســاواك از مــأموران شــيراز  و ي
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 متلكــي هــم   . شــكوهيببيــنم  بيــا پــايين بــالا نشســتي آن كــه آقــايي اي بــود گفــت نشســته

ــا مــأمور ســاواك محمــد تشــيد  هــم  ســو علــي نثــار او كــرد. از آن كــرد  برخــوردي  ب

در  و مــا كــه كــار بــالا گرفــت لحظــه آغــاز شــد. در يــك آنهــا درگيــري ميــان اگــاه و ن

 كــه در حــالي  شــهرباني معــاون كــه كــرديم  مشــاهده  بــوديم  خــود ايســتاده  اتــاق مقابــل

ــون ــي خ ــاري اشاز بين ــت ج ــون و صــورتش اس ــانده  را خ ــال پوش ــروج در ح از  خ

ــا يكــي  ســيداحمديان ســيدجليل درگيــري از شــروع . ظــاهراً پــسبنــد اســت ديگــر  و ي

ــال بــود و بــه زده   شــهرباني معــاون بينــي بــه ، بــا ســر محكــم وي از دوســتان ، آن دنب

ــري ــه درگي ــه هم ــان جانب ــدانيان مي ــأمورين زن ــاواك و م ــهرباني  س ــد.   و ش ــاز ش آغ

 يعنـــي ســـاير زنـــدانيان . ولـــينبـــوديم  درگيـــري ديگـــر اهـــل و چنـــد تـــن مـــن البتـــه

ــدين اعضــاي ــدايي  مجاه ــأمورينو ف ــا م ــروع ها ب ــه ش ــد. از آن ب ــورد كردن  زد و خ

ــيس طــرف ــاون  شــهرباني رئ ــيس و مع ــدان او و رئ ــا خــواهش زن ــاس ب  ســعي و التم

ــه ــا غائل ــد ت ــا مي كردن ــد. آنه ــتباه را بخوابانن ــد اش ــناســت شــده  گفتن ــاق . اي تقصــير  اتف

ــاواك ــت  سـ ــدفاسـ ــان . هـ ــن آنـ ــه ايـ ــود كـ ــه بـ ــه ها را آرام بچـ ــازند. بچـ ــم سـ  ها هـ

ــاده فوق ــه الع ــت برافروخت ــن و ناراح ــد. اي ــالي بودن ــه در ح ــود ك ــن ب ــري اي از  درگي

 بود.   ايجاد شده  بازرسي زدن برهم  ها و با هدفبچه سوي

ــه   ــورت بـ ــر صـ ــس هـ ــت پـ ــدتي از گذشـ ــدانيان مـ ــم  زنـ ــام  آرام  هـ ــد و تمـ  گرفتنـ

ــأمورين ــد خــارج م ــه در را بســتند و اعــلام  ها هــم شــدند و بچــه از بن ــد ك ــيس كردن  پل

نشســـتند.  گفتگـــو و مـــذاكره  بـــا يكـــديگر بـــهاز آن نـــدارد وارد بنـــد شـــود. پـــس حـــق

 بايــد بــه لحــاظ خواهــد كــرد و بــدين حتمــاً مجـدداً حملــه پلــيس بــود كــه ايــن همــه عقيـده 

ــر مقابلـ ـ ــراي هفك ــود. ب ــين ب ــري هايمنظــور تشــك هم ــع اب ــد و در پشــت را جم  كردن

ــر هــم  ــد نف ــد. چن ــرار دادن ــد ق ــت در بن ــه كبري ــاده  دســت ب ــه حاضــر و آم ــد ك ــه بودن  ب

ــض ــوم  مح ــيس هج ــك پل ــشتش ــدين زده  ها را آت ــيله و ب ــه وس ــد را ب ــش بن ــند.  آت بكش

 پاســخ ســوخت خــواهيم  مــا هــم  همــه رتصــو در ايــن كــه پرســش ايــن در مقابــل آنــان

 اتفــاق ايـن چـون كــه ايـن . ضـمنكنــيم  مــا بايـد مقاومـت هـر صـورت بــه دادنـد كـهمي

بــا  بنــد را هــم  درهــا را بــاز خواهــد كــرد. در عقــب ، پلــيسنيســت رژيــم  مصــلحت بــه

ــين ــت هم ــدابير مراقب ــد. آنمي ت ــس كردن ــر و پ ــا ظه ــرگرد  از آن روز ت ــانيس   قهرم

ــيس ــدان رئ ــيس زن ــهرباني و رئ ــارس ش ــب  ف ــت مرت ــراد  در رف ــا اف ــود و ب ــد ب و آم

معتقــد  . مــا هــم گفتگــو پرداخــت بــه  احمــدزاده  و آقــاي حجــري آقــاي بنــد يعنــي مســن

ــوديم  ــه ب ــأله ك ــد مس ــه باي ــي را ب ــه حــل ترتيب ــار ب ــا ك ــرد ت ــري ســوزيآتش ك  و درگي

 آنقــدر و تنــد و انقلابــي جــوان زنــدانيان ويــژه  و بــه جــو زنــدان مجــدد نيانجامــد. ولــي
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 صــحبت طــوري بودنــد كــه آنهــا بودنــد، مراقــب نماينــدگان كــه آنهــا هــم  حتــي بــود كــه

ــد. بـــه مـــورد اعتـــراض نكننـــد كـــه ــد  رفـــت ايـــن هـــر صـــورت قـــرار بگيرنـ و آمـ

ــأمورين ــه آن  شــهرباني م ــرار شــد ك ــدر تك ــهها تقريبچــه ق ــد ك ــاور كردن ــاً ب  مســبب ب

ــه ــوادث همـ ــاواك حـ ــوده   سـ ــهرباني بـ ــن  و شـ ــوادث در ايـ ــش حـ ــته نقـ و در  نداشـ

 دارد.   نيت حسن مسأله حل براي برخورد با زندانيان

ــدانيان را هــم  شــب آن   ــه زن ــدان غــذاخوري ب ــه زن ــد و ب ها برگشــتند و ســلول رفتن

بــود. در  چيــز عــادي همــه صــبحانه هنگــام  بــه هــم  حنيافتــاد. فــردا صــب خاصــي اتفــاق

ــام  ــدانيان هنگ ــر، زن ــراي ظه ــه صــرف ب ــذا ب ــارخوري غ ــاني نه ــا كس ــد. و تنه  رفتن

ــم  كــه مــن همچــون ــديم مي خاصــي داشــتند و غــذاي غــذايي رژي ــد مان ــد در بن . خوردن

ــداد  ــوديم  30ـ  20تعـ ــر بـ ــسنفـ ــتن . پـ ــه از رفـ ــهبچـ ــارخوري ها بـ ــان ،نهـ ــا  ناگهـ مـ

بلنـــد  هـــايبـــا كلاهخـــود و باتون مـــأمور پلـــيس تعـــداد زيـــادي كـــه كـــرديم  مشـــاهده 

ــورش مخصــوص ــل ضدش ــد و مقاب ــلِ در بن ــاياتاق در مقاب ــاب ه ــتادند و خط ــا ايس  م

ــه ــد تكــان ب ــا گفتن ــا را يكــي م ــد و م ــاق يكــي نخوري ــرون از ات ــد و دســت بي  هايكردن

 آن بردنــد. در داخــل زنــدان كريــدور عمــومي داخــل بــهو  گرفتــه مــا را از پشــت

ــل ــا را تحويـ ــدور مـ ــأمورين كريـ ــاير مـ ــرون سـ ــا بيـ ــد و از آنجـ ــد. در دو  دادنـ راندنـ

و در  ايســتاده  ضدشــورش متــر بــود مــأمورين 300 آن طــول كريــدور كــه طــرف

بيدنــد. مــا كو، ميعبــور بــوديم  در حــال مــا كــه بــر ســر و روي مســير بــا بــاتون طــول

را  بردنــد. افــرادي داشــت انفــرادي هايســلول كــه بنــد يــك ســوي بــه وضــع را بــا ايــن

 بــه و آنهــا هــم  غــافلگير كــرده  بودنــد ناگهــان رفتــه غــذاخوري نهــار بــه بــراي كــه هــم 

ــام  ــه صــرف هنگ ــدند كــه نهــار متوج ــره  ش ــأمور پلــيس 700ـ800 در محاص  م

ــد. آنهـ ـقــرار گرفته ــه بــا كتــك ا را هــم ان ــد يــك بنــد يــك ب  در هــر ســلول آوردنــد. در بن

 تغييــر كــرده  زنــدان وضــعيت كــه شــديم  چنــد نفــر را قــرار دادنــد. در آنجــا مــا متوجــه

ــا مشــاهده اســت ــن . ب ــدانيان وضــعيت اي ــد، زن ــه تصــميم  همگــي جدي غــذا  اعتصــاب ب

 گرفتند.  

ــم  اعتصــاب   ــدون غــذا ه ــين ب ــت شــرط تعي ــس و مهل  ســه از گذشــت آغــاز شــد. پ

ــأمورين ــه روز، م ــدانيان ســراغ ب ــيمي زن ــد ويك ــي آمدن ــه يك ــكبچ ــد ي ــه ها را از بن  ب

ــرون ــدا مانميمي بي ــد. در ابت ــتيم بردن ــه دانس ــه ك ــراد را ب ــل اف ــا منتق ــا مي كج ــد ت كنن

ــن ــت كــه اي ــه نوب ــاس خــود مــن ب ــاس مــن رســيد. در آنجــا لب ــا لب ــدان را ب  عــوض زن

 را بــراي مــن كــه ، غــذا خوراندنــد. در هنگــاميرا بســتند و بــا كتــك هايم ، چشــم كــرده 
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ــد متوجــه اعتصــاب شكســتن ــقمي آشــنايي صــداي كــه شــدم  غــذا بردن ــد. صــدا متعل  آي

ــه ــرهنگ ب ــاني س ــك  قهرم ــز او ي ــود. بج ــاواك ب ــأمور س ــم   م ــه ه ــيد ك ــود. او پرس  ب

 گفـــت  مـــأمور ســـاواك هنگـــام  مـــرا گفتنـــد. در آن نـــام  هـــا هـــم . آنفـــرد كيســـت ايـــن

ــمش ــم  چش ــد. چش ــاز كني ــه را ب ــرا ك ــن م ــد، م ــاز كردن ــل ب ــود، آن در مقاب ــأمور  خ م

ــدم   ســاواك ــان . ويرا دي ــردي هم ــه ف ــود ك ــران ب ــازجويي در  ته ــرا ب ــرده  م ــود.  ك ب

 فــلان كــرد و گفــت ركيــك هــايفحش دادن بــه شــروع مــن مزبــور بــا ديــدن  ســاواكي

ــادت شــده  فــلان ــه در زنــدان آيــد كــهمي ي ــهبــودي نوشــته انقلابــي قصــر  اعلامي  ؟ و ب

ــال ــه مفصـــلي كتـــك آن دنبـ ــايبيشـــتر از كتك زد. ولـــي مـــن بـ ــاواك هـ ــأمور سـ ،  مـ

ــايفحش ــرهنگ ه ــاني س ــه  قهرم ــل ك ــا قب ــن ت ــه از اي ــيار محترمان ــا بس ــا م ــاجرا ب  م

 را گرفتنــد و يــك هايم اثنــا، دســت بــود. در همــان دردنــاك كــرد بــرايم مي تصــحب

مــا را  فــوري كردنــد. بعــد هــم  زور در دهــانم  را بــه ايســرد و ماســيده  آبگوشــت

 بنــد ســابق را بــه و ســاير زنــدانيان را تراشــيدند. و از آنجــا مــن بردنــد و ســرمان

 كردند.   منتقل

ــس   ــه پ ــد از ورود ب ــاهده  بن ــرديم  مش ــه ك ــالياتاق ك ــاملاً خ ــا را ك ــرده  ه ــام  ك  و تم

ــه ــم  اثاثيـ ــايل اعـ ــه از وسـ ــه ممنوعـ ــون و غيرممنوعـ ــاس همچـ ــم  لبـ ــاب و قلـ و  و كتـ

ــم  ــرده  كاغــذ را ه ــد. از آن ب ــان بودن ــدت زم ــا م ــه وضــع ســال ســه ت ــين ب ــوال هم  من

ــروي ــود و در راه ــدان ب ــم  زن ــأمورين ه ــاً م ــي مرتب ــدم  سپل ــهمي ق ــد و هم چيــز  زدن

ــيس ــر نظــر پل ــاق زمــان . در آنقرارداشــت زي ــه ســه تخــت ســه در هــر ات ــرار  طبق ق

ــت ــدين داش ــاظ و ب ــاق لح ــر ات ــداني 9 در ه ــه زن ــد و خلاص ــاي بودن ــدن ج ــم  جنبي  ه

ــا ســه بــود. هــر زنــداني شــده  بســيار ســخت نبــود. مقــررات  هــم  بــار در روز آن دو ت

 .  را داشت دستشويي به رفتن دردسر اجازه  با كلي

 محــل كــه افتــاد. در آنجــا هــم  اتفــاق قصــر  هــم  بعــدها در زنــدان وضــعيتي چنــين  

ــران ــدين حضــور رهب ــي  مجاه ــوي يعن ــعود رج ــي  مس ــاني و موس ــران  خياب  و رهب

ــداييان ــيس فـ ــود، پلـ ــس بـ ــدتي پـ ــه از مـ ــدن كـ ــرود خوانـ ــته و ورزش سـ  عيجمدسـ

ــدانيان ــل زنـ ــرده  را تحمـ ــان كـ ــود، ناگهـ ــه بـ ــل بـ ــدان داخـ ــوم  زنـ ــداد  آورده  هجـ و تعـ

 بود.   ها تبعيد كرده ساير زندان را از قصر  به از زندانيان زيادي

 همچــون انقلابــي نظراتو نقطــه روحيــات ايپــاره  دليــل بــه هــر صــورت بــه  

كــرد، مــا  آنهــا را كــم  روي اصــطلاح ســتاد و بــهاي پلــيس بايــد در مقابــل تفكــر كــه ايــن
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 ، ســرودخوانيعمــومي مراســم  و از برگــزاري داديــم  را از دســت زيــادي امكانــات

 .  شديم  ، محروم داشت زندانيان در روحيه تأثير زيادي ها كهو ساير برنامه

 ــ ادامــه منــوال همــين بــه 55 شــيراز  تــا ســـال  زنــدان شــرايط    و از آن تداشـ

هابــاز شــد تغييــر كــرد. در ابتــدا در اتاق شــرايط تــا حــدودي تــدريج بعــد بــه بــه زمــان

ــي ــم  ول ــاز ه ــازه  ب ــا اج ــرون م ــتن بي ــتيم  رف ــسنداش ــازه  ، آرام آرام  از آن . پ ــد  اج دادن

برونــد  زنــدان حيــاط بــه هواخــوري بــراي هــر اتــاق اعضــاي ربــع هــر روز يــك كــه

 رسيد.مي ديگر اتاق اعضاي به ، نوبتآنان بازگشت از و پس

ــم ملاقات   ــا ه ــيار ســخت دوران در آن ه ــيب بس ــز س ــد و بج ــدود ش ــار  و مح و خي

ــازه  ــيچ اجـ ــاده  ورود هـ ــذايي مـ ــهرا نمي غـ ــد. خلاصـ ــدگي دادنـ ــخت زنـ ــيار سـ و  بسـ

ــده  ــوار ش ــأمورين دش ــار م ــود. رفت ــم  ب ــرده  ه ــر ك ــيار تغيي ــود. از ج بس ــهب ــان مل  هم

ــب ــداناديـ ــدور زنـ ــتمي راه  پور  در كريـ ــه رفـ ــاً بـ ــدانيان و مرتبـ ــراه  زنـ ــد و بيـ  بـ

ــتمي ــان گف ــا ناگه ــي و ي ــدانيان يك ــاب از زن ــورد خط ــي را م ــرار م ــهق ــر چ  داد و ه

ــه خواســتمي ــتاو مي ب ــيچگف ــه توانســتديگــر نمي هــم  كــس . ه ــزي ب ــد  او چي بگوي

ــين و انقلابــي چريكــي روحيــه چــرا كــه ــه از ب  از يــك ســخت وضــعيت بــود. ايــن رفت

ــر خــود انســان ســو موجــب  كــه كــرديم مي ديگــر مشــاهده  شــد و از ســويمي فشــار ب

ــعيت ــب وضـ ــد موجـ ــدن جديـ ــياري بريـ ــراد بسـ ــده  افـ ــدانيان شـ ــه و زنـ ــدريج بـ از  تـ

موجــود  رهايخــود بــر فشــا كننــد و ايــنمي خــود عــدول و سياســي اعتقــادي مواضــع

 افزود. مي

ــي   ــرادي يك ــه از اف ــن ك ــرام  دوران در اي ــد به ــادي بري ــادي  قب ــز قب ــرادر چنگي   ب

ــاي ــازمان از اعضـ ــايچريك سـ ــدايي هـ ــق فـ ــم  خلـ ــود. هـ ــادي بـ ــز قبـ ــم   چنگيـ  و هـ

ــوش ــي مهرن ــه همســر وي  ابراهيم ــه ب ــا در  شــده  كشــته ايطــرز قهرمانان ــد. آنه بودن

شــدند، چنگيــز  محاصــره  ســاواك از ســوي آبــاد   تهــراندر يافت يمــيت خانــه يــك

ــام  بــر روي او، مهرنــوش شــدن از كشــته شــد و پــس كشــته ــه ب ــا مسلســل خان ــاع ب  دف

ــه ــرده  ايجانانـ ــاواك كـ ــأمور سـ ــد مـ ــم   و چنـ ــاي را هـ ــرام  از پـ ــرادر  درآورد. بهـ بـ

ــز دانشــجوي ــنجم  ســال چنگي ــود و از رهبـ ـ پزشــكي پ ــدروي رانب ــدان داخــل تن ــه زن  ب

ــهشــمار مي ــل همــين آمــد. و ب ــه دلي   قاضــي و حســين  ســيداحمديان ســيدجليل همــراه  ب

ــت ــورد اذي ــأمورين م ــدان و آزار م ــت زن ــرار گرف ــدتيق ــد از م ــه . بع ــرام  ك ــه به  را ب

ــد، مــا مشــاهده  داخــل ــد آوردن ــده  بهــرام  كــه كــرديم  بن ــارزه  اســت بري و  ســلحانهم و مب

 كند. مي را نفي ساير مسائل
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ــرام    ــادي به ــه  قب ــارزه  ن ــا از مب ــلحانه تنه ــده  مس ــه بري ــود بلك ــه ب ــام  ب ــث هنگ ، بح

ــعي ــرد صــدايمي س ــن ك ــا از اي ــد ت ــد كن ــود را بلن ــق خ ــر روي طري ــران ب ــم  ديگ  ه

 بـــارزه از م هـــم   مجاهـــدين از اعضـــاي ، چنـــد تـــنبـــر ايـــن تـــأثير بگـــذارد. عـــلاوه 

ــأيوس ــه مـ ــده  اصـــطلاح و بـ ــي بريـ ــد. يكـ ــل بودنـ ــزش از دلايـ ــاهش ريـ ــا، كـ  نيروهـ

 هــا اعــم چريك بــود كــه فضــايي بــود. در چنــين از زنــدان در خــارج چريكــي عمليــات

در  مســـأله شـــدند. ايـــندار ميمســـأله مبـــارزه  ادامـــه بـــه و مجاهـــد نســـبت از فـــدايي

 بود. نماز همراه  اداي و از جمله مذهبي اعمال نشد با قطع  مجاهدين ميان

 

 خلق مجاهدين سازمان كودتا  در درون 

ــال   ــا س ــرايط1354 ت ــدان ، ش ــوادث زن ــأثر از ح ــال مت ــخت1352 س ــيار س  ، بس

ــاي ــود. دره ــوار ب ــلول و دش ــانس ــته ها كماك ــان بس ــود و امك ــاط ب ــدانيان ارتب ــا  زن ب

ــلول ــود  هايس ــاور وج ــالنداشــتمج ــه 54 . از س ــه ب ــد، ب ــدريج بع ــرايط ت ــدان ش  زن

شـــد و  در روز بــاز گذاشـــته هـــا چنــد ســـاعتاتاق . ابتـــدا درببهبـــود رفــت رو بــه

ــدانيان ســپس ــان زن ــلول خــروج امك ــدم  از س ــاط و هواخــوري زدن و ق ــدان در حي  زن

ــد. ولــي ــا ايــن را پيــدا كردن  نشــيني. هم داشــت دامــها نيروهــا كماكــان وجــود ريــزش ب

ــه ــده  اصــطلاح افــراد ب ــدانيان بري ــا ســاير زن ــت ب ــر عل ــد ب ــهمي نيــز مزي ــن شــد و ب  اي

ــرادي لحــاظ ــارزه  كــه تعــداد اف ــر مي شــدند و راه مي منكــر مب ــد، كــم خــود را تغيي  دادن

ــان شــد ولــيمي منتهــي مبــارزه  تــرك ها بــهماركسيســت در ميــان نبــود. بريــدن  در مي

، عمومــاً بــا مبــارزه  بــر تــرك عــلاوه  ســازمان اعضــاي ويــژه  و بــه مــذهبي نيروهــاي

ــرك ــادات ت ــدن اعتق ــاز خوان ــراه  و نم ــز هم ــي ني ــود. گروه ــم  ب ــه ه ــود را ب ــاد خ  اعتق

ــت ــاز از دسـ ــي داده  نمـ ــد ولـ ــون بودنـ ــابع چـ ــو و تـ ــرات عضـ ــازمان نظـ ــد،  سـ بودنـ

ــا زمــانياظهــار مي ــد ت ــد مــا  موضــع اعــلام  خصــوص در ايــن نســازما كــه كردن نكن

 بود. رو نماز آنها نماز سياسي داد. از اين خواهيم  نماز خود را ادامه

ــه زمــان در آن   ــا ك ــادات م ــظ اعتق ــوديم  كــرده  خــود را حف ــراي ب ــه ب ــن مقابل ــا اي  ب

ــه كــرديم مي مســئوليت احســاس شــرايط ــا داشــتيم  ســعي لحــاظ همــين و ب ــا ب و  بحــث ت

. در بـــاز داريـــم  بودنـــد، آنهـــا را از بريـــدن دار شـــده مســـأله كـــه گفتگـــو بـــا افـــرادي

طــور  بــه  داوري و عبــاس  عليرضــا زمرديــان همــراه  بــه مــن 54 ســال تابســتان
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 در درون پديـــد آمـــده  از تحـــولات و آثـــار نگرانـــي كـــردم مي كـــار فكـــري جداگانـــه

 . كردم مي را در آنها مشاهده  سازمان

ــاه    ــه كــه هنگــامي ســال همــان در مهــر م ــان همــراه  ب ــتح  زمردي ــهو ف  ايالله خامن

، كـــردم مي را مطالعـــه  انگلـــس " اثـــر فـــردريش دورينـــگ "آنتـــي انگليســـي ، مـــتن

ــات بـــه كـــه بـــرادرم  توســـط ــرات در شـــيراز  آمـــده  مـــن ملاقـ  درون بودنـــد از تغييـ

و  ملاقـــات كـــه آن واســـطه از مـــاجرا بـــه مـــن اطـــلاع . ميـــزانم شـــد آگـــاه  ســازمان

ــرادرم  ــا ب ــق شيشــه از پشــت گفتگــو ب ــن و از طري ــرل و تحــت تلف ــيس كنت  صــورت پل

ــتمي ــدانگرفـ ــاهي ، چنـ ــود. آگـ ــاد نبـ ــوع زيـ ــاي از موضـ ــازمان درون كودتـ و   سـ

ــد شــريف شــهادت ــي مجي ــن  واقف ــر از اعضــاي و دو ت ــذ ديگ ــازمان هبيم ــه س در  ك

ــن پــي ــه تحــولات اي ــوع ب ــراي پيوســته وق ــود. هيچ بســيار ســنگين مــن بــود ب از  گــاه ب

شـــد و  سســـت پاهـــايم  ، ناگهـــانواقعـــه از ايـــن از آگـــاهي پـــس كـــه بـــرم خـــاطر نمي

 .  شوم  بر زمين نقش ملاقات محل بود در همان نزديك

 را بـــا دوســـتان و موضـــوع بازگشـــتم  زنـــدان اخـــلد بـــه ملاقـــات از پايـــان پـــس  

ــداني ــرح زن ــردم  مط ــده ك ــت اي. ع ــران ناراح ــروه  و نگ ــدند و گ ــري ش ــم  ديگ ــه ه  ك

از  كردنـــد. بلافاصـــله اســـتقبال بودنـــد از آن موضـــوعي چنـــين گويـــا منتظـــر اعـــلام 

ــاهده  ــد مش ــه روز بع ــد ك ــدانيان 5ـ  4 ش ــر از زن ــدين نف ــاز  عضــو مجاه ــدن نم  خوان

 نمـــاز بـــود و بـــه قطـــع اول در وهلـــه تغييـــر ايـــدئولوژي كردنـــد. علامـــت را قطـــع

در آنهــا  شــيراز  كــه مــدرن زنــدان هــاي! در توالتادرار كــردن ايســتاده  آن دنبــال

ــي ــدن نيم ــود. طــولي از ب ــدا ب ــه پي ــان نكشــيد ك ــدين 26ـ  25 از مي ــر عضــو مجاه   نف

 حبيــــب ، مرحــــوم  معظمــــي نبــــي مرحــــوم  نفــــر يعنــــي 3 اســــتثنايبه در زنــــدان

ــتمكرم  ــوم   دوسـ ــان و مرحـ ــور بازرگـ ــابقي منصـ ــدئولوژي ، مـ ــر ايـ ــد. و  تغييـ دادنـ

ــن ــا م ــه و آن تنه ــر ســر موضــع س ــر ب ــدئولوژيك نف ــذهبي اي ــاقي و م ــود ب ــديم  خ . مان

ــان ــه اعضــايي در مي ــدئولوژي ك ــر اي ــي تغيي ــد، يك ــم  دادن ــاي ه ــود.  يعلـ ـ آق ــور  ب بهپ

ــه ــار مي البت ــور اظه ــهبهپ ــرد ك ــن ك ــت م ــتم   ماركسيس ــه نيس ــم  و ب ــد ه ــدا و توحي  خ

تغييــر  جــو عمــومي هــر صــورت . بــهدانم نمــي را لازم  نمــاز و عبــادات ولــي معتقــدم 

ــه و  بحــث بــود جــاي شــده  ماركسيســت شــبه ، يــكفــرد مــذهبي يــك كــرد. حــالا چگون

 دارد.   تأمل

ــدئولوژيتغ   ــر اي ــه يي ــك ب ــاره  ي ــدان ب ــو زن ــط ج ــان و رواب ــدانيان مي ــار  زن را دچ

و  از مـــذهبي اعـــم  زنـــدانيان ميـــان رابطـــه زمـــان و تغييـــر كـــرد. تـــا آن دگرگـــوني
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ــي ، روابطــي ماركسيســت ــرام  مبتن ــر احت ــل ب ــي متقاب ــي دوســتانه و خيل ــود ول  از آن ب

 و اذيـــت لجاجـــت بـــه ( شـــروع يـــد )مجاهـــدينجد شـــده  ماركسيســـت نيروهـــاي پـــس

بــود  زننــده  قــدري بــه جماعــت آميز ايــنكردنــد. رفتــار بــد و تــوهين مــذهبي نيروهــاي

ــه ــي ك ــازمان اعضــاي حت ــايچريك س ــدايي ه ــون ف ــوم  همچ ــي مرح ــكوهي عل ــه ش  ك

  ريــاحي و نورالــدين  و اســكويي  شــد، دكتــر احمــد احمــدي اعــدام  از انقــلاب پــس

ــه ــاع ب ــا مي دف ــاياز م ــداد اعض ــد. تع ــده ماركسيست پرداختن ــذهبي  ش ــتر از م ها بيش

ــه ــود و ب ــين ب ــه لحــاظ هم ــداماتي مكــرراً علي ــا اق ــهمي انجــام  م ــد ك ــروز  باعــث دادن ب

ــكلاتي ــراي مشـ ــا مي بـ ــهمـ ــد. از جملـ ــوگيري شـ ــكونت جلـ ــا در اطاق از سـ ــايمـ  هـ

آفتــابگير نبــود  زنــدان شــمالي هــاياطاق ر بــود. چــونآفتــابگي كــه زنــدان جنــوبي

ــراي ــور خورشــيد كــه اســتفاده  ب ــداني در ســلامتي از ن ــأثير داشــت زن ــدانيانت ــه ، زن  ب

 ســـازمان شـــده ماركسيست كردنـــد. اعضـــايمي اســـتفاده  جنـــوبي هـــاياز اتاق نوبـــت

 ـ كردنــد و اجــازه مي را از مــا دريــغ امكــان ايــن حتــي  نعمــت از ايــن ورداريبرخـ

ــي ــه اله ــا نمي را ب ــد. عــلاوه م ــن دادن ــر اي ــه ســعي ب ــا وجه ــتند ت ــان داش ــا را در مي  م

منصــور  نشــدند. مرحــوم  كــار موفــق در ايــن كننــد. البتــه خــراب ديگــر زنــدانيان

ــي و مرحــوم   بازرگــان ــه  معظمــي نب ــل ب ــداماتيفعاليت دلي ــود  جهــت كــه هــا و اق بهب

و  و ســال ســن دليــل بــه هــم  دادنــد و مــنمي انجــام  زنــدانيان و صــنفي رفــاهي مســائل

تــا  دادم مــي تشــكيل تــاريخي و مســائل تئوريــك در زمينــه كــه مختلفــي هــايكلاس

ــادي ــدود زيـ ــت حـ ــرام  موقعيـ ــظ و احتـ ــود را حفـ ــرديم  خـ ــن كـ ــا  و از ايـ ــر آنهـ نظـ

 ببرند.   از پيش نتوانستند كاري

ــر از پي ييكـ ـ   ــدهايديگ ــر و تحــول آم ــدئولوژيك تغيي ــازمان اي ــزوم  س ــرداختن ل  پ

 ســال بــود. در طــول و گفتگــو بــا آنــان وارد و بحــثتــازه  زنــدانيان بيشــتر بــه هــر چــه

ــاي ــا  54 هـ ــدانيان 57تـ ــداد زنـ ــازه  تعـ ــهتـ ــب وارد بـ ــزايش طـــور مرتـ . يافـــتمي افـ

،  شــده مجاهــد ماركسيست نيروهــاي از ســويورود  محــض وارد بــهتــازه  زنــدانيان

ــد و كــار تــوجيهيقــرار مي مــورد محاصــره  ــا آنهــا آغــاز مي منظمــي گرفتن شــد. در ب

ــل ــم  مقاب ــا ه ــا م ــاس آنه ــه احس ــرديم مي وظيف ــنك ــوم . م ــان ، مرح و   منصــور بازرگ

ــب ــتمكرم  حبيــ ــال  دوســ ــه56و  55 هايدر ســ ــا  ، روزانــ ــاعت 14تــ ــراي ســ  بــ

ــداني ــازه  انزنـ ــتتـ ــتيم مي وارد وقـ ــحبت گذاشـ ــا صـ ــا آنهـ ــرديم مي و بـ ــرات كـ ــا اثـ  تـ

ــايبحث ــا و رفتاره ــاي ه ــده ماركسيست نيروه ــي ش ــيم  را خنث ــنكن ــه . در اي ــم  زمين  ه

  شـــيراز  بـــه  از زنـــدان كـــه 57 مـــا شـــد. در آبـــان نصـــيب زيـــادي بحمـــد  توفيـــق

ــران  بــا مــا زنــدگي كــه زنــدان مــذهبي هاينفــر از بچــه يــك حتــي شــدم  منتقــل ته
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ــهمي ــد بـ ــرف كردنـ ــل طـ ــرايش مقابـ ــان گـ ــد. در ميـ ــدا نكردنـ ــرادي پيـ ــه افـ  در آن كـ

از  وجــود داشــتند. كــه هــم  ايآمدنــد افــراد برجســته زنــدان ها دســتگير و بــهســال

ا  بــا هتفرشــي كــرد. حســين ها  اشــاره تفرشــي حســين مرحــوم  بــه تــوانآنهــا مي ميــان

 تحــولي زنــدان آمــد و در داخــل زنــدان بــه و تحليــل از اخبــار، اطلاعــات انبــوهي

 ماركسيســـت اعضــاي بــا هجـــوم  زنـــدان از ورود بــه ها  پـــسايجــاد كـــرد. تفرشــي

ــا وي هــم  ســو مــن شــد و از آن مواجــه ســازمان  شــده  . را آغــاز كــردم  گفتگوهــايي ب

، در داشــت كــه تحليلــي خــود و تــوان و اعتقــادي فكــري يهاپايــه دليــل ها  بــهتفرشــي

 خود ايستاد.   ايدئولوژيك داد و بر مواضع نشان آنها مقاومت هجوم  مقابل

 

 و دكتر شريعتي  مجاهدين 

 بــــه نســــبت 53و  52 هايو تــــا ســــال از دســــتگيري قبــــل  خلــــق مجاهــــدين  

ــر شــريعتي حركــت ــد،  بينخــوش دكت ــا وي گرچــهنبودن ــت ب ــراز مخالف ــد. نمي اب كردن

ــي ــال ول ــدگاه  53 از س ــه دي ــا ب ــدريج آنه ــبت ت ــه نس ــريعتي ب ــال ش ــرد. در س ــر ك  تغيي

  قلعـــهقزل شـــيراز  بـــه  از زنـــدان  حقـــاني العابـــدينو زين  عليرضـــا زمرديـــان 53

 بــه آنهــا دوبــاره  مــاه  10از حــدوداً  شــدند. پــس قصــر  منتقــل زنــدان بــه از آن و پــس

ــه از بازگشــت شــيراز  بازگشــتند. آنهــا پــس  زنــدان  چنــد خبــر مهــم  شــيراز  حامــل ب

ــد. يكــي ــار وســعت از آن بودن ــافتن اخب ــان شــريعتي حركــت و گســترش ي آحــاد  در مي

 كــه جديــد هــم  زنــدانيان از طريــق موضــوع بــود. ايــن دانشــجويان ويــژه  و بــه جامعــه

 بــا مركزيــت در  تهــران كــه هــم   شــد. حقــانيمي ، منتقــلبرخــورد داشــتيم  مــا بــا آنهــا

ــازمان ــدان در درون سـ ــاس زنـ ــه تمـ ــوان گرفتـ ــود، عنـ ــت بـ ــه داشـ ــل بـ ــت دليـ  اهميـ

 خـــود و شـــريعتي حركـــت ميـــان ســـازمان كـــه شـــده  بنـــا بـــر آن شـــريعتي حركـــت

 وجود آورد.   به هاييهماهنگي

ــراي از  تهــران  زمرديــان توســط كــه خبــر ديگــري    بــه مربــوط مــا رســيده  ب

ــاي ــري آقـ ــواري  مطهـ ــاي و انـ ــود. آقـ ــواري بـ ــراي  انـ ــدانيان بـ ــد  زنـ ــر   3بنـ قصـ

 وي بـــه  مطهـــري مرحـــوم  ملاقـــات از روزهـــاي در يكـــي بـــود كـــه كـــرده  تعريـــف

 و شـــيوه  روش كنيـــد از و شـــما ســـعي اســـت  مجاهـــدين دوره  الان كـــه اســـت گفتـــه

ــرآن ــير ق ــا در تفس ــا نهج  آنه ــار ب ــهو ك ــتفاده   البلاغ ــن اس ــد. و اي ــه كني ــاكي نكت از  ح

ــأثيري ــه ت ــود ك ــت ب ــدين حرك ــر روي  مجاه ــه ب ــيطيف هم ــا و حت ــانيونِ در  ه روح
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ــه ســطح ــي گذاشــته جــاي اجتهــاد ب ــود. ول ــي ب ــن رغم عل  بينياعتمــاد و خــوش همــه اي

 ايو ضــربه 54 ســال بــود، حــوادث وجــود آمــده  بــه  مجاهــدين حركــت بــه نســبت كــه

ــه ــه كــ ــكيلات بــ ــدئولوژي تشــ ــدين و ايــ ــث  مجاهــ ــد، باعــ ــه وارد آمــ ــد كــ  آن شــ

 بدهــد. در اواخــر ســال و كينــه نفــرت خــود را بــه هــا و اعتمادهــا جــايبينيخوش

  قلعـــهقزل زنـــدان بـــهمـــرا  كـــه "در ايـــامي گفـــت مـــن بـــه  عليرضـــا زمرديـــان 55

ــتاده  ــلول فرس ــد، در س ــرادي بودن ــكانف ــرآن ، ي ــر ق ــار ديگ ــه  ب ــردم  را مطالع ــه ك  و ب

تغييـــر  بـــراي زمينـــه زمـــان نـــدارد". و از آن چيـــزي قـــرآن آمـــد كـــه چنـــين نظـــرم 

 بود.   شده  فراهم  در وي ايدئولوژي

ــم    ــر ه ــر ديگ ــد نف ــه چن ــد ك ــه بودن ــي  ماركسيســت البت ــدند ول ــدگي نش ــا زن ــا آنه  ب

ــهمي ــد از جمل ــدالله محســن كردن ــوم   عب ــرادر مرح ــن ب ــت ســعيد محس ــب . فعالي  و جن

 همــين بــود و بــه كــرده  حســاس مــن بــه را نســبت روزهــا، پلــيس در آن مــن و جــوش

ــل ــلوليهم  دلي ــن هايس ــه م ــاواك را ب ــاره   س ــا درب ــايفعاليت احضــار و از آنه ــن ه  م

ــؤال ــوعمي سـ ــد. در مجمـ ــراي كردنـ ــان بـ ــور بازرگـ ــب منصـ ــتمكرم  ، حبيـ ،  دوسـ

ــي ــي نب ــن  معظم ــخت دوران و م ــي س ــون و پرتنش ــود و خ ــياري دل ب . خــورديم  بس

 بود.   مثبت آن بحمدالله نتيجه ولي

ــال   ــدان وضــعيت 55 از س ــت آرام  آرام  زن ــود ياف ــرد و بهب ــر ك ــال . از آنتغيي  س

. تــا را پيــدا كــرديم  از تلويزيــون اســتفاده  آمــد و مــا امكــان زنــدان داخــل بــه ويزيــونتل

ــان آن ــي زم ــم  حت ــو ه ــك رادي ــا ي ــود. تنه ــا نب ــار م ــدان در اختي ــدگو در زن  نصــب بلن

و  كــردن اذيــت هــم  شــد و هــدفمي پخــش مبتــذل هــايآهنگ از آن بــود كــه شــده 

 بود.   سيسيا زندانيان نمودن عصبي

 

 شيراز از زندان  سرخ صليب بازديد هيأت 

  المللـــيبين ســـرخ صـــليب نفـــر از طـــرف از ســـه مركـــب ، هيـــأتي56 در ســـال  

ــه ــران ب ــأت اعضــاي آمــد. شــرط اي ــا دولــت هي ــران ب ــدان اي ــد از زن ها و گفتگــو بازدي

 را كــه چــه هــر آن كــه بــود. لــذا مــا آزاد بــوديم  حضــور مــأمورين بــدون بــا زنــدانيان

ــواهيم مي ــان خ ــا در مي ــا آنه ــذاريم  ب ــدانبگ ــا در زن ــك . حضــور آنه ــيراز  نزدي ــه ش  ب

ــاعت 12 ــه س ــول ب ــه ط ــد ك ــن انجامي ــدت در اي ــادي م ــداد زي ــا تع ــدانيان ب ــه از زن  ب

ــدانيان ــد. زنـ ــو پرداختنـ ــت گفتگـ ــكنجه سرگذشـ ــود و شـ ــاييخـ ــه ها و آزارهـ در  را كـ
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ــا  ــورد آنهـ ــالمـ ــده  اعمـ ــراي شـ ــود بـ ــاي بـ ــأت اعضـ ــيح هيـ ــب توضـ ــد. در اغلـ  دادنـ

 پــيش هيــأت . اعضــايحضــور داشــتم  متــرجم  عنــوان بــه ، مــنشــده  انجــام  گفتگوهــاي

 مرحــوم  در اروپــا  همچــون ايرانــي سياســي فعــالين توســط ايــران بــه از عزيمــت

ــادق ــب صـ ــاي  زاده قطـ ــدينجلال و آقـ ــي الـ ــرانو د  فارسـ ــان يگـ ــاع در جريـ  اوضـ

آشــنا  خــود مــن همچــون از زنــدانيان آنهــا بــا تعــدادي و از طريــق قــرار گرفتــه ايــران

 بودند.   شده 

ــأت   ــد هي ــرخ صــليب بازدي ــيبين س ــادي  الملل ــأثير زي ــرايط ت ــل در ش ــدان داخ  زن

ــهگذاشــت برجــاي ــار ديگــر نظــارت . از جمل ــدگان ب ــدانيان نماين ــدان ذايبــر غـ ـ زن  زن

ــان ــرار شــد. منصــور بازرگ ــراهيم   برق ــه  آوخ و اب ــوان ب ــده  عن ــدانيان نماين ــراي زن  ب

شــد تــا  دو ســبب ايــن و كنتــرل شــدند. نظــارت انتخــاب زنــدان بــر امــر غــذاي نظــارت

ــت ــدان غــذاي كيفي ــت زن ــود كيفي ــد. بهب ــدا كن ــود پي ــزايش بهب ــت و اف  غــذا موجــب كمي

 ها بود.  سياسي نفع نيز به اين شد كه غيرسياسي ر زندانيانب تأثيرگذاري

 

 شيراز روزها در زندان آخرين 

ــاي   ــاجراي از روزهــ ــال پرمــ ــدان 1357 ســ ــسعادل در زنــ ــاد و پــ  از آن آبــ

ــاطراتي ــن خـ ــه دارم  در ذهـ ــل كـ ــي نقـ ــا و حتـ ــرداختن آنهـ ــه پـ ــاتي بـ در  از آن جزئيـ

 باشد.  مين از لطف اينجا خالي

 ســازمان  تغييــر ايــدئولوژي دليــل ، بــه1354بعــد از  اواخــر و ســالهاي در آن  

و  پــرتنش شــيراز، مــا روزهــاي در زنــدان آن بــالاي ســطح و اعضــاي مجاهــدين

ــختي ــديم را مي س ــهگذران ــذهبي هاي. از بچ ــدين م ــهمجاه ــانطور ك ــيش ، هم ــن پ  از اي

 بــاقي دوســتمكرم  و حبيــب معظمــي ، نبــيبازرگــان ، تنهــا منصــوركــردم  اشــاره 

ــده  ــده  مان ــد و بن ــودم  ســازمان عضــو آن گرچــه هــم  بودن ــي نب ــذهبي ول ــار م  هايدر كن

ــاقي ــا ب ــودم  آنه ــهب ــه . البت ــجوي هايبچ ــذهبي دانش ــن م ــالهاي در اي ــتگير  س ــر دس آخ

ــد كــه شــده  ــن بودن ــكجوان وجــود اي ــراي هــا از ي ــا خ ســو ب ــود و باعــث وشــبختيم  ب

 بــوديم  ديگــر نگــران از طــرف شــد  ولــيمــا مي جمــع تر شــدنو وســيع گرمتــر شــدن

ــه ــه مجاهــدين ك ــنتغييريافت ــهكم  دانشــجويان ، اي ــن را منحــرف تجرب ــد. اي ــي كنن  نگران

ــدان كــه هــر كــس در واقــع نبــود چــرا كــه بيجــا هــم   اعضــاي شــد، همــينمي وارد زن

ــر ــكمي اش" دوره ده "تغييرك ــثلاً ي ــد. م ــدت كردن ــراهيم  م ــش آوخ اب ــار مي روي ــرد ك ك



381 

 

 

ــل ــد او تحويــ ــي بعــ ــهمــ ــاكري داد بــ ــا بــ ــس رضــ ــدتي و او پــ ــل از مــ ــه تحويــ  بــ

ــاسمــي خانياناســماعيل ــا پ ــهمي داد و ي ــد ب ــان دادن ــه ! اوضــاعزمردي ــن ب  صــورت اي

 ـ روي خيلــي منصــور بازرگــان مرحــوم  بــود كــه بــود و  شــده  حســاس جريــان نايـ

ــلاش شــب ــا صــحبتمي و روز ت ــا آنه ــرد و ب ــم مي ك ــد ه ــرد و بع ــه ك ــل هم  را تحوي

را  ديگــران حرفهــاي تــوانم مــثلاً مي كــرد مــنخــود فكــر مي پــيش داد چــرا كــهمــي مــن

. بــود بســيار زيــاد شــده  در زنــدان مــن گرفتــاري ايــام  در آن بــود كــه . ايــنكــنم  خنثــي

ــا شــب از صــبح ــن ت ــا اي ــا يكــي ، يعنــيكــردم ها كــار ميبچــه ب ــري يكــي ي ــا دو نف  و ي

ــا دو ســاعت يــك هــر كــدام  ــا مــني ــاريخ نشســتند و برنامــهمي ، ب ــا  ملــي نهضــت ت و ي

ــي بحــث ــا نهج قرآن ــا بيشــتر ســؤالات داشــتيم  البلاغــهي داشــتند  را كــه و مشــكلاتي و ي

ــرح ــيمي مط ــد. يك ــه نمودن ــه هايياز بچ ــق ك ــيار عمي ــت بس ــتي و بادق ــا دس ــود و ب  ب

 بــيش هــم  مــن تفرشــيها بــود كــه حســين مرحــوم  بــود همــين شــده  وارد زنــدان پــر هــم 

كـــرد، عليرضـــا بـــا او كـــار مي . از آنطـــرفگذاشـــتم مي او وقـــت بـــراي از ديگـــران

ــدي ــتح خسروشــاهي مه ــهو ف ــار مي ايالله خامن ــا او ك ــز ب ــنني ــد. از اي ــن كردن  ســو م

بخيــر محمــد  . يــادشدادم او مــي نفــر را بــه ســه آن القائــات بايــد جــواب نفــري يــك هــم 

 مـذهبي هـم  چـون بـود ولـي اسـلامي آمـد او از ملـلمي مـن كمـك بـه گـاهي هـم  پيران

كــرد ار ميها ك ــبچـه هــا را بلـد بــود، بـا ايــنجوان بـا ايــن بحــث و رسـم  راه  بـود و هــم 

 همــين بــه بودنــد كــه آمــده  هــم  ديگــري هاينمــود. بچــهمي را رفــع و مشكلاتشــان

از  دانشـــجوياني . از جملـــهكـــرديم كـــار مي بـــا ايشــان مختلـــف در كلاســـهاي ترتيــب

ــرادي . يكــياصــفهان دانشــگاه  ــه كــه هــم  از اف ــدان ب ــاد آمــده عادل زن ــدس آب ــود، مهن  ب

از  اخبــــاري آوريو جمــــع چنــــد كــــار اطلاعــــاتي دليــــل بــــه ويبــــود.  باقريــــان

بــود. او اگــر  ها دســتگير شــده بــا فــدائي در رابطــه و ارج آهــن ذوب هايكارخانــه

ــابقة چــه ــذهبي س ــن داشــت م ــه لك ــل ب ــالي دلي ــد س ــه چن ــار تشــكيلاتي ك ــدائيان ك ــا ف  ب

 ــ شـــده  متمايـــل ماركسيســـم  بـــود بـــه داشــته مـــا و  تلاشـــهاي بـــا مشـــاهده  انبــود. ايشـ

ــهاي ــي كلاس ــه مختلف ــه ك ــا بچ ــتيم ها ميب ــه گذاش ــوخي ب ــتمي ش ــهگف ــر چ ــا اگ  : »م

ــدايي ــي ايم شــده  ف ــو شــكم  ول ــوز مســلمونيم  ت ــا هــم هن ــا م ــد!« از  يكخــورده  ، ب كــار كني

ــن ــم  رو كلاســهايي اي ــا ايشــان ه ــتيم  ب ــه داش ــم  ك ــؤثر ه ــدالله م ــن الحم ــود. در اي ــام  ب  اي

ــه مــن ــه خــود را ب ــه هايشبچــه كــه كــردم مي تشــبيه ايگرب ــدان را ب ــرد و از مي دن گي

 ايـــن كشـــاند. مـــنمي طـــرف و آن طـــرف آنهـــا را ببـــرد، ايـــن كســـي اينكـــه تـــرس

 !نبرندشان كه پاييدم مي گربه همچون را در زندان جوان هايبچه
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بودنــــد،  ديگــــر هــــم  ماركسيســــتي هــــاي، ماركسيســــتها و گروهدر زنــــدان  

ــدائيايتوده  ــايهــا، ف ــي، جــواد اســكوييعمــويي ها، آق ــي شــكوهي ، عل ــال و... ول  خي

ــب ــا از جانـ ــان مـ ــت اينـ ــه ناراحـ ــرا كـ ــود چـ ــولي نبـ ــورد معمـ ــا  برخـ ــتند و بـ داشـ

ــم تازه  ــا ه ــان وارده ــادي روابطش ــيكن ع ــود ول ــن ب ــرده  اي ــر ك ــا تغيي ــدين اعض  مجاه

ــد ــرادي مانن ــه اف ــراد برخــورد مي ولعــي ك ــا اف ــد ب ــد و بلافاصــلهدارن را  مســائل كردن

 كردنـــد. لـــذا مـــا هـــم مي و آنهـــا را دوره  نمـــوده  تمســـخر مطـــرح و حتـــي بـــا شـــدت

متمركــز  ملــي نهضــت تــاريخ . بيشــتر كــار مــا رويكــار زيــاد بــوديم  ناچــار بــه

از  قبـــل در ايــران كــه هــا بفهمــانيم جوان ايــن بـــه بــود كــه ايــن شــد و هــدفمانمي

ــبش ــي ، نهضــتماركسيســتي جن ــوده  مل ــه ب ــد كمــي اصــالت ك ــم  دارد. بع ــه ه  بحــث ب

و  مســــائل و فصــــل بيشــــتر در حــــل ولــــي پــــرداختيم مي البلاغــــهو نهج در قــــرآن

 وقـــت كردنـــد، صـــرفمي مطـــرح خودشـــان كـــه ، يـــا ابهامـــاتيخودشـــان مشـــكلات

 .  م نموديمي

ــتان   ــال در تابسـ ــن 1357 سـ ــاي دو تـ ــازمان از اعضـ ــدين سـ ــه مجاهـ ــاي بـ  نامهـ

 بــراي ســازمان مركزيــت از جانــب بــا پيامهــايي كتيرايــي و مهــدي فرزانــه حســن

ــد عضــو مــذهبي ــن و شــخص  ســازمان چن ــه م ــد. مهــدي ب ــي شــيراز آمدن ــه كتيراي  ك

ــاي ــالاي از كادره ــازمان ب ــوب س ــلمي محس ــد اصــلاً اه ــق ش ــود، از طري ــيراز ب  ش

 بــودن نزديــك در ظــاهر بــراي بــود كــه كــرده  بــود اقــدام  افســر شــهرباني كــه بــرادرش

ــه ــانواده  ب ــه خ ــل ب ــيراز منتق ــديم  ش ــد فهمي ــود. و بع ــه ش ــن ك ــت اي ــع درخواس  در واق

ــه ــراي ايبهانـ ــام  بـ ــك انجـ ــت يـ ــازماني مأموريـ ــوده  سـ ــت بـ ــت، و او در حاسـ از  قيقـ

 .است آمده  رجوي سوي

ــديو گفتگــو داشــتيم  بحــث زيــادي مــدت مــا بــا هــم     از اقــدامات كتيرايــي ، مه

ــام  ــاي مركزيـــت از ســـوي شـــده  انجـ ــه بـــراي ســـازمان و كادرهـ ــراف مقابلـ ــا انحـ  بـ

ــدئولوژيك ــازمان ايـ ــن در سـ ــا مـ ــحبت بـ ــار داشـــت صـ ــرد و اظهـ ــط كـ ــي خـ  انحرافـ

ــرايش ــه گ ــم م ب ــي در ســازمان اترياليس ــده  منتف ــناســت ش ــن . م ــت از اي  خوشــحال باب

ــدم  ــتقبال شـ ــردم  و اسـ ــي كـ ــوص ولـ ــث در خصـ ــاير مباحـ ــه سـ ــورد  و از جملـ در مـ

و آنجــا  بهپــور نيــز داشــتم  بــا علــي را مــن بحــث . ايــنداشــت گفتگوهــا ادامــه ديالكتيــك

ديگــر گفتگــو  شــد و وي هــا قطــعبحث علــت همــين بــود. بــه نشــده  مــا حــل مشــكل هــم 

بودنــد  عضــو ســازمان كــه معظمــي ، نبــينــداد. امــا منصــور بازرگــان بــا مــا را ادامــه

ــي ــا كتيراي ــه ب ــنظم  رابط ــكيلاتي م ــاس تش ــتند. احس ــن داش ــن م ــه اي ــود ك ــرف ب  از ط
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 مــاميت كــه كنــد و هــر كــس بحثهــا را مطــرح ايــن بــود كــه شــده  او گفتــه بــه ســازمان

ــم ســازمان مواضــع ــدئولوژيك سياســي از مواضــع ، اع ــد فلســفي و اي ــول و عقاي  را قب

ندهــد!  ادامــه صــورت دهــد و در غيــر ايــن را ادامــه مــنظم  ، بــا او رابطــهداشــت

بــود. او  فرزانــه بــود، حســن شــده  شــيراز منتقــل زنــدان بــه كــه ديگــري شــخص

 شــيراز منتقــل بــه قصــر تهــران بــود، از زنــدان آمــده  از اويــن كــه كتيرايــي بــرخلاف

از  ريــزي اطلاعــات ولــي نداشــت خاصــي يــا ايــدئولوژيك فلســفي پيــام  بــود. وي شــده 

ــدانهاي ــران زن ــراي ته ــاري ب ــا آورد. از فش ــه م ــاواك ك ــه س ــر بچ ــرد ها وارد ميب ك

ــرد. او در ضــمن صــحبت ــخنانش ك ــش س ــر نق ــوي ب ــعود رج  وارده  ارهايو فشـ ـ مس

 ، بســـيار تكيـــهاســـت فشـــارها بيمـــار شـــده  او در اثـــر ايـــن او و اينكـــه بـــر شـــخص

ــهمي ــرد و ب ــر مي ك ــهنظ ــيد ك ــه رس ــوعي ب ــري ن ــازماني رهب ــغ س ــا  او را تبلي ــا الق ي

 مـــا مفيـــد بـــود و مـــا را از وضـــعيت او بـــراي اطلاعـــات هـــر حـــال كـــرد. بـــهمي

 كرد. باخبر مي انيانو ساير زند تهران زندانهاي

 

 شهريور خبر هفدهم 

 آمــد، تــا مــدتي پــيش تهــران شــهداي شــهريور در ميــدان هفــدهم  واقعــه كــه وقتــي  

ــان ــا از جريـ ــي آن مـ ــوديم  اطلاعبـ ــاريبـ ــه . اخبـ ــورت بـ ــايعه صـ ــاي شـ  در ملاقاتهـ

نظــر  بــه نســجم و نام پراكنــده  رســيد كــهمــا مي دســت بــه ســاير زنــدانيان شيشــه پشــت

ــتگانمي ــن رســيد. بس ــم  م ــدتي ه ــد از آن م ــه بع ــات ب ــده  ملاق ــدين نيام ــد. ب ــل بودن  دلي

 و پراكنـــده  خـــود را بـــر اخبـــار انـــدك و گمـــان و حـــدس تحليـــل هـــر يـــك بنـــدانهم 

ــاجرا را ميمي ــد و مـ ــتحافزودنـ ــثلاً فـ ــد. مـ ــهپروراندنـ ــه ايالله خامنـ ــع در آن كـ  موقـ

ــود مي شــده  ســتديگــر ماركسي ــتب ــا حــرارت : مــادرشگف ــف ب ــاد تعري  كــه كــرده  زي

ــن ــاهرات در اي ــاد مي ايعــده  تظ ــد كــهزده فري ــه ان ــت طبق ــارگر پيــروز اس ! و يــا ك

ــه ــك اينك ــاتي شــورش ي ــاق طبق ــاده  اتف ــر صــورتاســت افت ــي ! در ه ــار مختلف ــا اخب  م

 ، تلويزيـــونحادثـــه روز بعـــد از آن يـــا ده  هفتـــه در حـــدود يـــك تـــا اينكـــه شـــنيديم مي

 كـــه احمـــد را شــنيدم احمــد بني هايكــرد و مـــا صــحبت را پخـــش مجلــس مباحثــات

ــه نســبت ــت ب ــامي شــريف دول ــراض ام ــهمي اعت ــرد و واقع ــدهم  ك ــا  هف شــهريور را ب

ــات ــته شـــرح گرمـــي احساسـ ــداد كشـ ــهداد و تعـ ــر  97روز  در آن دولـــت ها را كـ نفـ

ــلام   ـ اع ــر ســؤالبــود شــگفت رده كـ  مــذاكرات زمــان بــرد... در آن آور خوانــد و زي

ــه مجلـــس ــون را بـ ــو و تلويزيـ ــل راديـ ــايمي وصـ ــد و آقـ ــنبني كردنـ ــد و محسـ  احمـ
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 بـــود و همـــين ســـاخته مشـــهوري از آنهـــا چهـــرة  گفتنـــد كـــهمي پزشـــكپور ســـخناني

 خبـــر مانـــده بي كـــه دم از مـــر دســـته آن شـــدن و آگـــاه  شـــدن روشـــن حرفهـــا موجـــب

ــده  ــد، ش ــم  بودن ــا ه ــود م ــود. خ ــين ب ــا هم ــديم صــحبت ب ــه ها فهمي ــه ك ــده  چ ــا ش  خبره

ــت ــد خــانم اس ــد روز بع ــن . چن ــراي م ــات ب ــان بــه ملاق ــد و از هم ــيراز آم  پشــت ش

 ، خــواهرم ، خــودشخــانواده  همــه فهمانــد كــه مــن بــه تلفــن گوشــي و از طريــق شيشــه

ــه ــرانو ح و هال ــد و ديگ ــن ام ــي شــركت تظــاهرات در اي ــاهد خيل ــتند و ش ــايع داش  وق

ــاك ــهبوده  دردنـ ــا كـ ــد و از آنجـ ــم  انـ ــاده  از هـ ــه دور افتـ ــر لحظـ ــد، هـ ــار  بودنـ انتظـ

ــازه  كــه كشــيده مي ــا بعــدازظهر در كوچــهبــر ســر دســت حامــد را هــم  جن ــد و ت  ها ببين

ــه پـــس ــانكوچـ ــده  ها پنهـ ــرداي شـ ــد... فـ ــهبهشـــت روز از رياســـت آن بودنـ  زهرا كـ

ــاي ــلي آق ــه آن توس ــده  را ب ــت عه ــته داش ــار كش ــهآم ــوم  ها را گرفت ــد و معل ــده  بودن  ش

هـــر روز، آمـــار  معمـــولي بـــر متوفيـــات هـــزار نفـــر اضـــافه تقريبـــاً ســـه بـــود كـــه

شـــد، همينقـــدر مـــا  تمـــام  و وقـــت كنـــيم  بيشـــتر صـــحبت نتوانســـتيم  اند! البتـــهداشـــته

ــه شــديم  متوجــه ــن ك ــا شــعارهاي مردمــي تظــاهرات اي ــه ب ــاكبر و لاال ــر الله الاالله و ب

 ها را بـــرايارتشـــي در آن عيـــد فطـــر كـــه تظـــاهرات دنبـــال و بـــه بـــوده  ضـــد شـــاه 

 گذاشـــته آنهـــا گـــل هـــايتفنگ بودنـــد و در لولـــه كـــرده  تشـــويق مـــردم  بـــه پيوســـتن

ــاق ــد، اتف ــاده  بودن ــه افت ــركوب و مظلومان ــده  س ــت ش ــناس ــد از اي ــات ... بع ــك ملاق  ي

ــون ــدان روز تلويزيـ ــحنه زنـ ــاهرات هاييصـ ــان از تظـ ــر را نشـ ــد فطـ داد و  روز عيـ

ــوه  ــا انب ــا در آنج ــت م ــديم  جمعي ــه را دي ــايي ك ــكمي راهپيم ــد. از ي ــان كردن ــو هيج  س

 كــه طــوري ، بــهوجــد آمــدم  بــه شــدت بــه مردمــي گســترده  حركــت و از ايــن شــدم  زده 

ــاه  ــك ناخودآگ ــمانم  اش ــوي از چش ــد و از س ــرازير ش ــش س ــر نق ــت ديگ را در  روحاني

 !نمودم  مساجد و منابر را مشاهده  گسترده  شبكه و نقش مردم  بسيج

از  خـــارج از تحـــولات طـــور پراكنـــده  مـــا بـــه مبـــارزات گيـــريبـــا اوج بـــاري  

 17 واقعــــة از آن عيــــد فطــــر و پــــس ات. خبــــر تظـــاهرشــــديم مي مطلــــع زنـــدان

را در  زيـــادي هـــايو بحث گذاشــت زنـــدانيان بـــر روحيــة شــهريور تـــأثير بســياري

، خمينـــي ، آقـــايروحانيـــت محـــور نقـــش هـــا عمـــدتاً حـــول. بحثبرانگيخـــت زنـــدان

ــواي ــش محتــ ــعارها، آتــ ــينماها و مشروب زدن شــ ــيســ ــود. در آنفروشــ  ها و... بــ

 بودنــد، از ايــن وابســته هاشــمي مهــدي گــروه  بــه كــه از زنــدانيان ديتعــدا زمــان

ــدامات ــش اق ــت و نق ــري روحاني ــام  و رهب ــي ام ــاع خمين ــيمي دف ــد ول ــه كردن ــا ك از  م

ــان ــذهبي نوگرايـ ــوديم  مـ ــش بـ ــا آتـ ــي زدن بـ ــا حتـ ــينماها و يـ ــيمشروب سـ ها فروشـ
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از  بخشـــي ريشــة كــه اســت اهميــت حــائز جهــت از آن نكتــه . ايــنبــوديم  مخــالف

 نمود.  ها مشاهده ديدگاه  در همان توانرا مي بعد از انقلاب اختلافات

 

 آباد عادل از زندان " انتقال"حكايت 

 ايــن كــه گفــت مــن شــيراز آمــد و بــه مــا بــه ملاقــات بــراي بعــد پــدرم  هفتــه يــك  

 ـ تغييــر كــرده  كمــي روزهــا اوضــاع و  ارتــش و حتــي دولــت از طــرف ون"و اكنـ

ــاواك ــه س ــراغ ب ــا مي س ــد و ميم ــاسآين ــد تم ــل خواهن ــد و مي ــد رضــايت بگيرن  دارن

از  فهمانــد كــه مــن بــه بدهنــد" پــدرم  آزاديهــايي كننــد! و مــثلاً يــك ماهــا را جلــب امثــال

 زنــدانيها را بــه كــه اســت انــد ايــنداده  وعــده  خودشــان آنهــا آنطــور كــه اقــدامات اولــين

 ...نداشت اطلاعي هيچ اقدامات اين از زمان آزاد كنند ولي تدريج

ــدين بعــد از آن   ــا آنكــهروز گذشــت چن ــك ، ت ــه ي  طــور ناگهــاني روز بعــدازظهر ب

 وسـايل عجلـه بـه هـم  مـن بـود كـه ". ايـنكـن را جمـع مرا صدا زدنـد و گفتنـد "اثاثـت

و  كــرده  تهيــه زنــدان داخــل كــه يادداشــت و مقــدار زيــادي نمــوده  را جمــع ام شخصــي

 بــه بــودم  درآورده  كپســول شــكل را بــه و برخــي داشــتم  كــه ريزنــويس هــايجزوه 

ــوي ــه نح ــرون ب ــل بي ــردم  منتق ــكك ــي . ي ــروع بحث ــرده  را ش ــودم  ك ــه ب ــام  ب ــد  ن توحي

 بيـــرون بـــه از آن پـــيش كـــه داشـــتم  شـــناخت نيـــز دربـــاره  ديگـــري و بحـــث علمـــي

ــودم  فرســتاده  ــي  . ب ــاز هــم  ول ــه داشــتيم  ديگــري يادداشــتهاي ب ــا خــود  ترســيدم مي ك ب

شـــيراز مـــا را  از زنـــدان رفـــتن بيـــرون در هنگـــام  داشـــت امكـــان چـــرا كـــه ببـــرم 

آنهــا  كــه اســت از مــا بگيرنــد! ايــن تهــران زنــدان ورود بــه هنگــام  بگردنــد و يــا آنكــه

ــراي همــه داشــتم  كــه كتابهــايي انضــمام  را بــه  دســت يــا بــه منصــور گذاشــتم  را ب

 ...و آمديم  كرديم  ها خداحافظيبا بچه هر صورت . به" سپردم "نبي

ــدارمري يــك ، مــرا تحويــللازم  تشــريفات از انجــام  پــس   ــوط كــه اســتوار ژان  مرب

 ...شديم  شيراز خارج از زندان بود دادند و راه  پليس به

 مــا نگذاشــته محافظــت بــراي يــا ســربازي پلــيس هــيچ بــود كــه عجيــب مــن بــراي  

! ها كمتــر شــده فضــا ســختگيري بــاز شــدن علــت بــه كــردم خــود فكــر مي بودنــد، پــيش

 در كــه بــاغيقره  كــه ؟ بعــدها شــنيدم اســت شــده  خاصــي ســفارش مــن روي و يــا آنكــه
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ــع آن ــيس موق ــش رئ ــتاد ارت ــتور داده  س ــود دس ــه ب ــود ك ــال ب ــدون انتق ــا از شــيراز ب  م

 باشد.   سختگيري

ــه   ــال ب ــر ح ــه ه ــاق ب ــن اتف ــدارمري اي ــتوار ژان ــدان اس ــارج از زن ــديم  خ ــر ش ، فك

ــردم مي ــه ك ــتقيم  ك ــي مس ــران راه ــواهيم  ته ــن خ ــد. ولك ــان ش ــه ايش ــود ب ــا خ ــا را ب  م

ــزل ــا من ــان نخودش ــرد. از ايش ــيراز ب ــيدم  در ش ــيپرس ــترويم : "مگــر نم : ؟" و او گف

 نـــامش كـــه !!." ايشـــانمـــا بمـــاني را بايـــد منـــزل ؟ امشـــبداري عجلـــه "حـــالا چـــه

ــكندري ــتوار اسـ ــل اسـ ــود اهـ ــود خـ ــود. و آن بـ ــيراز بـ ــب شـ ــم  شـ ــه مراسـ و  برونبلـ

 ـ شـــاناو وارد خانه همــراه  داشــتند. بـــه خواســتگاري و  بــود و كوچـــك دو طبقـــه هكـ

ــاط ــوچكي حي ــم  ك ــت ه ــديم  داش ــهش ــان . خان ــر از مهم ــت پ ــرا دوس ــود و او م ــود  ب خ

ــي ــرد و ســپس معرف ــه ك ــراه  ب ــه هم ــا ب ــزل ميهمانه ــيم  من ــاد رفت ــاني دام ــا ميهم  و آنج

و  ام آمــده  از زنــدان بــود كــه و بــاورنكردني عجيــب خيلــي مــن بــود و بــراي شــام 

 ، تنهـــا ايـــننبـــودم  و بـــدبين نداشـــتم  ترســـي ! ولـــيام شـــده  ناشـــناس ايخـــانواده وارد 

ــرايم  حــوادث ــود و نمي عجيــب ب ــوان را مــا بــه شــب خواهــد شــد. آن چــه دانســتم ب  عن

ــك ــه انســان ي ــرديم  آزاد در شــيراز ب ــزل ، شــبســر ب ــديم  اســتوار اســكندري را من  مان

ــك و صــبح ــورديم  ايبحانه، صـ ـروشــن زود، تاري ــك خ ــا ي ــين و ب ــورلت ماش   GM  ش

ــه ــف ك ــاه  آن ك ــه كوت ــود ب ــاديم  راه  ب ــدگيافت ــنمي ، او رانن ــرد و م ــم  ك ــار او  ه در كن

ــته ــودم  نشس ــتگيب ــار خس ــا اظه ــر ج ــردم مي ، ه ــته ك ــود خس ــا او خ ــار مي ي ــد، كن ش

ــهقهوه  ــايمي ايخانـ ــتاد، چـ ــورديم مي ايسـ ــوش خـ ــك و خـ ــه خوشـ ــمت بـ ــران سـ  تهـ

 .آمديم مي

 .  زهرا رسيديم بهشت به بود كه غروب نزديك  

 خيلـــي آن بـــزرگ زهـــرا و كنـــار درب در بهشـــت جمعيـــت و ازدحـــام  شـــلوغي  

در  . ولـــيشـــهريور اســـت هفـــدهم  روز چهلـــم  آن كـــه دانســـتم مي آشـــكار بـــود. مـــن

 خــورده  چشــم  بــه و شــلوغي تجمــع نــدرت بــه اصــفهان مثــل راه  وســط شــهرهاي

ــي ــود. حتـ ــك بـ ــفهان يـ ــا در اصـ ــت جـ ــته حركـ ــاهرات جمعيدسـ ــن و تظـ ــد تـ از  چنـ

 . امـــا در جلـــوينداشـــت شورشـــي حالـــت ولـــي را ديـــدم  يـــا جوانـــان آمـــوزاندانش

و...  ، روحـــاني، مـــرد، پيــر، جـــوانبـــود، زن مملـــو از جمعيــت زهرا جـــاده بهشــت

بــود اســتوار،  شــلوغ خيلــي داشــتند، و چــون نگــه دســت ماشــين چنــد نفــر جلــوي

 هــا مقــداريبــود. مــا بــا اين طلبــه دو تــا هــم  يكــي مســافران كــرد! در ميــان سوارشــان

 كردنــــد، ولــــينمي صــــحبت و انقلابــــي داغ ها خيلــــيطلبــــه . آنكــــرديم  صــــحبت
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ــا مــا در فضــاي موجــب حرفهايشــان ــرار بگيــريم  شــد ت ــاس توار هــم ، اسـ ـموجــود ق  لب

 كنند.   كردند "باز" صحبتنمي جرأت هم  و مسافرها خيلي داشت تن به نظامي

 كـــردم شـــد. فكـــر ميمي تاريـــك هـــوا ديگـــر داشـــت رســـيديم  تهـــران بـــه وقتـــي  

ــله ــرا تحويــــل بلافاصــ ــدان مــ ــد داد. ولــــي زنــ ــر خواهــ ــامي قصــ از  كــــه هنگــ

كـــرد و  مـــن ، رو بـــهشـــديم بـــود رد مي مانيپـــدر خانـــه محـــل كـــه شـــميراندروازه 

نـــدارد  ؟ مســـئوليتنيســـت : "طـــوريگفـــتم  !" مـــنتانخانـــه بـــه : "بيـــا بـــرويم گفـــت

 خانـــه را بـــرويم  بابـــا، حـــالا امشـــب : "نـــهها..." گفـــتنـــدارم  حرفـــي ؟ مـــنبرايـــت

 شما!!"

ــق آدرس مــن   ــزل دقي ــدرم  من ــهدانســتم را نمي پ ــه يهنگــام ، چــرا ك ــن ك ــدان م  زن

ــودم  ــدرم  ب ــانپ ــه اينها در هم ــه محل ــازه  خان ــه ســاخته ت ــد ك ــن هايو بچــه خــانم  بودن  م

ــم  ــك ه ــه در ي ــدگي آن طبق ــار راه مي زن ــذا، ســر چه ــد. ل ــك داخــل كردن ــن گيشــه ي  تلف

، تنهــا بــود و از را برداشــت خــود گوشــي . پــدرم گــرفتم  تمــاس پــدرم  و بــا منــزل شــدم 

 تــوانم مي كــه و از او پرســيدم  آمــده  هيجــان بــه هــم  جــا خــورد. مــن مــن صــداي شــنيدن

 !ها هستم نزديكي همين ؟ منبيايم  منزل به

ــي   ــه وقت ــزل ب ــيديم  من ــدرم  رس ــر از پ ــي غي ــه كس ــراغ خان ــود، س ــانم  نب ــودم  خ  خ

 زهرا! بــرايم نــد بهشــتاها رفتهبــا بچــه و زهــره  : "زريو او گفــت را گــرفتم  زري

ــوم  ــه معل ــم  زري شــد ك ــراي ه ــم  ب ــده  چهل ــه هف ــيشــهريور رفت ــدرم  ؛ كم ــا پ ــن ب  از اي

ــرديم  صــحبت طــرف و آن طــرف ــم ك ــه . و او ه ــاي ب ــك فاميله ــن نزدي ــر  تلف زد و خب

ــتوار هــم آمــده  فلانــي داد كــه و  نشــانده  بــود. او را در پــذيرايي آمــده  بــا مــن ... اس

 اينها بيايند.تا مادرم  آورديم  برايش و شيريني يچا

ــم كم    ــره  ك ــك زه ــاملاً تاري ــد رســيدند. هــوا ك ــه شــده  و حام ــود ك ــم  زري ب ــد.  ه آم

! او ام آمــده  مــن او گفتنــد كــه بــه از پنجــره  بــود حامــد و زهــره  در رســيده  پشــت وقتــي

ــاوري هــم  ــا ناب ــه ب ــالا آمــد ولــي يكــي ها را يكــيپل ــه روي ب  سســت پاهــايش آخــري پل

 شــده  دچــار شــوك !! طفلــكرفــت و افتــاد و از حــال رفــت ســياهي شــد و چشــمش

 ...خير گذشت و به قند داديم  و آب را گرفتيم  زير بغلش بود. خلاصه

 7 ســـاعت و صـــبح مانـــديم  در منـــزل اســـتوار اســـكندري اتفـــاق را بـــه شـــب آن  

ــبح  طــول زنــدان ورود بــه . تشــريفاتكــرديم  قصــر حركــت نــدانز طــرف بــه ص

ــد شــده  ظهــر بــود كــه كشــيد و نزديــك ــا بچــه وارد بن . برخــورد كــردم  تهــران هايو ب



388 

 

 

ــام  ــال هنگ ــك انتق ــه قســمت از ي ــد ك ــور دادن ــا را عب ــك م ــرادي ي ــود! او  انف ــا ب در آنج

ــي ــيمعين عل ــود، خيل ــر ب ــود و خــودش جــوان ف ــرا  ب ــا م ــتت ــد گف ــدسدي ــن: "مهن  ، م

ــي ــيام فلانـ ــتيم  ." ولـ ــر نتوانسـ ــحبتي ديگـ ــيم  صـ ــدم  و از آن بكنـ ــا رد شـ ــد از جـ . بعـ

ــلاب ــم  انق ــنيدم  ه ــداني ش ــالها زن ــرادرش س ــم  شــد و ب ــر ه ــفانه امي شــد!...  اعــدام  متأس

ــرادي ــد انفـ ــور از بنـ ــد از عبـ ــومي بعـ ــد عمـ ــدم  وارد بنـ ــدس شـ ــا مهنـ ــي و بـ و  ميثمـ

ــان ــدي نزديك ــي او، مه ــده غن ــين، پاين ــمچي ، حس لابريش ــّ ــده  ، توك ديگــر  ايو... و ع

 .برخورد كردم  از زندانيان

، مجاهـــدين ســـازمان از اعضـــاي مهمـــي قصـــر زنـــدانيان زنـــدان 2در بنـــد   

 و ســـران كـــادر مركـــزي حضـــور داشـــتند. البتـــه تـــوده  و حـــزب فـــدايي چريكهـــاي

آنهــا در  يــك درجــه از كادرهــاي بســياري بودنــد. ولــي اويــن در زنــدان مجاهــدين

در  زنــدانيان بــود كــه مــاه  از يــك بــيش ورود مــن هنگــام  بودنــد. بــه بنــد قصــر زنــداني

و  آنهــا پيوســتم  قصــر بــه از ورود بــه پــس هــم  بردنــد و مــنســر مي غــذا بــه اعتصــاب

ــه ــاب سـ ــردم  روز اعتصـ ــذا كـ ــسغـ ــد روز پـ ــه . چنـ ــن از آنكـ ــدم  مـ ــر شـ  وارد قصـ

 غـــذا پايـــان كـــرد و اعتصـــاب موافقـــت زنـــدانيان هايبـــا خواســـته رژيـــم  ســـرانجام 

ــت ــهياف ــدو ورود ب ــن . در ب ــاهده  اي ــد مش ــردم  بن ــه ك ــدس ك ــي مهن ــانش ميثم  و اطرافي

الله لطــف بردنــد. مهنــدسســر مي بــه بســيار بــدي نفــر بودنــد  در شــرايط 12 كــه

 " بـــايكوت"مســـعود رجـــوي رهبـــري تحـــت اعضـــاي از ســـوي و دوســـتانش ميثمـــي

 ، آنهــا ســفره نشســتمي ســر ســفره  ميثمــي كــه هنگــامي مثــال عنــوان بودنــد. بــه شــده 

ــنمي را تـــرك ــد! مـ ــن كردنـ ــوع از ايـ ــت نـ ــداً ناراحـ ــا جـ ــودم  برخوردهـ ــدسبـ  . مهنـ

 اويــن قصــر بــه ز زنــدانا داد كــه ترتيبــي خــود بــا ســازمان مســائل حــل بــراي ميثمــي

و گفتگــو  بحــث مجاهــدين و ســاير رهبــران شــود تــا در آنجــا بتوانــد بــا رجــوي منتقــل

ــي ــد. ول ــا نتيجــهبحث در آن كن ــه نشــده  حاصــل ايه ــديگر ب ــا يك ــا ب ــود و آنه ــق ب  تواف

ــه ــيدند، ب ــين نرس ــل هم ــس دلي ــت پ ــي از بازگش ــه ميثم ــدان ب ــوي زن  قصــر، او از س

و  ميثمـــي در قصـــر بـــراي زنـــدگي لحـــاظ ايـــن بـــود. بـــه شـــده  بـــايكوت نمجاهـــدي

بـــا  وضـــعيت ايـــن از مشـــاهده  پـــس و دشـــوار بـــود. مـــن بســـيار ســـخت دوســـتانش

 . آنهــا نيــز ادعاهــاييكــردم  بــود بحــث ســازمان از كادرهــاي كــه محمــود احمــدي

ــه ــاي عليـ ــي آقـ ــي ميثمـ ــتند. ميثمـ ــس داشـ ــدن پـ ــخت راندو از گذرانـ ــازجويي سـ و  بـ

ــاد در حــالي هايشــكنجه تحمــل ــا هــم  دســت قطــع كــه زي ــدان شــده  و نابين  بــود، در زن

ــار ننشســته ــا دوســتان بيك ــر روي و ب ــدئولوژي خــود ب ــرده  ســازمان اي ــار ك ــد  ك و چن

ــه هــم  جــزوه  ــود. مجاهــدين كــرده  تهي ــار ميثمــي ب ــول آث ــد  را قب ــد بودن نداشــتند و معتق
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 مطالـــب حـــاوي و جـــزواتش نكـــرده  درك را درســـت مجاهـــدين ايـــدئولوژي وي كـــه

و  و محمـــود احمـــدي مـــن ميـــان ديگـــر هـــم  گفتگوهـــاي . غيـــر ايـــناســـت انحرافـــي

ــه ــازمان هايبچ ــد. بحثمي س ــايش ــي ه ــه مختلف ــع ك ــر مواض ــدئولوژيك از نظ از  اي

از  بخـــش . يـــككـــردم مي مطـــرحبـــود  مهـــم  خيلـــي نظـــرم  بـــه گونـــاگون هايجنبـــه

ــود. مــن مســئله هايمــانبحث ــدگاه  گفتم مــي اســتثمار ب ــط اســتثمار از دي  ماركسيســتها فق

ــه اقتصــادي صــورت ــا ب ــن دارد و ي ــه اي ــت آن جنب ــاليمي بيشــتري اهمي ــد. در ح  دهن

 شــده پيــدا  مــن بــراي 54 فكــر بعــد از ضــربه دارد. ايــن اســتثمار صــور گونــاگون كــه

 از شـــهرهاي خبرهـــايي بـــودم  كـــه بـــود. در زنـــدان شـــده  طـــرح طـــور جـــدي و بـــه

ــف ــد. ميمي مختل ــنيدم آم ــه ش ــازمان ك ــه س ــرده  را عضــوگيري هاييبچ ــن ك ــود. اي  ب

ــا ايمــانبچــه ــد، و همــه شــده  وارد ســازمان شــديدي ها ب ــز خودشــان بودن ــديم  چي  را تق

ــازمان ــد و ايمي سـ ــا مــ ـ كردنـ ــولبسـ ــان ثلاً پـ ــهمي از پدرشـ ــد و بـ ــازمان گرفتنـ  سـ

ــد. بعضــيمي ــهدادن ــازمان ها خان ــار س ــد ميمي در اختي ــتند. بع ــنيديم گذاش ــه ش ــن ك  اي

ــه ــهبچ ــا توج ــه ها ب ــن ب ــه اي ــذهبي ك ــيمانده  م ــا كس ــد و ي ــه ان ــرات ك ــر تغيي  در براب

شــود مي داده  رتبــه تنــزلبــالا  از ســوي تــدريج دهــد، بــهمي از خــود نشــان  مقــاومتي

ــي ــئوليتهايش يعنــ ــيرا از او مي مســ ــد و حتــ ــه گيرنــ ــي از خانــ ــرون تيمــ  او را بيــ

بــود  پيــدا شــده  مــن فكــر بــراي ايــن زمــان گوينــد بــرو! در آناو مي كننــد و بعــد بــهمي

 ايــن بــه دنيــا ايمــان ، بــا يــكاســت شــده  عضــوگيري در ســازمان كــه فــردي كــه

ــازما ــدد و رويمي نسـ ــان پيونـ ــق همـ ــان عشـ ــهو ايمـ ــر چـ ــودش ، هـ ــديم  خـ  دارد تقـ

ــهمي ــد. مجموع ــا مي كن ــدرتاينه ــود ق ــازمان ش ــهس ــن . هم ــداكاري اي ــا، ها، پيمانف ه

 فـــردي كــه مــادي امكانــات و فعاليتهــا و بعــد هــم  و معلومــات شخصــي اطلاعــات

ــي ــهم ــازمان آورد و ب ــيمي س ــد. يعن ــتدر حقي ده ــه خــودش دســترنج ق ــازمان را ب  س

ــازمانمي ــد س ــد. بع ــة ده ــياين هم ــا را برم ــرون دارد و خــودشه ــنمي را بي ــد. اي  كن

ــه ــورد چـ ــي برخـ ــه فرقـ ــر نـ ــتثمار دارد؟! مگـ ــا اسـ ــه بـ ــوم  اينكـ ــادي در مفهـ ، اقتصـ

ــي ــتثمار يعن ــه اس ــثلاً صــاحب آنك ــرمايه م ــا صــاحب ايس ــد، محصــول ي ــزار تولي  اب

"بخــور و  او حقــوق كنــد و بــهمي كــارگر را ضــبط يــك كــارگر را دســترنج ككــار يـ ـ

 كــه قرآنــي آيــات مفهــوم  بــرد؟ لــذا بــهســود را خــود مي دهــد و بقيــه" مينميــري

ــوم  ــاني مرح ــه طالق ــيدم  گفت ــود رس ــدم ب ــه ، دي ــتثمار همه ك ــهاس ــط اســت جانب ــك و فق  ي

 و اخلاقــي و انســاني ، اجتمــاعينــد سياســيتوانــدارد. اســتثمار مي اقتصــادي وجــه

شــوهر  در خانــه عمــر زنــي يــك اســت و شــوهر، ممكــن زن باشــد. مــثلاً در ميــان هــم 

ــت ــت زحم ــد. تربي ــه بكش ــتبچ ــهها، نظاف ــه ، تهي ــتاريآذوق ــارداري ، پرس ــه و تيم  هم
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ــل ــد بي را تحم ــيكن ــر و پاداش ــادي اج ــي م ــه ول ــه هم ــا ب ــق اينه ــد عش ــت امي  و محب

 بهتــري مــالي ديــد و وضــع خــود را راحــت خيــال كــه . بعــد اگــر مــرد هنگــامياســت

ــرد، از روي ــدا ك ــوس پي ــري زن ه ــن ديگ ــرد، اي ــت بگي ــتثمار نيس ــناس ــم  ؟ اي ــك ه  ي

ــه ــيبهره  وجـ ــت از آدم  آدم  كشـ ــرآناسـ ــن ! قـ ــا ايـ ــوع بـ ــههمه موضـ ــورد  جانبـ برخـ

ــهمي ــد. البت  ـ كن ــر فـ ــورد ه ــروه در م ــا گ ــاعي رد ي ــن اجتم ــت ممك ــي اس ــوه  يك  از وج

ــتثمار مصــداق ــي اس ــد. يك ــدا كن ــم  آن از مصــداقهاي پي ــوردي ه ــه برخ ــود ك  درون ب

ــازمان ــدين س ــام  مجاه ــده  انج ــن ش ــود. اي ــدانبحث ب ــا را در زن ــوم  ه ــا مرح ــيراز ب  ش

 آمد. خاطرم  به هم  ايمعترضه . در اينجا جملهداشتيم  هم  منصور بازرگان

ــامي   ــه هنگـ ــال كـ ــرداد سـ ــا را از قزل 1351 در خـ ــهمـ ــه قلعـ ــدان بـ ــر  زنـ قصـ

ــي ــد كروب ــد، احم ــم  آوردن ــه ه ــد. وي ب ــا آم ــه آنج ــع در آن ك ــدين موق ــا مجاه ــود،  ب نب

ــادات ــذهبي اعتق ــديد م ــت ش ــه داش ــوردي و ب ــت ارادت لاج ــگري داش ــر لش ــا امي  و ب

كــرد و بــا كــار مي قــرآن بــود و روي مــرد باســوادي شــانبودنــد. اي آلال جــزو گــروه 

بودنـــد  مانـــده  بـــاقي مـــذهبي كـــه مجاهـــدين . بعـــدها او بـــهداشـــتيم  زيـــادي او بحـــث

بــا او  مــن زمــان شــد. در آن كشــته بعــد از انقــلاب پيــدا كــرد و متأســفانه گــرايش

ــردم مي درد دل ــي ك ــن گفتم و م ــم  "اي ــدان حك ــه زن ــرا ك ــن يب ــيبريده  م ــد خيل ــاد  ان زي

ــدان ســال 11در خــور  ام كــرده  مــن كــه ، كــارياســت ــن ؛ مــننيســت زن ــدار  از اي مق

ــدان ــه زن ــط كنم نمــي گل ــم  فق ــريكــار مهم  خواســتمي دل ــودم  داده  انجــام  ت ــا ضــربه ب  ي

 بــودم  داده  انجــام  ؛ اگــر كــار مهمــيبپــردازم  هزينــه همــه ايــن كــه باشــم  زده  بزرگتــري

 : "فلانــيگفــت مــن بــه نبــود". احمــد كروبــي مهــم  هــم  نبــود اعــدام  مهــم  ابــد هــم  حــبس

ــو نمي ــيت ــا آن دان ــه ب ــه "ات"نام ــردي چ ــيك ــه ! وقت ــه آن ك ــه نام ــر  در روزنام منتش

ــده  ــاره  ش ــه )اش ــه ب ــه اينام ــت ك ــو رف ــاواك ل ــه و س ــر  آن هايدر روزنام روز منتش

ــرد(  ــا در درونك ــدان م ــايي زن ــلاع از ج ــتيم  اط ــننداش ــان ، در اي ــدانياني زم ــه زن  ك

ــدان ــل در زن ــد مث ــر بودن ــاي قص ــوردي آق ــاي لاج ــگراولادي و آق ــوقتي عس  از خوش

ــان ــي شــكفتند، آن ــد گروهــي كــه وقت هســتند و  اند مــذهبياخيــراً دســتگير شــده  كــه ديدن

ــاني ــا "طالق ــد كــهاند، داشــته " رابطــهب ــر  و آرزويمــان آرمــان مــا انگــار آن گفتن را گي

 مـــذهبي جامعـــه شـــد كـــه موجـــب گـــروه  ايـــن از هويـــت اطـــلاع . و ايـــنايـــم آورده 

ــران شــدة  سياســي ــان اي ــه اطمين ــدا كــرد ب ــان مســلماني پي ــات و هجــومي آن و  از امكان

ــهكمك ــا ب ــازمان ســوي ه ــي س ــد. وقت ــرازير ش ــه س ــه ك ــدان ب ــل زن ــيراز منتق ــده  ش  ش

ــودم  ــدر مي كــه شــنيدم  هــا از مجاهــديناز ملاقات ، در برخــيب ــا امــروز آنق ــد: "م گفتن

اينهــا اميــد  بــه اينقــدر مــردم  . يعنــيدهيم مــي كمــك ها هــم فــدايي بــه كــه داريــم  امكانــات
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دنيــا  انــد، بــهبوده  ســالها منتظــر تولــدش كــه انگــار فرزنــدي كــه بودنــد، طــوري بســته

ــده  ــده  اســت آم ــا حاضــر ش ــه و آنه ــد هم ــان بودن ــارش امكاناتش ــد و  را در اختي بگذارن

ــت ــد. آن از او حماي ــتكنن ــال وق ــه54 در س ــن ، ب ــات اي ــادي احساس ــه و اعتق ــلاً  ك عم

 بــه هــم  گرديــد، آن شــد، و خــراب بــود، لگــد زده  شــده  مبــدل ســازمان قــدرت بــه

 !نحو ممكن بدترين

ــدان خــاطر دارم  هبـ ـ   ــين در زن ــاي شــيراز هم ــويي آق ــه عم ــن ب ــت م ــا خــود گف : م

ــت ــتيم  ماركسيسـ ــي هسـ ــازمان از اينكـــه ولـ ــدين در سـ ــده  مجاهـ  ماركسيســـت ايعـ

و بـــا زور  غيردموكراتيـــك شـــكلي بـــه اينكـــه بـــراي ايم نشـــده  اند مـــا خوشـــحالشـــده 

ــازمان ــت سـ ــذا ماركسيكرده  را ماركسيسـ ــد، لـ ــم انـ ــتها هـ ــه سـ ــود بـ ــن خـ ــربه ايـ  ضـ

 شــده  ماركسيســت كــه ســازمان اعضــاي آن بــود كــه مــا ايــن داشــتند. حــرف اعتــراض

ــه ــر چ ــد اگ ــايي بودن ــز فعاليته ــتعدادهايي خــود ني ــتند و اس ــازمان داش ــار س  را در اختي

 ـ همــين كــه امكانــات آن ظرفيتهــا در مقابــل ايــن بودنــد، لكــن گذاشــته ا مســلمانها يـ

 بـــود، موجبـــات شــده  معرفـــي مجاهــدين همـــان از طــرف كـــه شــده  انقلابـــي اســلام 

ــلي ــدرت اص ــازمان و تــوان ق ــايمي را فــراهم  س ــود. لــذا آق ــهرام  تقــي نم از  كــه ش

ــدان ــي ســاري زن ــور امنيت ــا توانســت و ت ــد، شــاهكار شخصــي آنج ــرار كن ــود،  ف او نب

 بود! ايجاد شده  در بيرون بود كه امكاناتي آن شاهكار همة

ــام    ــومتي در نظ ــم  حك ــين ه ــئله هم ــردم مي مس ــثلاً م ــود. م ــرار ش ــد تك ــران توان  اي

را در  علـــي عـــدل راندنـــد، حكومـــت اســـلامي از حكومـــت كردنـــد و ســـخن انقـــلاب

ــان ــرده  ذهنشـ ــور كـ ــخ تصـ ــد، فسـ ــكنجه بودنـ ــدان شـ ــده  و آزادي و زنـ را آرزو  عقيـ

 ــ  را در اختيـــار آن وجـــود خودشـــان همـــه و بـــا عشـــق كـــرده  داكاريداشـــتند، لـــذا فـ

 اگــر اينــان شــدند. حــال حــاكم  ايفرارســيد و عــده  پيــروزي گذاشــتند تــا ســرانجام 

ــافع ــاي من ــدودي و آرمانه ــر مع ــط قش ــه را فق ــن ب ــا اي ــد، آي ــرا بگذارن ــم  اج ــوعي ه  ن

 ؟ استثمار نيست

 و محمــود احمــدي مجاهــدين ســازمان عضــايبــا ا در زنــدان كــه در بحثهــايي  

ــتيم  ــانداشـ ــن ، ايشـ ــتدلال ايـ ــي اسـ ــننمي را نفـ ــرد لكـ ــه گفـــتمي كـ ــون كـ ــه اكنـ  وجـ

ــت اقتصــادي ــت دارد و اصــلي اولوي ــياس ــن . يعن ــر اي ــه اگ ــت اقتصــادي وج  را درس

ــيم  ــت ، آنكنـ ــان وقـ ــرداختن امكـ ــه پـ ــوه  بـ ــرش وجـ ــت ديگـ ــيهسـ ــام  ،  يعنـ ــا نظـ  تـ

ــرمايه ــت داريسـ ــوانيم ، نميهسـ ــا آن تـ ــات بـ ــيم  مماشـ ــتن كنـ ــا برداشـ ــن و تـ ــد  ايـ سـ

ــواننمي ــه ت ــوه  ب ــت وج ــر پرداخ ــايديگ ــي ، آق ــم  ميثم ــين ه ــث هم ــعادتي بح ــا س  را ب



392 

 

 

فكــــر  ابزارگونــــه از برداشــــت مــــا خــــورديم  كــــه ايضــــربه گفــــتو مي داشــــت

 تضـــاد بـــين نكنيـــد بـــاز هـــم  ا عـــوضها رشـــيوه  بـــود. اگـــر شـــما ايـــن ماركسيســـتي

 كردنــد كــهمي طبقــاتي آنهــا تحليــل شــود، ولــيمي و خــوني برادرهــا آنتاگونيســتي

بــا  بــود كــه ديــدگاه  آمــد و بــا ايــناز ابــزار درمي انســان ابــزار بــود و موضــع ملاكــش

 نمودند.   او را بايكوت كردند و حتي رابطه قطع هم  ميثمي

 

 زنداناز  آزادي 

ــه ده  از نزديـــك پـــس   ــال روز كـ ــن از انتقـ ــه مـ ــدان بـ ــر مي زنـ ــه گذشـــتقصـ  بـ

ــراه  ــدادي همـ ــدانيان تعـ ــذهبي از زنـ ــذهبي مـ ــارم  و غيرمـ ــان در روز چهـ آزاد  57 آبـ

ديــــد و  بـــه آزادي ، چنـــد روز اولاز خـــانواده  دوري ســـال . بعـــد از هفـــتشـــدم 

ــت ــد گذشـ ــيبازديـ ــين . طـ ــد و ب همـ ــدهايديـ ــولي ازديـ ــاهده  معمـ ــردم مي مشـ ــه كـ  كـ

ــات ــادي مــردم  روحي ــه تغييــر زي ــار و عــادات و حتــي يافت  هــم  مــردم  معمــولي در رفت

ــايي ــته تفاوتهـ ــا گذشـ ــه بـ ــم  بـ ــونمي چشـ ــورد همچـ ــت خـ ــوق رعايـ ــران حقـ و  ديگـ

كننــد مي غــذا اكتفــا نــوع يــك بــه مــردم  شــد كــهمي . در ميهمانيهــا مشــاهده زيســتيساده 

 در همســـرم  را مـــن تغييـــرات كشـــند. ايـــنســـيگار نمي عمـــومي هـــايو يـــا در محل

ــاهده  ــردم مي مش ــرم ك ــف . همس ــهمي تعري ــرد ك ــده  ك ــه در روز هف ــهريور ب ــراه  ش  هم

ــرم  ــر و دخت ــه پس ــدان ب ــه مي ــهدا رفت ــد. وي ش ــتمي بودن ــه گف ــر  در آن ك ــارزار ه ك

 يــك بــراي روحيــه . ايــنحامــد را ببيــنم  و نعــش تــا جنــازه  را داشــتم  انتظــار آن لحظــه

ــكيلاتي ــرد غيرتشـ ــاني فـ ــود و نشـ ــا بـ ــيار پرمعنـ ــول بسـ ــري از تحـ ــه فكـ ــمار  بـ شـ

ــنرفــتمي ــراي نتيجــه . لهــذا اي  اســت آغــاز شــده  كــه جنبشــي شــد كــه حاصــل مــن ب

ــك ــات بلكــه نيســت سياســي نهضــت تنهــا ي ــات در اخلاقي ــرات هــم  دم مــر و روحي  تغيي

 بـــود. مـــن بســـيار خوشـــايند و مطلـــوب كـــه تحـــولي اســـت وجـــود آمـــده  بـــه مثبتـــي

ــدم مي ــه دي ــه آنچ ــون را ك ــه انقلابي ــد ب ــود را مقي ــا مي خ ــويآنه ــتند از س ــردم  دانس  م

ــدون ــيه ب ــاي توص ــي گروهه ــت سياس ــابراينمي رعاي ــود. بن ــه ش ــرفتم مي نتيج ــه گ  ك

 .است انقلاب افتد واقعاً يكمي د اتفاقامروز دار آنچه

 

 همسرم درباره 
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و  آشـــنايي كيفيـــت در گذشـــته كـــه عطـــايي دخـــتزرين خـــانم  همســـر اينجانـــب  

ــرده  ازدواج ــر كـ ــا او را ذكـ ــدگي ام بـ ــاعي در زنـ ــي اجتمـ ــانوادگي و سياسـ ــن و خـ  مـ

مـــا  از ازدواج ســـال حـــدود پنجـــاه  كـــه . اكنـــوناســـت داشـــته تـــأثير بســـيار مهمـــي

 .نمايم  خود اشاره  او در زندگي از سهم  ايشمه به است گذرد لازم مي

ــين از همــان همســرم    ــا مــن ازدواج مــاه  اول ــه ب ــك ب ــا  و همــراه  ســخت زنــدگي ي ب

بــود  مــا نگذشــته از عقــد ازدواج وارد شــد. هنــوز دو مــاه  مختلــف هــايمحروميت

 دوران از بهتـــرين مـــاه  و متعاقبـــاً هفـــت شـــدم  بازداشـــت بـــدي بـــا وضـــع مـــن كـــه

 و اخبــار بــد از فشــار و شــكنجه بــا تــنش كــه مــن ، بــا زنــداندختــر جــوان يــك زنــدگي

ــدان ــن بــود ســپري همــراه  ســابق لشــگر دو زرهــي در زن ــا اي ــان شــد. ب  وجــود در پاي

ــن ــدت اي ــا خواســتم ــن ، ب ــدون م ــگاه  ز تحصــيلا خــودش رضــايت و ب ــه در دانش  ك

 پوشيد.   ، چشم داشت مهندسي به وافري استعداد و علاقه

  مقاومـــت نهضـــت از كـــار سياســي ، گـــر چــههــم  دوم  زنـــدان امــا بعـــد از ايــن  

 . تــا ايــندرآمــد شــدم  و عــدم  معيشــتي زنــدگي بــا تنگــي مواجــه ولــي بــودم  شــده  معــاف

ــه ــال ك ــر س ــق 34 در آخ ــه موف ــدگي ب ــاز زن ــترك آغ ــه مش ــه ايدر خان ــه ك ــت ن  راح

ــه ــود و ن ــئونات ب ــور ش ــانوادگي در خ ــديم خ ــن، ش ــه . و او اي ــب خان ــل نامناس  را تحم

هــا را محروميت از ايــن يــك هــيچ بــود كــه بــا مــن بــا شــور و محبــت چنــان كــرد ولــي

 آورد.خود نمي روي به

و  عقايــد مــذهبي علــت بــه درآمــد و هــم  تنگــي علــت بــه ، هــم دوران در ايــن  

ــه خــودم  ـ سياســي اجتمــاعي ــط ب ــريح عــاطفي رواب ــر  و مســافرت و تف ــا كــادو و غي ي

ــه كــه آن ــوده  جــوان زن يــك دلخوشــي ماي ــي پــرداختم نمي اســت ب ــار  خشــك و خيل رفت

ــردم مي ــذلكك ــه . مع ــن او روز ب ــا م ــا صــفاتر ر روز ب ــورتر و ب ــار ميپرش ــرد. فت ك

ــه ــه طــوري ب ــي ك ــد از يك ــان دو ســال بع ــناز ازدواجم ــب ، م ــه طال او  تحصــيل ادام

و  در ســختي و زنــدگي خــود او منصــرف بــود ولــي فــراوان اســتعدادش كــه شــدم 

 داد.   را ترجيح در كنار من تنگي

ــن   ــا اي ــه ت ــن و درآمــدي شــغلي در وضــع گشايشــي 35 در اواخــر ســال ك ــدا  م پي

ــا اواســط شــد و او توانســت  39 مجــدداً از اواخــر ســال بكشــد. ولــي نفســي 39 ســال ت

 ماناصـــلي حرفـــه مـــا كـــه دولتـــي و ركـــود كارهـــاي اقتصـــادي بحـــران علـــت بـــه

ــاورة  پيمانكـــاري  . در ايـــنشـــديم  ها بـــود دچـــار بيكـــاريســـاختمان تأسيســـات و مشـ
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ــال ــهس ــود ك ــالي وضــع ها ب ــدگيو ز م ــاش ن ــه و مع ــا ب ــيده  وضــع ترينســخت م  رس

 قــديمي ســاختماني را كــه جديــدمان منــزل جــاري اجــارة  توانســتم نمي بــود و حتــي

 شــادروان و دعــوت ، بــا معرفــي39 ســال . از اواســطبــود بپــردازم  نســبتاً مرفــه ولــي

 و هـــم   تكنيـــكليپ ســـاختمان انســـتيتوي رئـــيس كـــه  ابراهيمـــي عبدالحســـين مهنـــدس

ــيس ــانون رئ ــان ك ــمي كارشناس ــتري رس ــراي  دادگس ــود ب ــدريس ب ــوفاژ و  درس ت ش

ــه ــوع تهوي ــوم  هايدر ســال مطب ــاختمان و چهــارم  س ــه شــدم  س ــار خــوبي ك  خــود ك

 پــرداختم مي و جــداول مــدارك آوريو جمــع و تحقيــق مطالعــه اجبــار بــه بــه بــود. هــم 

ــه ــب ك ــالا ر موج ــتنب ــش ف ــري دان ــي نظ ــودم  و فن ــم مي خ ــد و ه ــي ش ــا روبروي ــا  ب ب

 افـــزوده  ام ايحرفـــه و تجربـــي معلومـــاتي آنهـــا بـــر غنـــاي هايو ســـؤال دانشـــجويان

را  آن مـــن دادنـــد كـــهمي تومـــان 340 مـــن بـــه ماهيانـــه التـــدريسحق شـــد. بابـــتمي

ــه دربســت ــراي همســرم  ب ــاش ب ــرار مع ــي ام ــه هكـ ـ دادم م ــي البت ــاز و  خيل ــر از ني كمت

ــأن ضــرورت ــور ش ــود. در آن در خ ــع او ب ــوق موق ــول حق ــين معم ــطح مهندس  در س

ــن ــدود  م ــان 3ح ــزار توم ــوم  ه ــذا معل ــود. ل ــه اســت ب ــي ك ــه مبلغ ــن ك ــه م ــرم  ب  همس

ــي ــي دادم مـ ــطحپـــايين خيلـ ــدگي تر از سـ ــن آن زنـ ــود. مـ  موقـــع در آن روز مـــا بـ

ــه و او هــم  م دانســتنمي ــن مــن روي هرگــز ب ــا اي ــاورد ت ــقســال كــه ني  ها بعــد از طري

ــانواده  ــنيدم  اشخـ ــه شـ ــام  كـ ــن او در تمـ ــدت ايـ ــال مـ ــا  39 هايسـ ــه 42تـ ــن كـ در  مـ

ــاي ــالي تنگنـ ــوده  مـ ــداري ام بـ ــه مقـ ــودش از جهيزيـ ــه خـ ــاي را كـ ــديمي يادگارهـ  قـ

 زنــدگي هايكســري و صــرف فروخــتيبگويــد م مــن بــه كــه آن بــود بــدون مــادرش

 كـــه آن را بـــدون دوســـت بـــه محبـــت  دكتـــر شـــريعتي مرحـــوم  قـــول كـــرد و بـــهمي

 آورد. مي جاي بفهمد يا بداند به دوست

ــال   ــه 39 از س ــت ب ــدن عل ــاز ش ــي فضــاي ب ــاي سياس ــدداً كاره ــي مج ــن سياس  م

ــروع ــن ش ــد. م ــن ش ــب اي ــار در قال ــام   ديآزا نهضــت ب ــت تم ــواس وق  ام و اراده  و ح

ــه ــه آن ب ــا ك ــراه  كاره ــك هم ــا ي ــدان ب ــك زن ــه ي ــود، متوجــه ام ماه ــه ســاختم  ب و  و خان

ــانواده  ــريح خـ ــده  همســـري و عواطـــف و تفـ ــرفتم مي را ناديـ ــال زن و ايـــن گـ ــا كمـ  بـ

ــرويي ــاي خوشـ ــي كارهـ ــغلي سياسـ ــز شـ ــم  و نيـ ــديبي و هـ ــن درآمـ ــتق مـ  بالرا اسـ

ــهمي ــرد ك ــردم  عــرض ك ــنك ــه . اي ــود ك ــن ب ــام  م ــدت در تم ــا  39 م ــك 42ت ــاري ي  ك

ــوط ــه مرب ــاختمان اداره  ب ــگ وزارت س ــام   فرهن ــم  را انج ــه دادي ــال ك ــا س ــد  هايت بع

ــد. و ديگــر ايــن مــا چيــزي بــه هــم   مهنــدس مرحــوم  بــا معرفــي مــن كــه نپرداختن

 كارشـــناس ســـمت بـــود بـــه دادگســـتري كارشناســـان كـــانون رئـــيس كـــه  ابراهيمـــي

 بــرق كشــيكابل مهــم  هايو پرونــده  شــدم  منصــوب و مكانيــك امــور بــرق رســمي
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 كـــل  صـــائبي رهنمـــا  و مهنـــدس مهنـــدس مرحومـــان بـــا همكـــاري شـــهر  تهـــران

 كــــه دادم  انجــــام  تنهــــايي را بــــه زمــــان آن  ســــناي مجلــــس ســــاختمان تأسيســــات

ــه مربوطــه هــايگزارش ــز ارائ ــه دادم  را ني ــازپرس ك ــدير ب ــورد تق ــده  م ــاب پرون  )جن

ــاي ــتانكريمي آقـ ــور ( و دادسـ ــران  پـ ــاب تهـ ــاي جنـ ــاج آقـ ــدر حـ ــد صـ ــر احمـ  دكتـ

ــيدجوادي ــت  س ــرار گرف ــي ق ــوع ول ــوق از مجم ــي حق ــن كارشناس ــه م ــدود  ك  200ح

ــان ــزار توم ــطمي ه ــد، فق ــان 20 ش ــزار توم ــه را ه ــد و بقي ــه دادن ــت را ب ــلاب عل  انق

ــامهري ــفيد و آريــ ــع ســ ــدن و جمــ ــه شــ ــده  كليــ ــيدگي هايپرونــ ــه رســ ــاد و  بــ فســ

ــتفاده  ــاله ده  مســئولين هايسوءاس ــه 42تــا  32 س ــد و بــهمتهمــان و تبرئ مــا  ، خوردن

 هــم  اييــا حرفــه تخصصــي كارهــاي ركــود اقتصــادي در حــين بــود كــه ندادنــد. چنــين

ــه ــام  كـ ــي انجـ ــه، بيدادم مـ ــود كـ ــد بـ ــت درآمـ ــد داشـ ــر درآمـ ــتمي اگـ ــام  توانسـ  تمـ

ــري ــدگي هايكسـ ــران زنـ ــا را جبـ ــه مـ ــد و همـ ــن كنـ ــهمحروميت ايـ ــتقيماً بـ ــا مسـ  هـ

 شد. مي تحميل همسرم 

ــل   ــن از اواي ــال بهم ــه 41 س ــه ك ــت ب ــان هم ــروف جري ــه مع ــلاب ب ــفيد  و  انق س

و  شـــاه  مخـــالف سياســـي هـــايگروه  تمـــام  سياســـي هـــاييت، فعالشـــاه  انـــدام  عـــرض

ــت ــدت آن حكوم ــار ش ــت روزگ ــت و نهضــت گرف ــم   روحاني ــروع ه ــده  ش ــود، و  ش ب

 دينــي )مدرنيتــه  دينــي و نــوگرايي نوانديشــي خــط سياســي نيروهــاي نيــز تمــام  همــان

 ــ، داغبـــوديم  ها جـــزو آنمـــا نهضـــتي ( را كـــه بـــود و طبعـــاً  رده تـــر و پرشـــورتر كـ

ــت ــز هــر چــه و توجــه دق ــا را مي و تمرك ــتبيشــتر م ــن گرف ــا اي ــه ت ــا اول ك ــن ت  بهم

 مـــا، مرحومـــان ، بزرگـــانســـفيد  شـــاه  انقـــلاب رفرانـــدم  در جريـــان 41 ســـال مـــاه 

ــاني ــدس  طالقـ ــان و مهنـ ــحابي  بازرگـ ــر سـ ــت  و دكتـ ــه بازداشـ ــدند و همـ ــار  شـ كـ

احمــد صــدر  )آقايــان از آنهــا بــودم  يكــي مــن افتــاد كــه راييــهاج هيــأت برعهــده  نهضــت

 كميتـــه )مســـئول  جفـــرودي ، محمدمهـــدي انتظـــاري ، حســـام  ســـيدجوادي حـــاج

الله و ذبـــيح  بابـــايياحمـــد علي و شـــادروانان  حكيمـــي ابوالفضـــل (، آقـــايدانشـــجويي

اعضــاء  بــا ايــن نهضــت اليــتفع جهــت ايــن (. بــهو اينجانــب عطــايي و رحــيم  آســايش

ــأت ــه هي ــاقي اجرايي ــده  ب ــت اوج مان ــه گرف ــول و ب ــان ق ــاواك بازجوي ــه  س ــد از  ك بع

 مــاه  دي در فاصــله كردنــد، نهضــتمي مــا را بــازجويي 42خــرداد  اول بازداشــت

 بــه رســيدگي عــدم  هزينــه رفتــار مــا بــه بــود و ايــن ســوزانده  آتــش 42تــا خــرداد  41

 شد. مي تمام  همسرم  شكلاتم
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 درجـــه نفـــر از كادرهـــاي 18، حـــدود 42خـــرداد  در اول بـــالاخره  كـــه تـــا ايـــن  

ــأت اول ــه و هي ــود كــه زمــاني فاصــله . در همــينشــديم  بازداشــت و اينجانــب اجرايي  ب

ــن ــر م ــين همس ــل وضــع در ع ــد دوم  حم ــاج فرزن ــد  و احتي ــا، حام ــه م ــت ب و  مراقب

ــيدگ ــاييرس ــي ، از كاره ــانعتي سياس ــا مم ــام نمي م ــرد و در تم ــن ك ــدت اي ــد  م درآم

 بود.  تكنيكپلي التدريسحق همان

و  زنـــدگي دو فرزنـــد، مســـئوليت ، بـــا داشـــتن42خـــرداد  اول بعـــد از بازداشـــت  

 همســـرم  عهـــده  بـــه هايم بچـــه و اخلاقـــي و روحـــي جســـمي و تربيـــت معـــاش حتـــي

و  و درايــت جــديت بــا كمــال مــدت . در ايــنداشــت ادامــه د و تــا چهــار ســالبــو افتــاده 

ــباط ــهانضـ ــا را اداره  ، خانـ ــدانمان مـ ــت و فرزنـ ــي را تربيـ ــرد و حتـ ــرهاي كـ  دردسـ

 كرد.   تحمل اعتراضي كوچكترين را بدون برازجان تبعيد ما به دوران

ــن   ــا اي ــه ت ــالاخره  ك ــت ب ــاه  در ارديبهش ــدم  46 م ــسآزاد ش ــه از آزادي . پ ــود ك  ب

ــدم  ــه فهميـ ــرم  كـ ــه همسـ ــل بـ ــاطر تحمـ ــكلات خـ ــدان دوران مشـ ــار  زنـ ــد، دچـ و تبعيـ

ــاراحتي ــوابيو بي اعصــاب ن ــن شــده  خ ــم  و اي ــان ه ــه آخــري شــد ارمغ ــدگي ك ــا  زن ب

 بود.   آورده  برايش من

ــس   ــك پ ــدود ي ــاه  از ح ــارياز آزادي م ــردم  ، ك ــدا ك ــغولو م پي ــدم  ش ــس ش از  و پ

 كــه ســافياد شــدم  و كارخانــه شــركت تأســيس فشــرده  پســت وارد دومــين چنــد مــاه 

و  بــا شــوق بــود و مــن فشــرده  بــود خيلــي بــا هــم  و مــديريت كــار و تأســيس اول چــون

ــار آن ــد كـ ــب اميـ ــردم مي را تعقيـ ــه كـ ــبح كـ ــولاً از صـ ــا ده  معمـ ــب زود تـ ــت شـ  وقـ

 در ايــن . حــداقلرســيدم مي منــزل بــه 11و  10 ســاعت بــين هــر شــب كــه گــذاردم مي

 .  نداشتيم  مالي ( مشكل46ـ50) چهارساله

 و آشــكاري مهــم  سياســي فعاليــت مــن 48تــا  46 هايســال بــين مــدت در ايــن  

ــن نداشــتم  ــا اي ــف شــهيدان  مجاهــدين ســازمان بنيانگــذاران 48 در ســال كــه ت نژاد حني

بــود  شــده  بــا آنهــا قطــع بــود روابطمــان چنــد ســال كــه زادگانو بــديع  ، ســعيد محســن

ــن ــا م ــاس ب ــم  تم ــد و از ك ــف گرفتن ــاي و كي ــازمان كاره ــان دهيس ــاي خودش  و كاره

ــدئولوژيك بعـــد در  بـــه گزاشـــتند و از آن را در جريـــان كـــادر، مـــن و تربيـــت ايـ

و   البلاغــهنهج بيشــتر بحــث كــه بــا آنهــا داشــتم  جلســه يــك طــور هفتگــي بــه منزلمــان

ــرآن ــتفاده  قـ ــدئولوژيك هايو اسـ ــنمي از آن ايـ ــد. مـ ــرم  شـ ــان همسـ ــن را در جريـ  ايـ

ــتم كـــار مي ــالفتي و او هـــم  گذاشـ ــله كـــرد و همچنـــاننمي مخـ و  و انـــرژي بـــا حوصـ
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منظــور از ذكــر كشــيد. مي دوش را بــه فرزنــدان و تربيــت داخلــي زنــدگي عاطفــه

ــن ــن خــاطرات اي ــه اســت اي ــام  ك ــدگيســال 18) مــدت در تم ــا در  مــن مشــترك ( زن ي

 يــا شــغلي سياســي كارهــاي متوجــه حواســم  ، تمــام مخفــي وقــت تمــام  و فعاليــت زنــدان

و  بــا صــداقت و همســرم  گذشــتمي و معيشــتي مــالي بــا تنگــي اكثــراً همــراه  بــود كــه

ــاداري  ـ وف ــدانمان را اداره  هخانـ ــه و فرزن ــرين را ب ــه بهت ــت وج ــاً مي تربي ــود. واقع نم

ــر خيــال ــد و همســر و معيشــت از خانــه مــن اگ نبــود، هرگــز  آنهــا راحــت و فرزن

ــتم نمي ــي توانس ــار سياس ــاعي در ك ــغلي و اجتم ــان آن و ش ــام  چن ــت تم ــام  وق ــا تم  و ب

ــت ــنم  هم ــار ك ــهك ــذا ب ــت حــق . ل ــد گف ــه باي ــده  بخــش ك ــروي از ســرمايه ايعم ــا آب  ي

ــن ـ سياســي اجتمــاعي ــده  اي ــق مــديون بن ــه و متعل ــادارم  ب ــد مي همســر وف باشــد. خداون

 مجــدداً در اواســـط كــه عطــا فرمايــد. تــا آن او را خــودش اخــروي اجــر و پــاداش

 مســـلحانه جنـــبش گيـــريو اوج شاهنشـــاهي هايجشـــن ، در بحبوحـــه1350مهـــر 

ــنجم  رايبـ ـ ــار پ ــسشــدم  بازداشــت ب ــرادي كــه مــن از بازداشــت مــاه  از ســه . پ  در انف

ــن ــودم   اويـ ــابتي بـ ــز ثـ ــروف  پرويـ ــه معـ ــام  بـ ــي مقـ ــان آن امنيتـ ــاحبه زمـ  در مصـ

ــاتي ــدي مطبوعـ ــار بـ ــات اخبـ ــايو فعاليت از اتهامـ ــن هـ ــه مـ ــاركت از جملـ در  مشـ

 ـ و تمــاس  مجاهــدين ســازمان تأســيس  نظــام  عليــه و تبليــغ خــارجي ا خبرنگــارانبـ

ــاهي ــونروزنامــه بــه شاهنش  و تــرس نگرانــي موجــب داد كــه ها و راديــو و تلويزي

خواهنـــد  روز مـــرا اعـــدام  قطعـــاً در جـــوّ آن گرديـــد كـــه خـــانواده  همســـر و تمـــامي

ــذلك ــكيل پـــس كـــرد. و معـ ــاه  از تشـ ــامي دادگـ ــدوي  نظـ ــا بـ ــدنظر و دفاعيـ  تو تجديـ

ــوقي ــن مفصــل حق ــت م ــه 1351 در ارديبهش ــازده  ب ــال ي ــدان س ــوم  زن ــدم  محك . در ش

و  و محكوميــــت سياســــي زنــــدگي دارم  كلــــي بــــه فكــــر كــــردم  اينجــــا بــــود كــــه

ــايم محروميت ــه ه ــدودي را ك ــا ح ــته ت ــه خودخواس ــود ب ــانمم  ب ــل خ ــي تحمي و او  كنم م

تشــكرآميز  ايكنــد، نامــه بســيار تحمــل كلاتو مشـ ـ را بــا محروميــت ســال بايــد يــازده 

ــاله 18 هــاياز وفاداري ــن و معــذرت س ــه از اي ــن ك ــد اي ــداني باي ــز  طــولاني زن را ني

ــه ــتم  دوش ب ــد نوش ــه بكش ــق ك ــي ح ــدارم  دانم نم ــه و ن ــيش ك ــن ب ــاداري از اي او  از وف

ــتفاده  ــنم  سوءاسـ ــال كـ ــا كمـ ــف و بـ ــأثر و تأسـ ــاي تـ ــع داييجــ ـ از او تقاضـ  و در واقـ

ــازي ــودم  رهاس ــرّ خ ــردم  او از ش ــواري ك ــا بزرگ ــه ايو او ب ــارش ك ــتم  انتظ  را نداش

 دهد.  مي ادامه همچنان كه داد و گفت پس من را به نامه

ــن   ــا اي ــه ت ــس ك ــنج پ ــاه  از پ ــدان م ــران  در زن ــه ته ــدان ب ــيراز  زن آبــاد  عادل ش

كشــيد بــا دردســر و  طــول ســال شــش كــه شــيراز  هــم  داندر زنـ ـ . اقامــتتبعيــد شــديم 

ــكلات ــراوان مشـ ــت فـ ــهگذشـ ــر دو هفتـ ــدمان . او هـ ــا دو فرزنـ ــام  بـ ــب تمـ را در  شـ
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آمــد و مي زنــدان زود جلــو درب گذرانــد و صــبحشــيراز  مي بــه تهــران  اتوبــوس

ــس ــه پ ــاعت از دو س ــي س ــهمعطل ــات ، ب ــه پشــت ملاق ــن شيش ــا تلف ــتت و ي ــرل ح  كنت

مـا از  بـا اقـدامات كـه شـد تـا ايـنمي قطـع تلفـن ربـع از يـك پـس ولـي يافتيم مي توفيق

ــدان داخــل ــك زن ــات را وصــل ديگــر تلفــن ســاعت ربــع ي ــد مي و ملاق ــد. را تمدي كردن

ــذلك ــان مع ــايملاقات در هم ــك ه ــع ي ــيم  رب ــا ن ــم  ســاعتي ت ــر ســؤالاتم  ه  از پشــت اكث

ــه ــوط شيشـ ــه مربـ ــاع بـ ــي اوضـ ــارج سياسـ ــدان خـ ــر او را  از زنـ ــر فكـ ــود و كمتـ بـ

ــردم مي ــه كــ ــم  كــ ــن او هــ ــا ايــ ــوابيدور و دراز و بي راه  بــ ــائلدر راه  خــ و  ، مســ

و اگـــر  كـــردم مي ســـؤال بايـــد از احـــوالش دارد كـــه و خـــانواده  در خانـــه مشـــكلاتي

ــتم نمي كــــاري ــنم  توانســ ــل بكــ ــدت . در ايــــندادم مــــي دلــــداريش لااقــ ــنمــ در  ، مــ

ــه ــيس زيــر كنتــرل هاينگارينام ــحبت هميشــه  و ســاواك و سانســور پل  از ايــن ص

ــدوارم  كــه كــردم مي  كــار سياســي امكــان كــه زنــدان ســال يــازده  بعــد از اتمــام  امي

ــراي ــن بــ ــت مــ ــد داشــ ــود نخواهــ ــذرانم وجــ ــتر بگــ ــار او بيشــ ــران ، در كنــ  و جبــ

 سياســي و اتفاقــات 57 شــهريور ســال 17 . بعــد از حــوادثبنمــايم  هــا رامحروميت

ــاده  كــه و اجتمــاعي ــود در اوج افت ــارزات ب ــه مب  اســت مفصــل داســتانش كــه شــاه  علي

  از شــيراز  بــه 57 مهــر ســال 26در  ام گفتــه خــاطرات ديگــر از ايــن و در جــايي

ــه از يــك و پــس شــدم  منتقــل تهــران ــادي بــا عــده  همــراه  تهــران  داندر زنـ ـ هفت از  زي

ــدانيان ــي زن ــدم  سياس ــان و آن آزاد ش ــدم  زم ــه فهمي ــات ك ــام  آن در هيجان ــرداد و اي ، م

ــال ــه همســرم  57 شــهريور س ــز ب ــود ني ــارزان صــف خ ــون مب ــته و انقلابي و از  پيوس

 هــايسو كلا در مجــالس و انجمنــي نهضــتي از دوســتان ايديگــر بــا عــده  طــرف

 دوســـتان آن قـــول و بـــه كـــرده  شـــركت  بازرگـــان عبـــدالعلي بـــا آقـــاي  قـــرآن درس

 هـــم  ايـــن كـــه اســـت بـــوده  جلســـات آن نـــاظم  و در واقـــع و برجســـته شـــاگرد جـــدي

ــي ــب حركت ــود از جان ــه ب ــوي او ب ــايآرمان س ــن ه ــهريور در  17در روز  . ويم ش

ــدان ــه مي ــه  ژال ــدش و حضــور يافت ــه دو فرزن ــراي  هال ــز ب ــد  را ني ــديم  و حام ــه تق  ب

 بود.   آنها شده  شهيد شدن و خود آماده  برده  انقلاب

 ام از زنــداني ســال 4هنــوز  كــه در حــالي مــاه  و يــك ســال 7از  پــس هــر حــال بــه  

 .بود آزاد شدم  مانده  باقي

ــا آزادي   ــرايطي امـ ــا در شـ ــاق مـ ــه اتفـ ــاد كـ ــتدر افتـ ــه سـ ــلاب در بحبوحـ و  انقـ

 چنـــان هـــا آنو ماه  جديـــد شـــديم  شـــرايط بـــود و مـــا وارد ايـــن 57پـــاييز  هيجانـــات

و  انقلابــــي در جريانــــات و مشــــاركت و دوســــتان مــــردم  هــــايدر ملاقات غــــرق
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ــالاخره  ــوراي عضــويت ب ــلاب در ش ــذيرش انق ــئوليت و پ ــدايت مس ــلاب ه  ، در آنانق

 ــ كـــه شـــرايط در  در زنـــدان كـــه كـــردم  فرامـــوش كـــه نمـــود شـــدم يار خطيـــر ميبسـ

 او نگرانــــي زمــــان . در آندادم مــــي هاييوعــــده  چــــه همســــرم  ها بــــهنگارينامــــه

ــداني ــز بــراي دوچن ــدمان ني ــه فرزن ــا مشــورت كــه  هال  تحصــيل ادامــه ، بــرايپــدرم  ب

ــه ــود داشــت فرســتاده   فرانســه ب ــات ب ــا از هيجان ــران  سياســي هــايو فعاليت ت ــه ته  ب

ــه ــي تحصــيل دور باشــد و ب ــردازد. ول ــتن بپ ــه رف ــاريس او ب ــان پ ــا  شــده  همزم ــود ب ب

و  در پــذيرايي  هالــه و درگيــر شــدن پــاريس بــه  خمينــي امــام  مرحــوم  مهــاجرت

ــه اداره  ــام  خان ــاريس  ام ــورد رضــايت در پ ــا م ــادرش و اينه ــي م ــر نگران ــود و ب  نب

ــزوده  تحصــيلي ــك او اف ــا ي ــذا ب ــود و ل ــا آشــفتگي ب ــي دني  ، انتظــار و همراهــيو نگران

 ...مرا داشت و همدلي

ــال   ــتسـ ــايدوره  . آنها گذشـ ــي هـ ــه انقـــلاب بحرانـ ــپري همـ ــرم  سـ ــد و همسـ  شـ

ــان ــانيخــود را در طوفان همچن ــا و بلاهــا و پريش ــاييه ديــد رو مي روبــه ها بــا تنه

هــا هــر از چنــد بحران ايــن كــرد. ولــيخــود را پيــدا مي خــود داروي ،و ســرانجام 

 و جلســات سياســي هــايهــا و درگيريشــد. مــا و كارهــا و تلاشتكــرار مي گــاهي

 امـــروز كـــه دانم ! نمــيمـــن هايو نديـــدن و او و تنهــايي و بيرونـــي متعــدد، درونـــي

ــدگي ســال 50 ــا مي مشــترك از زن ــريم ــا اث ــب ايا خــاطره يـ ـ گــذرد، آي و  نيكــو در قل

 ؟!ام گذاشته او بر جاي ذهن
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، 275، 260، 255، ، ابوالفضدددددد حكيمددددددي 

294 ،364 

 281، ، مهديحمسي 

، 243، 210، 209نژاد، محمدددددددد، حنيدددددددف 

245 ،247 ،250 ،256 ،298 ،304 ،

305 ،306 ،307 ،309 ،310 ،311 ،

313 ،318 ،319 ،321 ،323 ،329، 

338 ،364 

، 302الله(، )آيددددددت ، سدددددديدعليايخامندددددده 

309 ،323 

 345، 340، 337الله، ، فت ايخامنه 

، 125، 63، 55، انددددور )دكتددددر(، ايخامدددده 

133 ،134 

 13خاور، خسرو  

 13( خاور )خانم 

 33، سراج خانواده 

 277، 252، ، سيدهاديخسروشاهي 

 259، ، صادقخلخالي 

 145،  ن، ارسخلعتبري 

، 86الله(، الله )آيددددددت، سدددددديدرو خمينددددددي 

241 ،249 ،251 ،252 ،253 ،254 ،

256 ،259 ،267 ،268 ،274 ،277 ،

299 ،303 ،304 ،307 ،308 ،311 ،

313 ،316 ،332 ،333 ،367 

، 188، 182)دكتددددر(،  ، محمدددددعليخنجددددي 

189 ،219 ،243 
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 253، آقا سيداحمد، خوانساري 

الله(، )آيددددددت مدتقي، سدددددديدمحخوانسدددددداري 

121 ،122 ،163 

 322، ، مصطفيخوشد  

 343، ، موسيخياباني 

 177، 140دانشپور،  

 345، ، عباسداوري 

 181، 172، محمد، درخشش 

 30(، )خانم دستغيب 

 261، عليرضا، دستغيب 

 64، 56، ، عليدشتي 

 308، سيدمحمود، دعايي 

 230، 154، 153، 76(، )سرتيپ دفتري 

 181، 172)سناتور(،  بيگيديوان 

 322، ذوالانوار، كاظم 

 102ذوالقدر،  

 83راد، احمد،  

 249، 248راد، بهروز،  

، 275، 236، 235، 234، رادنيددددا، عبدددداس 

281 ،297 

 286، 272، برتراند، راس  

 92، 87، 83، 82، راشد، حسينعلي 

، 229، 167، 113، ، حسدددددددددينراضدددددددددي 

247 ،268 ،269 

 318، ، حسنراهي 

 168، ، دنيسرايت 

 317، رباني 

، 315، 304، 300، شددددددددديرازي ربددددددددداني 

316 ،317 ،329 

 256، ، عنايترباني 

 30)دكتر(،  رجاييان 

، 295، 187، 30، ، محمددددددددعليرجدددددددايي 

310 ،311 

 318، ، كاظمرجوي 

، 320، 318، 309، مسددددددددعود، رجددددددددوي 

322 ،343 

 260(، )سرلشكر رحيمي 

، 263، 262، 260(، )سددددددرهنگ رحيمددددددي 

264 

، 74، 64)سددددددددپهبد(،  آرا، حدددددددداجعليرزم 

77 ،78 ،79 ،98 ،99 ،103 ،116 ،

117 ،118 ،119 ،120 ،122 ،123 ،

124 ،131 ،139 

 315، حميد، رزمي 

 284، رزندي 

 333، رستگار، كريم 

 184(، )سرهنگ آباديرستم 
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 162، 44، گي ني رشيد عالي 

 159، اسدالله، رشيديان 

 87)دكتر(،  شفق رضازاده 

، 15، 9(، ميددددرپن  )=رضدددداخان رضاشدددداه 

16 ،19 ،20 ،21 ،28 ،33 ،34 ،35 ،

36 ،37 ،38 ،39 ،43 ،44 ،45 ،46 ،

47 ،48 ،49 ،51 ،52 ،53 ،55 ،56 ،

57 ،58 ،60 ،63 ،65 ،69 ،80 ،84 ،

85 ،90 ،91 ،124 ،130 ،160 ،197 

 323، احمد، رضايي 

 323، رضا، رضايي 

 322، ، صديقهرضايي 

 321، ، مهديرضايي 

 169، ، سيدابوالقاسمرضوي 

، 102، 100، 82، سدددددددديدباقر، رضددددددددوي 

168 ،169 

 160، ، ميرسيدعليقمي رضوي 

، 236، 209، 208(، )مهنددددددددس رضدددددددي 

255 

 95، ابوالقاسم، حاجرفيعي 

 184، فخر، رمضاني 

 216، ، عباسنروافيا 

 13، روبن 

 308، 305، ، حسينروحاني 

 242، منصور، روحاني 

 254، ، يونسرودباري 

 55روستا، رضا،  

 321، ، حبيبرهبري 

 363، 231، 230(، رهنما )مهندس 

 154، 153، 110(، )سرتيپ رياحي 

 346، ، نورالدينرياحي 

، 242، 241(، ، عبددددالله )مهنددددسرياضدددي 

245 

، 143، 101الله )سددددپهبد(، ، فضدددد زاهدددددي 

144 ،158 ،181 ،231 ،238 

 177، زماني 

، 318، 316، 315، عليرضددددددا، زمرديددددددان 

345 ،347 ،348 

 240، ، سيدابوالفض زنجاني 

، 133، 92الله(، ، سيدرضددددا )آيددددتزنجدددداني 

160 ،170 ،171 

 197(، ، احمد )مهندسزنگنه 

 177)مستعار(،  زهره 

، 179، 178، 176(، )سددددددرهنگ يبدددددداييز 

180 

 89، احمد )دكتر(، عقيلي سادات 

 286، 272، 28، پ  سارتر، ژان 

 74، 64، 51)محمد(،  ايساعد مراغه 
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، 258، 192، 184(، )گروهبدددددددان سددددددداقي 

317 

، 289، 280، 269)دكتدددر(،  ، كددداظمسدددامي 

290 ،292 

 202(، )مهندس سبُحاني 

 160، سبزواري 

 160، 128، الشيخسبط 

، 364، 213، 209، 206، حامددددد، سددددحابي 

366 

 13، زهرا، سحابي 

 212، 211، سعيد، سحابي 

، 14، 13، 12(، )=ايددددرج ، علدددديسددددحابي 

29 ،193 ،195 ،208 ،232 

 13، ، فروغسحابي 

 297، ، فريدونسحابي 

 13، ، مريمسحابي 

 13، مينو، سحابي 

 367، 366، 209، 206 ،، هالهسحابي 

، 28، 27، 22، يددددددالله )دكتدددددر(، سدددددحابي 

29 ،30 ،31 ،70 ،135 ،219 ،221 ،

222 ،227 ،228 ،240 ،248 ،251 ،

255 ،256 ،257 ،258 ،260 ،273 ،

275 ،276 ،277 ،282 ،283 ،284 ،

285 ،292 ،294 ،295 ،297 ،298 ،

306 ،319 ،363 

 13(، )خانواده سراج 

 13، 12(، )سرهنگ سراج 

 56، 38(، )=رضاشاه سردار سپه 

 292، 291الله(، )آيت سعيدي 

 240، 87، 59، سيدغ مرضا، سعيدي 

، 216، 189، 168، ، عبدددددددداسسددددددددميعي 

233 ،236 ،242 ،268 

، 130، 112)دكتددددددر(،  ، كددددددريمسددددددنجابي 

143 ،150 ،170 ،218 ،221 ،235 ،

243 

 66، 64، 51، ، عليسهيلي 

، 178، 177، 176(، )سدددددروان سدددددياحتگر 

179 ،180 

 182)دكتر(،  سياسي 

، 337، 319، ، سدددددددديدجلي سدددددددديداحمديان 

340 ،341 ،344 

 319، 315، محمود، كاشاني سيدي 

 281، شاملو، مهدي 

 256، محمد،  يشانه 

 175، ، حسينحسينيشاه 

 103، ، بهرامشاهرخ 

، 87، 27)دكتددددددر(،  ، سددددديدعليشدددددايگان 

98 ،114 

 271، 253، زادهشبستري 

 160، 133، ، سيدمرتضيشبستري 
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 249، نادر، شرميني 

 93، سنگلجي شريعت 

 253، ، سيدصادقشريعتمداري 

 229)دكتر(،  ، عليشريعتمداري 

، 241، 92الله(، )آيدددت ، كددداظمشدددريعتمداري 

249 ،251 ،252 ،253 ،257 ،302 

، 136 ،135)دكتددددددر(،  ، علدددددديشددددددريعتي 

177 ،189 ،214 ،272 ،275 ،285 ،

297 ،301 ،322 ،347 ،362 

، 135، 87)اسددددتاد(،  ، محمدددددتقيشددددريعتي 

189 ،214 

 225، 220، 219، جعفر، اماميشريف 

 264(، )سرهنگ زادهشريف 

 345، مجيد، واقفي شريف 

 284، شفيعي 

 288(، )حاج شفيق 

 346، 340، ، عليشكوهي 

، 95، 82، 81(، )مهنددددددددددس نياشدددددددددكيب 

128 ،135 ،240 

 284، رضا، شلتوكي 

 274، رضا، آباديشمس 

 67(، )كلن  شوارتسكف 

 176، ، كو كشوشتري 

 20، الدينيشهاب 

 93پور، عطاءالله، شهاب 

 325، 318، ، تقيشهرام 

 82(، )مهندس شهرضايي 

 176(، )سرتيپ شهشهاني 

 82، شهيدثالث 

 134، 82، جعفر )استاد(، شهيدي 

، 194، 189)دكتدددددر(،  ، عبددددداسشددددديباني 

214 ،215 ،216 ،218 ،227 ،236 ،

243 ،245 ،248 ،250 ،255 ،256 ،

260 ،275 ،280 ،285 ،294 ،299 ،

303 ،306 ،324 

 231، 230(، )مهندس صائبي 

 194، صابرشيخ 

 194(، )خانم صابرشيخ 

 30)دكتر(،  الزمانيصاحب 

 39، الدولهارمص 

، 130، 112، 109، اللهيدددددددددار، صدددددددددال  

143 ،185 ،216 ،218 ،219 ،225 ،

226 ،237 ،273 

 258، صانعي 

 211(، )مهندس ، هاشمصباغيان 

 122الله(، صدر )آيت 

 133، ، سيدمحمدصادقصدرالحفاظي 



413 

 

 

، 236، 230، احمدددددد، سدددديدجواديصدرحاج 

238 ،249 ،250 ،253 ،255 ،363 

 114، ر، حسنصد 

 139، 90صدر )دكتر(،  

 122(، )امام صدر، موسي 

، 174)دكتددددددر(،  ، غ محسددددددينصددددددديقي 

218 ،219 ،226 ،235 ،239 ،243 ،

248 ،256 ،264 

 274، صفارهرندي 

 281صفا، منو هر،  

 257، زادهصنعتي 

 207، صوفي 

، 70، 29الله(، ، سددديدمحمود )آيدددتطالقددداني 

71 ،83 ،84 ،87 ،92 ،93 ،95 ،98 ،

99 ،101 ،102 ،103 ،121 ،130 ،

133 ،135 ،136 ،145 ،160 ،170 ،

216 ،219 ،221 ،222 ،227 ،228 ،

229 ،234 ،235 ،237 ،238 ،239 ،

240 ،241 ،247 ،248 ،251 ،254 ،

255 ،260 ،264 ،271 ،273 ،275 ،

276 ،277 ،279 ،280 ،281 ،288 ،

289 ،290 ،291 ،293 ،294 ،295 ،

297 ،298 ،299 ،303 ،304 ،305 ،

306 ،308 ،309 ،363 

 154(، )مهندس طالقاني 

 337، 335(، )مهندس ، رجبعليطاهري 

 334، 215(، )سرتيپ طاهري 

، 231، 86(، )مهندس، يوسدددددددفطددددددداهري 

255 ،335 

، 318، 315، احمدددددد )دكتدددددر(، طباطبدددددايي 

332 ،333 

، 57، 56، ، سيدضددددددددياءالدينطباطبددددددددايي 

58 ،59 ،61 ،64 ،100 ،287 

، 116، 102، 101، ، خليددددددد طهماسدددددددبي 

139 

 264ظهيرنژاد )تيمسار(،  

 281، ، عباسزادهعاقلي 

 313، يهودا، عاق  

، 86، 85، 82)دكتدددددر(،  ، حسدددددينعدددددالي 

187 ،211 ،281 ،283 

 139، 90)دكتر(،  عاملي 

 189(، )حاجي زادهعاملي 

 293، 152 ،151، عبدالناصر، جما  

 102، 100، ، محمدمهديعبدخدايي 

 244)دكتر(،  ، ج  عبده 

 310، 309، عبدي 

 270، 269(، )مهندس عبوديت 

 261، 260، 254، پرويز، منشعدالت 

، 100)شدددددهيد(،  مهددددددي ، حددددداجعراقدددددي 

274 ،288 ،330 ،331 ،332 

 244، 242)دكتر(،  عرب 
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 228(، )مهندس ، حسنزادهعرب 

 298، ياسر، عرفات 

 316، عُرَفا، علي 

، 332، 330الله، ، حبيدددددددبعسدددددددگراولادي 

333 ،334 

 184، 183، عسگري 

، 310، 305، محمددددددددود، زادهعسددددددددگري 

314 ،329 

 242، ، رحيمعطايي 

 198، 197(، )مهندس ، محسنعطايي 

 248، 154(، ، منصور )مهندسعطايي 

، 177، 176، 175، ، حسددددددددينعظيمددددددددي 

178 

 251، 240، 128، طباطبايي ع مه 

 139، 124، 101، 99، ع ء، حسين 

 298، 249، 246، 209، اسدالله، عَلَم 

، 263، 260، 153(، )سدددددددرهنگ علميدددددده 

264 

 89، ، بزرگعلوي 

 89، پرتو، علوي 

 220)سرلشكر(،  مقدم علوي 

، 254، 234، 211، احمدددددددد، بابددددددداييعلي 

257 ،275 ،281 ،282 ،292 ،294 ،

298 ،299 ،303 ،324 ،364 

 337، 284، 156، ، محمدعليعمويي 

 178(، عميد )سرهنگ 

 318، محمد، غرضي 

 277(، ، محمد )شيخغزالي 

 231(، ، حيدر )مهندسغياثي 

 162، 60، 59، ، مصطفيفات  

 349، 300، 297، الدين، ج  فارسي 

 81، جواد، فاض  

، 98، 74)دكتدددددر(،  ، سيدحسدددددينفددددداطمي 

100 ،114 ،120 ،121 ،124 ،131 ،

143 ،169 ،170 ،171 ،177 ،233 ،

234 

 76، ناصر، فخرآرايي 

 61، فداكار، تقي 

 33، يزدي فرخي 

 49، 48)سپهبد(،  ، حسينفردوست 

 127فرديد، احمد،  

 158(، )سرتيپ ، عباسفرزانگان 

 86مهر، فرزان 

 53فيروز ميرزا، فرمانفرما،  

 226الله، فرود، فت  

 127، 126، 24، خان، ابوالحسنفروغي 

 231، ، ذكاءالملكفروغي 
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 249، 248، زادهفروغي 

 232، 231(، )مهندس ، محسنفروغي 

، 49، 48، 47، 46، ، محمددددددعليفروغدددددي 

51 ،52 ،69 ،126 

 120، فروهر، ابوالقاسم 

، 113 ،112، 90، فروهددددددددر، داريددددددددوش 

139 ،154 ،157 ،173 ،175 ،176 ،

180 ،181 ،235 ،247 ،268 

 176فروهر )مادر(،  

 246فرهاد )دكتر(،  

 93)دكتر(،  شيرازي فقيهي 

 264(، )سرهنگ فكوري 

 264)تيمسار(،  ف حي 

 163، 161، 132، 87، فلسفي 

 53)سرلشكر(،  فيروز، محمدحسين 

 59، 58فيروز، مظفر،  

 58، 53، الدولهنصرتفيروز،  

 318، ، مهديفيروزيان 

 122الله(، )آيت فيض 

 89(، )مهندس ، مرتضيقاسمي 

 344، 338، ، حسينقاضي 

 344، ، بهرامقبادي 

 344،  نگيز، قبادي 

 284، نژاد، هوشنگقربان 

، 311، 297، 275، ، صدددددددادقزادهقطدددددددب 

349 

 160، 128آقا باقر،  ، حاجقمي 

 259، 128، آقا حسن ، حاجميق 

 92، 91الله(، )آيت آقا حسين ، حاجقمي 

(، )صدددددرالحفاظي ، ميددددرزا سدددديدعليقمددددي 

132 

 123، 114، ، شمسآباديقنات 

، 66، 51(، السددددلطنه، احمددددد )=قوامقددددوام 

67 ،73 ،74 ،96 ،114 

 160، 133، ، سيدمهديقوام 

 279قوانلو، سرگرد،  

 342، 341سرگرد(، ) قهرماني 

 283، ، صفرخانقهرماني 

 281، ري ارد، كاتم 

 31، 29، حسين ، حاجكاشاني 

، 74الله(، )آيدددددت ، سيدابوالقاسدددددمكاشددددداني 

76 ،78 ،92 ،93 ،95 ،98 ،99 ،113 ،

114 ،123 ،124 ،143 ،147 ،155 ،

156 ،158 ،162 ،163 

، 185، 130، ، سددددددددديدباقرخانكددددددددداظمي 

218 ،219 

 61، فتارادزهكا 
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 55، عبدالصمد، كامبخش 

 21، 20، كامينسكي 

، 86، 82(، )مهندددددس ، مصددددطفيكتيرايددددي 

137 ،187 ،195 

 323، محمد، ك ويي 

 218، عبدالله، كُرمي 

 279، ، قاسمكرمي 

 329، 299، احمد، كروبي 

 232، پور، حسنكريم 

 363پور، كريمي 

 98، 97، 96، 94، 92، احمد، كسروي 

 257، 237، 232كشاورز صدر،  

 55، كشاورز، فريدون 

 160، 132، كفايي 

 67، شوراتسكف نورمن كلن  

 93، محمدباقر، ايكمره 

 93، ، ميرزا خلي ايكمره 

 217، .اف، جانكندي 

 290، 289(، )سرهنگ كوهرنگي 

 230كيا )سرلشكر(،  

 291، كيانوري 

 232، ، حسينقليكياني 

 337، 284، 283، ، تقيمنشكي 

 176، 175، كيوان 

 140، 130، مهاتما، گاندي 

 121، 119، 75، ، نوي گس 

 251، 249، 241الله(، )آيت گلپايگاني 

 215، اكبر، پرورانگ  

 190، غفوري گلزاده 

 121، 119، 75، قلي، عباسگلشاييان 

 86گير )دكتر(، گوشه 

 139، پرويز، گيتي 

، 303، 299، 288، اسدددددددالله، لاجددددددوردي 

330 ،333 

 35، ، مهديلاله 

 57، ، اقبا لاهوري 

 75، ، ابوالفض لساني 

 329، لشكري 

، 151، 140، 130نهرو، جدددددددواهر، لعددددددد  

152 

 67، 65، 56، 55، لنين 

 134مائو،  

 294، 293، 134، ، كار ماركس 

 308، ، حسنماسالي 
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 256، مانيان ج، حامانيان 

 230، اسدالله )دكتر(، مبشري 

، 12(، الدولددددده، احمدددددد )متيندفتدددددريمتين 

43 ،181 

 268الله، ، هدايتدفتريمتين 

 177(، )سروان مجامريان 

 174، خان محرمعلي 

، 298، 296، 245، 243، سددددعيد، محسددددن 

304 ،310 ،319 ،320 ،323 ،329 ،

348 ،364 

 348 ، عبدالله،محسن 

 285الله(، )آيت ، بهاءالدينمح تي 

 46(، ميرزا )شاهزاده محمدحسن 

 89، 88(، هوايي )ستوان مختاري 

 33(، )سرپاس مختاري 

 295، 230، 38، 33، ، سيدحسنمدرس 

 332، 331، عباس، حاجمدرسي 

 169، 135، 81(، )ابوالفض  مرتاضي 

 81، ، مرضيهمرتاضي 

 268 ،مرجايي 

 253، معظمي مرحوم 

 249، 241الله(، )آيت نجفي مرعشي 

 323اصغر، مرواريد، علي 

 128، 29، ، حسينمزيني 

 201مستر آمبلر )=هر آمبر(،  

 203، مستر بروس 

 181، مستر پيچ 

 71، 70، 69، 49، 48، مستر ترات 

 21، مسترجردن 

 203، مستر مِين 

 174 ،114، 100مسعود، محمد،  

 264، 260(، )سرتيپ مسعودي 

 66، ، عباسمسعودي 

 52)دكتر(،  ، حسننفيسي مشرف 

 329، ، عبدالرسو فاممشكين 

، 128، 92الله(، )آيددددت ، مرتضدددديمطهددددري 

136 ،160 ،187 ،189 ،240 ،241 ،

252 ،292 ،293 ،301 ،316 ،348 

، 187، 185، عبددددددالله )دكتدددددر(، معظمدددددي 

252 ،253 

 348، 346، 336، ، نبيظميمع 

، 90، 86(، اكبددددر )مهندددددسفددددر، عليمعين 

128 ،137 ،139 ،195 ،228 ،240 ،

302 

 281، ، مجتبيمفيدي 

 215، محمد )شهيد(، مفيدي 
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، 279، 275، 260، ، مصدددددددطفيمفيددددددددي 

292 ،297 ،299 

 202(، )مهندس مقدادي 

 249، 236(، )مهندس ، مرتضيمقدم 

 348، 347، 346، ، حبيبتدوسمكرم 

 117، گي مك 

، 115، 98، 75، 74، ، حسدددددددددينمكدددددددددي 

138 ،145 ،147 ،150 ،155 ،156 ،

158 

 318، ، مصطفيم يري 

 89، 76، 58بهار،  الشعرايملك 

، 126، 125، 95، 63، 55، ، خليدددد ملكددددي 

131 ،133 ،150 ،154 ،157 ،237 ،

244 ،247 ،268 ،275 ،281 ،287 ،

288 ،294 

 86الله(، )آيت ، حسينعليمنتظري 

 139(، )مهندس منصف 

 85، 82، منصوربيگي 

، 323، 274، 43، منصددددددددور، حسددددددددنعلي 

331 ،332 

، 43(، )=منصدددددورالملك منصدددددور، علدددددي 

47 ،51 ،118 ،119 

(، )=منصدددوري خدددانمنصدددور م،يدددد، عباس 

15 

 312، منو هري 

 313)بازجو(،  منو هري 

 187)دكتر(،  مولوي 

 174، 169(، )سرهنگ مولوي 

 231(، )مهندس ، حبيبمهدوي 

 85، شهرضايي مهدوي 

 71، 70، مهياري 

 270، 208(، الله )مهندس، لطفميثمي 

 318، ميرفندرسكي 

 167، ، حسنميرمحمدصادقي 

، 160، 92الله(، )آيدددددت ، ابدددددراهيممي ندددددي 

241 ،302 

 338)دكتر(،  مي ني 

 67ميلسپو، آرتور )دكتر(،  

، 319، 318، 309، ، علدددددديدوسددددددتميهن 

320 ،329 

 13، ناظمي 

 264، 260(، )سرهنگ نجاتي 

 29، نجفي 

 206، 205(، )مهندس ، فرخآبادينجم 

 244، الملكنجم 

 37)سرلشكر(،  نخجوان 

، 95، 85، 82، 81، محمدددددددددد، نخشدددددددددب 

113 ،182 ،185 ،247 ،269 
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 131، ننريما 

، 243، 234، 219، 181، ، حسددددددننزيدددددده 

247 ،248 ،297 

 89، سعيد، نفيسي 

، 97، 96، ، سددددددددديدمجتبيصدددددددددفوينواب 

100 ،101 ،123 ،332 

 93، نورياني 

 160، ، بهاءالديننوري 

 229(، )مهندس نوشين 

 325، ، سيروسنهاوندي 

 284، آييننيك 

 274(، اس م نژاد )از فدايياننيك 

 284، 283، واثق 

 100، 95، ، سيدعبدالحسينواحدي 

 102، سيدمحمد، واحدي 

 176، وارطان 

 284، ، حسينواهب 

 169، احمد، هاشمي 

، 297اكبددددددر، ، عليرفسددددددنجاني هاشددددددمي 

300 ،311 ،313 ،314 ،315 ،316 ،

324 ،329 

 193(، ، سجاد )مهندسهاشمي 

 230)ارتشبد(،  هدايت 

 144، ، اور هريمن 

، 80، 78، 77، 74، هژيددددددر، عبدالحسددددددين 

97 ،98 ،109 ،163 

 139، 90، ، داريوشهمايون 

 75، همايونفر، ابراهيم 

 68، هويدا، اميرعباس 

 37، 34هيتلر،  

، 182، 168، 82)دكتدددر(،  ، ابدددراهيميدددزدي 

183 ،218 ،275 

 187، 82)دكتر(،  ، كاظميزدي 

 284، 184ر(، )دكت ، مرتضييزدي 
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 هامكان نمايه 

 

 140، 138، 120، 96، 60، آبادان 

، 73، 64، 63، 62، 56، 19، آذربايجددددددددان 

81 ،92 ،125 ،267 ،285 

 44، شوروي آذربايجان 

 45آسيا،  

 39آفريقا،  

، 52، 45، 44، 43، 37، 34، آلمدددددددددددددددان 

55 ،57 ،65 ،100 ،190 ،204 

 272، شرقي آلمان 

 325، 295، لاتين آمريكاي 

 99، آم  

 137، آندلس 

 294، 130، 109، 80احمدآباد،  

 163، اراك 

 44، ارمنستان 

، 272، 190، 114، 53، 45، 43اروپددددددددا،  

295 ،297 ،312 ،318 ،322 ،349 

، 188، 97، 95، 94، 57، اسدددددددددددددددددرائي  

214 ،219 ،273 ،294 ،299 

 43،  ك اشكوداي 

، 114، 86، 82 ،61، 39، 38، اصددددددددفهان 

190 ،270 ،282 

 282اكبرآباد،  

 285، 225الجزاير،  

 80، 21، عبدالعظيم امامزاده 

، 65، 52، 51، 48، 45، 44امريكددددددددددددددا،  

66 ،67 ،68 ،71 ،73 ،76 ،77 ،101 ،

109 ،110 ،115 ،116 ،117 ،120 ،

137 ،141 ،142 ،144 ،155 ،161 ،

163 ،172 ،204 ،216 ،217 ،218 ،

225 ،230 ،233 ،238 ،249 ،335 

، 45، 44، 43، 39، 36، 34، انگلسدددددددددتان 

46 ،48 ،49 ،51 ،52 ،56 ،57 ،65 ،

66 ،69 ،70 ،71 ،77 ،99 ،109 ،

116 ،117 ،121 ،141 ،155 ،163 

، 66، 65، 64، 62، 61، 59، انگلددددددددددديس 

67 ،69 ،70 ،71 ،73 ،75 ،98 ،101 ،

107 ،116 ،117 ،161 ،163 ،168 ،

188 ،214 

 322، 58، يناو 

 12اهواز،  

 198، 197، 57ايتاليا،  

 29م،يد،  بازار ه 

 101، قيطريه باغ 

 283، برازجان 

 242بروجرد،  
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 308، 307، 101، 100بغداد،  

 45، بلو ستان 

 39، بمبئي 

 269، بندرانزلي 

 45بندر خرمشهر،  

 38، بندرعباس 

 285بوشهر،  

 271، بومهن 

 262، 206زهرا، بويين 

 205، بيرمنگام 

 168شهر،  پارك 

 307، پاريس 

 188سعيد،  پورت 

 238، 225، 218، 217، تايوان 

 135تبريز،  

 287جمشيد،  تخت 

 274، 33، تركيه 

 145، تنكابن 

، 34، 29، 27، 22، 21، 17، 7، تهددددددددران 

37 ،38 ،48 ،58 ،61 ،62 ،70 ،73 ،

76 ،79 ،80 ،83 ،84 ،85 ،87 ،89 ،

96 ،100 ،107 ،110 ،114 ،121 ،

125 ،131 ،132 ،135 ،137 ،138 ،

139 ،140 ،143 ،144 ،153 ،154 ،

160 ،162 ،163 ،169 ،170 ،171 ،

174 ،175 ،180 ،182 ،186 ،189 ،

194 ،198 ،203 ،206 ،211 ،214 ،

215 ،221 ،226 ،227 ،229 ،230 ،

231 ،234 ،236 ،242 ،245 ،246 ،

252 ،253 ،261 ،267 ،270 ،277 ،

285 ،286 ،287 ،288 ،294 ،298 ،

299 ،303 ،313 ،316 ،318 ،323 ،

335 ،342 ،344 ،347 ،348 ،363 ،

365 ،366 ،367 

 300، ساوه جاده 

 43، 34(، )= كسلواكي  ك 

 80، پهلوي  هارراه 

 210قصر،   هارراه 

 214، السلطنهقوام  هارراه 

 53،  ين 

 156، خاورميانه 

 198، 63، 46، خراسان 

 80، 45، 12خرمشهر،  

 307، 45، فارس خلي  

 183، آذريابجان خيابان 

 162، آرامگاه خيابان 

 12(، ابوسعيد )=منيريه خيابان 

 206، اخوان خيابان 

 193، اسكندري خيابان 
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، 193، 172، 47، 12، اميريددددددده خيابدددددددان 

194 

 194، 193، 12 ،السلطنهانتظام خيابان 

 36، 12، انصاري خيابان 

 21، انق ب خيابان 

 20، 12باباطاهر،  خيابان 

 133، همايون باب خيابان 

 97پاستور،  خيابان 

 193، ترجمان خيابان 

 214، جمهوري خيابان 

 168، 167، 95، خيام خيابان 

 194، رسالت خيابان 

 206، ژاله خيابان 

 83، 12، سپه خيابان 

 174، سعدي خيابان 

 194، سمنگان خيابان 

 160، سيروس خيابان 

 168آباد، شاه خيابان 

 48، شميران خيابان 

 212، غزالي خيابان 

 47، فرهنگ خيابان 

 83، ملت خيابان 

 12)=ابوسعيد(،  منيريه خيابان 

 12، مهديه خيابان 

 189، نادري خيابان 

 168، 167ناصر خسرو،  بانخيا 

 12وليعصر،  خيابان 

 218، 212، شميران دروازه 

، 212، 211، 210، 209، 208، دروس 

213 

 45خزر،  درياي 

 45، 44، سياه درياي 

 269، رشت 

 303، رودهن 

، 62، 56، 45، 44(، )=شددددوروي روسدددديه 

64 ،65 

 63، زنجان 

 53، ژاپن 

 39، ژوهانسبورگ 

 212ياد،  ختمانسا 

 58آباد، سعادت 

 48، سمنان 

 255، 252، سوريه 

 257، سوييس 
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 48شاهرود،  

، 202، 201، 199، 198، 197، شدددددددددداهي 

203 ،204 ،206 ،221 

 63، آباد قزوينشريف 

، 44، 38، 37، 36(، )=روسدددديه شددددوروي 

45 ،55 ،56 ،59 ،61 ،62 ،63 ،64 ،

65 ،66 ،67 ،73 ،76 ،94 ،95 ،110 ،

115 ،116 ،117 ،126 ،129 ،133 ،

141 ،318 

 80، 21، شهر ري 

 82شهرضا،  

، 282، 229، 211، 163، 135شددددددددديراز،  

283 ،285 ،334 ،335 ،337 ،338 ،

340 ،343 ،345 ،347 ،365 ،366 

 303، طالقان 

، 162، 141، 117، 45، 44، عدددددددددددددددراق 

252 ،255 ،303 ،307 ،308 

 286، 159، 141، 117، عربستان 

 338، 335، 163، 64، فارس 

، 127، 46، 44، 21، 11، فرانسدددددددددددددددددده 

155 ،188 ،214 ،285 ،295 ،367 

، 309، 297، 17294، 57، فلسدددددددددددددددطين 

320 ،321 

 238، فيليپين 

 197شهر، قائم 

 57، قاهره 

 307قطر،  

 44، 37قفقاز،  

، 252، 251، 190، 161، 38، قددددددددددددددددددم 

253 ،254 ،302 

 287، كازرون 

 225، كاشان 

 250، 52، 35، كرج 

 329، 285، 283، 267، 73، كردستان 

 39، 38، 20، 19، كرمان 

 238، 225، 218، 217، جنوبيكره 

 293، 225، 217، 152كوبا،  

 12، توتون ي كو ه 

 83، سراج كو ه 

 193، شمس كو ه 

 12، شيباني كو ه 

 168، نظاميه كو ه 

 44از، قفق هايكوه 

 159، كويت 

 87، خان گذر تي 

 44، 21، گرجستان 

 198، 66، گي ن 

 66، لاهيجان 
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 277، لبنان 

 340، 85، لرستان 

 44لنينگراد،  

 213، 212، لواسان 

 43، لهستان 

، 198، 197، 187، 145، مازنددددددددددددددددران 

202 ،205 

 12)=خرمشهر(،  محمره 

 133، 44مسكو،  

، 160، 135، 132، 87، 48مشدددددددددددددددهد،  

177 ،189 ،214 ،229 ،241 ،302 ،

323 ،333 ،334 

، 219، 214، 188، 100، 80مصدددددددددددددر،  

252 ،255 ،298 

 82م ير،  

 143مهاباد،  

، 168، 157، 124، بهارسدددددددتان ميددددددددان 

172 

 234، 233، 227، ج ليه ميدان 

 80، آهنراه ميدان 

 366، ژاله ميدان 

 194، 30، نارمك 

، 300، 240، 97، 96، 91، 38، فنجددددددددددد  

303 ،307 ،308 ،316 

 140هند،  نهضت 

 159ونزوئ ،  

 293، ويتنام 

 153، 137، 135، همدان 

، 151، 57، 45، 39، 37، هندوسدددددددددددددتان 

152 

 344آباد، يافت 

 58يزد،  
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  مكاتب نمايه 

 

، 117، 116، 77، 62، امپرياليسدددددددددددددددددم 

133 ،316 

 63، المل بين انترناسيوناليسم 

، 123، 118، 108، 77، دموكراسدددددددددددددددي 

147 ،151 ،152 ،188 ،293 

 149، اجتماعي دموكراسي 

 149، ايتوده دموكراسي 

 151، شده رهبري دموكراسي 

 152، 151، ليبرا  دموكراسي 

، 151، 147، شدددددددددههدايت دموكراسددددددددي 

152 ،159 

 75، 55، 38، دموكراسي سوسيا  

، 277، 237، 151، 95، ياليسددددددددددددددمسوس 

278 ،315 ،316 

 84، مدرنيسم شبه 

 58ها، صهيونيست 

 57، صهيونيسم 

 57، فاشيسم 

، 66، 65، 58، 56، 55، 45، كمونيسددددددددددم 

76 ،87 ،129 ،132 ،161 ،230 ،

233 ،317 

 152، 149، 148، د دموكراسي ليبرا  

 324، مائوئيسم 

 88، ماترياليسم 

، 242، 215، 88، 85، ماركسيسددددددددددددددددددم 

244 ،268 ،279 ،285 ،293 ،294 ،

296 ،300 ،306 ،309 ،315 ،316 ،

317 ،321 ،322 ،324 ،325 ،330 ،

331 ،332 ،333 ،335 ،337 ،339 ،

345 ،346 ،347 ،348 

 134، 133، د لنينيسم ماركسيسم 

 306،  يني د لنينيسم ماركسيسم 

 317، مذهبي ماركسيسم 

 94، مدرنيسم 

 112، 59، ناسيوناليسم 

 112، 57، افراطي ناسيوناليسم 

 281، 57، ايراني ناسيوناليسم 

 57، نژادپرستي 

 127، هلنيسم 
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 نشريات نمايه 

 

 63آژير،  

 94، 93، اس م آيين 

 173، اتحاد ملي 

، 176، 77، 69، 67، 66، اط عدددددددددددددددات 

216 ،317 

 272آزاد،  ايران 

 167فردا،  ايران 

 60، باباشم  

 247تفسير، باتفسير و بي 

، 252، 247، حاشددددددددديهو بي باحاشددددددددديه 

255 ،260 

 168، 114، 74باختر امروز،  

 161، 115، 76، آينده سوي به 

 94، 93، 76، اس م پر م 

 172، تايم 

 109، 75، آزادي جبهه 

 161 لنگر،  

ار،    126، 125حج 

 75داد،  

 92، 71موز، آدانش 

، 284، 272، 270، ايدددددران راديدددددو پيدددددك 

335 

 133راديو مسكو،  

 335، پرستانراديو ميهن 

، 174، 173، 167، 25، مصددددددددددددددددق راه 

175 ،176 ،177 ،178 ،181 ،182 ،

183 ،191 

 58رعد،  

 59، 58رعد امروز،  

 133، 131، 126شاهد،  

 173، فردوسي 

 138، 135، 134، علم فروغ 

 134ار، ك 

 317، 216، 77، كيهان 

 60آقا، گ  

، 137، 136، 135، 134، شدددددايگان گدددددن  

138 ،168 ،169 ،179 

 174، 114مرد امروز،  

 161، 115، 81، مردم 

 167، مصدق مكتب 

 161، مردم نامه 

 



427 

 

 

  

 احزاب نمايه 

 163، صنفي هاياتحاديه 

 128، جمعه اصحاب 

 329، 299، العا  

 308، 307، 297، الفت  

، 84، 81، دانشدددددجويان اسددددد مي انجمدددددن 

85 ،92 ،95 ،134 ،135 ،138 ،168 ،

186 

، فنددي دانشددكده دانشددجويان اسدد مي انجمددن 

126 

 دانشدددددگاه دانشدددددجويان اسددددد مي انجمدددددن 

 186، 85، تهران

 93، اس مي تبليغات انجمن 

 155، 133، انشعابيون 

 96، انباهماد آزادگ 

 232، بهائيت 

 325كارگر،  طبقه آزادي پيكار در راه 

 76، توده حزب كارگري تشكي ت 

(، ايدددران مدددردم آزاديدددبخش جامدددا )=جبهددده 

269 ،274 ،281 

، 247، 229ها، سوسياليسددددددددت جامعدددددددده 

268 ،275 

 269، ايران مردم آزاديبخش جبهه 
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 77، صل  جبهه 

 77 ضداستعمار، جبهه 

، 85، 80، 77، 76، ايدددددران ملدددددي جبهددددده 

89 ،90 ،98 ،99 ،103 ،109 ،112 ،

113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،

119 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،

128 ،129 ،131 ،132 ،138 ،140 ،

141 ،142 ،143 ،145 ،147 ،153 ،

154 ،155 ،156 ،157 ،173 ،190 ،

218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،226 ،

227 ،229 ،232 ،233 ،234 ،236 ،

237 ،238 ،239 ،241 ،243 ،244 ،

245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،

255 ،256 ،257 ،267 ،268 ،269 ،

273 ،296 

، 219، 218، 214، دوم ملدددددددددي جبهددددددددده 

220 ،233 ،239 ،243 

، 274، 269، 268، سددددددوم ملددددددي جبهدددددده 

275 ،295 ،297 

 215الله، حزب جريان 

 96، 95، 94، مسلمين اديهاتح جمعيت 

، 125، كددددار و انديشدددده رهددددايي جمعيددددت 

133 ،134 

 161پيشرو،  زنان جمعيت 

 89با استعمار،  مبارزه جمعيت 

 96، آزادگان حزب 

 100، 59، 58، 57، ملي اراده حزب 

، 111، 110، 109، 74، ايدددددددران حدددددددزب 

112 ،115 ،126 ،130 ،140 ،143 ،

154 ،156 ،171 ،182 ،185 ،216 ،

217 ،229 

 163، برادران حزب 

 113، 112، ايرانيسمپان حزب 

، 56، 55، 38، 28، 27، تددددددددوده حددددددددزب 

57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،66 ،

76 ،77 ،81 ،86 ،88 ،89 ،90 ،91 ،

94 ،110 ،111 ،115 ،116 ،117 ،

118 ،119 ،120 ،122 ،125 ،129 ،

133 ،134 ،144 ،156 ،157، 161 ،

162 ،163 ،168 ،170 ،175 ،176 ،

180 ،181 ،184 ،230 ،249 ،267 ،

272 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،

288 ،291 ،296 ،324 ،329 ،334 ،

337 

 74، 73، ايران دموكرات حزب 

 285، 73، كردستان دموكرات حزب 

 68رستاخيز،  حزب 

 155، 86، زحمتكشان حزب 

 133، ايران ملت زحمتكشان حزب 

 56، عدالت حزب 

 217، تانگ كومين حزب 

، 268، 247، 229، ايدددددران مدددددردم حدددددزب 

269 

، 126، 113، 112، ايدددددران ملدددددت حدددددزب 

153 ،154 ،175 ،247 ،268 
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، 329، 289، 274، اسدددد مي ملدددد  حددددزب 

330 ،331 ،334 

 109، ميهن حزب 

 109، پرستانميهن حزب 

 109، اناير وحدت حزب 

 161، 89، 76، صل  خانه 

 338شيراز،  دانشگاه 

 285، برازجان زندان 

، ايددددران كمونيسددددتي اط عدددداتي سددددازمان 

317 

 249، 81، توده حزب جوانان سازمان 

 161، 89، دموكرات جوانان سازمان 

 89، توده حزب زنان سازمان 

 334، ايران خلق فداييان سازمان 

 161با استعمار،  مبارزه سازمان 

، جندددوب نفدددت بدددا شدددركت مبدددارزه سدددازمان 

161 

، 215، ايددددران خلددددق مجاهدددددين سددددازمان 

296 ،298 ،299 ،300 ،301 ،304 ،

306 ،307 ،309 ،312 ،313 ،314 ،

315 ،316 ،317 ،318 ،319 ،320 ،

321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،329 ،

331 ،332 ،334 ،335 ،336 ،337 ،

338 ،339 ،340 ،341 ،343 ،344 ،

345 ،346 ،347 ،348 ،364 ،365 

 313موساد،  سازمان 

 كمونيسددددتي اط عدددداتي سدددداكا )=سددددازمان 

 317(، ايران

 133، 110، جهان ستاد زحمتكشان 

 76، مركزي متحده شوراي 

، 96، 95، 92، 78، 74، اسددددد م فدددددداييان 

97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،103 ،109 ،

113 ،114 ،121 ،123 ،124 ،131 ،

139 ،163 ،169 ،170 ،323 ،332 

 81، 64، 63، 62، دموكرات فرقه 

، 64، 63، آذربايجدددددان دمدددددوكرات فرقددددده 

267 ،283 ،285 

 283، 267، كردستان دموكرات فرقه 

 92، 70، اس م كانون 

 135، اس مي نشر حقايق كانون 

 189، مينشر عقايد اس  كانون 

 109، مدرس كلوپ 

 90، 89، صل  كميته 

 31، احمديه گروه 

 35نفر،  و سه پنجاه گروه 

 114، 113مجاهد،  مسلمانان مجمع 

 29، اخ ق م،سسه 

 137، 29، 28، اس مي جامعه م،سسه 

، 187، 86، 85، ايدددددددران آزادي نهضدددددددت 

214 ،215 ،222 ،227 ،228 ،229 ،
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232 ،233 ،234 ،235 ،236 ،237 ،

238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،

244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،249 ،

250 ،251 ،252 ،253 ،256 ،260 ،

267 ،268 ،269 ،271 ،272 ،273 ،

275 ،276 ،281 ،284 ،294 ،295 ،

296 ،297 ،304 ،333 ،335 ،363 

 56، 45، جنگ  نهضت 

 ،81، سوسياليسدددددت خداپرسدددددتان نهضدددددت 

82 ،95 ،113 

، 254، 252، 251، روحانيدددددددت نهضدددددددت 

267 ،291 ،363 

 189، مقاومت نهضت 

 155، 44، فرانسه ملي مقاومت نهضت 

، 26، 25، ايددددران ملددددي مقاومددددت نهضددددت 

44 ،100 ،101 ،102 ،103 ،133 ،

137 ،140 ،155 ،160 ،167 ،168 ،

169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،175 ،

177 ،179 ،181 ،182 ،185 ،186 ،

188 ،189 ،192 ،214 ،215 ،216 ،

218 ،219 ،220 ،226 ،227 ،229 ،

236 ،242 ،253 ،361 

، 188، 157، 154، 153، سددددددوم نيددددددروي 

244 

 315، والفت  

 61، 60، 59، سوسياليست همرهان 

 حددددزب افسددددري سددددازمان دبيددددران هيددددأت 

 89، توده

 160، 132، تهران علميه هيأت 

، 279، 274، 273، 268، م،تلفددددده يدددددأته 

281 ،288 ،318 ،323 ،329 ،330 ،

331 ،332 ،333 ،334 
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ها، نهادهــا ســازمان نمايــه 

 و... 

 

 46، خراسان قدس آستان 

 95، 55، كارگري اتحاديه 

 68، ترومن 4 اص  اداره 

، 289، 270، شددددددهرباني اط عددددددات اداره 

290 ،340 

 67، قتصاديامور ا اداره 

 90، 33، تأمينات اداره 

 37، نازي آلمان ارتش 

 63، 17، ايران ارتش 

 114، خوزستان استانداري 

 222، 187، پزشكان اس مي انجمن 

 187، مح ت اس مي انجمن 

 222، 187، معلمان اس مي انجمن 

، 222، 187، مهندسددددين اسدددد مي انجمددددن 

227 ،229 ،254 ،301 

 137و آمريكا،  ايران انجمن 

 251، 249، و ولايتي ايالتي هايانجمن 

 362، تكنيكپلي ساختمان انستيتوي 

 158، 70، سرويس اينتليجنت 

 141، الملليبازار بين 

 253، بازار تهران 

 160بازار مشهد،  

 172، مهرگان باشگاه 

 225، 75، 74، جهاني بانك 

 74، و توسعه ترميم نيجها بانك 

 209، رهني بانك 

، 191، 186، 179، 176، ملددددددددي بانددددددددك 

192 

 313، 325بند  

 121، خميني امام بيمارستان 

 121، پهلوي بيمارستان 

 206، نفت شركت بيمارستان 

 282، اصفهان ژاندارمري پادگان 

 283شيراز،  ژاندارمري پادگان 

 262، 259د، آباعشرت پادگان 

 33، سياسي پليس 

 184، توده حزب 

 140هند،  كنگره حزب 

 38، قم علميه حوزه 

 302مشهد،  علميه حوزه 
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، 259، 232، 184، ارتدددددددددش دادرسدددددددددي 

261 ،262 ،263 ،280 

 159، 121، لاهه دادگاه 

 365، 173، 150، 89، نظامي دادگاه 

 126، 82، 27، دارالفنون 

 126، معلميندارال 

 172، 29، 28، معلم تربيت دانشسراي 

 181، 84، افسري دانشكده 

 214، پزشكي دانشكده 

 214، تهران دانشگاه پزشكي دانشكده 

، 230، 229، 208، تكنيددددددكپلي دانشددددددكده 

364 

، آبددددادان نفددددت اسددددكو  تكنيكددددا  دانشددددكده 

205 

 139، 114، 90، حقوق دانشكده 

 114، تهران دانشگاه حقوق كدهدانش 

 168، داروسازي دانشكده 

، 89، 87، 86، 84، 83، فنددددددي دانشددددددكده 

90 ،126 ،139 ،216 ،229 ،241 ،

245 

، 83، 82، 29، و منقدددو  معقدددو  دانشدددكده 

85 

 277، 57الازهر،  دانشگاه 

، 89، 85، 84، 76، 34، تهددددران دانشددددگاه 

110 ،114 ،125 ،182 ،186، 214 ،

221 ،226 ،227 ،245 ،246 

 84، شريف دانشگاه 

 87، نظامي دبستان 

 30، 21البرز(،  البرز )=كال  دبيرستان 

 313البرز(،  )=كال  دبيرستان 

، 77، 75، 74، 64، 56، 39دربدددددددددددددددار،  

78 ،79 ،80 ،96 ،98 ،109 ،112 ،

116 ،118 ،122 ،123 ،131 ،132 ،

143 ،144 ،145 ،149 ،150 ،152 ،

156 ،158 ،160 ،221 ،225 ،231 ،

240 ،244 ،247 

 285، 283، 280، دژ برازجان 

 197، لاهه داوري ديوان 

، 284، 272، 270، ايدددددران راديدددددو پيدددددك 

335 

 133راديو مسكو،  

 335، پرستانراديو ميهن 

 259، 230، 79، دو ارتش ركن 

 175، نظامي دو ستاد فرمانداري ركن 

، 325، 315، 314، 312، اويددددددن انزنددددددد 

365 

 277، برازجان زندان 

 259آباد، عشرت پادگان زندان 
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، 338، 337، 335، 211شددددديراز،  زنددددددان 

340 ،343 ،347 ،348 ،366 

 365، 335آباد شيراز، عاد  زندان 

، 214، 192، 189، قلعدددددده قددددددز  زنددددددان 

255 ،258 ،260 ،299 ،300 ،315 ،

316 ،317 ،318 ،329 ،330 ،331 ،

333 ،347 ،348 

 315، قلعهقز  زندان 

، 260، 258، 257، 255قصددددددر،  زندددددددان 

267 ،275 ،277 ،281 ،282 ،285 ،

287 ،288 ،289 ،290 ،291 ،303 ،

318 ،329 ،330 ،331 ،332 ،333 ،

334 ،342 ،343 ،347 ،348 

 282، 67، ژاندارمري 

 184، توده حزب اط عات سازمان 

 230كشور،  ك  بازرسي سازمان 

، 198، 197، و بودجدددده برنامدددده سددددازمان 

200 ،202 ،204 ،220 

 148، اجتماعي تأمين سازمان 

، 138، تهددددددران آب كشدددددديلوله سددددددازمان 

172 

 159، مل  سازمان 

 و اط عددددات امنيددددت )=سددددازمان سدددداواك 

، 169، 163، 33، 31، 30، 29كشدددددددددور(، 

188 ،189 ،216 ،219 ،220 ،245 ،

246 ،250 ،254 ،255 ،258 ،261 ،

262 ،271 ،272 ،280 ،284 ،286 ،

289 ،290 ،298 ،302 ،308 ،309 ،

310 ،311 ،312 ،313 ،317 ،318 ،

319 ،321 ،322 ،325 ،334 ،340 ،

341 ،342 ،344 ،348 ،364 ،366 

، 110، 79، 74، 37، 17، سددددددتاد ارتددددددش 

153 ،154 ،230 

 168، 71، 70، 48، انگليس سفارت 

 112در آمريكا،  ايران سفارت 

 318، در شوروي ايران سفارت 

 298مصر،  سفارت 

 205، 204، 200، آرمه شركت 

 277، 240، 212انتشار،  شركت 

 231، يوبنك انگليسي شركت 

 206، 205، تست شركت 

 204تيلور وود رو،  شركت 

 232سيوند،  شركت 

 198گاليلئو،  كتشر 

، 117، 107، 96، 60، نفدددددددددت شدددددددددركت 

162 ،206 

 60، آبادان نفت شركت 

 107، 75، 59، انگليس نفت شركت 

 161، 116، 114، جنوب نفت شركت 

، 201، 200، 199، 187يددددددداد،  شدددددددركت 

202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،208 

 159، 141، امنيت شوراي 



434 

 

 

، دانشدددكده هايمدددهناپايان تصدددويب شدددوراي 

230 

 148، ده شوراي 

 29، 28، فرهنگ عالي شوراي 

، 144، 98، 90، 76، 33، شدددددددددددددددهرباني 

150 ،153 ،154 ،157 ،230 ،234 ،

270 ،280 ،283 ،325 ،340 ،341 

 283، برازجان شهرباني 

 340شيراز،  شهرباني 

 341، فارس شهرباني 

 179مركز،  شهرباني 

 349شيراز،  

 220، فراماسونري 

، 236، 234، 233، بابويدددددهابن قبرسدددددتان 

242 

 100، ظهيرالدوله قبرستان 

 97، دادگستري كاخ 

 80، شاه كاخ 

 274مرمر،  كاخ 

 198آنسالدو،  كارخانه 

 232نيرو،  سازيباتري كارخانه 

 198، 162، سازي يت كارخانه 

 ،300، 298، 209صددددددددافياد،  كارخاندددددددده 

310 

 204، هزار بافنده كارخانه 

 21البرز،  كال  

، دادگسددددتري رسددددمي كارشناسددددان كددددانون 

362 ،363 

 نهضدددددت و تبليغدددددات انتشدددددارات كميتددددده 

 182، مقاومت

، كشدداورزي در دانشددكده ملددي جبهدده كميتدده 

247 

 248، در كنگره ملي جبهه كميته 

 245، آزادي نهضت دانشجويي كميته 

 214، ملي جبهه دانشگاه كميته 

 308، كنفدراسيون 

 152، 151، باندونگ كنفرانس 

 242، و آزادمردان آزادزنان كنگره 

 267، و آزادزنان آزادمردان كنگره 

 217آمريكا،  كنگره 

 246، ملي جبهه كنگره 

، 247، 246، دوم ملددددددي جبهدددددده كنگددددددره 

248 ،267 

 242، 236، آزادي نهضت كنگره 

 162، نفتي ايتوده گروه 

(، عملدددي اجتمدداعي تربيتددي )=مكتددب متددا  

187 

 45، پنجم مجلس 
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، 139، 109، 97، 79، 78سدددددنا،  مجلدددددس 

172 ،217 ،220 ،221 ،231 ،232 ،

363 

، 115، 109، 108، شددددددددانزدهم مجلددددددددس 

118 

، 79، 78، 73، 51، ملدددي شدددوراي مجلدددس 

97 ،139 ،144 ،147 ،150 ،171 ،

172 ،181 ،218 ،219 ،220 

 109، 97، 78، 38، م،سسان مجلس 

 172، 171، 158، هجدهم مجلس 

 144، 142، هفدهم مجلس 

 141، مل  سازمان عمومي مجمع 

 83، اس م مدرسه 

 13خسروخاور،  مدرسه 

 190، و دانش دين مدرسه 

 311، رفاه مدرسه 

 83الار، سپهس مدرسه 

 15، 14، ع مه مدرسه 

 253، فيضيه مدرسه 

 15، كسري مدرسه 

 31، 30، 29، كما  مدرسه 

 23، 13، كوكبيه مدرسه 

 21، نوربخش مدرسه 

، 161، 109، 98، 82مسددددجد سپهسددددالار،  

189 

 83، الملكمسجد سراج 

 253مسجد سيدعزيزالله،  

 139، 99، 95، مسجد شاه 

 172، يهمسجد فخر 

 91مسجد گوهرشاد،  

 83، مسجد منشورالسلطان 

 190، مسجد هامبورگ 

 297، 239، 83، مسجد هدايت 

 87، باستان ايران موزه 

، 198، كدددوكس مشددداور آلمددداني مهندسدددين 

199 ،200 ،201 ،202 ،204 ،205 

يونايتدددددد  مشددددداور امريكدددددايي مهندسدددددين 

 198مر ند، 

، مدددولم جدددان يمشددداور انگليسددد  مهندسدددين 

198 

 198ژيكو،  مشاور فرانسوي مهندسين 

 74مشاور ماوراء بحار،  مهندسين 

 140هند،  نهضت 

 CIA  ،155 ،158 

 68، و مسكن آباداني وزارت 

 190، و پرورش آموزش وزارت 
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 139، اط عات وزارت 

 114، اقتصاد ملي وزارت 

، 83، و تلفدددددن و تلگدددددراف پسدددددت وزارت 

158 

 149، 148، جنگ وزارت 

 130، 94، خارجه وزارت 

 116آمريكا،  خارجه وزارت 

 70، انگلستان خارجه وزارت 

 61، شوروي خارجه وزارت 

 231، 230، 34، دادگستري وزارت 

، 75، 68، 52، 34، دارايدددددددددددددددددي وزارت 

120 ،181 

 109، 98، 80دربار،  وزارت 

 153، دفا  وزارت 

 229، راه وزارت 

، 170، 81، 21، 19، فرهندددددددددددددگ وزارت 

182 ،363 

 38، كابينه وزارت 

 242، 154، 128، كشاورزي وزارت 

 220، 172، 144، 143كشور،  وزارت 

 15، معارف وزارت 

 203بابلسر،  هت  

 96، تهران صنعتي هنرستان 

، 348، المللدددديبين سددددرخ صددددليب هيددددأت 

349 

 155، اسكناس بر اندوخته نظارت هيأت 

 M.I.6  ،155 
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 و...  ، نشرياتكتب نمايه 

 

، / احمددد كسددروي ايددران مشددروطه تدداريخ 

96 

تددا مددائو / انددور  از مدداركس تجديدددنظرطلبي 

 134، ايخامه

از منكددر /  و نهددي معددروف امددر بدده جددزوه 

 299، الله خمينيآيت

، بازرگدددان مهددددي / مهنددددس تكامددد  جدددزوه 

305 ،306 

، الله سدددحابي/ عدددزت توحيدددد علمدددي جدددزوه 

339 

 / مهندددددس عنصددددري سدددده جهددددان جددددزوه 

 306، 305، بازرگان مهدي

 بشددددر / مهندددددس انبيدددداء د راه راه جددددزوه 

 305، بازرگان مهدي

 مهدددي / مهندددس شددناخت متدددلوژي جددزوه 

 306، 305، بازرگان

، ايددران ملددي مقاومددت هضددت/ ن نفددت جددزوه 

188 

 307، الله خميني/ آيت فقيه ولايت جزوه 

/  شددددددعائر مليدددددده يددددددا كتدددددداب جددددددزوه 

 57، طباطبايي سيدضياءالدين

 مهدددددي / مهندددددس آخرالزمددددان سددددخنراني 

 87، بازرگان

 مهددددي روز / مهنددددس احتيددداج سدددخنراني 

 187، بازرگان

/  خودپرسدددتي تدددا از خداپرسدددتي سدددخنراني 

 87، بازرگان مهدي مهندس

 / مهندددددس و كمونيسددددم اسدددد م سددددخنراني 

 87، بازرگان مهدي

 مهددددي / مهنددددس آخدددرت توشدددة سدددخنراني 

 87، بازرگان

 مهدددي / مهندددس شددده طددي راه سددخنراني 

 83، بازرگان

آمريكددا بياييددد /  بدده بددا مددن مقددالات سلسددله 

 67، 66، مسعودي عباس

برخددددورد آرا و عقايددددد /  مقددددالات سلسددددله 

 131، ملكي خلي 

برخددددورد عقايددددد و آرا /  مقددددالات سلسددددله 

 126، ملكي خلي 

 گويددد / سددراجمي  دده شدديعه مقددالات سلسددله 

 94، انصاري

 ايددران يددا بدد ي سددياه طدد ي مقددالات سلسددله 

 75، لساني ابوالفض  /

، 127، 115، 102، 83، 16، 15، قددددددددرآن 

137 ،142 ،179 ،180 ،227 ،250 ،

251 ،259 ،272 ،273 ،279 ،288 ،

290 ،292 ،293 ،302 ،307 ،316 ،

318 ،334 ،336 ،348 ،365 ،366 

، انگلدددس / فدددردريش دوريندددگ آنتدددي كتددداب 

345 
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، .كنددددي.افجديدددد / جان اسدددتراتژي كتددداب 

217 

/  اجتمدددداعي هددددايو همكاري اسدددد م كتدددداب 

 الاجتماعيدددة و تكافددد  الاسددد م كتددداب ترجمددده

 277(، برازجاني جعفري :مهدي)مترجم

/ ژرژ  فلسدددددفه مقددددددماتي اصدددددو  كتددددداب 

 128پوليتسر، 

، 285، الجهاد / عمدددر اوزگدددانافضددد  كتددداب 

295 ،301 

، اي/ انددور خامدده نفددت اقتصدداد بدددون كتدداب 

134 

/ محمددد  اعيددهالاجتم و تكافدد  الاسدد م كتدداب 

 277، ابوزهره

 / شدديخ الاشددتراكيه و مندداه  الاسدد م كتدداب 

 277، محمد غزالي

/  و روحانيددددت در مرجعيددددت بحثددددي كتدددداب 

 240انتشار،  سهامي شركت

 96، / احمد كسروي گريبهايي كتاب 

، فدددات  / مصدددطفي نفدددت سدددا  پنجددداه كتددداب 

60 

/  سياسدددددددي احدددددددزاب تددددددداريخ كتددددددداب 

 58بهار،  الشعرايملك

، / دكتددر حددائري و مشددروطيت تشدديع كتدداب 

38 

الله / آيددددت الملددددةو تنزيه الامددددةتنبيه كتدددداب 

 307، 304، 296، 216، نائيني

، الله خميندددي/ آيدددت اسددد مي حكومدددت كتددداب 

303 

/  و اسدددد م ايددددران متقابددد  خدددددمات كتددداب 

 301، الله مطهريآيت

، / دكتددر يدددالله سددحابي انسددان قددتخل كتدداب 

292 

 285، زمين روي دوزخيان كتاب 

 مهددددددي انتهدددددا / مهنددددددسبي ذره كتددددداب 

 306، بازرگان

 مهدددددي / مهندددددس شددددده طددددي راه كتدددداب 

 305، 296، 88، بازرگان

، طباطبدددايي / ع مددده رئاليسدددم روش كتددداب 

128 

، 116، گيمدددك / جدددرج گدددزارش سددده كتددداب 

117 

، .كنددددي.اف/ جان شدددجاعان سددديماي كتددداب 

217 

/  و ضدشورشدددددگري شورشدددددگري كتددددداب 

 295، سوم ملي جبهه

 96، / احمد كسروي گريشيعه كتاب 

 127، سجاديه صحيفة كتاب 

همدددايونفر،  / ابدددراهيم نفدددت صدددنعت كتددداب 

75 

 / جددرج الانسددانية العدالددة صددوت علددي كتدداب 

 277، اقجرد



439 

 

 

پارسددونز،  / آنتددوني غددرور و سددقوط كتدداب 

49 

، اراندددي / تقدددي ديالكتيدددك ماترياليسدددم كتددداب 

128 

 / جبهددده مددددرس هددداينطق مجموعددده كتدداب 

 295، سوم ملي

 مهدددي / مهندددس در اسدد م مطهددرات كتدداب 

 92، بازرگان

 مهندددس و مدددافعات مصدددق مكاتبددات كتدداب 

 295، سوم ملي جبهه/  بازرگان

/ ري ددددارد  در ايددددران ناسيوناليسددددم كتدددداب 

 281، كاتم

 / حدددزب سدددحر و افسدددون نگهباندددان كتددداب 

 162، توده

 81، / جواد فاض  الب غهنه  كتاب 

 278، الشيعهوساي  كتاب 

، 299، الله خمينددي/ آيددت فقيدده ولايددت كتدداب 

300 ،303 ،304 ،307 

/  و جهدددان آفريددددگار جهدددان يخددددا مقالدددة 

 128، طباطبايي ع مه

 مدددددا از نهضدددددت كددددده هددددداييدرس مقالدددددة 

الله / عدددزت گيدددريمعاشدددورا و سيدالشدددهدا مي

 135، سحابي

 / جددد   اسدددرائي  ديددددار از ولايدددت مقالدددة 

 95احمد، آ 

، مرتاضددي / ابوالفضدد  رهبددر نهضددت مقالددة 

135 

مستشددددار  رانايدددد  مسددددلمان ملددددت مقالددددة 

، الله سددددحابيخواهددددد / عددددزتنمي مسدددديحي

137 

، 336، 313، 307، 292، الب غددددددددددددهنه  

348 ،365 

 


